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پیشگفتار

تصور می کنم که همه چیز در سال ۱۹5۷، در عربستان شروع شد. در آن زمان، به عنوان افسر 
امور دینی در نیروی هوایی سلطنتی خدمت می کردم و کارم امدادرسانی روحانی به همۀ کسانی 
بود که نه به کلیســای انگلیکن1 تعلق داشــتند و نه کلیســای کاتولیک رومی، بلکه از فرقه های 
مختلف مذهبی از متدیســت گرفته تا نجات باوران۲ و از بودائیان تا خداناباوران تشــکیل شــده 
بودند. مســئولیت سلســله قرارگاه هایی که دریای ســرخ را به خلیج فارس متصــل می نمودند با 
من بود. در اکثر این قرارگاه ها اصلًاً جماعتی که بتوان نام »کلیســا« بر آن نهاد وجود نداشــت؛ 

ساختمان کلیسا که اصلًاً محلی از اعراب نداشت.
من در زندگی غیرنظامی ام به عنوان خادم متدیســت، از جزایر شــت  لند۳ تا درۀ تیمز۴ همه جا 
کار کرده بودم. در آن فرقه تنها چیزی که ضروری بود آماده کردن چند موعظۀ سادۀ ۱۵ دقیقه ای 
بود تا آنها را به صورت گردشــی کلیســاهای مختلف ایراد نمایم. موعظۀ من معمولًاً یا به ســبک 
»متنــی« بــود )راجع به یک آیۀ منفرد صحبت می کردم( یــا »موضوعی« )راجع به یک موضوع 
خاص، از آیات بســیاری از کتاب مقدس اســتفاده می کردم(. تا زمانی که دریابم که فصل بندی ها 
و شــماره گذاری آیات نه هیچ کدام از ســوی خدا الهام شده اند و نه اصلًاً خدا چنین قصدی داشته 
کــه معنــای یک »متــن« از کل کتاب را به تک جملــه ای تقلیل دهد و خلاصــه این کار لطمات 
شدیدی به کلام خدا زده است، در هر دو سبکی که برای تهیۀ موعظه مورد استفاده قرار می دادم، 
این اشــتباه را مرتکب می شــدم که آیه را از زمینۀ متن خود خارج می نمودم. کتاب مقدس به یک 
خلاصه نوشته ای از کلمات قصار تبدیل شده بود که هر واعظی در تأیید عقیدۀ خود بدان استناد 

می کرد و از آن ادله می آورد. 
1. Church of England; 2 . Salvationists; 3 . Shetland; 4 . Thames Valley



من که مشــتی موعظه بر پایۀ همین روش پرســش برانگیز داشــتم، ناگاه خودم را در اونیفورم 
نظامی و رودررو با کلیساهای کاملًاً متفاوتی یافتم - جماعاتی که برخلاف جماعت های پیشین 
کــه به ســبک قایق نجات زندگی می کردند و نخســتین اعضای شــان زنــان و بچه ها بودند، همۀ 
اعضایش را مردان تشکیل می دادند. توشۀ ناچیز و بی بضاعت موعظات من خیلی زود به اتمام 
رسید. بعضی از آنها را که در مراسم سان و رژه دورۀ اجباری در انگلستان، پیش از آنکه به خارج 

اعزام شوم، مصرف کردم.
اکنــون من در عدن بودم، و واقعاًً داشــتم با پرســنل ثابت و ســربازان وظیفــۀ جوان ارتش 
علیاحضرت ملکه، از هیچ آغاز کرده کلیسایی را تأسیس می کردم. چگونه می توانستم این مردان 

را به ایمان مسیحی علاقه مند و سپس نسبت بدان متعهد کنم؟
چیــزی )اکنون می توانم بگویم: کســی( مرا برانگیخت تــا اعلان کنم که در چند ماه آینده یک 

سری سخنرانی را برگزار خواهم کرد که ما را درست از بطن کتاب مقدس عبور می دهد.
قرار بود به همۀ ما ثابت شــود که این یک ســفر اکتشــافی اســت. وقتی به کتاب مقدس به 
صــورت یک کل نگریســتیم، برای مان تبدیل بــه کتابی تازه گردید. به خاطــر بهره گیری از همان 
کلیشــۀ قدیمی و نخ نما نمی توانســتیم آن طور که باید و شــاید واقعیات کلام را مشــاهده نماییم. 
اکنون نقشــه و هدف خدا از طریقی تازه آشــکار می شــد. مردان در حال یافتن چنان چیز بزرگی 
بودند که آنچه پیش از آن می پنداشــتند در مقابلش چون قطره ای در برابر دریا می نمود. اندیشــۀ 
جزئــی از یک نجات جهانی بودن انگیزه ای قوی به شــمار می رفت. داســتان کتاب مقدس را هم 

واقعی یافتیم و هم مرتبط.
البته »نگاه اجمالی« من در آن زمان خیلی ســاده و حتی خام بود. احســاس یک توریســت 
آمریکایی را داشتم که از موزۀ بریتانیا دیداری ۲۰ دقیقه ای کرده - و اگر کفش های ورزشی اش را 
به پا داشت این کار را در ۱۰ دقیقه می کرد! ما سده هاست که به برخی از کتاب های کتاب مقدس 

تنها نیم گاهی گذرا انداخته، شتابان به سوی خط پایان مسابقه دویده ایم.
ولی نتایج از حد انتظارات من بهتر بود و مسیر زندگی و خدمت مرا برای باقی عمر تعیین 
کــرد. من به »معلــم کتاب مقدس«، هرچند از نوع مبتد ی اش، تبدیل شــدم. آرزوی من یعنی در 

میان گذاشتن هیجان شناخت کل کتاب مقدس به اشتیاقی شدید مبدل گشت.
وقتی به زندگی کلیسایی »عادی «ام برگشتم، تصمیم گرفتم در طی ده سال با اعضای جماعتی 
کــه خدمت شــان می کردم کل کتاب مقدس را ســیر کنیم )البته اگر آنها تا بــه آخر تاب بیاورند(. 
این امر مســتلزم آن بود که هر جلســۀ کلیسایی را به یک »فصل« اختصاص دهیم. این کار زمان 
زیادی برد، هم برای آماده کردن موعظه )یک ســاعت مطالعه در ازای ۱۰ دقیقه موعظه( و هم 
ارائــۀ آن )حــدود ۴۵ -5۰ دقیقه(. نســبت زمانی در این کار مانند نســبت پختن و خوردن یک 

وعده غذا بود.
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تأثیر این گونه تفسیر »نظام مند« )یا سیستماتیک( از کتاب مقدس، درستی آن کلام را اثبات 
کرد. گرســنگی حقیقی برای کلام خدا آشــکار شــد. به قول بعضی ها، مردم برای »شــارژ کردن 
باتری هایشــان« از نقاط دوردســت می آمدند. خیلی زود این آمد و شــدها برعکس شد. دستگاه 
ضبط صوت، در ابتدا برای بیماران و خانه نشــین ها بود و حالا وســیله ای شــده بود برای انتقال 

مطالب به صدها هزار نفر در ۱۲۰ کشور دنیا. هیچ کس به اندازۀ من متعجب نبود.
وقتــی گلدهیــل1 باکینگهام شــایر۲ را به مقصد گیلدفورد۳ در اســتان ســاری۴ ترک می کردم، 
خودم را درگیر طراحی و ســاخت مرکز میلمید۵ یافتم که شــامل یک سالن کنفرانس ایده آل برای 
ادامه خدمت تعلیم هم می شد. وقتی که این مرکز افتتاح شد، ما تصمیم گرفتیم کل کتاب مقدس 
را به طــور زنجیــره ای و بدون وقفــه در این مکان با صدای بلند و درســت بخوانیم. این کار 8۴ 
ســاعت طول کشــید؛ از یکشنبه عصر تا صبح روز پنجشنبه خواندن کتاب مقدس را یک سره به 
اتمام رســاندیم. هر کس به مدت ۱۵ دقیقه کتاب مقدس را می خواند و ســپس نوبت به نفر بعد 
می رســید. ما از ترجمه تفسیری۶ اســتفاده کردیم که هم برای خواندن و هم گوش کردن ساده ترین 

ترجمه بود؛ هم برای قلب آسان تر بود و هم برای ذهن.
نمی دانســتیم چه پیش خواهد آمد، اما چنین به نظر می رســید که آن رویداد، اذهان عمومی را 
به خود جلب کرده است. حتی شهردار هم می خواست در برنامه ما حضور بیابد و کاملًاً تصادفی 
)یا بر طبق مشیت الاهی( خودش را در حال خواندن مطلبی در مورد شوهری یافت که »به خاطر 
نشستن در مجمع شورای شهر در کنار دیگر مقامات شهری معروف شده بود«. او اصرار داشت 
که یک نسخه از آن مطالب را برای همسرش به خانه ببرد. خانم دیگری که می خواست به زودی 
با مشــاور و وکیل حقوقی خود راجع به طلاق گرفتن از شــوهرش ملاقات کند، خود را در حال 
خواندن این آیه یافت: »زیرا یهوه خدای اسرائیل می گوید که از طلاق نفرت دارم«. او دیگر هرگز 

به ملاقات وکیل نرفت.
جمعیــت بســیاری در حــدود ۲۰۰۰ نفر در جلســات حضــور یافتند و نیم تــن کتاب مقدس 
فروخته شد. بعضی فقط برای نیم ساعت به جلسه آمده بودند، اما ساعت ها گذشته بود و هنوز 
از جلســه دل نمی کندنــد و زیــر لب به خود می  گفتند: »خوب، همین یــک کتاب و بعد واقعاًً به 

خانه می روم«.
شــاید این نخســتین بار بود که عدۀ بسیاری حتی منظم ترین حاضران، کتاب مقدس را پشت 
سر هم و متوالی می شنیدند. در اکثر کلیساها هر هفته فقط چند جمله می خواندند، و تازه آن هم 
هر روزه و پیوســته نبود. با این روش، علاقه مردم به هر کتاب دیگری، حتی کم هیجان تر، جلب 

می شد؟
بنابراین، ما در روزهای یکشنبه کل کتاب مقدس را به صورت کتاب به کتاب مطالعه  کردیم. 
چون کتاب مقدس یک کتاب نیســت بلکه از کتاب های بســیاری تشــکیل شده - در واقع، این 
1. Gold Hill; 2 . Buckingham Shire; 3 . Guildford; 4 . Surrey; 5 . Millmead; 6 . Living Bible

پیشگفتار

13



کتــاب، کتابخانــه ای کامل اســت )کلمــۀ Biblia در زبان لاتین و یونانی جمع اســت و به معنای 
»کتاب هــا«(. و نــه تنها از کتاب های متعدد، بلکه از انواع ســبک های گوناگــون، اعم از کتب 
تاریخی، حقوقی، نامه ها، ســرودها و… تشــکیل شده اســت. با پایان یافتن بررسی هر کتاب و 
رفتن به سراغ کتاب بعدی، ضرورت آغاز کردن آن با مقدمه ای که دست کم پرسش های زیربنایی 
را پوشش بدهد، نمایان گردید: »این کتاب به چه سبکی نوشته شده است؟ در چه زمانی نوشته 
شــده اســت؟ چه کسی آن را نوشــته؟ خطاب به چه کسانی نوشته شــده؟ و مهمتر از همه، چرا 
نوشته شده است؟« پاسخ این آخری، »کلیدی« برای گشودن رمز پیام کتاب مقدس در اختیار ما 
می گذارد. هیچ پیامی در یک کتاب، اگر آن را به صورت بخشــی از یک کلیت در نظر نگیریم، 
کاملًاً قابل درک نخواهد بود. زمینۀ هر »متن«، نه فقط همان پارگراف یا قســمت، بلکه اساســاًً 

تمامیت خود کتاب است.
تا این زمان، من به یک معلم مشهور کتاب مقدس تبدیل شده بودم و به کالج ها، کنفرانس ها 
و انجمن های مختلف - نخســت در این کشــور، اما رفته رفته در دیگر نقاط جهان که نوارهای 
کاست، درها را در آن مکان ها باز و راه را مهیا نموده  بودند - دعوت می شدم. از ملاقات با مردم 
جدید و دیدن مکان های تازه لذت می برم، البته وقتی در هواپیمای جامبوجت می نشینم در همان 

۱۰ دقیقه همه آن لذت محو می شود!
هر جا که رفتم، همان اشــتیاق شــدید را برای دانســتن کلام خدا احساس کردم. خدا را برای 
اختراع ضبط صوت شــکر می‌کنم که برخلاف سیستم های تصویری، به دلیل داشتن استانداردی 
واحــد، در تمام دنیا قابل اســتفاده می باشــند. آنها به من کمک کرده اند تــا در خیلی جاها جلوی 

گرفتاری های واقعی را بگیرم.
فعالیت های بشــارتی با موفقیت بســیار انجام می شــوند، اما به خدمت تعلیم برای تثبیت، 

پیشرفت و بلوغ نوایمانان بهای لازم داده نمی شود.
ممکن بود تا آخر خدمت فعالانه ام در همین راستا گام بردارم، اما خداوند باز هم مرا غافلگیر 

کرد و این غافلگیری آخرین حلقه اتصال زنجیره ای بود که به چاپ این کتاب انجامید.
کسفورد  برنارد تامپســون که یکی از دوســتان من و شبان کلیســایی در والینگفورد، نزدیک آ
بود، در اوایل دهه ۱۹۹۰ از من خواســت تا در جلســات مشــترکی، در یک ســری دروس کوتاه 
بــا هدف بالا بردن اشــتیاق برای شــناخت کتاب مقدس صحبت کنم - طعمــه ای که برای به دام 

انداختن من کافی بود!
گفتم که ماهی یک بار می روم و هر بار ســه ســاعت راجع به یکی از کتاب های کتاب مقدس 
صحبــت می کنــم )البته بــا چند دقیقه ای اســتراحت در خلال آن!(. همچنین از حضار خواســتم 
کــه قبــل از جلســۀ من و بعد از آن، کتــاب مربوطه را مطالعه کنند. قرار شــد واعظان در خلال 
هفته هــای بعد موعظات کلیســایی و حتی مباحث گروه هــای خانگی را حول محور همان کتاب 

تنظیم نمایند. همۀ اینها به طرز امیدوارکننده ای به معنای حداقل آشنایی با یک کتاب بود.
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هــدف من دو جنبه داشــت. از یک ســو، علاقه مند کردن مردم به کتابی کــه بی صبرانه انتظار 
هواندنش را می کشــیدند. و از ســویی دیگر، دادن بینش و اطلاعاتی کافی به ایشان تا وقتی آن 
کتاب را می خوانند، به خاطر قابلیت درک شان از مطالب، هیجان زده شوند. برای کمک به هر دو 

جنبه، از تصاویر، جدولها، نقشه ها و مدلهای گوناگون استفاده می کردم.
ایــن رویکــرد مؤثر افتــاد. تنها پس از چهار ماه مرا تحت فشــار قرار دادند تا برای بررســی 
۵ ســالۀ کتاب برنامه زمانی تهیه کنم تا همۀ 6۶ کتاب در این مدت به اتمام برســد! من به طرز 
عجیبی ضعیف شــده بودم و گفتم که شــاید پیش از تمام کردن این 6۶ کتاب در آســمان باشــم 
)حقیقــت این بود که من برای هیچ کاری برنامه ریزی بالای شــش مــاه انجام نمی دادم، چون نه 
می خواســتم آینده را گرو بگذارم، و نه می توانســتم تصورش را بکنم که درگیر چنین گروگذاری ای 
شــده ام(. اما خداوند نقشــه های دیگری داشــت و این توانایی را به من بخشید تا این ماراتون را 

به پایان رسانم.
شــرکت ضبــط انکور1 ۲۰ ســال بود که نوارهای کاســت مرا تکثیر و پخــش می کرد و وقتی 
مدیر آن، جیم هریس راجع به این جلســات شــنید، علاقه مند شد و از من خواست تا اجازه دهم 
ایــن برنامه هــا به صورت ویدئویی ضبط و پخش شــود. او دوربینها و کارکنــان خود را به مرکز 
کنفرانس های های لی۲ فرســتاد و ســالن اصلی آنجا تبدیل به یک اســتودیو شــد که توانست در 
ظرف سه روز با حضور میهمانان ۱۸ برنامه تهیه کند. پنج سال دیگر هم طول کشید که این پروژه 

که تحت عنوان »رمزگشایی از کتاب مقدس«پخش و توزیع شد، به اتمام برسد.
اکنون این نوارهای ویدئویی به سراســر جهان سفر می کنند. در کلیساهای خانگی، کلیساها، 
کالج هــا، نیروهای مســلح، اردوگاه هــای کولی ها، زندان ها و شــبکه های تلویزیونی کابلی از این 
سلســله دروس اســتفاده می کنند. در خلال بازدید مفصلی که از مالزی داشتم، متوجه شدم که در 
هفته حدود هزار نســخه از این مجموعه به فروش می رســد. این برنامه ها هر شــش قاره - حتی 

قطب جنوب - را درنوردیده اند!
تــا حــال چند نفر ایــن مجموعه را »میراث من برای کلیســا« نام نهاده انــد. یقیناًً این نتیجه 
ســال ها کار و تلاش اســت و اگر چه اکنون در هفتادمین ســال زندگی ام روی زمین هســتم، با 
این حال تصور نمی کنم خداوند کارش با من تمام شده باشد. اما می پنداشتم که وظیفه خطیری را 

به انجام رسانیده ام، ولی اشتباه می کردم.
هارپر کالینز۳ به سراغم آمد تا مرا متقاعد به انتشار این مجموعه، در چند جلد بنماید. در این 
دهه اخیر برای ناشــران دیگری کتاب  نوشــته بودم، پس متقاعد شــده بودم که این وسیلۀ خوبی 
برای گســترش کلام خدا اســت. با این حال، برای چنین پیشنهادی دو شرط داشتم که خیلی مرا 
دودل می ســاخت. یکی به نحوۀ آماده کردن مطالب مربوط می‌شــد و دیگری به شــیوۀ ارائه آن. 

بگذارید به ترتیب معکوس آنها را توضیح بدهم.
1. Anchor Recordings; 2 . High Leigh conference center; 3 . Harper Colins
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اول، من هرگز هیچ موعظه، ســخنرانی یا مصاحبه ای را به طور کامل ننوشــته ام. من از روی 
یادداشــت هایم و گاه چنــد صفحــه ای از آنها ســخن می گویم. به همان اندازه کــه نگران محتوای 
مطلب بوده ام، دغدغۀ ایجاد ارتباط با مخاطب را هم داشــته ام و به طور حســی دریافته ام که یک 
دست نوشــتۀ کامل، ارتباط میان گوینده و شــنونده را مختل می کند که کمترینش منحرف شــدن 
نگاه ســخنران از مخاطبانش است. سخنرانی ای که خودجوش تر باشد، می تواند به واکنش هایی 

که بیانگر احساسات هستند پاسخ مناسب بدهد.
نتیجه اینکه سبک سخنرانی و نگارش من بسیار متفاوت و البته هر کدام سازگار با کارکرد 
مــورد نظرش اســت. من از گــوش کردن نوارهای خــودم لذت می برم و عمیقاًً تحــت تأثیر قرار 
می گیرم و نسبت به خواندن آثار جدیدم هم اشتیاق دارم و اغلب به همسرم می گویم: »این واقعاًً 
چیز خوبیســت!« اما وقتی چرکنویس همان گفته هایم را مطالعه می کنم، خودم شــرمگین و حتی 
ترســان می شــوم. عجب کلمات و عبارات تکراری ای! عجب جملات پریشــان و ناقصی! چقدر 
ایراد و اشــتباه در زمان افعال وجود دارد، خصوصاًً در مورد زمان های گذشــته و حال! آیا با این 

کارم به راستی از انگلیسی معیار سوءاستفاده نمی کنم؟ شواهد انکارناپذیرند.
تصریح کردم که نمی توانم همۀ مطالبی را که در اندیشه ام نهفته است به طور کامل روی کاغذ 
بیاورم. آماده کردن این دروس حاصل زندگی من است و نوشتن آنها عمری دوباره  می خواهد که 
من ندارم! درســت اســت که از این دروس و سخنرانیها رونوشــت هایی به زبان های دیگر ترجمه 
شــده و نســخه های ویدئویی به زبان هایی همچون چینی و اســپانیولی تهیه گردیده بود. اما تصور 
چاپ کامل نوشــته ها مرا به وحشــت می انداخت. شاید این آخرین پنجه در پنجه افکندن من با 
غرور باشــد، اما در مقایســه با کتاب هایی که نوشته ام، وقتی که برای این کتاب صرف نمودم و 

رنجی که کشیدم، فوق از طاقتم بود.
اطمینان حاصل کردم که ویراســتاران اشکالات دستوری مرا اصلاح خواهند کرد. ولی علاج 
اصلی مشکل من به کار گرفتن یک »نویسندۀ پشت پرده« بود تا با من و خدمتم هماهنگ باشد 
و جرح و تعدیل لازم برای چاپ در نوشته هایم اعمال نماید. اندی پک1 از هر جهت این اطمینان 
را بــه مــن داد که خــودش از عهدۀ کار برمی آید- حتی اگر نتیجه کارش آن چیزی نباشــد که من 

نوشته ام.
پس همۀ نوشــته ها، نوارهای کاســت و ویدئو و رونوشــت ها را به او دادم، اما کتابی که در 
دســت دارید به همان اندازه که کار من اســت، کار اندی پک هم هست. او به طرزی باورنکردنی 
ســخت کار کرد و من عمیقاًً از او سپاســگزارم که این توانایی را به من بخشــید تا هرچه بیشــتر 
حقیقتی را که انســان را آزاد می ســازد، با مردم در میان بگذارم. اگر کســی به خاطر نوشــاندن 
جرعه ای آب به یک نبی، پاداش نبی را دریافت می کند، پس می توانم خداوند را برای پاداشــی 

که اندی به خاطر این محبت و زحمت بی اندازه دریافت خواهد کرد شکر کنم.
1. Andy Peck
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دوم اینکــه، من هرگز از اســناد و ســوابق منابع خودم خــوب نگهداری نکرده ام. شــاید این 
به خاطر حافظۀ خوبی بوده که خداوند برای مواردی از قبیل نقل قول ها و مثال ها به من عطا کرده 

است و نیز شاید دلیل دیگرش این باشد که هیچوقت از یک منشی کمک نگرفته ام.
کتاب در کار من نقش به سزایی داشته  است - حدوداًً ۳ تن کتاب دارم و این آماری است که 
شرکت باربری ای که مسئولیت آخرین اسباب کشی ما را بر عهده داشت، در اختیارم گذاشت-، 
به طوری که ۲ اتاق و آلونک باغ را اشغال کرده اند. کتاب هایم را در ۳ دسته طبقه بندی کرده ام: 
آنهایــی کــه خوانده ام، آنهایی که قصد دارم بخوانم و آنهایی که هرگز قصد خواندن شــان را ندارم! 

این کتاب ها برای من باعث برکت فراوان و برای همسرم، مایۀ عذاب بوده اند.
بزرگتریــن بخــش کتاب های مــرا، کتب تفســیر کتاب مقدس تشــکیل می دهنــد. به هنگام 
آماده ســازی درســی از کتاب مقدس، نظر همۀ نویســندگان را در مورد آن موضوع یا متن خاص 
نگاه می کنم، اما این کار را وقتی انجام می دهم که اول خودم به آن درجه از آمادگی رسیده باشم 
کــه مطلب را برای خودم تفســیر کنم. ســپس هــر دو را روی هم می ریزم و تلاشــهایم را در پرتو 

نوشته های پژوهشی یا پرستشی، اصلاح می کنم. 
نام بردن از همۀ کســانی که نگارش این کتاب را مدیون شــان هســتم، غیرممکن است. مثل 
بســیاری دیگر، من هم کتاب »مطالعۀ روزانه کتاب مقدس« نوشــته ویلیــام بارکلی1 را در همان 
زمان چاپ اول )دهه ۱۹5۰( با اشتیاق فراوان بلعیدم! اگر چه بعدها برخی از تفاسیر لیبرال او 
را زیر سؤال بردم، اما اذعان دارم که بر شناخت او از پس زمینه و واژگان عهدجدید و نیز سبک 
ســاده و روشــن نگارش وی نمی توان قیمتی گذارد. جان استات، مریل تنی، گوردن فی و ویلیام 
هندریکسن از جملۀ کسانی بودند که در عهدجدید را به رویم گشودند و الک ماتیر، جی.  تی ونهام 
و درک کیدنــر هــم همان کار را در مورد عهدعتیق انجام دادند و زمان اجازه نمی دهد که از دنی۲ 
لایت فوت، نیگرن، رابینســون، آدام اســمیت، هاوارد، الیســون، مولن، لاد، اتکینسون، گرین، 
بیزلی - موری، ســنیث، مارشــال، موریس، پینک و بسیاری دیگر نام ببرم. البته نباید دو کتاب 
کوچک اما برجسته از دو نویسندۀ زن را از قلم انداخت:»کتاب‌مقدس پیرامون چیست« نوشتۀ 
هنریتا میرز۳ و »مســیح در سراســر کتاب‌مقدس« اثر ای. ام. هادکین. نشســتن پای درس های 
ایشــان، برای من امتیاز بزرگی بوده اســت. من همیشه نسبت به فراگیری از خود اشتیاق نشان 

داده ام، چون اشتیاق به فراگیری یکی از خصوصیات اساسی یک معلم است.
مطالب همۀ این منابع را مثل اسفنج جذب می کردم. بیشتر از اینکه به خاطر داشته باشم چه 
مطلبــی را در کجــا خوانــده ام، به خاطر دارم که چه کتابی را خوانده ام. این امر، تا زمانی که پای 
گردآوری موضوعات برای تهیۀ موعظه در میان بود مشــکل بزرگی محســوب نمی شد، چون اکثر 
این نویســندگان کتاب های خود را با هدف کمک به واعظان نوشــته بودند و انتظار نداشــتند که 
مرتبا از ایشان به عنوان مأخذ نام برده شود. راستش، موعظه ای که پر از اسامی اشخاص باشد، 
1. Daily Bible Readings; 2 . Denney; 3 . Henrietta Mears
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اگر به غلط حمل بر لفاظی و به رخ کشــیدن غیرمســتقیم دانسته ها نشود، بی شک شنونده را گیج 
می کند. همان طور که ممکن است در مورد پاراگراف قبلی من چنین قضاوت شود!

اما مســئله چاپ برخلاف وعظ، تابع ضوابط حقوق مؤلف1 اســت. همین امر یعنی ترس از 
تجاوز به حقوق دیگران باعث شــد که من در نگارش این کتاب از هیچ کدام از موعظات خود 
اســتفاده نکنم. بی گمان اگر ردگیری تلاش های شما در میان نوشته های حاصل ۴۰ سال مطالعه 
امکان پذیــر بــود، اکنــون دو برابر کتابی که در دســت داریــد، به درج پانوشــت ها و قدردانی ها 

اختصاص یافته بود. 
هر جا مطلبی بود که می توانســت بســیار ســودمند باشد، اما دســتیابی به مأخذش ناممکن 
می نمود، به توصیه ناشــرم از کتاب حذف کردم. هرچه باشــد، مسئول گردآوری و تطابق مطالب 
و موضوعات این کتاب من بودم، اما یقین داشتم که این کتاب با همه حذف های ناگزیرش، از 

ارزش و اصالت کافی برای در میان گذاشتن با دیگران برخوردار هست.
فقــط می توانــم پــوزش و سپاســگزاری خــود را نثــار همۀ کســانی کنــم که ثمــرۀ مطالعات 
چندین ساله شــان را، چه کم و چه زیاد، مورد اســتفاده قرار داده ام، با این امید که همه آنان این 
سخنان را نمونه ای از نهایت صداقت من در خوشامدگویی بدیشان تلقی کنند. در مورد استفاده از 
نقل قولی دیگر، این مطالب را از کتابی برای تان می آورم: »برخی نویسندگان، از آثار خود تحت 
عنوان »کتاب من« یاد می کنند… حال آنکه بهتر است بگویند »کتاب ما«… چون در کتاب هایی 
که می نگارند، بیش از آنچه که خود به رشــتۀ تحریر درمی آورند، مطالب دیگر نویســندگان یافت 

می شود« )این نقل قول از پاسکال است(.
بدین ترتیــب، ایــن »کتــاب مــا« اســت! بر ایــن گمانم کــه من به قــول فرانســوی ها، نقش 
»عامه پســندکننده« را داشــته باشم. عامه پسندکننده کسی اســت که تعالیم دانشگاهی را برداشته 
و آن را به اندازه ای که برای »عموم« مردم قابل درک باشــد، ســاده می کند. من به همین عنوان 
قانع هســتم. یک بار پس از ارائه تفســیری از یکی از عبارات ژرف کتاب مقدس، خانم سالمندی 
به من چنین گفت: »شــما این متن را به اندازه ای که برای ما باورپذیر و قابل درک باشــد، ســاده 
کردید.« در واقع، همیشــه هدفم این بوده که یک پســر ۱۲ ســاله هم بتواند پیام مرا درک کرده و 

به خاطر بسپارد.
شاید برخی از خوانندگان به خاطر عدم درج مؤاخذ دچار ناامیدی و حتی سرخوردگی می شوند، 
خصوصــاًً اگر بخواهند صحت نوشــته های مرا ارزیابی کنند! اما عدم ذکر مؤاخذ عمدی اســت. 
خــدا کلامــش را به صورت کتاب به ما داد، نــه در قالب فصل ها و آیات. فصل بندی و آیه بندی 
کتاب مقدس حاصل کار دو اســقف فرانســوی و ایرلندی، آن هم ســده ها بعد بود. این کار پیدا 
کردن »متن« را ساده کرد، اما زمینۀ متن را به کلی نادیده گرفت. چند نفر از مسیحیانی که یوحنا 
۳ :۱۶ را از حفــظ بلدنــد، می توانند آیات ۱۵ و ۱۷ را هــم از حفظ بازگو نمایند؟ خیلی ها دیگر 
1. Copyright
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در پی »جســتجو در کتاب مقدس« نیســتند، بلکه تنها )از روی شــماره ها( دنبال شان می گردند. 
از این رو من از الگوی نقل قول رســولان پیروی کردم که فقط به ذکر نام نویســندگان -»چنانکه 
اشــعیا یا داوود یا ســموئیل می گوید« - اکتفا کرده ام. برای مثال، کتاب مقدس می گوید که خدا 
ســوت می زند؟ در کجای این عالم چنین چیزی گفته شــده اســت؟ در کتاب اشــعیا. در کجای 
کتــاب؟ خودتــان برویــد و آن را پیدا کنید. در این صورت درخواهید یافت که کی و چرا این کار 

را کرد. و از کشفی که خودتان به تنهایی انجام داده اید، خرسند خواهید شد. 
سخن پایانی اینکه، در پس این امید که معرفی های ارائه شده در مورد کتاب های کتاب مقدس 
شــما را در شــناخت و عشــق بیشــتر نســبت به کلام خدا یاری دهد، هدفی دیگر نهفته اســت؛ 
برانگیختن اشــتیاقی بزرگتر و عمیق تر، تا موضوع اصلی کتاب مقدس را که همانا خود خداوند 
اســت بیشتر و عمیق تر بشناســید و محبت نمایید. توضیح شخصی که تمامی نوارهای ویدئویی 
مــرا مشــاهده کرده بود مــرا عمیقاًً تحت تأثیر قــرار داد. او چنین اظهار نظر نمــود: »اکنون من 
چیزهــای بیشــتری از کتاب مقدس می دانم، اما بزرگتریــن چیزی که حس کردم قلب خدا بود، به 

طریقی که پیشتر هرگز احساس نکرده بودم.«
یک معلم کتاب مقدس چه چیزی بیشــتر از این می خواهد؟ باشــد که شــما نیز با مطالعه این 
کتاب همین را تجربه کنید و به من ملحق شده هم صدا بگوئیم: شکر ای پدر، شکر ای پسر، شکر 

بر تو ای روح القدس.
جی. دیوید پاسون
شربورن، سنت جان، ۱۹۹۹

پیشگفتار
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آری می پنداشتم کتاب مقدسم را می شناسم،
جسته و گریخته لختی از آن را می خواندم 	

حالا بخشی از یوحنا یا متی 
و پس از آن تکه ای از پیدایش را 	

بخش های به خصوصی از اشعیا، 
مزامیری گاه، به ویژه مزمور ۲۳ 	
ابتدای امثال، باب دوازده رومیان، 

آری، در واقع، فکر می کردم کلام را می شناسم 	
ولی در حین مطالعه دریافتم 

که باید کار متفاوتی انجام دهم. 	
و این راه جدید مطالعه نا آشنا بود 

وقتی کتاب مقدس را سراسر مطالعه کردم. 	
تو که دوست داری کتاب مقدس را به بازی بگیری 

و به طور سرسری آن را ورق بزنی. 	
قبل از اینکه خسته از این کار زانو بزنی
و با عجله و خمیازه کشان دعا کن 	

تو که با این گل سرسبد همه نوشته ها 
مثل دیگر کتاب ها رفتار نمی کنی 	

یک پارگراف گسسته 
یک نگاه ناپخته و عجولانه. 	
یک شیوه با ارزشتر را امتحان کن

نگاهی مبسوط تر و ثابت‌تربه کتاب مقدس بینداز؛ 	
وقتی سراسر کتاب مقدس را مطالعه کنی
از شدت شگفتی زانو خواهی زد. 	

نویسنده: ناشناس 

آشنایی کتاب مقدس
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 فرمان های 
خالق جهان

۱ - نگاهی اجمالی به عهدعتیق
۲ - پیدایش 

۳ - خروج
۴ - لاویان	 
۵ - اعداد	 

۶ - تثنیه
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۱

نگاهی اجمالی به عهدعتیق

خدا کتابخانه ای مشــتمل بر 6۶ کتاب به ما عطا کرده است. معنای تحت اللفظی واژۀ لاتین 
biblia که در زبان انگلیسی bible ترجمه شده، »کتاب ها« می باشد. ۳۹ کتاب عهدعتیق که ۲۰۰۰ 

ســال تاریخ را پوشــش می دهند، به وســیلۀ نویسندگان مختلف و به ســبکهای نگارشی متنوعی 
نوشــته شــده اند. از این رو جای شگفتی نیست که بســیاری پس از نگاه کردن به کتاب مقدس از 

چگونگی هماهنگی آن بهت زده می شوند.
خدا کتاب مقدس را بنا به ترتیب موضوعی مرتب ننمود، تا هر کس خودش بتواند مضامین 
را به طــور مجــزا مطالعه کند: او کتاب مقدس را به گونــه ای مرتب نموده که ما بتوانیم هر یک از 
کتاب ها را یکی یکی بخوانیم. کتاب مقدس حقیقت خدا اســت دربارۀ خودش و نحوۀ ارتباط با 
او، در بســتر زمینۀ تاریخی. این کتاب بیان می کند که چگونه انســان ها، و بیشــتر قوم اسرائیل 
می توانند شخصاًً خدا را تجربه کنند و چه واکنشی به کلام خدا بدهند. کتاب مقدس بسیار فراتر 
از یک نامۀ الاهیاتی خشــک اســت؛ این کتاب، داســتانی مهیج دربارۀ کار رهایی بخش خدا در 

زندگی قومش است.
بسیاری از این جهت پیام کلی را دریافت نمی کنند که درکی ناقص از پس زمینۀ کتاب مقدس 
دارند. هدف از این باب از کتاب به دســت دادن شــمایی کلی از عهدعتیق اســت، تا خواننده هر 

بخش از کلام خدا را در زمینۀ درست خودش بررسی کند.



جغرافیا
اگر می خواهیم عهدعتیق را درک کنیم، باید نخســت دو نقشۀ جغرافیایی را خوب بشناسیم: 

نقشۀ سرزمین موعود و نقشۀ خاورمیانه.
منطقۀ کلیدی در نقشۀ خاورمیانه، منطقه ای است که جغرافی دانان به آن »هلال حاصلخیز« 
می گویند - کمربندی از سرزمین های حاصلخیز که از رود نیل در سرزمین مصر در غرب، به جهت 
شمال شرقی و سرزمین اسرائیل و سپس به سوی جنوب و جنوب شرقی، یعنی دشت های هموار 
پیرامــون رودهای دجله و فرات - که در گذشــته به ســرزمین های محدود میــان آنها، میان رودان 
می گفتند )Mesopotamia‏- meso به معنی »میانه« و potamia یعنی »رودها«( - امتداد می یابد. 
این منطقۀ حاصلخیز مراکز قدرت در جهان باســتان را در بر می گرفت؛ مصر در غرب، آشــور و 
ســپس بابل در شــرق. اســرائیل در میانۀ این دو مرکز قدرت قرار گرفته بود و بیشتر بخش های 
عهدعتیق در پس زمینۀ کشــمکش میان این قدرت های جهانی نوشــته شده است. حتی در برخی 
بزنگاه های تاریخی، این قدرت ها مســتقیماًً ســرزمین اســرائیل را مورد تهدید و تجاوز مســتقیم 

قرار می دادند.
موقعیت جغرافیایی اســرائیل به عنوان گذرگاهی تجاری، بدان سرزمین اهمیتی ویژه بخشیده 
بود. صحرای ســوریه که در شــرق اسرائیل واقع شــده بود، برای بازرگانان و لشگریانی که میان 
آسیا، آفریقا و اروپا در رفت و آمد بودند، راهی جز گذشتن از مرزهای اسرائیل باقی نمی گذاشت. 
منطقۀ کوهستانی پر از صخره های بازالتی که به سوی جنوب غربی دریای جلیل امتداد می یافت، 
ناگزیر مســافران را به عبور از یزرعیل و مجدو هدایت می کرد. یک مســیر پر رفت و آمد بزرگ 
از طریق دروازۀ سوریه، با گذر از دمشق و پل دختران یعقوب به فلسطین وارد می شد و از روی 
سد بازالتی که روی دریاچۀ جلیل قرار داشت می گذشت. سپس راه خود را به سوی جنوب غربی 
کج کرده وارد دشــت های هموار مجدو می شــد و تا دشت ساحلی پیش رفته، از طریق لده و غزه 
به مصر می رفت. اسرائیل، دالانی باریک بود که از شرق با دره ای باریک که از شمال به جنوب 

به سوی دریای مرده امتداد یافته بود و از غرب به دریای مدیترانه محدود می شد.
بنابرایــن، اســرائیل در محــل تلاقی راه های جهان آن روزگار قرار داشــت، پر از مســیرهای 
تجــاری کــه مــردم از هر جا بــه آن می آمدنــد و مجدو محلی بود که ایشــان بــا یکدیگر برخورد 
می کردند. روستای ناصره که قرار بود روزی عیسی بر تپه های آن بنشیند و رفت و آمد جهانیان 

را مشاهده کند، بر این »محل تلاقی« مشرف بود.
ایــن محــل، از اهمیتی روحانی برخوردار بود. خدا در این محل تلاقی قومی را مســتقر نموده 
بود تا نمونه ای از پادشاهی آسمان بر زمین باشند. تمام دنیا می توانست شاهد برکاتی که نصیب 
قومی می شــود که تحت حاکمیت خدا زندگی می کنند - و البته لعنتی که ایشــان در اثر نااطاعتی 

گرفتارش می گردیدند - باشد. وضعیت منحصربه فرد اسرائیل تصادفی نبود.

۱
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سرزمین موعود
صور

حرمون

دریاچۀ حوله

قیصریۀ فیلیپی

ی دمشق
به سو

کفرناحوم
قانادریاچۀ جلیل

ناصره

کوه تابورجلعاد

کوه موریا

کوه کرمل
مجدو

دوتان
کوه
شهر

ون
شار

ت 
دش سامره

بیت ایل
عای

عموئاس
اورشلیم

بیت لحم

عین جدی
کوه نبو

کوه ماسادا

حبرون

یافا

غزه

صحرای نگب

برشبا

سدوم

وادی عرب

تی
طن

سل
اه 

هر
شا

موآب

ان
ست

عرب
ی 

سو
به 

آمون
دن

 ار
انۀ

دخ
رو

دریای مدیترانه

صر
ی م

سو
به 

دریای
مرده

۱

28



اگر به جغرافیای درونی سرزمین موعود بازگردیم، می بینیم که قسمت شمالی آن که محل های 
تلاقــی جهانــی در آن واقع بودند، به دلیل حال و هــوای بین المللی اش جلیل یا »جلیل امت ها« 
نامیده می شد. قسمت جنوبی، یعنی یهودیه با مرکزیت اورشلیم، کوهستانی تر و دور از بقیۀ دنیا 

بود و فرهنگ یهودی مشخص تری را در خود پرورانده بود. 
وسعت سرزمین موعود به اندازۀ ولز است، اما چشم اندازها و آب و هوایی متنوع دارد. در هر 
جای اسرائیل که زندگی کنید، انگار که در خانۀ خود هستید. جنوب تل آویو به انگلستان شباهت 
دارد. کرمل در شــمال، به »ســوئیس کوچک« معروف است. تنها در فاصلۀ ۱۰ دقیقه از کرمل، 
می توانیــد در میــان نخل های خرما رحل اقامت بیفکنید. رود اردن که در ســرزمین اســرائیل از 
اهمیتی بســیار برخوردار است، از کوه حرمون در شمال سرچشمه گرفته و از میان دره ای باریک 
به ســوی جنوب ســرازیر شده، نخست به دریای جلیل و ســپس به دریای مرده می ریزد. پیرامون 

این مسیر را سرزمین های حاصلخیز احاطه کرده اند.
در اســرائیل می توان همه جانوران و گیاهان اروپایی، آفریقایی، و آســیایی را یافت. درختان 
کاج اســکاتلندی در کنار نخل هــای خرمای صحرای آفریقا می روینــد. در روزگار کتاب مقدس، 
جانوران وحشــی این کشــور شــامل، شیر، خرس، تمساح و شتر می شــد. گویی همۀ جهان را به 

نوعی در یک کشور کوچک گنجانیده اند.

تاریخ
پس از آشــنایی با جغرافیای دنیای عهدعتیق، اکنون لازم اســت که نگاهی کلی نیز به تاریخ 
عهدجدید بیندازیم. شاید بررسی تاریخی که ۲۰۰۰ سال یا بیشتر را پوشش بدهد، ما را بترساند، 
 اما یک نمودار ساده می تواند ما را برای به دست آوردن دیدی کلی از مبانی تاریخ آن دوران کمک

کند. 
عهدعتیــق دورانــی بیــش از ۲۰۰۰ ســال از تاریخ پیش از زمان مســیح را در بــر می گیرد. 
پیدایش ۱ -۱۱ بخش »پیش از تاریخ« - پیدایش جهان هســتی، ســقوط انســان در باغ عدن، 
کید روی انسان به طور اعم است، هرچند  توفان و برج بابل - را شامل می شود. در این قسمت تأ
سلاله ای از انسان های »دیندار« را هم در بر می گیرد. ولی ما می توانیم تاریخ خود اسرائیل را از 
۲۰۰۰ پیــش از مــیلاد، یعنی از زمانی که خدا ابراهیم را دعوت کرد )هرچند این امر به ســده ها 

پیش از به  وجود آمدن قوم اسرائیل مربوط می شود( ترسیم نماییم.
دوران عهدعتیق را می توان به چهار قسمت مساوی 5۰۰ ساله تقسیم نمود. هر قسمت دارای 

یک رویداد کلیدی، یک شخصیت برجسته و یک الگوی رهبری است.
در دورۀ اول، پاتریارخ ها رهبری اسرائیل را بر عهده داشتند: ابراهیم، اسحاق و یعقوب. در 
دورۀ دوم، اسرائیل را انبیا، از موسی تا سموئیل، رهبری می کردند. در سومین دوره، ایشان تحت 
رهبری پادشــاهان بودند، از شــائول تا صدقیا. در چهارمین دوره، کاهنان را در مقام رهبران قوم 
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اسرائیل می بینیم، از یشوع )کاهنی که در زمان اسارت تحت فرمان زروبابل به یهودیه بازگشت( 
تا قیافا در زمان مسیح.

۲۰۰۰ ۱5۰۰۱۰۰۰5۰۰

اسارتامپراتوریخروج گزینش

اشعیاداوودموسی ابراهیم

کاهنانپادشاهانانبیاء پاتریارخ ها

هیچ یک از الگوهای رهبری ایده آل نبود و هر فرد کاســتی ها و معایب خاص خود را داشــت. 
قوم اسرائیل نیازمند رهبری بود که هم نبی، هم کاهن و هم پادشاه باشد، و این رهبر کسی نبود 
جز عیسی. پس هر مرحله یا دوره، سایه ای از آن رهبر ایده آلی را به تصویر می کشید که قرار بود 

بیاید.
این دورۀ زمانی به وسیلۀ دو شکاف ۴۰۰ ساله گسسته شده اند؛ اولی میان پاتریارخ ها و انبیا 

حول و حوش ۱5۰۰ پیش از میلاد و دومی پس از دورۀ کاهنان در ۴۰۰ پیش از میلاد.
در خلال این دو دورۀ چهارصد ساله، خدا نه به اسرائیل چیزی گفت و نه برای آن کاری کرد و 
به همین دلیل هم از این دو دوره در کتاب مقدس ذکری به میان نیامده است. برخی از کتاب های 
یهودی هســتند که در دومین دوره چهارصد ســاله ســکوت نوشته شده اند و تحت عنوان آپوکریفا 
شناخته می شوند، اما این کتاب ها بخشی از کتاب مقدس حقیقی نیستند، چون زمانی را که خدا 
سخن می گفت و عمل می کرد پوشش نمی دهند. بنابراین، کتاب ملاکی آخرین کتاب از عهدعتیق 

معیار ما است و پس از آن تا نگارش انجیل متی ۴۰۰ سال سکوت وجود دارد.
نکتــۀ جالــب توجه این اســت که در ایــن دوران های ســکوت، رویدادهایــی در تاریخ جهان 
به وقوع پیوســت. فرهنگ های مصری، هندی و چینی در دورۀ چهارصدســالۀ اول شکوفا شدند، 
حال آنکه در دورۀ چهارصدساله دوم، فلسفۀ یونانی به وسیلۀ سقراط، افلاطون و ارسطو گسترش 
یافت. از دیگر شــخصیت های برجســتۀ این زمان می توان از بودا، کنفســیوس، اسکندر مقدونی 
و ژولیوس ســزار نام برد. رویدادهایی که در نظر مورخان مهم جلوه می کند، ممکن اســت در نگاه 
 خدا هیچ محلی از اِِعراب نداشته باشند. این تاریخ خدا با قوم خودش است که به راستی اهمیت

دارد.

۱

30



صعــود   )عیســی( مــرگ،	 قیــام، 	 تولــد، 	
متی، مرقس، لوقا، یوحنا

۲۰
۰۰

هیم
برا

ش ا
زین

گ
ها

رخ 
ریا

پات

ف(
وس

ا ی
م ت

هی
برا

)ا

 ۱
5۰۰


وج

خر
سی

مو
بیا

ان
ل(

وئی
سم

تا 
ی 

وس
)م

یم
اه

بر
ا

اق
سح

ا
ب

قو
یع

ف
وس

ی

ش
دای

پی

ف
کا

ش
اله

 س
۴۰

۰ 

ت 
کو

س
خدا

نۀ 
علا

منف

ط
قرا

س
ون

لاط
اف

طو
رس

ا

ودا
ب

س
سیو

فو
کن

در 
کن

اس
نی

دو
مق

زار
 س

س
لیو

ژو

م.(
پ.

ی )
بر

 ع
یخ

تار
ق( 

عتی
هد

)ع

۱۰۰۰


ری
اتو

مپر
ا

ود
داو

ان
اه

دش
پا

یا(
دق

ص
تا 

ل 
ائو

)ش

ول
شائ

ود
داو

ان
یم

سل
میر

مزا
لها

غز
ال

مث
ا

عه
جام

5۰۰


ت
سار

ا
عیا

اش
ان

هن
کا

فا(
قیا

تا 
ع 

شو
)ی

ف 
کا

ش
اله

 س
۴۰

۰

ت 
کو

س
خدا

نۀ 
علا

منف

صر
م

ند
ه

ین
چ

آن
ز 

ش ا
پی

یل
یوئ

س
مو

عا
 

شع
هو

کاه
می

عیا
اش

س
یون

وم
اح

ن
دیا

عوب
وق

حبق
نیا

صف

وج
خر

ان
وی

لا
داد

اع
یه

تثن

شع
یو

ان
ور

دا
ت

رو

)۱
۰(

 »
یل

رائ
اس

«
)۲

( »
ودا

»یه
لیا

ای
شع

الی

لال
 خ

در
میا

ار
ی(

راث
)م

ال
زقی

ح
آن

ز 
س ا

پ

جی
ح

ریا
زک

کی
ملا

یل
موئ

 س
۲ 

۱و
ان

اه
دش

 پا
۲ 

۱و
یخ

وار
۲ ت

و 
۱

ال
انی

د
ستر

ا
زرا

ع
میا

نح

5۰
- ۱

۲ 

؟(
ب

ایو
(

آفرینش، سقوط، طوفان، برج بابل
پیدایش ۱ -۱۱

انسان

 به عهدعتیقینگاهی اجمال

31



نگاهی گذرا به کتاب ها
پیدایش ۱۲ -5۰ نخســتین دورۀ تاریخ اســرائیل، یعنی زمانی را که تحت رهبری پاتریارخها 
قرار داشــتند، پوشــش می دهد )نک. به نمودار بالا(. ممکن است که کتاب ایوب در همین زمان 

نوشته شده باشد، چون میان شیوۀ زندگی پاتریارخها و ایوب شباهت هایی وجود دارد.
در دورۀ پانصدســاله بعدی، کتاب های نســبتاًً کمتری نوشته شــدند. خروج، لاویان، اعداد و 
تثنیه، همگی به دســت موســی به رشــتۀ تحریر درآمدند. کتاب های یوشع، داوران و روت دنبالۀ 

تاریخ آن دوره را پی می گیرند.
به دورۀ پانصدســاله سوم کتاب‌های بیشتری مربوط می شوند: سموئیل، پادشاهان و تواریخ؛ 
به اضافۀ کتب شــعری: مزامیر، امثال، جامعه و غزل غزل های سلیمان. در خلال این دورۀ سوم 
و پس از زمان سلیمان، یک جنگ داخلی در اسرائیل در گرفت که باعث شد قبایل ۱۲ گانه دو 
دســته شــوند؛ ۱۰ قبیله در شــمال مانده و خود را اسرائیل نام نهادند و دو قبیلۀ جنوبی هم خود 
را یهودا خواندند. این، پایان موجودیت قومی واحد بود. در آن زمان، انبیایی چون ایلیا و الیشع 

حضور داشتند - که البته از خود کتابی نداشتند.
در نهایت، تعداد زیادی کتب نبوتی داریم که در دوران اسارت نوشته شده اند. )بساط حکومت 
شمالی اسرائیل به دست آشوریان از میان برچیده شد و پس از آن، قبایلی که در حکومت جنوبی 
یهودا بودند نیز توســط بابلیان به اســارت برده شــدند(.این کتاب ها حاوی نبوت هایی مربوط به 
پیش از دوران اســارت، بعضی مربوط به آن دوره و بعضی هم مربوط به پس از آن می باشــند. 
اما چند کتاب هم هستند که آمیزه ای از همۀ این دوره ها را در خود دارند چون نبی مزبور بیش از 
یک مرحله را پوشــش داده اســت. این امر گویای اهمیت رویداد مزبور در تاریخ اسرائیل است. 
معنای آن از دســت رفتن ســرزمینی بود که خدا بدیشــان وعده داده بود و هویت آنها را به عنوان 

یک ملت هدف قرار داد.
انبیا به قوم هشدار می دادند که سرزمین خود را از دست خواهند داد )و گاه همانها( در زمانی 
که ســرزمین را از دســت داده بودند، ایشان را تسلی می دادند. انبیایی بودند که پس از بازگشت 
قوم به یهودیه، پس از ۷۰ ســال دوری از وطن ایشــان را به بازســازی معبد ترغیب می نمودند. 
کتاب های دانیال و استر در خود بابل نوشته شده اند. دو نبی عزرا و نحمیا به بازسازی اورشلیم 

و احیای قومی که از اسارت بازگشته بودند، کمک کردند.
همین طرح کلی مختصر کافی است که نشان دهد کتاب های عهدعتیق همیشه بر طبق ترتیب 
رویدادهای تاریخی مرتب نگردیده اند. انصافا »کتاب های تاریخی« به درستی پشت سر هم چیده 
شــده اند، اما کتب انبیا بر اســاس حجــم و نه تاریخ نگارش، مرتــب گردیده اند. از این رو ممکن 

است دانستن اینکه چه کسی در چه زمانی سخن می گوید، قدری گیج کننده باشد.

۱

32



فراز و فرود یک ملت
نمودار ارائه شــده در صفحۀ /// از جنبۀ دیگری هم شــایان توجه اســت. در نمودار، قســمتی با 
پاره خطهای خاکستری مشخص شده که خط سیر دوران خوشبختی قوم را نشان می دهد که در زمان 
داوود و ســلیمان به اوج خود می رســد. شــیب ملایم رو به بالا نشان دهنده پیشرفت و ترقی تا نقطه 
مزبور است که از آنجا به بعد با شیبی تند سرازیر می شود و مسیر سقوط را طی می کند. هر یهودی 
به آن دوره با دیدۀ حســرت نگریســته و آرزوی بازگشــت آن روزها را دارد. آن زمان، عصر زرین 
به شمار می رود. آنان چشم انتظار پسر داوود هستند تا کامیابی و سعادتمندی را بدیشان بازگرداند.
آخرین چیزی که شاگردان پیش از صعود عیسی به آسمان از وی پرسیدند این بود که چه وقت 
او پادشاهی اسرائیل را احیا خواهد نمود؟ هنوز هم بعد از ۲۰۰۰ سال، همین پرسش را دارند.

این خط سیر، پس از سلیمان رو به فرود نهاد تا اینکه در سال ۷۲۱ پ.م. آشور اسرائیل را 
و در سال 58۷ پ.م. بابل یهودا را به اسیری بردند.

در پی سپری شــدن شــکافی ۴۰۰ ســاله، یحیای تعمید دهنده ظهور کرد و او پس از مدت ها 
نخســتین نبی بود. ســپس زندگی و خدمات عیســی را داریم. در مقایسه با بیش از ۲۰۰۰ سال 

تاریخ عهدعتیق، عهدجدید گزارشی ۱۰۰ ساله را تحت پوشش خود قرار می دهد.

ترتیب کتاب ها
پیشــتر ملاحظه کردیم که گاه نگاری عهدعتیق بــا ترتیب کنونی کتاب ها فرق می کند. همچنین 
در ترتیــب کتاب هایــی که امــروزه در ترجمه های انگلیســی )و نیز فارســی - م.( عهدعتیق قرار 
دارند، در مقایســه با کتاب مقدس عبری تفاوت بســیاری وجود دارد. ترجمه های انگلیسی )و نیز 
فارسی - م(. کتاب مقدس طبق موضوعات مرتب گردیده اند: تاریخی از پیدایش تا استر. شعری: 
از ایوب تا غزل غزل ها. سپس نبوتی: از اشعیا تا ملاکی. انبیاء به دو دسته انبیای بزرگ: اشعیا، 
ارمیا، حزقیال و دانیال و انبیای کوچک: هوشع تا ملاکی تقسیم شده اند. با این حال، توصیفات 
»بــزرگ« و »کوچــک« به خاطر حجم این کتاب ها بدان ها داده شــده و نه هیــچ چیز دیگری. این 
تمایــزات معمولًاً در صفحه فهرســت عناوین مشــخص می شــوند، وگرنه اکثــر خوانندگان متوجه 

نمی شوند که کی از بخشی به بخش دیگر رفته اند.
کتاب مقدس عبری ســه بخش آشــکارا متمایز دارد. پنج کتاب نخســت به عنوان کتب تاریخی 
شــناخته نمی شــوند،  بلکه عنوان شــریعت را بر خود دارند و هر یک نام خود را از روی نخســتین 
واژه ای کــه در ابتــدای آن کتــاب آمده و به مجرد بازکردن تومار مربوطه خوانده می شــد، گرفته اند. 
بخش بعدی، انبیا نام دارد، و این عنوانی جالب اســت چون دربرگیرندۀ کتاب هایی اســت که در 
ترجمه های انگلیســی )و نیز فارســی - م.(، زیر گروه کتاب های تاریخی طبقه بندی شده اند. یوشع، 
داوران، ســموئیل و پادشــاهان، کتاب هــای انبیای پیشــین، و کتبی که ما کتــب انبیای بزرگ و 
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کوچک می نامیم، تحت عنوان انبیای پسین نامگذاری شده اند. دلیل این امر آن است که یهودیان 
بــه کتاب هــای تاریخی به دیدۀ تاریخ نبوتی می نگرند - تاریخی که بر اســاس چگونگی نگرش خدا 
در مورد آنچه در حال وقوع و آنچه مهم اســت، نوشــته شــده. همۀ تاریخ بر پایۀ اصل برگزیدگی و 
ارتباط قرار دارد - اینکه چه چیزی را شــامل می شــود و چرا. تاریخ کتاب مقدس از دیگر کتاب ها 
مستثنی نیست، جز در این مورد که این انبیا تحت الهام خدا هستند که گزینش را انجام می دهند.

کتاب روت و کتاب های تواریخ، در ترجمه های انگلیســی )و نیز فارســی - م.( جزو کتاب های 
تاریخــی به شــمار می روند، امــا در کتاب مقدس عبری، در زمرۀ تاریخ نبوتی به حســاب نمی آیند. در 
حقیقت، در کتاب روت هیچ عمل مستقیمی از خدا سر نمی زند، هرچند در داستان، قوم برای برکات 
خود به او اشــاره می کنند و غیره. این کتاب ها، بخش ســوم نوشــته ها را تشکیل می دهند که آخرین 
بخش کتاب مقدس عبری است. در اینجا، شگفتی بیشتری دیده می شود، زیرا کتب شعری و دانیال 

را هم دربرمی گیرند؛ یعنی کتاب هایی که انتظار داریم در ردیف کتاب های نبوتی جای بگیرند.
این تقســیم بندی شــاید عجیب به نظر بیایند، اما این همان تقسیم بندی است که عیسی پس 
از مرگ و رستاخیزش، زمانی که بر دو شاگردش در راه عموآس و سپس ۱۰ شاگرد خود ظاهر 
شد، بدان اشاره کرد. در اناجیل می خوانیم که او چگونه از شریعت، انبیا و نوشته ها شروع کرده 
و همه چیز را دربارۀ خود بدیشــان نشــان داد. این همان تقســیم بندی عهدعتیق است که عیسی 

می شناخت و قبول داشت و من هم بر این باورم که برای ما نیز سودمند است.
کتاب های تاریخی یهودی دیگری هم هستند که جزو کتاب مقدس به شمار نمی روند. کتاب های 
آپوکریفا، عمدتاًً »تاریخی« هســتند، گرچه دیگر ســبکهای نگارشــی را نیز شــامل می شوند. این 
کتاب ها حاوی داســتان های جذابی هســتند که بینش بهتری پیرامون زندگی مکابیان به خواننده 
ارائــه می دهند. مکابیان کســانی بودند که بر ضد یونانیانی که سرزمین شــان را ســده ها پیش از 
مســیح اشــغال کرده بودند، شوریدند. اما این کتاب ها هرگز به عنوان کتاب های الهامی از جانب 
خدا شناخته نشد و به همین دلیل زمانی که بر سر کانون عهدعتیق توافق حاصل گشت، آنها در 
زمرۀ کانون قرار نگرفتند. این کتاب ها در ترکیب کتاب مقدس های کاتولیک رومی قرار گرفته اند.

در کتاب حاضر، این کتاب ها کمابیش به ترتیب تاریخی خود مرتب شده اند، تا خوانندگان کلام 
خدا را به ترتیبی که او در تاریخ بیان کرده بشنوند و پیام مکاشفۀ پیش روندۀ خدا را بهتر درک کنند.

نتیجه گیری
شــاید در نگاه اول، عهدعتیق پیچیده به نظر برســد، اما امیدوارم که این نگاه اجمالی به شما 
کمــک کند تا با موفقیــت در درک کلام خدا، در میان صفحات کتاب مقدس خود به پیش روید. 
البتــه هیچ جایگزینی برای خوانــش و بازخوانی متن کتاب مقدس وجود نــدارد. تمرین نیازمند 
تحصیلات دانشگاهی نیست. خدا نوشته های عهدعتیق را الهام فرموده و در خلال صفحات آن 

با شما ملاقات خواهدکرد. تنها کافی است از او سؤال کنید.
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عهدعتیق عبری

میکاهشریعت )تورات، اسفار پنجگانه(

ناحوم* در ابتدا )پیدایش(

حبقوق* و این است نام های )خروج(

صفنیا* و او خواند )لاویان(

حجی* در بیابان )اعداد(

زکریا* این است سخنانی )تثنیه(

ملاکیانبیا

نوشته هاپیشین:

* زبور )مزامیر(* یوشع

* ایوب* داوران

* امثال * سموئیل

* روت* پادشاهان

* غزل غزل ها پسین:

* واعظ )جامعه( اشعیا

* چگونه؟ )مراثی(ارمیا

* استر حزقیال

* دانیالهوشع

* عزرایوئیل

* نحمیا عاموس

* ۱و ۲ کلمات ایام )تواریخ(عوبدیا

»فراز شو« )آلیا( )واپسین سخنان(یونس

]لوقا ۳۷:۲۴ و ۴۴[

ستاره ها نشان دهنده کتاب هایی است که در محل قرارگیری شان میان کتاب مقدس عبری و انگلیسی )و نیز 
فارسی - م(. اختلاف هست.

عهدعتیق انگلیسی )و نیز فارسی - م(
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نبوتی )آینده(تاریخی )گذشته(

بزرگ )۴(: * پیدایش 

اشعیا* خروج

ارمیا* لاویان

* مراثی* اعداد

حزقیال* تثنیه

* دانیال* یوشع

کوچک )۱۲(: * داوران

هوشع * روت

یوئیل* ۱و ۲ سموئیل

عاموس * ۱و ۲ پادشاهان

عوبدیا* ۱و ۲ تواریخ

یونس* عزرا

میکاه * نحمیا

ناحوم* استر

حبقوق شعری )حال(

صفنیا * ایوب

حجی* مزامیر

زکریا* امثال

ملاکی * جامعه

»لعنت« )واپسین کلام(* غزل غزل ها

 
ستاره ها نشان دهنده کتاب هایی است که در محل قرارگیری شان میان کتاب مقدس عبری و انگلیسی 

)و نیز فارسی - م.( اختلاف هست.
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پیدایش

مقدمه
کتاب مقدس یک کتاب نیســت، بلکه شــامل تعداد زیادی کتاب می باشــد. واژه »bible« از 
واژۀ جمع »biblia« گرفته شده که در زبان لاتین به معنای »کتابخانه« است. کتاب مقدس حاوی 
6۶ کتاب جداگانه اســت و از لحاظ محدودۀ تاریخی ای که پوشــش می دهد، با همۀ کتاب های 
تاریخی دیگر تفاوت دارد. نخســتین کتاب آن، پیدایش، با آغاز جهان هســتی شروع می شود و 
آخریــن کتابش، مکاشــفه، پایان جهان و ماورای آن را توصیــف می کند. همچنین کتاب مقدس 
از این نظر بی همتاســت که روایت تاریخ از نگاه خدا اســت. یک تاریخ سیاسی یا مادی جهان، 
از علایق انســانی سرچشــمه می گیرد، اما خدا در کتاب مقدس آنچه را که برایش اهمیت داشــته، 

گلچین کرده است.

مضامین
در کتاب مقدس، دو مضمون اصلی وجود دارد: اینکه جهان ما با چه مشــکلی مواجه شــده و 
چگونه می توان آن را بر طرف نمود. اکثر مردم بر این باور هستند که جهان ما، جای خوبی برای 
زیســتن نیســت، چون چیزی در آن به طرز وحشتناکی دچار اشکال شــده است. کتاب پیدایش 
به ما می گوید که این مشــکل دقیقاًً چیســت و در همین حال بقیۀ کتاب مقدس به ما می گوید که 



خدا چگونه این مشــکل را به واســطۀ رهانیدن انســان از انســانیت گناه آلودش رفع نموده است. 
هر یک از 6۶ کتابِِ کتاب مقدس بخشــی از یک نمایش بزرگ را شــکل می دهند - نمایشــی که 
می توانیم آن را رســتگاری بنامیم. کتاب پیدایش بســیار حیاتی است چون صحنه و بازیگران و 
طرح داســتان را به ما معرفی می کند. به علاوه، اگر چند باب نخســت کتاب پیدایش را حذف 

کنیم، مابقی کتاب مقدس مفهوم چندانی پیدا نخواهند کرد.

آغازها
در حقیقت عنوان عبری این کتاب، »در ابتدا« می باشــد. کتاب مقدس های عبری به شــکل 
تومارهای درهم پیچیده شــده بودند و عنوان کتاب ها، بر طبق نخســتین واژه یا عبارت متن آن 
کتاب که بر بالای آن نوشــته شــده بود، برگزیده می شــد تا کســی که دنبال کتاب مورد نظر خود 

می گردد، به راحتی آن را پیدا کند.
زمانــی که در حدود ســال ۲5۰ پیــش از میلاد، عهدعتیق عبری به زبان یونانی ترجمه شــد، 
مترجمان نام نخســتین کتاب را به »پیدایش« تغییر دادند، که عملًاً به معنای »خاســتگاه ها« یا 
»آغازها« اســت. این عنوان بسیار مناسبی اســت، زیرا کتاب پیدایش خاستگاه خیلی چیزها - 
اعم از جهان ما، خورشــید، ماه و ســتارگان و سیاره زمین - را دربرمی گیرد. در این کتاب شاهد 
منشــاء پیدایش گیاهــان، پرندگان، ماهیها، جانوران و انســان‌ها هســتیم. همچنین آغاز رابطۀ 
جنســی، ازدواج و زندگــی خانوادگی، خاســتگاه تمدن، دولت، فرهنــگ )هنرها و علوم(، گناه، 
مرگ، قتل و جنگ را داریم. نیز شاهد نخستین قربانی ها، چه حیوانی و چه انسانی هستیم. در 
یک کلام، در کتاب پیدایش تاریخی بی شــاخ و برگ از بشــریت داریم. ۱۱ باب اول پیدایش را 

می توان »پیشگفتار« کتاب مقدس نامید.

لزوم الهام
پیدایش نه فقط با خاســتگاه ها، بلکه با پرســش های غایی زندگی ســروکار دارد. جهان ما از 

کجا پدید آمد؟ چرا اینجا هستیم؟ چرا باید بمیریم؟
کاملًاً واضح اســت که هیچ انسانی نمی تواند به چنین پرسش هایی پاسخ گوید. تاریخ نویسان 
به ثبت هر آنچه که مردم در گذشــته دیده یا تجربه کرده  اند، پرداخته اند. دانشــمندان آنچه را که در 
زمان حال قابل مشاهده و آزمایش باشد ملاحظه می کنند. اما هیچ کدام از این دو گروه نمی توانند 
به ما بگویند که چرا همه اینها آغاز شده و جهانی که هم اکنون وجود دارد، آیا اصلًاً دارای مفهوم 
خاصی می باشــد. فلاســفه تنها قادرند در مورد پاســخها حدس بزنند. آنها راجع به خاستگاه شرّّ 
و اینکــه چــرا در جهان تا این حد رنج وجود دارد، به حدس و گمان متوســل می گردند، اما عملًاً 

چیزی نمی دانند. تنها کسی که می تواند واقعاًً به این پرسش های ما پاسخ دهد، خود خداست.
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نویسندۀ پیدایش کیست؟
بدین ترتیب، وقتی کتاب پیدایش را بازمی کنیم، بی درنگ با این پرســش مواجه می شویم: آیا 

ما خواننده حاصل تصورات بشر هستیم، یا کتابی با الهام الاهی؟
با اقتباس رویکردی که در تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به پاسخ این 
پرسش رسید. علم بر گامهای ایمان استوار است: فرضیه ای ارائه می شود و سپس مورد آزمایش 
قرار می گیرد تا معلوم شود آیا با واقعیت سازگار است یا خیر. پس علم با یک سری جهش های 
ایمان پیشــرفت می کند، بدین گونه که نظریه هایی فرض گرفته شــده ســپس بر پایۀ این نظریه ها 
عمل می کنند. به طریق مشابه، به منظور درست خواندن کتاب پیدایش حتی پیش از آنکه کتاب 
را بگشــاییم، باید نخســت گام ایمان برداریم. باید فرض را بر این اســتوار نماییم که این کتاب 
با الهام الاهی نوشــته شــده و سپس ببینیم پاســخ هایی که می دهد آیا با واقعیت زندگی و جهان، 

آن گونه که ما مشاهده می کنیم، سازگاری دارد یا خیر.
در کتاب پیدایش به طور اخص می توان دو واقعیت آشــکار یافت که با پاســخ های مندرج در 
پیدایش به طور کامل توضیح داده می شوند. واقعیت شمارۀ ۱ اینست که ما در جهانی فوق العاده 
زیبا و پرشکوه و سرشار از گونه گونی زندگی می کنیم. واقعیت شمارۀ ۲ اینست که جهان به وسیلۀ 
کســانی که در آن زندگی می کنند ویران شــده اســت. به ما می گویند که روزانه ۱۰۰ گونۀ مختلف 
جانوری و گیاهی، منقرض می‌شــوند و ما به طرزی فزاینده از تأثیرات مخربی که تولیدات جدید 
گاه می شویم. همان گونه که در آینده خواهیم دید، کتاب  بر محیط زیســت مان بر جای گذاشــته اند آ

پیدایش به طور کامل توضیح می دهد که چرا این دو واقعیت می توانند مصداق داشته باشند.

جایگاه پیدایش
پیدایش، فقط اولین کتاب نیســت، بلکه کتابی اســت که کل کتاب مقدس بر بنیاد آن نهاده 
شــده است. اگر نگوییم همه، دســتِِ کم اکثر حقایق کتاب مقدس - حداقل در مرحلۀ ابتدایی - در 
اینجا گنجانیده شده اند. این کتاب، کلیدی است برای گشودن در باقی قسمت های کتاب مقدس. 
می آموزیم که تنها یک خدا وجود دارد، که آفرینندۀ جهان است. همچنین می گوید که اسرائیل از 
میان همۀ قوم ها برگزیده شــد و برکت یافت. محققان، این را که اســرائیل از میان همۀ ملت ها 
به طور خاص برگزیده شده است »جنجال خاص بودن« نامیده اند. این مضمونی است که تا آخرین 

صفحه کتاب مقدس را فراگرفته است.
اهمیت کتاب پیدایش زمانی روشــن می شــود که از خود بپرســیم، اگر کتاب مقدس به جای 
آن با کتاب خروج آغاز می شــد چه اتفاقی می افتاد؟ اگر چنین می شــد، ما مبهوت می ماندیم که 
چرا باید شرح ماجرای عده ای بردۀ یهودی اسیر در سرزمین مصر برای مان جالب باشد. تنها در 
صورتــی خوانــدن این کتاب برای مان جالب می بود که علاقۀ دانشــگاهی ویژه به موضوع مزبور 
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می داشتیم. تنها با خواندن کتاب پیدایش است که به اهمیت این بردگان به عنوان ذریت ابراهیم 
پی می بریم. خدا با ابراهیم عهدی بســته و به او وعده داده بود که همۀ قوم ها از طریق ذریت او 
برکت خواهند یافت. با دانســتن این امر اســت که می توانیم بفهمیم که چرا حفاظت خدا از این 

بردگان تا این اندازه اهمیت دارد.

سبک ادبی پیدایش چیست؟
بسیاری از خوانندگان پیدایش از بحث های شایان توجهی که پیرامون الهامی بودن این کتاب 
گاهی دارند. عده ای بر این باورند که کتاب پیدایش یک کتاب اسطوره ای با اندکی  مطرح است آ
چاشنی تاریخی است. من ترجیح می دهم که در این رابطه مقدمتاًً به سه نکتۀ اساسی اشاره کند.

کل عهدعتیق بر اســاس کتاب پیدایش بنا شــده و در سراســر آن اشارات بسیاری به 1 . 
شخصیت‌هایی چون آدم، نوح، ابراهیم و یعقوب )که بعدها به اسرائیل معروف گردید( شده 
است. عهدجدید نیز روی شالوده‌ای که پیدایش فراهم نموده، بنا گردیده و بیش از هر کتابی 
در عهدعتیــق از آن نقل‌قول می‌کند. شــش باب اول پیدایــش با جزئیات در عهدجدید نقل 

گردیده و هر هشت نویسنده اصلی عهدجدید به نوعی به کتاب پیدایش اشاره می‌کنند.
خود عیسی تمامی پرسش‌هایی را که در ارتباط با تاریخی بودن خودش مطرح بود، با 2 . 

اشارات مکرر به شخصیت‌های پیدایش به‌عنوان افراد واقعی، و وقایع به‌عنوان رویدادهای 
واقعی تاریخ پاســخ می‌دهد. عیســی گزارش نوح و توفان را رویدادی تاریخی تلقی می‌کرد. 
وی همچنین ادعا کرد که با ابراهیم آشــنایی شخصی داشته است. انجیل یوحنا سخنان وی 
را ثبت کرده اســت که خطاب به یهودیان گفت: »پدر شــما ابراهیم شادی می‌کرد که روز مرا 
ببیند؛ و آن را دید و شــادمان شــد«. ســپس در ادامه فرمود: »پیش از آنکه ابراهیم باشــد، 
من هســتم!« یوحنا همچنین در انجیل خود به ما یادآور می‌شــود که عیســی از ابتدا وجود 
داشته است. وقتی از عیسی دربارۀ طلاق و ازدواج مجدد ‏پرسیدند، او پرسش‌کنندگان را به 
پیدایش ۲ ارجاع داد و بدیشان گفت که پاسخ را در آنجا خواهند یافت. اگر عیسی اعتقاد 

داشت که پیدایش معتبر است، پس ما هیچ دلیلی برای رد آن نداریم.
درک الاهیاتی پولس رسول حقیقی بودن پیدایش به لحاظ تاریخی را فرض می‌پندارد. وی در 3 . 

رومیان ۵ اطاعت مســیح را با نااطاعتی آدم مقایســه کرده، نتایج آن را در زندگی ایماندار تشریح 
می‌نماید. اگر آدم به‌راستی شخصیتی تاریخی نبود، این نکته هیچ معنایی نمی‌توانست داشته باشد.

اگر پیدایش صحت ندارد، باقی قسمت های کتاب مقدس هم فاقد صحت هستند
ملاحظاتی از این قبیل، تنها به کتاب پیدایش محدود نمی شــوند. اگر قبول نداشــته باشــیم 
که پیدایش صحت دارد، دیگر نمی توانیم به بقیۀ کتاب مقدس اعتماد کنیم. همان گونه که پیشــتر 
خاطرنشــان ســاختیم، قســمت های بســیاری از کتاب مقدس بر پایۀ حقیقت منــدرج در کتاب 
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پیدایش آمده، شکل گرفته اند. اگر پیدایش درست نباشد، پس آفرینندۀ ما »تصادف« نام داشته 
و نیــاکان مــا جانوران بوده اند. عجیب نیســت کــه این کتاب بیش از هر کتــاب دیگری در کل 

کتاب مقدس مورد حمله قرار گرفته است.
حملــه به کتاب پیدایش در دو راســتا صورت می گیرد: یکی علمــی و دیگری روحانی. ما در 
حین بررســی جزئیات متن کتاب پیدایش، بیشــتر به جنبه های حملۀ علمی ای که به این کتاب 
شده است خواهیم پرداخت. اکنون لازم است که به این نکته بسنده نماییم که بسیاری از جزئیات 
باب های نخســت پیدایش با دانش امروزی ســازگار نیســت - جزئیاتی مثل عمر زمین، منشاء 

انسان، گسترۀ توفان و سن مردمان پیش از توفان و پس از آن.
با این حــال، در ورای حملۀ علمی، می توان حمله ای شــیطانی را تشــخیص داد. شــیطان در 
کتاب مقدس بیش از همه از دو کتاب متنفر است: پیدایش و مکاشفه؛ چون این دو کتاب ورود 
و خــروج رقت انگیز او را توصیف می کنند. از این رو می کوشــد مــردم را از باور کردن باب های 
نخســت کتــاب پیدایش و باب های پایانی کتاب مکاشــفه بازدارد. اگــر او بتواند ما را متقاعد 
به قبول این اعتقاد کند که پیدایش اســطوره و مکاشــفه رمز و راز اســت، آنگاه اطمینان حاصل 

می نماید که می تواند فراتر از اینها هم رفته ایمان بسیاری را نابود سازد.

کتاب پیدایش چگونه نوشته شد؟
پیدایش یکی از پنج کتابی اســت که در متون مقدس یهودی یک واحد را تشــکیل می دهند 
کــه به این واحــد، کتاب های پنجگانه )Pentateuch؛ penta یعنی پنــج( یا تورات )که به معنای 
»فرمان« اســت( نیز گفته می شــود. یهودیان بر این باورند که این پنج کتاب با هم »فرمان های 
آفریننده« را برای جهان تشــکیل می دهند، از این رو آنها را به قســمت های متعدد بخش کرده در 

طول سال یک بار دوره می کنند )هفته ای یک بخش(.
از دیرباز در میان یهودیان، مســیحیان و حتی تاریخ دانان بت پرست این روایت متداول بوده 
که موسی نویسندۀ این پنج کتاب بوده است و هیچ دلیل مناسبی برای شک کردن به این نظریه 
سنتی وجود ندارد. در زمان موسی، الفبا جای زبان تصویری را که در مصر رایج بود و هنوز هم 
در چین و ژاپن مرسوم است، گرفته بود. موسی تحصیلات دانشگاهی داشت و از این رو از سواد 
و دانش لازم برای تألیف این پنج کتاب برخوردار بود. به هر تقدیر، در مورد اینکه آیا موسی پنج 

کتاب را نوشته یا نه، دو اشکال وجود دارد.

اشکالات موجود دربارۀ نگارش تورات به دست موسی
اشــکال نخســت در واقع، جزیی است. مرگ موسی در پایان کتاب تثنیه ثبت گردیده است. 
کمی بعید اســت که خود موســی این بخش را نوشته باشد! به احتمال زیاد یوشع یادداشتی را به 

پایان پنج کتاب تورات افزوده تا داستان را به پایان برساند.
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دومین اشــکال که اشــکال عمده می باشــد، این اســت که کتاب پیدایش تا ۳۰۰ سال پیش 
از زمــان تولــد موســی را گزارش می کنــد. او برای نوشــتن کتاب های خروج، لاویــان، اعداد و 
تثنیه مشــکلی نداشــته چون در هنگام رخ دادن وقایعی که ثبت گردیده زندگی می کرده اســت. 
 اما چگونه می توانــسته اطـلاـعات مورد نیاز خود را برای نگارش کتاب پیدایش به دــست آورده

باشد؟
بــا وجــود این، فایق آمدن بر این مشــکل چندان هم دشــوار نیســت. بررســی هایی که روی 
فرهنگ های فاقد فن نگارش انجام شــده نشــان می دهد کســانی که قادر به نوشــتن نیستند، از 
حافظــه ای شــگفت آور  برخوردارند. قبیله هایی که نمی توانند بنویســند، تاریــخ خود را در قالب 
داستان هایی که گرداگرد آتش تعریف می کنند، سینه به سینه به نسل بعد از خود منتقل می نمایند. 
این ســنت شــفاهی در جوامع ابتدایی بســیار قوی اســت و در میان عبرانیان نیز چنین بوده، و 
تازه در هنگام دوران اســارت در مصر هم بیش از پیش قوت گرفته، چون ایشــان می خواســتند 

فرزندان شان بدانند که هستند و از کجا آمده اند.
از طریق ســنت شفاهی معمولًاً دو گونه تاریخ به نسل بعد انتقال پیدا می کند. یکی نسب نامه 
است، چرا که نسب نامۀ خانوادگی به مردم هویت می بخشید. نسب نامه های بسیاری در پیدایش 
یافت می شــود که با این عبارات شــروع می گردند: »اینســت پیدایش« )یا در برخی ترجمه های 
دیگر »اینســت پسران« یا »اینست نســب نامه«( که این حدود ۱۰ بار مشاهده می شود. دیگری 
داستان قهرمانی یا حماسی - بازگو کردن کارهای بزرگی که نیاکان انجام داده اند - است. کتاب 
پیدایش از هر دو جنبۀ تاریخ نویســی ترکیب یافته اســت: داستان های مربوط به قهرمانان بزرگ 
به همراه نسب نامه های خانوادگی. با در نظر گرفتن این واقعیت به آسانی می توانیم مشاهده کنیم 
که چگونه این کتاب از خاطراتی که موســی از عبرانیان اســیر در مصر گرد آورده، به رشتۀ تحریر 

درآمده است.
با این حال، این مطلب به همۀ پرسش هایی که پیرامون نگارش کتاب پیدایش به دست موسی 
مطرح شــده، پاســخ نمی دهد. یک بخش از کتاب پیدایش هســت که او هرگز نمی توانسته به آن 
روشــی که در بالا گفته شــد، بدان دست یافته باشــد و آن بخش همانا باب نخست است )یا به 
عبارتی از ۱:۱ تا ۳:۲؛ زیرا فصل بندی کتاب درست نیست(. چگونه موسی می توانسته جزئیات 

مربوط به آفرینش جهان را به دست آورده باشد؟
در این مقطع است که باید ایمان خود را به کار بریم. مزمور ۱۰۳ به این نکته اشاره می کند که 
خدا طریق های خود را به موسی تعلیم داد، و این طریقها شامل گزارش آفرینش هم می شود. این 
یکی از معدود بخش های کتاب مقدس است که باید مستقیماًً از سوی خدا به موسی دیکته شده 
باشــد، درســت مانند مورد مکاشفه که خدا آشــکارا به یوحنا می گوید که در مورد روزهای پایانی 
جهان چه بنویســد. خدا برای شــکل دادن به کلام خود معمولًاً از خلقیات، حافظه، بینش و مرام 
نویســندگان بهره می گرفت )چنانچه از خصوصیات موســی در مابقی قسمت های کتاب پیدایش 
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استفاده کرد(، و تسلط خویش را بر محصول نهایی یعنی کلام مکتوب به واسطۀ الهام روح خود 
اعمال می نمود. اما داستان آفرینش را طی مکاشفه ای مستقیم عطا فرمود.

نکته  ظریفی که گفته بالا را تأیید می کند این اســت که می بینیم تا پیش از زمان موســی نگه  
داشتن روز شبات )سبت( در هیچ جا ثبت نشده است. در جایی نمی خوانیم که آرامی روز شبات 
بخشی از شیوه زندگی پاتریارخ ها بوده است. در حقیقت از مفهوم هفت روز هفته هیچ اثری به 
چشم نمی خورد. همۀ اشارات زمانی به ماه ها و سال ها مربوط می شوند. از آنجائی که ما باب ۱ 
پیدایــش را در ابتــدای کتاب مقدس داریم، به طرز کاملًاً اشــتباه فــرض را بر این می گیریم که آدم 
دربارۀ آن می دانســته و شــبات را نگاه می داشــته و پس از او هم دیگران آن را به عنوان الگویی 
برای خود اقتباس نموده اند. اما در عوض چنین به نظر می رسد که آدم هر روزه وقت خود را در 
باغ عدن می گذرانده و هر شب هم زمانی را با خداوند سپری می کرده است. به همین ترتیب به 
حفظ روز شــبات توســط ابراهیم، اسحاق یا یعقوب اشاره ای نشده و از آنجایی که ایشان گله دار 

بودند، احتمالًاً دیگر وقت چندانی برای استراحت نداشته اند.
همچنان که در بالا گفته شد، اینکه موسی باب نخست پیدایش - و از جمله مفهوم شبات - 
را مستقیماًً از خدا دریافت کرده، نباید ما را مبهوت سازد. پس او با این شناخت قادر بوده که 

روز شبات را از طریق ده فرمان وارد زندگی اسرائیلیان نماید.
چکیدۀ ســخنان بالا اینکه، کتاب پیدایش بی گمان کتابی اســت از جانب خدا و باید با این 
فرض خوانده شــود. این کتاب همچنین، به دســت موســی و با استفاده از تحصیلات و استعداد 
وی در نویسندگی که در مصر شکوفا شده بود، نوشته شده و برای ثبت کارهای عجیب خدا به کار 

گرفته شده است.

طرح کتاب پیدایش
توجه به طرح کلی کتاب، بســیار آموزنده است. ربع اول )باب های ۱ -۱۱(، واحد متمایزی 
را در کتاب پیدایش تشــکیل می دهد، که ســده های بسیار و رشد و پراکندگی ملتها را در سراسر 
»هلال حاصلخیز« )ســرزمینی که از مصر تا خلیج فارس در خاورمیانه گســترده شــده( پوشــش 
می دهــد. دعــوت خدا از ابراهیم در باب دوازدهم، نقطه عطف داســتان اســت. ســه ربع بعدی 
کتاب تمرکزی محدودتر دارد و به ارتباط خدا با ابراهیم و ذریت او، اســحاق، یعقوب و یوســف 

می پردازد.
در ایــن طرح کلی، تقســیم بندی های دیگری هــم وجود دارند. در باب هــای ۱ -۲ همه چیز، 
و از جمله بشــر، نیکو توصیف شــده اســت. در باب های ۳ -۱۱ شــاهد منشــاء و نتایج گناه در 
زندگی انسان هستیم که انسان را هم به لحاظ روحانی و هم به لحاظ جسمانی از عدن می راند. 
شخصیت خدا را مشاهده می کنیم که به خاطر عدالت خود، انسان را مجازات می کند؛ و حتی در 

حین مجازات هم به فکر اوست و به خاطر رحمت خود برای او تدارک می بیند.
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در باب های ۱۲ -۳۶، شــش مرد با هم مقایســه می شــوند: ابراهیم با لوط، اســحاق )فرزند 
وعده( با اســماعیل )فرزند جســم( و یعقوب با عیســو. با دو گروه از مردمان روبه رو می شویم و 
این پرسش از ما به عمل می آید که شبیه کدامیک هستیم. خدا آبروی خود را با سه مرد، ابراهیم 
و اســحاق و یعقوب - با همه معایبشــان - پیوند می زند. ســرانجام متن بر یوســف، شخصیتی 
ـکه او چرا و چگونه از اــجداد خود متمایز  کاملًاً متــفاوت، متمرــکز میــشود. بــعداًً خواهیم دید ـ

است؟

در ابتدا خدا
اکنــون بگذارید به ســراغ خود کتــاب رفته، باب شــگفت انگیز آغازین را بگشــاییم. کتاب 

پیدایش با این کلمات آغاز می شود: »در ابتدا خدا«.
کتاب پیدایش پر از آغازهاســت، اما روشــن اســت که خود خدا در اینجا آغاز نمی شــود. در 
زمانی که کتاب مقدس گشوده می شود، خدا از پیش آنجا حاضر است، زیرا وی پیش از پیدایش 
جهان هســتی وجود داشته اســت. پرسش های فلسفی در ارتباط با اینکه خدا از کجا آمده است 
در واقع، اصلًاً پرسش محسوب نمی شوند. می بایست یک چیز یا شخص ازلی پیش از آفرینش 
جهان وجود می داشته و کتاب مقدس تصریح می کند که آن شخص، خداست. اینکه خدا همواره از 
ازل وجود داشته و تا ابد نیز خواهد بود، و او خدایی است که هست، از پیش فرض های اساسی 
کتاب مقدس می باشند. نام او »یهوه« )Yahweh( صفت مفعولی فعل عبری »بودن« است. واژه ای 
که بار معنایی طبیعت تعریف شــدۀ خدا را در نام »یهوه« نهفته دارد، »همیشــه« است: او همیشه 

همان بوده که هست و همیشه هم همان خواهد بود.
اگــر چــه ما نیازی به توضیح وجــود خدا نداریم، اما باید وجود هر چیــزی دیگری را توضیح 
دهیم. این درســت برخلاف تفکر معاصر اســت که پیرامون آنچه که وجود دارد سنجشی به عمل 
می آورد و فرض را بر این اســتوار می ســازد که باید وجود خدا را اثبات نماییم. کتاب مقدس از 
جهتی دیگر وارد مســئله شــده و می گوید خدا همیشــه بوده و اکنون ما باید توضیح دهیم که چرا 

چیزهای دیگر وجود دارند.
به طور قطع هنگامی که موســی در حال نوشــتن این کتاب بود، همۀ عبرانیان می دانستند که 
خدا وجود دارد. او قوم خود را از مصر رهانیده، دریای سرخ را از میان به دو نیم کرده و لشگریان 
مصر را در آن غرق کرده بود، بنابراین، تجربۀ شخصی آنان با خدا بدیشان می گفت که خدا وجود 

دارد. دیگر به »برهان« دیگری بیش از این چه حاجت بود.

به ایمان نیاز داریم
عهدجدیــد بــرای هرچه بهتــر خواندن پیدایش به ما رویکردی ســودمند پیشــنهاد می کند. در 
عبرانیــان ۱۱ پیرامــون آفرینــش، به دو مطلب برمی خوریم. نخســت اینکه »با ایمان اســت که 

۲

44



درمی یابیــم کائنــات به وســیلۀ کلام خدا شــکل گرفت، بدان گونــه که آنچه دیده می شــود از آنچه 
قابل رؤیــت بــود، پدید نیامد«. ســپس، کمی جلوتر در همان باب می خوانیــم: »زیرا هر که به او 

نزدیک می شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد«.
پس تا جائی که به کتاب مقدس‏- و از جمله پیدایش - مربوط می شــود، باید مســلم بدانیم که 
خدا هست و از ما می خواهد او را بجوییم، بشناسیم و محبت و خدمت نماییم. آنوقت است که 
می توانیم آنچه را که بر پایۀ این اعتماد رخ می دهد مشاهده کنیم. ما نمی توانیم ثابت کنیم که خدا 
هســت یا نه، اما می توانیم روی این اعتقاد بنیادین اســتوار بمانیم که خدا از ما می خواهد او را 

بشناسیم و به او ایمان داشته باشیم.

تصویری از آفریننده
پس از مطالعۀ ســه واژۀ نخســتین کتاب، به خصیصه ای بر می‌خوریم که ممکن است شگفتی 
آور باشــد: موضــوع پیدایــش ۱ نه آفرینــش، بلکه آفریننده اســت. مقدمتــاًً از اینکه جهان ما 
چگونه به وجود آمده سخن نمی گوید، بلکه از این که چه کسی آن را به وجود آورد. در واقع، تنها 
در ۳۱ آیه، واژۀ خدا ۳۵ بار تکرار شــده، گویی نویســنده می خواســته بگوید که همۀ اینها دربارۀ 
اوست. آن قدر که به آفریننده پرداخته شده، از داستان آفرینش سخنی به میان نیامده است. پس 

این تصویر به ما چه می گوید؟

۱ - خدا یک شخص است
پیدایش ۱، خدایی دارای شخصیت را به تصویر می کشد. او قلبی دارد که حس می کند. ذهنی 
دارد که می اندیشــد و می تواند افکارش را بیان کند. اراده ای دارد و تصمیماتی می گیرد و بدانها 
عمل می کند. همۀ اینها ویژگی های یک شخصیت هستند. خدا نه یک چیز، بلکه یک کس است. 

او درست مثل ما شخصی است کامل با احساسات، افکار و انگیزه ها.

۲ - خدا  قدرتمند است
کاملًاً روشــن اســت که اگر خدا می تواند به وســیلۀ کلامش موجودات را از نیســتی به هستی 
بیاورد، پس باید بســیار قدرتمند باشــد. او در کل در همان باب اول ۱۰ فرمان صادر می کند و 

همۀ آنها درست مطابق خواستۀ وی به انجام می رسند.

۳ - خدا آفریده نیست
همان گونه که پیشتر خاطرنشان ساختیم، خدا همیشه بوده و هست. او همیشه آفریننده بوده، 

و هیچگاه آفریده نبوده است.
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۴ - خدا خلاق است
چه تخیل و تصور فوق العاده ای باید داشته باشد! چه هنرمندی! شش هزار گونه سوسک. هیچ 
دو ســاقه علفی شــبیه هم نیستند. هیچ دانه برفی با دانه برف دیگر مشابه نیست. هیچ دو ابری 
مانند هم نمی شــوند. حتی دو عدد ماســه به هم شــباهت ندارند. هیچ دو ســتاره ای مثل یکدیگر 
نیستند. تنوعی حیرت آور در عین هماهنگی. جهان آفرینش، مجموعه ای از واحدها است که به 

 .)Uni - Verse( نظم و هماهنگی در آمده اند

۵ - خدا منظم است 
چنانکه خواهیم دید، در کار آفرینش خدا یک همسازی وجود دارد. این واقعیت که آفرینش 

مبنایی ریاضی دارد، وجود دانش را امکان پذیر نموده است.

۶ - خدا واحد است
تمامی افعالی که در پیدایش ۱، از »آفرید« به بعد به کار رفته اند، همگی مفرد هستند.

۷ - خدا کثیر است
واژه ای که برای خدا به کار رفته مفرد نیســت )El(، بلکه یعنی جمع می باشــد )Elohim(، که به 
معنای سه یا چند »خدا« است. پس در همان آیۀ نخست کتاب مقدس، یک اسم جمع به همراه 
یک فعل مفرد به کار برده شــده، که به لحاظ دســتور زبان اشــتباه، اما به لحاظ الاهیاتی درســت 

است و به خدایی اشاره می کند که »سه تا در یکی« است.

۸ - خدا نیکو است
از ایــن رو همــۀ کارهایش هم »نیکو« اســت و او از انســان به عنوان نیکوتریــن آفریده اش، 
شــاهکارش و »بســیار نیکو« یاد می کند. از این گذشته، او می خواهد برای همۀ آفرینشش نیکو 

باشد و آن را »مبارک« سازد. نیکویی خدا معیار همۀ نیکویی هاست.

۹ - خدا زنده است
او در دنیای زمان و مکان فعال است.

۱۰ -  خدا تماس گیرنده است
او با آفرینش و آفریدگانش سخن می گوید. خدا به طور خاص دوست دارد که با انسان ارتباط 

داشته باشد.
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۱۱ -  خدا مانند ما است

ما به صورت خدا آفریده شــدیم، پس باید در بعضی جنبه ها شــبیه او باشیم و او هم شبیه ما 
باشد.

۱۲ -  خدا مانند ما نیست
او قادر است از هیچ )ex nihilo( »بیافریند«، در حالی که ما تنها می توانیم چیزی را از چیزی 

دیگری »بسازیم«. ما »سازنده« هستیم؛ او یگانه آفریننده است.

۱۳ -  خدا مستقل است
خــدا هرگز با آفرینشــش یکی نیســت. از همان ابتدا میان آفریننــده و آفرینش، تمایز وجود 
دارد. جنبش عصر جدید )New Age Movement(، با ارائۀ این نظریه که خدا هم به نوعی جزیی از 
ماســت، این عقیده را مغشــوش می کند. ولی آفریننده از آفرینش خود جداست. او می تواند یک 
روز را مرخصی بگیرد و کاملًاً از هر آنچه ساخته جدا شود. ما هرگز نباید او را با آنچه که ساخته 

یکی بدانیم. پرستش آفرینش او بت پرستی است. پرستش آفریننده، درست است.

چالش های فلسفی
اگر ما حقیقت پیدایش ۱ را بپذیریم، آنگاه به طور خودکار بر شــماری از دیدگاه های گوناگون 
دربارۀ خدا خط بطلان کشــیده می شود. این دیدگاه ها را می توان فلسفه هم نامید )واژۀ »فلسفه« 
گاهانه دربارۀ  به معنای »عشــق به حکمت« می باشــد(. هر کس جهان بینی خود را دارد، خواه آ

آن بیندیشد و خواه نه.

اگر شما به پیدایش ایمان داشته باشید، فلسفه های زیر را نمی پذیرید.
۱ - الحاد )Atheism(. ملحدان معتقدند که خدایی وجود ندارد. پیدایش ثابت می کند که وجود 

دارد.
۲ - لاادری گری )Agnosticism(. لاادری گرایان می گویند نمی دانند که آیا خدایی هســت یا نه. 

پیدایش ۱ می گوید که ما وجود خدا را می پذیریم.
۳ - جان گرایــی )Animism(. همچنین روح بــاوری. عقیده ای وجود دارد مبنی بر اینکه جهان 
زیر کنترل ارواح بســیاری قرار دارد - ارواح رودها، ارواح کوه‌ها و… پیدایش ۱ اظهار می کند 

که خدا جهان را آفریده و بر آن تسلط دارد.
۴ - چند خدایی )Polytheism(. چند خدایی گرایان معتقدند که خدایان بســیاری وجود دارد. 

هندوها از این قماش هستند. پیدایش ۱ اظهار می کند که تنها یک خدا وجود دارد.
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۵ - دوگانــه انــگاری )Dualism(. بنا بر این بــاور دو خدا وجود دارد، یکی خوب و یکی بد؛ 
خدای خوب مسئول همه رویدادهای خوب است و خدای بد مسئول امور بد. پیدایش ۱ اظهار 

می دارد که تنها یک خدا وجود دارد که او هم نیکوست.
۶ - یکتاپرستی )Mono theism(. یهودیان و مسلمانان به وحدانیت خدا - چه به لحاظ تعداد 
و چه شخص - اعتقاد دارند؛ از این رو خدای تثلیث را رد می کنند. پیدایش ۱ با به کار بردن واژۀ 

الوهیم برای توصیف خدا به ما می گوید که تنها یک خدا وجود دارد، اما در سه شخص.
۷ - خدابــاوریِِ طبیعــی )Deism(. خداگرایان طبیعی، خــدا را آفریننده می دانند، اما چنین 
اســتدلال می نمایند که او اکنون قادر به کنترل آنچه که آفریده نیســت. او مثل یک ساعت ساز، 
جهــان را کوک کرده و آن را به قوانین خود واگذاشــته اســت. چنیــن خدایی هرگز در جهان خود 
مداخلــه نمی کند و اعجاز هم ناممکن اســت. بســیاری از مســیحیان، در عمــل پیرو این مکتب 

هسستند.
۸ - خداباوری )Theism(. خداباوران معتقدند که خدا نه 

 تنهــا جهــان را آفریده، بلکه همه چیز و همه کس را هم تحت کنتــرل خود دارد. خداباوری به 
فلسفۀ کتاب مقدسی یک گام نزدیکتر است، اما با آن یکی نیست.

۹ - هســتی گرایی )Existentialism(. فلســفه ای است که این روزها عمومیت پیدا کرده است. 
خدای این فلســفه، تجربیات بشــری است. انتخابها و اظهارات قطعی ما »دین«مان را تشکیل 
می دهند. هیچ آفریننده ای آن گونه که در پیدایش ۱ توصیف شــده وجود ندارد تا انســان مجبور 

باشد به وی حساب پس بدهد.
۱۰ - انســان گرایی )Humanism(. انســان گرایان مفهوم وجود خدا را در ورای جهان آفرینش 
رد می کنند. اگر چه پیدایش ۱ به ما می گوید که خدا انسان را آفریده، انسان گرایان معتقدند که 

انسان خداست.
۱۱ - خرد گرایی )Rationalism(. خردگرایان معتقدند که خرد و عقل ما خداست و آن نیروی 

عقلانی ای را که خدا در هنگام آفرینش انسان به شباهت خودش بدو عطا فرموده رد می کنند.
۱۲ - ماده گرایی )Materialism(. ماده گرایان معتقدند که تنها ماده است که واقعیت دارد و هر 

کس یا هر چیزی را که نبینند رد می نمایند.
۱۳  - عرفــان )Mysticism(. در نقطــه مقابل ماده گرایی، عرفــا معتقدند که تنها روح واقعیت 

دارد.
 )New Age( این فلســفه عمدتاًً در تأیید جنبــش  عصر جدید .)Monism( ۱۴ - وحدت گرایــی
شــکل گرفته اســت. این مکتــب ماده و روح را ذاتا یکــی می داند. مفهوم خــدا به عنوان روحی 

مستقل که جهان را آفریده، مردود می باشد.
۱۵ - آیین وحدت وجود )Pantheism(. این ایده از این جهت به وحدت گرایی شــبیه اســت 

که معتقد است هر چیزی خداست. شکل امروزی آن همه خداباوریِِ )Panentheism( نام دارد.
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 در قــیاس ــبا همۀ این فلــسفه های گوناگون، دــیدگاه کتاب مقدس را می توانــیم تثلیث گرایی
)Triunetheism( بخوانیم: خدا سه شخص است در یک ذات واحد. آفریننده و کنترل کنندۀ جهان 

هستی. این شیوۀ تفکر کتاب مقدسی است که از پیدایش ۱ بیرون می آید و تا باب آخر مکاشفه 
ادامه پیدا می کند.

سبک 
بگذارید پیشــتر رفته دقیقتر به متن پیدایش ۱ و به ویژه به ســبک نگارش این باب بپردازیم. 
نکتۀ بدیهی این اســت که باب مزبور به زبان علمی نوشــته نشــده است. ظاهراًً بسیاری از مردم 
بــا این انتظار به ســراغ باب اول پیدایش می روند کــه جزئیات یک کتاب راهنمای علمی را در 
آن بیابند. در صورتی که بســیار ســاده نوشته شده تا هر نســلی با هر معیار آموزش علمی بتواند 

آن را بفهمد.
محاســبات با ارقام بســیار ساده ای بیان شده اند. پوشــش گیاهی به سه گروه تقسیم می شود: 
علف، بوته ها و درختان. زندگی جانوری هم به سه گروه تقسیم می شود: جانوران اهلی، جانوران 
وحشــی و جانوران شــکاری برای خوراک. این طبقه بندی های ســاده را هر کس، در هر زمانی 

می تواند بفهمد.

واژه ها
این ســبک ســاده در واژه ها به کار رفته در آن نیز مشــهود اســت. در کل پیدایش ۱، تنها ۷۶ 
ریشــه لغــت وجــود دارد. علاوه بر آن، هر کدام از آن واژه هــا را می توان در هر زبانی روی زمین 
یافت، که این امر بدین معناست که پیدایش ۱ در کل کتاب مقدس، آسان ترین باب برای ترجمه 

است.
هر نویسنده ای باید به فکر مخاطبان بالقوه اثر خود باشد. خدا می خواست که داستان پیدایش 
برای همه جا و همه کس در هر زمانی گویا باشــد. از این رو آن را بســیار ســاده نوشت. حتی یک 
بچه هم می تواند آن را بخواند و پیام آن را درک کند. یکی از نتایج این کار، ســهولت در ترجمۀ 

آن است.
افعال هم بسیار ساده هستند. یکی از افعال به کار رفته در آن برای درک ما از آنچه که روی 
داده، اهمیت ویژه دارد. پیدایش ۱ میان واژه های »آفرید« و »ساخت« تمایز قائل می شود. واژه 
عبری ای که برای »آفرید« به کار رفته )bara(، به معنی ساختن چیزی از هیچ می باشد و تنها سه 
بار در کل پیدایش ۱ به کار رفته اســت - برای توصیف آفرینش ماده، زندگی و انســان. در دیگر 
موارد، واژه »ساخت« به جای آن به کار رفته که نشان دهنده ساخته شدن یک چیز از چیزی دیگر 

است و وقتی ما دربارۀ ساخته های خودمان سخن می گوییم، از همین فعل استفاده می کنیم.
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توصیف کار آفرینش ۷ روزۀ خدا نیز بسیار ساده است. هر جمله ای یک فاعل، یک فعل و 
یک مفعول دارد. دستور زبان آن قدر بی پرده و صریح است که هر کسی می تواند به خوبی آن را 
بفهمد. همه جملات به وسیلۀ یک کلمه - همچون »و« و »پس« - به هم مربوط می شوند. حاصل 

کار اثری برجسته است.

ساختار
پیدایش ۱ ســاختاری زیبا دارد. روایت منظم اســت و در ۶ روز تقســیم شده و این ۶ روز در 

دو گروه سه تایی جا گرفته اند.
در پیدایش ۲:۱ می خوانیم: »و زمین تهی و بایر بود«. از آیۀ ۳ تحول آغاز می شــود و میان 
ســه روز اول و ســه روز آخر ارتباطی خیره کننده وجود دارد. در سه روز اول، خدا محیطی متنوع 
با تضادهای شدید می آفریند: روشنایی از تاریکی، فلک از آب، و آب از لجّّه. او دست به خلق 
تمایزاتی می زند تا تنوع ایجاد کند. در روز سوم، او شروع به پر کردن زمین از گیاهان می نماید. 

اکنون زمین »شکل« گرفته است.
ســپس در روزهای چهارم، پنجم و ششــم، او محیط هایی را که در سه روز اول آفریده بود، پر 
می ســازد. بدین ترتیب، که در روز چهارم خورشــید، ماه و ســتارگان، با نور و تاریکی که در روز 
اول خلق شــده بودند ارتباط پیدا می کنند؛ در روز پنجم، پرندگان و ماهی ها، آســمان )فلک( و 
دریایی را که در روز دوم آفریده شده بودند، پر می سازند؛ و در روز ششم جانوران و انسان آفریده 
شدند تا زمینی را پر سازند که در روز سوم خلق شده بود. پس خدا همۀ چیزها را در نهایت نظم 
و به شیوه ای دقیق می آفریند. او به راستی از بی نظمی نظم را به وجود می آورد. اکنون زمین »پر« 

از زندگی است.

ویژگی های ریاضیاتی
توجه به ویژگی های ریاضیاتی پیدایش ۱ نیز بســیار جالب می باشــد. سه عددی که مرتبا در 
ایــن باب تکرار می شــوند ۳، ۷ و ۱۰ می باشــند، کــه هر کدام در کتاب مقــدس از اهمیتی ویژه 
برخوردارنــد. ۳ از ماهیــت خدا ســخن می گوید، ۷ در کلام خدا عدد کامــل و ۱۰ هم عدد کمال 
اســت. اگر به جاهایی که اعداد ۳، ۷ و ۱۰ آمده اند توجه کنیم، پیوندهای شــگفت آوری پدیدار 

می شود.
در واقــع خــدا در ســه مقطــع چیزی را از هیــچ می‌آفریند. در ســه مورد او چیــزی را به نام 

می‌خواند، سه بار چیزی را می‌سازد و سه بار هم چیزی را برکت می‌دهد.
در هفت جا می خوانیم که خدا »دید که نیکوست«. البته، ۷ روز هم هست - و نخستین جمله 
هم در عبری از ۷ واژه تشــکیل شــده است. از این گذشته، سه جملۀ آخر در این گزارش آفرینش 

نیز هر کدام در متن اصلی عبری دارای ۷ واژه هستند. 
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و ده فرمان خدا هم هست.

سادگی
ســبک پیدایش ۱ با ســبک دیگر داســتان های آفرینش، تفاوتی چشــمگیر دارد؛ برای مثال 
حماسه بابلی آفرینش، که بسیار پیچیده و رمزآمیز است و ربطی به حقیقت ندارد. با وجود این، 
سادگی گزارش پیدایش چندان در سطح جهان مورد تحسین واقع نشده است. بعضی ها معتقدند 
که همین رویکرد ساده گرایانه، خود دلیلی برای اثبات این است که امروزه نمی توان کتاب مقدس 

را چندان جدی تلقی کرد. اما در دفاع از این رویکرد ساده خیلی چیزها می توان گفت.
تصــور کنید می خواهید چگونگی ســاخت خانه را در یک کتــاب کودک توضیح دهید. چنین 
انتظار می رود که مطالب آن در عین دقت به زبان ســاده بیان شــود تا خوانندگان کم سن و سال 
قادر باشــند روند آن را دنبال کنند. ممکن اســت از آجرچینی که آجر می چیند ســخن بگویید، یا 
نجاری که پنجره ها، چارچوب  درها و تیرهای ســقف را می ســازد. یا از لوله کش صحبت کنید که 
لوله ها را کار می گذارد، یا برق کار که برای سیم کشی آمده و گچکاری که دیوارها را سفید می کند 

و نقاشی که دیوارها را رنگ می زند.
بدین ترتیب، تنها شــش مرحله از کار ســاخت و ســاز خانه را پوشــش داده اید، در صورتی که 
ساختن یک خانه بسیار پیچیده تر از اینهاست. ساخت خانه مستلزم همیاری و همکاری کارگران 
گوناگون در دوره های زمانی خاص است. هیچ کس نخواهد گفت که توصیف ارائه شده در کتاب 
بچه ها اشتباه یا گمراه کننده است، فقط اینکه در واقعیت مسائل قدری پیچیده تر است. به همین 
ترتیب، هیچ شکی نیست که پیدایش گزارشی ساده است و اینکه علم می تواند جزئیات بیشتری 
را در مــورد آن در اختیارمــان بگــذارد. ولی مقصود خدا ارائه جزئیات دقیق علمی نبوده اســت. 
کید می کند که  پیدایش شرحی منظم است تا هر کس بتواند آن را درک کرده و بپذیرد و بر این تأ

خدا می دانسته چه می کند.

پرسش های علمی
درک لزوم ســادگی نمی تواند پاســخگوی همه پرسش هایی باشــد که از متن گزارش آفرینش 
کتاب پیدایش برمی خیزد. به ویژه باید سرعت رویداد آفرینش و عمر زمین، دو حیطه جداگانه اما 
مرتبط، را مورد ملاحظه قرار داد. زمین شناسان به ما می گویند که روند تکوین زمین می بایست 
چیــزی در حدود ۴/۲۵ میلیارد ســال باشــد، در حالی کــه پیدایش آن را شــش روز ذکر می کند. 

کدامیک درست می گوید؟
بر حســب ترتیب آفرینش میان یافته های دانشــمندان و گزارش پیدایش مطابقت بســیاری 
وجود دارد. علم جز در یک مورد اســتثناء با پیدایش ۱ موافقت دارد: خورشــید، ماه و ستارگان 
تا پیش از روز چهارم، یعنی پس از به وجود آمدن گیاهان، هنوز پدیدار نمی شــوند. این تا زمانی 
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متناقض به نظر می آید که ما درک کنیم، زمین اولیه با یک ابر یا مه غلیظ پوشیده شده بود. پرس 
و جوی علمی، احتمال این را تأیید می نماید. پس زمانی که نخســتین روشــنایی پدیدار گردید، 
مانند ابری روشــن دیده می شــد، چون از وقتی که گیاهان پدید آمده و شروع به تبدیل دی اکسید 
کربــن بــه اکســیژن کردند، کم کم مه زدوده شــد و برای اولین بار، خورشــید، ماه و ســتارگان در 
آســمان قابل مشاهده گردیدند. پس ظاهر شدن خورشید، ماه و ستارگان به زدوده شدن مه غلیظی 
کــه اطراف زمین را فرا گرفته بود بســتگی داشــت. بنابراین، علم با ترتیــب گزارش پیدایش ۱ 
هماهنگی کامل دارد. جانوران پیش از خشــکی در دریا نمایان شــدند و انســان هم آخر از همه 

پدیدار گشت.
اگر چه دانشمندان عموماًً در مورد ترتیب آفرینش، کتاب مقدس موافق هستند، اما هنوز هم 
در حیطه هایی عمده ناســازگاری وجود دارد. اینها شــامل خاستگاه جانوران و انسان ها و مسائل 
مرتبط با آن می باشند، از جمله سن انسان ها پیش و پس از توفان، دامنۀ گسترش توفان، و کل 

مسئلۀ تکامل در برابر آفرینش.
با این همه، پیش از اینکه وارد جزئیات این مســائل شــویم، توجه به این نکته حایز اهمیت 
است که برای برطرف کردن تناقضات میان علم و کلام خدا سه راه حل وجود دارد. تصمیم حیاتی 
این اســت که شــما می خواهید چگونه به مسئله نزدیک شوید. باید میان رد کردن، جدا کردن و 

ادغام کردن یکی را انتخاب نمایید.

رد کردن
نخســتین رویکــرد گزینــه ای پیش پای مان می گــذارد. یا حق با کلام خداســت یا حق با علم 
اســت، اما چاره ای ندارید جز اینکه میان آنها دســت به انتخاب یکی بزنید: نمی توانید هر دو را 
با هم بپذیرید. به طور معمول بی ایمانان علم را باور دارند و ایمانداران کلام خدا را و هر دو گروه 

سرهای خود را درون برف فروکرده اند.
مشــکل رد کردن علم از ســوی یک مسیحی این اســت که علم در بسیاری از جنبه ها درست 
می گویــد. مثلًاً بســیاری از وســایل ارتباطی جدید را مدیون پیشــرفت های علمی هســتیم. علم 

برخلاف آنچه که برخی از مسیحیان فکر می کنند، دشمن ما نیست.
داســتان کشــف »انسان پیلت داون«1 در این مورد صدق می کند. هنگامی که در سال ۱۹۱۲ 
در پیلت داون ساســکس )انگلســتان - م(. جمجمه مخلوقی که ظاهراًً نیمه انسان و نیمه گوریل 
بود پیدا شــد، بســیاری این را مدرکی برای اثبات نظریه تکامل پنداشتند. وقتی بعدهاًً دریافتند 
که جمجمه مزبور جعلی اســت، مســیحیان بی درنگ علم را به باد استهزا و دشنام گرفتند. ایشان 
فراموش کرده بودند که این خود علم بود که پیش از همه جعلی بودن جمجمه را کشف کرده بود!

1. Piltdown Man
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پس انتخاب میان علم و کتاب مقدس مشکلاتی در پی دارد. ما نباید حقایق علمی را بی چون 
و چرا بپذیریم، و در عین حال نباید هم آن قدر نادان باشیم که از مردم بخواهیم برای ایمان آوردن 

به کتاب مقدس دست به خودکشی عقلانی بزنند. این کار ضرورتی ندارد.

جدا کردن
دومین شیوۀ برخورد این است که تا حد ممکن علم و کتاب مقدس را از هم جدا کنیم. دغدغۀ 
علم یک نوع حقیقت است و دغدغۀ کتاب مقدس حقیقتی دیگر. این دیدگاه مدعی است که علم 
با حقایق فیزیکی و مادی ســر و کار دارد، در حالی که کتاب مقدس به حقایق اخلاقی و فرامادی 
می پردازد. بنابراین، موضوعات مورد علاقه علم و کتاب مقدس کاملًاً از هم جدا هســتند. علم به 
مــا می گویــد که جهــان چگونه و کی به وجود آمد. کتاب مقدس به ما می گوید که چه کســی و چرا 
ایــن جهــان را به وجود آورد. اینها کاملًاً از هم جدا هســتند، چون هیچ وجه اشــتراکی میان آنها 
نیســت. علم پیرامون بوده ها1 ســخن می گوید؛ کتاب مقدس از ارزشها حرف می زند و ما نباید در 

یکی دیگری را بجوییم.
این رویکرد حتی در کلیســاها نیز شــایع شده است. خاســتگاه این شیوۀ برخورد ذهنیت یونانی 
است، که مسائل مادی و روحانی را دو مقولۀ کاملًاً تفکیک شده از همدیگر و خلط نشدنی می داند. 
با این حال، ذهن عبرانی با این قسم طرز فکر بیگانه است، چرا که ذهن عبرانی خدا را آفریننده و 
رهانندۀ هم جسم و هم روح می داند و عوالم مادی و روحانی را به همدیگر متعلق و مرتبط می بیند.
اگر ما رویکرد جداسازی را در مورد پیدایش اتخاذ کنیم، ناگزیر باید روایت مزبور را اسطوره 
تلقی کنیم. پیدایش ۳ به افسانه ای با عنوان »چگونه مار پاهایش را از دست داد!« تبدیل می شود 
و آدم هم می شود »هر انسان دیگری«. کتاب پیدایش می شود کتاب داستانی که پر از افسانه هایی 
است که ارزش های مربوط به خدا و خودمان را به ما تعلیم می دهد، و به ما نشان می دهد که در 
مورد خدا و خودمان چگونه بیندیشیم - اما حق نداریم این داستان ها را به زور وارد تاریخ کنیم.

درست همان گونه که هانس کریستین اندرسن کتاب هایی برای کودکان می نوشت و ارزش های 
اخلاقی را تعلیم می داد، بر طبق این رویکرد پیدایش داستان هایی دارد که حاوی حقایق اخلاقی 
اســت، اما حقیقت تاریخی ندارد. آدم و حوا اســطوره بودند، نوح و توفان نیز به همین ترتیب. 
ایــن نگــرش پــا را از روایات پیدایش فراتر نهاده به جایی می رســد که شــخص به کلی تاریخ مند 
بودن بخشــی از کتاب مقدس را زیر ســؤال می برد و با این کار راه برای زیر ســؤال بردن باقی 
قســمت های کتاب مقدس باز می شود. بنابراین، شیوۀ برخورد مزبور برای ما هیچ ارزش تاریخی 

در کتاب مقدس باقی نمی گذارد: ارزش های بسیار اما بوده های تاریخی اندک.
پــس تلاش بــرای جــدا کردن علــم و کتاب مقــدس از یکدیگر نیــز مانند رویکــرد رد کردن، 
اشکالات خودش را دارد. در واقع، کلام خدا و علم به دو دایره ای می مانند که روی هم افتاده اند: 
1. Facts
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این دو با برخی مســائل ســروکار دارند که مشــابه اند و تناقضات ظاهری باید مورد بررسی قرار 
بگیرنــد. اگــر وانمود کنیــم که کتاب مقدس به لحاظ تاریخی فاقد ارزش اســت اما باز هم ارزش 
دارد، کل کتاب مقــدس را خــراب کرده ایــم. پــس چگونه می توانیم این مشــکل را حل کنیم؟ آیا 

رویکرد سوم می تواند در جهت آشتی دادن علم و کتاب مقدس کمکی به ما بکند؟

ادغام کردن
در تلاش برای درک چگونگی ادغام کردن این دو، باید دو نکته اساسی را که از اهمیت برابر 
برخوردارند، به یاد داشــته باشــیم: ماهیــت تغییرپذیر پژوهش های علمــی، و تغییراتی که ما در 

تفسیر کتاب مقدس می دهیم.

۱ - علم، دیدگاه های خود را تغییر می دهد
دانشمندان در گذشته معتقد بودند که اتم، کوچکترین چیز در جهان است. اکنون می دانیم که 
هر اتم برای خودش، جهانی است. تا همین اواخر می گفتند که کروموزوم های X و Y تعیین کنندۀ 
جنســیت جنین انســان هستند. حالا این دیدگاه برافتاده است. کشف DNA تفکرات ما را دربارۀ 
زندگی متحول ســاخته، چون اکنون می دانیم که ابتدایی ترین شــکل حیات دارای ساختار پیچیدۀ 
DNA بوده اســت. DNA زبانی اســت که پیامی را از یک نسل به نسل دیگر منتقل می کند - و به 

همین دلیل باید کسی در پس باشد.
یــک نســل پیش اکثر مردم دریافته بودند که طبیعت توســط قوانیــن غیرقابل تغییری اداره 
می شود. در حال حاضر دانش نوین اظهار می دارد که این قانونها بیش از آنکه تصورش را بکنیم 

تغییر می یابند. فیزیک »کوانتوم« بسیار انعطاف پذیرتر است.
علم زمین شناسی نیز در حال تغییر و تحول است. در حال حاضر روش های مختلف بسیاری 
برای یافتن ســن زمین وجود دارد. برخی شــیوه های نوین ادعا کرده اند که ســن زمین از یک سو 
۹۰۰۰ ســال از ســویی دیگر ۱۷۵٫۰۰۰ ســال است - و این بســیار کمتر از ۴/۵ میلیارد سالی 

است که پیشتر محاسبه شده بود.
وانگهی، انسان شناســی در وضعیتی آشــفته قرار دارد. انسان های پیش از تاریخ را که زمانی 
نیاکان ما می پندا شتند، اکنون مخلوقاتی می دانند که زمانی بر صفحه روزگار پدیدار شدند و بعد 
محو گردیدند، بدون آنکه هیچ ارتباطی با ما داشته باشند. زیست شناسی هم تغییر کرده، و امروزه 

کمتر کسی هست که به مفهوم داروینی تکامل باور داشته باشد.
این همه بدین معناست که در عین حال که نباید تضاد میان کشف علمی و گزارش کتاب مقدسی 
را نادیده بگیریم، دور از عقل است که تفسیر خودمان را به دوره ای علمی پیوند بزنیم، گو اینکه 

خود شناخت علمی هم همیشه در حال گسترش است.
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۲ - تفسیر کلام خدا تغییر می کند
همان گونه که در درک علمی ما تحولاتی ایجاد می شود، تفسیر سنتی از کلام خدا نیز می تواند 
تغییر پیدا کند. کتاب مقدس را خدا الهام فرموده، اما تفســیر ما از آن شــاید همیشــه یکســان 
نباشــد. باید میان متن کتاب مقدس و نحوۀ تفســیر آن تمایزی آشــکار قایل شــویم. برای نمونه، 
وقتی کتاب مقدس از چهار گوشــۀ زمین ســخن می گوید، امروز کمتر کسی چنین برداشت می کند 
که زمین مکعب یا مربع است. کتاب مقدس از زبان نمایش استفاده می کند. برآمدن خورشید در 
مشرق، فرورفتنش در مغرب و گردشش در آسمان سخن می گوید. اما چنانچه می دانیم، این امر 

بدین معنا نیست که خورشید به دور زمین می گردد.
پس دانستیم که تفسیر علمی انعطاف پذیر است و تفسیر ما هم از کتاب مقدس می تواند تغییر 
یابد، بنابراین، برای یک قضاوت عادلانه می توانیم در جاهایی که تناقضی به چشم می خورد، علم 

و کتاب مقدس را با هم ادغام کنیم.

»روز« در پیدایش ۱
ضــرورت چنیــن قضاوت »جامعی« زمانی بیشــتر می شــود که مباحث مربــوط به روزهای 

پیدایش ۱ را مورد ملاحظه قرار دهیم که آوردگاه سنتی مناقشه علم با کلام خدا می باشد. 
مشــکل روزهــای توصیف شــده در پیدایش ۱ و عمــر واقعی زمین زمانی شــدت یافت که 
کتاب مقدس هایــی به چاپ رســید که تاریخ وقایع بــاب اول را ۴۰۰۴ پیش از میلاد ثبت کرده 
بود. این محاســبه را یک اســقف ایرلندی به نام جیمز آشــر1 انجام داده بود. حتی محقق دیگری 
پا را فراتر نهاده، مدعی شــد که آدم در ســاعت ۹ صبح روز ۲۴ اکتبر به دنیا آمده اســت!( تمام 

اینها با این واقعیت که تا باب پنجم، هیچ نشانی از تاریخ نیست، در تناقض قرار می گیرند.
آشــر محاسبات خود را بر پایۀ نســب نامه هایی که در پیدایش ثبت گردیده انجام داد، بی خبر 
از اینکه نســب نامه های یهودی همۀ نســل ها را دربرنمی گیرند. واژۀ »پسرِِ…« می تواند به معنای 
نوه یا نتیجه هم باشــد. رد کردن تاریخی که آشــر ارائه داد آســان است، ولی ما هنوز هم با تضاد 
میان گزارش کتاب مقدس از آفرینش ۶ روزه و اظهارات علمی که مدعی زمانی بســیار بیشــتر 

هستند، روبه رو هستیم.
در زبان اصلی منظور از واژه »روز« چه بود؟ واژه عبری آن یوم می باشد که گاهی معنای روز 
۲۴ ســاعته را می دهد. اما می تواند به معنای ۱۲ ســاعت روشن شبانه روز یا چنانکه در عبارت 

»روزگار اسب و گاری گذشته است«، یک دورۀ زمانی باشد.
با داشــتن ایــن معانی گوناگون در ذهن، اجــازه بدهید دیدگاه های متفــاوت در مورد روز در 

پیدایش ۱ را بررسی کنیم.
1. James Usher
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روزهای زمینی
بعضــی واژه »روز« را تحت اللفظــی گرفتــه، هــر روز زمینی ۲۴ ســاعته می دانند. این امر با 
برآورد دانشمندان از زمان زمین شناختی که برای آفرینش زمین لازم است و عمر ظاهری آن را 

به دست می دهد، همخوانی ندارد.

شکاف زمانی
برخی میان آیات ۲ و ۳ یک شکاف زمانی پیشنهاد می کنند. آنها چنین استدلال می کنند که 
پس از جملۀ »زمین تهی و بایر بود« در آیۀ ۲، پیش از شش روزی که خدا همه چیز را به هستی 
فراخواند، یک شکاف زمانی عظیم وجود دارد. پس پیش از اینکه خدا در آن ۶ روز شروع به کار 
کند، زمین وجود داشــت. این نظریۀ بســیار رایجی اســت که در یادداشت های کتاب مقدس های 

اسکافیلد1 و کتاب مقدس های دیگر یافت می شود.
روش دوم یافتن زمان بیشتر توضیح آن به وسیلۀ اشاره به توفان می باشد. کتاب های بسیاری 
به چاپ رســیده اســت که اسامی ویت کام۲ و موریس۳ را برخود دارند. آنها این نظریه را مطرح 
ســاختند که همۀ ما از توفان به بعد پدید آمده ایم و ســن مشــهود ســنگها نشان دهنده این طغیان 

عظیم آب بوده است.

فریب زمان
نظر دیگران بر این اســت که خدا به عمد، چیزها را قدیمی جلوه داده اســت. درســت همان گونه 
که آدم به صورت یک مرد آفریده شــد، و نه کودک، بعضی اعتقاد دارند که خدا زمین را قدیمی تر از 
آنچه که واقعاًً هست جلوه داده است. خدا عتیقه های اصل می آفریند! او می تواند درختی بیافریند که 
۲۰۰ ساله به نظر برسد، با همۀ حلقه هایی که بر سن آن گواهی می دهند. او می تواند کوهستانی بسازد 

قدمتش هزاران سال به نظر برسد. این نظریه شدنی است - خدا قادر است این کار را انجام دهد.
هر دو نظریۀ »شکاف« و »فریب« مستلزم این امر هستند که ما »روز« را تحت اللفظی تلقی 

کنیم و از این رو برای معنا پیدا کردن مدارک زمین شناختی به زمان بیشتری نیاز هست.

دوره های زمین شناختی
رویکرد دیگر این اســت که هر »روز« را در مفهوم یک »دورۀ زمین شــناختی« تلقی نماییم. در 
این حالت، نه از شش روز، بلکه از شش دورۀ زمین شناختی سخن می گوییم، یعنی روزهای اول 
تا سوم، روزهای خورشیدی نمی باشند )در هر صورت، خورشیدی وجود نداشت!(. خیلی ها این 
نظریه را بســیار جذاب می بینند، اما این نظریه نمی تواند در مورد روز و شــبی که از همان روز 
1. Scofield; 2 . Whitcome; 3 . Morris
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اول پدیدار اســت، یا برای این واقعیت که شــش روز با سن زمین شناختی هیچ شباهتی ندارد، 
هیچ توضیح مناسبی ارائه دهد.

روزهای اسطوره ای
پیشــتر دیدیم که برخی مفســران با طول روزها مشکلی نداشــتند، چون فرض را بر این قرار 
داده اند که متن به هر حال اسطوره ای است. شش روز برای آنها فقط یک چارچوب شعری برای 
داستان - روزهای افسانه ای - است و می توان از آن چشم پوشی کرد. مهم اینست که از داستان 

تعلیمی اخلاقی گرفته، بقیه را فراموش کنیم.

روزهای مدرسه ای
یکی از فریبنده ترین رویکردها را پروفسور وایزمن از دانشگاه لندن ارائه کرده. او معتقد است 
که اینها روزهای »آموزشــی« هســتند. خدا آفرینش خود را در طی مراحلی هفت گانه و در هفت 
روز به موسی ظاهر ساخت، پس گزارشی که ما در اختیار داریم، گزارش آموزشی بوده که موسی 
پیرامون روند آفرینش در یک هفته گرفته اســت. بعضی با این موافقند اما می گویند مکاشــفات 
در شــکل رؤیا به موســی داده شده، درســت مانند یوحنا که مطالب کتاب مکاشفه را به صورت 

رؤیا دید و ثبت نمود.

روزهای خدا
آخرین تفسیر محتمل این است که این روزها، »روزهای خدا« بوده اند. زمان برای خدا نسبی 
اســت و هزاران روز مثل یک روز اســت. این را از آنجا می توان درک کرد که می گویند آفرینش 

همۀ جهان برای خدا کار یک هفته است.
کید بر اهمیت این نکته است که خدا در برنامۀ آفرینش به انسان پیوسته است. چراکه اگر  تأ
زمان زمین شناختی را بپذیریم، زندگی انسان دیگر همۀ اهمیت خود را از دست خواهد داد. برای 
مثال تصور کنید که بلندی ســوزن کلئوپاترا )اوبلیســک یا ستون های یادبود هرمی شکل مصری 
که در اواخر ســدۀ ۱۸ به لندن و پاریس و نیویورک آورده شــدند - م.(، در ســاحل رودخانۀ تیمز 
لندن نمایانگر عمر زمین باشــد! یک ســکۀ ۱۰ پنســی را تخت روی نوک اوبلیسک قرار دهید. 
این سکۀ ۱۰ پنسی نمایانگر نژاد بشری و تمبر پست انسان متمدن است. از قرار معلوم انسان 

از چشم انداز سلسله مراتب تاریخی، بی اهمیت است.
شــاید خواســت خدا این بوده که ما به آفرینش به عنوان کاری یک هفته ای نگاه کنیم، چون 
قصد داشته آن را روی قسمت مهم یعنی زندگی مان روی سیارۀ زمین پیاده کند. ما جدای از کل 
آفرینــش بــرای خدا اهمیت داریم. او در پیدایش فضای کوچکی را به آفرینش اختصاص داده و 

جای بیشتر را برای انسان گذارده است.
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این نظریه را می توان بســط داد. در متن، روز هفتم هیچ پایانی ندارد، چون ســده ها به درازا 
کشیده است. این روز در امتداد کتاب مقدس ادامه یافت تا یکشنبۀ رستاخیز رسید و خدا پسرش 
را از مردگان برخیزانید. در تمام طول دوران عهدعتیق هیچ چیز تازه ای آفریده نشد؛ خدا آفرینش 
را به اتمام رسانیده بود. در حقیقت، در عهدعتیق به ندرت واژۀ »تازه« به کار می رود و حتی وقتی 
هــم کــه آن را می یابیم، مفهوم منفی دارد مــثلًاً در کتاب جامعه می خوانیم: »زیر آفتاب هیچ چیز 

تازه ای نیست«. پس خدا در تمام مدت عهدعتیق استراحت می نمود.
بنابراین، بحث بســیار داغی بر ســر روزهای پیدایش ۱ به عنوان روزهای خدا وجود دارد - 

اینکه خواست خود خدا بوده که ما فکر کنیم آفرینش کار یک هفته بوده است.

انسان در مرکز
وقتی به باب دوم می رســیم، فوراًً مشــاهده می کنیم که تفاوت بزرگی میان این باب و باب 
اول وجــود دارد. در ســبک، محتــوا و نقطه نظر این باب تغییــری رخ می دهد. در باب ۱، خدا 
در مرکز اســت و گزارش آفرینش از نقطه نظر او بیان گردیده اســت. در باب ۲، نقش حســاس 
به انســان داده می شــود. اصطلاحــات عمومی بــاب اول، راه را برای نام های مشــخصی که در 
باب ۲ ذکر شــده، باز می کند. در باب اول، نژاد بشــری به ســادگی تحت عنوان »مرد« و »زن« 
 معرــفی گردــیده اــست؛ در باب دوم مرد و زن ــبه »آدم« و »حوا«، یعنی دو ــفرد خاص تبدیل

شده اند.
به خدا نیز در باب دوم نامی دیگر داده می شود. در باب ۱، به سادگی »خدا« )الوهیم( بود، 
اما اکنون »خداوند خدا« )چنانکه در ترجمه های انگلیسی کتاب مقدس آمده( است. وقتی که ما 
در ترجمه های انگلیسی خود، واژۀ »خداوند« را با حروف بزرگ می خوانیم بدین معناست که نام 
او در عبری هم چنین بوده است. الفبای عبری، حرف صدا دار ندارد، پس نام خدا از چهار حرف 
صامت »ی ه و ه« )Y H V H( تشــکیل شــده است که واژۀ یهوه )Jehovah( از آن مشتق شده است. 
این امر عملًاً یک اشــتباه محســوب می شــود، زیرا J مثل Y و V مثل W تلفظ می شود. بنابراین، 
در تلفظ انگلیســی حروف مورد نظر می توانند )Y H W H( باشــند که از آن کلمه )Yhweh( مشــتق 
می شــود. در ترجمــۀ جدید کتاب مقــدس اورشــلیم )New Jerusalem Bible(، آن واژه همان طور که 
هســت آمده - یََهوه خدا )The Yahweh God(. پیشتر دیدیم که واژه »همیشه« در انگلیسی مفهومی 
را که وجه وصفی فعل »بودن« در عبری دارد، می رســاند و اســتفاده از این واژه به خوبی در حین 

اندیشیدن به خدا افادۀ مقصود می کند.
باب دوم، رابطۀ میان انســان و خدا را بیشــتر توضیح می دهد. در باب ۱ در مورد مرد و زن 
تنها اشاره می شود که به صورت خدا آفریده شده اند، اما در باب ۲، خدا را می بینیم که با انسان 
به شیوه ای موجودی منحصربه فرد در میان دیگر آفریدگان، تعامل دارد. میان انسان و خدا یک 
وابســتگی وجــود دارد که دیگر مخلوقات خــدا از آن بی بهره اند. جانــوران نمی توانند آن گونه که 
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انســان با خدا رابطه دارد، با او رابطه ای روحانی داشــته باشند. بدین تعبیر، انسان ها به طریقی 
منحصربه فرد شبیه آفریننده شان می باشند.

اما به تمایزات میان خدا و انســان نیز اشــاره شــده اســت، زیرا گرچه انسان به شباهت خدا 
آفریده شــده، اما باز مانند او نیســت! اگر می خواهیم با خدا رابطه داشــته باشــیم، باید به این 
حقیقت بسیار مهم توجه کنیم. این واقعیت که خدا شبیه ماست بدین معنا است که ما می توانیم 
با او رابطۀ صمیمانه داشته باشیم، اما این واقعیت که او شبیه ما نیست، ما را به حفظ رابطه ای 
محترمانه با او فرا می خواند و متضمن مقبول بودن پرستش ما است. هم می توان از یک طرف 

با خدا رابطه دوستانه داشت و هم از طرف دیگر با ترس بدو احترام گذارد.

اهمیت نام ها
نامی که خدا به آدم عطا کرد به معنای »از زمین« اســت - می توانیم او را خاکی بنامیم. در 

همین فصل، کمی جلوتر زن را نیز نام می نهد؛ حوا، یعنی »سرزنده«.
گذاشتن نام های توصیفی یا حتی تقلیدی )مثل کوکو یا بََدبََده که از روی صدای آنها تقلید شده 
اســت( امری رایج بود، پس وقتی آدم جانــوران را نامگذاری می کند، برای اینکار از توصیفات 
آنها استفاده می کند. در کتاب مقدس، نام ها نه تنها توصیفی هستنند، بلکه در خود حامل اقتدار 
نیز هســتند. شــخصی که نام می گذارد، بر هر چیز و هر کس که نامیده می شــود، اقتدار دارد. از 
این رو، آدم همۀ جانوران را به نشــانۀ اقتداری که بر ایشــان دارد نامگذاری می کند. او همچنین 
به زن خود نامی می دهد و امروزه نیز این امر را می توان در هنگام زناشــویی مشــاهده نمود چون 

زن، نام خانوادگی شوهر خود را می گیرد.
ایــن بــاب نام مکانها را نیــز دربرمی گیرد. زمین دیگر »زمین بایر« نیســت: از زمین حویله، 
کوش، آشور و باغ عدن سخن به میان می آید. صحبت آبها هم می شود. به چهار نهر اشاره می کند 
که از بین آنها دجله و فرات امروزه نیز شناخته شده هستند. با توجه به گزارش این قسمت، باغ 
عدن می بایست در جایی نزدیک شمال شرقی ترکیه، یا ارمنستان، آنجا که کوه آرارات قرار دارد 

و برخی معتقدند که کشتی نوح نیز در آنجا مدفون شده، بوده باشد.

روابط انسانی
در پیدایش ۲ می بینیم که انسان در مرکز شبکۀ روابط قرار دارد. این معنای زندگی را تغیین 
می کند. روابط دربرگیرندۀ سه جنبه است: آنچه در سطح پایین تر از ما قرار دارد، آنچه در سطح 
بالاتر از ما قرار دارد و آنچه هم ســطح خودمان اســت. یا، به بیان دیگر، ما ارتباطی عمودی با 
طبیعت در پایین از خود و ارتباطی عمودی نیز با خدای در بالا و ارتباطی افقی با دیگر انسان ها 

و خودمان داریم. اجازه بدهید این سه جنبه را دقیق تر بررسی کنیم.
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رابطۀ ما با طبیعت - نخستین جنبه از رابطه ای است که ما با دیگر آفریدگان خدا داریم. این 
ارتباط به مفهوم به اطاعت درآوردن آنهاســت - جانوران برای خدمت به انســان آفریده شده اند. 
این بدان معنا نیســت که ما حق داریم که با ایشــان ظالمانه رفتار کنیم یا نسل شــان را منقرض 

سازیم، بلکه یعنی اینکه جانوران در مقیاس ارزش، در سطحی پایین تر از بشر قرار دارند.
ایــن به ویــژه در زمانه ای کــه به نظر می آید حفاظت از بچه خوک ها بســیار مهمتر و ارزنده تر از 
حفظ حرمت جنین های انسان است، نکته با اهمیتی می باشد. عیسی حاضر بود دو هزار خوک 
را فدای نجات یک انسان از دیوانگی کرده، او را به آغوش خانواده اش بازگرداند. در پیدایش ۹ 
می خوانیم که خدا جانوران را داد تا پس از توفان صرف خوراک انســان شــوند. پس در رابطه با 

سطح پایین تر یعنی طبیعت، ما انسان ها باید در پرورش و کنترل آن اعمال حاکمیت نماییم.
همچنین در این زمینه مهم اســت توجه داشــته باشیم که انسان به محیط زیستی نیاز دارد که 
هم ســود رســاننده باشد و هم زیبا. خدا انســان را در بیابان قرار نداد، بلکه برایش باغی غرس 
نمــود، درســت مثل خانه های ییلاقی قدیم انگلســتان کــه ترکیبی از گل های بنفشــه و بوته های 

سیب زمینی - انواع گیاهان مفید و زیبا در کنار هم - را در خود داشتند.
رابطــۀ ما با خــدا - دومین جنبه رابطه ای اســت که با خدای مافوق مــان داریم. ماهیت این 
رابطه تا اندازه ای در فرمان خدا به انســان در مورد دو درختی که در باغ عدن قرار داشــت دیده 
می شــود: درخت معرفت نیک و بد و درخت حیات. یکی عمر را دراز می نمود و دیگری کوتاه. 
این درختان، جادویی نبودند بلکه می توانیم آنها را درختان »مقدس« بنامیم. خدا در کتاب مقدس 
بــرای دادن بــرکات روحانی یا لعنتها به ما مجاری مادی تعیین کرده اســت. پس خوردن نان و 
نوشیدن شراب در مراسم عشای ربانی موجب برکت ما است، اما شرکت در نان و شراب به طور 
ناشایسته یا زیاده روی در آن می تواند ما را به سوی بیماری یا حتی مرگ سوق دهد. خدا هم برای 
فیض و هم داوری مجاری مادی خاصی تعیین کرده اســت. درخت حیات به ما می گوید که فنا 
ناپذیری جزو طبیعت آدم و حوا نبود، بلکه ایشان مستعد فنا ناپدیری بودند. آنها با قابلیت های 
ذاتی خود نمی توانستند تا ابد زندگی کنند، بلکه دسترسی به درخت حیات تنها ضامن جاودانگی 

آنان بود.
هنوز هیچ دانشــمندی نتوانســته کشــف کند که چرا ما می میریم. آنها برای مرگ علل زیادی 
را کشف نموده اند، اما هیچ کس هنوز نمی داند چرا ساعت درون ما شروع به کند شدن می کند تا 
اینکه عاقبت از حرکت بازایســتد. از اینها گذشــته، بدن انسان یک ماشین شگفت انگیز است. 
اگر خوراک، هوای تمیز و ورزش برایش مهیا باشــد، به لحاظ نظری می تواند خود را احیا کند. 
امــا ایــن کار را نمی کند و هیچ کــس هم نمی داند چرا. راز در درخت حیات نهفته اســت: خدا با 
قرار دادن آن درخت در باغ این امر را برای انسان میسر ساخته بود تا برای همیشه زندگی کند. 
انســان ذاتا فانی بود، اما این فرصت بدو داده شــد تا خوردن از منبع حیات دائمی که خدا در 

اختیارش گذاشته بود، جاودانگی را کسب کند.
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در ایــن رابطــه درخت معرفت نیــک و بد اهمیت به ســزایی دارد. وقتــی واژۀ »معرفت« را 
می خوانیــم، لازم اســت واژۀ »تجربــه« را جایگزینش کنیم. در واقع، مفهــوم واژۀ »معرفت« در 
کتاب مقدس، »تجربۀ شخصی« است. در ترجمه های قدیمی تر کتاب مقدس این مفهوم بدین صورت 
بیان گردیده، »و آدم، زن خود حوا را شــناخت و او حامله شــده، پســری زایید«. به این معنا، 
»معرفت« یک تجربۀ شخصی از کسی یا چیزی است. حکم خدا این بود که آنان به این درخت 
نزدیک نشوند، چون نمی خواست که نیک و بد را بشناسند )تجربه کنند( - می خواست که ایشان 
در معصومیت خود بمانند. امروزه هم این چنین است. به مجردی که مرتکب کار بدی می شویم، 
دیگر هرگز نمی توانیم مانند گذشته باشیم. شاید مورد بخشش قرار گیریم، اما معصومیت خود را 

از دست داده ایم.
پس چرا خدا چنین درختی را در دســترس آنها قرار داده بود؟ وی می خواســت بدین طریق 
بدیشان بگوید که اقتدار اخلاقی خود را بر آنها حفظ کرده است. آنان نمی بایست برای خودشان 
تصمیم می گرفتند که چه چیز نیکو و چه  چیز بد است، بلکه می بایست به خدایی توکل می کردند 
کید نماید که ایشــان تنها  کــه بدیشــان گفته بــود. وانگهی، خدا می خواســت بر این واقعیــت تأ

مستأجر هستند و نه صاحبخانه! تنها صاحبخانه بود که حق داشت قانون وضع کند.
کید می کند. انسان  این متن بر اهمیت روابط افقی، که کمی جلوتر بررسی خواهیم کرد، نیز تأ
نه تنها باید با آنهایی که از او پایین تر هســتند و خدایی که بالاتر از اوســت رابطه داشــته باشــد، 
بلکــه برقــراری رابطه با آنانی که همســطح وی می باشــند نیز ضروری هســت. اگر فقط با خدا 
رابطه داشــته باشــیم و نه با دیگر انســان ها، نمی توانیم کاملًاً انسان باشیم. ما به یک شبکه نیاز 
داریم. واژه عبری شالوم )Shalom( که به معنی»هماهنگی« است، بازتاب همین اندیشه است؛ - 

هماهنگی با خود، خدا، دیگر انسان ها و طبیعت.
در پیدایش ۲ تصویری از آن هماهنگی را شــاهد هســتیم و خدا به آدم هشدار می دهد که اگر 
ایــن هماهنگی را بشــکند خواهد مرد. این ضرورتا با تأثیر آنــی همراه نخواهد بود، بلکه حرکت 

ساعت شخصی وی شروع به کند شدن می کند.
برخی شــدت مجازات را زیر ســؤال برده انــد. برای گناهی کوچک، مرگ مجازاتی ســنگین 
به نظر می رسد. اما حرف خدا این بود که اگر انسان یک بار بدی را تجربه کند، عمر خود را روی 
زمین کوتاه خواهد ساخت و اگر غیر از این بود، بدی تا ابد باقی می ماند. اگر خدا به انسان های 
ســرکش اجازه می داد که تا ابد زندگی کنند، آفرینش خدا را برای همیشــه نابود می ساختند، پس 

او برای زندگی کسانی که اقتدار اخلاقی او را نمی پذیرند، محدودیت اخلاقی قرار داده است.
رابطۀ ما با یکدیگر- مرد به یک همنشــین مناســت نیاز داشــت. یک حیوان خانگی هر 
قدر هم با ارزش باشــد، نمی تواند جای رابطه با انســانی دیگر را بگیرد. از این رو، خدا حوا را 
همنشین آدم قرار داد. در پیدایش ۱ می گوید که مرد و زن از نظر شأن و مقام برابر هستند - و 

جلوتر خواهیم دید که آنها در شرارت و سرنوشت هم برابر می باشند.
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در پیدایــش ۲ می آموزیــم که کارکردهــای مردان و زنــان متفاوت هســتند. کتاب مقدس از 
مسئولیت های مرد در تدارک و حفاظت، و مسئولیت های زن در کمک و پذیرش سخن می گوید. 

در اینجا باید به سه نکته که همه از عهدجدید گرفته شده اند، توجه نمود.
زن از مــرد پدیــد آمده اســت. از ایــن رو، زن وجود خود را از مرد گرفته اســت. در 1 . 

حقیقت، چنانچه پیشــتر مشــاهده کردیــم، زن را مرد نامگذاری کرد، درســت همان‌گونه که 
جانوران را نام‌گذاری کرده بود.

زن پس از مرد پدید آمده اســت. پس او مســئولیت نخســت‌زادگی را بر عهده دارد. 2 . 
اهمیت این امر در پیدایش ۳ به‌وضوح دیده می‌شــود. این آدم اســت که به‌خاطر گناه توبیخ 

می‌شود نه حوا، چراکه آدم مسئولیت حوا را بر عهده داشت.
زن برای مرد پدید آمده است. آدم پیش از آنکه زنی داشته باشد کاری داشت و مرد 3 . 

اساســاً برای کارش آفریده شــده، در حالی‌که زن اساســاً برای روابط به‌وجود آمده. این بدان 
معنا نیست که مرد نباید روابط داشته باشد یا زن نباید سر کار برود، بلکه منظور این است 
که هدف اصلی که برای آن، خدا مرد و زن را آفرید این بود. این واقعیت که مرد بر زن نام 
نهاد، همچنین نشان می‌دهد که نحوۀ شراکت به چه صورت باید باشد: نه مانند دموکراسی، 

کید بر همکاری است، نه رقابت. بلکه با مسئولیت رهبری که به مرد داده شده است. تأ

پیدایش ۲، با دیگر حوزه های بنیادین روابط انســانی ســروکار دارد. روشــن اســت که رابطۀ 
جنسی خوب است - گناه نیست. زیباست، و در حقیقت خدا فرمود که »نیکوست«. رابطۀ جنسی 
بیشــتر از اینکه برای تولید مثل آفریده شــده باشد، برای مشــارکت با انسان است )نکتۀ بسیار 
مهمی که با مســائل مربوط به جلوگیری از بارداری نســبت دارد، و برای والد شــدن برنامه ریزی 
می کند بدون اینکه مانع مشارکت در آمیزش گردد(. دو آیه، یکی در باب اول و دیگری در باب 
دوم، به صورت شــعری ســروده شــده اند و هر دو دربارۀ رابطه جنسی هستند. وقتی که خدا مرد 
و زنی را که به شــباهت او آفریده شــده اند ملاحظه می نماید، طبع شعرش گل می کند. سپس آدم 
وقتی چشمش به این دختر زیبای عریان می افتد شاعر پیشه می شود. این عبارات هنگام ترجمه 
از عبری به انگلیســی تأثیر خود را از دســت می دهند. آدم به طرز تحت اللفظی بانگ برمی آورد! 
»وای، خودش است!« هر دو شعر کوچکی که در این دو قسمت آمده، ذوق و شوق خدا و انسان 

را در تمایلات جنسی نشان می دهد.
همچنین روشــن اســت که الگوی کامجویی جنسی تک همســری می باشد. ازدواج از دو چیز 
تشکیل یافته، ترک کردن و پیوستن، پس هم جنبه ای جسمانی دارد و هم جنبه ای اجتماعی که با 
هم پیوستگی را به وجود می آورند. یکی بدون دیگری، ازدواج محسوب نمی شود. آمیزش جنسی 
بدون رســمیت اجتماعی، پیوند ازدواج نیســت - زنا است. رســمیت اجتماعی هم بدون وصل 

ازدواج نیست و از این رو باید لغو شود.
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به ما می گویند که ازدواج بر همه روابط دیگر مقدم است. اگر در طول تاریخ بدین امر توجه 
شده بود، دیگر در مورد مادر شوهر و مادر زن و… لطیفه ای ساخته نمی شد! شریک زندگی یک 
شــخص نخســتین اولویت او در روابطش می باشــد و حتی فرزندان هم در درجه دوم قرار دارند. 
زن و شــوهر می بایســت رابطه با همدیگر را در اولویت مطلق قرار دهند. تصویر ایده آلی که در 
پیدایش ۲ در مورد یک زوج ترسیم شده این است که آن دو چیزی برای پنهان کردن از یکدیگر 
ندارند و همچنین نباید شرمی از هم داشته و باید با هم راحت باشند. این تصویری جالب است 

که عیسی هم قرنها بعد به آن اشاره کرد.
پیدایش ۲ هماهنگی را که باید در هر سه سطح روابطی میان انسان و جهان آفرینش، انسان 
و خدا، و انســان و دیگر همنوعانش وجود داشــته باشــد، ترســیم می کند. با این حال، در مورد 

خاستگاه انسان مشکلاتی علمی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند.

انسان های اولیه در کجا جای می گیرند؟
نظریۀ تکامل این بحث را مطرح کرده که انسان از نسل میمون است. یافته های زمین شناسی 
حاکی از آن هســتند که انســان های پیش از تاریخ وجود داشــته اند که ظاهراًً با انسان هوشمند1 
امروزی قرابتی داشته اند. در اردوی گرج۲ کنیا و دیگر جاها بقایای گوناگونی، به ویژه توسط لیکیِِ 
پدر و پسر پیدا شده اند. ادعا می شود که زندگی انسان در آفریقا آغاز شده نه در خاورمیانه، جایی 

که کتاب مقدس اظهار می دارد.
با این شواهد چه کار باید کرد؟ رابطۀ میان انسان امروزی و انسان پیش از تاریخ را چگونه 
بایــد درک کــرد؟ آیــا میان چیزهایی که کتاب مقدس و علم در مورد خاســتگاه انســان می گویند 

می توان آشتی ایجاد کرد؟

خاستگاه انسان
نخست اجازه بدهید ببینیم کتاب مقدس چه می گوید. پیدایش به ما می گوید که انسان از همان 
مــاده ای به وجــود آمــده که جانوران. جانوران از خــاک زمین به وجود آمده‌ بودنــد. ما نیز دقیقاًً از 
همان مواد کانی ای که پوستۀ زمین را در برگرفته اند سرشته شده ایم. برآوردی که اخیرا انجام شده 
نشــان می دهد که میزان مواد کانی بدن در حدود 8۵ درصد اســت! با وجود این، برخلاف دنیای 
جانوران، پیدایش ۲ این را هم می گوید که خدا به خاک زمین دمید و انسان، »نََفْْس زنده« گشت.

نََفْْس )جان(
»جان« واژه ای غلط انداز است. دقیقاًً همین عبارت در باب اول پیدایش در مورد جانوران 
نیز به کار رفته اســت. آنها نیز »جاندار« )یا نََفْْس زنده( نامیده شــده اند، چون در عبری واژۀ جان 
1. HomoSapiens; 2 . Orduvi Gorge
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)نِِفِِش( )در فارسی نََفََس( یعنی بدنی که تنفس می کند. از آنجائی که هم جانوران و هم انسان ها 
به عنوان »نََفْْس زنده« توصیف شــده اند، هر دو نیز به یک معنا، موجوداتی مشابه هستند. وقتی 
ما در دریا گرفتار توفان و خطر می شویم، پیام SOS )کشتی ما را نجات بدهید( ارسال می کنیم، 
نه SOB )بدن های ما را نجات بدهید( - اما در واقع، منظورمان این است که بدن های مان را که 

نفس می کشند، نجات بدهید!
روزی لرد ســاپر1 در هاید پارک ســخنرانی می کرد. از او پرسیدند: »جای جان در کجای بدن 
اســت؟« او پاســخ داد: »موسیقی در کجای ارگ قرار دارد؟« شــما می توانید ارگ یا پیانو را از 
تکه تکه کنید، اما موسیقی را نخواهید یافت. جان شخص هم در هنگامی که توسط کسی دیگر 

آفریده و زنده می شود، در بدن او قرار می گیرد.

آفرینشی ویژه
ـَس« در پیدایــش ۲، بســیاری را گمــراه کرده و به این فکر انداخته که آنچه انســان  واژه »نََف�
را منحصربه فرد ســاخته، داشــتن جان )نََفْْس( اســت. در واقع، ما به دلیلی دیگر منحصربه فرد 
هســتیم. اعتقاد به اینکه انســان و میمون های انســان نما از یک تبار مشترکند، ظاهراًً در تضاد 
آشــکار با گزارش کتاب مقدســی است. بی شک، انســان مخلوقی ویژه است. او به شباهت خدا 
آفریده شــده، مســتقیماًً از خاک و نه غیرمســتقیم از جانوری دیگر. واژه عبری بارا )bara(، که 
آفرینش چیزی کاملًاً نو می باشــد، تنها ســه بار به کار رفته است - در مورد ماده، زندگی و انسان. 

این تلویحاًً به ما می گوید که در انسان چیزی منحصربه فرد وجود دارد.
کید می کند. پولس رسول به آتنیان می گوید  شرح گزارش پیدایش بر یگانگی نسل بشر نیز تأ
که خدا ما را از »یک خون« آفریده است. همه چیز در تاریخ به یگانگی نسل بشر در زمان حاضر 
اشــاره می کند. من باستان شناســی کشــاورزی را کمی مطالعه نموده ام و این نکتۀ جالب نظرم را 
جلب کرد که دانش مورد نظر خاستگاه و مکان پرورش ذرت و جانوران اهلی را دقیقاًً در همان 
جایی که کتاب مقدس، باغ عدن را قرار داده یعنی در شــمال شــرقی ترکیه یا جنوب ارمنســتان 

کنونی می داند.

گمانه زنی علمی
علم در مورد ماده چه چیزی برای گفتن دارد؟ بســیاری از مردم ما را به پذیرش یک جنبه و 
رد جنبه دیگر ترغیب می کنند: یا تحقیقات علم در مورد انسان های پیش از تاریخ نادرست است 

و یا کتاب مقدس به ما اطلاعاتی غلط داده است.
بی تردیــد علــم به کشــف بقایایی نایل شــده که به طرز شــگفت آوری به ما شــباهت دارند. بر 
آنها نام های گوناگونی گذارده شــده اســت: انسان نئاندرتال، انســان پکن، انسان جاوه ، انسان 
1. Lord Soper
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اســترالیایی. لیکی هــا ادعــا می کنند که بقایای انســان هایی را یافته اند که ۴ میلیون ســال پیش 
می زیسته اند. در میان انسان شناسان این پذیرش کلی وجود دارد که خاستگاه انسان آفریقا بوده، 

نه خاورمیانه.
پیشــینۀ انســان هوشــمند به ۳۰/۰۰۰ ســال پیش می رســد؛ انســان نئاندرتال ۴۰/۰۰۰ - 
۱5۰/۰۰۰ ســال؛ انســان راســت قامت1 )انســان چین و جاوه( ۳۰۰/۰۰۰ ســال؛ و انســان 
استرالیایی 5۰۰/۰۰۰ سال؛ و حالا انسان آفریقایی ۴ میلیون سال پیش. راجع به اینها چه باید 

بگوییم؟
نخستین نکته ای که باید خیلی محکم روی آن تکیه کرد این است که هنوز موجودی که نیم - 
میمون و نیم - انسان باشد، پیدا نشده است. بقایای انسان پیش از تاریخ وجود دارد، اما هنوز 

هیچ موجودی که نیم از این و نیم از آن باشد، خیر. 
دومین نکتۀ شایان توجه اینکه هیچ کدام از این گروه ها اجداد مستقیم ما محسوب نمی شوند. 

اکنون دانشمندان بدین امر معترفند  -امروزه انسان شناسی مرتبا در حال تغییر است.
ســومین نکتۀ بااهمیت این اســت کــه بقایای مزبور از یک نظم و ترتیــب پیروی گام به گام 
پیروی نمی کنند. نمودارهای فرضی ای تهیه شده اند که تحول بشر را از میمون تا انسان و به واسطۀ 
گونه های متوالی نشان می دهند. اما این نمودارها نادرست هستند: بعضی از قدیمی ترین بقایای 
انســانی مغزهای بزرگتر از مغزهای ما دارند و راســت تر از ما راه می رفتند. اکنون اتفاق نظر بر 

این است که هیچ کدام از این گروه ها ربطی به ما ندارند.
برای حل این تضاد ســه راه وجود دارد. در زیر، به این ســه راه حل به طور بسیار خلاصه اشاره 

می شود:
‌انســان پیش از تاریخ، انســان کتاب‌مقدسی اســت. آنچه که ما از دل خاک بیرون 1 . 

می‌کشیم، مانند آدم به شباهت خدا آفریده شد. حتی این نظریه هم عنوان شده که پیدایش ۱، 
»انسان شکارگر پارینه سنگی« را به تصویر می‌کشد و پیدایش ۲، »انسان کشاورز نوسنگی« 

را.
انسان پیش از تاریخ در مقطعی به صورت انسان کتاب‌مقدسی تغییر کرد. انسان 2 . 

جانورنما یا جانور انســان‌نما در مقطعی از تاریخ، به شــباهت خدا در آمد. اینکه یک تغییر 
بوده یا چند تا، یا اینکه آیا همۀ تغییرات یکجا اتفاق افتاده‌اند یا نه، جای بحث دارد.

انســان پیش از تاریخ انســان کتاب‌مقدسی نیست. انســان پیش از تاریخ از ظاهر 3 . 
جســمانی مشــابهی برخوردار بود و از ابزار هم اســتفاده می‌کرد، اما هیچ اثری از دین یا دعا 

در او پیدا نبود. او مخلوق دیگری بود، که به شباهت خدا آفریده نشده بود.
دور از عقل اســت که روی یکی از این توضیحات متمرکز شــده و آن دوتای دیگر را رد کنیم. 
خود انسان شناسی مدام در حال تغییر و تحول است و هیچ بعید نیست که در آینده رویکردهای 
1. Homo Erectus‏
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دیگری هم پا به میدان بگذارند. برای ما همین کافی است که به مباحث توجه کرده و آگاه باشیم 
که هر نتیجه گیری ای از سوی ما باید موقتی باشد.

تکامل
اجازه بدهید به مسئله تکامل نگاهی کلی بیندازیم. اکثر مردم بر این باورند که تکامل نظریۀ 
چارلز داروین اســت. اما چنین نیســت. ارســطو )۳8۴ -۳۲۲ پیش از میلاد( برای نخستین بار 
این نظریه را ارائه کرد. در روزگار معاصر هم اراسموس داروین1 پدر بزرگ چارلز داروین بود که 
برای نخستین بار آن را مطرح نمود. چارلز داروین آن را از پدر بزرگ ملحد خود گرفت و بدان 

جنبۀ همگانی بخشید. 
اگر بخواهیم مبانی این نظریه را دریابیم، باید با اصطلاحات خاص آن آشنا شویم.

دگرگونــی۲ اعتقــاد به اینکه تغییراتی کوچک و تدریجی در نســل های متوالــی به وجود آمده 
است. هر نسل اندک تغییری کرده آن دگرگونی را به نسل بعد از خود منتقل می نماید.

از همین دگرگونی ها است که انتخاب طبیعی به وجود آمده است. یعنی از گونه های جانوری و 
گیاهی تنها آنهایی باقی می مانند که توانایی سازگاری با محیط را داشته باشند. برای مثال مورد 
پروانه های خالدار را در نظر بگیرید. پروانه های خالدار ســیاه رنگ مجاور توده های زغال سنگ 
شــمال شرقی انگلســتان راحت تر از پروانه های سفید می توانستند خود را استتار کنند. پرندگان 
پروانه های ســفید را آســان تر شــکار می کردند، از این رو پروانه های ســیاه نجات یافتند. اکنون 
که کپه های ســربارۀ ذغال ســنگ از آنجا جمع شــده اند، پروانه‌های ســفید دوباره بازمی گردند و 
پروانه های سیاه کم کم ناپدید می شوند. انتخاب طبیعی فرایندی است که به موجب آن، گونه هایی 
که بیشتر با محیط خود سازگاری دارند، باقی می مانند. این انتخاب »طبیعی« است چون به طور 

خودکار در طبیعت رخ می دهد، و از بیرون هیچ کمکی به آن نمی شود.
با این حال، عقیده به اینکه تنها یک فرایند آرام و تدریجی از دگرگونی و انتخاب وجود دارد، 
تغییر یافته اســت. فردی فرانســوی به نام لامارک۳ گفت که به جای تغییرات تدریجی، تغییراتی 
ناگهانی و بزرگ به وقوع پیوســته که به جهش۴ موســوم است. در چنین شرایطی، توالی پیشرفت 
و تغییر گونه ها بیشتر به صورت یک پله کان نردبانی دیده می شود تا یک پله کان متحرک خودکار 

)پله برقی(.
مفهوم ریز -تکامل (Micro -Evolution) این است که در میان گروه های کوچک جانوری، مانند 
اســب یا ســگ تغییر های محدودی روی می دهد. یقیناًً علم اثبات کرده که ریز - تکامل به وقوع 

می پیوندد.
در نقطۀ مقابل آن، تکامل کلان (Macro -Evolution) نظریه ای است که می گوید همۀ جانوران 
از یک خاستگاه پدید آمده اند و همه با هم نسبت دار ند. منشاء همه در گذشته دور شکل ساده ای 
1. Erasmus Darwin; 2 . Variation; 3 . Lamarque; 4 . Mutations
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از زندگی بوده اســت. بدین ترتیب، این دیگر دگرگونی در درون گونه های منفرد نیست، بلکه همه 
گونه ها از یک گونه واحد متحول یافته اند.

واپسین اصطلاحی که باید مورد ملاحظه قرار داد، تنازع بقا (Struggle) است. این اصطلاح 
در زمینۀ تکامل، به بقای اصلح اشاره می کند.

در اینجا ســر آن ندارم که در رد یا قبول تکامل بحث کنم، تنها می خواهم خاطرنشــان ســازم 
که تکامل هنوز هم یک نظریه اســت. در واقع، هنوز ثابت نشــده و هر چقدر شــواهد بیشــتری 
از فســیلها به دســت می آوریم، اعتبار این نظریه که گونه های مختلف حیات از اشــکال ســاده تر 

به وجود آمده اند، کمتر می شود.
در شواهد به دست آمده از فسیل‌ها، گروه‌های مختلفی که به‌طور جداگانه و بر اساس 1 . 

نظریه تکامل طبقه‌بندی گردیده‌اند، عملاً به‌طور همزمان در دوره کامبرین ظاهر شده‌اند. آنها 
تدریجا و در طی دوران‌های مختلف پدیدار نشده‌اند، بلکه همگی با هم ظاهر شده‌اند.

اشــکال ساده و پیچیده حیات باهم ظاهر شــده‌اند. میان اَشکال ساده و پیچیده، هیچ 2 . 
توالی از ساده به پیچیده دیده نمی‌شود.

فســیل‌های بسیار بســیار کمی به دست آمده‌اند که نقش »پل« را میان یک‌گونه و‌گونه 3 . 
دیگر ایفا نمایند.

همه اَشکال حیات بسیار پیچیده هستند: آنها همواره DNA داشته‌اند.4 . 
جهش‌هــا، یعنی تغییرات ناگهانی که از آنها به‌عنوان توضیحی برای تحولات یک‌گونه 5 . 

به‌گونه بعدی تعبیر می‌شــود، معمولاً به بدشــکلی‌ها و از ریخت افتادگی‌ها منتهی و موجب 
مرگ مخلوقات می‌شوند.

پیوند گونه‌های مختلف با هم معمولاً به سترونی )یا عقیمی( می‌انجامد.6 . 
از همه مهمتر، وقتی احتمالاتً آماری را تحلیل می‌کنیم، گذشته از دیگر ایرادها، زمان 7 . 

کافی برای این‌همه دگرگونی در شکل حیات برای تحول وجود ندارد.
البته، نظریه تکامل مســئله ای نیست که تنها مورد علاقه محافل علمی باشد. چگونگی درک 
ما از خاســتگاه مان بر نحوه نگرش ما به کل بشــریت تأثیر مستقیم دارد. رهبرانی که تحت تأثیر 

فلسفۀ تکامل گرا قرار گرفته اند، لطمات قابل ملاحظه ای زده اند.
اســاس نظریــه تکامل گرا، مفهوم بقای اصلح و تنازع بقا اســت که همــۀ گونه ها برای بقای 
خود با آن مواجه می گردند. این در برخی فلسفه هایی که جامعۀ متمدن ما را شکل داده اند یافت 
می شود و رنجی ناگفتنی را موجب شده است. سرمایه داران آمریکایی همچون جان. دی. راکفلر 
گفته اند: »بقای اصلح یعنی تجارت«. در فاشیســم نیز نگرشــی مشابه دیده می شود: آدلف هیتلر 
کتابی نوشــته بود تحت عنوان »نبرد )تنازع( من« )Mein Kampf(. او به بقای اصلح معتقد بود، 
و اصلــح هــم از نــگاه او یعنی نژاد آریایی. این باور در کمونیســم هم وجــود دارد. کارل مارکس 
پیرامون »تنازع میان بورژوازی و پرولتاریا )طبقه کارگر(« نوشت که به باور وی باید در انقلاب 
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متبلور شود. واژه »تنازع« می توانست در آغاز دوران استعمار نیز نوشته شود، آن زمانی که مردم 
را صرفاًً به نام پیشرفت نابود می کردند.

در یک کلام، در عصر مدرن ایدۀ بقای اصلح هر زمان که در مورد بشر به کار برده شد، بیشتر 
باعث رنج مردم گردید. اما از طرف دیگر ما را با دو گزینه بزرگ اعتقادی رویاروی ساخت.

گزینۀ عقلانی
نخست ما را با گزینۀ عقلانی مواجه می سازد. اگر به آفرینش باور داشته باشید، به یک خدای 
پدر اعتقاد دارید. اگر به تکامل باور داشته باشید، به مادر طبیعت )بانویی که وجود ندارد( معتقد 
خواهید بود. اگر به آفرینش معتقد باشــید، بر این باور خواهید بود که این جهان نتیجه گزینشــی 
شخصی است. اگر تکامل را باور کنید، چنین استدلال خواهید کرد که این جهان شانسی تصادفی 
و غیرشخصی است. برای آفرینش هدفی طراحی شده بود، اما در تکامل تنها یک الگوی تصادفی 
وجــود دارد. جهــان هم به همــراه آفرینش، محصولــی مافوق طبیعی اســت و در تکامل فرایندی 
طبیعی. در آفرینش، کل جهان از موقعیتی باز برخوردار اســت، باز هم نســبت به مداخله خدا و 
هم انســان. در تکامل طبیعت را داریم که سیســتمی بسته است خودش عمل می کند. در آفرینش، 
مفهــوم مشــیت الاهــی را داریم، کــه خدا به آفرینــش خود توجه کــرده از آن مراقبــت می نماید و 
نیازهایش را برآورده می سازد. اما در تکامل تنها تصادف داریم: اگر اتفاق خوبی بیفتد، تنها نتیجه 
شــانس بوده اســت. در آفرینش، ایمانی داریم که بر پایۀ واقعیت مبتنی اســت، در تکامل ایمانی 
که بر پایۀ خیال اســتوار اســت )زیرا همۀ اینها نظریه ای بیش نیســت(. اگر آفرینش را بپذیریم، 
پذیرفته ایم که خدا این اختیار را دارد که چیزی را بیافریند و انسان را به شباهت خود بسازد. اگر 
تکامل را بپذیریم، باید به این نظریه تن بدهیم که انســان مختار اســت تا خدا را به هر صورتی که 

در خیال خود دارد بسازد. بنابراین، پذیرش هر یک از این دو، مسیر ما را به کلی جدا می سازد.

گزینۀ اخلاقی
در ورای پذیــرش آفرینش یا تکامل یــک گزینش اخلاقی نیز وجود دارد. چرا نظریۀ تکامل، 
مردم را به ســوی خود جذب می کند و ایشــان آن قدر متعصبانه از آن دفاع می کنند؟ پاســخ این 
است که تکامل تنها جایگزین واقعی است که می خواهید به واسطۀ آن باور کنید که خدایی وجود 
ندارد. در آفرینش، خدا صاحب اختیار )خداوند( است، در صورتی که در تکامل انسان خداوند 
اســت. در آفرینش ما زیر اقتدار الاهی قرار داریم، اما اگر خدایی نباشــد ما به عنوان انســان از 
اختیار و اقتدار کامل برخورداریم و می توانیم برای آنچه بر ما واقع می شــود تصمیم بگیریم. اگر 
خــدا را به عنــوان آفریننده مــان بپذیریم، پذیرفته ایم که برای خوب و بــد معیارهایی مطلق وجود 
دارد. امــا در تکامــل که به هیچ خدایی قایل نیســت، تنها موقعیت هایی نســبی داریم. در جهان 
خدا، از وظیفه و مســئولیت ســخن می گوییم و در تکامل از خواسته ها و حقوق. تحت حاکمیت 
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خدا، بی اندازه وابسته ایم، فرزندانی کوچک می شویم و با پدر آسمانی خود سخن می گوییم. تحت 
حاکمیــت تکامــل، ما به اســتقلال خود می بالیم و از بلوغ و »عدم نیــاز« به خدا حرف می زنیم. 
بر طبق کتاب مقدس، انســان مخلوقی سقوط کرده اســت. بنابر تکامل، او در هر زمانی می بالد 

و پیشرفت می کند. در کتاب مقدس نجات ضعفا را داریم و در فلسفۀ تکاملی بقای اقویا را.
نیچه، فیلســوفی که در ورای اندیشــه آلمان هیتلری قرار داشــت، می گفت که از مســیحیت 
بیــزار اســت چون مــردم ضعیف را حفظ کرده و در پی انســان های بیمار و رو به مرگ اســت. 
کتاب مقدس تعلیم می دهد که شــما هنگامی قوی هســتید که آنچه را درســت است انجام دهید، 
اما فلســفه تکاملی به نگرش »حق با قدرتمندان است« می انجامد. یکی به صلح منتهی می شود 
و دیگری به جنگ. در جایی که تکامل می گوید نباید خودتان را برنجانید و تنها در فکر خودتان 
باشــید، کتاب مقدس می گوید که ایمان، امید و محبت فضایل ســه گانه زندگی به شــمار می روند. 
در نهایــت، کتاب مقــدس ما را به آســمان می برد، حــال آنکه تکامل وعده هــای پوچ می دهد - 

تقدیرگرایی، درماندگی و شانس - و به دوزخ منتهی می گردد.

سقوط
هنگامی که خدا آفرینش جهان ما را به اتمام رســانید گفت که بســیار نیکوست. امروزه کمتر 
کسی هست که بگوید این جهان نیکو است. مشکلی ایجاد شده. پیدایش ۳ به ما توضیح می دهد 

که مشکل چیست و چگونه بروز می کند.
امروزه در مورد وجود ما سه حقیقت انکار نشدنی وجود دارد.

۱ - تولد با درد همراه است.
۲ - زندگی سخت است.
۳ - مرگ قطعی است.

چرا چنین اســت؟ چرا تولد با درد همراه اســت؟ چرا زندگی سخت است؟ چرا مرگ قطعی 
است؟

فلســفه پاسخ های گوناگون بسیاری ارائه می کند. برخی از فلاسفه می گویند که در کنار خدای 
خوب، خدای بدی هم وجود دارد. در بیشــتر مواقع می گویند که خدای خوب در آفرینش کاری 
را خوب انجام نداده و می کوشد برای خاستگاه شر توضیحی پیدا کند. پیدایش ۳، چهار دیدگاه 

اساسی در مورد این مشکل ارائه می کند.
۱ - شر همیشه در جهان نبوده است.

۲ - شر با انسان آغاز نشد.
۳ - شــر امری مادی نیســت، بلکه اخلاقی اســت. برخی از فلاســفه گفته اند که خاستگاه شر 

بخش مادی جهان است، یا به عبارتی شخصی، بدن انسان است که خاستگاه وسوسه است.
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۴ - شــر امری نیســت که به خودی خود وجود داشــته باشد. شــر صفت است نه اسم. شر به 
معنای دقیق کلمه وجود ندارد، این تنها اشخاص هستند که می توانند شرور باشند یا بشوند.

پس پیدایش ۳ دربارۀ این موضوع چه تعلیمی به ما می دهد؟ لازم است به خودمان یادآوری 
کنیم که این رویدادی واقعی در تاریخی واقعی است: هم مکان آن به ما داده شده و هم زمانش. 

در سپیده دم تاریخ بشر، یک فاجعه اخلاقی بسیار عظیم به وقوع پیوست.
مشکل از یک خزندۀ سخنگو آغاز می شود )بیشتر به مارمولک شباهت داشت تا به مار چون 
بــرخلاف عــرف پا داشــت؛ تنها پس از این واقعه بود که خدا مــار را به یک موجود خزنده روی 
شــکمش تبدیل نمود(. چگونه می توانیم این داســتان غیرعادی مار سخنگو را که با حوا صحبت 

کرد، درک کنیم؟ سه امکان وجود دارد:
مار ابلیس بود که در پوشــش یک خزنده ظاهر شــد؛ او می‌تواند مانند یک فرشــته یا 1 . 

جانور ظاهر گردد.
خدا توانایی صحبت کردن را به یک جانور بخشید، چنانچه در مورد خر بلعام این کار 2 . 

را کرد.
آن جانور را روحی شریر تسخیر کرده بود. درست نظیر موردی که عیسی هزاران روح 3 . 

شــریری را از کــه وجــود مرد دیوزده خارج کــرده و به گله ۲۰۰۰ تایــی گرازهای پرتگاه‌های 
جدریان فرســتاد، پس این امر کاملاً امکان‌پذیر اســت که شــیطان جانوری را تســخیر کند. 
این کار آدم و حوا را فریب می‌داد، چون شیطان خودش را پایین‌تر از ایشان نشان می‌داد. 
در واقع، شــیطان فرشته‌ای سقوط کرده اســت، به همان اندازه واقعی است که انسان، و از 

ما باهوش‌تر و قوی‌تر می‌باشد.

نکتۀ مهم این است که شیطان به سراغ حوا رفت. به عبارت کلی، زن ها از مردان زودباورترند، 
در صورتی که مردان آشکارا بدگمان تر هستند. شیطان از این امر استفاده کرده، نظامی را که خدا 
قرار داده بود در دید حوا وارونه نمود و طوری با وی رفتار کرد که گویی وی ســر خانه می باشــد. 
گرچه روشــن اســت که آدم هم با حوا اســت، اما چیزی نمی گوید. آدم می بایســت از زن خویش 
محافظت می کرد و با شــیطان به مشــاجره برمی خاست. هرچه باشد این آدم بود که سخنان خدا 

را در مورد ممنوعیت خوردن میوۀ درخت معرفت نیک و بد شنیده بود.
روی هم رفته برای تحریف کلام خدا ســه راه وجود دارد. افزودن، دیگر کاســتن و سوم تغییر 
دادن آنچه که هست. اگر متن را با دقت بخوانید، درخواهیدیافت که شیطان هر سه کار را انجام 
داد. شــیطان کتاب مقدس را خیلی خوب می داند، اما می تواند آن را به ســه روش مذکور تحریف 
و دستکاری نماید. با این حال، آدم دقیقاًً می دانست خدا چه گفته، درست در زمانی که باید لب 
می گشــود، سکوت اختیار کرد. در عهدجدید وی صراحتاًً به خاطر آنکه اجازه داد گناه وارد جهان 

شود، مورد سرزنش قرار گرفته است.
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توجه به راهبردی که شــیطان برای نزدیک شــدن به حوا اتخاذ کرد، مفید است. نخست اینکه 
او در ذهن بذر تردید می افشــاند، دوم در دل اشــتیاق به پا می کند، و ســوم اینکه در عزم قربانی 
خود نهال نااطاعتی می کارد. این راهبرد همیشــگی او در برخوردش با انسان هاســت. او اول از 
همه اندیشــه ای غلط می پروراند، و معمولًاً این کار را با تفســیرهای نادرســت از کلام خدا انجام 
می دهد. سپس ما را فریب می دهد تا در دل مان به بدی تمایل پیدا کنیم. پس از آن دیگر شرایط 

برای ما مهیا است تا به میل خودمان دست به نااطاعتی بزنیم.
نتیجۀ گناه چیست؟ هنگامی که خدا آدم را زیر سؤال می برد، او حوا و خدا را سرزنش کرده، 
از »این زن که تو به من دادی!« یا »این زن که قرین من ســاختی!« ســخن می گوید. او از نقش 

خود به عنوان مرد شانه خالی کرد و منکر مسئولیت خویش در محافظت از همسرش شد.
واکنش خدا داوری بود. برای نخستین بار است که این بخش از شخصیت او نمایان می شود: 
خدا از گناه متنفر اســت و باید با آن برخورد کند. اگر وی به راســتی خدای نیکویی اســت، پس 
نمی تواند اجازه بدهد که انســان ها با بدی از فرمانش ســرپیچی کنند. این پیام پیدایش ۳ است. 
مجازات در قالبی شــعرگونه ارائه می شــود. هنگامی که خدا به نثر ســخن می گوید، افکار خود را 
با شــما در میان می گذارد؛ از ذهن به ذهن. اما هنگامی که به صورت شــعری ســخن می گوید، 

احساسات خود را با شما در میان می گذارد؛ از دل به دل.
در پیدایش ۳ اشعار هستند که احساسات خشمگینانۀ خدا )در اصطلاح الاهیاتی اش،غضب 
خدا( را مکشــوف می ســازند. خدا از اینکه باغ عدن ویران شــده عمیقاًً متأثر است - و می داند 
کــه همــۀ اینها به کجا خواهــد انجامید. عبارات زیر از پیدایش ۱  -۳ نور تازه ای بر این داســتان 

می تابد:
خیلــی وقت پیش، هنگامی که هیچ چیز وجود نداشــت، خدایی که همیشــه بوده، کل جهان 

هستی و همۀ کهکشان ها و این زمین را آفرید.
در آغاز، زمین فقط یک تودۀ ســیال و غیرقابل ســکونت بود و به راستی هم هیچ موجودی در 
آن ســکونت نداشــت. زمین با تاریکی پوشــانده شــده و در آب غوطه ور بود؛ اما روح خدا روی 

آبها می خرامید.
خدا فرمان داد: »روشنایی بشود« و روشنایی شد. روشنایی در نظر خدا نیکو آمد، اما تصمیم 
گرفت نور و تاریکی را از هم جدا کرده و نامهای مختلفی به آنها بدهد: »روز و شــب«. تاریکی 

اولیه و روشنایی تازه، شب و صبح نخستین روز کاری خدا بودند.
ســپس خدا باز هم ســخن گفت: »دو مخزن آب باشــد، با فضایی بسیار میان آنها«. پس او 
آبهای سطحی را از رطوبت جوّّ جدا ساخت. این گونه بود که »آسمان« چنانکه خدا آن را نامید، 

پدیدار شد. این، دومین روز کاری خدا را رقم زد.
ســومین فرمان خدا این بود: »آبهای ســطحی در یکجا جمع شوند تا در جاهای دیگر خشکی 
پدید آید«. و همه این امور بی کم و کاست به انجام رسید! پس از آن، خدا به »دریا« و »خشکی« 
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به طور جداگانه اشاره کرد. آنچه را که دیده بود پسندید و افزود: »اکنون انواع سبزه ها و گیاهان 
دانــه دار و درختــان میــوه دار در زمین برویند و هر کدام تکثیر شــوند و مانند خود را بیاورند«. و 
همه نوع گیاه و درخت روی زمین پدید آمد، و هر کدام می توانستند مانند خود را تکثیر نمایند. 

همه چیز مطابق با نقشه خدا بود. کار روز سوم او هم به پایان رسید.
ســپس خدا اعلام کرد: »در آســمان منابع گوناگون روشنایی در آسمان پدیدار شوند. آنها روز 
را از شــب جدا نمایند و اندازه گیری فصل ها، روزهای خاص و ســال ها را امکان پذیر ســازند؛ 
هرچند مقصود اصلی از وجودشان این است که نورافشانی نمایند«. و همانی شد که او خواسته 
بود. دو جســم نورانی بزرگ، یکی »خورشــید« بود که بر روز ســلطنت می کرد و دیگری »ماه« که 
از خورشید کوچکتر بود، و بر شب سلطنت می کرد و گرداگردشان را ستارگان چشمک زن گرفته 
بودند. خدا همۀ آنها را به خاطر زمین قرار داد - تا آن را روشن کنند، بدان نظم ببخشند و الگوی 
تناوبی روشــنایی و تاریکی را حفظ کنند. خدا از اینکه چهارمین روز کاریش با نیکویی به اتمام 

رسیده بود، خشنود گردید.
نظام بعدی که خدا ایجاد کرد این بود: »آبها و آســمان از موجودات زنده پر شــوند؛ گروه های 
ماهیان در آب شــنا کنند و دســته های پرندگان بر فراز آســمان به پرواز در آیند«. پس خدا همۀ 
موجودات زنده دریایی - از هیولاهای بزرگ آبهای عمیق گرفته تا جانداران ریز شناور در امواج - 
را آفرید، و همه نوع پرنده و حشرۀ بالدار را پدید آورد. برای خدا، این صحنه فوق العاده ای بود و 
او آنها به بارور شدن و تولید مثل کردن تشویق نمود تا همۀ قسمت های دریا و آسمان از زندگی 

پر شود. پنجمین روز او با این کار به پایان رسید.
ســپس خدا اعلام فرمود: »اکنون زمین هم انواع جانوران - اعم از پســتانداران، خزندگان و 
حیات وحش - را به وجود آوََرََد«. مانند قبل، به مجرد اینکه کلام از دهان او صادر شــد، انجام 
پذیرفت! او همه نوع حیوان وحشی اعم از پستانداران و خزندگان را آفرید و هر کدام برای خود 

گونه ای مجزا بودند. و همۀ آنها خدا را خشنود ساختند.
در این هنگام، خدا یک تصمیم بسیار مهم می گیرد: »اکنون مخلوقی کاملًاً متفاوت بیافرینیم، 
موجودی که شــبیه خودمان باشــد و مســئولیت همــۀ مخلوقات دیگر - ماهیــان دریا و پرندگان 

آسمان و جانوران روی زمین - را بر عهده بگیرد«. 
خدا انســان را شــبیه خودش آفرید تا قلب، اراده و فکر خود را در او منعکس سازد و مرد و 

زن دوشادوش یکدیگر با او ارتباط داشته باشند.
سپس خدا با کلماتی تشویق آمیز بر موقعیت منحصربه فرد ایشان صحه گذارد: »بارور شوید، 
زمین را از نسل خود پر سازید و بر سراسر زمین تسلط یابید. بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و 
همۀ جانوران خشــکی فرمانروایی کنید. همۀ گیاهان دانه دار و میوه های درختان را برای خوراک 
به شما دادم، و همۀ علف های سبز را برای خوراک به بهایم و پرندگان بخشیدم«. و چنین شد.
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خدا همۀ کارهای دســت خود را بررســی کرده و بسیار خشنود شد… همه چیز درست و عالی 
بود… شش روز کار عالی.

اکنون جوّّ بیرونی و سیاره زمین کامل شده بود. از آنجایی که انجام کاری دیگر لازم نبود، خدا 
روز بعدی را اســتراحت کرد. به همین دلیل اســت که خدا هفتمین روز را از دیگر روزها متمایز 
گردانیــد و آن را تنهــا برای خودش جدا کرد - چون در آن روز خدا مشــغول کار روزانۀ آفرینش 

نبود.
جهان ما این گونه متولد شــد و همه چیز آن گونه که باید باشــد به وجود آمد؛ هنگامی که خدا که 
نام او »همیشه« است، جوّّ بیرونی و سیاره زمین را می ساخت، مقطعی بود که هیچ گونه پوشش 
گیاهی روی زمین وجود نداشــت. اگر هم بود، بارانی نباریده بود که آن گیاهان را آبیاری کند و 
آدمی وجود نداشــت که پرورشــش دهد. اما چشمه های آب زیر زمینی از سطح زمین سر برآورده 
خاک را آبیاری می کردند. و خدای »همیشه« بدن انسان را از گل بسرشت و بر وی بوسۀ حیات 
زد تــا انســان به جرگه جانداران بپیوندد. و خدای »همیشــه« در شــرق این محــل، باغی به نام 
»عدن« قرار داد که به معنای »خوشی« است. او نخستین انسان را به زندگی فرا خواند. خدای 
»همیشه« درختان متعددی را با شاخ و برگهای زیبا و میوه های خوشمزه در باغ رویاند. درست 
در میان باغ، دو درخت بســیار خاص وجود داشــتند؛ میوه یکی از آن درختان زندگی نامحدود 
عطــا می کــرد، در حالی که میوه آن دیگری به خورنده اش، از انجام نیک و بد تجربه ای شــخصی 

می داد.
یک رودخانه کل ســرزمین را ســیراب می کرد، اما به چهار شــاخه تقســیم شده بود. یکی نهر 
فیشــون نام داشــت و در سراسر زمین حویله، که بعدها در آن شمش های خالص طلا، صمغ های 
خوشبو و عقیق کشف شد، جاری بود. دومین نهر جیحون نام داشت و درست از میان سرزمین 
کوش می گذشــت. ســومین نهر دجله کنونی است که از برابر شهر آشور می گذرد. چهارمین نهر هم 

رودی است که ما با نام فرات می شناسیمش.
پس خدای »همیشــه« آدم را در این »باغ خوشــی« قرار داد تا به آن رســیدگی کرده، از آن 
حفاطت نماید. و خدای »همیشــه« فرمان های بســیار روشــنی بدو داد: »کاملًاً آزادی تا از همه 
میوه ها بخوری، جز میوۀ درختی که از نیک و بد تجربه ای شخصی به تو می دهد، اگر از آن میوه 

بخوری، یقیناًً خواهی مرد«.
سپس خدای »همیشه« به خود گفت: »درست نیست که این مرد تنها بماند. برایش شریکی 

مناسب به وجود خواهم آورد.« 
بعد خدای »همیشــه« همۀ انواع پرندگان و جانورانی را که از خاک زمین سرشــته بود به نزد 
آدم آورد تا ببیند که او هر کدام را چگونه توصیف می کند؛ و هرچه که آدم دربارۀ هر کدام گفت، 
همــان نامش شــد. پس این آدم بود که همۀ آفریــدگان را نامگذاری کرد، اما هیچ کدام از آنها را 

برای ارتباط و مشارکت با خودش مناسب ندید.
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پس خدای »همیشه« آدم را به خواب عمیقی فرو برد و در حالی که بیهوش بود بافتی از پشت 
او برداشت و جایش را با گوشت پر کرد. سپس از آن بافت زنی شبیه آدم ساخت و او را به آدم 

معرفی کرد و آدم از خوشحالی فریاد زد:

»بالاخره، تو مرا به آرزویم رساندی
همنشینی از استخوان و گوشتم

نامش را »زن« می گذارم
به او که آمده عشق می ورزم«.

همــۀ اینهــا توصیــح می دهند کــه چرا مرد، پــدر و مادر خــود را ترک کرده و بــه زن خویش 
می پیوندد، و بدنهای شان در هم ذوب شده، یکی می گردند.

نخستین مرد و نوعروسش در حالی که برهنه بودند در باغ می گشتند، بدون اینکه کوچکترین 
خجالتی از هم بکشند.

ناگهان خزندۀ کشنده ای در آن اطراف پیدا شد، که از همۀ جانوران وحشی که خدای »همیشه« 
آفریده بود، حیله گرتر بود. او روزی با زن گفت وگو پرداخته، از او پرســید: »ببینم منظورت این 
نیســت که خدا واقعاًً خوردن همۀ میوه های این درختان را ممنوع کرده اســت؟« او پاســخ داد: 
»نــه ایــن طور ها هم نیســت. ما از میــوه درختان بــاغ می خوریم، اما خدا خــوردن میوه درختی 
 که در وــسط باغ اــست را ممنوع کرده. راــستش گفته ــکه حتی اگر آن را لــمس کنید، خواهید

مرد«.
مار به زن گفت: »مطمئن باش این کار را با شما نخواهد کرد! چون او خوب می داند که وقتی 
از آن میوه را بخورید، همه چیز را طور دیگر خواهید دید. این شــما را تا ســطح خدا ارتقا خواهد 

بخشید و خودتان خواهید توانست در مورد خوب و بد بودن هر چیز تصمیم بگیرید«.
پس زن درخت را خوب برانداز کرد و متوجه شــد که میوه اش چقدر مقوی و خوشــمزه به نظر 
می آید. گذشته از این، روشن است که توانایی انجام داوری اخلاقی یک امتیاز محسوب می شود. 
پــس او میــوه ای از درخت چید، کمی خورد و بقیه را هم به شــوهرش داد که در آن زمان کنارش 
ایســتاده بود و او هم بدون معطلی خورد. پر واضح اســت که هر دو همه چیز را متفاوت از آنچه 
قبلًاً می دیدند مشــاهده کردند! برای نخســتین بار احســاس برهنگی کردند. پس ســعی کردند با 

برگهای انجیر برای خود لباسی زمخت درست کنند.
غروب همان روز، ناگهان متوجه شــدند که خدای »همیشــه« به سوی شان می آید. پس خود را 
لابلای بوته هــا پنهــان کردند. اما خدای »همیشــه« مرد را صدا کرد و گفت: »مشــغول چه کاری 
بــودی؟« او پاســخ داد: »صدای آمدن تو را شــنیدم و ترســیدم، زیرا برهنه بــودم. پس خودم را 
لای بوته ها پنهان کردم«. پس خدا پرســید: »از کجا دریافتی که برهنه ای؟ آیا از میوۀ آن درختی 
خوردی که به تو امر فرموده بودم با آن کاری نداشــته باشــی؟« مرد کوشــید از خودش دفاع کند. 
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»همــه اش تقصیر زنی اســت که همراه من کــردی، او این میوه را برای من آورد و من هم طبیعتا 
بدون اینکه چیزی بپرسم، خوردم«.

سپس خدای »همیشه« از زن توضیح خواست: »این چه کاری بود که کردی؟« زن پاسخ داد: 
گاهانه اغفالم کرد و باعث شد من به دام بیفتم«. »تقصیر آن خزندۀ کشنده است! او آ

پس خدای »همیشــه« به خزنده گفت: »مجازات تو به خاطر ســهمی که در این ماجرا داشــتی 
این است:

از همۀ جانورانی که آفریده ام، ملعون تر خواهی بود 	
راهی بد و فرجامی بدتر در انتظارت خواهد بود!  	

به سختی و بر شکمت خواهی خزید 
و دهانت از خاک پر خواهد شد. 	

باقی روزهای زندگی ات را 
با ترس، دشمنی و جنگ سپری خواهی کرد. 	

به خاطر این کار میان تو و زن دشمنی می گذارم 
و طولی نخواهد کشید که تو پاشنه ذریت زن را بزنی  	

و او جمجمۀ تو را زیر پایش خرد کند.« 	
سپس به زن گفت:

»درد زایمان، رنج و فشار روانی تو افزایش خواهد یافت. 
مشتاق مردی خواهی بود که بر تو مسلط باشد  	

اما خود را زیر فرمان او خواهی یافت«. 	

اما به مرد، یعنی آدم گفت: »از آنجایی که به جای توجه به من به همســر خود توجه کردی و 
از فرمان ممنوعیت خوردن از آن درخت سرپیچی کردی:

»پس زمین لعنت خواهد شد؛  	
همیشه در محنت خواهی بود.  	

در میان هر آنچه بکاری،  	
خار و خس خواهد رویید.  	

از پیشانی ات عرق جاری خوهد شد 	
و با زحمت غذا خواهی خورد؛  	

سپس به زمین باز خواهی گشت  	
یعنی به همان جایی که از آن آمدی.  	

از خاک سرشته شدی؛  	
در خاک نیز خواهی خوابید.« 	
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آدم، همســر خود را حوا )به معنی »زندگی بخش«( نام نهاد، چون اکنون دریافته بود که وی 
مادر همۀ انسان هایی خواهد بود که تا ابد پا به جهان خواهد گذارد.

خدای »همیشه« از پوست جانوران برای آدم و همسرش لباسی مناسب درست کرد و ایشان 
را به درستی پوشانید. سپس خدای »همیشه« با خود گفت: »اکنون این انسان درست مانند ما 
گاه شــده اســت، چگونه می توانیم ضایعه را محدود ســازیم، در حالی که وی هنوز  بر خوب و بد آ
می تواند از میوه های دیگر درخت خاص بخورد و همچون ما جاودانه شــود؟« خدای»همیشــه« 
بــرای جلوگیــری از وقوع آن انســان را از باغ خوشــی بیرون راند تا برود و بــر زمینی که از آن 

سرشته شده بود کار کند!
پس از اخراج انســان، فرشــتگان آســمانی را در مرز شــرقی باغ خوشی مســتقر نمود تا با 

سلاح های برنده و آتشین گرداگرد درخت زندگی جاودانی نگهبانی دهند.

نتایج سقوط
باب ۳ را معمولًاً تحت عنوان »ســقوط« می شناســند، زمانی که انســان از جایگاه زیبایی که 
در باب ۲ توصیف شــده بود، سقوط می کند - چقدر همه چیز می توانست طور دیگری باشد. اگر 
آدم تلاش نمی کرد حوا یا حتی خدا را را ســرزنش کند، بلکه با توبه حضور خدا می ایســتاد، خدا 
بی درنگ او را می بخشــید. تاریخ می توانســت طور دیگری رقم بخــورد. در عوض، ما نیز مانند 
آدم می کوشیم با برگهای انجیر خودمان را بپوشانیم و با این کار حماقت وی را تکرار می نماییم.

طبیعت مجازات شــایان توجه اســت. آدم در زمینۀ کار خود مجازات می شود و حوا در زمینۀ 
خانواده . خزنده مار می شود )حتی امروز هم زیر شکم مار پاهای کوچکی وجود دارد(.

رابطۀ پیشــین هر کدام از آنها با خدا از بین رفت. رابطه شــان با یکدیگر نیز تحت تأثیر قرار 
گرفت: آنها از همدیگر مخفی می شوند و خدا ایشان را نفرین می کند. در باب ۴، زمانی که حسد 

راه را برای ستیز با هشدار خدا باز می کند، نخستین قتل خانوادگی اتفاق افتاد.
اکنون بگذارید بر ســه مقولۀ داســتانی بعدی تمرکز کنیم، که در آن به طور خاص واکنش های 

خدا به موقعیت مشاهده می شود.

۱ - قائن
شــخصی خاطرنشــان ســاخته که گناه نخستین انسان باعث شد که انســان دومی، سومی را 
بکشــد. در اینجا خانوادۀ آدم را داریم. پســر بزرگترش، پســر وسطی را می کشد، آن هم به همان 
دلیلی که قرن ها بعد، عیسی را کشتند: حسادت. مسئول اولین قتل تاریخ و بدترین قتل تاریخ، 

حسادت بود.
قائــن یعنی »حاصل شــده« - وقتی به دنیــا آمد، حوا گفت: »مردى از یهــوه حاصل نمودم« 
)ترجمه قدیمی(. هابیل به معنای »دم« یا »بخار« است. خدا هابیل، پسر کوچکتر را مورد لطف 
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قرار داد، چون نمی خواســت هیچ کس فکر کند که عطایا و میراث او، حق مســلم اش اســت. در 
کتاب مقدس اغلب می بینیم که خدا فرد کوچکتر را بر بزرگتر ترجیح می دهد )مثلًاً اســحاق را بر 

اسماعیل و یعقوب را بر عیسو(.
مسئله ای که باعث شد هابیل از قائن متمایز گردد این بود که خدا قربانی هابیل را پذیرفت، 
اما مال قائن را رد کرد. هابیل از والدین خود آموخته بود که تنها قربانی شایســتۀ خدا، قربانی 
خونی اســت - چون در نتیجه اش جانی گرفته می شــود. خدا قبلًاً گناه و خجالت والدین او را با 
کشــتن جانوران و تهیه لباس برای پوشــاندن آدم و حوا با پوســت آنها، پوشــانده بود. این اصل 
برقرار گردیده بود: خون ریخته شــد تا خجالت ایشــان پوشــانده شــود )این از آنجا آغاز شد و تا 
جلجتا ادامه یافت(. پس وقتی هابیل برای پرستش خدا آمد، با خود قربانی حیوانی آورد. قائن 

تنها میوه و سبزیجات آورد!
خدا فقط از قربانی هابیل خشــنود شــد، نه از هدیۀ قائن. قائن از این موضوع عصبانی شد. 
وی برخلاف هشــداری که خدا در مورد غلبه بر گناه داده بود، برادرش را به بهانه ای ســاختگی از 
خانه بیرون کشــید و ســپس او را به قتل رســانیده، دفن کرد و خویشــاوندی خود را با او کاملًاً 

انکار کرد )قائن پرسید: »مگر من نگهبان برادرم هستم؟«(
در اینجــا یــک الگوی واضح نمایان اســت: آدم هــای بد از آدم های خوب متنفر هســتند، و 
بی دینــان به دینداران حســادت می ورزند. این تقســیم بندی در طول تاریخ بشــر بر تاریخ بشــر 

حکمفرما بوده است.
بدین ترتیب، جهان کامل خدا اکنون به مکانی تبدیل شــده که مردم از نیکویی نفرت داشــته، 
شــرارت های خــود را توجیــه می کنند. هر کــس که با وجدان خــود کلنجار برود، منفور اســت. 
می توانیم بگوییم که هابیل نخســتین شــهید راه عدالت بود. خود عیسی گفت که »خون پارسایان 

که بر زمین ریخته شده است، از خون هابیلِِ پارسا گرفته تا خون زکریا«.
روایــت بــا نمودار ذریت قائن ادامه پیدا می کند که این نســب نامه برخی عناصر جالب را هم 
دربرمی گیرد. در کنار نام اخلاف قائن، دســتاوردهای هر کدام نیز فهرســت وار ذکر می شــود، که 
شــایان توجه ترین آنها گســترش موسیقی و فلزکاری و از جمله پیدایش نخستین سلاح ها است. 
شهرنشینی هم از تبار قائن شروع شد. این فرزندان قائن بودند که شروع به شهرسازی نمودند و 
گناهکاران در یک مکان گرد آمدند و بدین ترتیب، گناه در یک مکان متمرکز شد. می توان گفت 

که شهرها به دلیل تجمع گناهکاران، گناه آلوده تر از روستاها شدند.
پس آنچه که می شــد به عنوان »پیشرفت بشر« مشــاهده کنیم، آلوده گردید. »نشانۀ قائن« در 
این »تحولات« دیده می شود، و این است تفسیر کتاب مقدسی از تمدن: فعالیت گناه آلود، همیشه 
در بطن آن اســت. چند -همســری نیز در تبار قائن اتفاق افتاد. تا آن زمان، یک مرد و یک زن 
بــرای تمام عمر با هــم ازدواج می کردند، اما اخلاف قائن زن های بســیاری گرفته و می دانیم که 

حتی ابراهیم، یعقوب و داوود نیز چندین همسر داشتند.
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به هر حال، آدم و حوا ســومین پســر خود را به دنیا آوردند که شــیث نام داشت. با ورود او، 
تبار جدیدی آغاز می شود، تباری خداپرست. از ذریت شیث بود که مردم شروع »به خواندن نام 

خداوند« کردند.
این دو نسل در طول تاریخ به طور موازی حرکت خواهند کرد تا وقتی که برای ابد از هم جدا 
شوند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که یک نسل قائن و یک نسل شیث وجود دارد و ما می توانیم 

تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم که به کدام نسل تعلق داریم و می خواهیم چگونه زندگی کنیم.

۲ - نوح
رویداد بزرگ بعدی، توفان و ساخته شــدن کشــتی نوح اســت. داستان معروفی است، هم در 
میان کسانی که کتاب مقدس را می شناسند و هم کسانی که آن را نمی شناسند. بسیاری از قومها 
در میان داســتان های عامیانۀ خود، یک توفان جهانی هم دارند. همیشــه این پرسش مطرح بوده 
که آیا این یک رویداد واقعی تاریخی بوده یعنی آب به معنای واقعی کلمه زمین را پر ساخت، یا 
نه. متن پیدایش مشخص نمی کند که آیا توفان تمام کرۀ زمین را دربر گرفت یا فقط زمینی را که 
تا آن زمان شناخته شده بود. به طور قطع حوزۀ خاورمیانه که بعدها میان رودان نام گرفت، یعنی 
جلگه هموار بزرگی که دجله و فرات از میانش روان اســت، صحنۀ تمامی داســتان های آغازین 

پیدایش است و یقیناًً تحت تأثیر توفان واقع شده است. 
کید کتاب مقدس بیش از آنکه بر جنبه مادی داستان باشد، بر جنبه اخلاقی آن است. چرا  تأ
این اتفاق افتاد؟ این پرسشی تکان دهنده است. توفان آمد چون خدا از آفرینش انسان پشیمان 
شــد. »خدا در دل خود محزون گشــت«. مطمئنــاًً این یکی از غم انگیزتریــن آیات کتاب مقدس 
اســت. احساســات خدا را به وضوح نشــان می دهــد و همۀ اینها به این انجامیــد که وی راه حل 

مشکل را در محو کردن نسل بشر دید.
چه باعث شد که چنین بحرانی در احساسات خدا پدید بیاید؟ برای پاسخ به این پرسش باید 
گزارش پیدایش را با قســمت هایی از عهدجدید و برخی مطالب غیرکتاب مقدســی که در یهودا و 

پطرس یافت می شوند، با هم بررسی کنیم.
در این قســمت به ما گفته شــده که میان دویســت تا ســیصد فرشــته به اطراف کوه حرمون 
فرســتاده شــدند تــا به دنبال آن عده از قوم خدا بگردند که عاشــق زنان شــده، آنهــا را فریفته و 
باردارشان کرده بودند. فرزندان آنها جانوران دوگانه مخوفی بودند، چیزی میان انسان و فرشته - 
این امر از چارچوب نظم خدا خارج بود. اینها همان »مردان تنومند«1 پیدایش ۶ هستند - نسلی 
که از همبســتر شدن »پســران خدا« با »دختران آدمیان« پدید آمده بود. در بعضی از ترجمه های 
انگلیســی، این واژه »غولها« ترجمه شــده است. ما دقیقاًً نمی دانیم که این به چه معناست - این 
اصطلاحی تازه برای یک نوع مخلوق جدید اســت. این ترکیب وحشــتناک آغازگر علوم غریبه و 
1. Nephilim
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رمزآمیز هم بود، چون آن فرشــتگان به زنان جادوگری هم آموختند. تا پیش از این واقعه، هیچ 
نشانی از سحر و جادو دیده نشده است.

تأثیر فوری این روابط جنسی منحرف آن بود که زمین از خشونت مملو گشت. وقتی با مردم 
به عنوان چیز و نه کس رفتار می شود، یکی بر دیگری حکمرانی می کند. پیدایش ۶ به ما می گوید 
که »و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است، و هر تصور از خیالهاى دل وى دائمأ 

محض شرارت است.« دیگر شرارت کافی بود!
اما خدا فوراًً داوری نکرد، او بســیار صبور بود و بدیشــان هشــدارهای لازم را داد. او خنوخ 
را بــه نبوت فراخواند تا به بنی بشــر اعلان کنــد که خدا برای داوری و برخورد با همۀ بی دینی ها 
می آید. خنوخ در ســن 6۵ ســالگی صاحب پســری شد و خدا برای آن پســر نامی انتخاب کرد، 
متوشالح، که به این معناست: »وقتی او بمیرد، واقع خواهد شد«. پس هم متوشالح و هم خنوخ 

می دانستند که وقتی پسر خنوخ بمیرد، خدا جهان را داوری خواهد کرد.
ما از صبر خدا آگاهیم، چون متوشــالح طولانی تر از همۀ کســانی که نام شــان آمده، زندگی کرد - 
۹6۹ سال. وقتی متوشالح مرد، باران سنگینی شروع به باریدن کرد. نوۀ متوشالح، نوح نام داشت. 
او و ســه پســرش، ۱۲ ماه مشغول ساختن شــناوری بســیار بزرگ، مطابق با ابعادی که خدا داده 
بود، بودند. تنها یک خانواده، یعنی یک واعظ، سه پسرش، سه عروس و همسرش نجات یافتند.

خــدا پــس از توفان وعده داد که تا زمین باقی اســت، هرگز چنین برخوردی را تکرار نکند. او با 
کل نژاد بشری عهد بست: که دیگر بشر را دوباره از بین نبرد، بلکه ایشان را با خوراک کافی خواهد 
بپروراند. او تضمین کرد که تابستان، زمستان، بهار و باب درو به طور مرتب خواهند آمد. در زمانی 
که قحطی در نقاط مختلف جهان رایج اســت، ممکن اســت چنین به نظر برســد که این وعده زیر پا 
گذارده شــده. اما در جهان خیلی بیشــتر از نیاز ما، ذرت وجود دارد - مســئله اینجاســت که عادلانه 

توزیع نمی گردد. اگر مصالح سیاسی ایجاب نماید، همه می توانند از غذای کافی برخوردار باشند.
خدا رنگین کمانی را در آسمان قرار داد تا نشانۀ این عهد باشد. دو چیزی که ما برای زندگی 
روی زمیــن بدان هــا نیــاز داریم، نور خورشــید و آب هســتند و هنگامی که آنها بــا هم می آیند، 

رنگین کمان پدیدار می گردد.
هنگامی که خدا این وعده را داد، چیزی هم از انســان خواســت. او فرمان داد که در تقدس 
زندگی کنیم و از این رو قتل را با اعدام مجازات نماییم. وقتی قومی مجازات اعدام را منســوخ 

می کند، دیدگاه خود را دربارۀ زندگی بشری ارائه می دهد.

۳ - بابل
واقعۀ بعدی که عمیقاًً خدا را تحت تأثیر قرار داد، ساخته شدن برج بابل بود. مردم می خواستند 
برجی بسازند تا به قلمرو خدا در آسمان برسند و به طرزی مؤثر آسمان را به چالش بکشند. متن 
می گوید که آنها می خواستند برای خودشان نامی دست و پا کنند. ما تقریباًً می دانیم که این برج 
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چه شــکلی بوده اســت: چنین برجی را زیگورات می خوانند که ســازه ای آجری بود پلکان هایی 
که به ســوی آســمان سربرافراشــته بودند. بر فراز چنین برج هایی معمولًاً نشانه های نجومی وجود 
داشــت. اما نمرود )پادشــاه بابل( برای پرســتش ســتارگان نبود که برج را ســاخت، او بیشــتر 

می خواست قدرت و شکوه خود را به رخ همه بکشد.
بــرج بابــل، خدا را عمیقــاًً رنجانید. خدا فرمود که اگر اجازه بدهد ایشــان ادامه دهند، دیگر 
معلوم نیست کار به چه خواهد انجامید. پس خدا برای نخستین بار عطای زبان ها را داد تا مردم 
را ســردرگم ســازد. آنها دیگر نمی توانستند حرف یکدیگر را بفهمند. از آن زمان به بعد، انسان ها 

در حالی که به زبان های مختلف سخن می گفتند، در جهان منشعب و پخش شدند.
داســتان برج بابل، یک پانوشــت بســیار جالب هم دارد. در میان مردمی که در بابل پراکنده 
شــدند، گروهی بودند که از کوه هایی که در شــرق بود بالا رفتند و ســرانجام هنگامی که به دریا 
رسیدند، در همانجا ساکن شدند. آنها ملت بزرگ چین را تشکیل دادند. فرهنگ چینی به همان 
روزگار بــاز می گــردد. چینی هــا پیش از آنکه خــط میخی جایگزین خط تصویری مصر باســتان 
شــود، بابل را ترک کردند. زبانی که آنها به چین بردند، به صورت تصویری نوشــته می شد. نکتۀ 
شــگفت انگیز اینســت که با نگریســتن به نمادهایی که چینی ها برای توصیف واژه های گوناگون 

به کار می برند، می توان داستان پیدایش ۱ -۱۱ را بازسازی کرد.
بــرای مثــال واژۀ چینی »آفریــدن«، از کنار هم گذاردن علایم گِِل، زندگی و شــخص در حال 
راه رفتن ســاخته می شــود. واژۀ چینی »ابلیس«، تصویری است متشــکل از یک مرد، یک باغ 
و علامــت راز. پــس ابلیس شــخصی مرموز در باغ اســت. واژۀ چینی »وسوســه کننده« از واژۀ 
»ابلیس« به علاوۀ دو درخت و تصویر پوشاندن تشکیل شده است. واژۀ »کشتی« در زبان چینی، 
یــک محفظــۀ بزرگ حمل بار، دهان و عدد ۸ اســت، بدین معنا که یک کشــتی در زبان چینی، 

شناوری است برای ۸ نفر، درست مانند کشتی نوح.
ما می توانیم تمام وقایع پیدایش ۱ -۱۱ را از زبان چینی استخراج کنیم. بنابراین، وقتی این 
مردمان به سرزمینی که امروزه چین نامیده می شود رسیدند، به خدایی که آفرینندۀ آسمان و زمین 
بود اعتقاد داشــتند. تنها پس از کنفســیوس و بودا بود که آنها به بت پرســتی کشیده شدند. زبان 
چینی مدرکی اســت مســتقل که کتاب مقدس و رویدادهای کتاب مقدس را که در حافظۀ مردمان 

پراکنده شده بابل که اکنون در چین زندگی می کنند، از بیرون تأیید می کند. 

عدالت و رحمت
دو مضمون بر این فصل ها حاکم است: از زمان سقوط آدم به بعد شاهد غرور انسان هستیم 
و هم واکنش خدا با عدالت و رحمت. او با اخراج آدم وحوا از باغ عدن و گفتن اینکه ایشــان 
روزی خواهند مرد، عدالت خود را نشــان داد، اما با فراهم ســاختن پوششــی برای آنها، رحمت 
خود را نمایان نمود. او با محکوم کردن قائن به آوارگی عدالت خود را نشــان داد، اما با نهادن 
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نشانه ای بر وی تا کسی او را نکشد رحمتش را ابراز کرد. او نسل خنوخ )البته نه خود خنوخ( 
را مجــازات کــرد، اما رحمت او را در نجات نــوح و خانواده اش و صبر و انتظاری که برای توبۀ 
مردم کشــید مشــاهده کنیم، از آنجا که به متوشــالح عمری درازتر بخشید. مابقی کتاب پیدایش 
دربــارۀ خدا چه می گویــد؟ بگذارید کمی دقیق تر نگاه کنیم، و ببینیم چه نوع ارتباطی بین خدا و 

قومش در دنبالۀ رویدادهای کتاب مقدس وجود داشته است.

خدای حاکم
در تصویری که خدا در عهدعتیق ارائه می دهد ریســمانی دو رشــته ای وجود دارد که مســتلزم 
توضیح است. این ارتباطی الحاقی است که تنها با دقیقتر خواندن کتاب پیدایش روشن می گردد.

خدای تمام جهان
عهدعتیق از یک سو ادعا می کند که خدای یهودیان، خدای همۀ جهان است. در آن روزها، هر 
قومی خدای خود را داشت؛ خدایانی مثل بعل، ایزیس یا مولک، و دین امری به شدت قومی بود. 
همــۀ جنگ هــا مذهبی بودند و میان اقوام مختلف با خدایان مختلف به وقوع می پیوســتند. اقوام 
دیگر خدای اسرائیل )یهوه( را تنها خدای قوم اسرائیل می دانستند. تنها خود اسرائیل بود که ادعا 
می کرد خدایش »خدای خدایان« است. در واقع، اسرائیل پا را از این هم فراتر گذارده با قطعیت 
اظهار می داشــت که خدایش تنها خدایی اســت که به راســتی وجود دارد. او تمام جهان را آفریده 
بود. دیگر خدایان، ســاختۀ اوهام بشــر بودند. البته این ادعاها احساســات ملل دیگر را به شدت 
جریحه دار می کرد. در باب ۴۰ اشعیا، ایوب و بسیاری از مزامیر می توانید این مطلب را بخوانید.

خدای یهودیان
تصویر دیگری که در عهدعتیق دیده می شــود این اســت که خدای کل جهان، خدای یهودیان 
اســت. ایشــان مدعی بودند کــه آفرینندۀ همه چیز بــا آنان، یعنی یک گــروه کوچک قومی روی 
زمین، رابطه بســیار شــخصی و صمیمی دارد. در حقیقت، آنها ادعا می کردند که خدا خود را بر 
یک خانواده شناســانیده اســت؛ بر یک پدر بزرگ، یک پدر و یک پســر. به عقیدۀ ایشان خدای 
کل جهــان خودش را »خدای ابراهیم، اســحاق و یعقوب« خوانده بــود. این ادعایی باور نکردنی 

محسوب می شد.

نقشۀ خدا
این حقیقت دو رویه که خدای یهود، خدای جهان اســت و خدای جهان به طور اخص خدای 
یهود می باشد، در کتاب پیدایش برای ما توضیح داده می شود - به راستی، بدون این کتاب هیچ 

مبنایی برای باور این مطالب نداشتیم.
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کتــاب پیدایــش، زمانی بیــش از زمان کل کتاب مقــدس را در برمی گیــرد. ابتدای خروج تا 
انتهای مکاشــفه - دوره ای حدودا ۱5۰۰ ســاله را در برمی گیرد، در حالی که پیدایش به تنهایی، 
کل تاریــخ جهــان را از لحظۀ آغاز تا زمان یوســف پوشــش می دهد. پس وقتــی کتاب مقدس را 
می خوانیم، باید در نظر داشــته باشــیم که زمان فشــرده شــده و کتاب پیدایش در مقایسه با بقیۀ 

کتاب مقدس سده های بسیاری را در برگرفته است.
ایــن فشــرده ســازی زمــان در خــود پیدایش هــم مصــداق دارد. پیشــتر ملاحظــه کردیم که 
باب های ۱ - ۱۱ کتاب، یک چهارم آن و البته زمانی بس دراز را تشکیل داد و اقوام بسیاری را 
دربرگرفت. »بخش« دوم پیدایش یعنی باب های ۱۲ -5۰ قسمت اعظم کتاب را شامل می شود، 
اما به نسبت تنها سالیانی اندک و اشخاصی محدود - فقط یک خانواده و تنها چهار نسل از آن 
خانواده - را دربرمی گیرد. اگر پیدایش ادعا می کند که روایت گر تاریخ کل جهان ماســت، ظاهراًً 

این عدم تناسبی بزرگ محسوب می شود.
با این حال روشــن است که این تفاوت در نسبت ها، کاملًاً عمدی است. هدف خاصی وجود 
داشــته که باعث شــده پیدایش نگاه خود را از روی کل جهان برداشــته روی یک خانواده متمرکز 
نماید، گویی این خانواده مهمترین خانواده ای است که تا آن زمان روی زمین زندگی کرده است. 
به تعبیری، آنان بخشی از یک سلالۀ ویژه اند که نسب شان به شیث می رسد، آدم هایی که از زمان 
او به بعد شروع به خواندن نام خداوند کردند. تا جایی که به خدا مربوط می شد، کسانی که نام 
او را می خواندند، مهم تر از اشخاص دیگر بودند چون ایشان کسانی بودند که وی می توانست از 

طریق آنها نقشه ها و اهداف خود را تحقق بخشد.
این رویکرد به ما یادآوری می کند که کتاب مقدس، پاســخ های خدا به مشــکلات ما نیســت؛ 
کتاب مقدس پاســخ خدا به مشــکل خداست! مشکل خدا این بود: »با قومی که نمی خواهد تو را 
بشناسد، محبت کند یا اطاعت نماید چه می کنی؟« یک راه حل این بود که آنها از صفحۀ روزگار 
محــو ســاخته از نــو آغاز کند. آن را امتحان کــرد، اما حتی نوح، پدر بقیــت عادلی که از توفان 
نجات یافته بودند نیز مست کرد و خویشتن را عریان ساخت و نشان داد که طبیعت بشر تغییر 
نکرده است. اما خدا تسلیم نشد. او نگران انسان ها بود؛ او ایشان را آفریده بود. خدا یک پسر 
داشت و از داشتن او چنان متلذذ بود که می خواست خانوادۀ بزرگتری داشته باشد، از این رو سر 

آن نداشت که در مورد مشکل بشر تسلیم شود.
راه حل او با ابراهیم آغاز شد. فلاسفه این امر را »رسوایی جزیی گرایی« می نامند و می گویند خدا 
در انتخاب یهودیان، منصفانه عمل نکرد. چرا خدا، چینی ها را از طریق چینی ها و آمریکایی ها 
را از طریق آمریکایی ها و انگلیسی ها را از طریق انگلیسی ها نجات نمی دهد؟ برنامۀ نجات خدا 

توهینی به ما است - چکیدۀ این عقیده در شعر ویلیام نورمن ایور بازتاب یافته:
از خدا بعید بود 

که یهود را برگزیند. 	
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سپس سیسیل براونی تصمیم گرفت در پاسخ به شعر نورمن بیتی به شعر بالا بیفزاید:
اما نه به اندازۀ کسانی که خدای یهود را برگزیدند،

اما خود یهود را لگدمال نمودند. 	

بــا ملاحظــۀ یک وضعیت ســادۀ خانوادگی ایــن رویکرد خدا را توضیح دهیــم. پدری تصمیم 
می گیرد که برای ســه فرزندش شــکلات به خانه بیاورد. می تواند ســه تخته شکلات آورده و میان 
آنها تقســیم کند و به هر کدام یکی بدهد، یا می تواند یک بســته شکلات آورده، به یکی از بچه ها 
بدهد میان خود تقسیم کنند. گزینۀ نخست مسالمت آمیزترین راه است، اما ارتباطی میان بچه ها 
برقــرار نمی کند، بلکه به طور مجزا و فردی بدیشــان رســیدگی می نمایــد. اگر پدر می خواهد یک 

خانواده بسازد، پس رویکرد دوم برای شان آموزنده تر است.
بنابراین، طریق خدا آغاز کردن نقشــه ای بود که به موجب آن، پســرش به عنوان یک یهودی 
متولد می شود. او به جای اینکه به هر ملتی جداگانه رسیدگی نماید، به یهود گفت که برکاتش را 
با دیگران تقســیم نمایند. او یهود را با این هدف برگزید که دیگر قوم ها از طریق ایشــان برکات 

او را بشناسند.
به همین دلیل است که وی در عهدعتیق خود را خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب می خواند. 
باب های ۱۲ -5۰ پیدایش اساســاًً داستان های چهار مرد می باشد. سه نفر اول با هم طبقه بندی 
شــده اند، در حالی که به چهارمی، یعنی یوســف، به طور جداگانه پرداخته شده است - به دلایلی که 

کمی جلوتر، هنگام بررسی دقیق تر زندگی یوسف بدان اشاره خواهیم کرد.
در داســتان های مربوط به ســه شخص اول، شــاهد تضادهایی میان آنها و خویشاوندان شان 
هســتیم. نقطــۀ مقابل ابراهیم، برادرزاده اش لوط اســت؛ نقطۀ مقابل اســحاق، بــرادر ناتنی اش 
اســماعیل و نقطــۀ مقابــل یعقــوب، برادر دوقلویش عیســو اســت. روابــط میان آنــان به طور 
پیشــرونده ای نزدیکتر می شــوند، از برادرزاده به ناتنی و از آن به برادر دوقلو! خدا نشــان می دهد 
هنوز هم دو تبار از نسل بشر وجود دارد که در تضاد کامل نسبت به هم به سر می برند. داستان ها 
ما را دعوت می کنند که یکی از دو طرف را انتخاب کنیم. آیا شــما یک یعقوب هســتید یا یک 

عیسو؟ یک اسحاق هستید یا یک اسماعیل؟ یک ابراهیم هستید یا یک لوط؟

آیا این داستان ها واقعی هستند؟
برخی این بحث را مطرح می کنند که آیا این فصل ها افسانه یا قصه های اسطوره ای هستند. 
آنها می گویند که هرچند هســته ای از حقیقت در این داســتان ها وجود دارد، اما نمی توان صحت 
تاریخی وقایع آن را اثبات کرد. آنچه که اینان فراموش کرده اند این نکته است که »قصه« یکی از 
اشــکال نوین در ادبیات اســت. رمان در روزگار ابراهیم پدیده ای کاملًاً ناشناخته بود. در نگارش 
داســتان های ابداعی می بایســت نکته ای کوچک وجود داشــته باشــد. در حقیقت، اگر قرار بود 
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داستانی در قالب اسطوره  از خودتان بسازید، بدون شک می باید معجزاتی به وی نسبت دهید. 
گــزارش پیدایــش بندرت حاوی چنین موردی اســت. در کتاب خروج ده هــا معجزه وجود دارد، 
 اما پیدایش تقریباًً فاقد آن اــست. با این همه معمولًاً افــسانه پر از معجزات و اتفاقات جادویی

است.
گذشــته از این، هیچ کس حتی یک اشــتباه تاریخی )پدیده ای که از لحاظ تاریخی با آن دورۀ 
زمانی همخوانی نداشته باشد( در این داستان ها نیافته است. باستان شناسی اثبات کرده که همۀ 

جزئیات فرهنگی پدیدار شده در این داستان ها کاملًاً بر پایۀ حقیقت استوارند.
ویژگــی ای کــه با توســل بــه توضیح طبیعــی نمی تــوان آن را اثبات نمود، بخــش مربوط به 
نقش فرشــتگان اســت، اما در سراسر کتاب مقدس پیرامون آنها ســخن به میان آمده است. اگر 
شــما با فرشــتگان مشکل داشته باشــید، در واقع، با کل کتاب‌مقدس مشــکل دارید. جدای از 
این، داســتان های کتاب مقدس بســیار معمولی هســتند - دربارۀ مردان و زنان معمولی که متولد 
می شــوند، عاشــق می شــوند، ازدواج می کنند، بچه دار می شــوند و می میرند. گوسفند و بز و گاو 
پــرورش می دهند و کمی هم به کشــت و زرع می پردازند. ناســازگاری می کننــد، دعوا می کنند و 
می جنگند؛ خیمه بر پا می کنند، مذبح می سازند و خدا را می پرستند. در مجموع همۀ این چیزها 

در محدودۀ تجربۀ زندگی عادی بشری قرار دارند.

چرا خدا یهودیان را برگزید؟
بــا وجــود ایــن، آنچه که این داســتان ها را متفاوت نموده این اســت که خدا بــا این قوم در 
درون شــان حرف می زند و ایشــان هم با او حرف می زنند. پس درمی یابیم که خدای تمامی جهان 
دوســتی ویژه ای با شــخصی به نام ابراهیم برقرار می سازد. در حقیقت، خدا او را »دوست خود، 
ابراهیم« خواند. این همان، رسوایی جزیی گرایی است. مردم نمی توانند با خدایی که دوستی های 
شــخصی ایجاد می کند کنار بیایند. آنها احســاس می کنند که این کار به نوعی نامناسب است، با 

این حال این حقیقتی است که در اینجا رخ می دهد.
پرســش بزرگ این اســت: چرا باید خدا خود را به عنوان خدای ابراهیم، اســحاق و یعقوب 
معرفی کند؟ آنها چه چیز خاصی داشتند؟ این پرسشی است که مدت ها دیگر قوم ها، ملت ها در 
طول اعصار مطرح کرده اند. یهودیان چه خصوصیتی داشــتند؟ چرا آنها باید قوم برگزیده باشند، 

نه ما؟
پاسخ در انتخاب حاکمانه خدا نهفته است. این سه مرد هیچ ادعای طبیعی بر خدا نداشتند. 
او به میل خود با ایشــان رابطه ای صمیمانه برقرار کرد و آنان نمی توانســتند ادعا کنند که بانی 
این رابطه و صمیمیت خودشــان بوده اند. در حقیقت، در هر نســل حقوق ویژۀ میراث خانوادگی 
واژگون می شود. به طور معمول پسر نخست زاده وارث ثروت خانواده محسوب می شد که از پدر 
بدو می رســید، اما در هر نســل این خانواده خدا پسر کهتر را برگزید، نه پسر مهتر را. او اسحاق 
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را برگزید و نه اســماعیل را، یعقوب را انتخاب کرد، نه عیســو را. پس او این بنیاد را نهاد که 
هیچ کس برای جلب محبت او ادعای طبیعی نداشــته باشــد: این تنها از ســر محبت او اســت 
که دســت به گزینش می زند. بنابراین، مســئلۀ حلقۀ انتقال موروثی از طریق پســر بزرگتر مطرح 
نیست. نه اسحاق و نه یعقوب، هیچ کدام پسر نخست زاده نبودند. آنچه ایشان به ارث بردند یک 

هدیۀ رایگان بود.
واقعیت جالب تر این اســت که هیچ کدام از این ســه نفر ادعایی اخلاقی بر خدا نداشتند، زیرا 
هیچ کدام نمی توانســتند مدعی شــوند که از دیگری بهتر هســتند. در واقــع، کتاب مقدس اظهار 
می دارد که هر ســه برای رهایی خود از شــرایط بد، به نیرنگ متوســل شــدند. هم ابراهیم و هم 
اســحاق برای حفظ جان خود، در مورد همسران شــان دروغ گفتند، و یعقوب هم از هر دوی آنها 
بدتــر بــود. اینان نه فقط دروغگو بودند، بلکه بیــش از یک زن گرفتند. پس در پیدایش، تصویر 

زندگی سه مرد کاملًاً عادی را داریم که درست مانند همۀ ما ضعف های خودشان را داشتند.
تنها چیزی که ایشان را متمایز می ساخت، ایمان بود. این مردان به خدا ایمان داشتند. وقتی 
کســی ایمان داشــته باشد، خدا می تواند معجزات خود را ظاهر سازد. خدا بیش از داشتن فردی 
خوب، ترجیح می دهد فردی ایماندار داشته باشد - او حتی به ابراهیم گفت که، ایمانش برای وی 

»عدالت« محسوب گردید. اعمال نیکو بدون ایمان به خدا هیچ ارزشی ندارند.
اسحاق و یعقوب هم، گرچه از شخصیت و خلق و خوی متفاتی برخوردار بودند، چنین ایمانی 

داشتند. وجه اشتراک میان این سه نفر این بود که ایمان داشتند.

ایمان پاتریارخ ها
ایمان ابراهیم به طور خاص زمانی معلوم شد که وی اور کلدانیان را ترک کرد. آن شهر، مکانی 
بســیار گیرا و پیشــرفته بود و یکی از مترقی ترین نقاط روی زمین به شــمار می رفت، اما خدا به 
ابراهیم گفت که می خواهد او باقی عمرش را در یک خیمه ســپری کند. در میان ما کمتر کســی 
پیدا می شــود که شــهری راحت را تــرک کرده در خیمه ای بر فراز کوه هــا زندگی کند، جایی که در 
زمســتان، برف و ســرمای شدید انسان را، خصوصاًً در ۷۵ ســالگی آزار می دهد. خدا به ابراهیم 
گفــت که ســرزمین خود را که دیگــر هرگز دوباره آن را نخواهد دید، ترک کند و به ســرزمینی که 
پیشــتر هرگز آن را ندیده اســت، وارد شود. او می بایست خانواده و دوستان خود را ترک می کرد 
)گرچه ابراهیم عملًاً پدر و دیگر اعضای خانواده خود را تا نیمۀ راه، یعنی حران همراه داشــت و 
از آنجا به اتفاق برادرزاده اش لوط به سفر خود ادامه دادند(. ابراهیم اطاعت کرد. او حتی زمانی 
که خدا به وی گفت که از ســارۀ ۹۰ ســاله صاحب پسری خواهد شد، به خدا ایمان آورد. )وقتی 
پسر به دنیا آمد، نام او را »لطیفه« گذاشتند. »اسحاق« در زبان عبری به معنای »خنده« است. 
هنگامی که ساره برای نخستین بار شنید که قرار است او در این سن و سال آبستن شود، خنده 

سر داد(.
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ایمان ابراهیم با تلاطمات چشــمگیری هم همراه بود. یازده ســال از وعدۀ خدا می گذشــت و 
هنوز نشــانه ای از آمدن پســر نبود. ابراهیم در طلب اولاد، به پیشــنهاد ســاره با کنیز وی هاجر 
ازدواج کرد. کتاب مقدس تصریح می کند که اســماعیل، نه »فرزند ایمان«، که »فرزند جسم« بود 
که خدا وی را برنگزیده بود )هرچند خدا او را نیز با فرزندان و اعقاب بسیار برکت داد و امروزه 

اعراب از نوادگان اسماعیل می باشند(.
ســرانجام زمانی که اســحاق به دنیا آمد، ابراهیم با آماده شــدن برای قربانی کردن وی بنا به 
فرمــان خــدا بر مذبــح، ایمان خود را در بوتــه آزمایش قرار داد. کتاب مقدس بــه ما می گوید که 
ابراهیم به قربانی کردن اســحاق رضایت داد چون به خدا ایمان داشــت و می دانســت که پس از 
مردن پسرش، خدا قادر است او را از مردگان برخیزاند. با توجه به اینکه پیش از آن خدا چنین 
کاری را انجــام نــداده بود، این امر ایمان محســوب می شــد! او چنین اســتدلال کرد که اگر خدا 
توانســت از بدن پیر او زندگی )اســحاق( ایجاد کند، پس مطمئناًً اگر بخواهد می تواند او را از 

مردگان بازگرداند.
در بیشتر تصاویری که از صحنۀ قربانی شدن اسحاق کشیده شده، وی پسری ۱۲ ساله است. 
اما وقتی متن پیرامون این واقعه را بررسی می کنیم، می بینیم که رویداد بعدی مرگ ساره در سن 
۱۲۷ سالگی است که در آن زمان اسحاق ۳۷ سال داشته. پس او در زمان قربانی شدن احتمالًاً در 
نخستین سال های دهه چهارم زندگی اش به سر می برد و از این رو به آسانی می توانست مقاومت 
کند، اما به ایمان پدر پیرش ابراهیم گردن نهاد. )محل قربانی هم حایز اهمیت است، چون کوهی 
که اســحاق قرار بود بر آن قربانی شــود، موریا نام داشــت که بعدها جلجتا نام گرفت(. اسحاق، 
ایمان خود را به طرق دیگری هم نشــان داد، که عمده ترینش اعتماد به خادم ابراهیم برای یافتن 

همسری برای وی بود.
یعقوب هم ایمان داشت، اما این ایمان در ابتدا تنها به شخص خودش بود. در روایت آمده که 
چگونه وی پدرش را فریب داد تا برکتی را که حق عیسو بود از آن خود سازد. اما دستِِ کم نشان 
داد که یعقوب برخلاف عیسو که نسبت به برکت بی اعتنا بود، خواهان آن بوده است. بعدها خدا 
ناگزیر شــد او را بشــکند. او پس از یک شب کامل کشتی گرفتن با خدا، تا آخر عمر می لنگید. 
ولــی ایــن همان نقطه عطف ایمان یعقوب به خدا بود. او از آن لحظه  به بعد به این وعدۀ خدا که 

۱۲ پسرش، به ۱۲ قبیله تبدیل خواهند شد، ایمان آورد.
این ســه مرد، به رغم همۀ ضعف ها و معایب شــان، به عنوان مردانی که به خدا ایمان آوردند، 

می درخشند. آنها برخلاف دیگر بستگان شان که مردمانی جسمانی بودند، ایمان داشتند.
لوط به عنوان شــخص مادی گرایی شناســانده می شود که وادی حاصلخیز اردن را به زندگی در 
تپه های بی حاصل ترجیح می دهد. او به چشــمانش اعتماد داشــت، حال آنکه ابراهیم با چشمان 
ایمان می دید که خدا در آن تپه ها با او خواهد بود. عیســو تصمیم گرفت که به جای داشــتن برکت 
نســیۀ پدر، کاســه ای آش نقد داشته باشــد. نامه به عبرانیان به ما می گوید که مثل عیسو نباشیم 

۲

86



که از معاملۀ خود پشیمان شد و پس از آن با اشک ها برکتی را که از دست داده بود طلبید، اما 
نه با توبه ای حقیقی. بنابراین، میان مردان ایمان و بســتگان جســمانی آنها تمایزی آشکار وجود 

داشت - تمایزی که امروزه نیز در میان بسیاری از خانواده ها دیده می شود.
این تضاد در همســران این مردان نیز دیده می شــود. ســاره، ربکا و راحیل یک وجه مشترک 
داشــتند: همگی آنها بســیار زیبا بودند. هر سه زن پاتریارخ ها از زیبایی ماندگار باطنی برخوردار 
بودند و همگی مطیع شوهران شــان بودند. همســران دیگران نیز با اینها تفاوت داشــتند. برای 
مثال، همســر لوط به زندگی راحتی که پشــت ســر گذاشــته بود و بنا بود مورد داوری خدا قرار 

بگیرد، نگاه کرد و از کلام خدا نااطاعتی کرده به ستون نمک مبدل گشت.

ابراهیم
اجازه بدهید به جزییات زندگی این سه مرد بیشتر توجه کنیم. خدا به ابراهیم وعده ای داد که 
مسیحیان هنوز بر آن تکیه می کنند. خدا آفرینش را با یک مرد آغاز کرد و نجات را نیز با یک 
مرد آغاز نمود. به ما می گویند که خدا با ابراهیم عهدی بست، مضمونی که در کتاب مقدس ادامه 

پیدا می کند تا به خود عیسی می رسد، کسی که در شام آخر عهد تازه ای را بنیاد نهاد.
درک روشن از مفهوم »عهد« بسیار مهم است. برخی آن را با واژه »معاهده« اشتباه می گیرند، 
ولی این یک معامله بین دو طرف قرارداد نیســت که از قدرت و اقتدار برابر برخوردارند. عهد 
به طور کل یعنی یک طرف با تصمیم و ارادۀ خود، طرف دیگر را برکت می دهد. طرف دیگر تنها 
دو گزینه پیش رو دارد: یا مفاد عهد را بپذیرد یا رد کند. او نمی تواند مفاد را تغییر بدهد. وقتی 
خدا عهد می بندد، آن مفاد را حفظ کرده و بدان ســوگند می خورد. وقتی انســان می گوید: »قول 
می دهم که با کمک خدا آن را انجام دهم«، خدا می گوید: »به ذات خود سوگند می خورم«، چون 
کسی بالاتر از خدا وجود ندارد که به وی قسم بخورد. پس او به خودش قسم می خورد و حقیقت 

را می گوید، همۀ حقیقت را می گوید و جز حقیقت نمی گوید.
خــدا در پیدایــش ۱۲ در وعــده ای که به ابراهیــم داد، در بیان مقصود خود شــش بار تکرار 
می کند: »من… خواهم داد«، درســت مانند کلماتی که شــویی هنگام عقد به همســرش می گوید. 
حقیقت اینســت که خدای جهان با این خانوادۀ به خصوص ازدواج کرده و نخســتین وعده ای که 
بدیشــان می دهد مکانی برای زندگی اســت )دقیقاًً مرکز جهان آن روزگار یعنی اورشــلیم، محل 
تلاقی راه هایی که از آسیا به آفریقا و از عربستان به اروپا می رفتند و در آنجا به هم می پیوستند. 
نزدیک تپۀ کوچکی که در عبری به آن آرماگدون می گویند، چهارراه جهان(. در واقع، خدا گفت: 
»ایــن زمینی اســت که من تــا به ابد به تو بخشــیدم«. هر که هرچه می خواهد بگوید، آنها ســند 
مالکیت آن مکان را دارند، چون خدا سند مالکیت آن را تا به ابد به ابراهیم و ذریتش داده است.

دومین وعده او بخشیدن فرزندان بسیار بدیشان بود. او فرمود که اعقاب ابراهیم تا به ابد روی 
زمین باقی خواهند ماند. و نیز فرمود که این امر به رغم کهنسالی ابراهیم و ساره انجام خواهد شد.
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ســومین وعده این بود که خدا از ایشــان برای برکت دادن یا لعنت کردن دیگر امتها اســتفاده 
خواهد کرد. دعوت یهودیان این است که خدا را به همگان معرفی کنند. این وعده ای است که به 
شمشیری دودمه می ماند، زیرا خدا به ابراهیم گفت: »برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند، 
و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند«. در مقابل، خدا نخست انتظار داشت که هر مرد یهودی 
به نشانۀ تولد در چارچوب آن عهد ختنه شود، و دوم اینکه ابراهیم از خدا اطاعت کند و هر آنچه 

خدا به او می گوید انجام دهد.
این عهد، بطن کتاب مقدس است و مبنای این سخن خدا است که می فرماید: »و من خدای 
شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود« و این همان عبارتی است که در سراسر کتاب مقدس 
تا آخرین صفحۀ مکاشــفه تکرار می شــود. درســت در انتهای کتاب مقدس خود خدا از آسمان به 

زمین می آید تا با ما بر زمینی جدید تا ابد زندگی کند.

اسحاق
از اســحاق کمتر از پدرش ابراهیم و پســرش یعقوب می دانیم، اما او حلقۀ ارتباطی ضروری 
میان پدر و پسرش می باشد. ایمان او را می توان در پذیرش همسری که خدا برایش برگزید، ماندن 
در سرزمین کنعان که قحطی در آن بیداد می کرد و سپردن آن سرزمین به پسرش بدون اینکه واقعاًً 
هنوز آنجا را تصاحب کرده باشد - هنوز همۀ چیز در حد یک وعده بود - مشاهده کرد. شوربختانه 

از دست دادن بینایی اش در سنین پیری موجب شد خانواده اش وی را فریب دهند.

یعقوب
شاید یعقوب، از میان این سه مرد پرجنب و جوش ترین باشد. حتی زمانی که داشت به دنیا 
می آمد، پاشــنۀ پای برادر دوقلوی خود عیســو را گرفته بود و از همان ابتدا حریص بود. عیســو 
بــرای زندگی بــه مکانی که ما امروزه پترا می خوانیمش رفت، جایی کــه هنوز هم می توان معابد 
خیره کنندۀ آن را که در دل ماسه ســنگ های ســرخ رنگ کنده شده اند، مشاهده نمود. در اینجا بود 
که عیسو، ملت ادوم را تشکیل داد. نفرت میان اسماعیل و اسحاق هنوز در خاورمیانه در تنش 
میان اعراب و یهودیان به قوت خود باقی است، اما نفرتی که میان عیسو و یعقوب محو شده . 
آخرین ادومیانی که از ایشان نام برده شده هرودها هستند که از اعقاب عیسو بودند و هیرودیس 
در زمان تولد عیسی پادشاه یهود بود. او همۀ نوزادان بیت لحم را کشت تا از دست پادشاهی که 

قرار بود از نسل یعقوب به دنیا بیاید خلاص شود.

میراث
ابراهیم، اســحاق و یعقوب همگی ایمان خود را به گونه ای فوق عادی نشــان دادند. هر ســه 
آنها برای پســران خود چیزی باقی گذاشــتند که عملًاً خود آن را تصاحب نکرده بودند. ابراهیم به 
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اسحاق گفت که او تمام سرزمین پیرامون شان را برای وی می گذارد. اسحاق هم به یعقوب گفت 
که تمام ســرزمین را به او وامی گذارد و خود یعقوب نیز به ۱۲ پســرش گفت که تمام ســرزمین 
کنعــان را به ایشــان می ســپارد. اما حتی یکی از ایشــان هــم آنچه را که به او واگذار شــده بود، 
تصاحب نکرد. ابراهیم عملًاً تنها صاحب زمینی در حبرون شد که غاری در آن قرار داشت ساره 
در آنجا دفن شــد. هر یک از آنان ایمان داشــتند که خدا چیزی را بدیشــان واگذار نموده و روزی 

تمامی آن سرزمین مال ایشان خواهد بود.
وقتی خیلی جلوتر در عبرانیان ۱۱ دربارۀ این مردان می خوانیم، درمی یابیم که »این اشخاص 
همه در ایمان درگذشــتند«. همگی به خاطر ایمان شــان ستوده شدند، »در حالی که وعده ها را هنوز 
نیافته بودند. زیرا خدا از پیش چیزهایی بهتر برای ما در نظر داشــت تا ایشــان بدون ما به کمال 
نرســند«. ابراهیم، اســحاق و یعقوب نمرده اند. ما می توانیم قبرهای ایشــان را در حبرون ببینیم، 
ولی ایشان نمرده اند. عیسی گفت که خدا، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب است - نگفت بود، 

بلکه هست. او خدای مردگان نیست: بلکه خدای زندگان است.

یوسف
آخرین بخش پیدایش به داســتان شــخصی مربوط می شــود که برای خیلی ها آشــنا اســت، 
داســتان یوســف. این داستانی اســت که هم برای بچه ها گیرایی دارد و هم برای بزرگترها، از آن 
داستان های »پیروزی خوبی بر بدی«. آن را به صورت موزیکال هم درآورده اند، گرچه اشاراتی که 
به لباس رنگارنگ می شــود، احتمالًاً غلط می باشد. جامۀ مزبور به احتمال زیاد بالاپوشی خاص 
با آستین های بلند بوده، لباسی رنگارنگ - نکته اصلی در اینجاست که یوسف سرآمد برادرانش 
کید می کرد که یوســف مجبور نیســت  گردید و پدرش او را جامه ای آراســت که بر این واقعیت تأ
کار بدنی انجام دهد. چنین مزیتی عجیب بود، چون یوسف بزرگترین پسر خانواده نبود پس این 

به رنجش و خشم برادران انجامید.
یوســف پشــت چهارم و در واقع، نتیجه ابراهیم اســت، با این حال پســر ارشــد نیســت. در 
اینجــا الگویی روشــن وجــود دارد: برکت را وارث طبیعی دریافت نمی کنــد. خدا در فیض خود 

دریافت کننده برکت را برمی گزیند. در این الگو یکی از کوچکترها وارث برکت شود.
با این حال، این الگو از جهتی مهم ادامه نمی یابد. پیشــتر خاطرنشــان ساختم که میان یوسف 
و سه نسل قبل از وی تفاوتی فاحش وجود دارد. خدا هرگز خود را »خدای یوسف« نمی خواند. 
فرشــتگان هرگز به یوســف ظاهر نمی شــوند و برادرانش هم مانند برادران آن ســه دیگر از پیش 
رویش رانده نمی شوند. برادران او از تبار فرزندان خداپرست شیث هستند، بنابراین، در این یک 
مورد تضادی میان ایشان مشاهده نمی شود. گذشته از این، خدا هیچگاه مستقیماًً با یوسف سخن 
نمی گوید. او خواب هایی می بیند و تعبیر آن خوابها هم به وی داده می شــود، اما عملًاً هیچوقت 

مانند نیاکانش به طور مستقیم طرف خطاب خدا قرار نمی گیرد.
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پس به نظر می آید که یوســف به نوعی به حال خود رها شــده اســت. چرا او متفاوت است و 
چرا داستان او برای ما بازگو می شود؟

دلیل آن تا حدی آشــکار اســت، چون داســتان او به طور طبیعی با کتاب بعدی کتاب مقدس 
مرتبط اســت. در خروج، این خانواده را در بند اســارت مصریان می یابیم و به یک طریقی باید 
توضیح بدهیم که چگونه آنان سر از مصر درآوردند. داستان یوسف حلقۀ پیوند دهندۀ اساسی این 
دو داســتان اســت که چگونگی مهاجرت یعقوب و خاندانش را به مصر توضیح می دهد؛ همان 
دلیلــی که موجب مهاجرت ابراهیم و اســحاق به مصر در گذشــته بــود: کمبود غذا. )مصر به آب 
باران وابسته نیست، چون رود نیل که از بلندی های اتیوپی به مصر جاری می شود آب مورد نیاز 
را تأمین می نماید، در حالی که ســرزمین اســرائیل برای کشاورزی تماماًً به بارانی متکی است که 
به وسیلۀ باد غربی از مدیترانه بدانجا آورده می شود(. پس داستان یوسف دستِِ کم ما را با قسمت 
بعدی کتاب مقدس پیوند می دهد. پس از یوســف پرده ها برای ۴۰۰ ســال پایین آمد و ما از آن 
دوران چیــزی نمی دانیــم و وقتی پرده ها دوباره بالا می روند، آن خانواده به قومی با جمعیتی چند 

صد هزار نفره تبدیل شده است - اما اکنون ایشان در مصر برده هستند.
اگر این تنها دلیل گنجانیده شــدن داســتان یوســف در پیدایش باشــد، پس به ســختی بتوان 
توضیح داد که فضای زیادی بدان اختصاص داده شــده اســت. جزئیاتی که از زندگی یوســف به 
ما داده شــده به اندازه جزئیات مربوط به ابراهیم، و بیشــتر از جزئیات زندگی اسحاق و یعقوب 
است. چرا در مورد یوسف این قدر مفصل سخن به میان آمده است؟ آیا این تنها نمونه ای است 
از انسانی نیکو با این درس اخلاقی که در پایان نیکویی پیروز خواهد شد؟ مطمئناًً چیزی فراتر 

از اینها مد نظر بوده است.
داستان یوسف را دستِِ کم از چهار جنبه می توانیم بخوانیم.

۱ - از دیدگاه انسانی
نخســتین جنبۀ همین جنبۀ انســانی اســت. این یک داستان زنده از شــخصیت هایی واقعی 
اســت که به طرزی فوق العاده نقل شــده اســت. ماجرایی بزرگ اســت، عجیب تر از افســانه. در 
برخی اتفاقات فوق عادی وجود دارد و شما می توانید زندگی یوسف را در دو باب بررسی کنید: 
باب ۱، فرود، و باب ۲، فراز. او از جایگاه پســر محبوب پدرش به بردگی در خانۀ یک مصری 
پایین رفت و سپس از جایگاه زندانی ای فراموش شده تا مرتبۀ نخست وزیری مصر بالا رفت. در 
این میان، شــاهد حســادت برادرانش هستیم که وی را پایین برد و کلید فرجام موفقیت آمیز وی 
در خواب ها نهفته بود. بنابراین، از نظر انسانی، داستان یوسف یک نمایش موزیکال خوب برای 

سالن های نمایش وستاِِند1 لندن پدید می آورد که هزاران نفر آن را می بینند و لذت می برند.

1. West End
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۲ - از دیدگاه خدا

همچنین می توانید داســتان را از دیدگاه خدا هم مطالعه کنید. حتی با وجودی که او عملًاً با 
یوسف صحبت نکرد، اما در پشت صحنه ها حضور داشت، خدای نادیدنی شرایط را برای اهداف 
و نقشــه هایش ترتیب می داد و آنها را از طریق خوابها مکشــوف می ســاخت. در کتاب مقدس، 
تصریح شــده که خدا گاهی ضروری می بیند که با قومش از این طریق ســخن بگوید، اما همیشه 
تعبیر خواب لازم است. یوسف گفت که این خوابها از جانب خدا بوده و تعبیرشان هم از طرف 
خود خدا عطا می شــود. دانیال هم بعدها به خاطر همین عطیه شــاخص می گردد. یوســف ایمان 
داشت که خدا بر شرایطش حاکم است و در پس اتفاقاتی که برایش رخ می دهد، خدا قرار دارد.

آیۀ کلیدی داســتان یوســف را می توان در باب ۴۵ آیۀ ۷ یافت، آن زمان که سرانجام یوسف 
پس از شرمنده و فروتن ساختن برادرانش، خود را بدیشان می‌شناساند. او که ایشان را به خاطر 
آنچه با وی کرده بودند بخشیده است، می گوید: »و خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا برای شما 

بقیتی در زمین نگاه دارد، و شما را به نجاتی عظیم احیا کند«.
برادران یوســف فکر می کردند که با فروختن او به کاروان بازرگانان، به عنوان برده و آغشــته 
کردن بالاپوش ویژه اش به خون بز برای متقاعد ساختن پدرشان به مرگ پسر محبوبش، از دست 
او خلاص شده اند. اما یوسف توانست دست خدا را در آن ببیند. او توانست به کار خود در مصر 
نظــر کــرده و جایــگاه بالایی را که پس از تعبیر خواب فرعون به آن نایل شــده بود )یعنی خواب 
آن هفت ســال فراوانی و هفت ســال قحطی از پی اش(، ببیند. یوسف با ارائۀ این اندرز که باید 
غذا را در طی دوران فراوانی برای دوران قحطی ذخیره نمود، عملًاً کل ملت مصر را از هلاکت 
نجات داد - و خانواده خود را نیز، زمانی که دچار کمبود مواد خوراکی شــدند نجات بخشــید. او 

نجات دهندۀ آنان شد.
مشیت الاهی را در جابه جایی خانواده یوسف به مصر نیز می توان دید. گرچه خدا سرزمینی را 
که در آن ساکن بودند بدیشان وعده داده بود، اما سال ها پیش به ابراهیم گفته بود که خانواده اش 
برای ۴۰۰ ســال به مصر خواهند رفت »تا زمانی که گناه اموریان تمام شــده باشــد«. تا زمانی 
که ســاکنان سرزمین موعود به اندازه ای شــرارت کنند که تاوان گناهان وحشتناکشان، از دست 
دادن زندگی و سرزمین شان باشد، خدا نمی گذاشت خاندان ابراهیم آنجا را تصاحب نمایند. خدا، 
خدای اخلاقیات اســت: این گونه نیســت که او قومی را بیرون کرده و قوم خود را به جای شــان 
ســکنا دهد. باستان شناســی به ما نشــان داده که این مردمان چقدر بد و وحشــت انگیز بوده اند. 
در ســرزمین کنعان به خاطر فســاد جنســی این مردمان، بیماری های مقاربتی بســیار شایع بود. 
سرانجام آنها به نقطه ای رسیدند که دیگر هیچ راه بازگشتی برای شان نبود و تنها در آن زمان بود 
که خدا به قومش گفت که می توانند ســرزمین ایشــان را تصاحب کنند. آنانی که از ناعدالتی خدا 

در بخشیدن سرزمین موعود به یهود شکوه می کنند، سخت در اشتباه هستند.
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اما دلایل دیگری هم وجود داشــت. خدا می‌خواســت قوم برگزیده اش برده شوند. این بخشی 
از نقشۀ او بود که ایشان را از اسارت نجات دهد تا از او سپاسگزار بوده و مطابق راه های وی 
زندگــی کننــد، برای کل دنیا نمونه بشــوند تا همه ببینند قومی که تحت حاکمیت آســمان زندگی 
می کند، چقدر مبارک اســت. پس خدا اجازه داد که ایشــان به اســارت و بردگی کشــیده شوند و 
هفــت روز در هفتــه کار کرده، مــزدی دریافت نکنند و زمین و پول و دارایی برای خود نداشــته 
باشــند. ســپس، هنگامی که به حضور او فریاد برآوردند، ایشان را شنید و به دست قوی آنها را 
نجات داد. خدا به خاطر اهداف خودش گذاشــت همۀ اینها اتفاق بیفتند. او می خواســت ایشان 

بدانند که این خدا بود که آنها را رهانید و سرزمین شان را به آنها داد.

۳ - از دیدگاه شخصیت یوسف
می توانیم به عنوان بررســی شــخصیت یوســف ســراغ این روایت برویم. نکتۀ شــایان توجه 
این اســت که در مورد یوســف هیچ چیز بدی گفته نشــده اســت. پیشــتر خاطرنشان ساختیم که 
کتاب مقــدس همــۀ حقیقــت را دربارۀ ابراهیم، اســحاق و یعقوب، که یقینــاًً ضعف ها و گناهان 
خودشــان را داشــتند، بیان می کند. حتی یک واژۀ انتقادی هم در مورد یوسف به کار نرفته است. 
بدترین کاری که او انجام داد این بود که موقعیت نشناس بود و دربارۀ خواب هایی گویای بزرگی 
وی در آینــده بــود، با برادرانش حــرف زد، ولی دیگر هیچ اثری از رویکرد یا واکنش اشــتباه از 
یوسف دیده نمی شود. واکنش های وی در هنگام پایین رفتن از نردبان اجتماع ممتاز است: هیچ 
اثری از رنجش خاطر، گلایۀ زیر سؤال بردن خدا، و حس ناعدالتی از اینکه باید در زندان فرعون 
بماند تا بپوســد وجود ندارد. علاوه بر آن، حتی با وجودی که از خانه بســیار دور و کاملًاً غریب 
بود، زمانی که زن فوطیفار کوشــید وی را اغوا کند کمال خود را حفظ کرد. حتی در پســت ترین 
و افســرده کننده ترین شــرایط در زندان، انگار دغدغۀ نخست او کمک به دیگران بود چنانکه، در 
پی رهایی ســاقی و نانوای فرعون بود. گویی یوســف چندان نگران خودش نیســت، بلکه نگران 

اطرافیانش می باشد.
شــخصیت او در زمانی که به مقام دوم دولت فرعون ارتقا می یابد، همچنان بی عیب اســت. 
بــه واکنش یوســف در برابــر برادرانش که او را به بردگی فروخته بودند، توجه کنید. او بدیشــان 
خوراک می دهد و از گرفتن بهای آن نیز خودداری کرده، پول هایی که برای تهیه خوراک پرداخته 
بودند در کیسه های شــان می گذارد. او با اشــکها برادرانش را می بخشــد، برای شــان نزد فرعون 
شــفاعت می کند بهترین زمین در دلتای نیل را می خرد تا ایشــان در آن زندگی کنند. آنان او را 
بیرون انداخته و به پدرشــان گفته بودند که مرده اســت، اما او در اینجا همۀ نیازهای ایشــان را 

برطرف می کند.
نه حقارت یوســف را عوض می کند و نه جلال و جبروت. او مردی کامل و بی عیب اســت 
و تنها کســی اســت که در عهدعتیق این گونه به تصویر کشــیده شــده اســت. همۀ شخصیت های 
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عهدعتیق با نقاط ضعف و قوت شــان معرفی می شــوند، اما در اینجا مردی هست که تنها نقطۀ 
قوت دارد. تنها یک شخص دیگر در کتاب مقدس هست که اینچنین است.

در میانۀ داســتان یوســف فصلــی وجود دارد که خواننــده را غافلگیر می کنــد. باب مزبور به 
یهودا برادر یوســف مربوط می شــود. در میان داســتان این مرد خوب، تضادی شدید میان وی و 
برادرش یهودا دیده می شــود. یهودا به دیدار زنی می رود که گمان دارد فاحشــه اســت، در صورتی 
که زن عروسش است که نقابی بر چهره افکنده. او با عروس خود مرتکب زنا می شود و داستان 
هرزگی آنها در میانۀ گزارش یوســف بازگو می شــود. چرا این داستان در آن قسمت ذکر می شود؟ 
مقصود بارزتر ســاختن کمال و بی عیب بودن یوســف از طریق ایجاد تضاد بوده است. همان گونه 
که ابراهیم در نقطۀ مقابل لوط، اســحاق در برابر اســماعیل و یعقوب مقابل عیسو قرار داشتند، 

یوسف هم با یهودا مقایسه شده است.

۴ - بازتابی از عیسی
تا بدینجا، این داســتان را از سه جنبه بررســی کردیم: از دیدگاه انسانی، داستان مردی است 
که مسیر سقوط را طی کرد و سپس به بالا صعود نمود و نجات دهندۀ قومش و آقای مصر شد؛ 
از دیــدگاه خــدا، حاکمیت الاهی بر زندگی این انســان، بهره گیــری از آن برای نجات قوم وی؛ و 

سرانجام داستان مردی کامل که در همۀ فراز و نشیب ها راست، صادق و نیکو باقی ماند.
هر جنبه از داســتان ما را به یاد شــخص دیگری می اندازد: خود عیســی. یوسف همانی است 
که ما نمونه عیسایش می خوانیم. »نمونه« در این تعبیر به معنای »سایه ای از آینده«. گویی خدا 
می خواهد از طریق زندگی یوســف به ما نشــان دهد که در آینده قصد دارد با پسرش چه کاری را 
انجام دهد. پسر او هم قرار بود مانند یوسف از سوی برادرانش رد شود و همۀ راه های تحقیرآمیز 

را پشت سر نهاده، آنگاه به عنوان »نجات دهنده« و »خداوند« قومش برخیزد.
وقتی به یک »نمونه« برخورد می کنیم، قیاس امری اجتناب ناپذیر است. هرچه بیشتر داستان 
یوســف را مطالعه می کنیم، تصویر عیســی را بیشــتر در آن می بینیم، گویی خدا می دانست که در 
آینده چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست و خواسته از پیش آن وقایع را با ایما و اشاره به قومش 
حالی کند. خود عیســی یهودیان را تشــویق کرد تا: »شــما کتب مقدّّس را می کاوید، حال آنکه 
همین کتاب ها بر من شــهادت می دهند«. او داشــت به عهدعتیق اشاره می کرد. در حین مطالعۀ 
عهدعتیق، همواره باید در جســتجوی عیســی، نمونه ها و سایه های او باشیم. جوهر و اصل، خود 

عیسی است، اما سایۀ او بر صفحات عهدعتیق، به ویژه پیدایش افتاده است.

عیسی در پیدایش
قبل از این دیدیم یوســف تصویری از عیســی اســت؛ در جاهای دیگر از سرتاســر پیدایش 
می توانیم عیســی را مشــاهده کنیم. یوســف نمونه ای از واکنش خدا به ایمان انسان بدو است و 
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داســتان او نشــان می دهد که چگونه خدا می تواند از زندگی یک فرد برای نجات قومش و رفع 
نیازهای شان استفاده کند و او را تا مقام نجات دهنده و خداوند بالا ببرد.

نسب نامه ها
نســب نامه های پیدایش در واقع، نســب نامۀ خداوند ما عیسای مسیح هستند. اگر متی ۱ و 
لوقا ۳ را بخوانید درمی یابید که از نسب نامه های کتاب پیدایش برگرفته شده اند. عیسی از نسل 
شیث است که مستقیماًً به پسر مریم می رسد. بنابراین، هر کس که در مسیح باشد دارد نسب نامۀ 
خانوادگی خود را هم مطالعه می کند. ما مهمترین نیاکان را داریم، چون به واسطۀ ایمان به مسیح، 

فرزندان ابراهیم شده ایم.

اسحاق
هنگامی که شــخصیت های پیدایش را بررسی می کنیم، می توانیم به شباهت هایی میان آنها و 
عیســی بربخوریم. پیشــتر یوسف را مورد توجه قرار دادیم، اما اکنون بگذارید به عقب، به زمانی 
برگردیم که خدا به ابراهیم فرمان داد تا پسرش اسحاق را قربانی کند. خدا به او فرمود به کوهی 
معین، به نام موریا برود. ســال ها بعد همان کوه تحت عنوان جلجتا شــناخته شد، محلی که خدا 
پســر یگانه اش را همانجا قربانی کرد. پیدایش ۲۲ به ما می گوید که اســحاق یگانه پســر عزیز 
ابراهیم بود - و دیدیم که چگونه اسحاق در چهارمین دهۀ زندگی خود بود و می توانست در برابر 

پدرش ایستادگی کند، اما مطیع او شد تا پدرش او را بر مذبح بنهد.
خدا در واپسین لحظه جلوی ابراهیم را گرفت و قربانی دیگری مهیا نمود، قوچی که شاخهایش 
در میان خار ها گیر کرده بود. قرنها بعد، یحیای تعمید دهنده دربارۀ عیسی گفت: »اینک برۀ خدا 
کــه گنــاه جهان را بر می دارد«. واژۀ »بره« اغلب به عیســی اطلاق می شــود، اما بره های کوچک 
و دوست داشــتنی را هرگز قربانی نمی کردند. قربانی ها را قوچ های شــاخدار یکســاله تشــکیل 
می دادند. در کتاب مکاشــفه عیســی به عنوان بره ای که هفت شــاخ دارد توصیف شــده، که شاخ 
نشــانه قدرت اســت - »قوچ خدا«. خدا قوچی را که سرش در خارها گیر کرده بود برای ابراهیم 
مهیــا کرد تا به جای پســرش قربانی کنــد و پس از آن نام دیگری بر نام هــای خود افزود: »من 
همیشه مهیا کنندۀ تو هستم«. در همان موضع، جوان سی و اندی ساله دیگری که سرش در خارها 

گیر کرده بود قربانی شد. آیا تصویر عیسی را در اسحاق می بینید؟

ملکیصدق
همچنیــن ارزش دارد کــه با دقت بــه رویارویی عجیب ابراهیم با مردی که هم پادشــاه بود و 
هم کاهن، توجه کنیم. او پادشــاه شــهر ســالیم )که بعدها اورشلیم شــد( بود. وقتی ابراهیم در راه 
بازگشــت از ســفری بود که به عزم نجات خانوادۀ ربوده شده اش انجام داده بود، همراه غنائمی که 
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از دشمنانش گرفته بود به سالیم رسید. سالیم شهری بت پرست بود و با سلالۀ خداپرست ابراهیم 
ربطی نداشــت. شــخص عجیبی به نام ملکیصدق به ملاقاتش آمد که هم پادشاه و هم کاهن بود 
و این ترکیبی نامعمول محســوب می شــد که هرگز کسی در اســرائیل نمونه اش را ندیده بود. این 
»پادشــاه - کاهن« برای نیرو بخشــیدن به ابراهیم و سپاهیانش، نان و شراب آورد و ابراهیم هم 
ده یک همۀ غنائم جنگی خود را که در واقع، ده یک گنجینه اش محسوب می شد، به وی هدیه کرد. 

در عهدجدید آمده که عیسی کاهن ابدی ما است به رتبه ملکیصدق.

نردبان یعقوب
در مــورد نردبان یعقوب چطور؟ هنگامی که یعقوب از خانه گریخت، شــب هنگام در فضای 
باز سرش را بر سنگی گذاشت و خوابید و نردبانی را در خواب دید )که بیشتر شبیه یک پله برقی 
بود(. زبان عبری، تلویحاًً حاکی از آن است که نردبان در حال حرکت بوده، و اینکه یک نردبان 
بــالا می رفتــه و دیگری پایین می آمده و فرشــتگان با این نردبان ها در رفت و آمد بودند. یعقوب 

می دانست که در بالای نردبان ها، آسمان قرار دارد که مکان حضور خدا است.
وقتی بیدار شد قول داد که ده یک دارایی خود را به خدا تقدیم کند. دادن ده یک تا زمان موسی 
بخشی از شریعت نبود. )تقدیم ده یک دارایی ها از سوی یعقوب بیشتر یک معامله طبیعی با خدا 
بــود: تــو مرا به سلامــت به خانه بازگردان و من نیز به تو ده یک می دهم. با این حال معامله کردن 
با خدا ناممکن اســت - خدا با شــما عهدی می بندد و راه دیگری وجود ندارد - و یعقوب ناگزیر 

بود آن راه سخت را بعدها فراگیرد(.
قرنهــا بعــد، زمانی که عیســی با مردی به نــام نتنائیل دیدار کرد، به او گفــت: »هنگامی که 
هنوز زیر درخت انجیر بودی، تو را دیدم و متوجه شدم که یهودی ای هستی که در تو هیچ مکری 
نیســت«. نتنائیل از او پرســید که از کجا این را می داند؟ عیســی پاســخ داد: »فکر می کنی که 
عجیب است که من جزئیات زندگی تو را می دانم. اگر فرشتگان را ببینی که بر پسر انسان صعود 
و نزول می کنند، چه فکر خواهی کرد؟!« عملًاً سخن او این بود: »نردبان یعقوب من هستم، رابط 

میان زمین و آسمان. من نردبان جدید هستم«.

آدم و حوا
بــه عقب تــر که برگردیم، در پیدایش ۳ خدا در لابلای مجازات هایی که برای آدم و حوا تعیین 
کــرد، وعــده ای هم بدیشــان داد. به مار گفت که - ذریت زن )ذریت در زبان عبری مذکر اســت( 
ســر وی را خواهد کوبید، و مار هم پاشــنۀ او را خواهد زد. زدن پاشــنۀ پا زیاد مهلک و کشــنده 
نیســت، اما کوبیدن ســر هست و این نخستین وعدۀ خدا است در این مورد که روزی شیطان را 
با ضربتی مرگبار مجازات خواهد کرد. اکنون می دانیم که این ذریت چه کسی بود که مرد زورآور 

را بست و اموالش را برد.
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پولس در رومیان ۵ به ما می گوید همان گونه که نااطاعتی یک انسان مرگ به همراه آورد، به 
همین ترتیب اطاعت یک انسان هم حیات را به ارمغان آورد و این به طور ضمنی نشان می دهد 
که عیســی انســان آخر است. در باغ عدن بود که آدم گفت: »نمی کنم« و در باغ جتسیمانی بود 
که عیســی گفت: »نه خواســت من بلکه ارادۀ تو کرده شود«. چه تضادی! هر کدام از اینها آغازگر 
نســلی بودند: آدم، انســان اول و نمایندۀ نســل انسان اندیشــمند )Homo Sapiens( بود؛ عیسی، 

.)Homo Novus( انسان آخر بود و نمایندۀ انسان تازه
همــۀ ما انســان اندیشــمند به دنیا می آییــم و می توانیم به واســطۀ خدا به انســان تازه تبدیل 
می شویم. عهدجدید پیرامون انسان تازه و انسانیت تازه سخن می گوید. بر زمین دو تبار انسانی 
وجود دارد: شما یا در آدم هستید و یا در مسیح. نسل جدید بشر که در مسیح هستند خلقتی تازه 

محسوب شده و به طور کامل در زمینی جدید - جهانی کاملًاً نو - ساکن خواهند شد.

آفرینش
یکی از جالب توجه ترین چیزهایی که در عهدجدید دربارۀ عیسی گفته شده، این مطلب است 
که مســئولیت آفرینش جهان را او بر عهده داشــته است. شاگردان اولیه این را مشاهده کردند که 
عیسی در رویدادهای پیدایش ۱ دخیل بوده است. چنانچه یوحنا در آغاز انجیل خود می نویسد: 

»هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت«.
بنابرایــن، وقتــی پیدایــش ۱ را می خوانیم، عیســی را آنجا می یابیم. خدا گفــت: »آدم را به 

صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم«. عیسی هم بخشی از ذات خدا بود.
اکنون چندین دهه اســت که فهمیده ایم ســطح زمین روی صفحه های هموار و سیال صخره ای 
قــرار دارد و ایــن صفحه ها دائماًً در حرکتند و بر صفحات دیگر ســاییده می شــوند و باعث بروز 
زمین لرزه می گردند. وقتی کشف شد که جابه جایی این صفحات موجب پدید آمدن خشکی های 
امروزی شــده، دانشــمندان این نیاز را احساس کردند که برای صفحات، نام تازه ای ابداع کنند. 
آنهــا را »صفحــات تکتونیک« نــام نهادنــد. واژه tectone در یونانی به معنای نجار اســت. کل 
سیارۀ زمین که همگی بر آن زندگی می کنیم، حاصل کار نجاری ناصری است - و نام او خداوند 

عیسای مسیح است!
بدین ترتیب، مطالعات خود را در زمینۀ پیدایش در همان جایی پایان می دهیم که آن را آغاز 
کردیم، یعنی آفرینش. خدا به راستی برای مشکل چگونگی برخورد با سرکشی بشر پاسخ مقتضی 
دارد. راه حل عیسای مسیح است که جهان به واسطۀ او و برای او آفریده شد، و به وسیلۀ اوست 

که ما می توانیم به همۀ پرسش هایمان پاسخ دهیم.

۲
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۳

خروج

مقدمه
خــروج، داســتان بزرگتریــن فرار تاریخ اســت. بیــش از دو میلیــون برده از چنــگ یکی از 
ســرآمد ترین اقوام جهان به لحاظ اســتحکامات، می گریزند. این کار به لحاظ انسانی ناممکن و 
چنین داســتانی غیرعادی اســت و به ثبت یک سلسله معجزات پرداخته که در زمرۀ مشهورترین 
معجزات کتاب مقدس قرار دارند. رهبر بنی اســرائیل در آن زمان، شــخصی به نام موسی بود. او 
از ابراهیم، اسحاق و یعقوب معجزات بیشتری دید - در پاره ای موارد که خدا برای کمک به قوم 
خود وارد عمل شــد، معجزات یکی پس از دیگری به ظهور رســیدند. بعضی از معجزات قدری 
به جادوگری می مانند، مثلًاً زمانی که عصای موسی به مار تبدیل می شود، اما اکثر این معجزات 
دســتکاری های آشــکار در طبیعت هســتند، و خدا از طریق آنها قدرت خود را بر همه چیز و در 

جهت خیریت قوم خود ثابت می کند.
عنوان اصلی خروج در زبان عبری »و این است نامهای« می باشد، و این عبارت، نخستین 
کلمات کتاب را نشان می دهد که بر تومار نگاشته شده بود، تا کاهن در هنگام خواندن، چشمش 
بــه آنهــا بیفتد. نام »خروج«، از یونانی hodos- ex گرفته شــده که به طــور تحت اللفظی یعنی »راه 

خروجی« )ex یعنی »خروجی« و Hoddos یعنی »راه« )که مترادف لاتین exit است(.



کل رویداد خروج، از دو منظر دارای اهمیت ژرف است.

۱ - ملی
این کتاب، پیش از هر چیز برای قوم اســرائیل اهمیت ملی داشــت. خروج نقطۀ آغاز تاریخ 
ملی ایشان به شمار می رفت. آنان در این مقطع بود که آزادی سیاسی خود را بازیافتند و به قومی 
تبدیل شــدند که خود مالک سرنوشــت خویش اســت. اگر چه هنوز سرزمینی نداشتند، اما ملتی 
بودند که برای خود نامی دارد: »اســرائیل«. پس این رویداد از چنان محوریتی برخوردار بود که 
از آن زمان یادبود آن در گاهشــمار ملی بنی اســرائیل ثبت گردید. درســت مانند آمریکایی ها که 
اســتقلال خود را در ۴ جولای هر ســال جشن می گیرند، یهودیان نیز هر مارس/آوریل هر سال را 
به بزرگداشت خروج می گذرانند. ایشان در آن هنگام شام پسخ را می خورند و اعمال عظیم خدا 

را برمی شمارند.

۲ - روحانی
دومین مورد، اهمیت روحانی خروج است. بنی اسرائیل دریافتند که خدای شان خدایی است 
که همۀ جهان هستی را آفریده و می تواند برای خاطر آنها همه چیز را تحت کنترل درآورد. آنان به 
این یقین رسیدند که خدای شان از همۀ خدایان مصر، نیرومند تر است. بعدها این را هم دریافتند 

که خدای ایشان تنها خدایی است که وجود دارد )به طور ویژه نک. نبوت های اشعیا(.
این حقیقت که خدا از هر خدای دیگری نیرومندتر اســت، از نامی که خود خدا بر خویشــتن 
نهاد آشــکار می گردد. عنوان رسمی وی ال-شــدّّای )El-Shaddai(، خدای قادر مطلق بود، اما در 
کتاب خروج اســت که وی به قوم اســرائیل نام شخصی خود را می گوید. همان گونه که دانستن و 
بــه کار بردن نام شــخصی )یا نام کوچک( طرف مقابل، رابطه بــا او را وارد مرحله ای صمیمی تر 
می گرداند، قوم اسرائیل نیز با یاد گرفتن نام شخصی خدا می توانست با وی رابطه ای صمیمی تر 

برقرار نماید. 
در انگلیســی ایــن نــام را »Yahweh« ترجمه می کنیم، هرچند در عبــری هیچ حرف صداداری 
وجود ندارد - به بیان دقیقتر باید صرفاًً YHWH باشد. این نام وجه وصفی فعل »بودن« است. در 
بررســی پیدایش دیدیم که »Always« )همیشه( واژه ای انگلیسی است که چگونگی درک یهودیان 
از نــام خــدا را بیان می ســازد. خــدا آن یگانه جاودانی اســت که نه آغــازی دارد و نه انجامی - 
»همیشــه«. این نخستین نام اوست، اما خدا نامهای ثانوی دیگری هم دارد: »همیشه مهیا کنندۀ 

من«، »همیشه مددکارمن«، »همیشه نگاهبان من«، »همیشه شفا دهندۀ من«.
همچنیــن در کتــاب خروج با این حقیقت غیرعادی روبه رو می شــویم کــه آفرینندۀ همه چیز، 
رهانندۀ مشــتی انســان می گردد. واژۀ »رهایی« دربردارندۀ معنای خلاص کردن ربوده شــدگان از 
طریق پرداخت فدیۀ ایشــان اســت. این گونه بود که اســرائیل خدای خود را شناخت. او آفرینندۀ 
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جهــان و نیــز رهانندۀ قومــش بود. اگر می خواهیم خــدا را آن گونه که در کتاب مقدس مکشــوف 
گردیده، بشناسیم، در نظر گرفتن هر دو جنبه مهم است.

کتاب
خروج یکی از پنج کتابی اســت که موســی نوشت. پیدایش به رویدادهایی که پیش از دوران 
زندگــی او به وقوع پیوســته بود می پردازد و خــروج، لاویان، اعداد و تثنیه بــه رویدادهای زمان 
زندگی وی. این کتاب ها برای حیات قوم اسرائیل از اهمیت قاطعی برخوردارند، چراکه سرآغاز 
پیدایــش ایــن قوم را بازگو می کنند. این کتاب ها بنیان عهدعتیق هم به شــمار می روند. این گروه 

بردگان بایستی می دانستند که هستند و چگونه به یک ملت تبدیل شدند.
در بررسی پیدایش دیدیم که چگونه موسی دو چیز را از خاطرات قوم گردآوری کرد: نسب‌نامه‌ها 
و داستان‌های مربوط به نیاکان شان. در کل کتاب پیدایش از چنین خاطراتی تشکیل شده است. 
خــروج، لاویان، اعــداد و تثنیه فرق می کننــد، چراکه دربرگیرندۀ آمیــزه ای از گزارش ها و قوانین 
شریعت می باشند. گزارش به توصیف نقل مکان بنی اسرائیل از مصر به سوی کنعان، از راه بیابان 
می پردازد. قوانین بازتاب چیزهایی است که خدا در ارتباط با نحوۀ زندگی بدیشان فرموده است. 

همین آمیزه منحصربه فرد از گزارش و شریعت است که این چهار کتاب را متمایز می گرداند. 
خود خروج هم بخشــی گزارش اســت و بخشــی شریعت. نیمۀ نخســت آن به شرح جزئیات 
کارهایی اختصاص یافته که خدا به نفع بنی اسرائیل انجام داد تا ایشان را از بردگی برهاند. نیمۀ 
دوم هم توصیف کنندۀ مطالبی اســت که خدا پیرامون چگونه زیســتن ایشان به عنوان انسان هایی 
آزاد فرمود. نیمۀ نخســت فیض خدا را از طریق بیرون آوردن ایشــان از مشکلات شــان نشــان 
می دهــد. نیمــۀ دوم هم نشــان می دهــد که خدا از آنــان انتظــار دارد با زندگی کــردن مطابق با 
کید بسیار مهمی است. بسیاری از  طریق های وی، در قبال این فیض سپاســگزار باشــند. این تأ
مردم شــریعت موســی را می خوانند و می پندارند که آن نشان می دهد که باید چگونه رفتار کرد تا 
مورد پذیرش خدا قرار گرفت. این گمان از پایه اشتباه است. خدا قوم اسرائیل را رهانید، سپس 
شــریعت را بدیشــان اعطا کرد تا به نشانۀ اظهار قدردانی آن را رعایت نمایند. در عهدجدید نیز 
همین اصل وجود دارد: مسیحیان رهانیده می شوند، سپس به آنها گفته می شود که چگونه زندگی 
مقدســی داشــته باشند. به بیان فنی الاهیاتی، عادل شــمردگی مقدم بر تقدیس است. ما پیش از 
هر چیز به واســطۀ درســت زندگی کردن نیست که مسیحی می شویم، بلکه نخست فدیه شده، آزاد 

می گردیم و سپس درست زندگی می کنیم. آزادی بر اعطای شریعت مقدم است.
در خروج آزادی بنی اسرائیل در مصر صورت می گیرد و اعطای شریعت در کوه سینا، در طی سفر 
ایشان به سوی کنعان. در اینجا است که ایشان به التزام به عهد خدا لبیک می گویند. عهد در قالب پیمان 
زناشویی تنظیم می شود. خدا می گوید: »من خواهم…« )اگر از من اطاعت کنید خدای شما خواهم بود( 

و سپس قوم باید بگویند: »ما خواهیم…« ) قوم تو خواهیم بود و از تو اطاعت خواهیم کرد(.
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ساختار
در عین حال که خروج به دو نیمه تقسیم می شود، می توان آن را به ده بخش متمایز از هم نیز 
تقسیم نمود: شش بخش در باب های ۱ -۱۸ و چهار بخش در باب های ۱۹ -۴۰. این بخش ها 

را می توان در جدول زیر مرتب نمود.

باب های ۱۹ -۴۰ ) قوم در حال سکون(باب های ۱ -۱۸) قوم در حال حرکت(

مضامین کلیدی
اعمال الاهی

فیض
آزادی
از مصر

بردگی )انسان ها(
رهایی

مضامین کلیدی
کلام الاهی
سپاسگزاری

اعطای شریعت
به سینا

خدمت )خدا(
پارسایی

بخش هابخش ها

۷ -۱۹ -۲۴ فرمان ها و عهد۱ -۱ زاد و ولد و کشتار

)سینا()اسرائیل(

۸ -۲۵ -۳۱ خصوصیات و متخصصان ۲ -۲ -۳ نی و بوته مشتعل

)خیمۀ اجتماع()موسی(

۹ -۳۲ -۳۴ زیاده روی و شفاعت۳ -۵ -۱۱ بلایا و آفات

)گوسالۀ طلایی()فرعون(

۱۰ -۳۵ -۴۰ احداث و وقف۴ -۱۲ -۱۶:۱۳ عید و نخست زاده

)خیمۀ اجتماع()پسخ(

۵ -۱۷:۱۳ -۲۱:۱۵ رهایی یافتگان و 
غرق شدگان

)دریای سرخ(

۶ -۲۲:۱۵ -۲۷:۱۸ تدارک و حفاظت

)بیابان(
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نیمۀ نخست )باب های ۱  -۱۸( جزئیات وقایع مربوط به پیش و پس از عزیمت بنی اسرائیل 
از مصر را ثبت می کند. این بخش دربرگیرندۀ معجزات بسیار است، از جمله معروف ترین معجزه 
که نخست زادگان مصر مردند، در حالی که بنی اسرائیل محفوظ ماندند، و توانستند از دریای سرخ 
عبور کنند.همچنین شامل معجزاتی است که چندان معروف نیستند، اما از لحاظ تدارک الاهی 
در طی ســفر از مصر به ســینا از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در جنگ یوم کیپور )روز کفاره( در 
ســال ۱۹۷۳، ارتش مصر نتوانســت بیش از ۳ روز در بیابان دوام بیاورد، حال آنکه در خروج، 

۲/۵ میلیون نفر به مدت ۴۰ سال در بیابان زنده ماندند.
در نیمۀ دوم تمرکز بیشــتر بر اعطای شــریعت است. نخست ده فرمان ظاهر می شود، اما در 
راستای نیت خدا برای زندگی کردن در میان قومش قوانین دیگری هم وجود دارد. از آنجایی که 
ایشان در خیمه  ساکن بودند، خدا هم قصد کرد در اردو به آنان ملحق شود. اما خیمۀ خود او باید 
جدا و از خیمه های دیگر متمایز می بود. این مردمان تا آن زمان هرگز جز با خشت و گل چیزی 

نساخته بودند، اما خدا بدیشان مهارت هایی بخشید تا با طلا، نقره و چوب کار کنند.
بخش دوم گزارش هایی را هم شامل می شود. در اینجا غم انگیز ترین قسمت کتاب را می خوانیم 
که قوم به افراط روی آورده، برای پرســتش گوســاله ای طلایی می سازند. کتاب با ساخت و ساز 

خیمه به اتمام می رسد. خدا در میان ایشان مسکن گزیده و جلال بر خیمه اش فرود می آید.

باب های ۱ -۱۸
بسیاری در بخش نخست خروج اشکالات زیادی مشاهده می کنند، چون داستانی غیرطبیعی 
اســت. رویداد های بســیار غیرعادی در این قسمت آن قدر زیاد است که بسیاری از مردم آنچه را 
که در اینجا نوشته شده افسانه می پندارند نه حقیقت. پس، آیا وقایعی که در این قسمت توصیف 

شده اند، اسطوره اند یا معجزه؟

اسطوره یا معجزه؟

۱ - عدم ثبت رویدادها در متون غیردینی
مشــکل نــه تنهــا با طبیعــت رویدادها، بلکه بــا این واقعیت اســت که در تأییــد وقایع این 
بخش هیچ نوشــته غیردینی و تاریخی وجود ندارد. تنها چیزی که در دســت داریم، اشــاره ای به 
»هابیرو ها« در زمین جوشن - اشاره ای احتمالی به عبرانیان، که به »بنی اسرائیل« شهرت دارند - 
است. با وجود این، فقدان مدارک نباید ما را شگفت زده کند. خروج یهود یکی از خفت بارترین 
رویدادهای تاریخ مصر بود. آنها متحمل بلایای شــدید، و از جمله از دســت دادن نخست زادگان 
خود شدند. بهترین ارابه رانان شان در دریای سرخ غرق شدند. چنین رویدادی برای انعکاس در 

تاریخ چندان خوشایند نیست.
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۲ - اعداد مورد بحث
بسیاری از مردم به خاطر اعداد بزرگ مورد بحث در کتاب، آن را باورنکردنی می یابند. خروج 
به ما می گوید که ۲/۵ میلیون برده از مصر خارج شــدند. ولی هر طور که حســاب کنیم، این رقم 
بزرگــی اســت. اگر آنها در ســتون پنج نفره پهلو به پهلوی هم حرکــت می کردند، صفی به درازای 
حدود ۱۱۰ مایل تشــکیل می شد و تازه این محاسبه احشام ایشان را دربرنمی گیرد. ماه ها طول 
می کشــد کــه آنان به هر جا نقل مکان کنند. همچنیــن، آب و خوراک دادن به جمعیتی عظیم در 

بیابان، آن هم برای ۴۰ سال کار کوچکی نبود.

۳ - تاریخ 
مسئله تاریخ وقایع خروج نیز مطرح است. از آنجایی که ورای نوشته های کتاب مقدس هیچ 
متنــی نداریــم که به این رویداد اشــاره کرده باشــد، نمی توانیم وقایع را با اطمینــان تاریخ گذاری 
نماییم. پس به طور قطع نمی دانیم خروج در زمان کدام فرعون روی داده و زمان آن کی بوده است. 
بهترین گزینه برای ما رامســس دوم اســت، که نیروی نظامی قدرتمندی داشــت و تندیس های 
عظیمی از خودش برپا نمود و آرامگاه پســرانش به تازگی کشــف شــده و دیوید. م. رول1 نیز در 

کتابش »تاریخ نگاری جدید« همین نظر را داده است.

۴ - مسیر
پیرامون مسیری که بنی اسرائیل به هنگام ترک مصر در پیش گرفتند نیز مجادله وجود دارد. 
ســه امکان را می توان در نظر گرفت: راهی که به ســوی شــمال می رفت، راهی که به سوی جنوب 

می رفت، یا راهی که از میان آنها می گذشت. در صفحه /// به این پرسش بازخواهیم گشت.

۵ - نام الاهی
محققان دیگر با کلام خدا به موســی در خروج ۳‌6: مشــکل دارند، آنجایی که می گوید: »من 
یهوه هســتم. و به ابراهیم و اســحاق و یعقوب به نام خدای قادرمطلق ظاهر شــدم، لیکن به نام 

خود، یهوه، نزد ایشان معروف نگشتم.«
عبارت آخر)»… به نام خود نزد ایشان معروف نگشتم«( می تواند جمله ای خبری به این 

معنا باشد که ابراهیم او را به عنوان »خدا« می شناخت، اما نه با نام شخصی اش که وی را از 
دیگر خدایان متمایز می ساخت؛ یا جمله ای پرسشی )»… آیا به نام خود نزد ایشان معروف 
نگشتم؟(، به این مفهوم که ابراهیم هم مانند موسی خدا را با نام شخصی اش می شناخت؛ 

مورد دوم بعید است.
1. David M. Rohl
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واقعیات 

همۀ این پرسش ها، محققان را دچار این تردید کرده اند که آیا دارند واقعیت را می خوانند، یا افسانه 
و یا شاید »رمانی نیمه واقعی«! از آنانی که این واقعیات را باور نمی کنند باید پرسید که چرا نمی توانند. 
آیا این تعصب یا دیدگاهی به اصطلاح علمی نســبت به جهان اســت که مانع باور ایشــان می شود؟ در 

عین حال ما هم می توانیم در جهت یافتن توضیحی قابل درک برای واقعیات مسلم بکوشیم.
هیچ‌کــس نمی‌توانــد منکر این واقعیت شــود که امروز در جهان قومی به نام اســرائیل 1 . 

وجــود دارد. اینهــا از کجــا آمده‌اند؟ خاستگاه‌شــان کجا بوده؟ اگر آنها در آغاز مشــتی برده 
بوده‌انــد، چگونــه به یک ملت تبدیل شــدند؟ ما از طریق نوشــته‌های غیردینــی می‌دانیم که 

ایشان گروهی برده بوده‌اند. برای توضیح وجود قوم اسرائیل به اتفاقی شگرف نیاز داریم.
هر ساله همۀ خانواده‌های یهودی پسخ را جشن می‌گیرند. چرا چنین می‌کنند؟ این آیینی 2 . 

است که از پس هزاران سال زنده مانده و ناگزیر باید برای آن هم توضیحی وجود داشته باشد.
پس دستِِ کم این دو واقعیت شناخته شده نیازمند توضیح هستند و این کتاب خروج است که 
بدین پرسش ها پاسخ می دهد. پس اجازه دهید بر مبنای ساختاری که در جدول بالا ارائه نمودیم به 
هر بخش نگاهی بیندازیم، و برخی از پرسش های مطرح شده در متن را مورد ملاحظه قرار دهیم.

۱ - زاد و ولد و کشتار 
در ایــن قســمت آغازین مشــاهده می کنیــم که در هنگامی کــه روایت خروج آغاز می شــود، 
تعداد برده های عبرانی باید در حدود ۲/۵ میلیون نفر بوده باشــد. از ۱۲ پســر یعقوب و ذریت 
و خویشــاوندان آنان، چنین رقم بزرگی شــاید بعید به نظر برسد. اما اگر هر خانواده چهار فرزند 
داشته باشد )که در آن زمان زیاد هم نبوده( پس از گذشت ۳۰ نسل می توان به این عدد رسید.

اما چرا ایشــان که در ابتدا برای مدت هفت ســال به مصر مهاجرت کرده بودند، ۴۰۰ ســال 
در آنجا ماندند؟ آنها نخســتین بار در زمان یوســف و یعقوب، و در پی قحطی ای که در کنعان 
روی داده بود، به مصر رفتند. )مصر در آن زمان به یمن ابتکار یوســف در انبار کردن غلات در 
خلال هفت ســال فراوانی، به انبار غلۀ خاورمیانه تبدیل شــده بود.( آنها به میل و ارادۀ خود به 
مصر می روند، دولت ایشان را به عنوان مهمان می پذیرد و برای زندگی قطعه زمینی حاصلخیز از 
دلتای نیل به نام جوشــن به ایشــان می دهد. بنابراین، ایشان در طی هفت سال قحطی به عنوان 
یک قوم ماندند. ولی چرا در پایان آن زمان ایشان به سرزمین خود برنمی گردند؟ با فرض اینکه 

آنان در نهایت مجبور به بردگی در مصر می شوند، این پرسشی به جا است.
دلیل انســانی اینســت که آنها بســیار راحت بودند. زندگی در دلتای نیل بســیار آســان تر از 
زندگــی بــر تپه های یهودیه اســت. زمین حاصلخیز و آب و هوا گرمتر بــود، و برخلاف یهودیه از 
زمســتان های پربــرف هم خبری نبود. عــادت غذایی خوب بود، آنها می توانســتند از نیل ماهی 
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گرفته بخورند و از خودشان خیلی بهتر مراقبت نمایند. پس چون راحت تر بودند در مصر ماندند. 
تنها زمانی که مجبور به بردگی شدند، به یاد خدا افتادند و شروع به استغاثه کردند.

یک دلیل الاهی هم وجود دارد. خدا تا ۴۰۰ سال برای ترغیب ایشان به بازگشت به سرزمین 
خودشــان هیچ اقدامی نکرد. اگر آنها به مجرد خاتمۀ قحطی به ســرزمین خود باز گشــته بودند، 
گروه اندکی بیش نبودند و تحقق بخشــیدن به مقصود خدا با چنین گروه اندکی ممکن نبود. زیرا 
مقصود خدا این بود که ساکنان کنعان را از آن سرزمین بیرون کند. وی برای ابراهیم شرح داده 
بود که ذریت وی آن قدر در مصر خواهند ماند تا شرارت کنعانیان به کمال برسد. خدا باید آن قدر 
صبر می کرد تا آنان به قدری بد شــوند که درخور داوری و مجازات خدا که اخراج از ســرزمین 
موعود بود، گردند و سپس بردگان عبرانی جایگزین آنها شوند. در تثنیه می خوانیم که در اسرائیل 
برتری ای وجود نداشــت که خدا به موجب آن، ایشــان را برگزیند. در حقیقت اگر آنها هم مانند 
اقوامی رفتار می کردند که از آن سرزمین بیرون رانده شده بودند، خودشان هم ناگزیر از بستن بار 

سفر بودند. آنها برای اینکه ابزار عدالت باشند، می بایست خودشان هم عادل می بودند.
امــا همــۀ اینها قرار بود بعدها اتفاق بیفتد. قوم اســرائیل در مصر به عنوان برده با ســه حکم 

ستمکارانه روبه رو شدند:
کار اجباری: فرعون تصمیم داشت برای برنامه‌های ساختمانی خود از عبرانیان به‌عنوان 1 . 

کارگر استفاده کند.
شــرایط ســخت‌تر: آنها مجبور بودند بدون کاه، خشــت بزنند )که معنایش این بود که 2 . 

خشت سنگین‌تر و حمل‌شان دشوارتر می‌شد(. کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در مصر 
به کشــف بناهایی انجامیده که با ســه نوع خشت مختلف ساخته شــده‌اند: پی ساختمان با 
کاه، در وســط خشــت‌هایی با خس و خاشاک و آشــغال، همان‌گونه که وقتی از دادن کاه به 
بنی‌اسرائیل خودداری کردند، ایشان برای ساختن خشت‌های سبکتر بدان روی آوردند، و در 
بالا هم خشت‌هایی که کلا از خاک ساخته شده بودند. اندیشه‌ای که در پس این فرمان سخت 
وجود داشت این بود که وزن اضافی این خشت‌ها باعث خستگی مفرط عبرانیان می‌شد و 
دیگر رمقی برای انجام رابطۀ جنسی یا شیطنت در تن‌شان باقی نمی‌ماند و بدین‌ترتیب، از 
جمعیت‌شــان کاســته می‌شد. این روشــی ناپخته برای کنترل جمعیت بود و کارساز هم واقع 

نشد، پس مصریان سومین حکم خود را هم صادر کردند.
مرگ: همۀ نوزادان ذکورعبرانی باید به درون رودخانۀ نیل انداخته می‌شدند تا خوراک 3 . 

تمساح‌ها گردند.

۲ - نی و بوتۀ مشتعل
اکثر مردم این داستان را به خوبی بلد هستند. رود نیل پر از تمساح بود و مصریان این شکل 
نسل کشی را برای کاهش مؤثر شمار بنی اسرائیل ضروری می دیدند. بدین ترتیب، موسای نوزاد هم 
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می مرد. اما ملاحظه می کنیم که بنا به مشیت خدا، موسی را به مانند یوسف به دربار بردند و وی در 
دانشگاه مصر از بهترین تحصیلات بهره مند گردید. البته این وی را از نظر سطح سواد و تحصیلات 
بســیار بالاتــر از دیگر بردگان عبرانی قــرار داد و توانایی نگارش پنج کتاب از کتاب مقدس را بدو 
بخشید. برای یهود، موسی پس از ابراهیم مهم ترین شخصیت عهدعتیق بود. با وجود این، سرانجام 
روزگار او به عنوان یک شــاهزاده مصری به پایان رســید. بدین ترتیب، که موســی از رفتار یکی از 

سرکارگران مصری به خشم آمده وی را کشت و مجبور شد برای حفظ جان خود بگریزد.
خواندن ارقام مربوط به زندگی موسی جالب است. وی ۴۰ سال داشت که روانۀ بیابان شد، 
به مدت۴۰ ســال در همان بیابانی به شــبانی گوسفندان پرداخت که قرار بود پس از بازگرداندن 

قوم اسرائیل ۴۰ سال دیگر را هم با آنان سپری نماید! دست خدا آشکارا در کار بود.
دیدار موســی با خداوند از میان بوتۀ مشــتعل نیز جالب توجه اســت، البته نه از جهت بوته، 
بلکه از جهت بهانه هایی که موسی آورد. در ابتدا خدا به موسی فرمود که کفش هایش را درآورد، 
زیرا بر زمینی مقدس ایســتاده بود. ســپس به موسی گفت که قرار است او همان مردی باشد که 
قوم خدا را از مصر بیرون می آورد. موســی پنج بهانه آورد تا نشــان دهد که چرا نباید این کار را 

انجام بدهد.
نخست گفت که ناچیز است. خدا فرمود که با وی خواهد بود - او شخص مهمی بود. سپس 
موســی گفت که نادان اســت و چیزی برای گفتن ندارد. خدا به او فرمود که آنچه را باید موســی 
بگوید، به وی خواهد گفت. سومین عذر موسی این بود که در متقاعد کردن قوم به اینکه خدا با 
او ملاقات کرده و از او خواســته تا ایشــان را رهبری کند، ناتوان است. خدا فرمود که قدرت او 
با موســی خواهد بود و وی معجزاتی ظاهر خواهد ســاخت. ســپس موسی به خدا عرض کرد که 
در ســخن گفتن، الکن اســت و لکنتی در زبان خود دارد که مانع از ادای درست کلمات می شود. 
پس خدا برادر وی هارون را به عنوان سخنگوی موسی تعیین فرمود. خدا آنچه لازم بود به موسی 
می گفت و او هم به هارون منتقل می کرد. سرانجام موسی گفت که نامربوط است )یعنی موضوع 
به او ارتباط ندارد( - خدایا ممکن اســت کس دیگری را بفرســتی؟ اما خدا هارون را به عنوان 
شریک وی تعیین کرد: آنها قرار بود با هم کار کنند. هر بار موسی روی ضعف های خود انگشت 

گذارد، و هر بار خدا پاسخی مقتضی برای او داشت.

۳ - بلایا و آفات
در این قســمت ده بلایا ذکر شــده است: تبدیل شدن نیل به خون، بلای وزغ ها، بلای پشه ها، 
مگس ها، ابتلای مواشی به بیماری، دمل ها، توفان تگرگ، بلای ملخ ها، بلای تاریکی و بالاخره، 

مرگ نخست زادگان.
باید مســائل بســیاری را مورد توجه قرار داد، و نخســتین مســئله این است که خدا بر جهان 
حشــرات تســلط کامــل دارد. خدا می تواند به مگس هــا و ملخ‌ها بگوید که چــکار بکنند و کجا 
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بروند، و در مورد وزغ ها نیز همین وضع صدق می کند. این بلایا حسی شگرف از تسلط خدا بر 
آفریده هایش ایجاد می کنند.

توجــه بــه چگونگی شــدت یافتن بلایا هم خالی از لطف نیســت. در رونــد پیدایی بلایا یک 
افزایــش تدریجــی از زحمــت و ناراحتی تا بیمــاری و خطر مرگ وجــود دارد. همچنین در روند 
تأثیرگذاری بلایا از طبیعت تا انسان ها حرکتی مشاهده می شود. هرچه فرعون و مصریان از ابراز 
واکنش نســبت به هشــدارها بیشتر سر باز می زنند، مصیبت ها بیشــتر می شوند. برخی واپسین 
مجازات را نامنصفانه می دانند - آیا کشــتن نخســت زادگان بیش از اندازه و ســخت نبود؟ اما 
مصریان با کشــتن همۀ نوزادان پســر بنی اسرائیل، با ایشــان بدتر از اینها کرده بودند، پس این 

تلافی کاملًاً متناسب بود.
بــه آســانی می تــوان در خلال وقوع بلایا شــاهد رقابت دینــی نیز بود. هر کــدام از این بلایا 

حمله ای بود بر ضد خدایی مشخص که مصریان پرستشش می کردند:
خوم )Khuum(: نگهبان نیل 

هپی )Hapi(: روح نیل
ازیریس )Osiris(: به باور مصریان رود نیل، جریان خون ازیریس بود 

هکت )Heqt(: خدای قورباغه شکل رستاخیز
هاثور )Hathor(: الاهۀ مادری که یک گاو بود 

آپیس )Apis(: گاو خدای پتاه )Petah( که نماد حاصلخیزی بود 
مینویس )Minevis(: گاوی دیگر، گاو مقدس هلیوپلیس 

ایمهوتپ )Imhotep(: خدای پزشکی 
نوت )nut(: الاهۀ آسمان 

سث )Seth(: محافظ محصولات 
رِِ )Re(، آتن )Aten(، اُتُوم )Atum( و هوروس )Horus(: همۀ خدایان خورشید بودند

خود فرعون را هم خدا می پنداشتند.

بلایا به طور ویژه این خدایان مصری را هدف قرار داده بودند. پیام بســیار ســاده بود، خدای 
بردگان عبرانی از مجموعۀ خدایان شما بسیار نیرومند تر است.

بعضی با آنچه در این قسمت دربارۀ دل فرعون گفته شده، مشکل دارند. چنین می خوانیم که 
خدا دل فرعون را ســخت ســاخت. حتی عده ای آموزۀ پیش-تعیینی را بر مبنای این عبارت و 
آیات رومیان ۹، آنجایی که پولس راجع به سخت شدن دل فرعون به دست خدا سخن می گوید، 
علــم می کننــد. آنها چنین اظهــار می دارند که عبارت مزبور به ما تعلیم می دهد که این خداســت 
که انتخاب می کند دل چه کســی ســخت باشد و دل چه کسی نرم. طرفداران این دیدگاه استدلال 
می کنند که ما نمی دانیم چرا خدا دست به این انتخاب ها می زند، اما به هر دلیل، در مورد فرعون 
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خدا تصمیم گرفت که دل وی را سخت سازد. گویی خدا از درون کلاه نام هایی را بیرون می کشد 
و تصمیم می گیرد برخی را نجات دهد و بعضی را به جهنم بیندازد، دل برخی را نرم و دل بعضی 

را سخت سازد!
با وجود این، این آن چیزی نیست که کتاب مقدس تعلیم می دهد. اگر متن را با دقت مطالعه 
کنید در خواهید یافت که دل فرعون ده بار ســخت شــد. در هفت بار نخســت، خود فرعون دل 
خویش را سخت می سازد و در سه مورد بعدی خدا دل فرعون را سخت می سازد. بنابراین، خدا 
گاهانه و پیاپی دل خویش را سخت می سازد، دل او را سخت می سازد.  تنها پس از آنکه فرعون آ
خدا به انتخابی که فرعون کرده بود، صحه گذارد. این روش مجازات خداست: او انسان ها را در 
مسیری که خودشان برگزیده اند یاری می نماید. خدا در کتاب مکاشفه می فرماید: »شخص بدکار، 
به بدی کردن ادامه می دهد و مفسد همچنان به فساد بپردازد.« پس در مورد طرز برخورد خدا با 
فرعون هیچ انتخاب دلبخواه و مستبدانه ای در کار نیست - اول فرعون دلش را سخت می سازد 
و ســپس خدا دلش را برای وی ســخت می ســازد. او به انتخاب های ما واکنش نشان می دهد. 
اگر ما در گزینش راه اشتباه پافشاری نماییم، خدا در طی مسیر به ما کمک خواهد نمود. اگر از 

پذیرش رحمت او سر باز زنیم، او هم داوری خویش را به ظهور خواهد رسانید.

۴ - عید و نخست زاده
دهمین بلا این بود که همۀ نخســت زادگان پســر هر خانوادۀ مصری بمیرند. این بلای محوری 
کل داستان بود. اگر یهودیان از احکام خدا پیروی نمی کردند، همین تراژدی برای آنها هم به وقوع 
می پیوســت. آنها می بایســت خون بره ای را بر چارچوب  در خانه هایشــان می مالیدند. آن شــب 
فرشتۀ مرگ به مصر می آمد و از خانه هایی که این نشان را بر خود داشتند، می گذشت. نیمه شب 
مرگ به سراغ خانه هایی می آمد که آن نشان را بر خود نداشتند. جالب این که رنگ خون خرمایی 

متمایل به سرخ است و در شب، سخت تر از هر رنگ دیگری دیده می شود!
خون، اهمیت دیگری هم داشــت: یهودیان می بایست گوسفند نرینه )قوچ( یک ساله و کاملًاً 
بالغــی را ذبــح می کردند و پس از آنکــه خونش را بر چارچوب های در خانه هاشــان می مالیدند، 
گوشــتش را در خانه کباب کرده می خوردند. پس قربانی هم ایشــان را می پوشــانید و هم ســیر 
می کرد. وقتی ما عیســی را »برۀ خدا« می خوانیم، شــاید تصویری ملایم تر و رام تر از آن چیزی که 
منظور نظر کتاب مقدس بوده در ذهنمان تداعی شــود، زیرا عیســی در واقع، »قوچ خدا« اســت 
که تصویری ســتبرتر و نیرومندتر ارائه می دهد. یهودیان مکلف بودند گوشــت قربانی را ایستاده، 
لباس پوشیده و آمادۀ سفر می خوردند. بدیشان امر شده بود که از نان فطیر برای خود جیرۀ فوری 

آماده کنند. قرار بود همان شب از مصر خارج شوند. 
یهودیــان تا به امروز، پســخ را جشــن می گیرند. در لحظۀ معینی از شــب، کوچکترین عضو 
خانواده می پرســد: »معنای همۀ این کارها چیست؟« بزرگترین عضو خانواده در پاسخ می گوید: 
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»ایــن کاری اســت که خــدا انجام داد، در شــبی که همۀ نخســت زادگان ذکور را کشــت و ما را 
به واســطۀ خون قوچ نجات داد.« بدین ترتیب، به ایشــان یادآوری می شــود که نخست زادگان هر 

نسل باید فدیه شوند.

۵ - رهایی یافتگان و غرق شدگان
در مورد مســیری که بنی اســرائیل به هنگام خروج از مصر در پیش گرفتند، سه امکان وجود 
دارد که در نقشــۀ زیر نشــان داده شده اند. مسیر نخست، به مسیر شمالی معروف است. بر طبق 
ایــن مســیر پیشــنهادی یهود از میــان یک ردیف کرانۀ ماســه ای که در میان قســمتی کم عمق از 
مدیترانه قرار داشــت، عبور کردند. نقشه های مصر نشــان می دهند که این کرانه های ماسه ای در 
مکانی به نام دریاچۀ ســیربونیس1 قرار داشــته اند. از آن پس ایشان مسیر خود را به سوی قادش 
برنیع ادامه دادند. اما ارابه های مصری نمی توانســتند آنها را در مســیر کرانه های ماسه ای تعقیب 

نمایند، پس این نظریه بعید به نظر می رسد.
دومین نظریه این اســت که یهود مســتقیماًً از گذرگاه میتلر۲ گذشــته، به قادش رفتند. اما در 
آنجا )که امروزه کانال ســوئز در آن واقع شــده است( ردیفی از استحکامات نظامی وجود داشت 
تا جلوی هرگونه تهاجم از سوی شرق را بگیرند. پس اگر بنی اسرائیل ناگزیر بودند از میان این 
اســتحکامات عبور کنند. آنها نه مســلح بودند و نه برای جنگ آماده، پس این مســیر هم بسیار 

بعید می نماید.

1. Lake Sirbonis; 2 . Mitler Pass
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امکان ســوم مســیر جنوبی بود که به کوه سینا منتهی می شد، همان جایی که موسی ۴۰ سال 
شبانی کرده بود. این محتمل ترین مسیر است، چون موسی این سرزمین را می شناخت. موقعیت 
کوه سینا مشخص نیست، اما همۀ روایات در خاورمیانه، کوه سینا را جایی در جنوب دانسته اند. 
بنی اسرائیل جوشن را ترک کرده، به جنوب آمدند. فرعون فقط اجازه می داد که ایشان به بیابان 
بروند، با این خیال که هر وقت بخواهد می تواند آنها را بازگرداند. هر زمان بنی اسرائیل در جایی 

اردو می زد، خدا هم با فرستادن ابری ایشان را از دید مصریان پنهان می کرد.
بــا در نظــر گرفتــن اینکه بنی اســرائیل واقعاًً از دریا گذشــتند، باید توجه داشــته باشــیم که 
کتاب مقدس نمی گوید که خدا دریای سرخ را از میان شکافت، بلکه باد شرقی را فرستاد تا آب 

را بشکافد. اما یک باد شرقی چگونه می تواند دریا را بشکافد؟
اگر قرار بود این منطقه را وجب به وجب بررســی کنیم، می دیدیم که ســال ها پیش، دریاچۀ 
تلخ بزرگ به آنچه که ما دریای سرخ می نامیم پیوستند )نک. نمودار زیر(. این دو به وسیلۀ کانالی 
کم عمق و باتلاقی به نام دریای نی1 به هم پیوسته بودند و واقع، متن عبری بیشتر به دریای نی 

اشاره دارد تا دریای سرخ. ردیف استحکامات مرزی هم درست در دریاچۀ تلخ امتداد داشت.
اگر این همان جایی باشــد که عبرانیان از آن عبور کردند، برای شکافته شــدن دریا دو عامل 
طبیعی وجود داشــته است. یک باد شرقی نیرومند می توانست آب را به منتهاالیه غربی دریاچه 

بزرگ تلخ براند و جزر هم می توانست آب را به سوی جنوب بکشد.

1. Reed Sea
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این هرگز نمی تواند وقوع معجزه را توجیه نماید. چگونه باد شــرقی می توانســت درســت در 
زمان معین بوزد؟ اگر واقع بینانه به مسئله نگاه کنیم، بیهوده نخواهیم کوشید معجزه را نفی کنیم. 
قصد ما نشــان دادن معجزۀ »تقارن« اســت. در واقع، کتاب مقدس به ما می گوید که باید چنین 

رویدادی را نه به حساب »تقارن«، بلکه به حساب »مشیت الاهی« گذارد.
بارز ترین واقعیت در مورد عبور از دریای سرخ یا نی این است که رویداد مزبور سه روز پس 
از کشته شدن برۀ پسخ به وقوع پیوست. بنی اسرائیل آزادی خود را سه روز پس از کشته شدن برۀ 
پســخ به دســت آورد. گذشــته از این، کتاب خروج به ما می گوید که برۀ پسخ باید در چه ساعتی 
ذبح می شد: ۳ بعدازظهر. در سومین روز، پس از آنکه سرانجام بنی اسرائیل توانستند فرار کنند. 
آنها از چنگ فرعون آزاد هســتند و دیگر هرگز او را نخواهند دید. همین طور که پیش می رویم، 

برخی از موارد مشابه این قسمت با عهدجدید را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۶ - تدارک و حفاظت
سرزمین بیابانی که بنی اسرائیل بدان پای گذاردند، فاقد توان لازم برای رفع نیازهای انسانی 

بود. بیابان برای دربرگرفتن ۲/۵ میلیون انسان به علاوه احشامشان مکان ایده آلی نبود.
بنابراین، موســی هم با مشــکلات درونی مواجه بود و هم با مشکلات بیرونی، و اساسی ترین 
مشکل نیاز جسمانی به خوراک و آب بود. هر بامداد خدا خوراک ایشان را مهیا می کرد. وقتی 
از خواب بیدار می شدند، غذای خود را روی زمین می یافتند. آن را »این چیست؟«- در عبری 
منّّا )Manna( - نامیده بودند. هر روز ۹۰۰ تن از منا روی زمین مهیا می شد. این به معنای دقیق 

کلمه نانی بود از آسمان، مضمونی که بعدها باز هم در کتاب مقدس بدان برمی خوریم.
اگر چه بنی اســرائیل با منا زندگی آسوده ای داشــتند، اما از نداشتن گوشت گله مند بودند. در 
مصر که بودند، پروتئین فراوانی در برنامه غذایی ایشــان قرار داشــت. پس خدا گروهی عظیم از 
بلدرچین برایشــان فرســتاد، آن قدر زیاد که ســطح بیابان را تا ارتفاع ۱/۵ متری انباشــتند. قوم 

آن قدر بلدرچین خوردند که بیمار شدند!
آنها مشکل آب هم داشتند. نخستین واهه ای که در آن بیتوته کردند، ماره نام داشت. اگر چه 
آب داشــت، ولی آب آن آشــامیدنی نبود - تا اینکه با معجزه ای قابل نوشــیدن شد. منزل بعدی، 
ایلیم، از ابتدا آبی گوارا داشــت. میزان آب مورد نیاز برای آن تعداد انســان و حیوان قابل توجه 
بود - حداقل ۲ میلیون گالن در روز. بعدها آب مورد نیاز ایشــان از مخازن آب درون صخره ها 
تأمین شــد. شــاید یکی از بزرگترین معجزاتی که در زمینۀ تدارک سفرشــان تجربه کردند این بود 
که کفش هایشان هرگز کهنه نشد. صخره ها، حتی امروزه تایرهای لاستیکی وسایل نقلیه را خراب 

می کنند، اما این کفش ها ۴۰ سال دوام آوردند!
موســی با مشــکلات داخلی هــم مواجه بود. با در نظــر گرفتن تعداد زیــاد جمعیت، عجیب 
نیســت که یکی از بزرگترین مشکلات موســی داوری کردن اختلافات میان مردم بوده است. در 
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کتاب مقدس می خوانیم که این اختلافات تمامی روز ادامه داشت، تا جایی که دیگر موسی خسته 
شــد. یترون، پدر زن موســی به وی پیشنهاد کرد این مسئولیت را به افرادی دیگر تفویض نماید، 

و موسی هم ۷۰ نفر از مشایخ را برای یاری در این کار منصوب کرد.

باب های ۱۹ -۴۰
پس از شــرح گزارش فرار از مصر، بخش دوم کتاب خروج بیشــتر با قوانین یعنی فرامینی 
که خدا به قومش داد و به ایشــان گفت که چگونه باید زیســت کنند و عهدی که با ایشــان بست 

سروکار دارد.

۷ - فرمان ها و عهد
در دومیــن قســمت کتاب خروج، ســه مجموعۀ »قانونــی« وجــود دارد. معروف ترین آنها »ده 
فرمان«1 است که با انگشت خدا بر دو لوح سنگی نوشته شده بود. )اکثر تصاویر جدید موسی را 
در حال بازگشت از سینا نشان می دهند، در حالی که ده فرمان روی دو لوح سنگی نوشته شده اند، 
روی هر لوح پنج فرمان، حال آنکه در واقع، هر ده فرمان روی هر دو لوح نگاشته شده بود.( این 
یک قرارداد حقوقی بود مشــابه معاهده های مرســوم آن زمان. مثلًاً پادشاه پیروز ممکن بود با قوم 
شکست خورده پیمانی ببندد. هر کدام از طرفین قرارداد رونوشتی از آن را با خود داشتند. در مورد 
ده فرمان، یک رونوشــت از آن خدا بود و رونوشــت دیگر متعلق به قوم. مع الوصف، این معاهده 
بسیار ویژه بود و در کتاب‌مقدس تحت عنوان »عهد« معروف گردید. عهد یک معامله میان طرفین 

نبود، بلکه پیمانی بود که خدا نوشته بود و قوم می توانست آن را بپذیرد یا رد کند.
ده فرمــان نخســتین مجموعۀ قانونی را تشــکیل داد و در پی آن مجموعــۀ دوم تحت عنوان 
»کتــاب عهد« آمد که آن را می توان در خــروج ۲۳:۲۰ -۳۳:۲۳ یافت. این مجموعه به قوانینی 
می پردازد که به زندگی اجتماعی مربوط می شــوند. ســومین مجموعه، کتاب شــریعت اســت که 
باب های ۲۵ -۳۱ را دربرمی گیرد و بر زندگی پرستشی اسرائیل و جایگاه پرستش و مجریان آن 
متمرکز اســت. تداخل و شــرح و بسط این قوانین را در کتاب تثنیه می توان یافت. بدین ترتیب، 
تنها ده فرمان نیست، بلکه در مجموع 6۱۳ حکم و قانون برای داشتن یک زندگی پارسایانه در 

حضور خدا، وجود دارد.
کید بر اهمیت زمینۀ متن قوانین در کتاب خروج، امری حیاتی اســت. ده فرمان و کتاب  تأ

عهد را دو حلقۀ اتصال با گذشته و آینده احاطه کرده اند.
در ۲۰:‏۲ خدا می‌فرماید: »من هستم یهوه، خدای تو، که تو را از زمین مصر و از خانه 1 . 

غلامی بیرون آوردم.«

Decalogue .1 به معنی »۱۰ کلام«
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در ‌۲۳:‏۲۰‏-۳۳ خــدا قــوم را از حضــورش در آینــده و تدارک ســرزمینی بــرای آنان، 2 . 
مشروط بر اینکه آنها به طریق‌هایش رفتار کنند، مطمئن می‌سازد.

متــن نخســت به مصر اشــاره دارد و متن دوم بــه ورود به کنعان در آینــده. زمینۀ متن به ما 
می گوید که این قوانین از سوی خدا برای قومی وضع شده اند که در گذشته خدا را تجربه کرده اند، 

و در آینده هم انتظار وی را دارند، پس اکنون با او زندگی نمایند.
شــاه آلفــرد نظام قانــون بریتانیا را بر پایه ده فرمــان وضع نمود، اما بــرای مردمی که هرگز 
تجربه ای از رهایی نداشــته اند، درک این قوانین بســیار دشوار اســت. باید آنها را در زمینۀ متن 

مناسب مورد بررسی قرار داد.

ده فرمان
نگاهی دقیق تر به ده فرمان و قوانین ضمیمۀ آن، ســه اصل بنیادین محفوظ در آن را آشــکار 
می ســازد. نخســت، اصل حرمت )احترام( اســت. تمامی ده فرمان بر این اصل استوار است - 
حرمــت خدا، حرمت نــام او، حرمت روز او، حرمت قوم او، حرمــت زندگی خانوادگی، حرمت 

خود زندگی، حرمت زناشویی، حرمت دارایی مردم، حرمت آبروی مردم.
پیام روشــن اســت: یک جامعۀ ســالم و مقــدس بر پایۀ حرمــت بنا می شــود. پس اکثریت 
جامعــه امروزی، به ویژه رســانه های گروهــی، کمر به نابودی حرمت ها بســته اند. طنز تلویزیونی 
اغلب دیدگاهی بی ادبانه از زندگی ارائه می دهد، تا هیچ حریمی مقدس پنداشــته نشــود. همه چیز 
و همه کس صورتی بالقوه از شــوخی اســت. اما روشن اســت که بی حرمتی به خدا، به بت پرستی 

می انجامد و بی حرمتی به مردم به بی بندوباری و بی عدالتی منتهی می شود.
بیشــتر ده فرمــان به کردار و گفتار مربوط می شــود، اما فرمان آخربه احساســات ربط پیدا 
می کند - تنها مورد ده فرمان که به قلب مربوط است. شاید به همین دلیل باشد که پولس رسول 
در رومیان ۷ می گوید که نُُه حکم اول را رعایت کرده، اما نتوانسته بود آخری را که به طمع مربوط 
می شــود رعایت نماید. چون وقتی ما در آرزوی چیزی هســتیم که نداریم، مشــکلمان با زندگی 
درونی مان اســت. اگر قانونی را زیر پا بگذارید، همه را زیر پا گذاشــته اید. همۀ قوانین شریعت 
مانند مهره های گردنبند به هم مرتبط هستند، و اگر تنها یک بار رشتۀ گردنبند را پاره کنید، همۀ 

مهره ها می ریزند. در واقع، ده فرمان جداگانه نداریم. همۀ آنها یک قانون واحد هستند.
دومین اصل بنیادین، مســئولیت اســت. به طور فزاینده ای به ما می آموزند که مسئول اعمال 
خودمان نیستیم، حتی ادعا می کنند که شرارت امری ژنتیک است! این را می دانیم که گناه اولیه 
از طریق ژن ها منتقل می شــود، اما این عقیده که بعضی از مردم به دلیل داشــتن ژن های غلط از 
دیگران شــرورتر هســتند، به این باور می انجامد که مردم مســئول کارهایی که می کنند، نیستند. 
خروج بی پرده با این عقیده مخالفت می کند. خداوند خدا می گوید که ما به خاطر نحوه زندگی مان 

نسبت به شریعتش، در برابر وی مسئولیم.
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ســومین اصل، مکافات اســت. ســه دلیل برای مجازات در چارچوب شــریعت وجود دارد. 
دلیل اول اصلاح است: هدف از مجازات بهتر کردن رفتار فرد خاطی است. دومی، بازدارندگی 
اســت: هدف از مجازات عبرت گرفتن دیگران از ســرانجام بد فرد تبهکار و هشــدار به ایشــان 
اســت. ســومی، مکافات اســت: در حقیقت مجازات به این دلیل اعمال می شود که فرد خاطی 
سزاوار آن است و لزوماًً اهمیتی ندارد که دیگران به هشدار توجه کنند و عبرت بگیرند، یا خود 
شخص خاطی از اشتباهاتش پند بگیرد. این اصل سوم مکافات در قوانین کتاب خروج لحاظ 

گردیده است.
مجازات اعدام برای ۱۸ گناه گوناگون بر ضد خدا، از قتل گرفته تا شکستن روز شبات مقرر 
شــده اســت. این فهرســت آدم ربایی، لعنت کردن یا هتک حرمت والدین، و مواردی که حیوان 

افسارگسیخته کسی موجب مرگ انسانی شود، را نیز دربرمی گیرد.
در شــریعت خدا تمایزی بســیار دقیق میان مرگ تصادفی و مرگ با قصد قبلی وجود دارد. 
کشــتن بر دو نوع اســت: قتل عمد و قتل نََفْْس غیرعمد. مجازات یکی مرگ اســت و دیگری 
مجازات کمتری دارد. در هر مورد، به ما گفته شــده که در شــریعت موسی برای گناهان عمدی و 
گاهانه مداوم، هیچ قربانی ای وجود ندارد. در حقیقت، اگر عبرانیان را بخوانید، درمی  یابید که  آ

در عهدجدید هم به همین مطلب اشاره شده است.
شــایان توجه است که سلب آزادی شــخصی از طریق زندانی کردن، در شریعت وجود ندارد. 
در هیچ جای کتاب مقدس به این نوع مجازات اشــاره نمی شــود. با این حال، نظامی دقیق برای 
تلافــی و نظامی هم برای جبران خســارات صدمه دیدگان وجود دارد. این مجازات، قصاص نام 
دارد که امروزه در این عبارت خلاصه می شود: »چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان«. 
به عنــوان مثــال، اگر خانم بــارداری مورد حمله قرار بگیــرد و نوزادی که به دنیا مــی آورد در اثر 
آن حملــه دچار نقــص عضو گردد، معادل همان عضو معلول نــوزاد، از اعضای فرد مجرم مورد 
قصاص قرار می گیرد. در موارد دیگر که دارایی های کسی خسارت می دید یا دزدیده می شد، نظام 

پرداخت غرامت وجود داشت.

۸ - خصوصیات و متخصصان
خصوصیات

ســپس به این واقعیت فوق العاده می رســیم که خدا می خواســت با اســرائیل زندگی کند. وی 
پیشتر قدوسیت خود را آشکار ساخته بود. زمانی که در کوه سینا شریعت اعطا گردید، خدا از بنی 
اســرائیل خواست تا به طور قطع مفهوم قدوســیت او را درک کنند. خدا گفت هیچ کس نمی تواند 
کــوه مقــدس او را لمس نموده، زنده بماند. موســی حصاری پیرامون کوهپایــه برپا نمود. اعطای 

شریعت با رعد و برق و آتش، که قدرت و تمایز خدا از انسان را نشان می داد، همراه بود.
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کید بر تمایزش از انســان، به موســی می گوید که قصد دارد نزول فرموده و  اما خدا پس از تأ
در اردوی آنان ســاکن شــود. او می خواهد هر جا که ایشان اردو می زدند، آنجا و در مرکز اردوی 
قومش باشــد. مکان ســکونت او خیمه ای در میان اردو خواهد بود و می باید خیمه ای باشــد که 

بیانگر قدوسیت او باشد تا قوم او را با احترام پرستش نمایند.
این خیمه »خیمۀ اجتماع« نامیده شــد و خروج برای ما خصوصیات بنایی را که خدا در آن 
ساکن شد در قوانین مربوط به زندگی دینی اسرائیل بازگو می کند )باب های ۲۵ -۳۱(. هر جزء 
از اجزای خیمه گویای مطلبی در مورد خدا و نحوۀ نزدیک شــدن صحیح به او بود. قرار بود این 

خیمه در مرکز اردو واقع شود و ۱۲ قبیله با نظمی خاص در پیرامون آن قرار گیرند.

متخصصان

کاربرد
مهمترین نکته این بود که هرچند خیمه در مرکز اردوگاه قرار داشت، اما دسترسی بدان آسان 
نبود. برای شروع، حصاری به ابعاد ۱۰۰ ذراع در ۵۰ ذراع به دور آن کشیده شده بود، با ارتفاع 
۵ ذراع تا از بیرون قابل رویت نباشــد. حصار، تنها یک ورودی داشــت که مقابل محل استقرار 

قبیلۀ یهودا بود. درون حصار صحنی بود که در آن یک مذبح و یک حوضچه قرار داشت.

بنابراین، نخســتین گام برای نزدیک شــدن به خدا تقدیم قربانی بود: باید حیوان را ذبح کرده 
و سپس به منظور تقدیم به خدا روی مذبح می سوزاندند. پس از آن پرستنده، دست های خود را 

قدس الاقداس

خیمۀ اجتماع

صندوقمذبحمیزمذبح
عهد
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در حوضچه مسی که میان مذبح و قدس قرار داشت، می شست. فقط آنگاه می توانست به خیمۀ 
خدا نزدیک شــود. خیمه از دو بخش تشــکیل شــده بود، مکانی که در واقع، خدا در آنجا زندگی 
می کرد، بخش کوچکتر خیمه بود و از دید انســان ها مخفی نگاه داشــته می شــد و تنها سالی یک 

بار کاهن اعظم می توانست بدانجا راه یابد.
ابعــاد بخــش بزرگتر خیمه ۱۰ ×۲۰ متر بود و قدس نامیده می شــد. تنها کاهنان اجازۀ ورود 
بدان را داشتند و تنها زمانی که اول، حیوانی را قربانی کرده و دست هایشان را در حوض شسته 
بودند. ســه اثاثیه در آنجا وجود داشــت. میزی که نان تقدیمی را بر آن قرار می دادند؛ ۱۲ قرص 
نان به نشانۀ ۱۲ قبیلۀ اسرائیل. یک شمعدان ۷ شاخه هم در آنجا قرار داشت که با روغن مقدس 

پیوسته روشن بود و مذبح دیگری هم برای قربانی در کنار پرده قرار داشت.
پــرده ابعــادی در حدود ۱۰ ×۱۰ متر داشــت و قدس‌الاقــداس )مکان ســکونت خدا( را از 
نظرهــا پنهان می کرد. در قدس الاقداس صندوقی قرار داشــت و بر بالای صندوق دو کروبی. در 
کتاب مقدس، کروبیان همیشــه فرشــتگان داوری هســتند. در اینجا کروبیان به گونه ای توصیف 
می شوند که گویی نگاهشان به پایین، یعنی درپوش زرین تخت رحمت دوخته شده است. کاهن 
اعظم ســالی یک بار به قدس الاقداس وارد می شــد و قوچ یک ســاله بی عیبی را به عنوان کفارۀ 
گناهــان قــوم قربانی می کــرد. در قدس الاقداس، صندوق عهد هم قرار داشــت کــه حاوی منّّا و 
کتاب های شــریعت بود. هیچ نور طبیعی در قدس الاقداس وجود نداشــت، با وجود این، همیشه 

روشن و تابناک بود. خدا در آنجا ساکن بوده و جلالش قدس الاقداس را روشن می ساخت.
زیبایــی خیمــه می بایســت خیره کننده بوده باشــد، ولی بخش اعظــم آن از دیده ها پنهان بود. 
پرده ها و پوشــش های قلاب دوزی شــده زیبایی در آنجا وجود داشــت، اما همۀ آنها با رویه ای از 
پوســت گورکن پوشــیده شده بود تا زیبایی آن از مردم پنهان شود. در درون خیمه اسباب و آلات 
طلایی و پرده های قلاب دوزی شــدۀ آبی رنگ )به رنگ آسمان(، قرمز )به رنگ خون(، نقره ای و 

طلایی وجود داشت.
کل ساختار نشان می داد که اگر شخصی می خواهد به خدا نزدیک شود، باید اول به منظور طهارت 
قربانی ای تقدیم کند. خدا گفت که این نمونه ای است از جایی در آسمان که وی در آن زندگی می کرد.
حتــی وقتــی اجزای خیمــه را به منظور جابه جایــی از هم باز می کردند، بــاز همۀ قطعات آن 
پوشانده می شد. تنها افراد به خصوصی می توانستند آن را حمل کنند و »افراد عادی« می بایست 

هزاران قدم از آن فاصله می گرفتند، تا زمانی که دوباره در محل جدید خود برپا شود.
کید قــرار دارد. به کاهن اعظــم در مورد  قدوســیت خــدا در لباس هــای کاهنــان نیز مــورد تأ
چیزهایی که باید بپوشــد، دســتورالعمل های ویژه ای داده شــده بود. او به نمایندگی از ۱۲ قبیلۀ 
اسرائیل، ۱۲ تکه جواهر روی سینه بند خود قرار می داد. در آخرین صفحۀ کتاب مقدس بار دیگر 
به این ۱۲ تکه جواهر اشاره می شود، که توصیف کنندۀ اورشلیم جدید هستند. کاهن اعظم علاوه 

بر آن یک کمربند، عمامه، ردا، ایفود و پیراهن ویژه بر تن می کرد.
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کاهنان معمولی نیز »ردای کهانت« بر تن می کردند، اما پوشــش ایشــان فقط شامل پیراهن، 
کمربند، عمامه و زیرجامۀ مخصوص می شد. در میان این ردا های مختلف می توانیم تصویر کاهن 

اعظم را که از جانب قوم خود پیش می آمد بازشناسیم.

ساخت
تا آن زمان، توانایی های قوم فقط شــامل ســاخت و حمل خشــت می شد، پس به طور عادی 
وظیفۀ ساختن چنین خیمۀ پرکار و پرجزئیاتی از ایشان بعید بود. در کلام خدا می خوانیم که خدا 
به بصلئیل، اهولیاب و دیگران عطایای خاصی برای به اتمام رســانیدن ســاخت و ساز بخشید. 
این نخســتین اشاره به »عطایای روحانی« در کتاب مقدس می باشد، و جالب اینکه عطا باید در 

ارتباط با کارهای دستی نظیر اینها باشد.

۹ - زیاده روی و شفاعت

زیاده روی
موســی مدتی طولانی در کوه ســینا بود تا شریعت را دریافت کند. قوم که نمی دانستند چه بر 
ســر او آمــده، از هارون »خدایی« طلبیدند که قابل دیدن باشــد. پس بــا کمک هارون، طلاهای 
خود را ذوب کردند و گوســاله ای طلایی ســاختند تا آن را بپرستند. انتخاب حیوان حایز اهمیت 
بود. همان گونه که پیشــتر اشــاره کردیم، حیوانات از جمله بت های بی شــماری بودند که مصریان 
می پرستیدند. گاو و گوساله نماد حاصلخیزی و باروری بودند و در طول تاریخ مورد پرستش قرار 
می گرفتند. این اصل صریح کلام است که بت پرستی به بی بندوباری منجر می شود: بی حرمتی به 
خدا به بی حرمتی به انسان ها می انجامد. جشنی همراه با عیاشی برپا شد. وقتی موسی پائین آمد 
و اوضاع را مشــاهده کرد، هر دو نســخۀ رونوشت شریعت را شکست. او داشت به طور نمادین 

کاری را که قوم با رفتارشان انجام داده بودند، نشان می داد.

شفاعت
موســی بــه کوه بازگشــت و به خــدا گفت که جانش از دســت قوم به لب رســیده و دریافت 
کــه خدا هم احساســی مشــابه دارد. بــه لحظه ای کلیدی در تاریخ اســرائیل و لحظــه ای محوری 
در رهبری موســی می رســیم. موســی به خدا گفت که اگر قصد دارد اســرائیل را از دفترش محو 
ســازد، بایــد او را نیــز بــه همراه ایشــان محو کند، چــون نمی خواهــد تنها فرد بازمانده باشــد. 
بــه بیانــی دیگر، موســی گفت: »جــان مرا به عــوض آنها بگیر.« خــدا توضیح داد کــه تنها نام 
کســانی را از دفتــرش پــاک می کند که بــه او گناه ورزیده  باشــند، مضمونی که در قســمت های 
مختلــف کتاب مقــدس به آن اشــاره شــده. مهم ترین چیز در زندگی این اســت که نــام خود را در 
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 دفــتر حــیات حفظ کنید. خدا به موــسی گفت: »هر که گناه کرده اــست، او را از دفتر خود محو
سازم.«

موســی اصرار کرد که قوم تنبیه شــده اند و خدا از او خواســت تا با سران این شورش برخورد 
کند. ســه هزار نفر مردند. این رقم مختصر شــاید به چشم ما نیاید، اما جزئیات گزارش خروج با 
رویدادهای عهدجدید مطابقت های شــگفت آوری دارد. شریعت در کوه سینا و پنجاه روز پس از 
ذبح شدن بره پسخ اعطا گردید. بره در ساعت ۳ بعدازظهر ذبح شد و در روز سوم بردگان آزادی 
خود را به دست آوردند. پنجاه روز پس از پسخ، شریعت داده شد و یهودیان آن روز را پنتیکاست 
نامیدند. در آن روز ســه هزار نفر به دلیل نقض شــریعت مردند. قرنها بعد، در همان روز پنجاهم 
بود که وقتی یهودیان روز اعطای شــریعت را جشــن می گرفتند، خدا روح خود را عطا کرد - و 

این بار ۳۰۰۰ نفر نجات یافتند )نک. اعمال رسولان ۲(.

۱۰ - احداث و وقف
بنی اسرائیل همۀ مصالح لازم برای ساخت خیمه را از کجا تهیه کردند؟ از پارچه، نخ، جواهر، 
مــس و چــوب که بگذریم، حداقــل یک تن طلا نیاز بود. هر کس دســتِِ کم باید به طور میانگین 

یک پنجم اونس طلا هدیه می داد.
قرن ها پیش خدا به ابراهیم گفته بود که نه تنها اعقاب وی از اسارت آزاد خواهند شد، بلکه 
بــا خــود دارایی بســیار خواهند آورد. مصالح لازم برای ســاخت خیمه و لبــاس  کاهنان از مصر 
آمده بود، چرا که مصریان چنان از رفتن بنی اســرائیل خوشــحال بودند که هرچه جواهر داشــتند 
بدیشان بخشیدند. این به خوبی توضیح می دهد که ایشان چگونه مصالح لازم را به دست آوردند. 
آن مصالح در خیمه مورد اســتفاده قرار گرفت، چون قوم آنها را بخشــیدند، اهدا کردند تا در این 
راه مورد استفاده قرار گیرند. برای توصیف این اهدا، چهار واژه به کار رفته است: هدایا از روی 
گاهانه، قاعده مند و فداکارانه بود. هیچ اجباری در جمع آوری هدایا وجود نداشــت که  رغبــت، آ
بــرای آنانــی که هدیه نداده اند مجازاتی در پی داشــته باشــد، بلکه کاملًاً بــه تصمیم آزاد هر کس 

بستگی داشت )»هر که از دل راغب است…«(.
در پایان خروج می خوانیم که چگونه خدا مســکنی برای خود اختیار نمود و خیمه را تقدیس 
فرمود. قوم نزول جلال خدا را دیدند که به شکل دود یا ابری بر فراز قدس الاقداس قرار گرفت. 
بــا آمــدن جلال خــدا به اتاق درونی، نــور آن را در برگرفت. خدا با قوم خــود اردو زده بود. زان 
پس، هرگاه می دیدند که ابر و نور حرکت می کند، درمی یافتند که زمان عزیمت فرارسیده است.

استفاده مسیحی از کتاب خروج
داســتان خروج متقاعدکننده و جزئیات پرســتش بنی اســرائیل جذاب اســت، امــا باید این 

پرسش را مطرح کنیم: امروزه مسیحیان چگونه باید این کتاب را بخوانند؟
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پیش از هر چیز باید گفت که خدا عوض نشده. او با مسیحیان همان گونه رفتار می کند که با 
بنی اسرائیل رفتار کرد. به همین خاطر است که بسیاری از واژه های خروج در عهدجدید نیز مورد 
اســتفاده قرار گرفته اند - کلماتی از قبیل شــریعت، عهد، خون، بره، پســخ، خروج و خمیر مایه. 

این کلمات در عهدجدید استفاده شده اند، اما مفهوم خود را از کتاب خروج اقتباس کرده اند.
در عین حال، تفاوت های چشــمگیری نیز وجود دارد. ما اکنون زیر شــریعت موسی نیستیم، 
بلکه زیر شــریعت مســیح هستیم. چناچه خواهیم دید، این امر از جهاتی کار را برای ما دشوار تر 

و از جهاتی هم آسان تر می سازد.
دیگر نیازی به خیمه نیســت، چون می دانیم که مســیح دسترســی مستقیم به قدس الاقداس را 

فراهم نموده است. دیگر برای تدارک آب و خوراک به آسمان و صخره وابسته نیستیم.
لازم اســت که مســیحیان امروزی به دو شیوۀ اساسی زیر کتاب خروج را در زندگانی خویش 

به کار ببرند.

مسیح
مســیحیان باید در کتاب خروج مســیح را جستجو کنند. عیسی گفت: »کتب را تفتیش کنید 
زیرا آنها به من شــهادت می دهند.« خروج برای عهدعتیق نقشــی محوری دارد و کتاب هایی که 
پس از آن نوشــته شــده اند بدان ارجاع می دهند، چراکه رهایی مذکور در آن از جایگاهی بنیادین 
برخوردار اســت و هر مطلب دیگری بر پایۀ آن گفته شــده. به همین ترتیب، در عهدجدید صلیب 

نقشی محوری دارد.
این یک ارتباط موهوم نیســت. شــش ماه پیش از آنکه عیســی بر صلیب بمیرد، در ارتفاع 
۴۰۰۰ پایی، بر فراز کوه حرمون در شــمال اســرائیل، مشــغول گفت وگو با موســی و ایلیا بود. 
انجیــل لوقــا به مــا می گوید آنها داشــتند دربارۀ »خروج« )مرگ - م.( عیســی که قــرار بود در 

اورشلیم واقع شود، سخن می گفتند.
از این مهم تر،عیســی در ســاعت ۳ بعدازظهر مرد، درســت همان زمانی که هزاران بره پســخ 
ذبح می شــدند. پس مســیح »برۀ پســخ ما« نامیده می شود، کســی که به خاطر ما قربانی شده تا 
فرشــتۀ مرگ از روی کســانی که به او توکل نموده اند، بگذرد. او در روز سوم از مردگان برخاست 
و رستاخیز او ما را از اسارت مرگ رهانید، درست همان گونه که عبرانیان سه روز پس از پسخ 

از اسارت مصر آزاد شدند.
پیوندهای دیگری هم وجود دارد. در انجیل یوحنا می خوانیم که عیســی آن نانی اســت که از 
آســمان نازل شــده اســت. پولس می گوید که عیسی همان صخره ای اســت که موسی از آن برای 
بنی اسرائیل آب جاری نمود. یوحنا هم در انجیل خود می گوید که: »کلام، انسان خاکی شد و در 
میان ما مسکن گزید )خیمه زد(«. او به معنای دقیق کلمه در میان ما خیمه زد. خدا در مسیح، 

میان قوم خود ساکن شد.
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با در نظر داشتن همۀ موارد بالا، می توانیم کلام مسیح را در انجیل متی بفهمیم: »گمان مبرید 
که آمده ام تا تورات و نوشــته های پیامبران را نســخ کنم؛ نیامده ام تا آنها را نســخ کنم، بلکه تا 

تحققشان ببخشم.« خلاصه اینکه بدون عهدعتیق نمی توانیم عهدجدید را درک کنیم.

مسیحیان
کتاب خروج در مورد مســیحیان هم می تواند مصداق داشــته باشــد. پولس با انعکاس دادن 
برخی رویدادهای خروج، خطاب به کلیســای قرنتس می نویسد: »این رویدادها به وقوع پیوست 

تا نمونه هایی باشد برای ما، تا ما همچون آنان در پی بدی نباشیم.«
گذشــتن از دریای ســرخ تعمید را از پیش نشــان می داد. پولس می نویسد که بنی اسرائیل در 

موسی، در دریای سرخ تعمید گرفتند و مخاطبانش، در مسیح تعمید یافته اند.
مســیحیان هم مرتبا یک وعده شــام پســخ، تحت عنوان شــام خداوند دارند که در آن یادبود 

آزادی خود را در مسیح پاس می دارند.
پولس از نگاه داشــتن عید و خلاص شــدن از خمیرمایه صحبت می کند، چراکه مســیح، برۀ 
پســخ در راه ما قربانی شــده اســت. تا زمانی که زمینۀ متن را از مد نظر نگذرانیم، نصیحت او 
عجیب می نماید. او داشــت دربارۀ رفتار غیراخلاقی یکی از اعضای ایماندار آن کلیســا ســخن 
می گفت که با نامادری اش همبســتر شــده اســت. در این زمینۀ متن، خمیرمایه به شرارتی اشاره 
دارد که باید از آن دوری کرد و کلیســا اگر می خواهد »عید را نگاه دارد«، باید از شــر آن خلاص 
شود. گزارش خروج به مسائل از جنبه مادی می نگرد، در حالی که عهدجدید در زمینۀ اخلاقی به 

موضوع می پردازد.
دغدغه بســیاری به طور ویژه این اســت که مســیحیان باید در قبال شریعتی که به موسی داده 
شد، چه رفتاری داشته باشند. درست است که ما نیازی به رعایت شریعت نداریم، اما »شریعت 
مســیح« از خیلی جهات بســیار ســخت تر از »شریعت موسی« است. شــریعت موسی می گوید: 
»قتل مکن«، »زنا مکن«. بســیاری از مردم در این ســطح مرتکب چنین اعمالی نمی شــوند، اما 
شــریعت مســیح می گوید: »حتی فکرش را هم نکن«. رعایت شریعت مسیح بسیار سخت تر از 

شریعت موسی است.
از ســوی دیگر، شــریعت مســیح از جهاتی آسان تر اســت چون اکنون دیگر نیازی به کاهنان 
پرشــمار، آیین ها و بناهای خاص نداریم. یوحنای رســول می نویســد: »زیرا شــریعت به واســطۀ 
موسی داده شد، و فیض و راستی به واسطۀ عیسای مسیح آمد.« هر وقت که دعا کنیم، می توانیم 

بدون هیچ مانعی در نام عیسی به قدس الاقداس وارد شویم.
میان عهدجدید و عهدعتیق، تفاوت عمدۀ دیگری نیز وجود دارد. زیر شریعتی که در سینا داده 
شد ۳۰۰۰ نفر مردند، اما با اعطای روح القدس در روز پنتیکاست، ۳۰۰۰ نفر زنده شدند. من 

روحی که شریعت را بر دل حک می کند به شریعت کهنه ترجیح می دهم.
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مضمون جلال نیز برای مسیحیان مفهوم تازه ای دارد. پولس جلال فانی موسی را با کار روح 
در عهدجدید مقایسه می کند. مسیحیان می توانند همان جلالی را تجربه کنند که موسی به هنگام 
بازگشــت از بــالای کوه تجربه کرد. با این حال، جلال مزبور نه به مذبــح، بخور و ردا ها، بلکه به 
روحی که در وجود ایماندار ســاکن می گردد، ارتباط پیدا می کند. بر این جلال روز به روز افزوده 

می شود.
ســرانجام اینکــه، باید توجه کنیم که امروز خیمۀ اجتمــاع قدرتمندانه به ما می گوید که چگونه 
باید به خدا نزدیک شویم. نخست به واسطۀ قربانی )مذبح(، یعنی مسیح عادل شمرده می شویم، 
ســپس لازم اســت با روح القــدس )حوضچه( تطهیر گردیــم. رنگ های به کار رفتــه در خیمه مهم 
هستند: ارغوانی گویای سلطنت است، آبی نشان آسمان و سفید هم بر پاکی دلالت دارد. امروزه 
کاهــن اعظمــی داریم که به نمایندگی از ما در حضور خدا می ایســتد، اما کاهنی اســت که برای 
گناهــان خــودش نیاز به تقدیم قربانی ندارد. او یک بار و برای همیشــه قربانی ای تقدیم کرد، که 

همۀ قربانی های عهدعتیق بر آن دلالت می نمایند.
برای مســیحیان یک رهایی دیگر هم در آینده وجود دارد که معادل خروج اســت. در مکاشفه 
می خوانیــم کــه بیــش از نیمی از بلایایی که بر ســر فرعون آمد، دوباره به وقوع خواهد پیوســت. 
میــان بلایای پایان تاریخ و بلاهایی که فرعــون متحمل گردید، ارتباطی حیرت انگیز وجود دارد. 
آنانی که به عیســی وفادار بمانند از بوتۀ این بلایا پیروز و ســربلند بیرون خواهند آمد. باب ۱۵ 
کتاب مکاشــفه می گوید که شــهدا و کسانی که بر همۀ فشــارها و جفاهای بیرونی و وسوسه های 
درونی غالب آمده اند، ســرود موســی را خواهند ســرایید. در خروج ۱۵ نخســتین سرودی را که 
در کتاب مقدس ثبت شــده می خوانیم، ســرودی که مریم برای جشــن گرفتن غرق شــدن مصریان 
در دریای ســرخ ســراییده بود. زمانی که همۀ مشــکلات جهان به پایان برسد و ما در جلال ایمن 
باشیم، این سرود بار دیگر سراییده خواهد شد. ما قرار است دو خروج را جشن بگیریم - خروج 

از مصر و خروج صلیب.

۳
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۴

لاویان

مقدمه
بســیاری از کسانی که تصمیم به خواندن کل کتاب مقدس می گیرند، وقتی به لاویان می رسند 

گیر می کنند. درک علت آن آسان است. خواندن لاویان به سه دلیل بسیار دشوار می باشد.
نخســت اینکه لاویان کتابی خســته کننده است - مثل خواندن کتابچۀ راهنمای تلفن ملال آور 
اســت. محتــوای ایــن کتاب با دیگــر کتاب های کتاب مقــدس، و به ویژه دو تای اولــی که پر از 
داستانند، تفاوت دارد. در این کتاب ها یک طرح کلی و یک ماجرا وجود دارد و چیزهایی هم در 
جریانند. وقتی وارد لاویان می شــوید به ندرت با گزارشــی مواجه می شوید، از آنجایی که بسیاری 
از مردم کتاب مقدس را مجموعه ای از داســتان ها می دانند، برای این افراد رســیدن به کتابی که 

حاوی داستانی نیست، بسی ناامیدکننده است.
دلیل دوم اینســت که لاویان بســیار ناشــناخته است. در کنار داشــتن محتوایی متفاوت، به 
فرهنگــی متفــاوت نیز تعلق دارد. مــا از موقعیت زمانی و مکانی خود به ۳۰۰۰ ســال پیش و 
هزاران کیلومتر دورتر ســفر می کنیم. این دنیایی کاملًاً متفاوت اســت و چیزهایی در این کتاب 
می خوانیم که آنها را بسیار عجیب می یابیم. برای مثال، شیوۀ برخورد با بیماری های واگیردار را 
در لاویان در نظر بگیرید. فرد بیچاره می بایســت لباس هایش را پاره کند، بگذارد موهایش بلند 
شود و آنها را شانه نزند، قسمت تحتانی صورت خود را بپوشاند و به هر طرف رفته فریاد بزند: 
»نجس! نجس!« ما در جامعۀ خودمان با بیماری های واگیردار به گونه ای دیگر برخورد می کنیم! 



همچنین پاره ای فعالیت های عجیب دیگر را هم شــامل می شــود - ما امروزه یک برۀ کوچک یا 
کبوتر را به کلیسا نمی بریم تا به دست شبان بدهیم تا گلویش را در برابر جماعت ببرد.

دلیل ســوم اینســت که بســیار بی ربط به نظر می آید. لاویان برای زندگی امروز من چه حرفی 
بــرای گفتن دارد؟ اینکه باید دوشــنبه ســر کار حاضر شــوم؟ ما به طور غریــزی می دانیم که زیر 
شــریعت موســی نیســتیم و از آنجایی که این کتاب بخشی از شریعت اوست، نمی دانیم که اصلًاً 

چه ربطی به ما پیدا می کند.

زمینه
بنابرایــن، اجــازه دهید این کتاب را مورد ملاحظه قرار داده، برخی شــبهات را برطرف کنیم. 
لاویان یکی از پنج کتابی اســت که تحت عنوان اســفار پنجگانه )penta - Pentateuch یعنی پنج( 
شــناخته می شــوند. این پنج کتاب دربرگیرندۀ شــریعت موســی هســتند. یهودیان آن را تورات 
می خوانند که به معنای »رهنمود« اســت و آن را در طول یکســال به طور کامل مطالعه می کنند. 
آنها در هشتمین روز عید خیمه ها که روزی از سپتامبر یا اکتبر است مطالعۀ خود را با پیدایش ۱ 

آغاز می کنند و تا عید خیمه های سال بعد، یعنی پاییز سال آینده آن را به پایان می رسانند.
نکتۀ جالب در مورد پنج کتاب موسی اینست که اینها ترکیبی متمایز و به یادماندنی دارند. توجه 
به این نکته باعث می شود که لاویان را در زمینۀ خود قرار دهیم. نمودار زیر این را روشن می سازد.

اسفار پنجگانه - 5 کتاب موسی- تورات - رهنمود
کی؟ کجا؟	 چه کسی؟	 	

پیدایش
آغازها

سده هاکلدهجهانی
)گذشته(

خروج
بیرون آمدن

قومی

کنعان
سال ها
)۳۰۰( مصر

لاویان
لاوی ها

ماهسیناقبیله ای
)۱(

اعداد
آمار

سالقومی
)۴۰(

تثنیه
شریعت دوم

بیابان نغب
ادوم
سده هاموآب

)آینده(

جهانی

۴
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جایگاه آن در اسفار پنجگانه

پیدایش کتاب آغازهاست: آغازها معنی کلمه پیدایش ‘genesis’ است و به شما می گوید که همه چیز 
از آفرینش جهان ما تا قوم خدا شدن اسرائیل چگونه آغاز شد. خروج بر بیرون آمدن بنی اسرائیل از 
مصر متمرکز است. لاویان نام خود را از قبیلۀ لاوی، یکی از قبایل اسرائیل گرفته است. کتاب اعداد 
مفهوم دقیق خود را در نامش دارد: کتاب آمار )بیرون آمدن 6۰۰/۰۰۰ مرد به علاوه زنان و کودکان، 
 »duetero« ‏- واژۀDeuteronomy( ســرانجام تثنیه .)که احتمالًاً ۲/۵ میلیون نفر می شــدند، از مصر 
به معنای »دوم« است و »nomus« یعنی »شریعت«( بر اعطای دوبارۀ شریعت متمرکز است )خدا 
شریعت خویش را دوبار اعطا کرد، یک بار در سینا و یک بار درست پیش از گذشتن از رود اردن 
و ورود بــه ســرزمین موعود، پس ده فرمان دوبار می آیــد - یک بار در خروج و یک بار هم در تثنیه 

به عنوان یادآوری شریعت پیش از ورود به سرزمین موعود(. 
با مطرح ســاختن این پرســش که این کتاب ها به که ربط پیدا می کنند، ناگاه شــکلی پدیدار 
می شــود. پیدایش کتابی جهانی اســت - این کتاب دربارۀ همۀ انسان ها، نژاد بشری و کل جهان 
است. خروج کتابی قومی است - تنها روی یک قوم، اسرائیل، متمرکز است. در لاویان، تمرکز 
از این هم محدودتر می شود، تنها روی یک قبیله از یک قوم. پس از لاویان، زاویه تمرکز دوباره 
گسترده تر شده و اعداد بار دیگر به کل قوم اسرائیل می پردازد. تثنیه اسرائیل را در پس زمینۀ کل 

جهان قرار می دهد و ما دیگر بار به دیدگاهی جهانی می رسیم.
این شــکل به ما کمک می کند تا دلیل گیر کردن بســیاری از مردم در لاویان را توضیح دهیم. 
در حالی کــه مــردم به امور جهانی و حتی قومی علاقه مند هســتند، وقتی تمرکز تنها بر یک قبیلۀ 

به خصوصی، غیر از خودشان باشد، علاقۀ کمتری نشان می دهند.

جایگاه آن در جغرافیا
پیدایش با کل زمین آغاز می شود، سپس بر منطقۀ کلده، یعنی زیستگاه ابراهیم و پس از آن به 
سرزمین کنعان که ابراهیم به آنجا مهاجرت کرد، و سرانجام به مصر که فرزندان او در آنجا ماندند 
متمرکز می شود. اعقاب ابراهیم به مدت ۴۰۰ سال در مصر بردگی کردند. در لاویان تمرکز باز هم 
محدود می شود و آنهم فقط بر یک مکان: کوه سینا، جایی که شریعت و احکام داده شد. سپس بار 
دیگر در طی سفر تمرکز گسترش می یابد و از نغب، ادوم و موآب گذشته، باز به کنعان می رسد.

جایگاه آن در زمان
پیدایش، ســده ها را دربرمی گیرد، همۀ تاریخ گذشــتۀ زمین ما را؛ خروج ســال ها را درمی نوردد، 
حدود ۳۰۰ سال را. لاویان تنها یک ماه را پوشش می دهد و این در حالی است که اعداد ۴۰ سال 
و تثنیه سده هایی از تاریخ آینده را دربرمی گیرد که اسرائیل پیش رو داشت. بار دیگر می توانیم شکل 
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پنج کتاب موســی را مشــاهده نماییم. لاویان محور همه چیز اســت و بر مهم ترین ماه، در مهم ترین 
مکان و بر مهم ترین قبیلۀ اسرائیل متمرکز می شود. کل شریعت موسی به همین بستگی دارد.

وقتی یهودیان اســفار پنجگانه را طی یک ســال دوره می کنند، ۲ تا ۳ هفته را صرف خواندن 
لاویان می نمایند.

رابطه با خروج
اکنون که به لاویان در پس زمینۀ اسفار پنجگانه نگاهی انداختیم، باید آن را به خروج مربوط 
سازیم. اگر برآنیم که هر کتاب را به طور کامل بفهمیم، تشخیص این نکته مهم است که هر کتاب 
چگونه از بطن کتاب پیشــین خود ســر برمی آورد. در نیمۀ دوم کتاب خروج، خیمۀ اجتماع، که 
خدا در آن و میان قوم خود زندگی می کرد، ســاخته می شــود. اگر اردو را در خروج تصور کنید، 
خیمــۀ خــدا در میانه قــرار می گیرد و صدها خیمــۀ دیگر پیرامون آن - خیمــۀ الاهی و خیمه های 
انســانی در کنــار هــم. لاویان در مورد هر آن چیزی اســت کــه در خیمۀ خدا می گــذرد و باید در 
خیمه های آدمیان هم بگذرد. پس این کتاب به دو نیمه تقســیم می شــود: خیمۀ خدا و خیمه های 

قوم، با قوانین و احکام مربوط به هر دو.
از این گذشــته، وقتی پای خیمۀ اجتماع در میان اســت، خروج از نزدیک شدن خدا به انسان 
ســخن می گوید، حال آنکه لاویان از نزدیک شــدن انســان به خدا حرف می زند. مضمون خروج 
رهایی ای است که خدا برای قومش به ارمغان آورد، اما مضمون لاویان وقف قوم خدا به اوست. 
خــروج به فیض خدا در رهانیــدن قومش می پردازد، اما لاویان با قربانی های شــکرگزاری آغاز 

شده، نحوۀ ابراز قدردانی قوم از خدا، به خاطر رهانیده شدنشان را توضیح می دهد.
مــا بــه هر دو کتــاب و هر دو پیام که مکمل یکدیگرند، نیازمندیم. شــاید این کتاب به اندازه 
خــروج مهیــج نباشــد، اما نشــان می دهد که خــدا در ازای کاری که برای مان انجــام داده، از ما 
انتظاری دارد. بار دیگر به ما یادآوری می شود که برای خدمت کردن نجات یافته ایم. خروج نشان 
می دهــد که خــدا چگونه قوم خود را نجات داد، در صورتی که لاویان توضیح می دهد که ایشــان 

چگونه باید وی را خدمت نمایند.

»مقدس باشید«
شــاید مفید باشــد اگر هنگام خوانــدن عهدعتیق خودمان را یهودی تصــور نماییم. برای یک 
شــخص یهودی دلیل خواندن کتاب لاویان روشــن است: این کتاب به معنای دقیق کلمه مسئله 
مرگ و زندگی در میان اســت. برای یهودیان تنها یک خدا وجود دارد و آن هم خدای اســرائیل 
اســت. همۀ به اصطلاح خدایان دیگر ســاختۀ تخیلات بشــر هســتند. قضیۀ خروج و لاویان هم 
برای بنی اســرائیل به همین منوال اســت. از آنجایی که تنها یک خدا وجود داشت و ایشان تنها 
قــوم او روی زمیــن بودند، رابطۀ خاصی هم میانشــان وجود داشــت. خدا به ســهم خود به آنان 

۴

124



وعدۀ خیلی چیزها را داده بود: فرمانروایشــان باشــد؛ مدافع و نگاهبانشان باشد؛ از لحاظ مالی 
ایشــان پشــتیبانی کند، تا هیچ مسکینی در میانشان نباشــد؛ بدانها سلامتی ببخشد تا هیچ کدام 
از بیماری های مصر مبتلای شــان نســازد. خدا همه چیز آنها می‌شــد، پادشاه شــان. در مقابل، از 
ایشــان انتظار داشــت درســت زندگی کنند و درستکار باشــند. واژۀ کتاب مقدسی »عدالت« )یا 
پارســایی( به معنای درســت زندگی کردن است. متن کلیدی در کل کتاب لاویان همانی است که 

در عهدجدید مکررا بدان اشاره می شود: »مقدس باشید زیرا که من قدوس هستم.«
خدا از قومی که رهانیده بود انتظار داشــت شــبیه او باشــند، نه شبیه کسانی که پیرامون شان 
بودنــد. خیلی از چیزهایی که در لاویان معماگونه به نظر می رســند، بــا این واقعیت توضیح داده 
می شــوند. این کلیدی اســت که قفل این کتاب را می گشاید. وقتی خدا به آنان می گوید که نباید 
کاری را انجام دهند، به این دلیل اســت که اقوام پیرامون ایشــان آن کار را انجام می دهند، اما 
قرار اســت که آنها متفاوت باشــند. می باید مقدس باشــند زیرا او قدوس است. اگر خدا شما را 
نجات می دهد، توقع دارد که مانند او باشید؛ او از شما انتظار دارد تا به روش او زندگی کنید و 

مقدس باشید چنانچه که او قدوس است.

ترکیب کتاب 
پیشــتر ملاحظه کردیم که این کتاب به دو نیمه تقســیم می شود. لاویان یک سیر صعودی دارد که 
در نقطه ای به اوج خود می رسد و پس از آن روند نزولی را طی می کند. همچنین به ساندویچی چند 
طبقه می ماند. جدول بالا نشان می دهد که بخش نخست به بخش ششم مربوط می شود و به همین 
ترتیب دوم به پنجم و سوم به چهارم و در این میان تنها یک بخش باقی می ماند. میان این بخش ها 
مشابهت های آشکاری وجود دارد که به زیبایی کنار همدیگر قرار گرفته اند و خوب از کار درآمده اند.

پارسا شمردگی
راه ما به سوی خدا

راه رفتن با خدا

تقدیس

۱ -۷ هدایا و قربانی ها

۸ -۱۰ کهانت  	

پاک ۱۱ -۱۵ نجس	 	

۱۶ روز کفاره 	

مقدس ۱۷ -۲۲ عادی 	 	

۲۳ -۲۵ پرستش 	

۲۶ -۲۷ مجازات ها و نذرها 	
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به خاطر داشــته باشید که مســئول این الگو خداست، نه موسی. در واقع، لاویان بیش از هر 
کتاب دیگری در کتاب مقدس، کلام خدا را در خود دارد! حدود ۹۰ درصد لاویان، سخنان صریح 
خداست - »خداوند به موسی گفت…«. هیچ کتاب دیگری در کتاب مقدس وجود ندارد که تا این 
اندازه ســخنان صریح خدا را در خود جای داده باشــد، پس اگر می خواهید کلام خدا را بخوانید، 

لاویان برای شروع کتاب مناسبی است. با مطالعۀ لاویان، کلام واقعی خدا را خواهید خواند.
هدایــا و قربانی هــای هفت باب نخســت به مجازات ها و نذرهای قــوم در بخش آخر کتاب 
مربوط می شوند. جزئیات مربوط به کهانت با جزئیات مربوط به نحوۀ هدایت پرستش از سوی 

ایشان، مطابقت دارد.
نقطــۀ اوج کتــاب روز کفاره اســت، روزی که در آن از دو حیوان به طور نمادین برای نشــان 
دادن گناهان قوم اســتفاده می شــد. آنها یک گوسفند، را درون لشکرگاه قربانی می کردند. سپس 
یکی پس از دیگری دســت خود را بر ســر حیوان دیگر که بز بود می گذاشــتند و به گناهان خود 
اعتراف می کردند. ســپس بز را از اردو بیرون کرده در بیابان رها می کردند و جایی که مقدر بود 
آن بز به همراه همۀ گناهان قوم بمیرد. این حیوان، »بلا گردان« نامیده می شــد، که امروز هم ما 

آن را به کار می بریم.
هر دو بخش کتاب حول محور روز کفاره می گردد. نیمۀ نخســت توصیف کنندۀ راه ما به ســوی 
خــدا اســت - که آن را عادل شــمردگی می خوانیــم - و نیمۀ دوم، راه رفتن مــا را با خدا وصف 

می نماید - که تحت عنوان تقدیس شناخته می شود.

هدایا و پرستش
نخست اجازه دهید به هفت باب آغازین، که با احکام مربوط به هدایا سروکار دارد، نگاهی 

بیندازیم. پنج نوع هدیه، از دو نوع متفاوت وجود دارند.

قربانی های شکرگزاری
ســه قربانی اول، شیوۀ صحیح »تشکرکردن« از خدا به خاطر برکاتش است. این قربانی ها به 
جهت گناهان شــخص تقدیم نمی شدند، بلکه هدایای قدردانی بودند. اگر نسبت به خدا احساس 

قدردانی داریم، او از ما می خواهد تا بگوییم: »متشکرم.«
برای قربانی ســوختنی، حیوانی را می آوردند و ذبح کرده، ســپس می سوزاندند تا بوی آن به 

مشام خدا برسد. می گفتند قربانی سوختنی برای خدا به مثابه عطر خوشبویی است.
در قربانی سوختنی همه چیز سوزانده می شد، اما در مورد هدیۀ آردی، آورندۀ هدیه قسمتی از 

آنچه آورده بود را به خدا می داد و قسمتی را هم نگه داشته، خودش می خورد. 
ســومین هدیــۀ شــکرگذاری، قربانی سلامتی نام داشــت که همۀ پی و چربی هــای حیوان را 

می سوزاندند.
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قربانی های گناه
دو قربانی دیگر نه تنها بیانگر قدردانی و سپاســگزاری نبودند، بلکه با گناه ســروکار داشتند. 

قربانی گناه و قربانی جرم و اینها دو کار انجام می دادند.
نخست اینکه، آنها گناه را کفاره می کردند. قربانی تاوان کار اشتباهی بود که شخص مرتکب 
شــده بود و باید به خدا پرداخت می شــد. واژۀ »کفاره« در واقع، به معنای »جبران« اســت، پس 
اگــر کفــارۀ چیزی را می کنید، در واقع، چیزی را برای جبــران تقدیم می کنید. هر دو قربانی گناه 
و جرم، قربانی های جبران بودند که به خدا تقدیم می شــدند و این مســتلزم خون بود: تقدیم کننده 
برای جبران یک زندگی بد، یک زندگی خوب را که مرتکب گناهی نشده بود به خدا تقدیم می کرد.

دوم اینکه، آنها برای گناهان سهوی کاربرد داشتند، نه گناهان عمدی. به بیانی دیگر، هیچ کس 
کامل نیســت، همۀ ما مرتکب اشــتباه می شــویم، همۀ ما ناخواســته مرتکب گناه می شویم. حتی 
اگر قصد انجام کار اشــتباهی هم نداشته باشــیم، آن را انجام می دهیم. خدا قربانی هایی را برای 
 گناه غیرعمدی مهیا کرده بود، اما در این فهرــست برای کفارۀ گناه عمدی هیچ قربانی ای وجود

ندارد.
این نکتۀ بســیار مهمی اســت که عهدجدید نیز از آن اقتباس نموده است. عهدجدید هم میان 
گناه عمدی و گناه سهوی مسیحیان تمایز قائل می شود. در عهدجدید، مانند عهدعتیق آمده است 
که اگر پس از بخشوده شدن، تعمداًً مرتکب گناه شویم، دیگر قربانی ای برای گناه ما وجود ندارد. 
گناه عمدی برای کســانی که بخشــوده شده اند، بسیار جدی است. به همین خاطر، عیسی به زنی 
که در حین عمل زنا گرفته شده بود گفت: »برو و دیگر گناه مکن«. با این حال، برای گناه سهوی 
تدارک کاملی دیده شــده اســت، چون خدا از ضعف ما خبر دارد، و می داند که ســقوط کرده ایم و 
همیشــه قصد انجــام کاری را که کرده ایم، نداریم. همچنان که پولــس در رومیان می گوید: »عمل 
بدی را که نمی خواهم، به جا می آورم.« این تمایز میان گناه عمدی و گناه ســهوی در قوم خدا، به 

مانند عهدعتیق در عهدجدید نیز شایع است.

گاهشمار پرستش
یهودیــان همان گونه که هدایایی بــرای قربانی کردن می آوردند، گاهشــماری هم برای رعایت 
زمان های پرستش خود داشتند. در عهدجدید برای مسیحیان هیچ گاهشمار مشابهی وجود ندارد، 
هیچ دســتورالعملی در ارتباط با برپا داشــتن کریســمس یا عید قیام وجود ندارد، اما برای قوم 
یهود، وجود یک گاهشــمار بخشــی حیاتی از راه رفتنشــان با خدا به شــمار می رفت. با آنها مثل 
بچه ها رفتار می شــد: بزرگســالان نیازی به گاهشمار ندارند، اما بچه ها برای یادآوری و جلوگیری 
از فراموشی نیاز به گاهشمار دارند. در لاویان به گونه های مختلف عید اشاره شده، و برپا داشتن 

همۀ آنها امری اجباری بود.
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اعیاد سالانه

گاهشــمار با ماه اول ســال آغاز می شــد که تقریباًً مصادف اســت با مارس یا آوریل تقویم 
میلادی. اولین عید، پسخ یا عید فطیر است. این عید در روز پانزدهم ماه اول، و به یادمان آنکه 
چگونه خدا بنی اســرائیل را از اســارت مصر رهانید، برگرار می شد. روز پیش از آغاز پسخ، باید 

در ساعت ۳ بعدازظهر بره ای ذبح می شد.
سه روز بعد )سه روز پس از ذبح کردن بره( باید هدیۀ نوبر محصولات خود را به خدا تقدیم 
می کردند. تشــخیص تشابهات الگویی میان این مراسم با مرگ و رستاخیز عیسی چندان دشوار 

نیست.
پنجاه روز بعد ایشــان می بایســت عید پنتیکاست )Pente یعنی 5۰( یا عید هفته ها را جشن 
می گرفتند. این همان روزی بود که شــریعت در ســینا اعطا شد. آنان مکلف بودند این رویداد را 
به یاد داشــته و به خاطرش شــکرگزاری کنند. هنگامی که در نخستین پنتیکاست شریعت اعطا 
گردید، ۳۰۰۰ نفر به خاطر گناهشــان مردند. قرن ها بعد، وقتی روح القدس در روز پنتیکاســت 

داده شد، ۳۰۰۰ نفر نجات یافتند.
اعیاد بعدی در پایان سال برگزار می شد )ماه هفتم یا سپتامبر/ اکتبر(. در عید کرناها، شاخ 

قوچی قدیمی )Shofar( نواخته می شد. این عید سرآغاز دور دیگری از اعیاد محسوب می شد.
ســپس روز کفــاره از راه می رســید که در آن روز سرنوشت ســاز بز بلا گــردان را به بیرون از 

اردوگاه برده، با همۀ گناهان مردمی که بر سر او دست گذاشته بودند، رها می کردند.
پس از آن، عید خیمه ها )که تحت عنوان عید ســکّّوت هم شــناخته می شــد( آغاز می شد که 
هشت روز به درازا می انجامید. برای این عید، از خانه های خود بیرون آمده و در خیمه ها ساکن 
می شــدند. آنها می بایســت بتوانند از پشــت بام های خود ســتارگان را ببینند تا به یاد آورند که 
به خاطر حماقت خودشان ۴۰ سال در بیابان سرگردان شدند، در حالی که تنها ۱۱ روز با سرزمین 

موعود فاصله داشتند.
همۀ این اعیاد به شیوه ای مسیحی تحقق خواهند یافت. سه عید اول در نخستین آمدن عیسی 
تحقق یافتند. ســه عید دوم به هنگام بازگشــت مســیح محقّّق خواهند شــد. ما نمی توانیم ســال 
بازگشت عیسی را تعیین نماییم، اما می دانیم که در زمانی حول و حوش سپتامبر یا اکتبر خواهد 
آمد، چون او همیشــه کارهایش را ســر وقت انجام می دهد. در حقیقت، این همان زمانی بود که 
وی متولد شد: شواهد موجود در انجیل لوقا زمان این واقعه را هفتمین ماه سال نشان می دهد، 
که مصادف با عید خیمه ها اســت. این همان زمانی اســت که یهودیان انتظار مســیح موعود را 
می کشــیدند. هر بار که در عهدجدید از کرنا ذکری به میان آمده، برای اعلان آمدن اوســت. وقتی 
آن اتفاق بیفتد، سه عید آخر تحقق خواهند یافت و در آن روز کفاره، نجات به طور کامل شامل 

حال قوم اسرائیل می شود.
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تعطیلی هفتگی

علاوه بر اعیاد ســالیانه، اســتراحت هفتگی هم وجود داشــت که برای قومی که در مصر برده 
بودند، برکتی ویژه به شمار می آمد. تا پیش از موسی هیچ ردپایی از شبات در کتاب مقدس دیده 
نمی شود. برای مثال نه آدم روز شبات داشت و نه ابراهیم: آنها هفت روز هفته را کار می کردند. 
موســی این روز اســتراحت هفتگی را معرفی کرد. شبات روزی برای بیکاری یا اختصاص دادن 
به خانواده نبود، بلکه روزی متعلق به خدا بود، یک روز مقدس، و این روز، بخشی از گاهشمار 

ایشان محسوب می شد.

یوبیل
امــا تنها اعیاد ســالیانه و هفتگی نبودند - هر 5۰ ســال یک بار نیز عیــدی با عنوان یوبیل 
برگزار می شد. هر 5۰ سال یک بار موجودی حساب همه هم تراز می شد، قرض ها ملغی می گردید 
و همۀ دارایی های خانواده به صاحب اصلی اش بازگردانیده می شــد. پس هرچه به ســال پنجاهم 
نزدیک تر می شدی، بهای اجاره کمتر می شد. در سال یوبیل بردگان هم آزاد می شدند. بدین ترتیب، 
قوم همواره چشــم انتظار ســال یوبیل بودند، که نام دیگرش »سال لطف خداوند« بود. این برای 

مسکینان خبر خوشی بود، چون دوباره ثروتمند می شدند و اسیران نیز آزاد می گشتند.
عیســی در ناصره اعلام کرد: »روح خداوند بر من اســت،… تا فقیران را بشــارت دهم… تا 
رهایی را به اســیران… اعلام کنم و ســال لطف خداوند را اعلام نمایم.« به عبارت دیگر عیســی 
یوبیــل واقعــی را کــه همۀ افــراد این قوم چشــم انتظارش بودند، آغــاز نمود. باز بــرای فهمیدن 

عهدجدید به عهدعتیق نیاز هست.

قوانین زندگی

نجس و پاک
حیطۀ حســاس در لاویان به تمایز میان مقدس و معمولی، پاک و نجس مرتبط اســت. اکثر 
مردم در چارچوب خوب و بد به قضیه می اندیشند، اما همچنان که در نمودار زیر نشان داده شده 

است، کتاب مقدس با سه رده بندی کار می کند.
دو فرایند پیش رونده وجود دارد. فرایند نخست زمانی است که چیز های وقف شده، خدایی 
و مقدس بی حرمت شــده و معمولی برخورد می شــود. با معمولی کردن یک چیز مقدس می توانید 
آن را از بین ببرید. وقتی انجمن کتب مقدسه، به رومانی کتاب مقدس فرستاد، دولت کمونیست 
اجازه داد صفحات کتاب مقدس را در توالت ها مورد استفاده قرار گیرند. این عمل جرقۀ انقلابی 
بود که مسیحیانی که با این عمل مورد اهانت قرار گرفته بودند، برپا کردند. بر طبق تعلیم لاویان 
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در آن شــرایط چــه چیزی روی داده بود؟ با اســتفاده از کتاب مقدس بــرای چنان کاری، هرچند 
ضــروری ولی غیرروحانــی، یک چیز مقدس به یک چیز معمولی تبدیل شــد. فرایند دوم زمانی 

است که یک چیز معمولی و پاک، گناه آلود و نجس می شود.
ســه واژۀ وقف شــده، غیرروحانی و گناه آلود، به طرز تنگاتنگی با این سه واژۀ متمایز مقدس، 
پاک و معمولی مطابقت دارند. درست همان فرایندی که در جهت معمولی کردن یک چیز مقدس 
و آلوده ســاختن یــک چیــز معمولی و پاک تبدیل نمودنش به چیزی نجــس وجود دارد، فرایندی 
هم برای رهایی از این وضعیت هســت. می توانید جســم نجس را تطهیر کرده و آن را پاک کنید، 

سپس می توانید آن را تقدیس نموده مقدسش سازید.
هرگز نباید چیز مقدس را در تماس با چیز نجس قرار داد. باید آنها را با دقت از هم جدا نگه 
داشــت. چیزهای مقدس و چیزهای نجس هیچ وجه اشــتراکی با هم ندارند. اگر چیز مقدســی با 
چیزی نجس آمیخته شود، هر دو نجس می شوند. به همین ترتیب، اگر چیزهای مقدس و معمولی 
را بــا هــم بیامیزید، همۀ آنها معمولی خواهند شــد - این آمیختگی باعث مقدس شــدن چیزهای 

معمولی نمی شود.

معمولی
غیرروحانی، خوب

پاک

وقف شده

قربانی

تطهیر شده

مرگ

زندگی
بی حرمت

گناه

آلوده

نجس
گناه آلود، بد

مقدس
تقدیس شده، الاهی
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بدین ترتیب، چنان که در نمودار مشخص شده، فرایند رو به پایین به مرگ منتهی می شود، در 
صورتی که فرایند رو به بالا به زندگی می انجامد - اما این مســتلزم قربانی اســت. تنها با قربانی 

می توانید آنچه را که نجس است تطهیر نموده، بدان زندگی ببخشید.
این برای نگرش ما به زندگی پیامدهایی به همراه دارد. بر طبق کتاب مقدس، کار ما می تواند 
وقف خدا شود. کار می تواند یکی از این سه چیز باشد، مقدس، پاک یا نجس. بعضی از کارها 
غیرقانونــی و غیراخلاقــی هســتند، و از این رو نجس به شــمار می آیند. فرد مســیحی نباید وارد 
چنین شــغلی شــود. مشــاغل دیگری وجود دارند که پاک محسوب می شــوند، ولی معمولی اند. 
اما می توانید کار خود را وقف کنید و آن را برای خداوند انجام دهید، و آنوقت شــغل تان دیگر 
معمولی به حســاب نمی آید، بلکه شــغلی مقدس برای خداوند است. پس برای یک چاپخانه دار 
امکان پذیر اســت که شغل مقدسی داشــته باشد، درست به همان گونه که امکان دارد یک مبشر، 
تنها کار معمولی خود را انجام دهد. اگر پول تان برای چیزهای بد صرف شــود، نجس می گردد، 
اما اگر برای کارهای خوب خرجش کنید، پاک و اگر وقف خدا کنید، مقدس خواهد بود. روابط 

جنسی هم می تواند در هر یک از این سه رده بندی جای گیرد.
بسیاری از مردم نجیبانه، معمولی و پاک زندگی می کنند، اما اینها افراد مقدسی نیستند. خدا 
فقط از ما نمی خواهد که به خوب زندگی کردن بســنده کنیم: او از ما می خواهد زندگی مقدســی 

کید بر این است. داشته باشیم. در لاویان تأ
شــاید آنانی که بیرون کلیســا هستند ادعا کنند که زندگی شــان به همان خوبی زندگی کسانی 
است که در درون کلیسا می باشند، اما اینان مردمان مقدسی نیستند که خدا به دنبال شان می گردد.

زندگی مقدس
مقدس زندگی کردن مستلزم همه گونه اقدامات عملی است.

■ برای تقدس، سلامتی تن درست به اندازۀ سلامتی روح اهمیت دارد. اگر می خواهیم برای 
خداوند مقدس باشــیم، آنچه با جســممان انجام می دهیم بســیار اهمیــت دارد. لاویان حاوی 
دستورالعل هایی است در رابطه با کوتاه کردن مو، خالکوبی و آویختن گوشواره توسط مردان. 
همچنین احکامی دارد در مورد ترشحاتی که از بدن مرد و زن خارج می شود و نیز تولد نوزادان.
■ احکام بسیاری در ارتباط با خوراک وجود دارد؛ یعنی غذاهای پاک و خصوصاًً نجس.

■ همچنین در لاویان، تعالیمی دربارۀ وارد نشدن به امور علوم غیبی و ارتباط با وسطه های 
احضار روح وجود دارد.

■ دستورالعمل هایی در مورد خانه ای که در آن پوسیدگی وجود دارد، داده شده است. باید 
به خاطر محبت به همسایه خانۀ پوسیده را در هم کوبید.

■ در ارتباط با پوشــش هم تعالیمی وجود دارد. مواد تشــکیل دهندۀ لباس نباید مخلوطی 
از دو جنس متفاوت باشد.
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■ زندگی اجتماعی هم از قلم نیفتاده است: تقدس یعنی بذل توجه ویژه به فقیران، کران، 
کوران و ســالمندان. اگر شــما جوانی مقدس هســتید، وقتی بزرگتری وارد اتاق می شود باید 

به احترام او بایستید.
■ بــه روابــط جنســی نیــز پرداخته می شــود. لاویــان در مورد زنــای با محــارم، لواط و 

همجنس گرایی حرف هایی برای گفتن دارد.
اگــر بپرســید کــه زندگی مقدس یعنی چــه، لاویان می گویــد زندگی مقدس یعنــی اینکه همۀ 
روزهای هفته را چگونه زندگی کنید، نه اینکه یکشــنبه ها چگونه آدمی هســتید. خدا تنها به دنبال 
مردمانی پاک نیســت، بلکه مردمانی مقدس می خواهد. تفاوت این دو بســیار است و تا زمانی 
که مسیحی نشوید، هرگز حتی فکر مقدس شدن هم به سرتان خطور نمی کند؛ تنها به خوب بودن 

می اندیشید - و این به اندازۀ کافی خوب نیست.

قوانین و مقررات
لازم است از شریعت موسی درکی روشن تر داشته باشیم. »شریعت« موسی و نه »شریعت های« 
موسی، چون همۀ قوانین آن به هم پیوسته اند. تقدس یعنی تمامیت، و همۀ این قوانین و مقررات 
با هم ســازگارند و یک کل را تشــکیل می دهند. اگر هر یک از این قوانین را بشــکنید، همه را 
شکســته اید. )در فصل مربوط به خروج، شکســتن یکی از فرمان ها را به پاره شدن یک گردنبند 
تشــبیه کردم که باعث می شــود همۀ مهره ها پراکنده شــوند.( این واقعیت با دیدگاه بیشــتر مردم 
دربارۀ ده فرمان مغایرت دارد. مردم عموماًً می اندیشند که اگر بتوانیم درصد بالایی از قوانین را 

مراعات کنیم، کار خوبی انجام داده ایم! اما این کافی نیست.

دلایل
خدا برای همۀ احکام خود دلیل نیاورده اســت. مثلًاً، او به ما نگفته که چرا نباید لباس هایی 
از دو جنس مختلف بر تن کنیم، یا چرا نباید حیوانات دورگه به وجود آوریم یا نباید در زمین خود 
دو نوع بذر مختلف بکاریم. با این حال، شــاید بتوانیم دلیل آن را در این حقیقت ببینیم که خدا 
خدای پاکی و خلوص  است - پس وجود دو جنس مختلف در یک لباس، آمیزش دو نوع حیوان 
مختلف و کاشت دو بذر متفاوت در یکجا را دوست ندارد. اگر چه او همیشه برای منعیات خود 
گاهانه متوسل شویم. در  دلیلی بیان نکرده، اما در پاره ای موارد می توانیم به حدس و گمان هایی آ
برخی موارد دلیل بهداشــتی اســت. برای مثال دلیل برخی از قوانین مربوط به توالت ها، آشکارا 
بهداشــتی اســت: در پس چیزهایی که خدا انجام شــان را خواسته دلیلی بهداشــتی نهفته است. 
همچنین این امکان وجود دارد که منع خوردن خوراک هایی که »نجس« اعلان شــده اند، به خاطر 
سلامت قوم بوده اســت. به عنوان نمونه، گوشــت خوک در آن آب و هوا به طور ویژه می توانست 

موجب بروز بیماری شود.
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در جایــی کــه هیچ دلیلی ارائه نشــده، قوم تنها مکلــف به اطاعت از آن دســتور بودند، زیرا 
اطمینان داشــتند که اعطا کنندۀ شــریعت به خوبی می داند چرا چنین حکمی صادر نموده اســت. 
به همین ترتیب، زمان هایی پیش می آید که در خانواده هایمان لازم می شــود انجام برخی کارها را 
از بچه هــا بخواهیــم، به این دلیل که »بابا این طور می گویــد«. گاهی گفتن دلیل موردی ندارد، یا 

توضیح دادنش غیرممکن است.
خدا در مورد بیشتر قوانین شریعت می گوید: آیا به من اعتماد دارید؟ آیا ایمان دارید که اگر 

من به شما می گویم کاری را نکنید، دلیل بسیار خوبی برای آن دارم؟
ما اغلب تنها زمانی آمادۀ انجام کاری می شویم که متقاعد شویم آن کار برای ما خوب خواهد 
بود. می خواهیم خدا باشیم. درست مثل آدم و حوا، که میوۀ درخت معرفت نیک و بد را گرفتند، 
ما هم می خواهیم تصمیم بگیریم، تجربه کنیم و خودمان به کارها سرو سامان دهیم. اما خدا هیچ 

وظیفه ندارد به ما توضیحی بدهد.

مجازات ها
شــاید خــدا دلیلــی ارائه نکنــد، اما کیفــر می دهد. پای یــک دعوت برای اطاعــت در میان 
اســت، اما بهای نااطاعتی هم مشــروحاًً توضیح داده شده است. و مجازات ها هم حسابی شدید 
می باشند. بنابراین، در لاویان ۲۶، برای مطیع بودن مجموعه ای کامل از دلایل مثبت ذکر شده، 
متقابلا برای کســانی که نامطیع هســتند، لعنتی در کار اســت. اگر یک یهودی کتاب لاویان را 

بخواند، درمی یابد که اگر از شریعت خدا نافرمانی کند، ممکن است اتفاقاتی برایش رخ دهد.
فرد نافرمان ممکن بود خانه، شهروندی و یا حتی زندگی خود را از دست بدهد. در لاویان  ۵ 
گناه ذکر شــده اند که حکم شــان اعدام مقرر شده است. شاید اکنون بهتر بفهمیم که چرا این کتاب 

از اهمیت حیاتی برخوردار بود - به معنای دقیق کلمه موضوع مرگ و زندگی در میان بود.
از این گذشته، لاویان تصریح می کند که قوم به عنوان یک کلیت می توانند دو چیز را از دست 
بدهنــد. ممکن اســت آزادی خود را از دســت بدهنــد، و از بیرون مورد هجوم دشــمنان خویش 
قرار گیرند )این را در کتاب داوران مشــاهده می کنیم(. یا ممکن اســت سرزمین خود را از دست 
بدهند، و از ســرزمین خود بیرون رانده شــده و در جایی دیگر بردگی کنند. هر دوی این موارد در 
مقطعی خاصی برای قوم اســرائیل به وقوع پیوســت. اینها وعده ها و تهدید های توخالی نبودند. 
اینهــا پــاداش اعتماد به خدا و اطاعت از او بود، اما برای کســانی که به خدا اعتماد ندارند و از 

او نااطاعتی می کنند، هم مجازات هایی وجود دارد.

شادی و تقدس
در عمل آنچه خدا از طریق این آمیزۀ پاداش ها و مجازات ها می گوید اینست که واقعاًً مقدس 
بودن، تنها راه واقعاًً شــاد بودن اســت. شــادی و تقدس به هم مرتبطند و عدم تقدس، ناشــادی 
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به دنبال خواهد داشت. اکثر مردم، راه را اشتباه می روند. ارادۀ خدا برای ما این است که در این 
جهان مقدس و در جهان آینده شــاد باشــیم، اما خیلی ها دوست دارند در این جهان شاد باشند و 

در جهان آینده مقدس.
خواست خدا این است که اجازه دهد برای ما چیزهایی اتفاق بیفتند که شاید دردناک باشند، 
اما در نتیجۀ آنها ما مقدس تر می شــویم. شــخصیت ما به گونه ای اســت که در زمان های ســختی 

بیشتر از زمان های آسانی پیشرفت می کند.

مطالعۀ لاویان به‌عنوان مسیحیان
این کتاب برای ما مسیحان که در دنیای امروزی زندگی می کنیم، چه حرفی برای گفتن دارد؟ 
آیا ما هم باید از پوشــیدن لباس هایی که از دو نخ مختلف بافته شــده اند، خودداری کنیم؟ اگر در 

خانۀ چوبی خود پوسیدگی مشاهده کردیم، باید آن را بسوزانیم؟
اصلــی کــه می توانیم به عنوان راهنما مورد اســتفاده قرار دهیم، در نامۀ دوم پولس رســول به 
تیموتائوس یافت می شــود. پولس می نویســد: »و چگونه از کودکی کتب مقدس را دانســته ای که 
می تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مســیح عیســی اســت. تمامی کتب 
مقدس الهام خداســت و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارســایی ســودمند است، تا 

مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد.«
پولس با تیموتائوس دربارۀ عهدعتیق سخن می گوید. وقتی پولس رسول این نامه را می نوشت، 
عهدجدید هنوز وجود نداشــت، پس منظور از »کتب مقدس« باید عهدعتیق باشد. وقتی عیسی 
فرمــود: »کتب را تفتیش کنید چون آنها به من شــهادت می دهنــد«، منظورش عهدعتیق بود. از 
عهدعتیق می توانیم دو چیز مهم بیاموزیم: نجات و عدالت. این در مورد لاویان نیز صادق است. 
می توانــد بــه ما هــم در فهم چگونگی نجات یافتــن کمک کند، و چشــمانمان را به روی زندگی 

پارسایانه باز کند. این دو مقصود جلوۀ کامل دارند.

لاویان در عهدجدید
دیــدن کاری کــه عهدجدیــد بــا یکــی از کتاب هــای عهدعتیــق می کند، بســیار روشــنگرانه 
اســت. همچنان که شــخصی گفته: »عهدعتیق در عهدجدید مکشــوف می شــود، و عهدجدید در 
 عهدعتیق نهفته اــست.« هر دو به یکدیگر تعلق دارند و هر عهد چکیده ای از دیگری را در خود

دارد. 
در عهدجدیــد چند نقل قول مســتقیم از لاویان وجود دارد، امــا دو تای آنها به طور ویژه بارها 
تکرار شــده اند: »مقدس باشــید، زیرا من قدوس هســتم،« و »همســایه ات را همچون خویشتن 
دوســت بدار.« عبارات بســیار دیگری وجود دارند که آشــکارا بخش هایی از لاویان را در ذهن 
تداعــی می کنند، و به طور اخص تا لاویــان را نخوانیم، نمی توانیم نامه به عبرانیان را درک کنیم. 
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این دو به هم وابســته هســتند. اگر اول لاویان نوشــته نشــده بود، هرگز عبرانیان به رشتۀ تحریر 
درنمی آمد.

در عهدجدیــد بیــش از ۹۰ اشــاره بــه لاویان به چشــم می خورد، پس درک ایــن کتاب برای 
مسیحیان بسیار مهم است.

تحقق شریعت
پس با یادآوری این نکته که شــریعت تنها به ۱۰ فرمان محدود نمی شــود، بلکه در مجموع 
6۱۳ حکم را دربرمی گیرد، امروز باید در قبال شــریعت چه واکنشــی از خود شــان نشان دهیم؟ 
شــاید احســاس کنیم که نســبت به همۀ آنها مقید نیســتیم، اما در این صورت، مقید به اطاعت 
از چند حکم هســتیم؟ برای مثال، برخی کلیســاها به اعضای شان ده یک را تعلیم می دهند. دیگر 
کلیســاها در ارتباط با نگاه داشــتن روز شــبات قوانین سفت و ســختی دارند، ولو اینکه شبات 
ایشان یکشنبه باشد، نه به زعم یهودیان که شنبه را نگاه می دارند. هر مسیحی باید با یکی از این 
مشــکلات کنار بیاید. این واقعیت که عیســی فرمود: »نیامده ام تا شریعت را باطل کنم، بلکه تا 

تحقق بخشم«، بر پیچیده تر شدن مسئله افزوده است.
بنابراین، باید این پرســش را مطرح کنیم که هر قانون چگونه تحقق می یابد. روشــن اســت 
که بعضی از آنها در مســیح تحقق یافته و با او به اتمام رســیده اند. به همین دلیل اســت که دیگر 
مجبور نیســتید برای پرســتش روز یکشــنبه، کبوتر یا بره ای را به کلیسا ببرید. قوانین مربوط به 

قربانی های خونی، تحقق یافته اند.
به همین ترتیب، قانون روز شبات هم برای ما هر روز هفته، هر وقت که برای انجام کار خدا 
دســت از کار خود می کشــیم، تحقق می یابد، و این یعنی وارد شدن به آرامی ای که برای قوم خدا 
باقــی اســت. ما هنوز آزادیم که اگر دوســت داریم یک روز ویژه را نگاه داریــم، اما در عین حال 
آزادیم که هر روز را پاس بداریم. بنابراین، حتی نمی توانیم نگاه داشــتن روز یکشــنبه را به دیگر 

ایمانداران تحمیل کنیم، زیرا همۀ ما در مسیح آزاد هستیم.
درک دقیق اینکه تحقق هر قانون شریعت چیست، اهمیت زیادی دارد. از ده فرمان، ۹ تای 
آن دقیقــاًً بــه همان ترتیب در عهدجدید تکرار شــده اند، مثل دزدی مکن، زنا مکن. اما حکم روز 

شبات تکرار نشده، چون به طریقی کاملًاً متفاوت تحقق یافته است.
دیگر قوانین موســی به شــیوه های دیگر متحقق شــده اند. برای مثال، قانونی در تثنیه وجود 
دارد کــه می گویــد وقتی از گاوی برای کوبیدن خرمن بهره می گیرید، و گاو به دور خود می گردد و 
می گردد و با سم هایش گندم را از گاه یا سبوس جدا می کند، نباید بر دهانش دهان بند بزنید چون 
حق دارد از آنچه برای دیگران آماده می کند، ســهمی داشــته باشد. این قانون در عهدجدید تحقق 
یافته است. پولس آن قانون کتاب تثنیه نقل قول می کند و تحقق کاملًاً متفاوتی از آن ارائه داده، 
توضیح می دهد که به همین ترتیب کســانی که برای انجیل زندگی می کنند، حق دارند از کســانی 
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که خدمت شان می کنند توقع حمایت مالی داشته باشند. نگاه کردن به تک تک قوانین و مشاهده 
چگونگی تحقق آنها در عهدجدید و بخشیدن مفهوم ژرف تر بدانها، امری بسیار ضروری است.
با این حال، از کتاب لاویان چهار چیز حیاتی می آموزیم، که در عهدجدید تغییرناپذیر هستند.

۱ - قدوسیت خدا
در کتاب مقدس هیچ کتابی نیســت که به اندازۀ لاویان در خصوص قدوســیت خدا قوی باشد 
و ایــن چیزی اســت که ما با مســئولیت خودمان آن را فراموش می کنیــم، به ویژه در زمانه ای که 
مردم این پرسش را مطرح می کنند: »خدای محبت چگونه می تواند کسی را روانۀ دوزخ نماید؟« 
به واســطۀ عیســی می دانیم که خدا، خدای محبت اســت و خود عیسی هم آشــکارا دربارۀ جهنم 
ســخن گفت. دیگر وســواس به خرج ندهیم: اگر عیســی دربارۀ خدا حقیقت را گفته که او خدای 

محبت است، باید این را هم بپذیریم که عیسی در مورد دوزخ هم حقیقت را گفته است.
در واقع اســتنباط خدا از محبت با درک ما از آن قدری متفاوت اســت. محبت ما محبتی 
احساســاتی اســت، اما محبت خدا محبتی مقدس می باشــد. محبت او چنان عظیم است که از 
بدی نفرت دارد. کمتر کسی از ما هست که از فرط محبت از بدی نفرت داشته باشد. در کتاب 
لاویان پیرامون قدوسیت خدا می آموزیم. یاد می گیریم که خدا را با احترام و ترس مقدس محبت 
نماییم. عبرانیان می گوید: »بیایید شــکرگزار باشــیم و خدا را با ترس و هیبت، عبادتی پسندیده 
نماییم، زیرا خدای ما آتش ســوزاننده اســت.« این احساسات نویســنده مستقیماًً از لاویان بدو 
رســیده اســت. خواندن لاویان برای حفظ حس قدوســیت خدا برای مســیحیان امروزی، امری 

حیاتی است.

۲ - گناهکار بودن انسان
کید می ورزد، گناهکار بودن انســان را نیز مورد  لاویان با همان قوتی که بر قدوســیت خدا تأ
کید قرار می دهد. این موضوع بســیار واقع گرایانه و منطقی اســت. در اینجا طبیعت انسان را  تأ
مشــاهده می کنیم، که قابلیت جانورخویی، زناکاری، خرافه پرســتی و بسیار چیزهای دیگر را که 
خدا زشــت می داند، دارد. »زشــتی« یعنی عاملی که باعث می شود شما بخواهید از فرط انزجار 
جســما بیمار باشــید. واژۀ عبری آن، دربردارندۀ توضیحی بسیار بســیار قوی است؛ ترجمه هایی 
کــه برای این واژه به کار رفته اند - کراهت، زشــتی و پلیدی، نفرت انگیــز، زننده - جایگزین های 

ضعیفی هستند.
کتاب مقدس دربارۀ احساســات خدا ســخن گوید. واکنش احساســی خدا نســبت به گناه از 
قدوســیت وی ناشــی می شــود. گناهکار بودن انســان نه تنها آلوده ســاختن چیزهای پاک، بلکه 
بی حرمــت نمودن چیزهای مقدس اســت. فحش دادن معمولــی بی حرمت نمودن کلمات مقدس 
اســت. در زندگــی مــا تنها دو رابطــۀ مقدس وجــود دارد - رابطه ای که میان ما و خدا اســت و 
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رابطه ای که میان مرد و زن وجود دارد. نود درصد واژه هایی که به عنوان فحش از دهان ما بیرون 
می آید، در ارتباط با همین دو رابطه می باشــد. بشــر هم چیزهای مقدس را بی حرمت می کند و 
چیزهای پاک را آلوده می کند. ما در جهانی زندگی می کنیم که هر دو را انجام می دهد، و انســان 
گناهکار نه تنها چیزهای پاک را کثیف می کند، بلکه با چیزهای مقدس به گونه ای برخورد می کند 

که گویی معمولی هستند، در حالی که معمولی نیستند.

۳ - پری مسیح
لاویان به پری مسیح و قربانی او که یک بار برای همیشه تقدیم شد، اشاره می کند. خدا برای 
پاک کردن گناه از دامان بشــریت راهی مهیا نموده اســت، مسئلۀ او این است که چگونه عدالت 
و رحمت را با هم آشــتی دهد. آیا باید با گناه با عدالت برخورد و ما را مجازات کند، یا باید با 
رحمت با گناه برخورد کرده ما را ببخشــاید؟ از آنجایی که خدا هم عادل اســت و هم رحیم، باید 
راهی پیدا کند که همزمان عادلانه و رحیمانه باشــد. یافتن چنین راهی برای ما محال، اما برای 
خدا ممکن اســت- با جایگزین کردن جان یک بی گناه به عوض یک جان گناهکار. تنها زمانی 
هم عدالت ارضا می شود و هم رحمت که این اتفاق بیفتد. قوانین مربوط به قربانی  در لاویان به 

ما نشان می دهند که این امر چگونه قرار است به وقوع بپیوندد.
در رابطــه بــا این فرایند واژه‌های مشــحصی وجود دارد که بارها تکرار می شــود. از »کفاره« و 
»خــون« بــه کرات یاد می شــود، چون در خون زندگی هســت. اگر خون کســی را از بدنش بیرون 
بکشند، جانش را از وی گرفته اند. به »قربانی ها« هم مکرراًً اشاره شده است. قربانی های سوختنی 
از تسلیم کامل که امری ضروری بود، سخن می گویند. قربانی هدیۀ آردی بیانگر خدمت ما است. 
قربانی سلامتی هم از آرامشــی حرف می زند که می‌توانیم با خدا داشــته باشــیم. این سه، چیزهایی 

هستند که باید در یک زندگی مطلوب - یعنی زندگی شخصی که نجات یافته - دیده شوند.
با وجود این، ما بیش از اندازه به آن سوی معادله که طرف خداست، یعنی قربانی اش، توجه 
می کنیم. اکنون تنها قربانی هایی که ما می توانیم به حضور خداوند بیاوریم، قربانی های پرستش و 
شکرگزاری هستند، و اینها را باید به طرزی شایسته آماده کرد و به حضور او آورد. اما در لاویان 
قربانی ها هم از قربانی عیســی ســخن می گویند. قربانی گناه از جایگزینی یک زندگی بی گناه در 
عــوض یــک زندگی گناهکار به مــا می گوید، و قربانی جــرم به ما حالی می کند کــه این قربانی 
عدالت الاهی را ارضا می نماید، که قانونی هســت که باید با آن روبه رو شــد. این کتاب مستقیماًً 

به عهدجدید نشانه رفته است.

۴ - زندگی دیندارانه
لاویان به ما می گوید که باید در همۀ جنبه های زندگی مان مقدس باشــیم، حتی در پایین ترین 
ســطوح آن! تقدس تمامیت اســت، به همین دلیل اســت که در کلام خدا جزئیاتی باورنکردنی از 
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لزوم تقدس داشــتن قوم خدا در تمامی جنبه های زندگی شــان می خوانیم. این به شما می گوید که 
زندگی دیندارانه یا سراسر دیندارانه است یا و اصلًاً دیندارانه نیست.

با این حال، توجه به این نکته حایز اهمیت است که میان تقدس عهدعتیق و تقدس عهدجدید 
دو جابه جایی عمده وجود دارد. در لاویان یک تقســیم بندی ســه بخشــی میان مقدس، پاک و 
نجس وجود دارد. این در عهدجدید نیز کماکان به قوت خود باقی اســت، اما دو تغییر عمده در 

آن صورت گرفته است.
نخست اینکه، تقدس از امور مادی به امور اخلاقی منتقل شده است. بنی اسرائیل بچه بودند 
و بایــد ماننــد بچه ها تعلیم می گرفتند. برای مثال باید فــرق بین پاک و نجس را در موضوعاتی 
چون خوراک می آموختند. با وجود این، مسیحیان چنین قوانینی ندارند. نیاز بود تا پطرس برای 
آموختن چنین درســی، یک رؤیا ببیند. عیســی فرمود که آنچه به دهان شما وارد می شود شما را 
نجس نمی ســازد، بلکه آنچه از دهان شــما خارج می گردد باعث نجس شدن تان می گردد. در مورد 
نجس یا پاک بودن، دیگر پای خوراک و پوشاک در میان نیست، بلکه مسئلۀ پاکی و نجاست 
اخلاقی مطرح است. مفهوم تقدس از مادیات به اخلاقیات منتقل شده است. اکنون دیگر مجبور 
به مراعات همۀ قوانین و احکام مربوط به خوراک و پوشاک نیستیم، اما تعالیم بسیاری پیرامون 

مقدس بودن در مسائل اخلاقی پیش رو داریم.
دوم آنکه، پاداش ها و مجازات ها از زندگی کنونی به زندگی آینده منتقل شده اند. در این جهان 
ممکن است انسان های مقدس رنج بکشند و هیچ پاداشی هم دریافت نکنند، اما انتقال صورت 
گرفته و در عهدجدید ما دیدگاهی بلندمدت تر داریم. زندگی به همین دنیا خلاصه نمی شــود - این 
زندگی زمینه ســاز وجودی پایدارتر در جایی دیگر اســت. از این رو در عهدجدید چنین می خوانیم: 

»پاداش شما در آسمان عظیم است«، نه روی زمین.
با فرض این دو جابه جایی عمده، لاویان برای مسیحیان یکی از سودمندترین کتاب ها است. 
از همــه مهمتــر، در مورد چهار موضــوع حیاتی زیر بینش خوبی به ما می دهد: قدوســیت خدا، 

گناهکار بودن انسان، پری مسیح و زندگی دیندارانه.
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۵

اعداد

مقدمه

اعداد نه کتاب معروفی است، و نه از آن زیاد نقل قول می شود. شاید تنها دو آیۀ آن معروف 
باشــد. ســاموئل مورس در تاریخ ۲۴ می ۱8۴۴، یکی از این دو آیه را پس از ارســال نخستین 
تلگرافش به علایم مورس، به واشینگتن فرستاد. او هیجان خود را از آنچه روی داده، با ذکر این 
آیه ابراز نمود: »بنگر که خدا چه کرده اســت؟« او کشــف ارتباط الکترونیکی را به خدایی نسبت 

داد که این قدرت را عطا کرده بود.
آیه دوم را خیلی ها می شناســند: »بدانید که گناه شــما، شما را درخواهد گرفت.« این جمله را 
در ابتدا موســی به زبان آورد، در حینی که به قوم هشــدار می داد که باید از اردن عبور کرده و با 

دشمنان شان بجنگند.
هیچ آیه معروف دیگری از کتاب اعداد نیست که برای عموم آشنا باشد. شمار بسیار کمی از 
مردم هســتند که می توانند از این کتاب نقل قول کنند و من دریافته ام که عدۀ اندکی می دانند که 
هر باب آن حاوی چه مطالبی اســت. لازم اســت این وضع را اصلاح کنیم، چون اعداد نیز یکی 

از قسمت های مهم کتاب مقدس است.
»اعداد«، عنوانی عجیب برای یک کتاب می باشــد. در عبری، عنوان آن از نخستین کلمات 
تومار گرفته شده است، »خداوند گفت«. وقتی کتاب مقدس عبری به یونانی ترجمه شد، مترجمان 



عنوان تازه ای بدان دادند: اریتموی )Arithmoi که واژۀ Arithmetic، یعنی حساب، از آن گرفته شده 
اســت(. ترجمه لاتین کتاب مقدس )Vulgate( این واژه را Numeri ترجمه کرده . پس در انگلیســی 

عنوان کتاب را »Numbers« می شناسیم.
این کتاب با سرشماری آغاز شده و با آن نیز پایان می یابد. نخستین سرشماری زمانی انجام 
گرفت که اسرائیل، سینا را یک ماه پس از برپا نمودن خیمۀ اجتماع ترک کردند. شمار کل قوم 
بالغ بر 6۰۳/55۰ مرد برآورد شــد. سرشــماری دوم چهل ســال بعد و هنگامی انجام گرفت که 
بنی اســرائیل به موآب رســیده و در آســتانۀ ورود به کنعان بودند. از شمار قوم ۱8۲۰ نفر کاسته 
شده بود و اکنون به 6۰۱/۷۳۰ نفر رسیده بود - که اختلاف چندان زیادی به شمار نمی آید. اینها 

سرشماری مردان آماده برای جنگ بود.
کتاب اعداد به ما می گوید شمارش هیچ اشکالی ندارد. خدا داوود پادشاه را به خاطر شمردن 
مــردان جنگــی اش مجــازات کرد، امــا انگیزۀ داوود از سرشــماری غرور بــود. دیگر بخش های 
کتاب مقــدس حاوی نمونه هایی از شــمارش و ارزیابی اســت - برای مثــال می خوانیم که در روز 
پنتیکاست ۳۰۰۰ نفر به کلیسا اضافه شدند. عیسی پیروان خود را تشویق نمود تا همان گونه که 
یک فرمانده ارتش بر اساس توان سپاهش شانس پیروزی خود را ارزیابی می کند، بهای پیروی 

از وی را برآورد نمایند.
در مورد ارقامی که در اعداد داده شده اند، سه چیز می توان گفت.

۱ - چه رقم بزرگی!
بسیاری از مفسران کتاب مقدس اندازۀ ارقام را زیر سؤال می برند. در واقع، ارقام نشان دهندۀ 
تعداد مردان آماده برای جنگ - مردان بالای بیســت ســال که توانایی جنگیدن داشتند - است. 
در بررسی خروج دیدیم که شمار کسانی که از مصر بیرون آمدند، سر جمع بیش از ۲ میلیون نفر 
بود، پس رقم »بزرگ« 6۰۳/55۰ عملًاً کســری از کل جمعیت محســوب می شود. نکاتی وجود 

دارند که ملاحظۀ آنها نشان می دهد که اعداد ارائه شده، در واقع، منطقی و امکان پذیرند.
■ در دوم ســموئیل می خوانیم که ســپاه داوود ۱/۳۰۰/۰۰۰ نفر بود، پس رقم 6۰۰/۰۰۰ 

در مقایسه با آن کوچک است.
■ این عدد در مقایســه با کنعانیان هم کوچک می باشــد. بنی اســرائیل برای رویارویی و 
نبرد با کنعانیان به نیروی معینی نیاز داشت )هرچند باید به خاطر داشت که خدا هم طرف 

آنها بود(.
■ آنانــی که اســتدلال می آورند کــه از ۷۰ خانواری که به مصر آمدند، محال اســت چنین 
نفــرات زیــادی به وجود آید، فراموش می کنند که قوم مزبور ۴۰۰ ســال در مصر ماندند. اگر 
هر نســل، چهار فرزند آورده باشــد )که برای آن زمان رقم کمی محســوب می شود(، این رقم 

شدنی است.
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■ برخــی می گوینــد کــه ایــن رقم آن قدر زیاد اســت که با صحرای ســینا جــور درنمی آید. 
با این حال، شدنی است. جای کافی که وجود داشت. اگر آنها در ردیف های ۵ نفری پهلو به 
پهلوی هم حرکت می کردند، ســتونی به طول ۱۱۰ مایل تشــکیل می شد و گذشتن از آن ۱۰ 

روز طول می کشید!
■ برخی می گویند معنای این اعداد آن است که خوراک دادن به مردم بسیاری در بیابان، 
طی مدت ۴۰ ســال به خوبی و با موفقیت انجام گرفت. یقیناًً این چنین بوده، اما این تنها 

به واسطۀ تدارک مافوق طبیعی خدا امکان پذیر بوده است.

۲ - چه رقم مشابهی!
با مســلم فرض کردن ارقام مزبور، اختلاف۱8۲۰ نفری میان سرشــماری اول و دوم درصد 
بسیار اندکی را شامل می گردد. قبیلۀ شمعون ۳۷/۱۰۰ نفر از افراد خود را از دست داده بود و به 
قبیلۀ منســی ۲۰/5۰۰ نفر افزوده شــده بود، اما اکثر قبایل تقریباًً همان تعداد باقی مانده بودند. 
از آنجایی که رشد عددی نشان دهندۀ برکت خداست، می توانیم از همین ابتدا متوجه شویم که خدا 
در این برهه از قومش خشــنود نبوده اســت. با وجود این، با توجه به شرایط نامساعد محیطی و 

طول زمان، حفظ چنین رقمی قابل توجه است.

۳ - چه رقم متفاوتی!
میان دو سرشماری بیش از ۳۸ سال فاصله بود، پس کل نسل اول در بیابان هلاک شدند. 
)انسان به ندرت به سن 6۰ سالگی می رسید؛ موسی که۱۲۰ سال عمر کرد یک استثناء بود.( پس 
اگرچه آن عدد تقریباًً همان بود، ولی مردم همان ها نبودند. تنها یوشــع و کالیب )۲ نفر از میان 
۲ میلیون نفر( از میان کســانی که از مصر رهایی یافته بودند، وارد ســرزمین موعود شــدند. این 
از جهاتی بزرگترین تراژدی  در کل کتاب مقدس به شــمار می رود. اعداد، کتاب بســیار غم انگیزی 
اســت. دو ســوم کتاب شــاید هرگز لزومی نداشت نوشته شود. ســفر از مصر به سرزمین موعود 
تنها ۱۱ روز طول می کشــید، اما عملًاً ۱۳/۷8۰ روز به درازا کشــید! از میان آنانی که از مصر 
رهیده بودند، تنها دو نفر به خانه رســیدند. بقیه به وجود بی هدف خود ادامه دادند و »وقتکُُشــی 
کردند« تا داوری خدا به کمال رســید. به مرور زمان همگی در بیابان مردند، و نســلی تازه ســفر 

را در پیش گرفتند.
اکثــر درس هایــی که از اعداد می آموزیم منفی هســتند. این کتاب به مــا می گوید که قوم خدا 
نبودن یعنی چه! پولس در اول قرنتیان ۱۰ می گوید که چگونه باید به قضیه نگاه کنیم: »حال، این 
رویدادها به وقوع پیوســت تا نمونه هایی باشــد برای ما، تا ما همچون آنان در پی بدی نباشیم… 
این امور چون نمونه برای آنان واقع گردید و نوشــته شــد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به 

سر می بریم که در آن غایت همۀ اعصار تحقق یافته است«. اعداد پر است از »نمونه«های بد.
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زمینۀ متن
پس، زمینۀ متن این کتاب چیســت؟ ســفر از کوه ســینا به قادش برنیع )واپســین وادی در 
صحرای نغب( و ورود به سرزمین کنعان، پیاده ۱۱ روز است. مسیری که بنی اسرائیل در پیش 
گرفتند، چرخش از قادش و حرکت در مســیر یک کافت دره )Rift Valley( به ســوی کوه های ادوم 
بــود. آنهــا در موآب و در خلاف جهت جریان رود اردن، به ســفر خود خاتمه دادند. ۳۸ ســال و 
چند ماه طول کشــید، نه بدین خاطر که عبور از این ناحیه به خصوص دشــوار بود، بلکه چون خدا 
در این زمان بسیار کند حرکت می کرد. او در هر محل مدتی دراز می ماند و به آنها می گفت صبر 

کنند، تا اینکه همۀ مردان به غیر از یوشع و کالیب مردند.
چه باعث شد که داوری خدا بر قومش نازل شود؟ در قادش قوم از ورود به سرزمین موعود 
ســر باز زدند. امروزه، بسیاری از مســیحیان از گناه آزاد شده اند، اما از برکتی که خدا برای شان 

فراهم نموده بهره مند نمی شوند. آنان هم در بیابان تیره روزی خود گرفتار هستند.
دو ســوم کتاب اعداد دربارۀ همین ســفر طولانی اســت. کتاب مقدس، کتابی بســیار صادق 
اســت و در کنار موفقیت ها و فضایل، از شکســت ها و معایب نیز ســخن می گوید. وقتی پولس 
به قرنتیان نوشــت که اعداد برای نمونه و عبرت ما نوشــته شده، منظور صریحش همین مقصود 
کتــاب بود. شــاید اعداد کتاب محبوبی نباشــد، اما اگر تاریخ را مطالعــه نکنید، خود محکوم به 

تکرار آن هستید.
حتی موســی هم اجازۀ ورود به ســرزمین موعود را نیافت، هرچند قرن ها بعد، هنگامی که با 
عیســی گفت وگو کرد، بدان وارد شــد. همچنان که خواهیم دید، او هم در مقطعی حیاتی به طرزی 

بسیار بد درماند.

محتوا و ساختار
اعداد که یکی از ۵ کتاب موسی می باشد، آمیزه ای است از قانون و گزارش. نویسندۀ شریعت 
نه موســی، بلکه خداســت. در این کتاب، 8۰ بار آمده: »خدا به موســی گفت:…« خدا به موسی 
در کنار قوانین و احکام کلی، قوانین مربوط به اداره کردن آیین‌ها و مراسم دینی را ارائه می کند.
در بخش گزارش کتاب به ما گفته می شود که موسی به فرمان خدا وقایع روزانۀ سفرهای شان 
را ثبت و حفظ کرد. او کتاب دیگری هم داشــت به نام، »کتاب جنگ های خداوند«، که شــرح 
نبرد ها در آن ثبت شــده بود. اعداد به وســیلۀ موســی و با بهره گیری از این کتاب ها نوشته شد، با 

وجود این، به خود موسی به عنوان سوم شخص اشاره می شود.
تلفیــق گزارش و قانون به کتاب چهره ای شــبیه خــروج داده، اما با این تفاوت که در خروج، 
بخــش نخســت گــزارش و بخــش دوم قانون اســت، در صورتی کــه در اعــداد دو بخش به هم 

آمیخته اند. از این رو یافتن رشتۀ ارتباط دشوارتر است.
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زمانی می شود آسان تر به الگویی رسید که قوانین و گزارش ها را در زمینۀ متن مورد ملاحظه 
قرار دهیم. ســاختار کتاب بیشــتر وقایع نگاشــتی است تا موضوعی. با پشــت سر هم گذاشتن 

مطالب این کتاب با خروج، لاویان و تثنیه، می توان به بهترین نحو این امر را مشاهده نمود.

دورهزمینهزمینۀ وقایع نگاشتی

5۰ روزگزارشخروج ۱ -۱۸مصر تا سینا

؟قانونخروج ۱۹ -۴۰در سینا

۳۰ روزقانونلاویان ۱ -۲۷ در سینا

۱۹ روزقانوناعداد ۱:۱ -۱۰:۱۰ در سینا

۱۱ روزگزارشاعداد ۱۱:۱۰ -۱۶:۱۲ سینا تا قادش

؟قانوناعداد ۱:۱۳ -۲۱:۲۰ قادش

۳۸ سالگزارشاعداد ۲۲:۲۰ -۳۵:۲۱ قادش تا موآب

۳ ماه و ۱۰ روزقانوناعداد ۱:۲۲ -۱۳:۳۶ موآب

۵ ماهقانونتثنیه ۱ -۳۴ موآب

نکتــۀ جالب این اســت کــه همۀ قوانین در زمانی به اســرائیل داده شــد کــه اردو زده بودند. 
داســتان های ســفرهای ایشان نشان می دهد که چگونه آن قوانین را زیر پا گذاشتند. در حینی که 
ایشــان اردو زده و بی حرکت بودند، خدا بدیشــان می گفت که چه باید بکنند، اما وقتی در حال 
حرکت بودند، از داســتان می شــنویم که چه کردند. آنها باید به دو روش درس هایی می آموختند، 
از گرفتن تعلیمات از موســی و تجربه اندوزی در ســفرها )مانند عیســی که شاگردانش را هم از 
طریق »پیام ها« تعلیم می داد، مثل موعظۀ بالای کوه و هم از طریق سفرهایی که با هم داشتند(.

نمودار بالا مثل یک ســاندویچ چندلایه اســت. بدین ترتیب، که در خروج ۱ -۱۱ بنی اسرائیل 
در مصر اســیر هســتند، ســپس در باب های ۱۲ -۱۸ به ســینا نقل مکان می کنند و همۀ اینها 
گزارش است. با این حال، در خروج ۱۹ -۴۰، لاویان ۱ -۲۷ و اعداد ۱ -۱۰ آنان هنوز در سینا 

هستند. این سه بخش پیاپی پر از قانون است.
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در اعداد ۱۰ -۱۲ آنها باز به راه می افتند، از ســینا به ســوی قادش که سفری ۱۱ روزه است. 
اقامت در قادش با بحران همراه است، عصیان قوم. خدا در باب های ۱۳ تا ۲۰ و باز از طریق 

قانون با ایشان صحبت می کند.
اعداد ۲۰ -۲۱ ســفر از قادش به موآب را پوشــش می دهد، که کل سفر ۳۸ سالۀ ایشان تنها 
در ۲ باب گنجانیده شــده اســت. اعداد ۲۲ تا ۳۶ به شرح سخنان خدا به بنی اسرائیل در زمانی 
که منتظر ورود به ســرزمین موعود هســتند، اختصاص یافته اســت. همۀ تثنیه ۱ -۳۴ به همان 

دورۀ سکون تعلق دارد.
در اعداد تحرکات زیاد اســت، در تثنیه از حرکت هیچ خبری نیســت، و تنها در نیمۀ نخست 

خروج شاهد حرکت هستیم

قوانین
همان گونــه که پیشــتر گفتیــم، در 8۰ مورد در اعداد به صحبت »رو در روی« خدا با موســی 
اشاره شده است. این بی نظیر است: دیگران کلام خدا را در بیداری از طریق رویا، یا در خواب 
از طریق خواب ها دریافت می کردند. قوم به وسیلۀ اوریم کاهن )چیزی معادل »قرعه  انداختن«( 

از خدا مشورت می گرفتند و فکر خدا را در موردی خاص تشخیص می دادند.
موســی نخســتین بار در کوه ســینا، با فاصله از باقی قوم اســرائیل با خدا ملاقات کرد، اما 
اکنون که خیمۀ اجتماع برپا شــده بود خدا در میان قوم مســکن گزیده بود. با این حال، سکونت 
خدا در میان ایشان با خطری بزرگ همراه بود، اینکه احتمال می رفت قوم بیش از اندازه با خدا 
احســاس صمیمیت و خودمانی بودن بکنند و حس احترام و ترس شــان از دست داده، قدوسیت 
وی را بــه فراموشــی بســپارند. قوانین مندرج در اعداد نه اخلاقی انــد و نه اجتماعی، بلکه برای 
بازداشــتن قوم از بی حرمتی نســبت به خدا بدیشان داده شده اند. قوانین را می توان در سه عنوان 

طبقه بندی نمود: دقت، پاکیزگی و بها دادن.

۱ - دقت

در هنگام استقرار 
آنها برای اردو زدن می بایســت نهایت دقت را به کار برده، در مکان درســت مســتقر می شدند 
)بــاب ۲(. بــرای هــر قبیله مکان معینــی در ارتباط با قبایــل دیگر و خیمۀ اجتمــاع در مرکز، 
تخصیــص یافته بود. اردو از بالا شــبیه یک »مســتطیل میان تهی« بود )نــک. نمودار زیر(. تنها 
قــوم دیگری که به همین شــیوه اردو می زدند، مصریان بودنــد - این روش اردو زدن، مورد علاقۀ 
رامسس دوم )همان فرعونی که احتمالًاً در آن زمان در مصر بر اریکۀ سلطنت تکیه زده بود( بود.
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خیمۀ اجتماع که در مرکز اردو قرار داشت به وسیلۀ حصاری احاطه شده بود و تنها یک ورودی 
داشــت. بیرون ورودی دو نفر خیمه می زدند - موســی و هارون. لاویان در ســه ضلع دیگر خیمه 
می زدند و هر یک از سه طایفۀ آنها - مراری، جرشون و قهات - مسئولیتی ویژه داشت. هیچ کس 
دیگری حتی نمی توانست حصار را لمس کند و در مورد کسانی که به آن نزدیک می شدند دستور 

قتل صادر شده بود. خدا قدوس بود و با بی مبالاتی امکان نزدیک شدن به او وجود نداشت.

دیگر قبایل گرداگرد خیمۀ اجتماع اســتقرار یافتند، به هر قبیله بســته به ارتباطی که با خیمۀ 
خدا و ورودی آن داشت، مکانی اختصاص یافت. مهمترین جایگاه مقابل ورودی اردوگاه بود که 

توسط قبیلۀ یهودا اشغال شده بود. قرن ها بعد عیسی از همین قبیلۀ یهودا ظهور کرد.

در هنگام کوچ
وقتی اردو قصد عزیمت می کرد، هر کس بر اساس الگویی جذاب حرکت می کرد. برای پیاده 
کردن و انتقال خیمه دســتور العمل های ویژه ای وجود داشــت. کاهنان اسباب و اثاثیۀ مقدس را 
جمع می کردند، سپس لاویان آنها را برمی داشتند. هر کس می دانست که چه کسی باید اسباب و 
اثاثیه خیمۀ اجتماع را حمل کند، چه کسی مسئول حمل پرده ها است، و با چه نظمی باید حمل 
شــوند. برخی قبایل می بایســت پیش از حمل اســباب و اثاثیۀ خیمۀ اجتماع حرکت می کردند. 
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وقتی دیگر قبایل حرکت می کردند، به پرتقالی »پوســت نکنده« شــبیه بودند. آنها هر بار با همان 
ترتیب حرکت می کردند به طوری که وقتی به محل استقرار بعدی می رسیدند هر قبیله می دانست 
باید در کجا مستقر شود و خیمه‌های خود را برپا کند. همۀ جزئیات با دقت بسیار زیاد محاسبه 
شــده بود. کرناهای نقره ای خروج از اردوگاه را اعلام می کردند، و قبیلۀ یهودا پرســتش کنان دیگر 

قبایل را در سفر رهبری می کرد.
آنها همیشــه می دانســتند که چه زمانی هنگام کوچ کردن اســت، زیرا ســتون ابر )یا آتش در 
شــب( بالای خیمــۀ اجتماع به حرکت درمی آمد. تصویر کاملًاً روشــن اســت: وقتی خدا حرکت 

می کند، قومش هم به حرکت درمی آیند.
چرا خدا در مورد این جزئیات این همه سختگیری می کند؟ این سختگیری نه تنها در جابه جا 
کــردن جمعیتــی عظیم، بلکه بــرای اردو زدن نیز راهی بســیار مؤثر بــود. او می گفت: »مواظب 
باشــید«! رویکرد ناشــی از بی دقتی در اردوی خدا جایی نداشت: بی دقتی، چیز خطرناکی است. 

واژه ای که امروزه برای آن به کار می برند »بی توجهی« است.
خدا با این دســتورهای مفصل به قومش می گوید که باید مواظب باشــند، چون او در اردوی 
ایشــان ســاکن اســت. او همچنین حیطه های دیگری را که باید از ســوی ایشان مورد دقت قرار 
بگیرنــد مشــخص می کند. گناهانی در کتاب اعداد ذکر شــده اند که گناهان »بی دقتی« هســتند. 
مجازات بی دقتی در نگه داشتن روز شبات مرگ بود. آنها مکلف بودند به لباس های خود منگوله 
وصل کنند تا دعا کردن را بدیشــان یادآوری کند. در ادا کردن نذرها می بایســت با جدیت هرچه 
تمام تر اقدام می نمودند. اگر کســی نذری می کرد، موظف بود آن را وفا کند. )در داوران داســتان 
مردی را داریم که نذر کرد نخســتین موجود زنده ای را که دید از خانه اش بیرون می آید برای خدا 
قربانی کند این موجود دخترش بود!( اگر زنی به خدا نذر کند، شــوهرش ۲۴ ســاعت وقت دارد 

تا یا با آن نذر موافقت کند یا مخالفت.

۲ - پاکیزگی
اردو علاوه بر اینکه باید به دقت سازماندهی می شد، باید به طرزی بی عیب پاک می بود، چون 
اینها »قوم خدا« بودند. حتی مواردی از قبیل ســازماندهی فاضلاب در لاویان مفصل ذکر شــده 
است. به آنها گفته شده بود که وقتی برای قضای حاجت می روند، با خود بیلچه ای همراه داشته 
باشــند تا اردوی شــان را برای خدا پاک نگاه دارند. خدا صرفاًً نگران میکروب ها نبود. خدا از 
ایــن جهــت به اردویی »پاک« علاقه مند بود که خودش خدایــی »پاک« بود. این اصل امروز نیز 
 به قوت خود باقی اــست. یک ــساختمان کلیسای کثیف و رها شده به حال خود، توهین به خدا

است.
نه فقط اردو می بایست پاک باشد، بلکه در کتاب آمده که خود قوم می بایست پیش از ترک 

سینا پاک می بودند.
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در باب ۱۹ جزئیات بیشــتری در مورد آداب طهارت وجود دارد. مرگ چیزی ناپاک اســت. 
خدا خدای زندگی اســت، پس در اردو نمی بایســت هیچ اثری از مرگ دیده می شــد. حتی برای 
زنان زانیه یک »آزمایش غیرت« وجود داشــت. حتی اگر هیچ شــاهدی نبود، خدا همۀ رویدادها 

را می بیند و بدکاران را مجازات می کند. این اردوی او است. 
عبارت »پاکیزگی نشانۀ ایمان است«، از کتاب اعداد برداشت شده است!

۳ - بها دادن

قربانی ها و هدایا
برای فرد گناهکار، زندگی در مجاورت خدایی قدوس گران تمام می شد. از سوی قوم هر روز، 
هــر هفتــه و هر ماه قربانی هایی تقدیم می شــد. این عملًاً یعنی صدهــا قربانی. هر قربانی ارزش 

قربانی شدن را می داشت - تنها بهترین جانوران را باید قربانی می کردند.
قربانی روزانه، هفتگی و قربانی ویژه هر ماه این حقیقت را روشن نمود که دریافت بخشایش 

از خدا مستلزم پرداخت بها است. باید خونی ریخته می شد.

کهانت
از این گذشته، با دادن این هدایا باید از کهانت حمایت می کردند. لاویان پیش از ترک سینا، 
برای خدمت وقف شدند. در حدود 858۰ نفر )از میان ۲۲٫۰۰۰ نفر افراد قبیلۀ لاوی( خدمت 

می کردند و هم کاهنان و هم لاویان از لحاظ مالی به حمایت مالی قبایل دیگر وابسته بودند.
بنابراین، تأمین هزینه های کهانت، به علاوه قربانی های مقرر »بهایی« قابل ملاحظه برای قوم 

به وجود می آورد.
این به ما می آموزد که هنوز هم امروز باید در مورد نحوۀ نزدیک شــدن به خدا بســیار مراقب 
باشــیم. وقتی به حضور خدا می آیم، شــاید نیازی نباشــد که با خود قوچ، کبوتر یا فاخته ای برای 
قربانــی ببــرم، اما این بدان معنا نیســت که اصلًاً نباید هیچ قربانــی ای با خود بیاورم. به همان 
انــدازه که در عهدعتیق قربانی هایی وجود دارد، در عهدجدید هم قربانی داریم. برای مثال دربارۀ 
قربانی های پرســتش و قربانی های شــکرگزاری می خوانیم. باید از خودمان بپرسیم که آیا به خدا 

قربانی تقدیم می کنیم یا نه. ما هم باید برای پرستش آماده شویم.
همچنیــن اعــداد از نذر نذیره ســخن می گوید که نــذری داوطلبانه برای وقف و سرســپردگی 
بــه خــدا - و نه جــزو کهانت - بود. افراد نذیره چنین نذر می کردند کــه موی خود را کوتاه نکنند، 
طرف مســکرات نروند )هر دو مورد با رســم اجتماعی آن روز مغایرت داشــت( و مرده ای لمس 
نکنند. برخی از این نذرها موقتی بودند و بقیه مادام العمر. سموئیل و سامسون شناخته شده ترین 

نذیره های کتاب مقدس هستند. در زمان عاموس، این عمل به ریشخند گرفته می شد.
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از این چه درسی می توان گرفت؟

امروزه گرایش هایی به ســوی آیین - گریزی و رویکرد غیرجدی به پرســتش و از یاد بردن این 
واقعیت که خدا دقیقاًً همان خدایی اســت که در گذشــته بود، وجود دارد. ما نیز باید با ترس و 

احترام به حضور خدا بیاییم. عبرانیان به ما یادآوری می کند که خدا، آتش سوزاننده است.
 در عهدجدــید پیراــمون نــحوۀ گردهم آــمدن ایمانداران برای پرــستش می خوانــیم. کلام خدا

می گویــد کــه هر کس باید با خود ســرودی، کلامــی، نبوتی، تکلم به زبان ها و یــا ترجمۀ زبان ها 
بیــاورد. این معادل عهدجدید آماده شــدن بــرای نزدیکی به خدا در چارچوب درســت فکری اش 

می باشد.
اعداد همچنین یادآوری می کند که باید خدا را بر طبق میل او پرستش کنیم، نه میل خودمان. 
پرســتش امروزی بر مبنای اولویت های فردی قرار دارد که هر کس در روش پرســتش بســته به 
کید می کند. شاید فراموش کنیم  ســلیقۀ خود، بیشــتر بر مثلًاً سرود خواندن یا دستۀ سرایندگان تأ
که اولویت ها و سلایق شــخصی ما در قیاس با اهمیت نحوۀ پرســتش مطابق دلخواه خدا، هیچ 

محلی از اعراب ندارد.
در عهدجدید به قربانی های پرســتش و هدیه دادن هم اشــاراتی شــده اســت: »هدایای شــما 
عطر خوشــبو و قربانی مقبول و پســندیدۀ خداســت.« در لاویان و اعداد می خوانیم که خدا بوی 
برۀ بریان را دوســت دارد. به همین ترتیب، امروز قربانی های پرســتش ما نیز می توانند خدا را 

خشنود سازند.

گزارش ها
با روی آوردن به بخش های روایتی اعداد، هدفمان از کلام الاهی به اعمال انسانی - از آنچه 
قوم باید انجام می دادند و آنچه که انجام دادند - منتقل می شود. این داستانی غم انگیز و شرم آور 
اســت. بیابان برای آنان به میدان آزمایش تبدیل می شــود. ایشــان از مصر بیرون آمده اند، اما 
هنوز وارد سرزمین موعود نشده اند، و تحمل این »زندگی برزخی« برای آنها بسیار سخت است.

نبایــد فرامــوش کنیم کــه اکنون قوم با خــدا در رابطه ای مبتنــی بر عهد به ســر می بردند. او 
خودش را به ایشان مقید کرده است. در صورت اطاعت، آنان را برکت خواهد داد و در صورت 
نااطاعتی، مجازات شان خواهد نمود. همان اعمال گناه آلودی که در خروج ۱۶ -۱۹ انجام گرفت 
در اعداد ۱۰ -۱۴ هم دیده می شود، اما تنها در اعداد تخطی از قانون محسوب می شود، از این رو 

فقط در اعداد مجازات ها اعمال می شوند.
قانون خدا می تواند به مشــاهدۀ آنچه درســت اســت )و آنچه که اشتباه است( کمک کند، اما 
نمی تواند در انجام آنچه درســت اســت، کمکی کند. شــریعت رفتار آنان را عوض نکرد: با خود 
جرم، محکومیت و مجازات را به همراه آورد. به همین دلیل شریعتی که در نخستین پنتیکاست 
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اعطا شــد کفایت لازم را نداشــت و بعدها در روزی مشــابه روح القدس داده شــد. بدون یاری 
مافوق طبیعی هرگز نمی توانستیم شریعت را به جا آوریم.

رهبران
پیش از همه به رهبران قوم نگاهی می اندازیم تا ببینیم آنان چگونه می کوشیدند مطابق قوانین 
شــریعت زندگــی کننــد و تا چه حد در این کار ناکام ماندند. همۀ آنهــا از یک خانواده بودند، دو 
بــرادر و یک خواهر - موســی، هارون و مریم. در کتاب مقدس هــم راجع به نقاط مثبت و قوت 

شخصیت این افراد گفته شده و هم دربارۀ نقاط ضعفشان.

نقاط قوت
موسی

در سراســر کتاب موســی شخصیت اصلی و کلیدی است. او از بسیاری جهات هم نبی بود و 
هم یک کاهن و نیز یک پادشاه.

پیشتر دیدیم که چگونه به انبیای دیگر خواب و رؤیا داده می شد، اما موسی در خیمۀ اجتماع روبه رو 
با خدا سخن می گفت. حتی به او اجازه داده شد که بارقه ای از خدا را ببیند - او »پشت« خدا را دید.
او در نقــش کاهــن هم عمل نمــود. وی در پنج موقعیت، نزد خدا شــفاعت آنها را نمود. در 
حقیقت، در مقاطعی با جسارت هرچه تمام تر برای قوم دعا کرد و با اصرار از خدا خواست که 

با وی صادق باشد.
وی را هیچگاه »پادشــاه« نخواندند، و البته این قرن ها پیش از اســتقرار نظام پادشاهی بود، 
اما او قوم را در جنگ ها رهبری می کرد و بر ایشــان فرمان می‌راند و با وجودی که عنوان شــاه 

نداشت، مثل یک پادشاه عمل می نمود.
یکی از جالب توجه ترین چیزها در مورد موسی اینست که وقتی وی را به باد انتقاد می گرفتند، 
با او بدرفتاری می کردند یا خیانت می ورزیدند، هرگز سعی نمی کرد از خودش دفاع کند. موسی 
در مورد خود می نویســد که وی حلیم ترین انســان روی زمین بود - اگر بخواهیم صادق باشــیم، 
باید بگوییم که بیان چنین حرفی بسیار سخت است! البته، موسی چیزی بیش از عیسی نگفت 
که فرمود همه باید از او تعلیم بگیرند چون حلیم و افتاده دل اســت. موســی می گذاشــت خداوند 
از او دفاع کند. فروتنی ضعف نیست، بلکه معنایش تلاش نکردن برای دفاع از خود می باشد.

هارون
هارون برادر موســی بود که وقتی موســی در مصر با فرعون روبه رو شــد، »ســخنگو«یی وی 
بدو محول گردید. او هم نبی بود. همچنین به کهانت منصوب شــد و کاهن اعظم گردید. کهانت 

هارونی به بطن پرستش و آیین قوم باستانی خدا بدل شد.
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مریم

مریم، خواهر موسی و هارون بود. او را نبیه می دانستند. پس از غرق شدن مصریان در دریا، 
او با شادمانی سرود خواند و رقصید.

پس ما موســی را به عنوان نبی، کاهن و پادشــاه، هارون را به عنوان نبی و کاهن، و مریم را 
به عنوان نبیه داریم. توجه داشــته باشــید که عطایا تقسیم شده و عطای نبوت به عنوان خدمت به 
زنان همچون مردان ســپرده شــده اســت. عطای نبوت ویژۀ مریم در ســرودش متجلی شد. میان 
نبوت و موســیقی ارتباطی مســتقیم وجود دارد؛ سال ها بعد داوود پادشاه سرایندگانی را که نبی 
هم بودند برگزید، و الیشع اغلب به منظور آماده شدن برای نبوت درخواست موسیقی می کرد. از 

قرار معلوم موسیقی مناسب روح نبوت را آزاد می کند.
با این حال، هر یک از این رهبران به رغم نقاط قوت و عطایایی که داشــتند، به نوعی قصور 

ورزیدند. بررسی دقیق جزئیات شکست های ایشان برای ما آموزنده است.

نقاط ضعف
مریم

مشکل مریم حسادت بود: او برای خود آرزومند عزت و احترامی ویژه بود. او می خواست همچون 
موسی با خدا سخن بگوید. به علاوه او موسی را به خاطر گزینش همسرش مورد انتقاد قرار داد. مریم 

برای هفت روز با »جذام« تنبیه شد تا اینکه توبه کرد. او در زمرۀ کسانی بود که در قادش مردند.

هارون
دومین نمونه از رهبری که کنار گذاشــته شــد، هارون بود. مشــکل او هم حســادت و میل به 
کسب عزت و احترام بود. مریم و هارون با هم موسی را به باد انتقاد گرفتند. بهانۀ آنها این بود 
که موسی با زنی ازدواج کرده که مورد تأیید ایشان نیست )او با زنی از اهالی کوش که با ایشان 
از مصر بیرون آمده، اما عبرانی نبود ازدواج کرده بود(. خدا او را برای چنین کاری مورد انتقاد 

قرار نداد، اما مریم و هارون چنین کردند.
بدین ترتیب، هارون در حالی که ۱۰۰ ساله بود، کمی آن طرف تر از قادش، در کوه هور زندگی 
را بدرود گفت. هارون و مریم، هر دو اندکی پس از ابراز حسادت و میل به جلب احترام، مردند.

موسی
حتی موسی هم قصور ورزید. وی در برابر قوم بی صبری بسیار به خرج داد. عهدجدید به ما 
می گوید که او ۴۰ ســال در بیابان ایشــان را تحمل کرد. وظیفه رهبری بیش از ۲ میلیون نفر که 

پیوسته در حال غرغر، شکایت و درگیری بودند، کاری بس عجیب است.
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وی زمانی مرتکب اشتباهی بزرگ شد که از دستورهای خدا در ارتباط با تدارک آب نااطاعتی 
کرد. موســی با زدن ضربۀ عصای خود به صخره برای قوم آب فراهم کرده بود. ســنگ های آهکی 
صحرای سینا قابلیت نگهداری ذخایر آب را در خود دارند. در صحرای سینا مخازن آب عظیمی 
وجود دارد، اما این مخازن معمولًاً با صخره ها احاطه شده اند. موسی تنها با زدن عصای خود به 

صخره آن مخازن آب را جاری ساخت.
در موقعیت دوم، هنگامی که با کمبود آب مواجه شــدند، خدا به موســی نگفت که صخره را 
بزنــد، بلکــه فرمود تا به صخره بگوید. برای جاری شــدن آب از صخره تنها گفتن کلامی بســنده 
می کرد. اما طاقت موســی از دســت قوم چنان طاق شــده بود که به آنچه خدا گفته بود به دقت 
گــوش نــداد و صخره را دوبار زد. خدا به موســی گفت که به دلیل نااطاعتی اش، پا به ســرزمین 
موعود نخواهد گذارد. این برای رهبران یک یادآوری گزنده به همراه دارد و می گوید که رهبر باید 
با دقت به صدای خدا گوش دهد. موســی در کوه نبو در مجاورت ســرزمین موعود، جان سپرد و 

نتوانست وارد کنعان شود.
اعداد به ما می گوید که وظیفۀ رهبری قوم خدا، مسئولیتی بزرگ است. این وظیفه را باید به 

درستی و به روش خدا انجام داد.

افراد
در سراسر کتاب اعداد تعدادی افرادی نام برده شده که خدا را پاک ناامید کردند. برجسته ترین 
این افراد مردی به نام قورح بود. قورح را در حالی می یابیم که شورشی را رهبری می کرد، بدین 
دلیــل کــه از انحصاری بــودن حق کهانت در خاندان هارون خشــمگین بود. دیگــران هم در این 
خرابکاری بدو پیوســتند و خیلی زود شمارشــان به ۲5۰ نفر رســید و همگی اقتدار موســی و 
کهانت هارون را زیر ســؤال بردند. شورشــیان گفتند که نمی توانند باور کنند خدا موسی و هارون 
را برگزیــده و ناکامــی آنها را در رهبری بنی اســرائیل برای ورود به ســرزمین موعود مورد انتقاد 

قرار دادند.
ســپس در طی ماجرایی موســی به قوم گفت که از خیمه های شورشــیان دور شــوند. آتش از 
آســمان نازل شــد و به خیمه های ایشــان اصابت کرد و همگی آنان را نابود ســاخت. قورح این 
صحنــه را دیــد و به همراه عده کمی از پیروانش گریخت، اما در گِِلزاری فرو رفتند. )در صحرای 
ســینا گِِلزارهایی وجود دارد که پوســته بســیار ســختی دارند اما در زیر این پوسته گل نرمی قرار 
دارد، درســت مانند لایه یخ نازکی که روی برکه را می پوشــاند. آنها مانند باتلاق های نامطمئن یا 

ریگ های روانند.(
به رغــم همــۀ اینها، برخــی از مزامیر را اعقاب قورح نوشــته اند. خانوادۀ ایــن مرد وی را در 
شورشــش پیــروی نکردند و بعدها نوادگانش در معبد ســراینده شــدند. وقتــی والدین ما بدکار 

هستند، نیازی نیست که ما از آنها پیروی نماییم.
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در عهدجدید، در کتاب یهودا به قورح به عنوان هشــداری به مســیحیان اشــاره شــده است تا 
انتصاب های الاهی را زیر سؤال نبرند و حسادت نورزند.

ســپس موســی اعلام کرد که لازم است ایشــان امتحان کنند که آیا خدا او و برادرش را برای 
ایــن مناصب برگزیده اســت یا نه. او به رهبران دوازده قبیله گفــت تا از بوته های بیابان ترکه ای 
جدا کرده و آنها را تمام شب در قدس به حضور خداوند بگذارند. بامدادان عصای هارون شکوفه 
کرده بود. ترکه های دیگر خشــک شــده بودند. از آن به بعد عصای هارون را به نشــانه دلیلی بر 
اینکه هارون گزینه خدا بوده و خودش خودش را منصوب نکرده، درون صندوق عهد گذاشتند.

قوم
نه فقط برخی افراد، بلکه قوم به عنوان یک کلیت نیز مشکل ساز بودند. اعمال به ما می گوید 
کــه خــدا برای ۴۰ ســال در بیابان متحمل رفتار ایشــان می بود. اعداد می گویــد که همۀ قوم به 
اســتثنای ۲ نفر قصور ورزیدند - ۲ نفر از میان ۲ میلیون نفر، نســبت زیادی نیســت. قوم یک 

مشکل عمومی داشتند و در سه موقعیت خاص قصور ورزیدند.

غرغرها
مشــکل عمومــی قوم »غرغــر کردن« بود. بــرای غرغر کردن نیــازی به اســتعداد ویژه، مغز 
خارق العاده، شــخصیت برجســته یا انکار نََفْْس نیســت. غرغر کردن یکی از آسان ترین کارهای 

دنیا است.
قوم می پنداشتند که چون خدا در خیمۀ اجتماع است، نمی شنود که ایشان در خیمه های خود 
چه می گویند. چه اشــتباه بزرگی! آنها به خاطر کمبود آب، یا یکنواخت بودن غذا غرغر می کردند. 
می گوید آنها غرغر می کردند از اینکه نمی توانستند سیر، پیاز، ماهی، خیار، خربزه و تره ای را که 
در مصر داشــتند بخورند. خدا غرغرهای ایشــان را شــنید و در نتیجۀ آن واکنش نشان داد. فورا 
برای تکمیل برنامه غذایی آنها که تنها منّّا بود، برای شان بلدرچین فرستاد، آن قدر که بلدرچین ها 
اردوی ایشــان به مســاحت ۱۲ مایل مربع را به ارتفاع ۱/۵ متر پر کردند! قوم برای جمع کردن 
بلدرچین ها رفتند، اما در حالی که هنوز مشــغول خوردن گوشــت بودند، خدا طاعون ســخت بر 

ایشان فرود آورد چراکه او را رد کرده بودند.
احتمالًاً غرغر بیش از هر گناه دیگری به قوم خدا آسیب وارد می کند.

واحۀ قادش
نخستین موضع مشخصی که ایشان قصور ورزیدند، زمانی بود که آنها وارد آخرین واحه شدند 
که در 6۶ مایلی دریای مرده )عین قودیســت امروزی در صحرای نغب( قرار دارد. به آنها گفته 
شــد که ۱۲ جاســوس، از هر قبیله یک نفر را برای بررسی زمین بفرستند تا در بازگشت به همه 
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گزارش دهند که آنجا چگونه ســرزمینی اســت. آنها ۴۰ روز را در جنوب، حوالی حبرون ســپری 
کردند و قدری هم به ســوی شــمال رفتند و آن را ســرزمینی بس حاصلخیز یافتند. اما جمع بندی 
گزارش شان منفی بود. این شایعه را پخش کردند که سرزمین مزبور ایشان را خواهد بلعید. پس 

بهتر است به مصر بازگردند.
دو نفر از جاسوســان، یوشــع و کالیب، گفتند که خدا با ایشان است و نباید از چیزی ترسید. 
آنهــا تأییــد کردند که زمین از اســتحکامات نظامی خوبی برخوردار اســت و ســاکنانش افرادی 
بســیار بزرگتر از خودشــان هستند. به واسطۀ باستان شناســی می دانیم که میانگین بلندی بردگان 
عبرانی در مقایســه با کنعانیان کمتر بوده اســت. آنها هم قبول داشتند که باروی پیرامون شهرها 
مانع ایجاد می کردند. اما چنین استدلال می کردند که خدا آنها را این همه راه نیاورده تا در بیابان 
بمیرند. به قوم گفتند که خدا ایشان را بر شانه هایش حمل خواهد نمود )درست مثل پسر بچه ای 

که وقتی روی شانه های پدرش نشسته، احساس می کند غول است(.
استدلال های بدبینانۀ ۱۰ جاسوس دیگر متقاعدکننده تر بود. جمعیت عملًاً خواستند موسی و 
هارون را به خاطر همۀ اینها سنگسار کنند. تنها سه ماه از خروج شان از مصر می گذشت، اما آنها 
حاضر بودند موســی و هارون را به جرم اینکه ایشــان را از اسارت مصر رهانیده بودند، بکشند! 
آنها ترجیح می دادند به حرف آن ۱۰ جاسوســی که تنها دیده های شــان را نقل می کردند، اعتماد 

کنند. آنها رأی اکثریت را که در این مورد با مقصود الاهی در تضاد بود، پذیرفتند.
مقایســۀ ۲ گــزارش جالــب توجه اســت. آن ۱۰ نفر گفتند کــه قوم قادر به گرفتن ســرزمین 
نیســتند، اما یوشــع و کالیب گفتنــد: »ما نمی توانیم، امــا خدا می تواند.« این نه مثبت اندیشــی 
صرف، بلکه نشان دهندۀ میل ایشان برای دیدن مشکلات به عنوان فرصت هایی برای خدا بود.

در نتیجۀ نگرش بی ایمانانه اکثریت، خدا قســم خورد که حتی یک نفر از این نســل - به جز 
یوشع و کالیب - به سرزمین موعود وارد نخواهد شد. در کتاب مقدس می خوانیم که خدا به ذات 

خود قسم خورد، چون کسی بالاتر از او وجود ندارد که بتواند به وی قسم بخورد.
آنهــا ۴۰ روز جاسوســی زمیــن را کــرده بودنــد، پس خدا گفــت که به ازای هــر روزی که به 
جاسوسی گذرانده بودند و جمع بندی اشتباه از آن ارائه دادند، یکسال در بیابان خواهند ماند. او 
مجازات را متناسب با جرم تعیین نمود. این رویداد به محور کتاب اعداد تبدیل می شود، درست 
جایی که یک ســوم راه را پشت سر گذاشــته اند. اگر از خدا اطاعت کرده  بودند، بقیۀ رویدادهای 

این کتاب هرگز به وقوع نمی پیوست.

وادی »عقرب ها«
بــار بعــدی که قوم خدا آزمودند و شکســت خوردند، پس از پیروزی بزرگ شــان بر پادشــاه 

کنعانی عراد بود.
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آنها برگشــته مسیر خود را به ســوی دره عمیق ارووََر )Arovar( که به »وادی عقرب ها« مشهور 
بود تغییر دادند. این محل درست در زیر کوه هور قرار داشت و به خاطر زیادی عقرب ها و مارها 
معروف بود. بنی اســرائیل بار دیگر نزد خدا لب به غرغر و گلایه گشــودند، و به ســراغ مضمون 

خوراک یکنواخت رفتند و گفتند ترجیح می دهند به مصر برگردند تا اینکه در بیابان بمانند.
این بار خدا ایشــان را با فرســتادن مارها تنبیه کرد که در نتیجه بســیاری گزیده شــده مردند. 
پس از اینکه به گناه شان پی بردند، از موسی خواستند برای شان شفاعت کند. خدا جلوی مارها 
نگرفت، اما برای گزیدگی درمانی تدارک دید. موسی ماری مسین )برنجین( ساخت و آن را بر 
نیزه ای قرار داد و نیزه را بر بالای کوهی گذارد تا از همه جای وادی قابل مشــاهده باشــد. اگر مار 
کسی را نیش زده بود، می توانست به مار مسین نگاه کند و زنده بماند. تنها لازم بود ایمان داشته 

باشند، تا زنده بمانند.

دشت موآب
ســومین و واپســین بحران زمانی رخ داد که به دشتهای موآب رســیدند. آنان در طول راه به 
پیروزی های زیادی نایل شــدند. می خواســتند از درون خاک ادوم مســیر مســتقیمی را در پیش 
بگیرند. درخواســت ایشــان به رغم پیوند تاریخی  این دو ملت )ادومیان از نســل عیســو، برادر 
یعقــوب بودند( رد شــد. میان ایشــان جنگــی در گرفت و خــدا آنان را بــر ادوم و موآب پیروز 
گردانید، تا ایشان احساس اطمینان نمایند. آنان در کنار اردن اردو زدند و سرزمین موعود را از 

این سوی رودخانه نظاره کردند.
اما با ورود ایشــان بــه کنعان مخالفت صورت گرفت. مردمان عمــون و موآب، که مالکیت 
زمین های مرزی مجاور کنعان را در اختیار داشــتند تصمیم گرفتند تا با اجیر ســاختن فال بینی 

اهل سوریه نقشه های بنی اسرائیل را برای ورود به سرزمین کنعان بر هم بزنند.
نام این فال بین دمشــقی بلعام بود. وی به دلیل پیش بینی شکســت سپاهیانی که لعنت شان 
می کرد، از نام و آوازه ای برخوردار شــده بود. اما هرگز از او نخواســته بودند اســرائیل را لعنت 
کند، زیرا به کسانی که او را اجیر می کردند عملًاً می گفت که تنها قادر است آنچه را که خدا به او 
داده بیان کند! روال کار شخص فال بین چنین بود که پیش از نبرد بر ضد لشگر دشمن سخنانی 
می گفت، پس از بلعام خواســتند تا بر ضد اســرائیل ســخن بگوید و ایشان را لعنت کند. انگیزۀ 
او صرفــاًً دریافــت مزدی بود که قــرار بود بدو بپردازند. با این حــال، او اثبات کرد که نمی تواند 
اســرائیل را لعنت کند، بلکه در پایان کار اســرائیل را برکت کامل داد. او نتوانســت به خودش 

کمکی بکند!
بلعام اعلان می کند که خدا اسرائیل را کثیر خواهد ساخت و برکت خواهد داد، پیش گویی ای 
که در مورد داوود پادشــاه و پســر داوود بود. پس در اینجا گزارشــی فوق العاده از یک بی ایمان 

داریم که برکت بر اسرائیل را نبوت کرد.
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همچنین گزارش مزبور حاوی داســتان عجیب ســخن گفتن خری است که با دیدن فرشته ای 
بر ســر راهش، از پیش رفتن باز می ایســتد. پس از اینکه بلعام خر را به خاطر امتناع از حرکت 
می زند، ســرانجام خر لب به ســخن گشــوده دلیل حرکت نکردنش را به وی می گوید! )آنانی که 
وقوع این رویداد را زیر ســؤال می برند، فراموش کرده اند که ارواح شــریر می توانند بدن جانوران 
را تســخیر کنند. مار در باغ عدن و ارواح شــریری که عیسی به درون خوک ها فرستاد، از دیگر 

نمونه های کتاب مقدسی هستند.( پیام روشن است: حس خر از حس بلعام نیرومندتر است!
داستانی غم انگیز است. سرانجام بلعام فهمید که چطور پادشاهان عمون و موآب را سرکیسه 
کند. او به آنها گفت که لعنت کردن اســرائیل را فراموش کنند و به جای آن چند دختر زیباروی 
به اردوی بنی اسرائیل بفرستند تا ایشان را بفریبند. از آنجایی که شریعت این کار را ممنوع کرده 
بود، بیشــتر اعمال نامشــروع بیرون از اردو انجام می شد. اما مردی به نام زمری، وقاحت را به 

حدی رسانید که با خود دختری را جلوی در خیمه برد.
مــردی بــه نام فینیحاس با دیدن این عمل، با نیــزه ای آن دو را به زمین دوخت. از آن پس، 
به او و خانواده اش کهانت دایمی داده شــد. او تنها کســی بود که از خانۀ خدا در برابر عملی که 
در برابر دیدگان خداوند صورت می گرفت، جلوگیری کرد. شــاید داوری ســخت به نظر برســد، 
اما به یاد داشــته باشــید که بنی اسرائیل در آستانۀ ورود به سرزمین موعود بودند. یکی از بدترین 
خصوصیاتی که ایشــان می توانســتند از محیط جدید کســب کنند، بی بندوبــاری بود. الاهه های 
باروری، پیکره های رمزآمیز و پرستش نمادهای آلت تناسلی مردانه و همه گونه رفتارهای شهوانی 
وجود داشت. بنی اسرائیل باید این نکته را درک می کردند که از نظر خدا چنین چیزهایی مکروه 

هستند.

از اعداد چه می توان آموخت؟
اعداد برای یهودیان نوشــته شــد تا نسل های بعدی خداترســی را یاد بگیرند. بنابراین، برای 
مسیحیان هم نوشته شده، تا از شکست های شان درس بگیریم. پیشتر دیدیم که چگونه پولس به 
قرنتیان گفت که این وقایع به عنوان »نمونه« گردید، تا هشــدار دهد که مانند بنی اســرائیل زندگی 
نکنیم. ما هم ممکن است همچون آنان در رسیدن به مقصد دچار ناکامی شویم. کتاب مقدس به 
قول یعقوب آیینه ای است که ما خود را در آن می بینیم. ممکن است در بیابان زندگی کنیم و در 
همانجا بمیریم؛ ممکن اســت به جای نگریســتن به »آرامی خدا« در سرزمین موعود، بازگشته به 

»لذات گناه« چشم بدوزیم.
از اعداد چیزهای بیشــتری دربارۀ شــخصیت خدا می آموزیم، و دو مضمون توأمان مهربانی و 
سختگیری در این کتاب، در عهدجدید نیز در نامۀ پولس به رومیان، نامه به عبرانیان و نامه های 

یهودا و دوم پطرس تکرار شده اند.
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یهــودا هــم از قــورح و بلعام نام می برد. در کلیســای اولیه هم مانند اســرائیل، غرغر معضل 
بزرگی بود. وقتی قوم خدا غرغر و شکایت می کنند، این عمل »ریشۀ مرارت« نامیده می شود که 

می تواند درون جماعت رشد کرده و مشکل به بار آورد.
عهدجدیــد بــه ما یادآور می شــود که نه تنها اعداد، بلکه نام ها هســتیم. حتی موهای ســر ما 
شمرده شده اند. نام های ما در »دفتر حیات« نوشته شده اند، اما شواهدی در دست است که نشان 

می دهند ممکن است نامهای ما پاک شوند.

اعداد دربارۀ خدا چه می گوید؟
اعداد به روشــنی به ما می گوید که شــخصیت خدا دو رو دارد. پولس رســول وقتی می گوید، 

»مهربانی و سختگیری خدا را در نظر داشته باش…«، به همین دو جنبه اشاره دارد.
از یک‌ســو، تدارک خدا را برای خوردنی، آشــامیدنی و پوشیدنی و پای‌افزار می‌بینیم. 1 . 

مشاهده می‌کنیم که خدا قومش را در برابر دشمنان‌شان که از نظر جثه و تعداد از آنها بزرگتر 
هستند، حفاظت می‌کند. می‌بینیم که قومش را به‌رغم گناهکاربودن‌شان نگاه می‌دارد.

از ســوی دیگر شــاهد عدالت او هستیم. او به وعده‌های مبتنی بر عهد خود امین است 2 . 
و کســانی را که مرتکب گناه می‌شــوند مجازات می‌کند. این مستلزم تأدیب است و نهایتاً در 
صورتی که از به راه آمدن و فرمانبرداری از اراده وی خودداری کنند، از ارث محروم خواهند 

گردید.
ما با همان خدا سر و کار داریم. او قدوس است و باید از وی ترسید.

اعداد دربارۀ عیسی چه می گوید؟
همان‌گونه که اسرائیل به بیابان رفت، عیسی هم ۴۰ روز در بیابان به‌سر برد و وسوسه 1 . 

شد.
یوحنا ۳:‏۱۶ را همه می‌شناسند، اما کمتر کسی است که آیۀ قبل آن را بداند: »همان‌گونه 2 . 

که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود تا هر که به او 
ایمان آورد، حیات جاودان داشته باشد.«

همچنین یوحنا تصریح می‌کند که عیسی »منّا«، آن »نان آسمانی« است.3 . 
شــگفت اینکه پولس رســول از آبی سخن می‌گوید که از صخره‌ای در بیابان جاری شد 4 . 

تا قوم را سیرآب کند و آن صخره کسی نبود جز مسیح.
نامه به عبرانیان می‌گوید که اگر خاکســتر گوســاله می‌تواند ســبب آمرزش شود، چقدر 5 . 

بیشتر خون مسیح می‌تواند آن را تحصیل نماید.
شــاید جالب‌ترین مورد این باشــد که بلعام، نبی دروغین، عملاً در مورد عیســی نبوتی 6 . 

راســت کــرد! »او را خواهم دیــد لیکن نه الآن. او را مشــاهده خواهم نمــود اما نزدیک نی. 
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ســتاره‌ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصایی از اســرائیل خواهد برخاست.« از آن زمان 
به بعد هر یهودی دیندار چشم انتظار ستارۀ پادشاهی است که قرار است بیاید، و این همان 

است که مردان حکیم را به بیت‌لِحم رهنمون شد.

برکات مشارکت با خدا
شــاید معروف تریــن آیه اعداد ۲۴:۶ باشــد: »یهوه تو را برکت دهد و تــو را محافظت نماید. 
یهوه روی خود را بر تو تابان ســازد و بر تو رحمت کند. یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را 

سلامتی بخشد.«
این برکتی بود که خدا به هارون داد تا وی در زمانی که قوم رهســپار بخش آیندۀ سفرشــان 
می گردند، قوم را برکت دهد. این آیه همۀ نشانه های الهام مستقیم از جانب خدا را دارد، چون از 

نظر ریاضی کامل است. در عبری، برکت فوق در سه خط بیان شده است:
یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید.

یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند.
یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.

در زبان عبری، جملۀ نخست سه کلمه، جملۀ دوم ۵ کلمه و جملۀ سوم ۷ کلمه دارد. در جملۀ 
نخســت ۱۵ حرف، در جملۀ دوم ۲۰ حرف و در جملۀ ســوم ۲۵ حرف وجود دارد. جملۀ نخست 
۱۲ هجایــی، جملــۀ دوم ۱۴ هجایــی و جملۀ ســوم ۱۶ هجایی اســت. اگر واژۀ »یهــوه« را کنار 
بگذاریــد، ۱۲ واژۀ عبــری برای‌تان باقی می ماند. یعنی خداوند و ۱۲ قبیلۀ اســرائیل! این جمله 
به لحاظ ریاضی کامل اســت. حتی در انگلیســی کلمات به تدریج اوج می گیرند. هر خط دو فعل 

دارد که فعل دوم، فعل اول را بسط می دهد.
این برکت امروزه مســیحیان را هم دربرمی گیرد، زیرا فیض و سلامتی دو چیزی هســتند که 
این برکت به ارمغان می آورد. این برکتی مسیحی است که در نامه های عهدجدید هم آمده است: 

»فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و خداوند ما عیسای مسیح بر شما باد.«
ما نیز می توانیم از همان برکات مشارکت با خدا که بنی اسرائیل از آنها بهره مند بود دریافت 

کنیم - البته به شرطی که به درس های اعداد توجه کنیم.
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۶

تثنیه

مقدمه
در هر کنیســۀ یهودی قفســه ای وجود دارد که معمولًاً رویش را با پرده یا حجابی پوشــانده اند. 
درون قفسه چند تومار قرار دارد که با لفافی از پارچه های زیبا و قلابدوزی شده پیچیده شده اند. 
این تومارها، شــریعت موســی هستند. به این تومارها تورات می گویند که به معنای »راهنمایی« 
است، و شالودۀ تمام عهدعتیق به شمار می روند. آنها را سالی یک بار با صدای بلند می خوانند.

وقتی توماری را از قفســه بیرون می آورند، اولین قســمتی که نمایان می شود، جایی است که 
پیچیده نشده و نخستین عبارات آن پیداست. هر کتاب با همین کلمات شناخته می شود. کتاب 
تثنیه تنها »سخنان« نامیده می شود، چون نخستین عبارتی که در متن عبری آن نوشته شده، »این 
است سخنان« می باشد. وقتی کتاب مقدس عهدعتیق را به یونانی ترجمه کردند، مترجمان به فکر 
نام مناشباتری برای کتاب افتادند. »تثنیه« )Deuteronomy( از دو واژۀ یونانی گرفته شده است: 

Deutero به معنای »دوم« است و Nomos یعنی »قانون«.

این نام سرنخی از مضمون کتاب به ما می دهد، چون در تثنیه بار دیگر شاهد پدیدار شدن ده 
فرمانی هستیم که پیشتر در کتاب خروج دیده بودیم.

قرائتی دوباره
چه لزومی داشــت که ده فرمان دوباره تکرار شــود؟ از این گذشــته، در شــریعت موســی در 

مجموع 6۱۳ قانون وجود دارد که بسیاری از آنها در اینجا تکرار شده اند. چرا؟



کلید حل معما در اعداد نهفته اســت. تثنیه ۴۰ ســال پس از خروج نوشــته شــد. در طی آن 
۴۰ ســال یک نســل کامل مردند. این شــامل همۀ بزرگسالانی می شد که از مصر بیرون آمده، از 
دریای ســرخ گذشــته، در سینا اردو زده و ده فرمان را برای نخســتین بار شنیده بودند. در زمان 
نگارش تثنیه، همگی آنان )به استثنای موسی، یوشع و کالیب( مرده بودند. همه چنان به سرعت 
قانــون را زیــر پا گذاشــته بودند کــه خدا گفته بود هرگز به ســرزمین موعود وارد نخواهند شــد. 

مجازات آنها ۴۰ سال سرگردانی و مردن در بیابان بود.
نســل جدید در هنگام گذر از دریای ســرخ و اردو زدن ایشان در سینا، کودکانی بیش نبودند. 
بنابراین، اکثر آنها، آنچه را که در حین خروج پدران شــان از مصر روی داده بود به ســختی به یاد 
می آوردند، و یقیناًً از قرائت شــریعت در ســینا چیزی در خاطرشان نمانده بود. پس موسی برای 

بار دوم شریعت را خواند و تشریح کرد. هر نسل می باید عهد خود را با خدا تجدید نماید.
قرائت دوباره دلیل دیگری هم دارد. مسئله زمان بندی است. آنان در آستانۀ ورود به سرزمین 
موعود بودند. ایشان در بیابان به حال خود رها شده بودند و اکنون سرزمینی پیش روی شان بود 
که پیشــتر توسط دشمنان شان اشــغال شده بود. پس، شریعت زمانی خوانده و شرح داده شد که 

قوم هنوز در کرانۀ شرقی رود اردن بودند، تا ایشان بدانند خدا از ایشان چه می خواهد.
به علاوه، قرار نبود رهبرشان موسی ایشان را در این سفر همراهی کند. او از حق خود برای 
ورود به سرزمین موعود محروم شده بود، زیرا از کلام خدا در ارتباط با مهیا کردن آب از صخره 
نااطاعتــی کــرده بود. خدا به او نشــان داده بود که در ظرف ۷ روز خواهد مرد. از این رو موســی 
گاهی دارند و برای رویارویی با آینده  می خواســت مطمئن شــود که این نســل جدید از گذشــته آ
آماده هستند. در حقیقت قرار بود که آنان برای دومین بار معجزۀ شکافته شدن آب را ببینند، و 
این بار قرار بود رود اردن شــکافته شــود. خدا می خواســت ایشان هم مانند نسل پیشین قدرت 

معجز ه گر او بشناسند.
درک زمینۀ اعطای دوبارۀ شریعت اهمیت دارد. خدا بنی اسرائیل را از دریای سرخ عبور داد 
و ســپس در سینا با ایشان عهد بســت. مادامی که نجات شان نداده بود، بدیشان نگفت که باید 
چگونه زندگی کنند. این الگویی است که در سراسر کتاب مقدس دیده می شود: خدا اول به واسطۀ 

نجات فیض خود را به ما نشان می دهد، سپس توضیح می دهد که باید چگونه زندگی کنیم.
این نســل جدید قرار بود نجات خدا را از طریق شکافته شــدن رود اردن، که در آن هنگام از 
سال به دلیل طغیان آب ناممکن بود، ببینند. با دیدن آن معجزه، به کوه سینایی دیگر )کوه عیبال 
و جرزیم( رفته تکرار برکات و لعنت های خداوند می شــنیدند. این تکرار در خاتمۀ ۴۰ ســال و 

برای نسلی کاملًاً جدید انجام می شد.
بنابراین، تثنیه آخرین کتاب موســی، در اردوی بنی اســرائیل در کرانۀ شــرقی رود اردن، در 

حالی که هنوز موسی زنده بود و ایشان را رهبری می کرد، نوشته و گفته شد.
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زمین
در کتــاب تثنیه عبارات کلیدی مشــخصی وجود دارند. یکی از آنها کــه تقریباًً ۴۰ بار تکرار 
شده این عبارت است: »زمینی که یهوه خدایت به تو می دهد«. به بنی اسرائیل یادآوری می شود 
که این ســرزمین یک هدیه اســت. مزمور ۲۴ می گوید: »زمین و پری آن، از آن خداوند اســت.« 
وقتی دربارۀ مالکیت زمین بحث می کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که در نهایت همه چیز از آن 
خدا اســت. او زمین را به هر که بخواهد می دهد. در اعمال ۱۷ پولس اهالی آتن را بر فراز کوه 
مریخ مورد خطاب قرار داده، توضیح می دهد که این خدا اســت که تصمیم می گیرد که هر قومی 

چه مدت زمانی و چه فضایی بر این زمین داشته باشد.
عبارت دوم که به اندازۀ عبارت کلیدی اول تکرار شده: »رفته و زمین را به تصرف درآورید« 
اســت. هر چیزی که از خدا دریافت می کنیم هدیه اســت، اما باید آن را بگیریم. نجات هدیه ای 
رایــگان از ســوی خداســت، ولی باید »رفته و آن را تصرف کنیم«، تا مــال ما گردد. خدا ما را 
وادار به گرفتن آن نمی کند. به تصرف درآوردن زمین برای بنی اسرائیل بهای گزافی داشت: باید 
برای آن می جنگیدند؛ باید برایش تلاش می کردند. با وجودی که خدا به ما همه چیز می دهد، اما 

باید به دست آوردن آن بکوشیم.
مسئلۀ مهمی که در تثنیه پیش می آید به مالکیت زمین مربوط می شود. آیا قرار بود این زمین 
برای همیشــه از آن ایشــان خواهد بود یا اینکه حفظ کردن یا از دست دادن آن بسته به خودشان 

است؟ می توانیم به دو جمع بندی اشاره کنیم.

۱ - مالکیت نامشروط
خدا گفت که ســرزمین را برای ابد بدیشــان می دهد. با این حال، این بدان معنا نبود که آنان 

لزوماًً می توانند آن را برای ابد در اشغال خود داشته باشند.

۲ - اشغال مشروط
اشغال زمین مشروط بود. اینکه آنها در آن زندگی کنند و از مواهبش بهره مند شوند، بسته به 

این بود که چگونه در آن زیست نمایند.
پیام تثنیه بسیار ساده است: مادامی که شریعت مرا نگاه دارید، می توانید زمین را در تصرف 
داشــته باشــید. اگر شــریعت مرا نگاه ندارید، حتی اگر زمینی را هم که خودم به شــما داده ام در 

تصرف داشته باشید، از شما می گیرم و نمی گذارم در آن زندگی کنید و از آن برخوردار شوید.
میان »مالکیت نامشــروط« و »اشــغال مشروط« یک فرق هســت. این وجه تمایز، یکی از 
مواردی بود که انبیای عهدعتیق لازم می دیدند به قوم یادآوری کنند. انبیا می توانســتند ببینند که 

رفتار قوم ممکن است ایشان را از حقوق شان مبنی بر حفظ زمین محروم نماید.
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وعده های خدا تا امروز مشروط می باشند. آنها هدیه اند، اما چگونگی زندگی ما با آن وعده ها 
تعیین می کند که آیا می توانیم از آن ها برخوردار گردیم یا نه.

چارچوب عهد
چارچــوب عهــدی که در تثنیه توصیف شــده، در سرتاســر خاور نزدیک باســتان بــه کار برده 
می شد. هرگاه پادشاهی کشورگشایی می کرد و کشورهای دیگر تسخیر می نمود، با کشور مغلوب 
معاهــده ای می بســت تحــت عنوان »پیمان فرمانــروای متبوع«1 مفاد کلی ایــن عهدنامه از این 
قرار بود که اگر اتباع کشــور مغلوب درســت رفتار کنند، پادشاه از ایشان محافظت خواهد کرد 
و آنــان را در کنــف حمایت خود خواهد گرفت، اما در صورت بدرفتاری، مجازات شــان خواهد 
نمود. باستان شناسان نمونه های بی شماری از این عهد نامه های باستانی، به ویژه در مصر به دست 

آورده اند. این معاهده ها دقیقاًً از همان الگوی به کار رفته در کتاب تثنیه استفاده کرده اند.
احتمــالًاً موســی در هنــگام تحصیل در مصر چنین عهدنامه هایی را دیــده و مطالعه کرده بود. 
موســی عهد را در قالب یک معاهده تقدیم قوم اســرائیل کرد چراکه خداوند پادشــاه آنان بود، و 

آنان اتباع وی. الگوی »پیمان فرمانروای متبوع« به قرار زیر بود:
■ دیباچه: »این پیمانی است میان فرعون و هیتی ها…«

■ پیشگفتار تاریخی چکیده ای در این مورد که چگونه پادشاه و اتباع جدیدش به یکدیگر 
ربط پیدا کردند

■ اعلان اصول اساسی که کل عهدنامه بر پایه آن اصول استوار بود
■ جزئیات قوانین چگونگی رفتار اتباع 

■ جزاهــا )یعنــی پاداش ها یا مجازات ها(: اینکه پادشــاه در قبال رفتار درســت آنان چه 
خواهد کرد و در قبال رفتار نادرست شان چه واکنشی از خود نشان خواهد داد.

■ امضای شهود: معمولاًً »خدایان« را در عهدنامه به شهادت می گرفتند.
■ تأمین دوام عهدنامه: در صورت مرگ پادشاه چه خواهد شد و ذکر نام جانشین وی که 

اتباع جدید باید پس از مرگ پادشاه مطیعش باشند.

همۀ اینها باید در مراســمی انجام می شــد که طی آن عهدنامه نوشته می شد، به امضای پادشاه 
و اتباع جدیدش می رسید و صحت مندرجات آن از سوی دو طرف مورد تأیید قرار می گرفت.

به آســانی می توان شــاهد شباهت میان این قالب و قالب محتوای شریعتی که در تثنیه اعطا 
گردیده، بود:

۱:‏۱ -۵ ■ دیباچه:
۱:‏۶ -۴۹:۴ ■ پیشگفتار تاریخی:

1. Suzerain Treaty
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۵‏-۱۱ ■ اعلان اصول اساسی:
۲۶- ۱۲ ■ جزئیات قوانین:	
۲۸- ۲۷ ■ جزاها:	

۱۹:۳۰؛ ۱۹:۳۱؛ ۳۲ ■ شهادت الاهی:	
۳۴- ۳۱ ■ تأمین دوام عهدنامه:	

جزاها بخشــی کلیدی از کتاب را تشــکیل می دهند و به درک ما از رویدادهای آتی در تاریخ 
کتاب مقدس ربط پیدا می کنند. اگر بنی اسرائیل مطابق با روشی که بدیشان گفته شده بود زندگی 

نمی کردند، خدا در چارچوب جزاها دو کار می کرد.

جزاهای طبیعی
جــزای طبیعــی که خدا اعمال می نمود نازل نکردن باران بود. زمینی که آنها در آســتانۀ ورود 
بــدان بودنــد، میــان دریای مدیترانه و صحرای عربســتان قرار داشــت. زمانی کــه از غرب باد 
می وزید، از مدیترانه باران می آورد و بر ســرزمین موعود می بارید. اما اگر باد از شــرق می وزید، 
هــوای خشــک و داغ بیابــان را با خود می آورد که همه چیز را می خشــکاند و زمین را به مکانی 
ویرانه تبدیل می کرد. بدین ترتیب، خدا در ایام ایلیا قوم را به خاطر بت پرستی شــان با ســه سال و 
نیم خشکســالی مجازات کرد. خدا با این روش به ســادگی قوم خود را پاداش می داد یا مجازات 

می کرد.

جزاهای نظامی
اگــر جزای طبیعی کارســاز واقع نمی شــد، خدا رویه ای خشــن تر در پیــش می گرفت. وی از 
عوامل انســانی برای حمله به ایشــان استفاده می کرد. عاموس ۹ در این مورد نکته ای پرمعنی به 
مــا می گویــد. می خوانیم که وقتی اســرائیل از اردن عبور می کرد، خدا قــوم دیگری را همزمان با 
ایشــان از غرب به همان ســرزمین آورد. این قوم فلسطینیان نامیده می شدند. بدین ترتیب، خدا 
قومــی را بدانجا آورد که اثبات کردند بزرگترین دشــمن اســرائیل در همــان زمان و همان مکان 
هســتند. بنی اســرائیل در تپه ها مأوا گزیدند و فلسطینیان در دشت ساحلی )نوار غزۀ امروزی(. 
اگر بنی اسرائیل در نگاه داشتن شریعت امین می ماندند، از صلح بهره مند می شدند. اگر بد رفتار 

می کردند خدا فلسطینیان را می فرستاد تا به حساب شان برسند؛ به همین سادگی.

فساد
در ســرزمین کنعان آمیزه ای از اقوام اموری و کنعانی زندگی می کردند. خدا به بنی اســرائیل 
گفته بود که این اقوام را بیرون رانده و زمین ایشان را به تصرف خود درآورند. این نکته موجب 
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بروز اعتراض به کتاب مقدس شــده اســت. این قبیل به ظاهر نسل کشــی ها برای ذهن امروزی 
وحشــیانه به نظــر می آیند. چگونه می توانیم میان خدای محبت بــا خدایی که به یهودیان می گوید 
همۀ مردمان ســاکن در ســرزمین موعود را قتل عام کنند، آشتی ایجاد نماییم؟ این غیراخلاقی و 

نامنصفانه به نظر می رسد.
پاسخ را باید در پیدایش یافت. خدا به ابراهیم گفت که از خانواده و اعقاب وی ۴۰۰ سال 
در ســرزمین بیگانه محافظت خواهد کرد تا شــرارت و گناهان اموریان به کمال برسد. در واقع، 
خدا ۴۰۰ ســال صبر کرد تا آن اقوام به حدی بدی کنند که دیگر شایســتگی زندگی در ســرزمین 
کنعان را از دست بدهند - زیرا ایشان لیاقت زندگی در هیچ جای دیگری را نداشتند. خدا بدون 
در نظر گرفتن رفتار قومش بدیشــان اجازه نمی دهد زمینش را اشــغال کنند. او با اموریان بسیار 
صبــور اســت، امــا در نهایت داوری خود را به موقع به اجرا می گذارد. شــواهد باستان شــناختی 
نشان داده اند که میزان شرارت اموریان تا چه اندازه بوده است. مثلًاً بیماری های مسری مقاربتی 
در میان آنان امری پیش پا افتاده بود. اگر بنی اســرائیل با این مردمان می آمیختند، گذشــته از 
تأثیرپذیری ناسالم از شیوۀ زندگی فاسد ایشان، مثل این بود که در سرزمینی زندگی کنند که همۀ 

ساکنانش به بیماری ایدز مبتلا هستند.
خدا در تثنیه می فرماید: »در دل خود فکر مکن و مگو که به ســبب عدالت من، خداوند مرا 
به این زمین درآورد تا آن را به تصرف آورم، بلکه به ســبب شــرارت این امت ها، خداوند ایشان 
را از حضور تو اخراج می نماید، و تا آنکه کلامی را که خداوند برای پدرانت، ابراهیم و اســحاق 

و یعقوب، قسم خورده بود، استوار نماید.«
برخی می پرســند که چه لزومی داشــت که بنی اسرائیل، ایشــان را قتل عام کنند. آیا خود خدا 
نمی توانست آنها را نابود سازد؟ پاسخ بسیار روشن است. لازم بود که او اهمیت زندگی بر پایۀ 
طریقــی را کــه فرموده بود، به بنی اســرائیل بیاموزد. اگر آنها هم مانند اموریــان رفتار می کردند، 

دقیقاًً به همان سرنوشت دچار می شدند.
در هنگام مطالعۀ تثنیه باید متوجه باشیم که داریم وارونه نمای زندگی در کنعان را می خوانیم. 
هر آنچه که خدا بنی اسرائیل را از انجامش منع می کند، پیشتر در کنعان اتفاق می افتاد. می توانیم 
از آنچه پیش از ورود بنی اســرائیل به ســرزمین کنعان در آنجا می گذشت، تصویری بسازیم. این 

را می توان در سه واژه خلاصه کرد.

۱ - بی بندوباری
پیشــتر خاطرنشان ســاختیم که در کنعان بیماری های مسری مقاربتی بسیاری وجود داشت. 
فحشــا، زنا، زنای با محارم، همجنس گرایی، مبدل پوشــی )پوشــیدن لباس جنس مخالف - م.( 
و لواط امری متداول بود. طلاق و ازدواج مجدد هم به فراوانی رواج داشــت. تثنیه رئوس کلی 

ممنوعیت اکید همۀ این رفتارها را تبیین می کند.
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۲ - بی عدالتی

تثنیــه به بی عدالتی هم توجه نشــان می دهــد. »ثروتمند، ثروتمندتر می شــد و فقیر، فقیرتر«. 
گناهان دیرینۀ غرور، طمع و خودخواهی آشــکار بودند و منجر به بهره کشــی از فقرا می شدند. به 
کسانی که ناتوانی جسمی داشتند، کور یا کر بودند توجهی نمی شد. بسیاری از مردم نمی توانستند 
زنجیرهای فقر ناشــی از ربا را پاره کنند. خدا به بنی اســرائیل گفته بود که نوع دوســت باشند. از 
ایشان انتظار می رفت که از کران، کوران، بیوه زنان و یتیمان مراقبت کنند. مردم اهمیت داشتند.

۳ - بت پرستی
کنعان مهد بت پرستی بود. در آنجا آیین های رمزآمیز، خرافه پرستی، طالع بینی، احضار ارواح، 
ارتباط با مردگان، و آیین های مربوط به باروری حضور داشــتند. آنان »زمین مادر« را پرســتش 
می کردنــد و بــر ایــن باور بودند که اعمال جنســی آنها با باروری زمین مرتبط اســت. در معابد 
بت پرســتی روســپیان مذکر و مؤنث وجود داشتند و پرستش آمیزش جنسی را هم شامل می شد. 
بازتاب این اعمال در بناهای تاریخی پراکنده در سراســر این ســرزمین نمایان است: ستون های 
اشیره )نماد آلت تناسلی مردانه( به فراوانی بر فراز تپه ها قابل مشاهده بود، که شاهدی است بر 

آیین های بت پرستی حاکم بر آن سامان.
تثنیه دیدگاه خدا را نســبت به این گونه رفتارها روشــن می ســازد. زمین مزبور از آن خداوند 
بود، اما اکنون به کلی فاســد، آلوده و خوار شــده بود. کار آن به رســوایی کشــیده شــده بود و خدا 

نمی توانست بگذارد چنین وضعی ادامه یابد. آیا اکنون قضایا با قبل فرق نکرده اند؟

آخرین کار موسی
تثنیه آخرین کتاب اســفار پنجگانۀ موســی اســت. پیشــتر دیدیم که این کتاب در هنگامه ای 
نوشته شد که برای قوم اسرائیل حیاتی بود. آنها در آستانۀ ورود به سرزمین موعود بودند، اما قرار 
نبود موســی ایشــان را رهبری کند. او در آن زمان، پیرمردی ۱۲۰ ساله بود و وارد واپسین هفتۀ 
زندگی خود شده بود )کتاب با مرگ او پایان می یابد(. او که شاهد ضعف های پدران نسل کنونی 
بود، می ترسید که ایشان هم راه گذشتگان را در پیش بگیرند. او پیشاپیش نبردهای جسمانی و 

روحانی ای را می دید که بنی اسرائیل پیش رو داشتند.
وی در واپســین هفتۀ زندگی خود ســه بار با ایشــان صحبت کرد. کل تثنیه از ســه سخنرانی 
طولانی تشکیل شده است، که هر یک مستلزم صرف بهترین زمان روز بود. این سبک سخنوری 
تأثیرگذار است. تثنیه کتابی بسیار شخصی و سرشار از احساس است. موسی مانند پدری که در 

بستر مرگ فرزندان خود را نصیحت می کند، از قوم درخواست می کند.
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کاملًاً محتمل اســت که موســی در طی این ۶ روز آخر زندگی اش، متناوباًً ســخنرانی کرده و 
آن ســخنان را نوشــته باشــد. او در روزهای اول، ســوم و پنجم این مباحث را مطرح کرد و در 
روزهای دوم، چهارم و ششــم، آنچه را که روز پیش گفته بود، می نوشــت. آنچه را که نوشــته بود 
بــه کاهنان ســپرد تا آن را پهلوی صندوق عهد بگذارند، تا قــوم هرگز آن را فراموش نکنند. این 
آخرین »وصیت و عهد« موســی، بزرگترین نبی عهدعتیق بود که کلام خداوند را برای قومش به 

ارمغان آورد.
این کتاب را می توان خیلی مرتب به سه قسمت تقسیم نمود.

۱ - گذشته: یادآوری )۱:۱ -۴:  ۴۳(
الف - محکومیت بی وفایی )۶:۱ -۲۹:۳(

ب - سفارش به وفاداری )۴ :۱ -۴۳(

۲ - اکنون: قانون )۴۴:۴ -۱۹:۲۶(
الف - ابراز محبت )۴۴:۴ -۳۲:۱۱(

ب - تشریح شریعت )۱:۱۲ -۱۹:۲۶(

۳ - آینده: کیفر )۱:۲۷ -۱۲:۳۴(
الف - تأیید عهد )۱:۲۷ -۲۰:۳۰(

ب - تضمین تداوم )۱:۳۱ -۱۲:۳۴(

سخنرانی نخست )۱:۱ -۴۳:۴( گذشته
موســی در نخســتین ســخنرانی به روزهای پس از سینا بازگشــت که خدا با پدران شان عهد 
بســت. او بدیشــان یــادآوری کرد که هرچند از ســینا تا ســرزمین موعود تنهــا ۱۱ روز راه بود، 
پدران شــان ۱۳٫۷8۰ روز در ایــن مســیر ماندند. هنگامــی که در قادش برنیع به مرز رســیدند، 
توقف کردند و به فرمان خدا از هر قبیله یک نفر را برای جاسوســی به زمین موعود فرســتادند. 
جاسوسان در مورد کیفیت خوراک آن زمین نظر مثبت داشتند، اما نظرشان درمورد بخت تسخیر 
کنعان منفی بود. گفتند که ساکنان زمین غول پیکرند و شهرهای‌شان تسخیرناپذیر است. تنها دو 

نفر، یعنی یوشع و کالیب قوم را تشویق به توکل به خدا و پیشروی کردند. 
بنی اســرائیل همه چیز را پیش روی خود داشــتند، اما روحیۀ خود را باخته بودند. گرچه خدا 
نسبت به ایشان وفادار مانده بود، اما آنها بی ایمان بودند. پیام باب ۴ روشن است: »مثل اجداد 
خود نباشید. آنها ایمان و وفاداری خود را از دست دادند، از این رو زمین را هم از دست دادند. 

اگر ایمان و وفاداری خود را حفظ کنید، می توانید سرزمین را تصاحب کنید.«
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سخنرانی دوم )۴۴:۴ -۱۹:۲۶( اکنون
خواندن قوانین بخش دوم چندان هم آســان نیســت. این بخش طولانی ترین قســمت اســت که 
احتمالًاً در روز ســوم از آخرین هفتۀ زندگی موســی به رشــتۀ تحریر درآمده اســت. این بخش رئوس 
مطالب شیوۀ زندگی ای را که بنی اسرائیل برای ماندن در زمین خدا باید در پیش بگیرند، بیان می کند.

خلاصه
باب ۵: موســی با اصول بنیادین شــیوۀ زندگی پارسایانه و خصوصیات درست زندگی کردن 
مطابــق میــل خدا، یعنی ده فرمان آغــاز می کند. همۀ اینها دربارۀ یک چیز هســتند، احترام. به 
خــدا احترام بگذارید، به نام او احترام بگذاریــد، به روز او احترام بگذارید، به والدینتان احترام 
بگذاریــد، به زندگی احترام بگذارید، بــه ازدواج احترام بگذارید، به مالکیت احترام بگذارید، به 

آبروی مردم احترام بگذارید. سریع ترین راه نابود کردن جامعه، نابود کردن احترام است.
قیاس میان شــریعت موســی و قوانین حاکم بر جامعۀ بت پرســت بسیار جالب توجه است. 
اگر معیارهای شــریعت موســی را با بدترین اعمال جامعۀ بت پرست مقایسه کنید، همان گونه که 
قبلًاً با اموریان ســاکن کنعان کردیم، روشــن می شود که شریعت مندرج در ده فرمان چقدر پاک 

و مقدس است.
باب ۶ شــریعت عهد را تفســیر و تشریح کند. هدف شریعت برای ما بازگو می شود: محبت 

بتواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
باب ۷ به آنان دســتور می دهد که بت پرســتی را براندازند )یعنی نخستین حکم ده فرمان( و 

کنعانیان قلع و قمع شوند، مبادا اسرائیل را گمراه سازند.
باب ۸ ایشان را تشویق می کند تا با سپاسگزاری رفتار خدا را با قومش به یاد آورند. به آنها 

هشدار می دهد که به ویژه در روزگار کامروایی فراموش نکنند.
۱:۹ -۱۱:۱۰ موســی گناه و طغیان قوم را مرور می کند. به آنها هشــدار می دهد که به عدالت 

شخصی خود تکیه نکنند.
۱۲:۱۰ -۳۳:۱۱ مضمون این قســمت اطاعت است. اگر ایشان مطیع باشند برکت خواهند 
یافت؛ اگر نا اطاعتی کنند، مورد لعنت قرار خواهند گرفت - انتخاب با ایشان است. در سرتاسر 
کید می شود. 5۰ بار واژه »بشنو«، و ۱۷۷ بار »انجام بده«، »حفظ کن« و  کتاب بر این نکته تأ

»نگاه دار« تکرار شده است.
در کنار این، لازم اســت بدانیم که واژۀ »محبت« اصطلاح متداول دیگری اســت که موســی 
به کار می برد. این واژه ۳۱ بار به کار رفته است. اگر به خداوند محبت داشته باشید، شریعت او 
را حفظ خواهید کرد. در عهدجدید پولس می گوید که محبت تحقق شــریعت اســت. آنچه اهمیت 
دارد محبت اســت، نه شــریعت گرایی. محبــت اطاعت می کند، چون در نظــر خدا محبت یعنی 
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وفــاداری. محبــت یعنــی صادق ماندن با طرف مقابل. محبت و شــریعت بــا یکدیگر در تضاد 
نیستند- بلکه در کنار هم هستند.

باب هــای ۱۲ -۲۶ در ایــن فصل ها موارد بســیاری مطرح شــده اســت که گاه بــا جزئیات 
خیره کننده ای همراه اند. موســی در این قسمت از سخنرانی خود از کلیات گذشته وارد جزئیات - 

از رابطۀ عمودی )رابطۀ ما با خدا( به رابطۀ افقی )رابطۀ ما با یکدیگر( - می شود.

مقایسۀ معیارها
بــا توجــه به پس زمینه ای که از موارد در خور قیــاس داریم، می توانیم این قوانین را به بهترین 
نحو بررســی کنیم. چه چیز شــریعت موسی در مقایســه با دیگر جوامع آن سرزمین اینقدر خاص 

و متفاوت بود؟

۱ - معیارهای سرزمین موعود
پیشــتر دیدیم که در تثنیه قوانین وارونه نمایی اســت از آنچه که در آن سرزمین و در آن زمان 
روی می داد. بعضی از قوانین گیج کننده به اعمال کسانیکه از قبل آن زمین را اشغال کرده  بودند 

مربوط می شود.

۲ - معیارهای سرزمین های همجوار
میان شــریعت موســی و قانون‌نامۀ دیگری که از جهان باســتان به دســت ما رســیده، یعنی 
قانون نامۀ حمورابی، پادشــاه اموری بابل نیز مقایســۀ جالبی وجود دارد. این قوانین ۳۰۰ ســال 
پیش از موســی به رشــتۀ تحریر درآمده اند و شامل قوانین منع قتل، زنا، دزدی و شهادت دروغ 
هســتند. علاوه بر آن، قانون مشــهور قصاص )»چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان«( 
نیــز در آن گنجانده شــده اســت. هیچ یک از اینها نبایــد ما را حیرت زده کنند. پولس رســول در 
رومیان می گوید که خدا »شــریعت خود را بر دل های« بی دینان نوشــته است. او نه تنها شریعت 
خود را بر سنگ، بلکه بر دل های مردمان نیز نوشت تا هر کس بداند که چه چیزهایی بد هستند. 

برای مثال، در همۀ جوامع جهان، همواره زنای با محارم کار غلطی بوده است.
با این حال، میان قانون حمورابی و شــریعت موســی چند تفاوت عمده وجود داشــت. برای 
هــر کار خطایــی تنها یک مجازات وجود داشــت و آن مرگ بود. در شــریعت موســی مجازات 
مرگ بســیار نادر اســت. تنها ۱۸ چیز است که درخور مجازات مرگ است. در مقایسه با قانون 

حمورابی، شریعت موسی چندان هم سختگیرانه نیست.
تفاوت عمدۀ دیگر این اســت که در شــریعت موســی اســیران و زنان همچون انسان به شمار 
می روند، در حالی که در قانون حمورابی ایشان دارایی به حساب می آیند. در قانون حمورابی زنان 

از هیچ حق و احترامی که شریعت موسی برای شان در نظر گرفته، برخوردار نیستند.
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قانون حمورابی هم دربرگیرندۀ تمایزات طبقاتی اســت. انســان ها به دو دستۀ نجبا و مردمان 
عادی تقســیم می شــدند، و بســته به طبقۀ اجتماعی هر فرد قانونی متفاوت در مورد وی اعمال 
 می گردــید. در ــشریعت موــسی چیزی ــبه نام طبقه وــجود نداــشت. قانون برای همه یکــسان

است.
آخرین نکتۀ شــایان توجه اینست که قوانین حمورابی قوانینی مغلطه آمیز هستند - در شکل 
شــرطی ارائه می شــوند. »اگر فلان کار را انجام دهی، آنگاه خواهی مرد.« قوانین شریعت موسی 
در قالب مفاهیمی قابلتوضیح ارائه گردیده اند - نه شــرطی بلکه دســتوری هســتند. »نباید این 
کار را انجام دهی.« شــریعت موســی حق خدا را به عنوان پادشــاه برای گفتن آنچه که باید بشود 

منعکس می سازد. خدا فرمان می دهد زیرا خودش معیار را قرار داده است.
فرمان هــا و قوانیــن در چند گروه مختلف طبقه بندی می شــوند که در بخش های بعدی کتاب 

به طور مبسوط بدانها خواهیم پرداخت.1

۱ - دینی/آیینی

بت پرستی/الحاد
n اسرائیل از پیروی خدایان، یا برپا کردن تمثال های تراشیده شده منع می شوند. کلام خدا 
به ما می گوید که خداوند، خدایی غیور است. غیرت، احساسی برازندۀ خدا است، حتی اگر 
در بدو امر چنین نیندیشیم. ما زمانی غیور می شویم که آنچه را که از آن ماست، می خواهیم. 
حســادت زمانی اســت که آنچه را که از آن ما نیســت، بخواهیم. پس درســت همان گونه که 
اقتضــا می کنــد یک مرد در قبال توجه مردی دیگر به همســرش از خود غیرت نشــان دهد، 

وقتی قوم خدا از خدایان دیگر پیروی می کنند، او هم باید غیور باشد.
n در پی فرمان نخست، برپا کردن ستون های اشیره به طور اخص منع می گردد.

n برای منع کندن گوشت و تراشیدن مو در هنگام سوگواری، قوانینی وجود دارد.
n اگر یکی از خویشــان در صدد اغوای خانواده اش و منصرف نمودن ایشــان از پرســتش 

خدا باشد، باید او را بکشند - هیچ ترحمی جایز نیست.
n بنی اسرائیل دستور دارند که در زمان حمله به شهرهای بت پرست، همۀ ساکنان را کشته 

و شهر را بسوزانند تا دیگر هرگز از نو بنا نشوند.

 1. برای طبقه بندی قوانین موـسـی که در ذیل آمده، مدیون دوـسـتم اف. لاگارد اـسـمیت، اـسـتاد حقوق دانــشگاه پپرداین کالیفرنیا
)Pepperdine University, Malibu California( هســتم کــه ترجمۀ کتاب مقدس ترجمۀ NIV بــدون ذکر فصل و آیه حاصل زحمات 

اوــست، و کتاب ها را بنا به ترتیب تاریخی قوانین به صورت طبقه بندی شــده، مانند آنچه اکنون در دــست دارید، مرتب کرده است. 
 نسخه جلد گالینگور این کتاب زیر عنوان کتاب مقدس روایی )The Narrated Bible( و نسخۀ شومیز آن زیر عنوان کتاب مقدس روزانه

)The Daily Bible( هر دو توسط انتشارات هاروست هاوس )Harvest House( در سال 1978 به چاپ رسیده اند. 
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n بت پرســتان بایســتی به شــهادت دو یا سه نفر سنگسار شــوند و یکی از شهود مسئول 
است سنگ اول را بزند.

n تنها باید یک مکان پرســتش وجود داشته باشــد. همۀ »مکان های بلندی« که کنعانیان 
برای پرستش ساخته بودند باید ویران می شدند.

n بنی اسرائیل نمی باید پیرامون مذاهب دیگر به تفحص پرداخته یا بدانها ابراز علاقه کنند. 
باید از قربانی کردن کودکان، که عملی نفرت انگیز بود بپرهیزند.

روحانیون دروغین
n همۀ انبیای دروغین، خواب بینان و آنانی که »خدایان غیر را پیروی می کردند«، می باید 

کشته شوند.
n مجازات احضار ارواح، به هر شکلی که باشد - مشورت با مردگان، جادوگری، فالگیری، 

طلسم ، استفاده از واسطۀ احضار روح - مرگ است.
n به ما می گوید که در آینده نبی راستینی مانند موسی ظهور خواهد کرد )که اشاره ای است 

به عیسی(.
n زمانی که انبیای دروغین به نام خدایان دیگر ســخن می گویند، یا وقتی ایشــان حرفی 

می زدند اما پیشگویی شان تحقق نمی یابد، باید کشته شوند.

کفر گویی
n اگر کسی نام خدا را به شکلی ناشایست به کار ببرد، باید کشته شود.

هدایای وقفی
n همۀ جانوران نخست  زاده باید به خداوند وقف شوند.

ده یک
n شــخص باید یک دهم از کل محصول را کنار بگذارد. هر ســه ســال یک بار آنچه جمع 

شده را باید به لاویان، غریبان، یتیمان و بیوه زنان بدهد.

تصرف
n بنی اسرائیل باید سبدهایی از نوبر میوه های هر سرزمینی که به تصرف خود درمی آوردند، 

به خداوند تقدیم نمایند.
n آنها وقتی به سرزمین موعود می رسند می باید تاریخ خود و نجات شان از مصر را اعلان 

کنند.
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■ همچنین باید دعاهای شکرگزاری را ابراز نمایند.

سبت
■ تا زمان موســی، هیچ کس شــبات نداشــت. این تدارکی تازه برای بردگانی بود که هفت 

روز هفته را کار می کردند، اما اکنون یک روز در هفته از کار کردن معاف بودند.

اعیاد ) تمام رویدادهای زیارتی(
n پسخ

n هفته ها )پنتیکاست(
n خیمه ها

قربانی ها و هدایا
n اگر قتلی صورت گرفت اما مجرم پیدا نشد، باید گوساله ای ماده  را قربانی کنند تا بدین 

وسیله از اجتماع اعلان برائت شود.

اخراج از جماعت
n کسانی که ناقص یا اخته هستند از جماعت خداوند بیرون رانده می شوند.

n بچه هایــی کــه حاصل پیوندهای زناشــویی ممنوعه بودند هم )تا نســل دهم( از ورود به 
جماعت محروم بودند.

n به طور مشخص، عمونیان و موآبیان از ورود به جماعت خداوند منع می گردند.
n ادومیان )از نسل سوم به بعد( مجازند به جماعت وارد شوند.

نذرها
هر آنچه نذر می کنیم باید آن را ادا نماییم. نذر کردن عملی اختیاری است، پس باید در ادای 

آن وفادارانه عمل کرد. اگر برای خدا نذری می کنید، باید آن را ادا نمایید.

جداسازی
n هر گونه مخلوط کردن بذرها ممنوع است.

n گاو و خر را نباید با هم به یک یوغ بست.
n نباید از اختلاط پشم و کتان پارچه بافت.

این قوانین مربوط به جداســازی بســیار عجیب به نظر می رســند، امــا این گونه آمیختن ها با 
آیین های باســتانی باروری که در ســرزمین موعود به طور گســترده دیده می شد، در ارتباط بودند. 
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کید خدا بر این  بت پرســتان اعتقاد داشــتند که با آمیختن این چیزها، باعث باروری می شوند. تأ
است که بارورکننده خود اوست. آنها نیازی به انجام چنین اعمال خرافی ندارند.

۲ - حکومت

پادشاه
حتی با وجودی که ایشــان تا ســده ها پادشاهی نداشتند، در اینجا قوانینی برای پادشاه وجود 

دارد.
n خدا پادشاه آنها است - پادشاهی اعطایی است، نه بخشی از نقشه او.

n وقتی پادشــاهی بر تخت می نشــیند باید قوانین موســی را به خط خود نوشــته و آنها را 
به طور منظم بخواند.

n به پادشــاه فرمان داده می شــود که از گرفتن زنان و اســبان بســیار خودداری کند و مال 
فراوان نیندوزد.

داوران
n قواعدی برای اداره دادگاه های شرعی ارائه شده، که شامل بندهایی قانونی برای دادگاه 

استیناف هم می شود. جالب اینجاست که مجازات اخلال در نظم دادگاه، مرگ است.
n در رابطه با عدالت نیز قواعدی وجود دارد: نه رشوه جایز است و نه جانبداری. با یک 

غریبه، یتیم یا بیوه زن باید همان گونه رفتار بشود که با ثروتمندترین تاجر می شود.
n دســت کم وجــود ۲ یا ۳ شــاهد برای دادن شــهادت دربــارۀ آنچه که دیده یا شــنیده اند، 
الزامی اســت. اگر آنها شــهادت دروغ بدهند باید همان مجازاتی را متحمل شــوند که متهم 
در صورت تأیید گنا هش می بایســت متحمل شــود. اگر شــهادت دروغ من در دادگاه منجر 
به جریمۀ ۱۰۰۰ پوندی برای کســی شــود، زمانی که برای دادگاه محرز شــود که شهادت من 
دروغ بوده، خودم می باید ۱۰۰۰ پوند جریمه پرداخت کنم. »چشــم به عوض چشــم و دندان 

به عوض دندان.«
n در بحــث اجرای مجازات ها هــم قواعدی وجود دارد. حداکثر ۴۰ ضربه تعداد ضربات 
شلاقــی بــود که مجاز بودند بر متهم فرود آورند ) آنــان معمولًاً ۳۹ ضرب می زدند تا از عدم 
نقض شــریعت اطمینان کامل داشــته باشــند(. تعــداد ضربات شلاق بیــش از اندازه عملی 
غیرانســانی محسوب می شود - با جنایتکار نباید مانند لاشۀ گوشت رفتار شود. وقتی کسی 
اعدام می شود، نباید بدنش تا پس از غروب آفتاب بر دار باقی بماند. )پولس رسول در نامۀ 
خود به غلاطیان به این قانون شــریعت در اشــاره به مصلوب شــدن عیسی بر صلیب استناد 

می کند.( هیچ حکمی در مورد زندانی کردن وجود ندارد.
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۳ - جنایت های خاص

بر ضد اشخاص

مجازات قتل همیشــه مرگ اســت، مگر اینکه قتل غیرعمد و بدون قصد قبلی بوده باشــد: 
مجموعاًً شــش شــهر، در هر طرف رود اردن سه شــهر، در نظر گرفته می شود تا کسی که مرتکب 

قتل غیرعمد شده ، برای فرار از مجازات مرگ بتواند بدان شهرها بگریزد.
n آدم ربایی نیز مستوجب مجازات مرگ است.

n اگر در بیرون از شــهر تجاوز به عنف صورت بگیرد، باید فرد متجاوز کشــته شــود، در 
صورتی که اگر این اتفاق در درون شهر روی دهد هر دو طرف باید کشته شوند، چون شخصی 

که مورد تجاوز قرار گرفته می توانسته فریاد کند.

بر ضد اموال
n برای برخورد با دزدی و جابه جا کردن علایم مرزی پیرامون زمین، قوانینی وجود دارد.

۴ - حقوق و مسئولیت های شخصی
n جراحات و خسارت های وارده.

n اربابــان و غلامــان: بردگان از حقوق برخوردارند؛ مزد کارگران باید ســر وقت پرداخت 
شود.

n طلب، بهره و وثیقه. هر هفت ســال یک بار همۀ طلبکاران باید هر قرض و وامی که به 
هم میهنان اسرائیلی خود داده اند ملغا نمایند. به طلب نباید هیچ بهره ای تعلق بگیرد.
n اوزان و اندازه ها. در همه حال باید از اوزان و اندازه های درست استفاده نمود.
n ارث. مسئولیت حفظ تداوم نسل خانواده برعهدۀ نزدیکترین خویشاوند است.

۵ - روابط جنسی
n ازدواج. در ارتباط با پیوند زناشــویی، کســانی که ازدواج کرده اند، کســانی که متعهد به 
ازدواج شــده اند، و کسانی که مورد تجاوز جنســی قرار گرفته اند، دستورالعمل های صریحی 

وجود دارد.
n طلاق: طلاق دادن زن صرفاًً بدین خاطر که شــوهر نســبت بدو »بی علاقه« شده، ممنوع 
می باشــد. ازدواج مجدد با شــوهر اول در پی یک طلاق برای حمایت از زن بی گناه، ممنوع 

شده است.
n زنا: هر دو طرف باید کشته شوند.
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n مبدل پوشی جنسی. پوشیدن لباس جنس مخالف در نظر خدا مکروه است.

۶ - بهداشت
n در مــورد جــذام فرایند دقیقی وجود دارد که فرد مظنون به ابتلا باید مو به مو آن را طی 

کند، از جمله معاینۀ کاهن از فرد مظنون به بیماری.
n قوانینی بر ضد خوردن گوشت جانورانی که مرده یافت شده اند )مردار( وجود دارد.

n قوانین صریحی بر »خوراک پاک و نجس« حاکم است. شتر، خرگوش، خوک و برخی 
پرندگان باید از فهرست برنامه غذایی حذف شوند.

n گوشت و شیر را نباید با هم پخت.
این نکته آخری قانونی اســت که تقریباًً هر یهودی را دچار ســوء تفاهم کرده است: »بزغاله را 
در شــیر مادرش مپز«. بر پایۀ همین یک آیه، یهودیان نظام غذایی »کاشــر« را بنیاد نهاده اند که 
به موجب آن )عملًاً( دو آشپزخانه دارند که دیگ و قابلمه و ظرفشویی هر کدام از دیگری مجزا 
اســت - تا فراورده های لبنی از فراورده های گوشــتی جدا باشــند، در حالی که ابراهیم هرگز چنین 
کاری نکرد، بلکه می بینیم او گوشــت گوســاله و کره را یکجا به مهمانان خود تقدیم کرد. آنان در 
مــورد مقصود این قانون، که باز به آیین باروری بت پرســتان مربــوط بود، دچار کج فهمی کامل 
شده اند. کنعانیان معتقد بودند که پختن بزغاله در شیر مادرش باعث برقراری رابطۀ جنسی میان 

بزغاله و مادرش می شود و بدین ترتیب، باروری افزایش می یابد.

۷ - بهزیستی
n نوع دوستی نه تنها سفارش شده، بلکه بدان فرمان داده شده است. بافه های غله را باید 

در پیرامون مزرعه رها کرد تا مسکینان آنها را برچینند.
n والدین باید از فرزندان خود انتظار احترام و حمایت داشته باشند: پسر خیره سر و یاغی 

باید کشته شود.
n باید به همسایگانی که جانوران شان گم شده اند، کمک کرد.

n بایــد بــا جانوران خوش‌رفتاری کرد: هیچ کس نباید در هنــگام خرمن کوبی بر دهان گاو 
دهنه ببندد؛ برداشــتن تخم پرندگان از آشــیانه مجاز اســت، اما نباید پرنده مادر را جابه جا 

کرد - باید او را به حال خود رها کرد تا بتواند باز هم تخم بگذارد.

۸ - جنگ
n آمادگــی بــرای جنگ ضروری اســت. میــدان نبرد جای افــراد بزدل نیســت. آنانی که 

می ترسند می توانند به خانه های شان بازگردند.
n سربازان در هنگام محاصره نباید درختان پیرامون شهر را از قطع کنند.
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n محوطۀ توالت باید خارج از اردو برپا شود و باید روی همۀ فضولات را بپوشانند.
n سربازی که به تازگی ازدواج کرده می تواند برای یکسال از رفتن به جنگ معاف باشد. 

هیچ کس نباید به بهای از دست رفتن رابطۀ زناشویی و خانواده به جنگ اعزام شود.

از همۀ این مطالب چه چیزی دستگیرمان می شود؟

۱ - حیطه 
خدا به همۀ جنبه های زندگی ما علاقه مند اســت. درســت زندگی کردن تنها به معنی آنچه که 
یکشــنبه ها در کلیســا انجام می دهیم نیســت، بلکه به کل زندگی مربوط می شود. برای انجام هر 
کاری یک راه درست وجود دارد. خدا می خواهد انسان ها در همۀ جنبه های زندگی درست باشند.

۲ - یکپارچگی
در این قوانین یکپارچگی خیره کننده ای دیده می شــود. مثلًاً از قانون منع خوردن گوشــت شتر 
پریده به ســراغ قانون مربوط به نگاه داشــتن یکی از اعیاد می رویم. این برای ذهن غربی امروز 
چندان خوشایند نیست. احساس می کنیم که باید به نوعی این قوانین را طبقه بندی کنیم. اما خدا 
با این کار می گوید که در زندگی هیچ تقســیم بندی وجود ندارد - هیچ تمایزی تحت عنوان دینی/ 

غیردینی وجود ندارد؛ همۀ زندگی از آن خداست.

۳ - مقصود
برای همۀ این قوانین مقصودی روشن وجود دارد. قرار نبود که اینها تفریح آدم ها را ضایع کنند، یا 
ایشان را با محدودیت ها محصور نمایند. در کل کتاب عبارتی تکرار می شود: »تا برای تو نیکو شود 
و عمر دراز کنی«. خدا می خواهد ما تندرســت و شــاد باشــیم، از این رو شریعت را به ما عطا نمود. 
برخی از مردم خدا را در حالی تجسم می کنند که در آسمان نشسته و می گوید، »بکن« یا »نکن«. اما 

مقصود وی از ممنوعیت ها همیشه برای خیریت ما است. او به »سعادت« ما اهمیت می دهد.

سخنرانی سوم )۱:۲۷ -۱۲:۳۴( آینده
سومین و آخرین سخنرانی موسی در دو بخش ارائه شده است.

۱ - تأیید عهد )۱:۲۷ -۲۰:۳۰(
وی در بخش نخست به بنی اسرائیل می گوید که از آنها انتظار می رود شریعت را تصدیق کنند. 
پس از عبور از اردن، باید در پای کوه عیبال و کوه جرزیم بایستند. این کوه‌ها درست روبه روی هم 
واقع شده اند و با دره ای در میان، یک آمفی تئاتر را به وجود آورده اند. رهبران باید برکات را از فراز 
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کوه جرزیم و لعنت ها را از فراز کوه عیبال بانگ برآورند. پس از هر جمله، ایشان باید پاسخ بدهند: 
»آمین« - یعنی »یقیناًً چنین است!«. این لعنت ها و برکات همگی در تثنیه ۲۸ گنجانیده شده اند )و 
بر حسب اتفاق در کتاب دعاهای کلیسای انگلیکن، باید در ایام چلّّه (Lent) روزه بازخوانی شود(.

کلمات قدرتمند هســتند. باقی تاریخ عهدعتیق گریزی اســت به واکنش بنی اســرائیل به این 
برکات و لعنت ها. وقتی تثنیه ۲۸ را می خوانیم، مثل اینســت که تمام تاریخ اســرائیل را در طی 

۴۰۰۰ سال اخیر می خوانیم.

۲ - تضمین تداوم )۱:۳۱ -۱۲:۳۴(
یوشع در 8۰ سالگی به عنوان جانشین موسی منصوب می شود. سپس موسی شریعت مکتوب 
را به دســت کاهنان می ســپارد تا آن را کنار صندوق عهد بگذارند. او فرمان می دهد که هر هفت 

سال یک بار، همۀ شریعت از نو خوانده شود.
موســی با ســرودی پیام خود را پایان می دهد. او هم مانند بســیاری از انبیا موسیقی دان بود. 
خواهرش مریم نیز پس از گذر از دریای نی ســرود خواند و اکنون موســی هم پیش از مرگ پیام 
خــود را با ســرودی موزون می خواند. محتوای ســرود وفاداری خدا و طــرز رفتار عادلانۀ وی با 
اسرائیل است. او صخره ای است کاملًاً قابل اتکا، تزلزل ناپذیر و قابل اعتماد. موسی پس از پایان 

سرود، ۱۲ قبیله و با کلامی نبوتی که نیم نگاهی به آینده دارد، اسرائیل را برکت می دهد.
ســرانجام مرگ و تدفین موسی فرا می رسد - تنها قسمتی از پنج کتاب موسی که خودش آن 
را ننوشــته اســت! احتمالًاً یوشع جزئیات آن را افزوده است. موسی تنها، در حالی که بر فراز کوه 
نبو پشتش به صخره ای بود و آن سوی اردن، یعنی سرزمین موعود را نگاه می کرد مرد، سرزمینی 

که هیچ وقت نمی توانست پایش را بدان بگذارد.
قرن ها بعد، در اناجیل می خوانیم که موســی بر بالای یکی از کوه ها با عیســی ســخن گفت، 
اما او در زمان زندگی زمینی خود هرگز به کنعان وارد نشــد. او هم در کوه نبو دفن شــد، البته نه 
توسط قومش. یهودا در عهدجدید می گوید که فرشته ای برای دفن او آمد. هنگامی که فرشته برای 
دفن کردن موسی آمد، شیطان در آن طرف جسد او ایستاده بود. شیطان ادعا می کرد که این مرد 
به خاطر آنکه در مصر یکی را کشــته، متعلق به اوســت. اما میکائیل رئیس فرشتگان به شیطان 
گفت: »خداوند تو را توبیخ فرماید!« و بدین ترتیب، موســی به دســت یک فرشــته دفن شد. این 
پایانی شگفت آور برای زندگی ای شگفت آور است. قوم برای او یک ماه سوگواری نمودند و پس 

از آن، خود را برای گذشتن از رود اردن آماده کردند.

اهمیت تثنیه
تثنیــه کلیــد کل تاریخ اســرائیل اســت. آنها که به هنگام نخســتین ورودشــان بــه کنعان نه 
می توانســتند و نه می خواســتند کنعانیان را از ســرزمین بیرون کنند، خیلی زود با ســاکنان آن 
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مزاوجت کردند و خود را به اعمال شریرانۀ بت پرستان آلودند. در واقع، از زمان ابراهیم تا زمان 
داوود هزار ســال طول کشــید تا ســرانجام در ســرزمینی که بدیشــان وعده داده شده بود، ساکن 
شــوند. همان گونه که در کتاب پادشــاهان خواهیم دید، در 5۰۰ سال بعد ایشان همۀ آن سرزمین 
را از دســت دادند. کل تاریخ اســرائیل را می توان در دو جمله خلاصه نمود. اطاعت و پارسایی، 
برای شــان برکت به ارمغان آورد. نا اطاعتی و شــرارت، لعنت را دامنگیرشان نمود. همۀ اینها با 

وضوح هرچه تمام تر در کتاب تثنیه آمده است.
تثنیــه در عهدجدیــد نقش بزرگی ایفا می کند. در ۲۷ کتاب عهدجدید 8۰ بار از تثنیه نقل قول 

شده است.

عیسی
n عیسی همان نبی ای بود که موسی در تثنیه آمدنش را پیشگویی کرد.

n عیســی کتاب تثنیه را خیلی خوب می شــناخت. زمانی که در بیابان وسوســه شد برای 
دفاع از خود کلام خدا را به کار برد و هر بار از تثنیه نقل قول کرد.

n در موعظۀ بالای کوه می خوانیم که »همزه یا نقطه ای« از تورات از میان نخواهد رفت.
n وقتی از عیسی خواستند چکیدۀ شریعت موسی را بیان کند، او آن را با کلماتی از تثنیه 
و لاویان خلاصه نمود: »خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر 

و با تمامی قوت خود محبت نما« و »همسایه ات را همچون خویشتن محبت کن.«

پولس
n پولــس هنگامــی که دربارۀ اهمیت متحول شــدن دل های ما ســخن می گفــت، از تثنیه 

استفاده کرد.
n او مرگ عیسی را به عنوان نمونه ای از کسی که لعنت شد، به کار برد.

n او قانــون مربوط به بســتن دهان گاو را به عنوان یــک اصل مبنا قرار داد تا حمایت از 
واعظان را با تمسک بدان اصل ثابت کند.

مسیحیان و شریعت موسی
پس، مسیحیان امروزی باید شریعت موسی را چگونه بخوانند؟

احکام ویژه
ما نه زیر شــریعت موســی، که زیر شــریعت مسیح هســتیم. پس باید دریابیم که کدام قانون 

عهدعتیق در عهدجدید تکرار یا تفسیر دوباره شده است.
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برای مثال، از ده فرمان تنها چهارمین حکم که مربوط به روز شبات است در عهدجدید تکرار 
نمی شود. و ده یک نیز در عهدجدید اجباری نیست، هرچند به ما سفارش شده که سخاوتمندانه، 

با خوشی و آزادانه هدیه بدهیم. قوانین مربوط به خوراک های پاک و ناپاک، منسوخ شده اند.

اصول کلی )جامع(
مــا بــرای عدالت نجات می یابیم، نه به وســیلۀ عدالت. این مفهومی مهم اســت که باید آن را 
دریافــت. در عهدجدیــد ضرورت »انجام دادن« به همان اندازه  اســت کــه در عهدعتیق بود، اما 
اکنون انگیزه هم مهم اســت. عدالت ما باید »برتر از عدالت فریســیان و علمای دین باشد«، اما 
الآن عدالت ما به همان اندازه که باطنی است، ظاهری هم هست. اکنون روح القدس را داریم که 
به ما قوت می بخشــد. بدین ترتیب، به وسیلۀ ایمان عادل شمرده می شویم، اما با اعمال مان مورد 

داوری قرار می گیریم.
نیز شایان توجه است که تثنیه هشداری است بر ضد التقاط گرایی )اعتقاد به توحید عقاید(. 
ممکن اســت به ســادگی و بدون آنکه متوجه باشــیم، اعمال بت پرستان را وارد زندگی مان کنیم. 
برای مثال هالووین و کریســمس که هر دو در اصل از جشــن های بت پرســتان بوده اند، به کلیسا 
رخنه کرده اند و کلیسا در زمانی که باید به کلی جلوی ورود آنها را می گرفت، به دنبال راهی بود تا 

آن جشن ها را »مسیحی کند«.

نتیجه گیری
تثنیه کتابی تعیین کننده در تاریخ اســرائیل اســت، و تنها نه بدان خاطر که یکی از پنج کتاب 
موســی اســت. این کتاب گذشته را به قوم یادآوری می کند، تعلیم شان می دهد که در زمان کنونی 
چگونه زندگی کنند، و تشویق شــان می کند که به آینده چشــم بدوزند. تثنیه نگرانی موســی را از 
گمراه شــدن قومــش بازمی تاباند. در عین حال آرزوی خــدا را به اینکه قومش، با حرمت نهادن و 

احترام گذاردن به او، سزاوار اعطای زمین گردند بیان می کند.
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 یک سرزمین 
و یک پادشاهی

۷ - یوشع
۸ - داوران و روت

۹ - اول و دوم سموئیل
۱۰ - اول و دوم پادشاهان





۷

یوشع

مقدمه
روزی آمــوزگاری از شــاگردان کلاس پرســید: »چــه کســی دیوارهای اریحــا را ویران کرد؟« 

سکوتی طولانی بر کلاس حاکم شد تا اینکه پسر بچه ای گفت: »آقا، به خدا ما نبودیم!« 
همــان روز، کمــی بعــد از کلاس آمــوزگار در دفتر مدرســه قضیه را برای مدیــر تعریف کرد. 
»می دانید امروز در کلاس من چه اتفاقی افتاد؟ من از بچه ها پرسیدم، چه کسی دیوارهای اریحا 

را ویران کرد و آن پسره، اسمیت پاسخ داد: آقا، به خدا ما نبودیم!«
مدیر در جواب گفت: »خوب، من اســمیت را چند ســالی اســت که می شناسم و خانواده اش 
را هم همینطور - آنها خانوادۀ خوبی هســتند. اگر گفته که کار او نبوده، پس مطمئن باشــید که او 

اینکار را نکرده است.«
بعدها، مدیر مدرسه پاسخ آن پسر بچه را برای بازرسی که به بازدید از مدرسه آمده بود تعرف 
کرد و آن بازرس هم در جواب گفت: »احتمالًاً برای یافتن مقصر خیلی دیر شــده اســت؛ بدهید 

تعمیرش کنند و سپس صورت همۀ هزینه ها را برای ما بفرستید.«
البته نکتۀ خنده دار اینجاســت که همه بایســتی بدانند که چه کســی دیوارهای اریحا را ویران 
کــرد. ایــن یکی از معروف ترین داســتان های کتاب مقدس اســت. اما این تنها بخشــی از کتاب 
اســت که بســیاری از مردم آن را بلدند. یوشــع کتاب معروفی نیســت و آگاهی از داســتان نبرد 



به این معنا نیســت که همه ایمان دارند که رویداد مزبور واقعاًً اتفاق افتاده اســت. حتی همین 
داستان هم پرسش هایی را برانگیخته است: دیوارها چگونه ویران شدند؟ آیا به راستی آن دیوارها 

فرو ریختند؟
معلوم اســت که به هنگام بررســی کتاب یوشع به چندین پرسش  مقدماتی برمی خوریم. پیش 
از هر چیز باید بپرسیم که این کتاب چگونه کتابی است و داستان های باورنکردنی آن را چگونه 
باید بخوانیم. پس از آن به محتوا و ساختار کتاب، و اینکه مسیحیان چگونه می توانند این کتاب 

را بخوانند که بیشترین سود را از آن ببرند، خواهیم پرداخت.

یوشع چگونه کتابی است؟
یوشــع ششــمین کتاب عهدعتیق اســت. در کتاب مقدس های ما این کتاب پس از تثنیه قرار 
گرفته اســت، چراکه دنبالۀ منطقی مرگ موســی و انجام مأموریت های جانشین وی یوشع است. 
با این حال، از دیدگاه یهود اهمیت جایگاه این کتاب کاملًاً متفاوت اســت. پایان تثنیه بر پایان 
تورات، شــریعت موســی دلالت می کند. این پنج کتاب را هر ســاله در کنیسه ها می خواندند - با 
آغاز سال نو از پیدایش ۱:۱ شروع می کردند تا انتهایش یعنی تثنیه ۱۲:۳۴می خواندند. هر یک 
از این پنج کتاب نام خود را از نخستین کلمات آن گرفته بودند، چراکه تورات را روی تومارهایی 
می نوشــتند و وقتی توماری را برای خواندن درمی آوردند، همین چند کلمۀ نخســت دیده می شد. 

یوشع نخستین کتابی است که به نام نویسنده اش نامگذاری شده است.
همچنین یوشع از سبک ادبی کاملًاً تازه ای برخوردار است. پنج کتاب نخستین کتاب مقدس، 
قانون اساســی یا نظام نامۀ قوم اســرائیل را تشــکیل می دهند و مبنایی برای نوشــته های بعدی 
کتاب مقدس به شــمار می روند. در مقابل، در کتاب یوشــع، یا کتاب های بعد از آن هیچ قانونی 
وجــود نــدارد. ما یوشــع را در حالی آغاز می کنیم که شــاهد چگونگی به اجرا در آمدن شــریعت 

هستیم.
از آنجایــی که یوشــع در کتاب مقدس های ما در بخش کتاب های تاریخی قرار گرفته اســت، 
آن را کتابــی تاریخــی قلمــداد می کنند. اما چیــزی فراتر از یک کتاب تاریخی اســت.  معمــولًاً 
همچنان که در نگاهی اجمالی به عهدعتیق دیدیم، یهودیان عهدعتیق را درست مانند کتابخانه ای 
که به ســه قسمت طبقه بندی شــده باشد، به سه بخش تقسیم کرده بودند. پنج کتاب اول، »کتب 
شریعت« هستند که تورات یا اسفار پنجگانه نیز نامیده می شوند. سپس »کتب انبیا« قرار دارد. 
یوشع نخستین کتاب از »انبیای پیشین« است و در پی آن داوران، اول و دوم سموئیل و اول و 
دوم پادشــاهان قرار می گیرند. کتاب های اشــعیا تا ملاکی هم با چند اســتثنا »انبیای پسین« را 
دربرمی گیرند. ســومین قســمت »نوشته ها« اســت که شــامل کتاب های مزامیر، ایوب، امثال، 
روت، غزل غزل ها، جامعه، مراثی، اســتر، دانیال، عزرا، نحمیا، و اول و دوم تواریخ می شــود. 
پس دو کتاب که در کتاب مقدس های ما به عنوان انبیا معرفی شده اند - مراثی و دانیال - بخشی 
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از »نوشته ها« در عهدعتیق یهودی هستند. تواریخ آخرین کتاب نوشته ها است، در صورتی که در 
کتاب مقدس های ما در بخش تاریخی جای گرفته است.

قــرار گرفتن کتاب یوشــع در ردیف کتــب نبوتی در ترتیب بنــدی کتاب مقدس یهودی، باعث 
شــگفتی بســیاری شده اســت، چون عمدۀ قســمت های آن شــکل روایی دارد و بیشتر به تاریخ 
می ماند تا نوشته های نبوتی شعرگونۀ کتاب های پس از آن. با وجود این، دلایلی چند وجود دارد 

که بر طبق آنها باید با این عنوان »نبوتی« موافقت کنیم.

نخســت اینکه، کمتر کســی می داند که یوشــع نبی بوده. درست است که او را بیشتر به عنوان 
فرمانده ای نظامی می شناسند، اما وی نیز مانند موسی نبی بود، از این جهت که از خدا می شنید 
و به قوم اعلان می کرد. در حقیقت، آخرین باب کتاب با اول شــخص مفرد نوشــته شده و یوشع 

پیام خدا را به قوم منتقل می کند.

دوم آنکه، تاریخ کتاب مقدســی از هر جهت تاریخی ویژه اســت. برای نگاشتن هر تاریخی دو 
اصل وجود دارد که باید از آنها پیروی کرد:

■ انتخــاب‏- گنجانیــدن همه چیز امری اســت غیرممکن، حتی اگــر دورۀ زمانی کوتاهی 
مد نظر باشــد. تاریخ کتاب مقدســی به شدت گزینشی اســت و عمدتاًً بر یک ملت و تنها بر 

رویدادهای خاصی در زندگی آن ملت متمرکز است.
■ ارتبــاط‏- یک مــورخ خوب رویدادهای به ظاهر جدا از هم را گرفته نشــان می دهد که 

چگونه این رویدادها به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند، تا مضمونی جامع به دست آید.

بــا بهره گیــری از ایــن دو اصل، می توانیم ملاحظــه کنیم که چرا در یوشــع و دیگر کتاب های 
»تاریخــی« کتاب مقدس، تاریخ در واقع، نبوتی اســت. نویســنده رویدادهایــی را که از نظر خدا 
مهم انــد یــا با عملکرد خدا قابل توضیح اند، انتخاب می کند. تنها یک نبی می تواند چنین تاریخی 
را بنــگارد، چــون تنها یک نبی از بینش خاص برخوردار اســت که چــه چیزهایی را در تاریخش 
بگنجانــد و چــرا. نگاه کــردن به این کتاب به دیــدۀ کتابی نبوتی این را به ما یادآور می شــود که 
قهرمان کتاب خداســت نه یوشع )و این در مورد همۀ کتاب های کتاب مقدس صدق می کند(. ما 
شاهد عملکرد خدا در این دنیا، یعنی آنچه می گوید و آنچه می کند، هستیم. بنابراین، در عین حال 
کــه تاریخی واقعی اســت، و به توصیف رویدادها پرداختــه، باید آن را کتابی نبوتی ببینیم، چون 

واقعیت خدا و کار او را در دنیا بازگو می کند.
انبیای پیشــین داستان غم انگیز چگونگی به دست آوردن سرزمین موعود از طریق اطاعت از 
شریعت، اما در پی آن از کف دادن سرزمین به دلیل نااطاعتی را بیان می کند. به عبارتی دیگر، 

پنج کتاب نخست علت هستند و شش کتاب بعدی معلول!
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نمودار زیر مقایسه ای است میان کتاب های »انبیای پیشین« و کتاب های شریعت.

شش کتاب بعدیپنج کتاب اول

یوشعپیدایش 

داورانخروج

اول و دوم سموئیللاویان

اول و دوم پادشاهاناعداد

تثنیه 

انبیا )پیشین(شریعت )تورات(

تحققوعده

سپاسگزاریفیض

عدالترهایی

به کار بردنقانون

اطاعت )اعطای زمین(برکات

نااطاعتی )از دست دادن زمین(لعنت ها

تبیین عهداستقرار عهد

معلولعلت

در این نمودار نکات بسیاری هست که باید مورد دقت قرار بگیرد.
شــریعت دربرگیرندۀ وعده‌های خدا به اسرائیل است. انبیای پیشین چگونگی تحقق 1 . 

این وعده‌ها را توصیف می‌کنند.
شــریعت بیان فیض خدا به قوم اســت. انبیای پیشین نشان می‌دهند که چگونه قوم 2 . 

در واکنــش بــه فیــض خدا ابراز سپاســگزاری نمودنــد )هرچند خواهیم دیــد که اغلب از 
سپاسگزاری عاری بودند(.

کتاب‌هــای شــریعت بــه توصیف رهایــی قوم خــدا از مصر به دســت وی )خروج( 3 . 
می‌پردازند. انبیای پیشــین چگونگی واکنش قوم را از طریق زندگی پارسایانه در برابر کار 

خدا تشریح می‌کنند.
کتاب‌هــای شــریعت می‌گویند که خدا چگونه اطاعت را برکــت می‌دهد و نااطاعتی 4 . 

را مجــازات می‌کند. در یوشــع می‌بینیم که چگونه یــک واکنش مطیعانه منجر به پیروزی 
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می‌شود، چنان که در نبرد اریحا اتفاق افتاد. برعکس، پیامدهای نااطاعتی از شریعت را هم 
مشــاهده می‌کنیم، چنان که در شکســت عای پیش آمد. تداوم نااطاعتی باعث شد سرزمین 

مورد ادعا در کتاب یوشع، در دوم پادشاهان از قوم گرفته شود.

چطور باید یوشع را بخوانیم؟
کادمیکی  پیش از آنکه تمرکزمان را بر خود کتاب یوشــع معطوف کنیم، لازم اســت مباحثۀ آ
را کــه ممکن اســت قرائت ما را از تاریخ کتاب مقدســی دســتخوش تباهــی نماید، حل و فصل 
نماییم. بســیاری از محققان چنین اســتدلال می کنند که حقیقت کتاب مقدســی تاریخی یا علمی 
نیســت، بلکه اخلاقی و دینی می باشــد. آنها از پذیرش این امر که رویدادهای اعجازآمیز بخشی 
از کتاب مقدس را شکل داده اند، ابراز خشنودی کامل می کنند - تنها به این شرط که از هیچ کس 
انتظار نرود که ایمان داشــته باشــد معجزات به راستی به وقوع پیوسته اند! ایشان برآنند که تاریخ 
کتاب مقدس »اســطوره« یا »افســانه« ای است که حقایق یا ارزش های روحانی را تعلیم می دهد، 

اما توصیف کنندۀ رویدادهای واقعی که به وقوع پیوسته اند، نیست.
لازم به انکار نیست که بخش هایی از کتاب مقدس »ساختگی« )تخیلی( می باشند. مََثََل های 
عیســی به لحاظ فنی »اسطوره« به شــمار می روند. اینکه به راستی پسر گمشده ای وجود داشته یا 
نــه، چنــدان اهمیتی ندارد، چراکه مقصود داســتان این بوده که حقیقتی مهم را با شــنوندگان در 
میان بگذارد. با این حال، پذیرش این که کتاب مقدس پر از داســتان اســت با پذیرش این امر که 

رویدادهای این کتاب افسانه اند، بسیار تفاوت دارد.
زیر سؤال بردن حقایق کتاب مقدس از قرن نوزدهم آغاز شد، یعنی از زمانی که محققان این 
بحث را مطرح ساختند که آدم و حوا نه انسان های واقعی، بلکه شخصیت هایی اسطوره ای بودند 
که فعالیت های شان بیانگر حقایقی جهان شمول است. آنان می گفتند که ورود گناه به جهان توسط 
آدم و حوای واقعی که از میوه ممنوعه از ســوی خدا را خوردند ســقوط نبود، بلکه این داســتانی 
اســت که این حقیقت جهان شــمول را نشان می دهد که اگر به کسی بگویید به چیزی دست نزن، 

اشتیاق او برای دست زدن به آن بیشتر می شود!
این طرز نگرش به داستان آدم و حوا ختم نشد. پس از آن کشتی نوح زیر سؤال رفت و کار 
به جایی کشید که در آخر کار کمتر رویداد کتاب مقدسی از تیغ موشکافی ایشان در امان ماند. در 
نهایت ما ماندیم و نسخه ای کتاب مقدسی از افسانه های ازوپ، که حقیقتی روحانی دربر داشت 

اما از کمترین شالوده تاریخی برخوردار بود!
بــه فرایند مطالعــۀ کتاب مقدس از این دیدگاه نامــی طولانی دادند: اســطوره‌زدایی.1 به بیان 
ســاده تر، اسطوره زدایی یعنی اینکه برای به دست آوردن حقیقت، باید از داستان )اسطوره( چشم 

1. Demythologization
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پوشید، و هر نظریۀ دال بر قرار داشتن آن بر مبنای واقعیت تاریخی را کنار گذاشت. بدین ترتیب، 
عناصر اعجازآمیز یا مافوق طبیعی را می توان به عنوان بخشی از اسطوره بیرون ریخت.

این اســطوره زدایی تنها به عهدعتیق محدود نشــد: عهدجدید هم مورد حمله قرار گرفت. تولد 
از باکــره، معجزات و رســتاخیز عیسای مســیح به نرمــی آماج حمله قرار گرفتنــد. این مباحثۀ 
کادمیک بر پرورش الاهیاتی تأثیر گذاشــت، و اندک زمانی نگذشــته بود که در کلیســا رهبرانی  آ
پیدا شدند که چنین تعلیم می دادند که اهمیتی ندارد که رستاخیز واقعاًً اتفاق افتاده یا نه، و مردم 
را آماده می کردند که ایمان آورند که چنین بوده اســت. آنان می‌گفتند اگر اســتخوان های عیســی 
هنوز هم در اسرائیل در حال پوسیدن باشد، این امر هیچ فرقی در »ایمان« ما ایجاد نخواهد کرد.

با این پس زمینۀ ذهنی، اگر در ارتباط با عناصر کتاب یوشع، یا دست کم داستان سقوط اریحا 
دغدغه هایی پدید آید، دیگر جای هیچ شگفتی نیست. محققان چنین استدلال کردند که خوانندۀ 
فرهیختۀ عصر دانش نمی تواند معجزات داستان را به عنوان واقعیت بپذیرد. آنها قضیه را صرفاًً 

قصه ای می دیدند که به ما می آموزد که خدا از ما می خواهد در نبردهای مان پیروز باشیم.
با این حال، اسطوره زدایی از کتاب یوشع مستلزم قلم گرفتن بخش های بسیاری از این کتاب 
اســت، چون از قرار معلوم در این کتاب با اســطوره های زیادی روبه رو هستیم: خشک شدن رود 
اردن، فرو ریختن دیوارهای اریحا، باریدن تگرگ برای یاری بنی اســرائیل در پیروزی در جنگ، 

و باز ایستادن خورشید و ماه برای یک روز کامل.

در برابر چنین تلاشــی کــه در جهت نادیده گرفتن ارزش تاریخی یوشــع صورت می گیرد، چه 
واکنشی باید از خود نشان دهیم؟

اگر قرار بود بپذیریم که معجزات به‌وقوع نمی‌پیوندند، با یک تاریخ کاملاً بشری مواجه 1 . 
می‌شدیم، که یا از منافع روحانی اندکی برخوردار بود یا اصلاً از روحانیت بهره‌ای نبرده بود. 
ســهم خــدا به‌طور کامــل نادیده گرفته می‌شــد. »ارزش‌ها« یا »حقایــق« دیگر ارزش آن را 
نداشتند که بیش از گرفتن چند درس عبرت بتوان حساب دیگری روی‌شان باز کرد، چیزی 

می‌شد در حد مثلاً تاریخ غیردینی چین.
نوشــته‌های اســاطیری بــه آفرینــش جای‌هــا و کســان می‌پردازنــد تا میان ایــن ژانر 2 . 

به‌خصــوص و تاریــخ صحیح تمایز ایجاد نمایند، اما تاریــخ کتاب‌مقدس کاملاً فرق می‌کند. 
یوشــع دربرگیرندۀ مکان‌هایی حقیقی اســت کــه امروزه می‌توانیم از آنهــا بازدید کنیم: رود 
اردن، اریحــا و اورشــلیم. همچنیــن گروه‌های قومی واقعی را شــامل می‌گردد، که مورخان 

غیردینی هم به‌وجود آنها در آن زمان اذعان دارند: کنعانیان و بنی‌اسرائیل.
یوشــع مدعی‌ اســت که به دســت شــاهدان عینی معاصر نوشــته شــده است. ضمیر 3 . 

اول شخص جمع »ما« به‌کار برده شده، زیرا نویسندگان رویدادهایی را که مشاهده می‌کردند 
در آن منعکــس می‌ســاختند. از این گذشــته، »تا امــروز« یکی از عبــارات معمول در متن 
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اســت. معاصران نویســنده می‌توانســتند جزئیات مطالب را بررســی کنند. این افســانه‌ای 
دربارۀ شــخصیت‌های اســطوره‌ای نیســت، بلکه توالــی‌ای از رویدادهای تاریخی اســت که 

توصیف‌کننده‌اش کسانی هستند که در آنجا حضور داشته‌اند.
باســتان شناســان بســیاری از اطلاعات ارائه شده در یوشــع را تأیید می‌کنند. آنان 4 . 

کشــف کرده‌اند که کل فرهنگ برخی از شــهرهایی که نام‌شان در این کتاب ذکر شده در یک 
دورۀ زمانی 5۰ ساله تغییر کرده است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهند شهرهایی 
از قبیــل حاصــور، بیت‌ئیل و لاخیش میان ســال‌های ۱۲5۰ و ۱۲۰۰ پیش از میلاد ویران 
شده‌اند و ساکنان‌شان به شیوۀ زندگی بسیار ساده‌تری بازگشته‌اند. تاریخ این تغییر با گزارش 

یوشع از چگونگی فتح این شهرها سازگار است.
کسانی که وقایع اعجازآمیز یوشع را زیر سؤال می‌برند، این واقعیت را نادیده می‌گیرند 5 . 

که وقایع به خودی خود لزوما اعجاز نیستند. ما با پذیرش وقوع معجزه مشکلی نداریم، اما 
توجه به این نکته جالب اســت که چنین پدیده‌هایی را می‌توان توضیح داد. برای مثال، رود 
اردن حتی امروزه هم در اثر توفان‌ها خشــک می‌شــود. رود از وادی اردن مســیری پر پیچ و 
خمی را طی می‌کند، و به‌خاطر شرایط توفانی کرانه‌های رود را از زیر می‌برد. کرانه‌های رود 
اردن چنان از زیر خالی می‌شــوند که با فشــاری فرومی‌ریزند و جریان آب را بند می‌آورند، 
و این اتفاق گاه تا پنج ســاعت هم به طول می‌انجامد. همچنین کلیســاهای جامع و آســمان 
خراش‌هایی مشــاهده شــده‌اند که مثل دیوار‌هــای مذکور در یوشــع فرو ‌ریخته‌اند. آنچه این 
وقایع را اعجازآمیز کرده زمان‌بندی وقوع آنها است. درست زمانی که خدا فرمان می‌دهد 

رود خشک می‌شود و دیوارها فرو می‌ریزند.
پیشــتر ملاحظه کردیــم که کتاب‌مقدس به معنای دقیق کلمه تاریخ اســرائیل نیســت، 6 . 

چراکه مطالب بســیاری را جا انداخته. یوشــع ۴۰ سال را پوشــش می‌دهد، در حالی‌که اکثر 
رویدادهای این ۴۰ سال را ثبت نکرده است. حدود سه باب به سقوط اریحا اختصاص یافته 
که اگر این کتاب تاریخ اسرائیل باشد، بسیار نا‌متناسب خواهد بود. کتاب‌مقدس در واقع، 
تاریخ کارهایی اســت که خدای اســرائیل انجام داد. نویســنده به ثبت دوره‌هایی می‌پردازد 
که خدا مشــغول کاری بوده، چون او خدای زنده اســت و در تاریخ و زمان فعال می‌باشــد، 
کار می‌کند و ســخن می‌گوید. اگر خدا به نفع اســرائیل وارد عمل نمی‌شد، بنی‌اسرائیل هرگز 
ســرزمین موعود را تصاحب نمی‌کردند. ورود به ســرزمینی با استحکامات مناسب و تصرف 
آن و جایگزین نمودن فرهنگ بومیان با فرهنگی که به لحاظ انســانی چند ســروگردن بالاتر 
بود، برای مشتی بردۀ سابق جنگ نیازموده امری ناممکن بود. بنابراین، اگر موضوع کتاب 
فعالیت خدا باشد، وقتی کار او ورای درک انسان باشد نباید تعجب کرد. اگر در پی حذف 
این بخش‌های داســتان هســتیم، یا می‌خواهیم از آن »اســطوره‌زدایی« کنیــم، کل ماهیت و 

هدف کتاب را از بین برده‌ایم.
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پرسش هایی از این دست که کتاب مقدس اسطوره است یا تاریخ به پرسشی شخصی خلاصه 
می شود: آیا ما به خدایی زنده ایمان داریم؟ اگر پاسخ ما مثبت است، پس می توانیم به مطالعه مان 
روی کتاب مقــدس به عنــوان مدرکی نوشــتاری از آنچــه که خدا گفته و انجــام داده ادامه دهیم و 

بپرسیم که چرا این سخنان را گفته و این کارها را کرده است.
کتاب مقدس تنها دربارۀ خدا، یا حتی دربارۀ خدای اسرائیل نیست. کتاب مقدس، تاریخ خدا 
و اسرائیل - داستان رابطۀ ایشان - است و از این روست که ما باید همۀ کتاب های عهدعتیق، و 
از جمله یوشع را بخوانیم. مشاهدۀ رابطۀ خدا با قوم اسرائیل در چارچوب پیوند زناشویی خیالی 
نیســت. نامزدی خدا و اســرائیل به زمانی برمی گردد که خدا به ابراهیم وعده داد که خدای وی و 
ذریتش باشــد. جشــن عروسی در سینا برگزار شد، زمانی که قوم تعهدات و وعده های پیوسته به 
شریعت را شنیدند و پذیرفتند سهم خود را در بستن پیمانی که خدا تنظیم کرده بود انجام دهند. 
انتظار می رفت ماه عســل ســه ماه طول بکشد، چون پس از این مدت قوم وارد سرزمین موعود 
می شــد. با این حال، عروس آماده نبود یا نمی خواســت به شــوهرش اعتماد کند، پس ۴۰ ســال 
طول کشید تا وارد خانۀ بخت شود. سند مالکیت زمین به آنها داده شده بود، اما هنوز باید وارد 
زمین می شدند و آن را تصاحب می کردند. شوربختانه ازدواج به بن بست رسید و حتی یک طلاق 
موقت هم پیش آمد و اشــکال از جانب »عروس« بود. با وجود این، از آنجایی که خدا از طلاق 

نفرت دارد، ایشان را هرگز رها نکرد.

محتوای یوشع
پیــش از وارد شــدن بــه جزئیات لازم اســت یک بررســی اجمالی از محتوای یوشــع به عمل 
آوریم. این کار ما را از جمع بندی های نادرست و بیجا پیرامون معنای آن حفظ می کند، درست 
همان طور که تا پیش از مطالعۀ کامل یک رمان و بر اساس چند صفحه از آن، نباید در موردش 
داوری کنیم. در یک کتاب هر جمله ای در زمینۀ خاص خود معنا پیدا می کند، بنابراین، نخست 

باید کلیت کتاب را در نظر بگیریم.
کتاب مورد نظر ما زندگی یوشع را از سن 8۰ تا ۱۲۰ سالگی در برمی گیرد. این دورۀ ۴۰ ساله 
دقیقاًً با مدت رهبری موسی برابر است، چون موسی هم از8۰ تا ۴۰ سالگی رهبری قوم اسرائیل 
را عهده دار بود، که دورۀ مزبور را کتاب های خروج، لاویان، اعداد و تثنیه پوشش داده اند. تفاوت 
میان این دو آن بود که موسی هم اعطا کنندۀ شریعت بود و هم رهبر، در حالی که یوشع رهبر قوم 

در زمانی بود که شریعت کامل شده بود.

ساختار
تقسیم بندی کتاب مثل یک ساندویچ لایه دار است. سه بخش وجود دارد: دو برش نازک نان 

و یک عالمه مواد غذایی در میان آنها.
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n »برش« بالا باب ۱ اســت، پیشــگفتاری که به توصیف مأموریت یوشــع به عنوان رهبر 
می پردازد.

n »برش« پائین باب های ۲۳ و ۲۴ هستند، یعنی واپسین موعظۀ یوشع و مرگ و تدفین 
وی.

بخــش اصلی که میان ایــن دو برش بیرونی قرار گرفته، گزارش چگونگی تصرف ســرزمینی 
است که خدا بدیشان وعده داده بود، به رغم این واقعیت که از پیش اشغال شده بود. این بخش 

میانی را می توان به قسمت های دیگری تقسیم کرد:
n باب های ۲ -۵ ورود به سرزمین کنعان را از طریق رود اردن پوشش می دهد.

n باب های ۶ -۱۲ به شرح جزئیات نحوۀ تصرف زمین می پردازد و همراه آن فهرستی از 
۲۴ پادشاهی که مغلوب یوشع شدند، ضمیمۀ باب ۱۲ شده است.

n باب های ۲۲:۱۳ به گزارش تقسیم زمین میان قبایل فاتح اختصاص یافته است.

مأموریت یوشع
یوشع زمانی که دعوت خود را برای خدمت به عنوان رهبر دریافت نمود، 8۰ سال داشت. در 

این دعوت می توان دو بخش را مشخصاًً مشاهده کرد: تشویق الاهی و اشتیاق انسانی.

تشویق الاهی
خدا به یوشــع فرمود که وی گزینۀ او برای جانشــینی موسی، پس از مرگش می باشد. موسی 
در خروج از مصر رهبری اسرائیل را بر عهده داشت، و اکنون قرار بود یوشع آنها را به سرزمین 
موعود رهبری کند. خدا وعده داد که همان گونه که با موسی بود، با او هم خواهد بود. او به یوشع 
می گوید که قوی، شجاع و مراقب اطاعت از شریعت باشد. اگر چنین کند کامیاب خواهد شد.

این چالشــی تشــویق آمیز برای آغاز رهبری یوشع است. واژه »کامیاب« را بد تعبیر کرده اند. 
کامیاب به معنای »توانگر« نیست، و آنانی که ادعا می کنند کتاب مقدس وعدۀ پاداش های مالی 
می دهد اشــتباه می کنند. بدین معناســت که یوشع با نام خدا عزم به دست آوردن هر چیز را داشته 

باشد، آن را به دست خواهد آورد.
این کلمات تشویق آمیز صرفاًً برای سعادت و بهروزی یوشع نبود. خدا می دانست که رهبری 
یوشع بر روحیۀ همۀ قوم اسرائیل اثر می گذارد. علاوه بر اینکه رهبری یوشع می توانست در روحیۀ 
افراد مؤثر باشد، معیار والای اخلاقی وی نیز باید در بوتۀ آزمایش قرار می گرفت. او تنها هدایت 
گروهی از افراد مسلح راهی میدان نبرد را به عهده نداشت که به قوت قلب نیاز داشته باشند، او 
داشــت قوم خدا را رهبری می کرد. معیارهای اخلاقی ایشــان بر موفقیت شان در کارزار نیز تأثیر 

داشت، و یوشع بنا بود یک نمونه باشد.
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اشتیاق انسانی

هنگامــی که یوشــع تصمیم خــدا را با قــوم در میان گذارد آنان مشــتاق بودنــد - در حقیقت، 
واکنش دقیق آنها بازتاب فرمان هایی اســت که خدا به طور خصوصی به یوشــع داده بود، چون آنها 
هم یوشــع را تشــویق به »قوی و دلیر« بودن کردند. از این گذشــته، ایشان به او قول اطاعت کامل 
دادند، همان گونه که از موســی اطاعت می کردند. شــاید این عجیب به نظر برســد، چون نام رفتار 
بنی اسرائیل تحت رهبری موسی را به سختی می توان اطاعت گذارد و این یکی از دلایل ۴۰ سال 
سرگردانی ایشان در بیابان و عدم ورودشان به سرزمین موعود بود. اما این نسل جدید از نااطاعتی 
پدران شــان درس گرفته بودند. این نســل در زمان حیات موســی، هنگام فتح موآب و عمون، از 
موســی اطاعت کرده بودند و اکنون برای اطاعت از رهبر جدید و تأیید دوباره حمایت شــان از وی 
احســاس راحتی می کردند. آنها مشــخصا قول دادند هرچه یوشــع بدیشان بگوید انجام دهند و هر 
جا که ایشان را بفرستد بروند. آنها خواستند که خدا همچنان که با موسی بود، با یوشع نیز باشد.
ایــن دو جنبۀ دعوت یوشــع امــروزه هم برای دعوت به خدمت آموزنده اســت. هر دو الزامی 
هســتند: احساســی خدادادی فرد را به خدمت می خواند، و واکنشی از صمیم قلب از سوی قوم 

خدا در تأیید آن.

فرمان یوشع
رهبری قوم توسط یوشع به هنگام ورود به سرزمین کنعان، قلب کتاب محسوب می شود. سه 

بخش وجود دارد که همگی از بنیان با زمین سر و کار دارند.

۱ - ورود

)I( پیش از ورود
پیش از ورود، یوشع دو جاسوس به زمین موعود فرستاد. وقتی۴۰ سال پیش ۱۲ جاسوس 
به آنجا اعزام شدند، گزارش منفی ۱۰ نفر از ایشان به بی ایمانی اسرائیل برای امتناع از ورود به 
ســرزمین موعود کمک کرد. این بار تنها از ۲ نفر خواســته شد تا برای جاسوسی بروند، به نشانۀ 
عدد جاسوســانی که در مرتبۀ نخســت گزارش نیکویی با خود آوردند. گســیل کردن جاسوســان 
کاری از ســر بی ایمانــی به نظر می آیــد- همه چیز به کنار، مگر خدا بدیشــان وعدۀ زمین را نداده 
بود؟ اما آنان داشــتند اصلی را تمرین می کردند که عیســی زمانی که روی زمین بود در داســتانی 
به کار برد: پیش از رفتن به جنگ، نشستن و برآورد کردن هزینه های نبرد کار مهمی است. برای 
بنی اســرائیل ورود به ســرزمین کنعان بدون کسب حداکثر اطلاعات در مورد آنچه قرار بود با آن 

روبه رو شوند، کاری از سر بی پروایی به شمار می رفت.
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مکانی که جاسوســان در آن توقف کردند دربارۀ وضعیت اخلاقی کنعان حکایت های بســیار 
دارد. آنها در فاحشه خانه ای با یک فاحشه به نام راحاب ساکن شدند. از مکالمۀ آنها با راحاب 
پیداســت که اخبار مربوط به پیروزی های بنی اسرائیل بر مصر و قوم های پیرامون در دل بومیان 
تــرس از مقابلــه بــا تهاجم آنها افکنده بــود. در حقیقت، راحاب چنان متقاعد شــده بود که خدا 
ســرزمین را به اســرائیل داده اســت که خواست بدیشــان بپیوندد. عهدجدید این نمایش شگفت 
ایمان را می ستاید، زیرا نام راحاب در عبرانیان در زمره قهرمانان بزرگ ایمان جای گرفته است.

وســایل فرار راحاب یادآور روشی بود که در هنگام ورود فرشتۀ مرگ به مصر نخست زادگان 
یهودی با آن جان خود را نجات دادند. آنها خون برۀ پسخ را بر چارچوب در خانه های شان مالیده 
بودند. جاسوسان به راحاب گفتند که از پنجرۀ خود ریسمان سرخی بیاویزد تا در هنگامۀ ویرانی 
اریحا او و خانواده اش جان سالم بدر برند. گویی او پنجرۀ خانه اش را به خون آغشته کرده باشد 
تا مرگ بر او و خانواده اش نازل نشود. راحاب نه تنها به خاطر ایمانش مورد ستایش قرار گرفت، 
بلکه انجیل متی نشان می دهد که چطور نام این فاحشه در تبار شاهانه ای قرار دارد که مستقیماًً 

به خود عیسی می رسد. داستانی فوق العاده و تأثیرگذار است.

)II( در حین ورود
رود اردن به ویژه در موســم درو زمانی که ارتفاع ســیل به ۲۰ فوت می رســید، همچون خندقی 
بر کرانۀ خاوری کنعان عمل می کرد و هیچ پل یا گداری برای آســان گذشــتن از آن وجود نداشت. 
پیشتر ملاحظه کردیم که یک سد طبیعی موقتی در بالای رودخانه می توانست جریان آب را متوقف 
نمایــد و ایــن امکان را بــرای رهگذران فراهم کند که از رود عبور کننــد. موضوع مهم زمان وقوع 
بود: بستر رودخانه درست در لحظه معینی که کاهن پیشاپیش کاروان پا به اردن نهاد خشک شد.
این معجزه عبور را امکان پذیر ســاخت اما مقصود دیگری هم مد نظر بود. بســیاری از نسل 
جدید قوم اســرائیل که با یوشــع وارد ســرزمین کنعان شدند شــاهد معجزۀ عبور از دریای سرخ 
که گزارش در کتاب خروج آمده، نبودند. خدا می خواســت قومش قدرت عظیم وی را دیده و به 
رهبری یوشــع برای رویارویی با کنعانیان و ورود به ســرزمین موعود اعتماد داشــته باشند. خدا 

همچنان که با موسی می بود، با یوشع هم بود.

)III( پس از ورود
نخســتین اردوگاه آنان در ســرزمین موعود، فضایی باز در نزدیکی شــهر اریحا به نام جلجال 
بود. اریحا را باروهایی مســتحکم برای حفاظت از حملۀ دشــمنان از جانب شــرق در بر گرفته 

بودند. وقتی بنی اسرائیل به آنجا رسیدند، سه کار انجام دادند:
آنها ۱۲ ســنگ از بســتر رود اردن برداشتند و سنگ‌نشانه‌ای به‌عنوان یادبودی برای 1 . 

آیندگان درســت کردند تا نســل‌های آینده بدانند که چگونه خدا رود را خشک کرد. یادآوری 
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بخش مهمی از دینداری عهدعتیق بود. اسرائیل یادگاری‌های بسیاری را از آنچه خدا برایش 
در گذشــته انجــام داده بــود به‌عنوان بخشــی از فرهنگ خود همراه داشــت. برپا کردن یک 
سنگ‌نشــانه با ۱۲ ســنگ به نشانۀ ۱۲ قبیلۀ اسرائیل، شیوه‌ای مطلوب برای علامت‌گذاری 

محلی بااهمیت بود.
آنها همۀ مردان را ختنه کردند. نســل جدید این ســنت مبتنی بر عهد را که نخســتین 2 . 

بار با ابراهیم متداول شد به‌جا نیاورده بودند. یوشع می‌خواست مو به مو از شریعت پیروی 
کند‏- شرایط روحانی قوم مهم بود.

ایشان مکانی را به نام جلجال، به معنای»غلتان« نامگذاری کردند، چون خدا ننگ 3 . 
یا رسوایی مصر را از ایشان »غلتانید«.

هنگامی که ایشــان وارد سرزمین موعود شــدند، خدا هم کاری انجام داد: او از فرستادن منّّا 
برای ایشان دست کشید. ۴۰ سال بود که بنی اسرائیل از این تدارک روزانه تغذیه می کردند، اما 
اکنون دیگر به ســرزمین حاصلخیز کنعان رســیده بودند، »زمینی که به شــیر و شهد جاری بود«، 
ـّا زیادی بود. حتی امروز هــم در اریحا انگورها و پرتقال های خوشــمزه ای به فروش  و دیگــر من�

می رسد.

)IV( سردار لشگر خداوند
اریحا نخستین شهری بود که قرار بود ایشان بدان حمله کنند، اما یوشع پیش از جنگ چیزی 
نامعمول را تجربه کرد. او شــباهنگام رو به شــهر نهاده بود تا شخصاًً ازاستحکاماتش بازدید کند 

که در همین حین با مردی مسلح روبه رو شد.
یوشــع به این مرد ظنین شــد که از افراد دشمن اســت و از وی پرسید که آیا دوست می باشد 
یا دشــمن. پس از شــنیدن پاسخ »نه« بی معنی وی بسیار تعجب کرد! اما سپس وی افزود که نه 
از عبرانیان اســت و نه از کنعانیان، بلکه به نیروهای خدا تعلق دارد، یعنی از لشــگریان آسمانی 
بود نه زمینی! او عملًاً از یوشــع می پرســد که خودش کدام طرفی اســت! آن مرد کســی نبود جز 
سردار لشگر خداوند، یعنی فرشته ای ارشد، یکی از فرشتگان مقرب یا حتی تجسمی از خود پسر 
خدا پیش از تولدش. به یوشــع یادآوری شــد که وی بزرگترین سردار لشگر خداوند نیست، بلکه 
تنها ســرداری زیر دســت اســت. همچنین تجربۀ مزبور برایش روشن ساخت که نه وی در جنگ 

تنهاست و نه خودش فرمانده حقیقی اسرائیل است - او خادم خدا و قوم بود.

۲ - غلبه کردن
استراتژی نظامی برای تسخیر زمین روشن است - آنها باید در صفوف دشمن جدایی افکنده 
و سپس زمین را تصرف می کردند. یوشع نوک پیکان حملۀ خود را مرکز کنعان قرار داد، و پس از 
آن دشمن را به دو نیم تقسیم کرد و متعاقبا جنوب و سپس شمال را تصرف نمود. این استراتژی 
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از اتحاد سپاه دشمن جلوگیری می کرد و باعث می شد که اسرائیل بتواند با عده ای که قابل کنترل 
باشند به جنگ برود به نوبت با هر ناحیه روبه رو شود.

این دیدگاه که یوشــع تاریخی نبوتی اســت با جوّّی که به ماجراهای مربوط به نخســتین دو 
شــهری که مورد حمله قرار گرفتند، تقویت می شــود. اریحا و عای را بااهمیت ترین  می پنداشتند. 
از ایــن دو یــورش درس هایی اخلاقی گرفتند، هم موفقیت های مثبت و هم شکســت های منفی، 

که در درگیری های بعدی به کارشان آمد؛ اما لزومی نبود که تفسیر نبوتی آنها از نو تکرار شود.

)I( مرکز
اریحا

اریحای باستانی ۱ مایل از اریحای امروزی فاصله دارد. ویرانه های آن امروزه در تل السلطان 
موجود اســت و نشــان می دهد که اریحا کهن ترین شــهر دنیاســت که 8۰۰۰ سال پیش از میلاد 
ســاخته شــده و حاوی قدیمی ترین ســاختمان دنیاســت که برجی مدور با یک راه پلۀ مارپیچ در 
درونش می باشــد. این بقایا مورد کاوش قرار گرفته اند و البته پرسشــی کلیدی که در اینجا مطرح 
می باشــد این اســت که آیا می توان دیوارهایی را که در زمان یوشــع فروریخت، پیدا کرد. در دهه 
۱۹۲۰ باستان شناســی به نام جان گارســتانگ پنداشــت که آنها را یافته اســت، و تنها کاثلین 
کنیون1 بود که اصرار داشت اریحا حتی در روزگار یوشع هم تصرف نشده بود! با این حال، دیوید 
رول۲ مصرشــناس در حفاری های بعدی تاریخ ها و دیوارهای فرو ریخته و ساختمان های سوخته 
را مورد بازنگری قرار داد )کتاب برجســتۀ وی آزمون زمان اســت که در سال ۱۹۹۵ مجموعه ای 
تلویزیونی با همین عنوان ســاخته شــد که شــامل کشــفیات وی از بقایای زمان یوسف در مصر 
می شــود. کتاب برجســته تر وی افسانه: پیدایش تمدن است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شده و در 
آن محل باغ عدن که هنوز پر از درختان میوه اســت مشــخص گردیده - و جالب اینکه او حتی 

ایماندار هم نیست!(
ســرانجام زمانی که اریحا ســقوط کرد، یوشع هر کسی را که در صدد بازسازی آن باشد لعنت 
کرد. او گفت که نخست زادۀ بانی شهر در هنگام بنیاد نهادن آن خواهد مرد و کوچکترین فرزندش 
هم در حین جای گذاری دروازه هایش خواهد مرد. کتاب پادشــاهان تلاشــی را که 5۰۰ سال پس 
از یوشــع برای بازســازی این شهر انجام گرفت ثبت می کند، و نشان می دهد که پیشگویی مزبور 
دقیقاًً به وقوع پیوست. بنابراین، هرچند انتظار می رفت که کسی بر ویرانه های آن شهری بنا کند، 
اما لعنت مانعی واقعی بود. بقایای اریحا در فضای باز و در برابر دیدگان همۀ کسانی بود که در 
دل آرزوی جمع آوری سنگ های ساختمانی آن برای ساختن بنایی دیگر داشتند. نبود قسمتی از 

دیوارها درستی گزارش کتاب مقدس را تأیید می کند.

1. Kathleen Kenyon; 2 . Rohl David
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باستان شناســان از روی سازه های مشــابه اندازۀ دیوارها را تأیید کرده اند. آنها چنین پیشنهاد 
کرده اند که دیوارهای اریحا ۳۰ فوت بلندا داشته اند، و دیوار بیرونی ۶ فوت پهنا داشته، سپس 
یک فاصله ۱۲ -۱۵ فوتی دیوار بیرونی را از دیوار درونی با پهنای ۱۲ فوت جدا می کرده است. 
با رشــد شــهر، دیوارها مانعی عمده در جهت گســترش آن به شــمار می رفتند، از این رو بر فراز 
باروی شهر و در مجاورت هم خانه هایی بر بالای دیوارها ساخته شدند. به آسانی می توان دید که 
چگونــه زمیــن  لرزه ای یک باره همۀ این خانه ها را فرومی ریزد. متن به ما می گوید که صدای ممتد 
کرناهای ۴۰/۰۰۰ مرد محرکی برای این فروریزی بوده، پس شاید همین صدا کافی بوده باشد - 
یک خوانندۀ زن اپرا می تواند با شدت و گامی معین، حباب چراغی را بشکند. تنها خانه ای که 
ســالم ماند، همان خانه ای بود که ریســمانی سرخ از پنجره اش آویخته بود - خانۀ راحاب فاحشه 

به خاطر ایمان وی به خدای اسرائیل حفظ شد.
ویرانی چنان عظیم بود که دیگر جنگیدن ضرورتی نداشت - بنی اسرائیل به سادگی وارد شده 
شــهر را گرفتند. اما جشــن گرفتن پیروزی مشروط بود. خدا به ایشان گفت که این شهر همچون 
»نوبر« محصول مال اوســت. ایشــان باید درک کنند که این پیروزی خداســت، نه ایشــان. آنان 
می توانســتند شــهرهایی را که در آینده تصرف می نمایند غارت کنند، اما نه اریحا را. با این حال 

مردی از فرمان نااطاعتی کرد و این دستمایه ای برای داستان بعدی شد.

عای
شــهر آباد عای برخلاف اریحا بر فراز تپه ای ســاخته شــده بود. اما این بار نبرد با شکســت 
اسرائیل به پایان رسید. اسرائیل مرتکب دو اشتباه شده بود. اشتباه نخست اعتمادبهنََفْْس بیش 
از اندازه بود: یوشع از لشگریان کمتری بهره جست، با این باور که فتح این شهر به همان آسانی 
تسخیر اریحا است. آنها این درس مهم را آموختند که اگر خدا یک بار برکتتان داد، لزومی ندارد 

که بار بعد به همان منوال عمل کند.
مردی که از اریحا غنایمی برداشته بود، اشتباه دوم را مرتکب گردید. عخان یک ردای بابلی، 
۲۰۰ مثقال نقره و یک شــمش طلا به وزن 5۰ مثقال برداشــته بود و می پنداشــت ناپدید شــدن 
این اقلام جلب توجه نخواهد کرد. وقتی سپاهیان یوشع برای نخستین مرتبه عای را مورد حمله 
قرار دادند، تار و مار شــده پا به گریز نهادند. یوشــع پریشان شد و از خدا پرسید که چرا گذاشت 
این اتفاق بیفتد، به ویژه اکنون که شــهرت و آوازۀ ایشــان همه گیر شده است. خدا توضیح داد که 
اســرائیل گناه کرده اســت؛ یکی از ایشــان چیزهایی را که به خدا وقف شده بود، برداشته است. 

پس آنان قرعه افکندند تا قبیله، سپس خاندان و بعد خانوادۀ عخان را پیدا کردند.
در چنیــن مــورد خاصی قرعه افکندن روشــی عجیب برای تصمیم گیری به نظر می رســد، اما 
بنی اســرائیل بر این باور بودند که در هر شــرایط کنترل در دستان خدا است و توانایی شناسایی 
فرد مورد نظر را از طریق قرعه افکندن می بخشــد، و ثابت شــد که چنین اســت. همین شیوه در 
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سراسر تاریخ اسرائیل به کار برده شده است. کاهن یک سنگ سیاه و یک سنگ سفید موسوم به 
اوریم و تمیم را بر سینه بند خود حمل می کرد. قوم از این سنگها برای تشخیص آنچه باید انجام 
داد، اســتفاده می کردند. وقتی ســنگ ســفید بیرون می آمد، پاسخ مثبت بود و وقتی سنگ سیاه 
بیــرون می آمــد، منفی. این عمل تا زمان آمدن روح القدس در روز پنتیکاســت در میان قوم خدا 
رایــج بــود. از آن زمــان به بعد به جای قرعه، روح القدس قــوم را راهنمایی می کرد و دیگر هرگز 

شیوه هایی از این قبیل به کار گرفته نشد.
عخان می دانســت گناهکار اســت. اگر او زودتر اعتراف می کرد شاید بخشوده می شد، اما از 
تطهیر خودداری کرد. جنایت وی دامان خانواده اش را هم گرفت چون او را معرفی نکردند، پس 
همگی ایشــان سنگســار شدند. این که گناه یک شخص باعث بشود همۀ یک قوم متحمل چنین 

رسوایی شوند، بسیار ترسناک است.
پس از اینکه تاوان گناه پرداخت شد، بنی اسرائیل به جنگ عای رفتند و این بار پیروز شدند.

کوه عیبال و کوه جرزیم
یوشــع در پی پیروزی بر عای، قوم اســرائیل را به ســوی دو کوه که در مرکز ســرزمین بودند 
هدایت کرد. موســی در مورد تجدید عهدی که خدا در ســینا با ایشان بسته  بود، دستوراتی صریح 
صادر کرده بود. ایشــان می بایســت قوانینی را که وی داده بود بر ســنگهای نتراشیده بنویسند و 
سپس به دو گروه تقسیم شده، یک گروه بر کوه جرزیم ایستاده برکات عهد را فریاد بزنند و گروه 
دیگر بر کوه عیبال لعنت ها را. دو کوه در آمفی تئاتری طبیعی به وجود آورده بودند، بدین ترتیب، 

هر گروه می توانست صدای گروه دیگر را بشنود و با »آمین« به گروه مقابل پاسخ دهد.

)II( جنوب
به رغــم ایــن تصدیق عهد، قوم هنوز هم در معرض خطا بودند و بی درنگ در برخوردشــان با 
جبعونیان مرتکب اشتباه بزرگی شدند. جبعونیان قبیله ای ساکن کنعان بودند که دریافتند یارای 
رویارویی با یورش اسرائیل را ندارند. آنان راه نیرنگ را برگزیدند. با لباس ها و کفش های کهنه 
بــر تن و مشــک های مندرس بر دوش، نان بیــات و کپکزده در خورجین به دیدار بنی اســرائیل 
شــتافتند. ادعا کردند که از کشــوری دوردست می آیند و دربارۀ اســرائیل شنیده اند و درخواست 

محافظت کردند.
متــن بــه مــا می گوید که مردان اســرائیل به ظاهر آنها نــگاه کردند و از خــدا مصلحت جویی 
نکردنــد. تنهــا بعدها دریافتند که مرتکب چه اشــتباه بزرگی شــده اند، ولی دیگر خیلی دیر شــده 
بود و چهار شــهری که متعلق به جبعونیان بود باید مصون از حمله می ماند، چراکه بنی اســرائیل 
ســوگند خورده بودند که از جان ایشــان محافظت کنند. جبعونیان جان خود را با معاهده ای که 
فریب کارانه بســته بودند، نجات داده و به عنوان چوب بر و خدمتکار به زندگی خود در میان قوم 

اسرائیل ادامه دادند. بدین ترتیب، بنی اسرائیل نتوانستند اینان را از زمین بیرون کنند.
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جبعون همچنان به نقش خود ادامه داد. ادونی صدق، پادشاه اورشلیم که دربارۀ پیمان میان 
جبعونیان و بنی اســرائیل شــنیده بود، چهار پادشاه اموری را برای حمله به جبعون با خود متحد 
ســاخت. جبعونیان از بنی اســرائیل درخواست کمک کردند و جنگ درگرفت. خدا اسرائیل را از 
پیروزی مطمئن ساخت و از آسمان بر اموریان چنان تگرگ های بزرگی بارانید که بیشتر آنان در 
اثر اصابت تگرگ مردند، نه به ضرب شمشــیر. در همین مقطع بود که یوشــع از خدا درخواســت 
معجزه ای غیرمعمولی کرد. او می دانست که اگر تاریک شود، دیگر نمی تواند دشمن را تار و مار 
کند - با غروب آفتاب، پیکار در هر وضعیتی که بود متوقف می‌شــد، چراکه تمییز دادن دوســت 
از دشــمن ناممکن می گردید. از این رو یوشــع دعایی بی سابقه کرد و درخواست نمود که خورشید 
بایســتد تــا امکان ادامۀ نبرد باشــد! خدا پاداش ایــن نمایش خیره کنندۀ ایمــان را داد، و چنین 

می خوانیم که خورشید یک روز تمام در آسمان ایستاد. پیروزی کامل بود.
پیشــتر اشــاره کردم که این گونه داستان ها باعث شــده که صحت رویدادهایی که به راستی در 
یوشــع به وقوع پیوســته اند، با تردید روبه رو شــوند. بیشــتر به افســانه می ماند، اینطور نیست؟ 
آقای هارولد هیل، رئیس شــرکت موتورهای کرتیس ایالات متحده، مشــاور یکی از برنامه های 
فضایی آمریکا بود. وی مقالۀ زیر را در روزنامۀ Evening World شــهر اسپنســر ایالت ایندیانا به 
 چــاپ رســانید که بعدها در روزنامــۀ English Churchman نیز به تاریــخ ۱۵ ژانویه ۱۹۷۱ چاپ

شد:
مــن فکر می کنــم یکی از شــگفت آورترین کارهایی که خدا امروز برای مــا انجام می دهد، 
اخیراًً برای فضانوردان و دانشمندان ما در گرین بلت ایندیانا رخ داد. آنان در حال بررسی 
وضعیت خورشید، ماه و سیاراتی بودند که ۱۰۰ و ۱۰۰۰ سال با ما فاصله دارند. ما باید 
ایــن را بدانیــم تا ماهواره ای را بالا نفرســتیم که بعدها در مدار خــود با چیزی برخورد کند. 
مــا باید مدار را بر اســاس طــول عمر ماهواره و موقعیت ســیارات در نظر بگیریم تا هیچ 

اشتباهی پیش نیاید.
آنهــا بــا اندازه گیــری کامپیوتــری قرن ها به جلو و عقــب رفتند و به یک وقفــه برخوردند. 
کامپیوتر ایســتاد و علامتی قرمز بر صفحۀ نمایشگرش پدیدار شد، بدین معنا که یک جای 
کار می لنگد، یا اطلاعات وارد شده به سیستم اشتباهند و یا نتایج با معیارها نمی خوانند. 
آنها با بخش خدمات تماس گرفتند تا اشکال را بررسی کند و آنها گفتند: »همه چیز درست 

است!« سرپرست عملیات گفت: »موضوع چیست؟«
»خوب، ما دریافته ایم که در گذر زمان یک روز کامل گم شــده اســت!« آنها گیج شده بودند 
و ظاهراًً پاســخی هم برای این مســئله وجود نداشت. سپس یکی از افراد گروه به یاد آورد 
که در کانون شــادی به او گفته بوده اند که زمانی خورشــید ایســتاده اســت. حرفش را باور 
نکردند، اما چون گزینه دیگری نبود از او خواستند یک کتاب مقدس بیاورد و آن واقعه را 
در کتاب پیدا کند - که وی آن را در کتاب یوشع ۱۲:۱۰ -۱۴ یافت: »آنگاه یوشع در روزی 
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که خداوند اموریان را پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد، به خداوند در حضور بنی اسرائیل تکلم 
کرده، گفت: ای آفتاب بر جبعون بایســت و تو ای ماه بر وادی ایلون. پس آفتاب ایســتاد 

و ماه توقف نمود.« فضانورد گفت: این همان روز گمشده است«.
خوب، آنها در زمان به عقب برگشــته اطلاعات کامپیوترها را بررســی کردند و دریافتند که 
زمان نوشته شده به زمان سپری شده در محاسبات نزدیک است، اما نه کاملا. زمان سپری 
شده که در روزگار یوشع گم شده بود ۲۳ ساعت و ۲۰ دقیقه بوده است - نه یک روز کامل. 
آنهــا بــار دیگر کتاب مقــدس را خواندند و دیدند که می گوید: »قریب بــه تمامی روز«! این 
کلمات کوچک در کتاب مقدس مهمند. اما آنان هنوز هم مشکل داشتند، چون اگر نتوانید 
۴۰ دقیقه کســری را برآورد کنید برای ۱۰۰ ســال آینده به مشکل برخواهید خورد. باید آن 
۴۰ دقیقه پیدا می شــد، چون می توانســت در مدارها چندین برابر شــود. این بار نیز همان 
فضانورد به یاد آورد که در جایی در کتاب مقدس خوانده که خورشــید به عقب حرکت کرد. 
فضانوردان به او گفتند که حتماًً عقلش را از دست داده است، اما به هر روی کتاب مقدس 
را برداشتند و دریافتند که چگونه اشعیای نبی به دیدار حزقیا که در بستر مرگ افتاده بود 
رفت و به حزقیا گفت که قرار نیست بمیرد و حزقیا هم از او نشانه ای خواست. اشعیا به 
حزقیا گفت: »علامت از جانب خداوند که خداوند این کلام را که گفته است، به جا خواهد 
آورد، این اســت: آیا ســایه ده درجه پیش رود یا ده درجه برگردد؟ حزقیا گفت: سهل است 
که ســایه ده درجه پیش برود. نی، بلکه ســایه ده درجه به عقب برگردد. ســپس اشعیای نبی 
از خداوند اســتدعا نمود و ســایه را از درجاتی که بر ساعت آفتابی آحاز پائین رفته بود، ده 

درجه برگردانید.«
ده درجه دقیقاًً چهل دقیقه می شــود. پس بیســت و ســه ســاعت و بیســت دقیقه در یوشع 
به علاوه چهل دقیقۀ دوم پادشاهان ۲۰، ۲۴ ساعتی را که می بایست در کتاب شرح روزانه 

به عنوان روز گمشده جهان هستی نوشته می شد، تشکیل می دهند.

کســانی که بــه کتاب مقدس اعتقاد ندارنــد، بی گمان با پذیرش این توضیح مشــکل خواهند 
داشت!

لشگرکشی به جنوب با پیروزی بر بیت ایل و لاخیش )که شواهد باستان شناسی می گویند در 
خلال ســال های ۱۲5۰ و ۱۲۰۰ پیش از میلاد ویران شــده اند( ادامه یافت. تمامی آن نواحی به 

تصرف درآمد.

)III( شمال
پس از غلبه بر جنوب، قوم توجه خود را به سوی شمال معطوف نمودند. تا آن زمان پادشاهان 
گاه شده و نیروهای خود را برای نبرد با هم متحد کرده بودند.  شــمالی از کامیابی های اســرائیل آ
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با این حــال، بــار دیگر خدا اســرائیل را از پیروزی مطمئن ســاخت: ارابه های دشــمنان به آتش 
خواهند سوخت و اسب های ایشان پی کرده خواهند شدند.

شهرهایی که بر تپه ها قرار داشتند تنها شهرهایی بودند که به طور کامل ویران نشدند، البته به 
جز حاصور که یوشع آن را به آتش کشید. باستان شناسان تأیید کرده اند که آن شهر در همان زمان، 

یعنی مابین ۱۲5۰ تا ۱۲۰۰ پیش از میلاد به وسیلۀ آتش سوزی ویران شده است.
هنگامــی کــه فتوحــات به پایان می رســد، چکیده ای جالب از عملکرد اســرائیل بــه ما ارائه 
می شــود، که دربرگیرندۀ عبارتی اســت که می گوید خداوند دل های اقوام را ســخت ساخت تا به 
جنگ با قوم اسرائیل برخیزند. روشن است که گناهان ایشان چنان بزرگ بوده که نابودی کامل 

ایشان تنها راه حل تلقی گردیده است.

۳ - تقسیم بندی
پیش از اینکه جلوتر برویم، باید میان اشــغال و انقیاد تمایز قائل شــویم. اشــغال به مکان ها 
اشــاره دارد و انقیاد به افراد. در حالی که ســرزمین دیگر مال آنها شــده بود، بنی اســرائیل پس از 
مطیع ســاختن مردمان باید ســرزمین های دیگری را هم اشــغال می کردند. مابقی کتاب به همین 

فرایند می پردازد.
تصمیــم گیــری در مورد واگذاری زمین از طریق قرعه کشــی ملی صورت گرفت، و این باعث 
شده که برخی معتقد شوند که قرعه کشی هایی که در حال حاضر در بسیاری از کشورها، از جمله 
بریتانیــا انجام می شــود، مورد تأیید خداســت. با این حال، تفاوتی مهم در میان هســت که باید 
آن را فهمید. از این جهت قرعه کشــی انجام می شــود که انســان ها نتوانند در نتایج دست ببرند. 
اســرائیل مشــخصا قرعه کشــی را برگزید تا خدا بتواند بر نتایج تأثیر بگذارد. از این گذشته، اگر 

خدا می توانست خورشید را کنترل کند، کنترل نتایج قرعه کشی برایش کاری نداشت.

)I( کرانۀ خاوری
سرزمین به خودی خود فریبنده بود و یوشع چگونگی پیمایش آن را ثبت کرده است. سرزمین 
موعود هم اندازۀ ولز اســت و تنها ناحیۀ سرســبز خاورمیانه به شمار می رود. صحرای عربستان در 

شرق آن قرار دارد و صحرای نغب در جنوبش. باران از سوی مدیترانه بر آن می بارد.
موســی قول داده بود که ســرزمین حاصلخیز واقع در شــرق رود اردن به قبایل رئوبین و جاد 
و نصف قبیلۀ منســی داده شــوند، مشــروط به اینکه آنان در نبرد برای تسخیر کنعان مساعدت 

نمایند. یوشع به این تعهد احترام گذاشت.
در جریان تقسیم زمین، واژه کلیدی »میراث« )ملکیت در ترجمه قدیمی - م(. است. سرزمین 
کنعــان میــراث اســرائیل بود، نه برای مدتی معیــن، نه فقط تا زمانی که فاتحــان زنده اند، بلکه 

به عنوان خانه همیشگی تا به نسل های بعدی بسپارند.
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)II( کرانۀ باختری
در جلجال: ۲/۵ قبیله

کالیب یکی از ۲ جاسوســی بود که ۴۵ ســال پیش زمانی که ۱۲ جاسوس بدانجا گسیل شده 
بودنــد، گزارش مثبتی دربارۀ ســرزمین موعود ارائه داد. می خوانیم که وی اکنون در 8۵ ســالگی 
هنــوز از همــان نیرو و بنیۀ ۴۰ ســالگی برخوردار بود. او به نزد یوشــع رفت و از او خواســت تا 
ناحیه ای تپه ای را که ســال ها پیش وعده اش را بدو داده بودند، به وی بدهد. یوشــع وی را برکت 

داد و شهر حبرون را بدو بخشید.
دختران منسی قول موسی را در مورد زمین به یاد وی آوردند. مردمان قبیلۀ یوسف هم ادعا 
کردند که شمارشــان به قدری زیاد اســت که ســهم ایشــان از زمین کفاف شــان را نمی دهد، پس 

نواحی جنگلی بدیشان واگذار شد تا مورد استفاده قرار دهند.
کتاب جزئیات مربوط به شهرها و روستا هایی را که به هر قبیله اختصاص یافت، با اشاره ای 
پراکنــده بــه دیگر موضوعات، اجمــالاًً توضیح می دهد. بــرای مثال، ناکامی بنی اســرائیل را در 
شکســت دادن دشــمن می خوانیم، هنگامی که یهودا نتوانست یبوسیان ساکن اورشلیم را از آنجا 

بیرون کند.

در شیلوه: ۸/۵ قبیله
هنوز به چندین قبیلۀ زمینی واگذار نشده بود، پس هر قبیله مردانی را انتخاب کردند تا قلمرو 

را برای تقسیم بیشتر بررسی کنند.

)III( شهرهای ویژه
شهرهای ملجا

شــش شــهر ویژه، ســه تا در کرانۀ خاوری و ســه تا در کرانۀ باختری، به عنوان شهرهای ملجا 
تعیین شــده بودند تا کســانی که مرتکب قتل غیرعمد شده اند، بتوانند برای فرار از دست کسانی 
که به کین خواهی برخاســته اند بدان ها بگریزند. در شــریعت یهود میان قتل غیرعمد و اتفاقی و 

قتل عمد تمایز وجود داشت. این شهرها امکان توسل به قانون را فراهم می ساختند.

لاویان
در هنگام تقســیم زمین، متن تصریح می کند که به لاویان هیچ ســهمی داده نشــد و آنها هیچ 
قلمرو معینی نداشتند. می خوانیم که خداوند میراث ایشان است - خدمت خدا برای ایشان کافی 
بود. البته، افراد لاوی باید در جایی زندگی می کردند و شهرهایی پراکنده در میان دیگر قبایل، به 

انضمام چراگاه های پیرامونش بدیشان داده شد.
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)IV( مذبح بر کرانۀ خاوری

در اواخــر کتاب یوشــع می خوانیم که چگونه یک واقعۀ بالقــوه غم انگیز دفع گردید. وقتی دو 
قبیله و نیم به ســرزمین های خود در کرانۀ خاوری بازگشــتند، یوشع مصرانه از ایشان خواست تا 
در محبــت خــدا اهتمام بورزند، در طریق هــای او گام بردارند و از فرمان های وی اطاعت کنند. 
با این حال، هنوز از بازگشــت آنان به خانه چیزی نگذشــته بود که در فغور بر کرانۀ اردن مذبحی 
ساختند. قبایل دیگر این کار را بت پرستی دانسته بی درنگ اعلان جنگ کردند. خوشبختانه، آنها 
پیش از وارد آوردن نخستین ضربه تصمیم به مذاکره گرفتند. قبایل »مجرم« ادعا کردند که مذبح 
تازه بدیشــان یادآوری می کند که به رغم اینکه این ســوی اردن هســتند، هنوز قوم خدا محســوب 

می شوند. این گفته نگرانی رهبران قبایل دیگر اسرائیل را فرو نشاند و جنگ منتفی شد.

مسئولیت یوشع
گاه  دو باب آخر فرجامی تکان دهنده برای کتاب به شمار می روند. یوشع از کهنسالی خویش آ
بود - وی ۱۲۰ ساله بود، همان سنی که موسی زندگی را بدرود گفت، و او هم مانند موسی ۴۰ 
ســال خدمت کرده بود. می دانســت که به زودی خواهد مرد، پس می خواســت برای آیندۀ ملت 

تدارک ببیند.
توجه به این نکته حایز اهمیت اســت که موســی یوشع را به جانشینی خود منصوب کرد، اما 
یوشــع برای خود جانشــینی برنگزید. شاید این عجیب به نظر برسد، اما از آن پس دیگر نمی شد 
کار رهبــری را تنهــا بر دوش یک نفر گذارد. ضروریات رهبری متفاوت و قوم در پهنۀ ســرزمین 
پراکنده بودند، و یک مرد نمی توانســت به درســتی سکان هدایت این کشتی را در دست بگیرد و 

همه چیز را پوشش دهد. پس یوشع مأموریت خود را به همۀ آنان واگذار کرد.
پیام یوشع بسیار قاطع بود: وعدۀ خدا این بود که نه تنها در صورت مطیع بودن برکت خواهند 
یافــت، بلکــه در صورت نااطاعتی مورد لعنت نیز قرار خواهنــد گرفت. خدا همان گونه که وعده 
داده بود، آنها را به ســرزمین موعود آورده بود؛ اما اگر می خواســتند از الطاف مداوم وی بهره مند 

شوند، می بایست از شریعت اطاعت می نمودند.
یوشــع به مالکیت اســرائیل بر زمین خدا صحه گذارد. گرچه رهبری قوم با او بود، اما نیک 
می دانست که خدا برای ایشان جنگیده و آنان می باید به خاطر موفقیت های خود از او سپاسگزار 
باشــند. وی در پایان سخنانش از بنی اسرائیل خواست سوگند بخورند که به خدا وفادار خواهند 

ماند. 
باب آخر کتاب به کلی ســبکی متفاوت دارد. در اینجا نیز مانند باب پیش، یوشــع به صورت 
اول شخص مفرد سخن می گوید، با این تفاوت که این بار منظورش از »من« خداست. پیام آخر 

او نبوت است و قوم هم به معنای دقیق کلمه این نکته را درک می کنند.
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)I( فیض

نخست خدا هر آنچه را که برای قوم انجام داده بود، بدیشان یادآوری می کند. از نقش یوشع 
هیچ ذکری به میان نمی آید.

)II( سپاسگزاری
اکنون یوشــع رشــتۀ سخن را در دست گرفته، قوم را تشویق به خداترسی، خدمت و وفاداری 
به او و رد دیگر خدایان می کند. ســپس از خود و خاندانش صحبت کرده، می گوید: »ما خداوند 

را خدمت )عبادت در ترجمه قدیمی فارسی - م(. خواهیم کرد.«
قوم موافقت کردند که از خدا و یوشع پیروی کنند و به عنوان شاهد سنگی بزرگ برپا داشتند. 

قوم سه بار اعلان کردند: »خداوند را خدمت خواهیم کرد«.
واپســین آیات کتاب به ثبت گزارش ســه مراسم تدفین اختصاص یافته است: تدفین یوشع، 
تدفین استخوان های یوسف و تدفین العازار پسر هارون. آنها برای ۴۰ سال تابوتی را که حاوی 
اســتخوان های یوســف بود با خود حمل کرده بودند، چون وصیت وی پیش از مرگش این بود که 
در ســرزمین موعود مدفون شــود. اکنون استخوان های یوسف می توانست سرانجام در سرزمینی 

که چشم انتظار دیدارش بود آرامی بیابد.
کتاب با سه مراسم تدفین پایان می یابد. در کلام آمده تا زمانی که یوشع و رهبران هم نسلش 

زنده بودند، قوم هم به خدا وفادار بودند. با این حال، با رشد نسل بعدی اوضاع خراب شد.
درس های کتاب یوشع را می توان در دو عبارت ساده خلاصه کرد:

n بدون خدا نمی توانستند کاری از پیش ببرند.
n خدا بدون آنان دست به کاری نمی زد.

این دو، درس های بســیار مهمی هســتند. گذاشتن همۀ مسئولیت ها بر دوش خدا یا خودمان 
آسان است. کتاب مقدس اعتدال را نگاه می دارد: بدون خدا نمی توانیم کاری بکنیم و او نیز بدون 
مــا کاری انجــام نمی دهد. به تغییر افعال توجه کنید - نه اینکه او بدون ما نتواند، بلکه بدون ما 
نمی کند. اگر یوشع و قوم اسرائیل با خدا همکاری نمی کردند، ورودشان به سرزمین موعود اتفاق 

نمی افتاد و بازهم ایشان بدون خدا و مداخله اش، نمی توانستند کاری از پیش ببرند.

مداخلۀ الاهی

۱ - کلام خدا
کلام خدا در کتاب یوشع چنان برجسته است که با شنیدنش درمی یابیم که وی عهدی را که با 
اســرائیل بســته آن قدر جدی گرفته که هرگز آن را نخواهد شکست. خدا به خودش قسم می خورد 
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که با آنها می ماند، و زمین همان هدیۀ موعود اســت. خدا همیشــه بر قول خود پایبند می ماند - 
او نمی توانــد دروغ بگویــد. بدین ترتیب، یوشــع به ما می گوید که خدا تمامی آن ســرزمینی را که 

وعده اش را به نیاکان آنان داده بود، به اسرائیل بخشید.

۲ - اعمال خدا
کردار و گفتار خدا به هم پیوسته اند. می خوانیم که خدا برای اسرائیل جنگید. او دیگر ملت ها 

را از سرزمین موعود بیرون راند.
کتــاب یوشــع پر اســت از معجــزات مــادی: شکافته شــدن رود اردن، توقــف ناگهانی منّّا، 
فرو ریختن دیوارهای اریحا، تگرگ هایی که برای یاری اســرائیل در مغلوب کردن پنج پادشاه از 
آسمان بارید، دراز شدن روز از طریق »بازایستادن« خورشید، و قرعه هایی که برای تصمیم گیری 

بر سر تقسیم زمین میان قبایل اسرائیل افکنده شد.
کتاب یوشع دقت دارد تا هنگام گزارش رویدادهای مبهوت کننده، جلال را تنها به خدا بدهد. 

کید ممکن دارد: به راستی خدا با اسرائیل بود. نام عمانوئیل چهار معنا یا تأ
۱ - خدا با ما است!
۲ - خدا با ما است!
۳ - خدا با ما است!
۴ - خدا با ما است!

چهارمین برداشــت دربرگیرندۀ معنای کتاب مقدســی متن اســت. عمانوئیل یعنی خدا طرف 
کید بر این اســت که او برای ما خواهد جنگید، نه برای آنها. یوشع شهادتی است بر  ماســت - تأ

این حقیقت.

همکاری انسان - مثبت
خدا به واســطۀ همکاری انســان کار می کند. او به تنهایی به جنگ نرفت: بنی اسرائیل باید به 
کارزار می رفتند و با دشمنان شــان رویاروی می شــدند. خدا بدون آنها این کار را نمی کرد - آنها 
مجبور بودند ابتکار عمل را در دســت بگیرند. خدا گفته بود که هر جای ســرزمین را که عملًاً بر 

رویش بایستند، بدیشان خواهد بخشید.

۱ - رویکرد آنها

مترس )منفی(
بنی اســرائیل نمی بایســت در به دســت گرفتن ابتکار عمل و ورود به ســرزمین از خود ترس 
نشــان می دادند. این فرمانی بود که از همان آغاز به یوشــع داده شــد. همین ترس علت شکست 
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۴۰ ســال پیش اســرائیل پیش از ورود به سرزمین کنعان بود، چون آنها از ترس از ورود بدانجا 
خوداری کردند.

بلکه ایمان داشته باش )مثبت(
اگر آنها می خواســتند در همۀ نبردها پیروز شــوند، رویکرد ایشان می بایست مبتنی بر اعتماد 
و اطاعــت می بــود. این ایمان عملًاً خود را زمانی نشــان داد که از فرمان خداوند برای هفت بار 
رژه رفتن گرداگرد اریحا در ســکوت، اطاعت کردند در حالی که ترجیح می دادند رودررو به جنگ 
دشمن بروند. آنها همچنین باید خود را برای خطری بزرگ آماده می کردند. یوشع ریسک بزرگی 

کرد که در حضور همگان از خدا خواست خورشید را در آسمان نگاه دارد.

۲ - عملکرد آنها
اعتمــاد ایشــان باید به اطاعــت می انجامید. می بایســت بر طبق کلام خدا عمــل می کردند - 
می بایســت هرآنچــه را که او گفته بود انجام می دادند. این به ما یــادآوری می کند که هدایای خدا 
دریافت کردنی اســت. هر زمینی که پای بنی اســرائیل بر آن نهاده می شد بدیشان تعلق داشت، اما 
این بدان معنا بود که باید برای گرفتن میراث خود کاری می کردند؛ این خود به خود انجام نمی شد.
ایــن تعادلی اســت ظریــف میان ایمان و عمل، الیور کرامول خطاب به ســربازانش آن را به 
شــیوایی خلاصــه کرده اســت: »به خدا تــوکل کنید و باروت های تان را خشــک نگــه دارید«. یا 
همچنان که ســی. اچ. اســپرجن گفته: »طوری دعا کنید که گویی همه چیز به خدا بستگی دارد و 

طوری کار کنید که گویی همه چیز به شما بستگی دارد.«
بــا وجــود این، اگر بنا بود بنی اســرائیل رویکــرد خود را مبتنی بر اعتمــاد به خود و عملکرد 
خود را بر پایۀ نااطاعنی قرار دهند، در همۀ جنگ ها شکســت می خوردند. از این روســت که دو 
بخش اصلی یوشــع داستان اریحا و داســتان عای را پوشش داده اند، یک حملۀ موفقیت آمیز، و 
یک یورش قرین با ناکامی )در بدو امر(. اگر از داستان این دو شهر درس عبرت بگیریم، آنگاه 

برای فتح سرزمین آماده ایم.

همکاری انسان - منفی
کتاب مقدس کتابی بسیار صادق است. همان گونه که به نقاط قوت می پردازد نقاط ضعف را هم ذکر 
می کند. کتاب یوشع از سه اشتباهی سخن می کند که بنی اسرائیل پس از غلبه بر سرزمین مرتکب شدند.
نخســتین اشــتباه در عای بود. آنها از لشــگری بر تر از خودشــان شکســت خوردند، چون به 
خودشان بیش از اندازه اعتماد داشتند. نسل پیش به خود بی اعتماد و بدین ترتیب، گناهش ترس 
بود، اما این نسل زیادی به خود اعتماد داشت و از این رو گناهش حماقت محسوب می شد. هر 

دو رویکرد به یک اندازه ویرانگر هستند.
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دومیــن اشــتباه زمانی بود که جبعونیان فریب شــان دادند و بنی اســرائیل برای محافظت از 
ایشــان پیمانی منعقد کردند. خودداری ایشــان از ســؤال کردن از خداوند پیش از هر چیز باعث 

شد که آنها در این مورد احمقانه رفتار کنند.
سومین مشکل زمانی بود که دو و نیم قبیله ساکن در آن سوی اردن بر کرانه خاوری رود اردن 
مذبحی برپا کردند و قبایل این ســوی اردن ایشــان را به خیانت نسبت به خداوند و روی گردانی 

از او متهم کردند. سوء تفاهم مزبور نزدیک بود به جنگی داخلی بینجامد.

کاربرد مسیحی
در اول قرنتیــان ۱۰ و رومیــان ۱۵ می خوانیــم که همۀ امور گذشــته برای عبرت ما نوشــته 
شــده اند. کاربرد کتاب یوشــع در عهدجدید چگونه اســت، و امروزه چطور می توانیم آموخته های 

خود را از آن مورد استفاده قرار دهیم؟

ایمان
در عبرانیان ۱۱ یوشع و راحاب فاحشه به عنوان نمونه های ایمان معرفی شده اند. آنها بخشی 

از »ابر شاهدان«ی هستند که ما را احاطه نموده اند.
یعقوب می گوید، ایمان بدون عمل مرده است؛ نمی تواند ما را نجات دهد. دوباره از راحاب 
به عنوان یک نمونه یاد می شــود، چون جاسوســان را پنهان نمود و با گذشــتۀ خویش وداع کرده 

ایمان اسرائیل را پذیرفت.

گناه
همچنین کتاب یوشع از مشکلاتی که گناه می تواند در میان تمام یک ملت به وجود آورد، یک 
یــادآوری زنــده به ما ارائــه می کند. در عهدجدید واقعه حنانیا و ســفیره دقیقاًً همتای گناه عخان 
اســت. اعمال رسولان داســتان زوجی را می گوید که در مورد پولی که به صندوق مشترک کلیسا 
بخشیده بودند، دروغ گفتند، در حالی که عخان با تصاحب چیزهایی که از اریحا دزدیده بود، قوم 
را فریب داد. در هر دو مورد نتیجه یکسان است - داوری خدا. حنانیا و سفیره بی درنگ مردند، 

عخان هم توسط قوم سنگسار شد.

نجات
همین طور کتاب یوشــع تصویری باشــکوه از نجات ترسیم می کند. نام یوشع در اصل هوشع 
بود که معنی اش »نجات« می باشــد، اما موســی نام او را به یوشــع، یعنی »خدا نجات می دهد« 

تغییر داد. ترجمۀ یونانی عهدعتیق این نام را «Jesus» )عیسی( برگردانده است.
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خود موســی یعنی »از آب گرفته شــده«، پس نام او و یوشــع با هم توصیف کنندۀ پیشــرفت 
اســرائیل به ســوی سرزمین موعود می باشد. موسی آنها را از مصر بیرون آورد، اما این یوشع بود 
که ایشــان را وارد ســرزمین موعود نمود. نجات عبارت از بیرون آمدن از مصر به تنهایی نبود، 

بلکه با ورود به کنعان این نجات کامل گردید.
ایــن حقیقتــی مهم را روشــن می کند: مســیحیان فقط از چیــزی نجات پیــدا نمی کنند، آنها 
همچنین به ســوی چیزی نجات می یابند. آنان هم ممکن اســت از مصر بیرون بیایند اما همچنان 
در بیابان بمانند؛ از شیوۀ زندگی گذشته خود به عنوان یک بی ایمان دست بشویند، اما از جلالی 

که زندگی مسیحی دارد بهره مند نشوند.

به کار بردن مفهوم
سرانجام باید بپرسیم: یک مسیحی چگونه باید مفهوم سرزمین موعود را در زندگی خود به کار 

ببرد؟

آسمان
برخی تصور می کنند که ســرزمین موعود تصویری است از »آسمان«. مثلًاً، سرودی هست که 
می گوید: »هنگامی که در کنار اردن قدم می زنم، فرمان بده تا بیم هایم فروکش کنند«؛ گویی تمثیل 

رود تصویرگر مرگ است، و کنعان )آسمان( در سوی دیگر آن قرار دارد.

تقدس
با این حال، سرزمین موعود آسمان نیست، تقدس است.

نویســندۀ نامــه بــه عبرانیان، در تشــریح فتح ســرزمین موعود به دســت یوشــع می گوید که 
بنی اســرائیل در زمــان یوشــع به رغم ورود به کنعــان، هرگز وارد »آرامی« نشــدند. وی در دنباله 
می گوید که هنوز یک »آرامی« برای قوم خدا مانده است - این »آرامی« به معنای آرامی از جنگ 
اســت - و ما زمانی به ســرزمین موعود می رســیم که از آنچه خدا برای مان در نظر گرفته بهره مند 
گردیم. پس هرگاه بر وسوســه غلبه نماییم، بخشــی از آرامی را که خدا به ما وعده داده چشیده ایم. 
پیروزی های کتاب یوشــع باید در زندگی هر ایمانداری تکرار شوند، چراکه او برای مسیح زندگی 
می کند و بر ضد گناه می جنگد. »آرامی« همان فراغتی است که در پی پیروزی بر نیروهای دشمن 

در آوردگاه و به دست آوردن پاداش تلاش ها عایدمان می شود.
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داوران و روت

مقدمه
دو کتــاب داوران و روت بــه یکدیگر تعلق دارند، از این رو ما آنها را با هم بررســی می کنیم. 
کتاب مقــدس در میان ســایر نوشــته های مقدس از لحــاظ تاریخی تر بودن منحصربه فرد اســت. 
برای مثال، مطالب تاریخی در قرآن ناچیز اســت یا اصلًاً تاریخی در آن وجود ندارد، در حالی که 
کتاب مقدس در سراسر خود جنبه ای تاریخی را به نمایش می گذارد. از این گذشته، شامل تاریخی 
می شود که نمی تواند به دست هیچ بشری نوشته شده باشد، چون حاوی تاریخ آفرینش جهان در 
پیدایش و شــرح چگونگی پایان آن در مکاشــفه است. چه این خیالات بشری باشند، و چه خود 

خدا آنها را مکشوف نموده باشد، در هر صورت توضیح دیگری وجود ندارد.
به هنگام بررســی کتاب یوشــع، دیدیم که چطور تاریخ نبوتی گونه ای خاصی از تاریخ اســت، 
چــون بــه ثبت رویدادهــا در چارچوب چیزهایــی که خدا به قومــش می گوید و انجــام می دهد، 
می پــردازد. آنچــه که ما در کتاب مقــدس داریم یک کتاب تاریخی معمولی نیســت، که صرفاًً آن 
چیزهایی را که یک قوم انجام داده یا تجربه کرده اند را ثبت کرده باشــد - کتاب مقدس داســتان 

برخورد خدا با قومش می باشد.
برای بررسی تاریخ، چهار سطح ممکن وجود دارد:



بررسی شخصیت‌ها: این نگرش مستلزم تحلیل دقیق افرادی که تاریخ را ساخته‌اند‏- 1 . 
شــاهان، رهبران نظامی، فیلسوفان، اندیشــمندان‏- می‌شود. زندگی ایشان بر همۀ احوالات 

تاریخی سایه گسترده و ایشان نقطه‌عطفی برای همۀ رویدادها هستند.
کید بر همۀ ملت‌ها یا گروه‌های قومی است. کشف می‌کنیم که 2 .  بررسی اقوام: در اینجا تأ

چگونه ملت‌ها نیرومند یا ضعیف می‌شوند و این چه تأثیری بر موازنۀ قدرت در جهان دارد.
بررســی الگوهــا: جدای از شــخصیت‌ها و اقوام، این نگــرش در پی یافتن الگوهایی 3 . 

اســت که در همۀ مقاطع زمانی وجود دارند، از جمله چگونگی ظهور و ســقوط تمدنها. این 
بررسی کمتر به جزئیات و بیشتر به مضامین می‌پردازد.

بررســی هدف: مورخان هم می‌پرســند که ســرآغاز تاریخ کجاست؟ آنان در پی یافتن 4 . 
معنا و مقصود هســتند. مورخان مارکسیســت به ماتریالیســم دیالکتیکی معتقدند، یعنی بر 
این باورند که تاریخ ملت‌ها دربرگیرندۀ ســتیز‌ها، به‌ویژه میان کارگران و طبقۀ حاکمه است. 
خوش‌بینان تکاملی به صعود و تعالی انســان اعتقاد دارند، یعنی می‌گویند که بشــر در حال 
پیشــرفت به‌ســوی جهانی بهتر است. دیگران در سرتاســر تاریخ جنگها را می‌بینند و پایانی 

تیره و تار برای تاریخ پیش بینی می‌کنند.

بررســی هدف را می توان به دو شــاخه تقســیم کرد: از یک سو کسانی هستند که تاریخ را یک 
پیشــروی خطی می بینند - امور رو به جلو در حال حرکتند و اکنون بر شــالوده گذشــته ســاخته 
می شــود؛ از ســوی دیگر آنانی هســتند که تاریخ را یک سلســله دایره می بینند، بدین ترتیب، که 
امور میل به چرخش کامل دارند - از نظر ایشــان پیشــروی در کار نیست، هرچه هست تکاپویی 

بی هدف و باطل است که فاقد هرگونه اهمیتی است.
عجیــب نیســت کــه دیدگاه الاهــی در مورد تاریخ شــامل حســی از هدفمندی می شــود. این 
خوش بینی تکاملی نیست، چون سر آن ندارد که همه چیز به سوی »بهتر شدن« پیش می رود، بلکه 
تاریخ کتاب مقدســی غایتی دارد و کنترل همه چیز در دســتان خداســت و او همه چیز را به ســویی 

هدایت می کند که در پایان مقصود اوست. در حقیقت، تاریخ »داستان او« است.
ایــن دو جنبــه از تاریخ - دیدگاه های خطی و دایــره ای - در درک داوران و روت به ما کمک 
می کنند. در داوران تاریخ موضوعی کلاســیک با یک ســری خط سیر دایره وار است: ۷ بار همان 
دایره تکرار می شود و گرچه خط سیر زمان وجود دارد، اما عمدتاًً در پس زمینه است. در مقابل، 
روت داستانی خطی است که یک آغاز، یک میانه و یک پایان و حسی روشن از پیشرفت دارد.

الگوی تاریخ در کتاب داوران به درســتی نوع زندگی مردمان بســیاری را که بدون شــناخت 
خدا زندگی می کنند، بازتاب می نماید. آنها بیدار می شوند، سر کار می روند، به خانه بازمی گردند، 
تلویزیــون تماشــا می کنند و باز به تختخواب می روند، آمــاده برای اینکه همان چرخه را روز بعد 
تکــرار کننــد. ایــن یعنی زندگی کردن روی یک چــرخ و فلک بزرگ! نه به جایی می رســید و نه 
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چیزی به دســت می آورید. الگویی که در کتاب روت می بینید بیشــتر با مقاصد خدا برای راهی 
کــه می خواهــد قومش طی کننــد همخوانی دارد. در اینجا مقصــود و معنایی وجود دارد، حرکتی 

به سوی یک هدف.
مهمترین چیزی که باید در مورد هر یک از کتاب های کتاب مقدس محرز گردد دلیل نوشته شدن 
آنهاست. برخی کتاب ها هدف خود را به آسانی برملا می کنند، اما داوران و روت مستلزم کاوش 
و بررســی بیشــتری هســتند. پیش از هر نتیجه گیری در مورد مقصود پنهانی این کتاب ها، لازم 

است هر کتاب را مفصلًاً بررسی کنیم.

داوران
گاهــی اکثــر مــردم از کتــاب داوران در حد کلاس های کانون شــادی اســت - آنهــا تنها با  آ
بخش های بودلریزه شده1 آشنایی دارند. توماس بودلر با برخی قسمت های نمایشنامه های ویلیام 
شکسپیر موافق نبود، از این رو آنها را مورد بازنگری قرار داد، بخش هایی را که »قطعات زننده« 
می پنداشــت حذف کرد، و اکنون نامش در تاریخ ثبت شــده اســت! به همین ترتیب داستان های 
کانون شــادی در باب کتاب داوران، عناصر نامطبوع - متعه ها، ریز ریز شــدن فاحشه ها، تجاوز 
جنسی، قتل، نمادهای آلت تناسلی مرد و غیره - را حذف کرده است! در نتیجه، بسیاری از مردم 
تنها با شــخصیت هایی خاص از این کتاب مانند سامسون، دلیله، دبوره و جدعون آشنا هستند، 

اما دربارۀ مابقی آن چه رسد به مضمون و مقصود آن.

داستان های فردی
داســتان های ایــن کتاب یقیناًً گیرا هســتند. در اســتفاده از واژه ها خسّّــت بــه کار رفته، اما 
جزئیات جالب در قالب توصیفات صریح شخصیت های داستان را برای خواننده زنده می سازند.

میدانی که به هر یک از شخصیت ها داده شده به طرز حیرت آوری مختلف است. سامسون چهار 
فصل، جدعون سه فصل، و دبوره و باراق دو فصل را به خود اختصاص داده اند، اما به برخی تنها 
پاراگرافی کوتاه داده شــده اســت. از ظاهر امر چنین پیداســت که هرچه جنجالی تر بوده اند، فضای 
بیشتری بدیشان اختصاص داده شده است. پیداست که نویسنده قصد نداشته به هر قهرمان سهمی 
برابر بدهد. با این حال، به راحتی می توان دریافت که کتاب پیرامون عده ای از قهرمانان ملی اســت 
که در شــرایط خاص روزگار خود منشــاء نجات قوم شــدند )و کتاب حاوی گزیده ای از رویدادهای 

عجیب و غریب است( که به داستان های نلسون و ولینگتون در تاریخ بریتانیا شباهت دارد. 
در ابتــدای کتــاب دربــارۀ عتنئیــل، برادر کوچکتــر کالیــب می خوانیم. تنها چیــزی که از او 

دستگیرمان می شود این است که برای قوم ۴۰ سال صلح و آرامش به ارمغان آورد.

Bowdlerized .1 بخش های خارج از اخلاق و نزاکت را حذف کردن. کتاب را سانسور اخلاقی کردن.
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سپس دربارۀ ایهود، رهبر چپ دست می خوانیم که دشنه ای ۱۸ اینچی داشت و آن را به پای 
راستش می بست. از آنجایی که اکثر مردم راست دست بودند، مرسوم بود که برای یافتن سلاح 
پای چپ آنها را بگردند. از این رو، ایهود توانست هنگام دیدار خصوصی با پادشاه موآب سلاح 

خود را به همراه داشته باشد و آن را در شکم پادشاه فرو کند!
در مورد شمجر هم می خوانیم که 6۰۰ فلسطینی را با یک چوب گاورانی کشت.

دربارۀ دبوره و باراق می خوانیم. دبوره یک نبیه و همسر لفیدُُت بود. در عبری معنای نام او 
»کوشــا و پر انرژی« و معنی نام شــوهرش »درخشــش« می باشد! دبوره با شنیدن پاسخ خداوند 
منازعات را حل و فصل می کرد، و در داوران نوشــته شــده که در موقعیتی به باراق گفت که باید 
قــوم را در جنــگ رهبری کند. باراق از رفتن به کارزار بدون دبوره امتناع کرد. چه در گذشــته و 
چه اکنون، در اســرائیل هدایت ســپاهیان با فرماندهان ارشد بوده است. خدا از امتناع باراق به 
خشــم آمد و به او گفت که دشمن شــان سیســرا به دست زنی کشته خواهد شد تا او فروتن گردد. 

و چنین نیز شد. 
داســتان بعدی به جدعون، یکی از ترســو ترین مردان کتاب مقدس، مربوط می شود. او قدری 
گوشــت بر مذبح گذارد و آتش از آســمان نازل شده آن را سوزانید. سپس او از خداوند نشانه ای 
آســمانی خواســت، چون از قرار معلوم آتش برایش کافی نبوده اســت! خدا از روی بخشندگی و 
از طریق پوســتینی که یک روز خشــک و فردای آن روز تر بود، به او نشانه ای داد. جدعون باید 
می آموخت که پیروزی در نبرد با قدرت و اســتراتژی خدا ممکن اســت. خدا لشــکر ۳۰۰٫۰۰۰ 

نفره او را به ۳۰۰ نفر تقلیل داد تا جدعون بیاموزد که نباید بر نیروهای انسانی توکل نماید.
شخصیت بعدی )که بعدها بیشتر در موردش می خوانیم(، ابیملک می باشد؛ سپس نوبت به 
تولع می رسد که تنها توضیحی مختصر در مورد ۲۳ سال رهبری وی بر اسرائیل ارائه شده است. 
پس از او یائیر ۲۲ سال اسرائیل را رهبری کرد و ۳۰ پسر داشت که بر ۳۰ الاغ سوار می شدند 

و بر۳۰ شهر فرمانروایی می کردند. جزئیاتی کوتاه و جالب، و دیگر هیچ!
بخش بلندتری به بازگویی داستان یفتاح، سردار جلعادی اختصاص یافته است. او عجولانه 
نذر کرده بود که به هنگام بازگشــت از نبرد، نخســتین کســی را که به استقبالش بیاید برای خدا 

قربانی کند، و قربانی کسی نبود جز یگانه دخترش.
اِِبصان بیت لحمی ۳۰ دختر و ۳۰ پســر داشــت که همگی با افرادی بیرون از خاندان یهودا 
ازدواج کرده بودند. ایلون ۱۰ ســال رهبری اســرائیل را به عهده داشــت. عََبدون، که پس از وی 

آمد، ۴۰ پسر و ۳۰ نوه و ۷۰ الاغ داشت! باز هم جزئیات بیشتری ارائه نشده است.
با وجود این، هنگامی که به سامســون می رســیم، خیلی بیشتری دستگیرمان می شود. معنای 
تحت اللفظی نام او »آفتاب« اســت. او را از کودکی نذیره پرورش دادند، یعنی مجاز به نوشــیدن 
الکل یا کوتاه کردن مو نبود. این داستانی فوق العاده دربارۀ مردی است که با زنان مشکل داشت. 
ازدواج کرد، اما زناشویی اش پیش از ماه عسل به هم خورد. به خانۀ فاحشۀ گمنامی نقل مکان 
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کرد تا اینکه ســرانجام معشــوقه ای به نام دلیله پیدا کرد و بدو پیوســت. سامسون با وجودی که 
از نیــروی بدنــی زیــادی برخوردار بود، اما در عمــل مردی ضعیف بود. ضعف او اساســاًً نه در 
روابطش، که در شــخصیتش نهفته بود. مســح کاریزماتیک به وی این توانایی را بخشیده بود که 
دست به شاهکارهایی خیره کننده در زمینۀ زورآزمایی بزند، اما زمانی که روح خداوند از او جدا 
شــد، فلســطینیان دستگیر و کورش ساختند و به سنگ آسیابی بستند و به مضحکۀ فلسطینیان 

تبدیل شد.
سال ها پیش موعظه ای کردم زیر عنوان »موهای سامسون دوباره بلند می شوند«. این موعظه 
معروف شــد و زن جوانی که آن را شــنیده بود برایم شــعری نوشــت و فرستاد در مورد سامسون 
نابینا که پسر بچه ای او را به سوی ستون های معبد راهنمایی می کند، تا وی معبد را به کلی ویران 

کند.

پسری که دستانش را گرفت
آنها را در آوردند،

در ابتدا
تحمل نگریستن بدانها را نداشتم:

خالی و زخمی و بی رحم. 	
نخواهم نگریست:

هراس از خالی بودن، 	
دانستن اینکه او دیگر نمی بیند. 	
به سر تراشیده و افکنده اش نگریستم

که با ضرب آهنگ سنگ آسیاب می جنبید. 	
بگرد، بگرد، بگرد. 	

به دستبندهایی نگاه کردم که نیازی به وجودشان نبود:
سنگین و سخت، 	

بدنی را می گزیدند که نیازی به بستن شان نبود. 	

اکنون 
مهم نیست که دیگر چشمانش را از دست داده است:

من چشمان او هستم، 	
از طریق من می بیند. 	

باید از طریق من ببیند، راه دیگری نمانده.
من به جای او که نمی تواند بگرید، گریسته ام.
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برای همۀ آن سال های بی قیدی. 	
و من آموخته ام که این مرد درهم شکسته را دوست بدارم،

در حالی که سرانجام ترسیدن از خدایش را آموخت.

پس 
از مردن بیم ندارم:

از اینکه در این واپسین لحظات چشمانش باشم، شادمانم.
دستش را می گیرم،

با دقت راهنمایی اش می کنم،
گام به گام مراقبش هستم

تا به جایی برسد که بتواند دعا کند،
»خداوندا، 

آه ای خداوند قادر مطلق«.
و در حالی که ستون ها فرومی ریزند، فریاد می زنم 

»آمین«.

سامسون در پنج دقیقۀ آخر زندگانی خود، بیشتر از همۀ سال های عمرش به قوم خود خدمت 
نمود.

ضعف بشر
کتاب مقدس همیشــه در مورد شکســت ها و ضعف های افراد صادق اســت و داوران از این 
قاعده مستثنا نیست. شخصیت های کتاب هر کدام کاستی هایی دارند: باراق دلیر نبود، جدعون 
ترســو بود و مدام درخواست نشــانه می کرد، و در اواخر عمرش ایفودی زرین ساخت که به نوعی 
»نیم تنۀ« کهانت محسوب می شد، که بعدها برای اسرائیل »دام« شد، یادگاری که مورد پرستش 
ایشان قرار گرفت. یفتاح پسر فاحشه ای بود که بی ملاحظه نذری کرد؛ سامسون با همسر خود بد 
رفتار کرد و با فاحشه ای خوابید و برای خود معشوقه گرفت. هیچ کدام از اینها نه شخصیت هایی 

قوی بودند، و نه آدم هایی مقدس، با وجود این، خدا به کارشان گرفت!

قدرت الاهی
این مردمان نه چندان کامل چگونه توانســتند به چنین پیروزی هایی دســت پیدا کنند؟ این 
به واســطۀ قدرت خودشــان نبود. سرّّ آنان در این بود که روح القدس بر ایشان فرود می آمد - همۀ 

آنها آدم هایی »فره مند« بودند.
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داوران از قدرت الاهی که به واســطۀ انســان های ضعیف عمل می کند، نمونه هایی زنده ارائه 
می دهد، به گونه ای که درمی مانیم چگونه این افراد توانســتند دســت به چنین کارهای برجســته 
ومافوق طبیعی بزنند. شــاید سامســون بارزترین نمونه باشد، اما داستان های شگفت آور دیگری 
هم وجود دارند. باید به این نکتۀ مهم توجه ویژه مبذول داشت که مسح روح القدس در عهدعتیق 
تنها بر تعداد انگشت شماری فرود آمد. چنین مسحی را در داوران تنها ۱۲ نفر از ۲ میلیون نفر 
جمعیت اسرائیل در آن روزگار تجربه کردند. همچنین متوجه می شویم که روح القدس به صورت 
موقتی بر ایشــان قرار می گیرد، نه همیشــگی: برای مثال، کلام می گوید که روح القدس سامسون 
را ترک کرد. در عهدعتیق روح القدس روح مسح بود که به جای ساکن شدن در افراد و ماندن با 

آنها، برای مدتی ایشان را لمس می کرد.

کار داوران چه بود؟
بررسی ما از چند داستان مجزا در کتاب داوران باعث شده یکی از مهمترین پرسش ها نادیده 

گرفته شود. کار داوران دقیقاًً چه بود؟ آنان که بودند و چه می کردند؟
در ترجمه آنها را »داوران« نامیده اند، اما این عنوان به درســتی توصیف کنندۀ جوهره معنایی 
واژه ای نیســت که در اصل به کار برده شــده. وقتی می خوانیم که سامســون بر اسرائیل »داوری« 
کــرد، یــا جدعون بر اســرائیل »داوری« کرد، مفهومی که در پس واژه عبری وجود دارد اینســت 
که آنها به نوعی »مشکل گشــا یا حلال مشــکلات« بودند که قوم خدا را از دست خودی و بیگانه 
می رهانیدند. به معنای دقیق کلمه به آنها هرگز عنوانی داده نمی‌شود، بلکه در چارچوب کارهایی 
کــه انجــام می دهند توصیف می گردنــد. در حقیقت، در کتاب داوران تنها کســی که نام داور در 
موردش به کار رفته، خداســت. او داور اســت و مشــکلات را حل و فصل می کند. پس درست تر 
آن است که بگوییم خدا نجات دهنده یا مشکل گشایی است که از طریق این قهرمانان و با روح 

خود، به جهت منفعت قوم خود عمل می کند.
آنان دغدغۀ رعایت عدالت در میان ملت را داشتند، اما نگرانی اصلی ایشان مشکلات بیرونی 
بــود، چون قوم اســرائیل را اقــوام متخاصمی احاطه کرده بودند که به کرات ایشــان را مورد حمله 
قــرار می دادند: اموریان )ســه بار(، عمالیقیان )دو بار(، موآبیان )یک بــار(، مدیانیان )یک بار( 

و فلسطینیان )سه بار(. همچنین مشخصا از پادشاهان اریحا، موآب و حاصور یاد شده است.
قــوم خدا به ناحیه ای بســیار پرچمعیت پا نهاده بودند، که خیلی ها با حضور ایشــان مخالف 
بودند. آنها بنی اسرائیل را متجاوز می دانستند. تنها توجیهی که برای حضور ایشان در آن سرزمین 
وجود داشت این بود که خدا آن سرزمین را بدیشان داده بود تا به عنوان مجازات، ساکنان قبلی 
را از آن برانند. بدین ترتیب، کتاب تنها به قهرمانان - یا بررســی شــخصیت ها، یعنی نخســتین 
سطح تاریخ که در آغاز این باب توصیف شد - مربوط نمی شود، بلکه همۀ اقوام - دومین سطح 

تاریخ - را هم در بر می گیرد.
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تاریخ ملی
اگر همۀ سال های ۱۲ نفری را که آمده بر اسرائیل داوری کردند، با هم جمع کنیم عدد ۴۰۰ 
به دســت می آید، اما در واقع، کتاب داوران تنها ۲۰۰ ســال را پوشــش می دهد. چگونه چنین 

چیزی ممکن است؟

جغرافیایی
با درک کاری که داوران عملًاً انجام می دادند، حل این مشــکل آســان می شــود. هنگامی که 
دربارۀ جدعون و سامســون می خوانیم، این اندیشــه در ذهنمان قوت می گیرد که ایشان کل ملت 
را رهانیدند. اما اســرائیل در این زمان به دو گروه از قبایل تقســیم و در زمینی به پهناوری ولز 
پراکنده شــده بودند. از این رو، وقتی می خوانیم که فلان داور ۴۰ ســال فرمان راند، ممکن است 
حوزه فرمانروایی او تنها قبایل شــمالی را شــامل می شده اســت. شاید در همان زمان در جنوب 
داوری دیگر مشــغول رهانیدن قبایل جنوبی بوده اســت. برای مثال سامســون، قبایل جنوبی را 

رهانید و جدعون قبایل شمالی را.

سیاسی
در این زمان، در اســرائیل خلأیی سیاســی وجود داشــت. موســی ایشــان را از مصر بیرون 
آورده بود، یوشــع رهبری آنان را در ورود به ســرزمین موعود بر عهده گرفته بود، اما هر دوی این 
بزرگمردان مرده بودند و ملت فاقد رهبری تشریفاتی بود - در نظر داشته باشید که در دوران پیش 
از پادشــاهی قرار داریم. بدین ترتیب، داوران، رهبرانی محلی بودند، که به قبایل وابســته فرمان 

می راندند، اما کل ملت را با هم متحد نمی کردند.

اخلاقی
اینکه قبایل اســرائیل پیوســته از ســوی اقوام دیگر با مخالفت روبه رو می شــدند، یک دلیل 
اخلاقی هم دارد، و این دلیل پیام اصلی این کتاب به شــمار می رود. اگر به رئوس مطالب کتاب 
نگاهی بیندازیم، ســاختار کتاب این مطلب را روشــن می ســازد. کتاب به روشــنی به سه بخش 

تقسیم می شود:

۱ - سازش کاری ناموجه )۱ -۲(
الف( تخفیف ها

ب( وصلت ها
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۲ - رفتارهای اصلاح ناپذیر )۳ -۱۶(

الف( شورش قوم
ب( سلطۀ دشمن

پ( تضرع به خداوند
ت( نجات به وسیلۀ یک رهاننده

۳ - فساد اجتناب ناپذیر )۱۷ -۲۱(
الف( بت پرستی در شمال - دان

ب( بی بندوباری در جنوب - بنیامین

در بخش دوم، چهار مرحلۀ چرخه هفت بار تکرار می شوند. کتاب با عبارتی خاتمه می یابد که 
عملًاً در سراسر کتاب به صورت یک بندگردان تکرار می شود: »و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی 

نبود و هرکس آنچه در نظرش پسند می آمد، می کرد.«

۱ - سازش ناموجه

الف( تخفیف ها - دره های آسیب پذیر
خدا اســرائیل را به کنعان فرســتاد تا همۀ ســاکنانش را از نابود کنند. باستان شناسی اعمال 
شــرارت آمیز اهالی کنعان را تأیید می کند - بیماری های مقاربتی شــیوع کامل داشــت. آنانی که 
عادلانــه بــودن این نابودی را زیر ســؤال می برنــد، کلام خدا را به ابراهیم در مــورد آیندۀ ذریتش 
فرامــوش کرده انــد. خدا به ابراهیم فرمود کــه یهود قرنها در مصر خواهند ماند تا اینکه شــرارت 
اموریان به »نهایت« برسد. خدا با شرارت ایشان مدارا کرده بود، اما آنها پا را از گلیم خود فراتر 
نهاده بودند، پس وی اســرائیل را فرســتاد تا وســیله اجرای داوری اش بر منحرف ترین اجتماع 

باشند.
با این حال، اسرائیل به جای پیروی از فرمان خداوند، در مجازات آنان گزینشی عمل کردند. 
آنها تپه ها و کوه ها را اشــغال کردند، اما به بســیاری از ســاکنان، به ویژه دره نشینان اجازۀ ماندن 
دادند. بدین ترتیب، اسرائیل به سه گروه تقسیم شد: شمالی، مرکزی و جنوبی. ارتباط میان قبایل 
دشــوار بود و در هنگام بروز تهدیدهای خارجی نمی توانســتند واکنش ســریع و یکپارچه از خود 
نشــان دهند. از این گذشته، دره ها جاده های مواصلاتی خوبی برای مهاجمانی که در کمین یافتن 

راهی برای تضعیف اسرائیل از درون بودند، فراهم می کردند.

داوران و روت

215



ب( وصلت ها - ازدواج های مختلط

معیارهای سســت اخلاقی دره نشــینان وسوســۀ بســیار بزرگی برای مردان اســرائیلی بود و 
طولی نکشــید که بنی اســرائیل خارج از چارچوب ایمان شــان و در ستیز آشکار با قانون خدا که 
»ازدواج هــای مختلــط« را قدغن کرده بود، با این اقوام مزاوجت کردند. این کار زندگی روحانی 
اســرائیل را تحت تأثیر قرار داد. اگر شــما با یک فرزند شــیطان ازدواج کنید، با پدر زن خود 
درگیر مشــکلاتی خواهید شــد! همــۀ طرح های زندگی مقــدس به زودی از هم پاشــید و ازدواج 
نابرابر بسیاری از بنی اسرائیل به پرستش خدایان کنعانی انجامید. حتی امروزه، در ازدواج های 
مختلط تأثیر روحانی طرف بی ایمان بر ایماندار بیشتر است. خدمت به خدایان کنعانی لاجرم به 

بی بندوباری منجر شد، چون همیشه اعتقاد غلط به رفتار غلط منتهی می گردد.

۲ - رفتارهای اصلاح ناپذیر
بخشــی عمده از داوران حاوی یک ســری چرخه اســت. قوم خدا با ترتیبی یکنواخت، همان 

الگو را تکرار می کنند.

Liberación
(por los “jueces”)

Violación
(de la Ley)

Ocupación
(por enemigos)

Suplicación
(al Señor)

اشغال
)به وسیلۀ دشمنان(

رهایی
)به وسیلۀ »داوران«(

تخلف
)از شریعت(

تضرع
)به خداوند(
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■ تضرع: این امر با فریاد و فغان اســرائیل به حضور خداوند، به دلیل رویارویی شــان با 
ستم آغاز می شود.

■ رهایی: خداوند رهاننده ای )مثل جدعون، سامسون( می فرستد تا قوم را نجات دهد.
■ تخلف: قوم به رغم رهایی، باز به گناه بر می گردند.

■ اشــغال: از این رو خدا قومی متخاصم )مثل مدیانیان، فلســطینیان( می‌فرســتد تا بر اسرائیل 
چیره شوند. اسرائیل در زمینی که به رایگان صاحب شده اند به قومی دست نشانده تبدیل می شوند.
■ تضرع: آنان با در نظر گرفتن ســختی شــرایط، دوباره نزد خداوند فریاد بر می آورند و 
این چرخه از نو تکرار می شــد. ظاهراًً تنها هر وقت گرفتار مشــکل می شــوند، دست به دعا 
برمی دارند. مشــکل بتوان گفت که آیا ایشــان به راســتی توبه می کنند یا صرفاًً از پیامدهای 
رفتار خود پشــیمانند. روشــن اســت که بســیاری بی خبر بودند که ســتم وارده نتیجۀ خطای 

خودشان است.

این چرخه فقط به کل ملت محدود نمی شود؛ افراد هم در همین چرخۀ تکراری گناه و آمرزش 
و باز گناه زندگی می کردند. این تنها یک چرخۀ بی پایان نیســت، بلکه مارپیچی اســت که رو به 

پائین می رود. همه چیز پیوسته بدتر می شود.

۳ - فساد اجتناب ناپذیر
آخرین بخش کتاب داوران زننده ترین گزارش از چیزی بود که بر این قوم واقع شد. در سرزمین 
دو موقعیت وجود داشــت، یکی در شــمال در زمین دان و دیگری در جنوب در زمین بنیامین. در 
هر دو مورد، قوم خدا را یک کاهن گمراه کردند. این نمونه ای کامل از اصلی است که پیشتر بدان 

اشاره کردیم: بت پرستی )ایمان نادرست( به بی بندوباری )رفتار نادرست( می انجامد.

الف( بت پرستی در شمال - دان
داستان با پسری به نام میکاه از قبیلۀ افرایم آغاز می شود که ۱٫۱۰۰ مثقال نقره از مادر خود 
می دزدد. او پول را به مادرش بر می گرداند و زن چنان شادمان می شود که از آن بتی می سازد و 

به میکاه می دهد تا عبادتگاهی خصوصی در خانۀ خود برپا کند.
لاوی جوانــی در جســتجوی یک ســرپناه به خانۀ میــکاه می آید و میکاه بــدو این فرصت را 
پیشــنهاد می کند که پدر و کاهن وی باشــد تا از این رهگذر درآمدی مرتب، خوراک و پوشــاک 
نصیبش گردد. کاهن می پذیرد. بعدها قبایل دان که نتوانســته بودند زمینی را که خدا در جنوب 
برای شان تعیین کرده بود تصرف کنند، به شمال مهاجرت کردند. وقتی رهبران شان در این خانه 
که بت و کاهن داشت منزل کردند، به کاهن فرصت به جا آوردن مراسم مذهبی برای کل قبیله را 

با پول بیشتر پیشنهاد کردند و او هم پذیرفت.
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بدین ترتیب، قبیلۀ دان با تخطی از شریعت خدا به دام بت پرستی فرو لغزید. درست همان طور 
که یهودای اســخریوطی، یکی از ۱۲ شــاگرد مســیح، پس از گناه بزرگش خود را گم و گور کرد، 
قبیلۀ دان هم در کتاب مکاشــفه ناپدید شــده است. گناه با مردی آغاز می شود که از مادرش پول 
می دزدد، ســپس به یک لاوی که کاهن خصوصی شــده منتقل می گردد، نخست به یک خانواده و 

سپس به کل یک قبیله - بدون هیچ انتصاب یا اقتداری درست.

ب( بی بندوباری در جنوب - بنیامین
داســتان حتی بدتر هم می شــود. لاوی دیگری از قبیلۀ افرایم از بیت لحم در یهودا زنی صیغه ای 
برای خود اختیار می کند. زن او را ترک کرده به خانۀ پدری خود بازمی گردد. پس از چهار ماه، لاوی 
وارد بیت لحم می شود تا وی را با خود برگرداند. پدر دختر از لاوی خواهش می کند چند روزی را 
در خانۀ وی بماند تا اینکه ســرانجام اجازۀ بردن زن را می دهد. از روز خیلی گذشــته بود که آنها 
رهسپار می شوند و تنها شهری که می تواند منزلگاه آنان باشد اورشلیم است که در آن زمان شهری 
بت پرست بود. لاوی از ماندن در میان »بت پرستان« خودداری می کند، پس راه شمال را در پیش 
می گیرد تا به میان قبیلۀ بنیامین برود و شباهنگام به جبعه می رسند. پیرمردی از سر مهمان نوازی 
آنها را دعوت می کند تا در خانه اش رحل اقامت بیفکنند. با این حال، زمانی که ایشــان مشــغول 
خوردن هســتند، »مردان شرور شــهر« مزاحم شده، از پیرمرد می خواهند لاوی را بیرون آورد تا با 
او آمیزش کنند. پیرمرد از پذیرش درخواست آنان سر باز می زند، و به جایش پیشنهاد می کند با 
دخترش بخوابند. ســرانجام لاوی زن صیغه ای خود را به ایشــان می دهد. بامدادان بدن بیجان زن 

را که تمام شب مورد تجاور دسته جمعی قرار گرفته بود، بر درگاه می یابند.
لاوی بــدن زن صیغــه ای خــود را ۱۲ پــاره می کند و هر پاره را برای یکی از قبایل اســرائیل 
می فرستد. وقتی بنی اسرائیل درمی یابند که مردان قبیلۀ بنیامین مرتکب جنایت شده اند، در صدد 
گرفتن انتقام از مقصران بر می آیند. بنیامینیان با شنیدن اتهام برمی آشوبند و از تسلیم آن مردان 

به اسرائیل خودداری می کنند.
در نتیجه جنگی داخلی آغاز می شود که تقریباًً کل قبیلۀ بنیامین را از بین می برد - تنها 6۰۰ 
مرد بنیامینی باقی می مانند. شهرهای شان ویران و همۀ زن ها و بچه های شان قتل عام می شوند. 
قبایل دیگر ســوگند خورده بودند که دخترهای خود را به قبیلۀ بنیامین به زنی ندهند، اما اکنون 
قبیلۀ مزبور در آستانۀ انقراض قرار گرفته بود و دل بنی اسرائیل به حال آنها می سوزد و خودشان 
بــرای جلوگیــری از وقوع این ضایعه راهی پیدا می کنند. آنهــا ۴۰۰ باکره از یابیش جلعاد برای 
همســری مردان بنیامینی می یابند، اما آنها به همســران بیشــتری نیاز دارند. پس آنها نقشــه ای 
زیرکانه می کشند. در شیلوه جشنی بر پا می کنند و به مردان بنیامینی اجازه می دهند دختران شان 
را بربایند. بدین ترتیب، به لحاظ فنی به دســت خود دختران خویش را به ایشــان »نداده اند« و 

سوگندی که خورده اند نقض نشده است. 
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این داســتان از هر جنبه دهشــتناک است و در کنار داســتان قبیلۀ دان پایانی اندوهبار برای 
کتاب داوران می سازد.

هدف الاهیاتی یا غایی
پــس از چنین داســتان غم انگیزی، بــه موضوعــی دلگرم کننده تر بازمی گردیم: بررســی هدف 
الاهیاتی کتاب. در نهایت تاریخ کتاب مقدس نوشته ای انسانی نیست، بلکه ثبت اقوال و اعمال 

خدا است که از طریق شان خود را به ما نشان می دهد.
پیشــتر این نکته را مورد توجه قرار دادیم که خدا داور یا رهانندۀ قوم اســت، چراکه وی تنها 
کســی اســت که نام »داور« در این کتاب به او اطلاق گردیده. قهرمان واقعی اوســت، و پیروزی 

زمانی به دست می آید که رهبران انسانی با او همکاری کنند.
با این حال، هرگاه این پرســش را مطرح می کنیم که »چه کسی کنعانیان را از سرزمین بیرون 
کرد، اســرائیل یا خدا؟« باید پاســخ بدهیم »هر دو«! می توانیم وضعیت را این گونه خلاصه کنیم: 
آنها بدون او نمی توانستند کاری انجام دهند؛ او بدون ایشان کاری انجام نمی داد. از یک سو خدا 
اعلان کرده بود که زمین را بدیشــان خواهد داد و ســاکنان آن را بیرون خواهد راند، اما از سوی 

دیگر لازم بود که اسرائیل به دستور او لبیک بگویند.
گذشــته از ایــن، در چند مــورد می خوانیم که خدا مخالفان را بیرون نکــرد، بلکه آنها را باقی 
گذاشــت تا اســرائیل را بیازماید و جنگیدن را بدیشــان بیاموزد. از عاموس درمی یابیم که خدا 
همزمــان بــا بیرون آوردن اســرائیل از مصر، فلســطینیان را از کرت بدانجا آورد تا به اســرائیل 

آسیب برسانند.
بنابراین، در کتاب داوران خدایی را می یابیم که قوم خود را تنبیه می کند. او قوم را به شیطان 
تسلیم می کند تا عدالت خویش را ثابت کند، سپس از شیطان می رهاند، تا رحمت خود را نشان 

دهد.
این اصل را در عهدجدید نیز می توان دید. البته در دعای خداوند، بندی هست بدین مضمون: 
»ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهاییمان ده«. قدرت روح القدس می تواند بیماران را 
شــفا دهد، اما در عین حال می تواند باعث بیماری شــود؛ می تواند کور را بینا کند، اما می تواند 
مانع از دیدن چشمان سالم نیز بشود؛ می تواند مرده را زنده کند، اما می تواند مرگ آور هم باشد، 
چنانچه در مورد حنانیا و ســفیره چنین شــد. بالاترین مجازات برای اعمال انضباط کلیســایی 
سپردن عضو خطاکار به شیطان است، تا نیروی ویرانگر شریر بر جسم وی باعث شود که او به 

خود آمده روح خود را در روز داوری نجات بخشد.
با وجود این، در همین زمان، خدا دعاهای اســرائیل را می شــنود و واکنش نشــان می دهد. 
او به رغم نااطاعتی های مکرر آنها از بدبختی شــان محزون می شــود، او صبور و وفادار اســت. 
بدین ترتیب، می خوانیم که خدا چگونه با فرســتادن رهبران مسح شده و هدایت عملیات - مانند 
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موارد جدعون و باراق - به دعاهای ایشان پاسخ داد. میان خدا و انسان رابطه ای پویا می بینیم 
که هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد.

با وجود این، توجه به این پویایی مهم هم نه تنها هدف این کتاب را توضیح نمی دهد، بلکه تا 
کتاب روت را هم مورد بررسی قرار ندهیم، مقصود آن به درستی روشن نمی شود. در این مرحله 
تنها چیزی که مشاهده می کنیم چرخه ای زننده از اسرائیل است که مدام گرفتار مشکل می شود و 

باز از مشکل بیرون می آید. هنوز نمی دانیم این چرخه به کجا خواهد انجامید.
دلایل این مشکلات درونی اسرائیل را می توان به دو طریق توضیح داد: 

۱ - اعضای نسل دوم
قوم اســرائیل که اکنون سرگرم اشغال ســرزمین موعود بودند فاقد آن شناختی بودند که نسل 
پیشین از خدا و کارهایی که در دورۀ نسل گذشته انجام داده بود، داشتند. آنها نمی خواستند خدا 
را بشناسند. در عوض کارهایی را انجام می دادند که در نظر خودشان درست بود، اما در نظر خدا 

ناپسند بود. هر کس برای خودش یک پا قانون گذار بود.

۱ - رهبران نسل دوم
هیــچ توالی بی وقفه ای در رهبری وجود نداشــت. وقتی داوری می مــرد، تا داور بعدی ظهور 
کند وقفه ای ایجاد می شــد، و در خلال این وقفه مردم به همان رفتاری بازمی گشــتند که مجازات 
الاهی را به دنبال داشت. الگوی این چرخه با چنین عبارتی نشان داده می شود: »در تمام ایام آن 
داور… و واقع می شــد چون داور وفات می یافت…«. این با توالی سلســله های پادشــاهی که بر 
اقوام دیگر حاکم بود - و ضامن تداوم و ثبات بود - بســیار فرق داشــت. دیگر اینکه داوران تنها 

بر گروهی محدود فرمانروایی می کردند، نه بر قومی متحد.
این مسئله پادشاهی بارها مطرح گردید.

پیروان جدعون در پی پیروزیش بر مدیانیان به او تخت پادشاهی را پیشنهاد می‌کنند. 1 . 
قــوم از او خواســتند تــا بنیان‌گذار سلســله‌ای باشــد. برخــی چنین اســتدلال می‌کنند که او 
می‌بایســت پیشــنهاد مزبور را می‌پذیرفت، اما روشــن اســت که هنوز زمانی که خدا برای 
پادشــاهی در اســرائیل در نظر گرفته بود، هنوز فرا نرســیده بود. جدعون به قوم می‌گوید که 

مشکل‌شان اینست که به خدا به‌عنوان پادشاه خود نگاه نمی‌کنند.
در پی جدعون رهبری در دستان شماری از افراد قرار می‌گیرد. ابیملک از قوم می‌پرسد 2 . 

کــه آیــا ترجیح می‌دهنــد او به تنهایی بر ایشــان رهبری کند یا ۷۰ پســر جدعون به صورت 
دســته‌جمعی. وی چنانکه باید بر منصب داوری تکیه می‌زند و همۀ برادران خود را می‌کشد. 
همه‌چیز پیوســته بدتر می‌شــود چون وی به جای اینکه به فکر ســعادت مردم باشد، تنها در 
اندیشه سیراب کردن عطش قدرت خویش است، تا اینکه در نهایت در جنگی کشته می‌شود.
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در سرتاسر داوران این بندگردان را می‌خوانیم: »در آن ایام پادشاهی نبود…« و منظور 3 . 
این است که اگر پادشاهی بود، اوضاع بهتر می‌بود.

بعداًً باز هم به این موضوع باز خواهیم گشــت. نکته ای که اکنون باید بدان توجه داشــت این 
اســت که داوران به ما می گوید که نیازی مبرم به یک پادشــاه وجود دارد. وقتی به ســراغ کتاب 
روت می رویم با این پیام مثبت تر روبه رو می شویم که قرار است پادشاهی ظهور کند. روت توجه 

خود را به این پرسش معطوف می دارد که: »این پادشاه که خواهد بود؟«

روت
کتاب روت همزمان با کتاب داوران نوشــته شــد، اما به دشواری می توان میان این دو کتاب 

شباهتی پیدا کرد. 
■ داوران دربرگیرندۀ داستان های مردمان بسیار است، روت تنها به چند نفر انگشت شمار 

می پردازد.
■ داوران کتــاب نســبتاًً بزرگی اســت، حــال آنکه روت یکــی از کوچکتریــن کتاب های 

عهدعتیق است. 
■ داوران همۀ اسرائیل را پوشش می دهد، روت تنها شهری کوچک را.

■ گستردگی زمانی داوران ۲۰۰ سال است، روت تنها یک نسل.
روت مانند رمان های توماس هاردی مضمونی عاشــقانه دارد که نمی باید از حد و اندازه های 
پاورقی های مجله فراتر رود. این کتاب مثل استنشاق هوایی تازه پس از خواندن داوران است. 
در داوران با قتل عام، تجاوز، تکه تکه شــدن یک روسپی، جنگ داخلی، و کاهنان شرور روبه رو 
هســتیم. روت در زمیــن یهودا و تنها به فاصلــه دو مایلی زمین بنیامین اتفاق می افتد، اما جوی 

کاملًاً متفاوت بر آن حکمفرما است.
روت تنها ۴ باب دارد. دو باب نخســت دربارۀ دو زن اســت که از هم جدا نمی شــوند، و دو 
باب بعدی در مورد دو مرد با نفوذ است. این چهار نفر، شخصیت های اصلی داستان را تشکیل 

می دهند.
۱ - ضایعۀ مادر شوهر

۲ - وفاداری عروس
۳ - عشق خویشاوند فدیه دهنده

۴ - تبار سلطنتی پادشاه 

۱ - ضایعۀ مادر شوهر
داســتان با قحطی در اســرائیل آغاز می شــود، که موجب مهاجرت سه مرد به موآب می شود. 
می تــوان حــدس زد که قحطی مجازاتی از جانب خدا بوده اســت، چون این یکی از نشــانه های 
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متعــارف ناخشــنودی خدا بود و ایــن با مکانی که قرار اســت داســتان در آن به وقوع بپیوند - 
بیت لحم در عبری یعنی »خانۀ نان« - تضاد ایجاد می کند. 

اگــر آن خانــواده از تاریخ اســرائیل درس گرفته بودند، می دانســتند که جســتجو برای یافتن 
خوراک بیرون از اســرائیل، همیشه به مشــکلاتی منجر می شود، و گواه آن داستان های ابراهیم، 
اسحاق و یعقوب است، اما در این مورد که آنها برای خوراک نزد خدا دعا کردند، چیزی نوشته 
نشــده است. بنابراین، نعومی و شوهرش راه شــرق را در پیش گرفته از تپه های پیرامون دریای 
مرده گذشــتند و روانۀ موآب شــدند. به مرور زمان دو پســر آنها با دو زن موآبی ازدواج کردند. 
اوضاع بدتر شــد. شــوهر نعومی مرد و دو پســرش هم روانۀ دیار عدم گردیدند و از خود سه بیوه 
بر جای نهادند. در آن روزگار بیوه ها آینده ای غم انگیز و یأس آور داشــتند. کل داســتان از زمانی 
آغاز شد که مردان از توکل به خدا خودداری کردند. به جای اینکه از خدا بپرسند که چه اتفاقی در 
حال وقوع است و آنها چه باید بکنند، برای شرایط خود در پی یافتن راه حل های انسانی بودند.

حتماًً خدا به ایشــان می گفت که قحطی بخشــی از مجازات است، و تنها کافی است که آنها 
به ســوی وی بازگردند تا باز به اندازۀ کافی خوراک داشــته باشــند. اما آنها حتی نخواستند از او 

بپرسند یا منتظر پاسخ او بمانند.
در نتیجۀ این بحران، نعومی تلخ شــد. نام او در واقع، به معنای »خوشــی« است، اما وقتی 
به اســرائیل بازگشت خویشانش نتوانســتند وی را بازشناسند و خواست او را »مُُرّّه« یعنی تلخ 
صدا بزنند. او دو عروس خود را ترغیب به ماندن در موآب نمود، چون می دانســت که بازگشــت 
بــه یهــودا یعنی امید کمتر برای ازدواج مجدد. مردان یهودا بــه ازدواج با زنان خارج از خاندان 

خود رغبت چندانی نداشتند.
عرفــه بــا ماندن در موآب موافقت کرد و دیگر ســخنی از وی به میان نمی آید. او خود چنین 
انتخاب کرد که دیگر در هدف خدا جایگاهی نداشــته باشــد. با این حال، روت با نعومی رفت و 

نامش به عنوان یکی از نیاکان خداوند ما عیسای مسیح در تاریخ ثبت شد.
داســتان به ما یادآوری می کند که خیلی چیزها به یک تصمیم کوچک بســتگی دارد. روت به 
جزیــی از تبار الاهی مبدل گشــت. به رغم ایــن واقعیت که او هم غیریهودی بود و هم زن، نامش 

در نسب نامۀ عیسی در انجیل متی ثبت شده است.

۲ - وفاداری عروس
روت شــخصیتی بود که هم از زیبایی ظاهری بهره مند بود و هم از زیبایی باطنی. او در عین 
فروتنی کامل از نوعی جســارت برخوردار که بود مردان را به ســوی خود می کشــید. او وفادار، با 

روحی خدمتگزار بود، اما به هیچ وجه منفعل و توسری خور نبود. 
روت نــه تنهــا ترجیح داد بــا نعومی بماند، بلکه ماندن با قوم نعومــی و خدای نعومی را هم 
پذیرفــت. از قرار معلوم خدا با وجودی که داشــت قومش را مجــازات می کرد، برای او وجودی 
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واقعی بود. او در چهار موقعیت، به نعومی گفت: »آنچه به من گفتی برایت خواهم کرد.« وی با 
وفاداری اش نسبت به نعومی، محبت خود را به وی نشان داد. در زبان عبری برای »وفاداری« 
و »محبت« تقریباًً از یک واژه استفاده می شود. محبتی که وفادار نباشد، محبت حقیقی نیست. 
به همین ترتیب، محبت عهد خدا برای قومش بدین معنا است که وی به رغم همۀ مشکلات کنار 

قومش می ماند.
گذشــته از این، می خوانیم که روت در نظر خداوند »التفات« یافت. در عبری واژه »التفات« 
همان واژه »دلخواه« یا »محبوب« می باشــد - او یکی از محبوبان خدا شــد. از داستان پیداست 
که روت در بیت لحم نقل مجلس همگان شــده بود، چون خداوند از ابراز مهر خود به روت هیچ 

ابایی نداشت.

۳ - عشق خویشاوند فدیه دهنده
در نیمۀ دوم کتاب دو مرد تأثیرگذار وارد داستان می شوند، یکی بوعز و دیگری مردی که قرار 

بود پادشاه بشود.
بوعز مردی والا مقام و ســخاوتمند بود. اجازۀ جمع آوری خوشــه های باقی ماندۀ غله از مزرعه 
پس از برداشــت محصول توســط افــراد بی بضاعت امری متداول بود، ولــی بوعز به کارگرانش 

دستور می داد تا کاری کنند روت به طور ویژه توشۀ بیشتری برای خود برچیند.
در کتاب روت به دو رســم دیگر اشــاره شــده که برای درک داســتان باید آنها را مد نظر قرار 
دهیم. نخســت رســم ازدواج مرد با زن برادر درگذشــته اش است. در ســال یوبیل، هر 5۰ سال 
یک بار، همۀ دارایی ها به خانوادۀ اولی که 5۰ سال پیش صاحب آن دارایی بوده اند بازمی گشت. 
از این رو لازم بود که پس از 5۰ سال، نماینده ای مذکر از هر خانواده مدعی مالکیت آن دارایی ها 
شــود. قانون ازدواج با زن برادر درگذشــته می گفت که اگر شوهر زنی پیش از آنکه زن برای وی 
پسری بیاورد، بمیرد و نتواند میراثش را به نسل بعد بسپارد، برادر آن مرد باید همسر برادرش 
را به زوجیت خود درآورده از او پسری به دنیا بیاورد تا میراث برادر مرده در خانواده حفظ شود. 
البته، روت با کســی ازدواج کرده بود که به طور قطع مایملکی داشــت، اما اکنون نه پسر داشت 
و نه شــوهر، پس یکی از خویشــاوندان شــوهر مکلف بود با او ازدواج کند تا نام شوهر روت را 

حفظ نماید و نسلش تداوم یابد و در سال یوبیل مایملک شوهرش به خانواده بازگردد. 
دومیــن قانونــی که درکش ضروری اســت، رســمی اجتماعــی بــود. در آن روزگار یک دختر 
نمی توانســت به مردی پیشــنهاد ازدواج بدهد، اما این اختیار را داشــت که تمایل خود را برای 
زناشــویی با کســی نشــان دهد و برای این کار روش های گوناگونی وجود داشــت. یکی از این 
روش ها گرم کردن پاهای آن مرد بود! پس هنگامی که روت نزد پاهای بوعز دراز کشید و آنها را 
با ردای خود پوشاند، داشت تمایل خود را برای ازدواج با وی نشان می داد. این دو رسم توضیح 

می دهند که چگونه بوعز و روت با هم ازدواج کردند.
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وقتی روت نزد پاهای بوعز خوابید، این نشانه ای آشکار از علاقۀ وی به آن مرد بود. بوعز از 
این که روت وی را برای همسری برگزیده مفتخر گردید، چراکه وی نه بزرگترین خویشاوند به شمار 
می رفت و و نه جوان ترین. با این حال، برادر بزرگتر او کسی بود که می بایست دِِین قانونی خود 
را ادا نمایــد، پــس باید اول حــق انتخاب را به او می داد! برادر بزرگتر به روال مرســوم - یعنی 
درآوردن نعلین ها و دادن شــان به بوعز، که معادل امروزی اش دســت دادن در هنگام معاملات 

است - موافقت خود را اعلان کرد. دیگر مانعی بر سر ازدواج روت و بوعز وجود نداشت.

۴ - تبار سلطنتی پادشاه
داســتانی زیباســت - یک داســتان عاشقانۀ روســتایی. اما باید از خود بپرســیم که در ورای 
ایــن داســتان خدا مشــغول انجام چه کاری بود، چون بعید اســت که این کتــاب صرفاًً همچون 
میان پرده ای شاد در میان کلام خدا جای داده شود. روشن می شود که خدا در حال تدارک تباری 
ســلطنتی برای پادشــاه اسرائیل بوده اســت. حق انتخاب روت در پیوستن به نعومی و آمدن به 
میــان قــوم وی بخشــی از حق انتخاب خدا بود، زیرا خداونــد او را برگزیده بود تا جزیی از تبار 

سلطنتی پادشاه باشد.
در حقیقت، گرچه از دخالت مســتقیم خدا در داســتان هیچ ســخنی به میان نمی آید، اما در 
کتاب بارها به او اشــاره شده اســت، آنجایی که شخصیتهای داستان از او می خواهند تا دیگران 
را برکــت دهــد. نعومی از خدا خواســت روت را برکت دهد. دروگران از خدا خواســتند بوعز را 
برکت دهد و بوعز هم در عوض ایشــان را برکت داد. بوعز از خداوند خواســت روت را به خاطر 
گزینشــش برکت دهد. وقتی آنها از خدا ســخن می گفتند، نام خدا یهوه، را به کار می بردند، همان 
نامی که در زبان ما عملکرد و مفهوم »همیشه« را دارد - خدا»همیشه« مهیا کنندۀ من، »همیشه« 

در کنار،»همیشه« شفا دهندۀ من است.
جالب توجه اینجاســت که بوعز ذریت مســتقیم یهودا، یکی از ۱۲ پســر یعقوب بود. از نسل 
تامــار، کــه مــورد تجاوز وی قرار گرفته آبســتن شــد و این امر نشــان می دهد که خــدا می تواند 
باورنکردنی ترین شرایط را به عنوان بخشی از نقشۀ خود به کار ببرد. یعقوب در بستر مرگ دربارۀ 
یهودا چنین نبوت کرد: »عصا از یهودا دور نخواهد شــد. و نه فرمان فرمایی از میان پاهای وی 
تا شــیلوه بیاید. و مر او را اطاعت امت ها خواهد بود.« این چندین ســده پیش از آن اســت که 
ایشان به فکر داشتن پادشاه بیفتند، با وجود این، یعقوب به یهودا وعده داد که تبار سلطنتی از 

خاندان او برخواهد خاست.
همچنیــن یاد می گیریم که مادر بوعز یک غیریهودی بوده اســت. راحاب فاحشــه نخســتین 
غیریهــودی در زمیــن کنعان بــود که خدای اســرائیل را پذیرفت. پس در اینجا با نســب نامه ای 
مختلط روبه رو هستیم. تامار مورد تجاوز قرار گرفت، راحاب غیریهودی و فاحشه بود، روت هم 

موآبی بود. با وجود این، همۀ آنان نیاکان خداوند ما عیسای مسیح به شمار می روند.
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نویسندۀ داوران و روت کیست؟
اکنون زمان آن فرا رســیده که ببینیم چرا کتاب های داوران و روت به یکدیگر تعلق دارند، و 

به این پرسش نیز پاسخ دهیم که چه کسی آنها را نوشته و چرا؟
اغلب در پایان هر یک از کتاب های کتاب مقدس هدف از نگارش آن آشکار می شود. عبارت 
»و در آن ایام در اســرائیل پادشــاهی نبود«، یعنی کتاب داوران و نیز کتاب روت پس از اینکه 
اســرائیل زیر فرمان پادشاهی درآمد، نوشــته شده اند. همچنین از پایان کتاب روت معلوم است 
که داوود در زمان نوشته شــدن کتاب هنوز پادشــاه نشــده بود، چون می خوانیم: »یسی پدر داوود 

بود«، نه »یسی پدر داوود پادشاه بود«.
این دو حقیقت این نظریه را تقویت می کنند که کتاب در زمانی که پادشــاهی بوده، اما پیش 
از پادشــاهی داوود، نوشــته شده است. تنها دورۀ زمانی که با این حقایق سازگاری دارد، دوره ای 
است که شائول پادشاه اسرائیل بود، چراکه داوود بلافاصله پس از شائول پادشاه شد. پس کتاب 
در زمانی نوشــته شــد که شائول، نخستین پادشاه اســرائیل - و انتخاب مردم - بر تخت نشسته 
بود. مردم شــائول را به خاطر قامت و اندام ظاهری اش انتخاب کردند - نه بر اســاس شخصیت 

یا توانایی اش.
اگــر زمان نــگارش کتاب را بدانیم، می توانیم این پرســش را هم مطرح نماییم که چه کســی 
نگارنــدۀ آن بوده اســت. ســخنان ســموئیل نبــی در کتاب اول ســموئیل با لحن بــه کار رفته در 
کتاب های داوران و روت مطابقت دارد. و این ســبکی بود که وی با آن تاریخ قوم خدا را تعلیم 
مــی داد. بنابراین، به احتمال قوی ســموئیل کتاب هــای داوران و روت را در یک مجلد در زمان 

پادشاهی شائول نوشته است.
هدف از نگارش این دو کتاب زمانی بیشــتر روشــن می شود که ما این پرسش را مطرح کنیم 
که شــائول از کدام قبیله برخاســت. پاســخ قبیلۀ بنیامین اســت. کل پیام دو کتاب اینســت که 
بنیامینیــان بدگهرنــد، و در مقابل قبیلۀ یهودا و اهالی بیت لحم آدم های خوبی هســتند. به بیانی 
دیگر، این دو کتاب به این منظور نوشــته شــد که مردم را برای انتقال از شــائول به داوود آماده 
ســازد. ســموئیل مخفیانــه داوود را مســح کرده بود، امــا لازم بود مردم را هم بــرای پذیرش وی 

به عنوان پادشاه به جای شائول که انتخاب خودشان بود، آماده کند.
وی از خوانندگانش می خواهد مردمان پســت بنیامین را با مردمان دوست داشــتنی بیت لحم 
مقایسه نمایند. درست در پایان سموئیل نشان می دهد که یسی پدر داوود است، با علم به اینکه 

داوود پادشاه مسح شدۀ خداست و قرار است وضعیت را به کلی متحول نماید.
در بــاب اول داوران نکتــۀ ریزی وجود دارد که ایــن نظریه را تأیید می کند. هنگامی که قبیلۀ 
یهودا وارد سرزمین موعود شد، شهر اورشلیم به قبیلۀ بنیامین واگذار گردید. اما در همان ابتدای 
داوران می خوانیم که شــهر هنوز »تا به امروز« در دســتان یبوسیان است، و این اشاره ای تلویحی 
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اســت به اینکه بنیامین هرگز نتوانســت آن را تصاحب کند. یکی از نخستین اقدامات داوود در 
مقام پادشــاه، که در اول ســموئیل ثبت شده تصرف شهر اورشــلیم است. این امر تاریخ نگارش 
کتاب را روشن تر می سازد و هدف احتمالی نویسنده از نوشتن آن را، که تشویق قوم برای حمایت 
از داوود بوده، تأیید می نماید. موقعیت کتاب روت در کنار داوران، چشــم اندازی بهتر از این دو 
شهر ارائه می دهد: بیت لحم، »خانۀ نان«، زادگاه داوود و اورشلیم که تحت اشغال یبوسیان بود، 

اما قرار بود به زودی پایتخت ملت شود.

امروزه از داوران و روت چگونه می توانیم استفاده کنیم؟
در عهدجدید پولس رسول به تیموتائوس می گوید که تمامی کتب مقدس الهام خداست و 

می تواند ما را »به جهت نجات حکمت آموزد«. عیسی می فرماید که کتب مقدس بر او شهادت 
می دهند، پس پرسش ما این است که یک مسیحی باید داوران و روت را چگونه بخواند؟

داوران
فرد مســیحی می تواند از شــخصیت های کتاب داوران درس های فراوانی بیاموزد. می توانیم 
از اشــتباهاتی که داوران مرتکب شــدند و نیز انتخابهای درســتی که انجام دادند درس بگیریم. 
تک تک داســتان ها برای همۀ ایمانداران ارزش دارند. ولی ما به داوران به عنوان سرمشــق نگاه 
نمی کنیم. در حقیقت، عهدجدید چنین طرز رفتاری را منع کرده است. در عبرانیان ۱۲ می خوانیم 
آنانی که در باب ۱۱ از ایشــان نام برده شــده و برخی از آنها را همین داوران تشــکیل می دهند، 
همگی تماشــاگر ما هســتند تا ببینند چگونه در میدان مســابقه می دویم و از نمونۀ حقیقی خود 
عیسای مســیح، که پیشــوا و کامل کنندۀ ایمان ماســت و عمل رهایی بخشــش تا جاودان باقی 

خواهد ماند، پیروی می کنیم.
لازم است کلیسا داوران را بررسی کند چون امروز هم ممکن است در کام همان گرداب هرج 
و مرج بیفتد و دســت به کارهایی بزند که به نظر خودش درســت اســت. کلیســا ممکن است در 
طلب »پادشــاهی« ای دیدنی دچار اشــتباه گردد و نقطه نظرات یا رهبری یک انســان را بر نقطه 
نظرات و رهبری مســیح رجحان دهد. حکومت از نوع مردم ســالاری1 الیگارشی یا خودکامه همه 
به رهبران بشــری بســتگی دارد، اما کتاب مقدس تعلیم می دهد که باید خداسالاری۲ حاکم باشد. 

رهبر ما هم انسان است و هم خدا؛ بر زمین بود و اکنون در آسمان است.
همچنین باید به یاد داشته باشیم که شخصیت خدا تغییرناپذیر، و امروز هم مانند زمان وقایع 
توصیف شده در کتاب های داوران و روت است. او قوم خود را دوست دارد، و این را با تأدیب 
کســانی که از راه او منحرف می شــوند نشــان می دهد. در عین حال او نقشــه های خود را برای 

1. Democracy; 2 . Theocracy
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خیریت ما به کار می برد. لازم نیســت جزیی از یک چرخۀ نومیدی باشــیم. می توانیم مسیر واقعی 
را تشخیص دهیم و از اهداف خدا پیروی کنیم.

روت
روت یکی از نخســتین غیریهودیانی بود که خدای اســرائیل را پذیرفت. او تصویری اســت 
از همۀ ایماندارانی که در تبار ســلطنتی هســتند و به واســطۀ ایمان به عیسی، برادران او به شمار 

می روند.
این کتاب ما را به یاد عیســی می اندازد، چون اگر کلیســا را روت فرض کنیم، بوعز شــبیه 
مسیح است - خویشاوند فدیه دهنده. کلیسا دنبالۀ قوم خدا در عهدعتیق است. ما عروس هستیم 
و او داماد است. روت کتابی مجزا از عهدعتیق نیست، بلکه موضوعی را پوشش می دهد که در 
سراسر کتاب مقدس وجود دارد. کل کتاب مقدس داستانی عاشقانه است، که در نهایت با جشن 
شــام بره در کتاب مکاشــفه به پایان می رســد. داستان عاشــقانۀ روت - بوعز تصویری کامل از 

مسیح و عروس غیریهودی اش، روت است.
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۹

اول و دوم سموئیل

مقدمه

کتاب هایی که در کتاب مقدس های ما اول و دوم سموئیل را تشکیل می دهند، در کتاب مقدس 
یهودی تنها یک کتاب هســتند که در بخش »انبیای پیشــین« گنجانیده شــده اند. سموئیل ۱5۰ 
ســال تاریخ را پوشــش می دهد و بازگوکنندۀ مطالبی اســت که از نقطه نظر نبوتی برای خدا مهم 
بوده اند. این کتاب نام خود را از روی نبی ای که برجسته ترین نقش را در داستان داشته و احتمالًاً 
نویســنده بیشــتر آن هم بوده، گرفته است. کتاب مزبور تحولات بزرگ در تاریخ اسرائیل و ظهور 

داوود پادشاه بزرگ را که شهرتش تا امروز نیز در یادها مانده نشان می دهد. 

زمینۀ متن
ابراهیم، پدر یهود، حدود ۲۰۰۰ سال پیش از مسیح می زیست؛ داوود پادشاه حدود ۱۰۰۰ 
سال پیش از مسیح بر تخت نشست. بنابراین، در زمانی که به این کتاب و ورود داوود به صحنۀ 
تاریخ می رســیم، از وعدۀ خدا به ابراهیم مبنی بر اینکه به او ذریت و ســرزمینی عطا خواهد کرد 
۱۰۰۰ سال می گذشت. بر طبق جدول زمانی عهدعتیق که در قسمت نگاه اجمالی به عهدعتیق 
ارائه کردیم، کتاب ســموئیل ثبت ســومین تغییر در الگوی رهبری در طول تاریخ قوم اســرائیل 

است.



از ۲۰۰۰ تا ۱5۰۰ پ.م. هدایت اسرائیل با پاتریارخ‌ها بود: ابراهیم، اسحاق، یعقوب 1 . 
و یوسف )هرچند که در این مقطع هنوز یک ملت نبودند(.

از ۱5۰۰ تا ۱۰۰۰ پ.م. رهبری آنها بر عهدۀ انبیاء بود: از موسی تا سموئیل.2 . 
از ۱۰۰۰ تا 5۰۰ پ.م. آنها زیر رهبری پادشاهان قرار داشتند: از شائول تا زکریا.3 . 
در 5۰۰ سال منتهی به زمان مسیح کاهنان بر آنها رهبری می‌کردند: از یشوع تا حنا 4 . 

و قیافا.

تاریخ هــا تقریبــی هســتند، اما یک شــمای کلــی به مــا می دهنــد. ســموئیل توصیف کنندۀ 
ـسال منتهی به پادــشاهی داوود  دورۀ انتقــال از انبیــاء بــه امیران )یا پادشــاهان(، یعنی ۱5۰ ـ

است.
این دوره در تاریخ اســرائیل از اهمیتی ویژه برخوردار اســت. یهود از دوران ســلطنت داوود 
به عنوان عصر زرین آرامش و رفاه یاد می کنند چون بیشتر زمین هایی را که خدا بدیشان وعده داده 
بود، تصرف کرده بودند. حتی حالا هم یهودیان ســودای احیای آن روزگار را در ســر می پرورانند، 
دورانــی که یک پادشــاه بر ملتی متحد و پیروز ســلطنت می کرد. اما ایــن همۀ خبر خوش نبود، 
و ما در کتاب ســموئیل شــاهد آغاز دوران انحطاطی هســتیم که در اول و دوم پادشــاهان ادامه 
ـسال پیش به دــست آورده بود، از دست  پیدا می کند، تا اینکه اســرائیل هر آنچه را که در ۱۰۰۰ ـ

می دهد. 
پیش از اینکه ببینیم چگونه باید آنها را تفســیر نمائیم، به جزئیات داســتان های اصلی کتاب 
ســموئیل نگاهی خواهیم افکند، و این کار را با نگاهی اجمالی به محتوا و ســاختار کتاب آغاز 

می کنیم.

ساختار 

۱ - سموئیل - آخرین داور
)i( حنا همسر آرزومند

)ii( عیلی - کاهن رنجور
)iii( اسرائیل - لشگر متکبر

)iv( شائول - پادشاه مسح شده

۲ - شائول - نخستین پادشاه
)i( یوناتان - پسر ماجرا جو

)ii( سموئیل - نبی خشمگین 

۹
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)iii( داوود - رقیب ظاهری
درون

الف - شبان ساده 	
ب - نوازندۀ چیره دست 	

پ - جنگاور بی مانند 	
بیرون 	

الف - درباری مظنون 	
ب - یاغی تحت تعقیب 	

پ - زندگی سربازی در تبعید 	
)iv( فلسطینیان - دشمنان سلطه جو

۳ - داوود - بهترین پادشاه
)i( صعود پیروزمندانه

فراز 	
الف - قبیلۀ تنها  	

ب - ملت آرام 	
پ - پادشاهی بزرگ 	

)ii( نزول غم انگیز
فرود 	

الف - مرد رسوا 	
ب - خانوادۀ از هم پاشیده 	

پ - قوم ناراضی 	

۴ - مؤخره 
در این نمودار ســاختاری، زندگی ســموئیل و شائول در چارچوب روابط شان با سه نفر و یک 
گروه قومی توصیف شــده اســت: سموئیل با حنا، عیلی، شائول و اســرائیل. شائول با یوناتان، 

سموئیل، داوود و فلسطینیان.
همان گونه که از نمودار برمی آید، زندگی داوود را می توان در چهار واژه جهت دار خلاصه کرد: 
درون، بیرون، فراز و فرود. »درون« و »بیرون« به لطف و توجه متغیر شــائول به داوود اشــاره 
دارد، »فراز« به حرکت داوود به سوی نقطه اوج قدرتش به عنوان پادشاه و »فرود« به سیر داوود 

به ژرفنای نومیدی دلالت می کند.
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مضمون

۱ - سموئیل - آخرین داور

)i( حنا - همسر آرزومند

کتاب با داســتان حنا، مادر ســموئیل آغاز می شود. شــوهر او القانه دو همسر دارد: حنا، که 
بی اولاد اســت، باید طعنه های آن زن دیگر، فننه را که فرزند دارد، تحمل کند. ســال ها می گذرد 
و غم بی فرزندی حنا عمیق تر می شــود. او به زیارت معبد شــیلوه )مکانی که اســرائیل صندوق 
عهد را در آنجا نگاه می داشــت( می شــتابد و دعا می کند که اگر سرانجام خدا پسری بدو عنایت 
فرماید، وی را وقف خدمت خدا خواهد نمود. عیلی کاهن متوجه می شــود که حنا دارد زیر لب 
سخن می گوید و می پندارد که او مست است. حنا برایش توضیح می دهد که به شدت آشفته است 
و عیلی هم او را با برکت خدا روانه می ســازد. بعدها حنا آبســتن شــده پسری به دنیا می آورد که 

نامش را سموئیل می گذارد.
بــرای قدردانــی از لطف خداوند نذر خود را ادا کرده ســموئیل را نزد عیلی می برد تا در معبد 
خدمت کند. ۱۰۰۰ سال بعد مریم دقیقاًً همین دعا را، هنگامی که فرشته به او می گوید که قرار 
اســت عیســی را به دنیا آورد، تکرار می کند. شادمانی و ستایش او که امروزه به »سرود تمجید« 

معروف است، بازتاب هایی از دعای حنا را در خود دارد.

)ii( عیلی - کاهن رنجور
سموئیل تحت نظارت عیلی کاهن به خدمت مشغول می شود. شبی سموئیل صدایی می شنود 
و بــا ایــن پندار که عیلی او را صدا زده به نزد وی می دود، اما عیلی می گوید که او را صدا نکرده 
اســت. این اتفاق ســه بار تکرار می شــود تا اینکه کاهن متوجه می شــود که این خداوند است که 
می خواهد با سموئیل صحبت کند. لحظه ای مهم است، چون در آن زمان مکاشفۀ نبوتی، از نوع 

گفتاری و دیداری با هم امری نادر بود. 
بدین ترتیب، خدا به سموئیل ۱۲ ساله مسئولیت رساندن پیام داوری خدا را بر خاندان عیلی 
اعطا می نماید. خدا از رفتارهای زشــت دو پســر عیلی و اغماض وی در مورد اعمال پســرانش 
خشمگین بود. پسران از موقعیت پرمسئولیت خود سوءاستفاده می کردند و از گوشت وقف شده 
بــه خدا می خوردند و با بعضی از زنانــی که هدیه می آوردند، می خوابیدند. خدا می گوید که از آن 

به بعد، هیچ یک از اعضای خاندان عیلی به پیری نخواهد رسید، یعنی جوانمرگ خواهد شد.
ایــن برخورد ســرآغاز خدمت نبوتی ســموئیل بود، و البته آخرین بــاری نبود که وی کلامی از 

سوی خدا می آورد که شنیدنش دشوار بود.
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)iii( اسرائیل - لشگر متکبر

داســتان بعــدی به شکســت اســرائیل از فلســطینیان مربوط می شــود. فلســطینیان قومی 
جنگ آزموده بودند که در ســاحل غربی زندگی می کردند. بنی اسرائیل می پندارند که شکست شان 
به خاطــر ایــن بوده که صندوق عهد را در معبد گذارده با خود به جبهه نبرده بودند. از این رو دفعۀ 
بعد آن را با خود به صحنۀ نبرد می برند، اما باز متحمل شکستی سنگین می شوند، به طوری که 
۳۰٫۰۰۰ نفر از پیاده نظام خود را، که پسران عیلی نیز در میان شان هستند، از دست می دهند 
)بدین ترتیب، پیشــگوئی مربوط به مــرگ زودهنگام آنان تحقق می یابد(. فلســطینیان صندوق 
عهــد را بــه غنیمــت گرفته آن را به معبد خدایشــان، داجــون می برند. عیلی - کــه در این زمان 
پیرمردی فرتوت است - با شنیدن این خبر از صندلی خود به پشت می افتد و گردنش می شکند. 
با این حال، صندوق عهد برای فلسطینیان دردسرآفرین می شود. خدا بیماریهای هولناکی بر آنها 
فرو می فرســتد و ســرانجام مجبور می شوند آن را به وسیلۀ یک ارابه و دو گاو که آن را می راندند 
نــزد بنی اســرائیل بازگردانند. فلســطینیان از پی ارابــه می آیند تا ببینند کجا می رود و مشــاهده 

می کنند که سر بالایی بالا را پیش گرفته در مسیر اورشلیم حرکت می کنند.
ســموئیل بنی اســرائیل را در مصفه جمع می کند و به ایشــان می گوید که شکســتهای پیشین 
ربطی به صندوق عهد ندارد و دلیلش خدایان بت پرســتان اســت که ایشــان آنها را می پرســتند. 
بنی اســرائیل بتها را می ســوزانند، و این بار در جنگ پیروز می شوند. این امر نشان دهندۀ اصلی 
است که در داوران بیان شده: هر وقت بنی اسرائیل از خدا نااطاعتی کنند، خدا دشمنی را برای 
شکست ایشان می فرستد، اما هر زمان که آنها توبه کرده و اوضاع را به حالتی که باید باشد باز 

گردانند، بر دشمنان شان پیروز می شوند.
از این زمان به بعد بر شهرت سموئیل افزوده می شود، و به کار او به عنوان داور و نبی بسیار 

ارج می گذارند.

)iv( شائول - پادشاه مسح شده
آخریــن کاری که ســموئیل به عنــوان نبی در میان عموم مردم انجام می دهد، مســح شــائول 
به پادشــاهی اســت. قوم از ســموئیل می پرسند که چه می شــود اگر آنها هم بتوانند مانند ملتهای 
پیرامون شان پادشاهی داشته باشند. می دانند که خدا پادشاه شان است، اما پادشاهی می خواهند 
که بتوان او را دید. در آغاز سموئیل از شنیدن درخواست بنی اسرائیل برآشفته می شود، اما خدا 

به او یادآوری می کند که نباید ناراحت شود چون ایشان در واقع، خدا را رد کرده اند.
خدا به ســموئیل می گوید که اگر قوم می خواهند پادشــاه داشته باشند، باید برای پیامدهایش 
نیــز آمــاده باشــند. یک پادشــاه قصــر و لشــگریان خواهد خواســت، پــس در پی تاجگذاری، 
بی درنگ شــروع به گرفتن مالیات و ســربازی می کند. به رغم همۀ این هشدارها، بنی اسرائیل بر 
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 درخواست خود پافشاری می کنند و شائول را که مردی بلندبالاتر و خوش قیافه تر از دیگران بود،
برمی گزینند.

۲ - شائول - نخستین پادشاه
انتخاب شائول غیرعادی است. خدا به سموئیل می گوید مردی که قرار است برای پادشاهی مسح 
شود کسی است که در جستجوی الاغ هاست! پس وقتی شائول برای کمک گرفتن نزد سموئیل می آید، 
او می داند چه کند. به عنوان نشانه ای از مسح، خدا به شائول عطای نبوت می بخشد - هرچند اطلاعات 
ما در مورد این قضیه بســیار اندک می باشــد. قوم شــائول را در ‌۳۰ســالگی به عنوان پادشاه خود تأیید 

می کنند، و سموئیل که آخرین داور اسرائیل است، رهبری اسرائیل را به دستان او می سپارد.
شائول کارش را خوب آغاز می‌کند. قوم از انتصاب او خشنود هستند و او هم در همان ابتدا 
با شکســت دادن عمونیان طعم کامیابی را می چشــد. اما با توجه به شیوۀ رهبری اش به زودی پا 

در راهی اشتباه می گذارد.

)i( یوناتان - پسر ماجرا جو
یوناتان پسر شائول در شکست دادن فلسطینیان نقشی به سزا دارد و شائول در بدو امر خیلی 
به او افتخار می کند. با این حال، یوناتان مرتکب اشتباهی شده بدون اطلاع پدرش عازم نبردی 
دیگر می شــود. پیروز می شــود، اما شائول به موفقیت وی حسادت می کند و رابطه اش با یوناتان 

دچار بحران می شود.
در داســتان بعدی، ایشــان را باز در میدان جنگ می بینیم و شــائول شتابزده چنین نذر می کند 
که هر کس را که آن روز پیش از گرفتن انتقام از دشــمنانش لب به خوراک بزند، خواهد کشــت. 
یوناتان بی خبر از این نذر، کمی عسل می خورد. بنابراین، شاهد وضعیت عجیبی هستیم که شائول 
در آن گرفتار شــده. او پســر خود را به خاطر نافرمانی از دســتوری که به گوشــش نرسیده، به مرگ 
تهدید می کند. اگر مردان زیر فرمانش پادرمیانی نکرده بود، یوناتان جان خود را از دست داده بود.

)ii( سموئیل - نبی خشمگین
رابطۀ شائول با سموئیل هم خراب می شود. کار سموئیل به عنوان نبی این است که کلامی را 
که از خدا گرفته به شــائول منتقل کند. یک بار به شــائول ســفارش شده بود که جنگ را شروع 
نکند تا سموئیل برسد و قربانی تقدیم نماید. وقتی آمدن سموئیل به میدان نبرد به تأخیر می افتد، 
شائول خودش قربانی را تقدیم می کند. سموئیل، خشمگین از این عمل متکبرانه، به او می گوید 

که سلطنتش به زودی به شخص دیگری منتقل خواهد شد.
دومین اشتباه بزرگ شائول هم در ارتباط با نافرمانی از کلام خدا می باشد. این بار خدا به او 
فرمان می دهد که همۀ عمالیقیان را به همراه مواشی و گله های شان از بین ببرد، اما شائول اجاج، 
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پادشــاه آنها و بهترین گاوان و گوسفندان شــان را نگه می دارد. سموئیل یک بار دیگر وارد صحنه 
می شــود و درمی یابد که شــائول باز از فرمان خدا سرپیچی کرده است. سموئیل بسیار خشمگین 
می شــود، اجاج را در برابر مذبح خداوند می کشــد، و به شــائول می گوید که اطاعت از قربانی 
نیکوتر اســت. همچنین ســموئیل به شــائول می گوید که به خاطر بی اعتنایی اش به کلام خداوند، 
خدا نیز او را از پادشاهی رد کرده است. از آن روز تا زمان مرگ سموئیل، شائول دیگر سخنان 
ســموئیل را نشــنید. این داستان آموزنده است چراکه یادآوری می کند که مراسم مذهبی نمی تواند 

جایگزین پارسایی شود. به طور قطع این آغاز پایان نخستین پادشاه اسرائیل بود.
شائول که از مشورت سموئیل محروم شده، چاره ای برای دانستن ارادۀ خدا ندارد و نمی داند 
که نبردهای اســرائیل به پیروزی خواهد انجامید یا شکســت. با وجودی که در آغاز سلطنتش با 
بیرون راندن همۀ فالگیران و احضارکنندگان ارواح خداوند را خشــنود ســاخته بود، درســت در 
واپســین روزهای فرمانروایی اش، کمی پس از مرگ ســموئیل، ترتیب ملاقات با یکی از همین 
فالگیران را که هنوز در عین دور مشــغول به کار اســت، می دهد. شــائول به نزد آن زن می رود و 
روح ســموئیل را برای آخرین گفت وگو فرامی خواند. به او گفته می شــود که نبرد قریب الوقوع او 

با فلسطینیان پایان کارش خواهد بود.

)iii( داوود - رقیب ظاهری
داســتان شــائول با ورود داوود به حاشــیه رانده می شــود. داوود جوان وارد خدمت شــائول 
می شــود و می خوانیم که شــائول او را بســیار دوســت می دارد، اما پس از شروعی خوب، رابطۀ 

شائول با داوود به سرنوشت رابطه اش با یوناتان و سموئیل دچار می شود.

درون
الف - شبان ساده

ورود داوود به صحنه، در پی رد شــدن شائول به عنوان پادشاه از سوی خدا صورت می گیرد - 
هرچند مقدر بود که شــائول مدتی دیگر پادشــاه بماند. خدا سموئیل را به خانۀ یسی می فرستد تا 
یکی از پســرانش را برای پادشــاهی مسح کند، اما ســموئیل تأیید خدا را بر هیچ یک از ایشان 
نمی بیند. تنها زمانی که هشــتمین و کوچکترین پســر خانواده را از چراگاه به خانه فرامی خوانند 
خدا نشــان می دهد که این همانی اســت که باید پادشاه بعدی شــود. سموئیل داوود را پنهانی با 

روغن مسح می کند، اما سال ها می گذرد تا نهایتاًً وی تاج بر سر گذارد.

ب - نوازندۀ چیره دست
در این زمان، وضعیت روانی شائول هم مانند وضعیت اخلاقی اش رو به وخامت می گذارد. 
می خوانیم که روح القدس او را ترک می کند و روحی بد بر وی مستولی می گردد. شائول غیرقابل 

اول و دوم سموئیل

235



پیش بینی می شــود، مردی که بدون لحظه ای درنگ از کوره درمی رود. مشــاورانش درمی یابند که 
موســیقی یکی از چیزهایی اســت که می تواند او را آرام کند، از این رو داوود را که به مهارت در 

نواختن چنگ مشهور است به دربار می آورند و روح شائول با موسیقی آرامش می یابد.

پ - جنگاور بی‌مانند
داســتان داوود و جلیات یکی از معروف ترین داستان های کتاب مقدس است. داستان پیکار 
نابرابــر قــرن، از آن نوع داســتان هایی که یهودیان آن را بســیار دوســت می دارند: بلندی قامت 
جلیات ۹ فوت و ۶ اینچ بود، و داوود تنها چوپانی نوجوان بود. رسم سپاهیان متخاصم بر این 
بود که هر کدام از طرفین پهلوانی را انتخاب می کردند تا با پهلوان سپاه دشمن به نبرد تن به تن 
بپردازد. هر کس که در نبرد پیروز می شــد، پیروزیش به حســاب کل سپاهیان وی گذاشته می شد 

و بدین ترتیب، از خونریزی بیشتر جلوگیری می کردند.
تا این مرحله از داستان شائول از نقش خود به عنوان »پهلوان« قومش کناره گیری کرده است 
و پس از اندکی بحث، به داوود اجاره می دهد از سوی اسرائیل به جنگ با جلیات برود. داوود 
به رغم همۀ برتری های حرف، یقین دارد که خدا به وی پیروزی خواهد بخشــید. او ایمان دارد که 
جنگ از آن خداوند اســت و پیروزی وی، قدرت خدا را به همۀ جهان نشــان خواهد داد. داوود 
درســت مانند زمانی که در کار شــبانی بود، فلاخنی برمی دارد و تنها با پرتاب یک سنگ از پنج 

سنگی که برداشته بود، جلیات را می کشد و فلسطینیان تارومار می شوند.

بیرون
الف - درباری مظنون

شائولی که به پسر خود حسادت می کرد، حال با این قهرمان تازه چه خواهد کرد؟ او می شنود 
که مردم ســرودخوانان می گویند شــائول هزاران نفر را کشت و داوود ده ها هزار نفر را. داوود به 
یک قهرمان بزرگ ملی تبدیل می شود و شائول هم از او متنفر می گردد. از آن به بعد جان داوود 
در خطر است. داوود برای آرام کردن فکر پریشان شائول به نواختن موسیقی ادامه می دهد، اما 

زمان هایی هست که شائول چنان عصبانی است که به سوی داوود نیزه پرتاب می کند.
بعدها شائول برای کشتن داوود دسیسه می چیند، نخست به او پیشنهاد همسری با دخترش 
میرب را در ازای شکست دادن فلسطینیان، می دهد. داوود از پذیرش آن دختر خودداری می کند 
و وقتی فلسطینیان را بدون اینکه آسیبی ببیند مغلوب می سازد، نقشه های شائول نقش بر آب 

می شود. بعدها داوود با میکال، دختر دیگر شائول ازدواج می کند.
سپس شائول از یوناتان می خواهد تا دست خود را به خون داوود بیالاید، اما یوناتان و میکال 

گاه می سازند. طرف داوود هستند، و در دورۀ دسیسه های متعدد داوود را از نیات شائول آ
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ب - یاغی تحت تعقیب
روشــن اســت که داوود چاره ای جز ترک قصر ندارد، پس به رامه گریخته و در خانۀ سموئیل 
پنهان می شــود. آنگاه اتفاقی فوق العاده می افتد و زمانی که شــائول و مردانش می خواهند داوود 
را دســتگیر کنند، روح خداوند بر ایشــان قرار می گیرد و همگی نبوت می کنند و نمی توانند نقشۀ 

خود را به اجرا درآورند.
یوناتان به همیاری خود نسبت به داوود ادامه می دهد و آنها با هم عهد می بندند که به موجب 
آن یوناتان متعهد می شود بدون توجه به اینکه پسر شائول است، تابع داوود باشد. او شاهزاده ای 
اســت که به نفع شــبانی جوان کناره گیری می کند. کتاب مقدس این دوستی استثنایی را به تصویر 
می کشــد. در کلام آمــده که هرگز محبتی که میــان داوود و یوناتان بود، میان هیچ دو مردی دیده 

نشده است.
اخیملک کاهنی که در نوب خدمت می کند، داوود را با نان تقدیمی )وقف شده( سیر می کند 
و شمشیر جلیات را هم به او می دهد. او رو به غرب کرده به سوی جت می گریزد و در آنجا پادشاه 
فلســطین او را وارث مسلم می شناسد و داوود مجبور می شود تظاهر به دیوانگی کرده جان خود 

را نجات دهد.
در عدولام ۴۰۰ نفر یاغی گرد داوود جمع می شــوند. او والدین خود را برای در امان ماندن 

به موآب به خانه مادر پدربزرگ خود می فرستد و نبی ای به او می گوید که به یهودیه بازگردد.
شائول که در حین تعقیب داوود از بیابان عین جدی سردرمی آورد، برای قضای حاجت وارد 
غاری می شــود، غافل از اینکه داوود در همان غار اســت. داوود انتهای ردای شائول را می برد. 
وقتی شائول خارج می شود، داوود صدایش می کند. شائول از شنیدن صدای داوود جا می خورد، 
چون می فهمد که او در غار بوده و می توانســته وی را بکشــد، پس موقتا توبه می کند. اما طولی 

نمی کشد که تعقیب داوود را از سر می گیرد.
داوود در بیابان معون با زنی ملاقات می کند که بعدها همسرش می شود. نابال از مهمان نوازی 
در حق داوود و مردانش سر بازمی زند. با این حال، همسرش ابیجایل برای شان خوراک می آورد 
و خانــواده اش را از تلافــی داوود می رهانــد. نابال اندکی پس از ایــن رویداد می میرد و داوود با 

ابیجایل ازدواج می کند.

پ - زندگی سربازی در تبعید
شگفت آور ترین بخش داستان داوود آنی است که اغلب از رویش می گذرند. داوود از بیم آنکه 
شائول عاقبت بر او دست یابد، خود و مردانش را به عنوان نیروی مزدور در اختیار فلسطینیان، 
بزرگترین دشــمن اســرائیل قرار می دهد. طولی نمی کشــد که ایشــان به هم پیمانان مورد اعتماد 

فلسطینیان تبدیل می شوند.
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)iv( فلسطینیان - دشمنان سلطه جو

فرجام کار شــائول زمانی فرا می رســد که بنی اسرائیل با فلســطینیان درگیر جنگ می شوند. 
گرچه داوود و مردانش مزدوران فلســطینیان هســتند، اما رهبران فلســطینی آنها را از این نبرد 
به خصــوص معاف می دارنــد، چراکه نگرانند که اگر داوود و مردانش را به جنگ قوم خودشــان 
بفرســتند، ممکن اســت دیگر نسبت به ایشــان وفادار نمانند. در هر صورت نیازی هم به داوود 
نداشــتند. بنی اسرائیل متحمل شکستی سخت می شوند و همان گونه که سموئیل پیش گویی کرد، 
شائول و یوناتان کشته می شوند. شائول زخمی وقتی می فهمد که امیدی به زنده ماندنش نیست، 
خــود را بر شمشــیرش انداخته می میرد. بدین ترتیب، کتاب ســموئیل با مــرگ یکی از مبهم ترین 

شخصیت های کتاب مقدس به اتمام می رسد.

۳ - داوود - بهترین پادشاه

)i( صعود پیروزمندانه

فراز
الف - قبیلۀ تنها

در نوزده باب نخست کتاب دوم سموئیل شاهد صعود پیروزمندانه داوود هستیم. این کتاب 
با سوگواری داوود به خاطر مرگ شائول و یوناتان آغاز می شود که دربرگیرندۀ کلماتی تکان دهنده 

است که خواننده را به یاد دوستی عمیق داوود و یوناتان می اندازد. 
با این حال، میان خاندان داوود و خاندان شــائول نبردی در جریان اســت که هر دم آتش آن 
تیزتر می شــود و با داســتان هایی از قتل و کین خواهی همراه اســت. ابنیر سردار لشگر شائول به 
نفع داوود تغییر موضع می دهد و بنیامین را هم با خود همراه می کند، با وجود این، ملت از هم 

پاشیده است.

ب - ملت آرام
قبیلۀ یهودا در حبرون، در جنوب اســرائیل تاج بر ســر داوود می گذارند و او ۷ ســال در آنجا 
می ماند. ســرانجام اختلافات مردم را فیصله داده همه را در قالب یک ملت متحد می ســازد، که 
البته گرفتن اورشــلیم از دســتان یبوســیان در این امر بی تأثیر نیست. یبوسان متقاعد شده اند که 
اورشــلیم از معرض حمله در امان اســت، اما داوود با ورود از طریق پلکانی که درون شــهر به 

چشمۀ بیرون شهر راه داشت، آنجا را تسخیر می کند.
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شــایان توجه اســت که اورشلیم نه تنها به خاطر داشتن اســتحکامات نظامی عالی و محصور 
بودن به صخره ها از سه طرف، بلکه بدین خاطر که در منطقه ای »بی طرف« - میان یهودا )قبیله ای 
که داوود را مورد پشتیبانی قرار می داد( و بنیامین )قبیلۀ شائول( - قرار دارد، مناسب ترین گزینه 
برای پایتختی اســت. از این رو برای تعیین پایتخت سیاســی مناســب ترین جا بود چون نه یهودا 

می توانست مدعی مالکیت آن شود و نه بنیامین.

پ - پادشاهی بزرگ
کتاب دوم سموئیل به شرح پیکارهای موفقیت آمیز داوود بر فلسطینیان، عمونیان و ادومیان 
که منجر به ضمیمه شــدن خاک ایشــان به یــک امپراتوری پهناور می شــود، ادامه می دهد. برای 
اولین )و آخرین( بار، تقریباًً تمامی سرزمین هایی را که خدا به اسرائیل وعده داده بود، به تصرف 

درمی آورند. اسرائیل در نقطۀ اوج تاریخ خود قرار داشت.
با این حــال، داوود حتــی در آن زمانــۀ کســب موفقیت های شــخصی حواســش بــه خاندان 
 ــشائول هــست و مفیبوــشت، پــسر لنگ یوناتان را که از هر دو پا علیل بود مورد عنایت قرار

می دهد.

)ii( نزول غم انگیز

فرود
الف - مرد رسوا

ســقوط داوود از یک بعدازظهر سرنوشت ســاز آغاز می شود. لشگریان برای نبرد با بنی عمون 
بیرون رفته اند و داوود، که قاعدتا باید رهبری ایشان را بر عهده داشته باشد، در خانه مانده و از 
پنجرۀ قصر بیرون را تماشــا می‌کند. ناگهان متوجه بتشــبع، همسر همسایه اش می شود که بر بام 
خانه اش ســرگرم اســتحمام است، و از آنچه می بیند خوشش می آید. او پشت سر هم پنج فرمان 
از ده فرمان را زیر پا می گذارد. به زن همسایۀ خود طمع می ورزد، در مورد همسایۀ خود شهادت 
دروغ می دهد، زن او را می دزدد، با او زنا می کند و ســرانجام ترتیب قتل شــوهر او را می دهد. 
داستانی دهشتناک است و درست از همان بعدازظهر به بعد، ملت در سراشیبی سقوط می افتد. 

بیش از 5۰۰ سال بعد، آنان هرآنچه را که خدا بدیشان داده بود از دست می دهند.
بتشــبع آبستن می شــود، داوود در صدد پنهان کاری برمی آید و نهایتاًً ترتیبی می دهد تا اوریا، 
شــوهر او، در جنگ کشــته شــود. نوزاد می میرد و داوود بتشــبع را به عنوان همسر خود به قصر 
می آورد. باز بتشبع آبستن می شود، اما این بچه زنده می ماند و نام او را سلیمان )یعنی »آرامی«( 
می گذارنــد. امــا داوود دیگر روی آرامی نمی بیند. یک ســال بعد، خدا ناتان نبی را به نزد داوود 
می فرســتد تــا بــا اســتفاده از یک مثل گناهش را بدو گوشــزد نمایــد و داوود به ســنگینی گناه 

اول و دوم سموئیل

239



 خویش پی می برد. مزمور 5۱ دعای اعترافی اــست که در پی این مکاــشفه بر زبان داوود جاری
می شود.

ب - خانوادۀ فروپاشیده
چنین به نظر می رســد کــه رفتار غیراخلاقی داوود نقش یک کاتالیــزور را ایفا کرده وضعیت 
خانوادگی وی را دســتخوش وقایع ناخوشــایند قرار می دهد. بزرگترین پسرش امنون، به یکی از 
خواهران خود تامار تجاوز می کند. خبر به گوش پســر دوم داوود، ابشــالوم رسیده، دو سال بعد 

انتقام خود را می گیرد.
ابشالوم میان مردم از چنان محبوبیتی برخوردار می گردد که داوود ناچار از اورشلیم می گریزد. 

وی بار دیگر خود را در تبعید می یابد.
ابشــالوم، بر طبق پیشــگویی ناتان نبی، با همســران داوود بر بام قصر می خوابد و در برابر 
دیدگان مردم با ایشــان زنا می کند. نبرد آتی به مرگ ابشــالوم می انجامد، اما داوود پریشان حال 

است و آرزو می کند که ای کاش خودش می مرد.

پ - قوم ناراضی
خصومــت دیرینــه در خاندان داوود، بر کل ملت اثر می گــذارد. به رغم امپراتوری پهناوری که 
اکنون زیر فرمان دارند، دیگر از رهبری داوود خشنود نیستند. پایتخت در جنوب است و مردم 
شــمال احســاس نادیده گرفته شــدن می کنند. با امتناع یک بنیامینی به نام شــبع از به رسمیت 
شــناختن پادشــاهی داوود و سر به شورش برداشتن وی، نگرانی ها به اوج خود می رسند. داوود 

شورش را سرکوب می کند، اما احساس خشم در او باقی می ماند.

۴ - مؤخره
نویسنده در فصلهای پایانی کتاب صنعتی ادبی به کار برده، بدین ترتیب، که مطالب مؤخره بر 
طبق مضامین مربوطه تنظیم شده اند. ساختار را می توان به ۶ بخش تقسیم نمود و تحت عناوین 
الــف۱، ب۱، پ۱، پ۲، ب۲، الــف۲ نامگذاری کرد و بخش های الف۱، الف۲، ب۱ و ب۲، 

پ۱ و پ۲ مضامین مشترکی دارند.

الف۱ میراثی از گذشته
کل اســرائیل به مدت ســه سال گرفتار قحطی می شوند. خدا به داوود می گوید که این قحطی 
تاوان کشــتاری اســت که شــائول از جبعونیان کرد، همان قومی که اسرائیل به آنها قول داده بود 
کاری به کارشــان نداشــته باشــد. جبعونیان خواســتار مرگ هفت نفر از اعقاب شائول به عنوان 

غرامت این حرمت شکنی می شوند و داوود هم آن هفت نفر را بدیشان تسلیم می کند.
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ب۱ مردان داوود

گزارش کوتاهی از »غول اوژن «های داوود وجود دارد - مردانی که دوشادوش وی جنگیدند و 
در یک سلسله نبرد با فلسطینیان، برایش پیروزی به ارمغان آوردند.

پ۱ مزامیر داوود
یکی از بزرگترین مزامیر به ثبت چگونگی رهانیدن داوود از دســت دشــمنانش توســط خدا 
اختصاص یافته است. وی می نویسد که خدا صخره، قلعه و رهاننده اش می باشد - سخنان مردی 
که می تواند به گذشــته برگشــته، زندگی عجیب خود را از نظر بگذراند و به خاطرش خدا را شــکر 

کند.

پ۲ واپسین سخنان داوود
این گفته ها همچون مزموری بازتاب احســاس داوود نســبت به روح خداست که الهام بخش 
نگارش سرودهایی بود که در طی سده ها سراییده شده اند و شاید بزرگترین میراث داوود به شمار 

آیند.

ب۲ تقدیرهای بیشتر به خاطر شجاعت
داوود مردانــی را کــه وی را در جنگها همراهی کرده بودند، از جمله ســه نفری که مخفیانه به 
بیت لحم رفتند تا از آنجا برای داوود آب بیاورند، مورد قدردانی و احترام قرار می دهد و نام شان 

را ثبت می کند.

الف۲ داوری خدا دوباره بر اسرائیل فرود می آید
شیطان داوود را در پایان عمرش وسوسه می کند تا مردان جنگاور اسرائیل را سرشماری کند. 
انگیزۀ او غرور است و خدا هم این عمل او را بی مکافات نمی گذارد. جاد نبی مأمور می شود تا 
نارضایتی خدا را اعلام کند و ســه گزینه پیش رویش بگذارد: ســه ســال قحطی، سه ماه گریز از 
دســت دشــمنان، یا ســه روز وبا. او گزینه ســوم را انتخاب می‌کند و ۷۰٫۰۰۰ نفر از قوم در اثر 

وبا می میرند.
داوود نــزد خــدا اســتغاثه می کنــد تا وبــا پایان یابــد و خدا بــه او می گوید کــه در خرمنگاه 
ارونــه یبوســی، زمینــی همــوار بــر فراز شــهر اورشــلیم، قربانــی ای تقدیــم کنــد. او قربانی را 
تقدیــم می کنــد و وبــا متوقف می شــود. داوود زمیــن خرمنــگاه را مکانی ایده آل برای ســاختن 
معبــدی بــرای خداونــد می یابد. ارونــه می خواهد زمین را رایــگان بدو تقدیم نمایــد، اما داوود 
می گویــد کــه اگر بهــای آن را نپــردازد، قربانــی اش در نظر خداونــد بی ارزش خواهــد بود و بر 
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ـشرح ساختهــشدن معــبد در همان زمین  خرــید زمین پافــشاری کرد. کتاب های پادــشاهان به ـ
می پردازند.

خدا به داوود اجازه نمی دهد که خودش معبد را بســازد چون به قول خدا »دســتانش به خون 
آغشــته« بوده اســت. معبد باید توسط کسی ساخته شــود که مرد صلح باشد. بدین ترتیب، معبد 
اورشلیم، که به معنای »شهر سلامتی« است، توسط پسر داوود، سلیمان ساخته شد. گرچه داوود 
نقشــه را کشــیده و کارگران و مصالح را فراهم نمود، اما این پســرش سلیمان بود که پروژه معبد 

را انجام داد.

سموئیل را باید چگونه بخوانیم؟
در نــگاه گذرایمــان به کتاب های ســموئیل تا بدین جــای کار از ارائه نحــوۀ صحیح خواندن 
آن خــودداری کردیــم. همۀ خوانندگان با انتظاراتی معین به ســراغ این کتــاب می روند، اما اگر 
می خواهیم آن را درست بفهمیم و درست تفسیر کنیم، مهم این است که کتاب مقدس را همان گونه 
که منظور نظر بوده بخوانیم. سموئیل هم از این قاعده مستثنی نیست. برای خواندن هر مجموعه 
از داســتان های کتاب مقدس شش ســطح متفاوت وجود دارد و گزینش سطح درست از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.

۱ - حکایتی )داستان های جالب(
کودکان  	)i(

بزرگسالان 	)ii(

۲ - اصالت وجودی )پیام های شخصی( 
هدایت 	)i(
تسلی  	)ii(

۳ - زندگینامه ای )بررسی شخصیت(
فردی 	)i(

اجتماعی 	)ii(

۴ - تاریخی )تحول ملی( 
رهبری 	)i(
ساختار 	)ii(
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۵ - انتقادی )اشتباهات احتمالی(

نقد »نسخ کتاب مقدس« 	)i(
نقد »تاریخی - ادبی«  	)ii(

۶ - الاهیاتی )تسلط آینده نگرانه(
عدالت - مجازات 	)i(

رحمت - رهایی 	)ii(

۱ - حکایتی

الف - کودکان
ساده ترین راه تمرکز روی جالب ترین داستان ها است. معلمان کانون شادی رویدادهایی را که 
بهتــر بــا بچه ها ارتباط برقرار می کنند، برمی گزینند، و مثلًاً داســتان داوود و جلیات از بارزترین 

آنها است.
ماریا ماتیلدا پنستون، همین موضوع را این گونه بیان می کند:

خدا کتابی به ما داده پر از داستان هایی
که در گذشته برای قومش اتفاق افتاده.

با داستان یک باغ آغاز می شود
و با داستان شهر زرین به پایان می رسد.

داستان هایی برای پدران و مادران و کودکان،
برای سالمندانی که آمادۀ آرمیدن هستند،

اما برای همۀ آنانی که می توانند آنها را بشنوند یا بخوانند
داستان عیسی بهترین است.

بهره گیری از داستان ها با این روش از مزایایی برخوردار است، اما گزینشی است. معلمان برای 
بیرون آوردن جوّّ از یکنواختی به سادگی می توانند معنای حقیقی رویدادی را که احساس می کنند 

ارزشمند است تحریف کنند و آن را تا سطحی که برای کودکان قابل فهم باشد پایین بیاورند.

ب - بزرگسالان
داســتان های کتــاب ســموئیل بســیار خــوب بازگــو شــده اند، از واژه هــای محــدودی در 
آن اســتفاده شــده و ســبکی زیبــا دارد. از آنجایــی کــه بزرگســالان هــم از داســتانی زیبا لذت 
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می برنــد، بســیاری کتاب مقــدس را فقط به خاطــر ارزش داســتانی اش می خواننــد. کارگردانان 
ـپردۀ نــقره ای بهرهــها ـبرای ـ ـچون داــستان داوود و بتــشبع ـ  ــسینما از گزیــنش داــستان هایی ـ

برده اند.
گرچه دســتِِ کم خواندن داســتان ها خوب هســتند، اما این رویکرد نکته ای اساســی را نادیده 
می گیرد. در سطح حکایتی، اهمیت ندارد که داستان ها حقیقی هستند یا نه. می توانند واقعیت، 
افسانه یا قصه ای خیالی باشند - هرچه باشند، باز می توان از داستان ها لذت برد و پیام اخلاقی 
آنها را درک کرد. با این حال، مشــکل بزرگ اینجا اســت که حقیقی یا غیرحقیقی بودن داســتان 
اهمیت دارد، چون همین داستان های کوچکتر بخشی از داستان بزرگ کتاب  سموئیل را تشکیل 
می دهند، که به نوبۀ خود در داســتان کلی نجات از جایگاهی حســاس برخوردار می باشــد. اگر 
نســبت به انجام اموری که در کلام خدا به انســان ها نسبت داده شده، تردید داشته باشیم، چطور 
می توانیم مطمئن باشــیم که خدا هم آن اموری را که به وی نســبت داده شــده، انجام داده است؟ 

تأیید یا عدم تأیید اعمال انسانی و الاهی در گرو یکدیگرند.

۲ - اصالت وجودی

الف - هدایت
من بارها وسوسه شده ام که مطالعۀ داستان های کتاب مقدس را »روش طالع نما« بنامم، چون 
برخی هستند که هر روز کتاب مقدس را به این امید می خوانند تا از آن مطلبی سازگار با اوضاع 
و احوال خود بیابند! به ندرت پیش می آید که یک آیه یا عبارت در زندگی افراد نقشــی اساســی 
بــازی کند، اما این روش بیش از آنکه درســت بودنش مد نظر باشــد، خــود گویای توانایی خدا 
برای هدایت ما با بهره گیری از هر وســیله ای اســت که مایل باشــد. روش مزبور این واقعیت را 
به کلی نادیده می گیرد که اکثر آیه ها هیچ ربطی به موقعیت خاصی که شــخص در آن قرار گرفته، 
ندارند. داســتانی قدیمی هســت در مورد مردی که برای گرفتن هدایت کتاب مقدس خود را باز 
می کرد و انگشت خود را اتفاقی روی آیه ای می گذاشت. روزی انگشتش روی آیه ای قرار گرفت 
که می گوید: »یهودا رفت و خود را حلق آویز کرد.« او که راضی نشده  بود باز به دنبال آیه ای دیگر 

گشت و این بار روی این آیه انگشت گذارد: »برو و تو نیز همچنان کن!«
اگر کتاب مقدس را برای گرفتن پیامی شخصی می خوانیم، با آیه ای که در اول سموئیل آمده، 
آنجایی که سموئیل به عیلی می گوید، »مردی پیر در خانه تو نخواهد بود«، چه خواهیم کرد؟ این 
امر قرن ها بعد با یکی از اعقاب عیلی، یعنی ارمیای نبی سازگار می باشد که چون قرار نبود عمر 
زیادی داشته باشد، خدمتش را در ۱۷ سالگی آغاز کرد. اما این برای ما هیچ کاربردی ندارد. یا 
بیایید آیه ای دیگر را در نظر بگیرید: »… و ســموئیل اجاج را به حضور خداوند در جلجال پاره 

پاره کرد.« این آیه را چگونه می توان به کار برد؟
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مــن ایــن روش را از این جهت به ریشــخند می گیرم که اطمینان دارم کــه نباید این به علت 
اصلی برای خواندن داستان های کتاب مقدس تبدیل شود. اگر کتاب های سموئیل را با این روش 
بخوانیم، چیز زیادی دســتگیرمان نمی شــود. باید هر متن را در زمینه ای که در آن نوشــته شــده 
بخوانیم تا معنای صحیح و دقیق آن را درک کنیم. اگر تنها در پی متونی باشــیم که متناســب با 

شرایط خودمان باشند، حجم کلانی از کتاب مقدس را از دست خواهیم داد.

ب - تسلی
در گذشــته افــراد دیندار به منظــور دلگرمی گرفتن بــرای رویارویی با زندگی از »بســته های 
وعده« اســتفاده می کردند. هر »وعده« کتاب مقدس روی کاغذی لوله شــده چاپ می شد و هر روز 
یکی از آنها را با انبرک به طور اتفاقی از جعبه بیرون می کشیدند. لازم به ذکر نیست که همۀ این 
آیه ها از زمینۀ کتاب مقدســی خود بیرون کشــیده شده بود و اغلب هیچ ربطی با شرایط نداشت. 
برای مثال، »اینک هر روزه با شــما هســتم«، در زمینۀ متنی قرار دارد که می گوید: »پس بروید 
و همۀ امّّت ها را شــاگرد ســازید«، و اگر مشــغول انجام این فرمان نیستیم نباید مدعی آن وعده 
هم باشیم. حتی بدون چنین جعبه ای هم می توان کتاب مقدس را به همان روش خواند و به دنبال 
آیه ای گشــت و آن را به نفع خود بیرون کشــید. در کتب تاریخی کتاب مقدس، مانند ســموئیل و 
پادشــاهان کمتــر می توان چنین مــواردی را یافت. این کتاب ها گنجینه هــای باارزش خود را در 
اختیار کســانی می گذارند که همۀ آنها را به طور کامل می خوانند، و در پی یافتن و دانســتن این 
مطلب هســتند که احســاس خود خدا در مورد ما چیست، نه اینکه احساس ما در مورد خودمان 

یا حتی در مورد او چیست.

۳ - زندگینامه ای
الف - فردی

روش سوم متداول ترین روش در میان واعظان است. یکی از ویژگی های بزرگ کتاب مقدس 
شــیوۀ صادقانــه ای اســت کــه در ثبت شکســت ها و موفقیت های شــخصیت های اصلــی به کار 
می بــرد. یعقــوب در عهدجدیــد می گویــد کــه کتاب مقدس بــه آیینــه ای می ماند کــه می تواند از 
طریــق شــخصیت هایی که پیرامون شــان می خوانیم، ما را به خودمان نشــان می دهــد. می توانیم 
 خودمان را با ــشخصیت های کتاب مقدس مقایــسه می کنیم و بپرسیم، آیا ما نیز همان گونه رفتار

کرده ایم.
با در نظر گرفتن این نکته، می توانیم توجه کنیم که چطور دو پادشــاه نخســت اسرائیل هر دو 
خوب شروع کردند و بد به پایان رساندند. با این حال شائول بدترین پادشاه شد و داوود بهترین.
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در مورد شخصیت شائول چنین می خوانیم که او مردی به معنای دقیق کلمه یک سر و گردن 
از بقیه بلندتر و از ویژگی ها و مزیت هایی خاص برخوردار بود. می خوانیم که چطور روح خداوند 
بر او آمد و به مرد دیگری تبدیل شــد. اما این را هم می خوانیم که در شــخصیتش چه ایرادهای 
مهلکی وجود داشت، و تزلزل شخصیت او به روابط بد و حسادت نسبت به اشخاص مستعدی 

که پیرامونش بودند انجامید.
می توانیــم شــائول را با داوود مقایســه کنیم کــه کتاب مقدس او را »مــردی موافق دل خدا« 
معرفــی می نمایــد. هنگامی که ســموئیل داوود را برمی گزیند، می خوانیم: »خداوند مثل انســان 

نمی نگرد، زیرا انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد.«
کلام خدا داوود را مردی توصیف می کند که اهل دشت و دمن و کار بدنی است، خوش قیافه 
و دلیر است. رابطۀ او با خدا در طی روزها و شب هایی که به تنهایی سرگرم شبانی بود، تورات 
را می خواند، دعا می کرد و خدا را به خاطر آفرینش و نجاتش حمد می گفت، شــکل گرفت. این 

سال ها او را برای تبدیل شدن به مهمترین شخص در اسرائیل آماده کرد.
می توانیــم توانایی هــای او را به عنــوان یک رهبر مورد توجه قرار دهیــم که پیش از گرفتن هر 
تصمیمی نظر خدا را جویا می شد. با وجودی که به عنوان پادشاه مسح شده بود، اما پیش از موعد 
مقرر برای تصاحب تاج و تخت اقدام نکرد، بلکه منتظر زمان خدا ماند. حتی در زمان پیروزی 
هم انسانی بزرگوار بود، از کشته‌شدن دشمنانش خشنود نمی شد و حتی از شنیدن خبر کشته شدن 
یکی از پســران بازماندۀ شــائول برافروخته شد، در صورتی که شائول دشمنش بود. مردی بسیار 
بخشــاینده بود، آدمی که افراد شــجاع را مورد احترام قرار می داد - در کتاب سموئیل فهرستی از 

کسانی داریم که داوود آنها را مورد احترام قرار می داد.
بنابراین، داوود در نقطه مقابل شــائول قرار داشــت: او قلبی داشــت که برای خدا می تپید و 
دیگر انسان های محترم را محبت می نمود. دل شائول با خدا نبود و از موفقیت نزدیکان خودش 

هم خوشحال نمی شد.
مــوارد قیــاس دیگری هم وجود دارد: ســموئیل و عیلی هر دو از تأدیــب فرزندان خود عاجز 
بودند. یوناتان و ابشــالوم هر دو شــاهزاده بودند، اما رفتاری بســیار متفاوت داشــتند. یوناتان 
پســر فداکار پادشــاهی بد )شائول( بود که می خواست به رهبری داوود گردن بنهد. ابشالوم پسر 

خودخواه پادشاهی خوب )داوود( بود که می خواست تاج و تخت را از چنگ پدرش درآورد.
در سموئیل زنان شخصیتی  دوست داشتنی برای بررسی دارند. حنا و ابیجایل هر دو ویژگی های 
جالب توجهی از خود بروز می دهند. در مورد سرســپردگی حنا به خدا و هیجان او پس از آبســتن 
شــدنش می خوانیــم. ابیجایل با جســارت به خــرج دادن و تهیۀ خوراک برای مــردان داوود، در 
حالی که شوهرش از پذیرایی از ایشان سر باز زده بود، از یک بحران جلوگیری کرد. او چنان داوود 
را تحت تأثیر قرار داد که اندکی پس از مرگ شوهرش، داوود وی را به همسری خویش برگزید.
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ب - اجتماعی

همچنیــن می توانیــم روابــط میان افراد را مورد بررســی قرار دهیم. دوســتی یوناتان و داوود 
یکی از ناب ترین و خداپسندانه ترین دوستی هایی است که در لابلای صفحات کتاب مقدس پیدا 

می شود.
تعامل زجرآور و حتی تهدیدآمیز میان شائول و داوود نمونه ای اصیل از دشوار بودن برقراری 
روابط شخصی با کسی است که خلق و خویی ناپایدار دارد، مدام میان قبض و بسط در نوسان 

است و به ویژه که تأثیر ارواح شریر هم بر پیچیده شدن اوضاع بیفزاید.
کل داستان های داوود و زنان گوناگونی که در زندگی اش بودند، بینشی کامل در مورد روابط 
میــان دو جنــس مخالف ارائــه می دهد. توانایــی او در جلب علاقه و سرســپردگی مردانی که در 

زندگی اش وجود داشتند نیز با اجتماع معاصر بی ارتباط نیست.
پافشاری قوم برای انتخاب نخستین پادشاه شان و دلایلی که برای این انتخاب داشتند گویای 

تأثیری است که ظاهراًً بر انتخابات عصر ما می گذارد. 
پس این داســتان ها در کنار اشــارات فردی دارای معانی اجتماعی نیز هستند که از همۀ آنها 
می توانیم درس هایی ارزشــمند بیاموزیم. اما همۀ این معانی فردی و اجتماعی هم نمی توانند حق 

مطلب را در مورد پیام اصلی متن ادا نمایند.

۴ - تاریخی

الف - رهبری
چهارمین شــیوۀ بررســی سموئیل، بررسی آن به عنوان تاریخ اســرائیل است. اسرائیل از یک 
خانواده به یک قبیله و سپس به یک ملت و در نهایت به یک امپراتوری توسعه پیدا کرد. همین 
شــکوفایی تا ســطح یک امپراتوری در طی ۱5۰ ســال، مضمون کتاب های سموئیل را تشکیل 

می دهد.
قوم از سر حسادت به اتحاد اقوام همسایه که زیر لوای پادشاهی قابل دیدن رهبری می شدند، 
از خدا درخواست کردند بدیشان پادشاهی عطا فرماید و از به هم پیوستن ۱۲ قبیله ای که در آن 

زمان به هم وابستگی داشتند، اتحادیه ای تحت رهبری خود تشکیل دهد. 
ســموئیل به قوم هشــدار داد که هر اقدامی در جهت ایجاد تمرکز حکومت و دادن قدرت به 
دســت یک پادشــاه، برای آنها بهایی سنگین در پی خواهد داشــت. قوم بر درخواست خود پای 
کید نمود که  فشــردند و دوره ای از تاریخ رقم خورد. خدا درخواست شــان را اجابت فرمود، اما تأ
پادشاه اسرائیل نباید مانند پادشاهان دیگر ملل باشد. پادشاه اسرائیل باید نسخه ای از شریعت 
را نوشته، هر روز آن را بخواند، و برای قوم رهبری روحانی تدارک ببیند )صحبت از این تدارک 
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در ســفر تثنیه نشــان می دهد که خدا انتظار چنین تحولی را داشــته است(. از آن پس شخصیت 
ملت به پادشاه بستگی داشت.

ب - ساختار
انتقال از قالب فدرالی )اتحادیه ای متشکل از همۀ قبایل - م(. به ساختار متمرکز، برای ملت 
چندان هم بی دردســر نبود. می توانیم کتاب ســموئیل را از این جنبه بررسی کرده، مشکلاتی را که 
داوود بــا آنهــا روبه رو بود و مهارتش در غلبه بر آنهــا را مورد توجه قرار دهیم. می توانیم به نبوغ 
وی در مقــام یــک ســازمان دهنده و مهارتش در مقام یک فرمانده زیــر فرمان خدا برای هدایت 
قوم و رساندن ایشان به اوج آرامش و رفاه توجه نماییم. انتخاب اورشلیم به عنوان پایتخت یکی 
از چندین شــاهکار وی در امر انتخاب  محســوب می شود. آن شــهر را از یبوسیان گرفته بودند، 

بنابراین، هیچ قبیلۀ خاصی نمی توانست بر آن ادعای مالکیت داشته باشد.
در زمان داوود امپراتوری گســترش یافت، دشــمنان گذشــته به دول اقماری اســرائیل تبدیل 
شــدند و بــرای اولیــن و آخرین بار همۀ زمینی را که خدا به ایشــان وعــده داده بود، فتح کردند. 
فلســطینیان دیگر اســباب زحمت آنان نبودنــد. اما دولت مرکزی نشــان داد که عامل انحطاط 
اســرائیل نیز هســت، چون وقتی قدرت در دســتان تعداد کمتری باشــد، شخصیت صاحبان آن 

دست ها خواه ناخواه بر تعیین ماهیت رویدادها تأثیر می گذارد.

۵ - انتقادی

الف - نقد »نسخ کتاب مقدس«
به بررســی محققان کتاب مقدس برای یافتن اشــتباهی در متن، نقد نسخ گفته می شود. آنان 
نسخه های دست نویس را که به زبان های اصلی نوشته شده اند با هم مقایسه کرده و هر ناهمخوانی 
احتمالــی ناشــی از نســخه برداری را مــورد توجه قــرار می دهند. ایــن کار به ما اطمینان بســیار 
می بخشد که نسخه های دست نویسی که مترجمان مورد استفاده قرار می دهند به متن اولیه بسیار 
نزدیک است و اصولًاً باور بر این است که ۹۸ درصد عهدجدید درست و مطابق با اصل است.
قدیمی ترین نسخۀ دست نویس کامل عهدعتیق، متن ماسورتی متعلق به ۹۰۰ میلادی است. 
رونوشتی کامل از اشعیا، یکی از تومارهای دریای مرده، به حدود ۱۰۰ سال پیش از مسیح باز 
می گردد که ۱۰۰۰ سال از همۀ نسخه های در دسترس قدیمی تر است. این کشف زمانی صورت 
گرفت که ترجمۀ تجدیدنظرشــده1 در حال ترجمه شدن بود، پس آنان انتشار ترجمه مزبور را عقب 
انداختند تا ترجمه را با متن تازه به دســت آمده مقایســه کنند. در واقع، متنی که آنها در ابتدا بر 

رویش کار می کردند بسیار دقیق بود و فقط به چند تغییر جزیی نیاز داشت.
1. Revised Standard Version
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در عین حال که متن عهدعتیق از همان دقت و صحت عهدجدید برخوردار نیست، بازمی توانیم 
مطمئن باشــیم که اختلاف آن با متن اولیه بســیار اندک است. از این گذشته، شایان توجه است 
که هر معمای دشواری که در ارتباط با ترجمه وجود دارد به موارد جزیی محدود می شود و حقایق 
محوری ایمان را دربر نمی گیرد. برای مثال در ســموئیل، دو گزارش از مرگ جلیات وجود دارد، 
امــا تنهــا یکی از آنها داوود را مســئول مرگ وی قلمداد می کند. اگر تنها یک حرف را درســت 
کنیم، ناهمخوانی متن برطرف می شود. واضح است که نسخه بردار در کار خود مرتکب اشتباهی 

کوچک شده است.

ب - نقد »تاریخی - ادبی«
نقد نســخ انضباطی ضروری و به جا اســت، اما نقد تاریخی - ادبی خســارت زیادی به بار 
می آورد. خاســتگاه آن آلمان ســدۀ نوزدهم اســت و در ســدۀ بیستم به بســیاری از دانشگاه های 

الاهیات نیز سرایت کرد.
اســتدلال بنیادیــن نقــد تاریخی - ادبی این اســت که حتی اگــر متن اولیه هــم دقیقاًً حاوی 
مطالبی باشد که منظور نظر نویسنده بوده، باز ممکن است در مورد اعتقادات خود دچار اشتباه 
شــویم. نقادان تاریخی - ادبی با پیش فرض های خود به ســراغ متن می روند، پیش فرض هایی که 
به زعم ایشــان منطقی اســت. آنانی که چنین اســتدلال می کنند که علم معجزه را رد می کند، همۀ 
رویدادهای اعجازآمیز را از متن حذف می کنند، در حالی که برخی دیگر که نمی توانند به پیش دانی 
مافوق طبیعی ایمان داشــته باشــند دست به حذف همۀ نبوت هایی می زنند که آینده را به درستی 

پیش گویی کرده اند.
این محققان در ســطح دانشــگاهی و روشــنفکری محض کار می کنند و یا هیچ دغدغۀ ایمان 
شــخصی را ندارند و یا اصلًاً درکی از آن ندارند. رویکرد ایشــان ناگزیر متن کتاب مقدس را از 

یکپارچگی درمی آورد به گونه ای که دیگر نمی توان آن را از اصلش بازشناخت.

۶ - الاهیاتی
رویکــرد الاهیاتی برای مطالعــۀ کتاب های کتاب مقدس برای هر صفحه و هر جملۀ آن ارزش 
قایل می شــود. سطوح مطالعاتی که تا اینجا بررسی نمودیم همگی صرفاًً از جنبه انسانی مطالعۀ 
کتاب مقــدس ربــط پیدا می کننــد، اما کتاب مقدس پیش از هر چیز کتابی در مورد خداســت، و 
توجه به قوم خدا از درجۀ دوم اهمیت برخوردار است. پرسش این نوع بررسی آن است که چگونه 

می توان متنی را خواند تا به شناخت بهتر خدا منجر شود.
پیشــتر دیدیم که ســموئیل از چه جهت کتابی نبوتی به شــمار می رود. تاریخ ثبت شــده در آن، 

تاریخ از دیدگاه خداست، یعنی هر آنچه را که به باور خدا اهمیت داشته ثبت کرده است. 
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بنابرایــن، بــا انتخــاب رویکرد الاهیاتــی می توانیم به یک داســتان نگاه کرده و بپرســیم این 
رویــداد چــه ربطی می تواند با خدا داشــته باشــد. احســاس خدا در مورد آن چه بــوده؟ چرا این 
رویداد به قدری برایش مهم بوده که خواســته برای مطالعه ما جزیی از کتاب مقدس قرار بگیرد؟ 
از چشــم انداز خدا شــروع به خواندن کتاب می کنیم و در مورد هویت و ماهیت خدا به نتایجی 
می رسیم. با این اطمینان که خدا تغییر نمی کند، می توانیم این حقایق همیشگی را در مورد زمان 

و نسل خودمان به کار ببندیم.

عدالت و رحمت
این بهترین و مهیج ترین شــیوۀ مطالعۀ کتاب ســموئیل است. این کتاب به شرح مداخلۀ خدا 
در زندگی اسرائیل می پردازد، چون بازیگر اصلی این داستان ها خود اوست، نه شائول، داوود یا 
ســموئیل. خدا هم ابتکار رویدادهای تاریخی را در دســت دارد و هم نسبت بدانها واکنش نشان 
می دهد. می بینیم که چطور حنای نازا دعا می کند و خدا بدو پسری می بخشد. می بینیم که چطور 
داوود به نام خدا، با پرتاب اولین سنگ جُُلیات را به خاک هلاکت می افکند. می بینیم که چطور 
داوود با یاری خدا از چنگ هزاران ســپاهی شــائول می گریزد. خدا به بعضی ها کمک می کند و 
مانع برخی دیگر می شــود. او در مجازات شــریران مراعات عدالت را می کند و گاهی هم از ســر 

رحمت کسانی را که سزاوار مجازاتند، مجازات نمی کند.
او ســرزمین موعود را به اســرائیل می دهد، اما وقتی از او نااطاعتی می کنند، ســتمگرانی را 
می فرســتد. وقتی توبه می کنند، رهاننده ای برای شــان می فرســتد. اجازه می دهد مردم برای خود 
پادشاهی انتخاب کنند، اما وقتی پادشاه خطا می کند، پادشاهی دیگر بدیشان می بخشد، مردی 

موافق دل خودش.
می توانیم داســتان های ســموئیل را بررســی کنیم، از تاریخ درس هایی بیاموزیم و خودمان را 
با شــائول یا داوود مقایســه کنیم، اما علت اصلی مطالعه کتاب باید کســب شــناخت بیشتر از 

شخصیت خدا باشد.
فعالیــت خدا به طــور خاص در بطن این کتاب جای می گیرد. او با داوود عهد می بندد، و در 
این عهد بر تعهدات خود با اسرائیل - که نخستین بار قرن ها پیش هنگام عهد بستن با ابراهیم 
و موســی بیان کرده بود - صحه می گذارد. این حیاتی ترین لحظه در ۱ و ۲ ســموئیل اســت. آن 
هنگام که داوود از خدا می خواهد بدو اجازه بدهد که وی برایش خانه ای بســازد. داوود از اینکه 
می بیند برای خودش قصری بزرگ ســاخته و خدا در خیمه ای در همســایگی قصر ســاکن است، 

معذب است.
وقتی داوود به خدا می گوید که برایش خانه ای بنا خواهد کرد، سه پیام از جانب ناتان نبی به 
او داده می شــود. نخســتین پیام اینست: »این کار را انجام بده.« دومین پیام: »این کار را انجام 
نده.« خدا به او توضیح می دهد که خیمه برایش کفایت می کند چراکه هرگز خواهان ســکونت در 
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قصری ســاخته شــده از سنگ نیست. سومین پیام اینســت که داوود نباید معبد را بنا کند چون 
»مردی خون ریز« است، بلکه پسرش می تواند این کار را انجام دهد.

خدا در عهد خویش با داوود می گوید که چگونه با پســرش رفتار خواهد کرد. پســر داوود را 
تنبیه خواهد کرد، اما به خاطر محبتش او را برای همیشه ترک نخواهد نمود. خاندان و پادشاهی 
داوود تــا ابــد در حضــور خــدا خواهند ماند. تخــت داوود تا ابــد برقرار خواهد ماند و همیشــه 

جانشینی از اعقاب داوود بر این تخت خواهد نشست.
از آن لحظه به بعد، اعقاب داوود همیشــه با دقت به ثبت نســب نامه خود می پردازند، شــاید 
»پســر داوود« که در این عهد به او اشــاره شــده، در میان شــان باشــد. این وعده به کانون امید 
ملی اســرائیل در ۳٫۰۰۰ ســال بعد تبدیل می شود، چرا که یهود چشم انتظار ظهور مسیح موعود 

هستند.
این عهد در جاهای دیگر کتاب مقدس نیز موضوعی سرنوشت ساز است. هزار سال بعد زمانی 
که عیسی در خانواده ای محقر که تباری شاهانه داشتند به دنیا آمد، آن وعده تحقق یافت. عیسی 
از طریق پدرش یوســف پســر قانونی داوود محسوب می شد، اما از طرف مادرش مریم هم پسر 
جســمانی داوود بود. او از دو طرف پســر داوود بود. در سراســر زندگی اش وی را با لقب »پسر 
داوود« می شناختند. شاگردان حق او را برای شناخته شدن تحت عنوان »مسیحای موعود« )آن 
مســح شــده( تشخیص دادند و این مضمون در نوشته های آنان در مورد او و کلیسایش، پی گیری 
می شــود. کتاب های اعمال رســولان، رومیان، دوم تیموتائوس و مکاشــفه همه برای اشــاره به 
عیســی این عنوان را به کار می برند. اعلام می کنند که تمامی قدرت در آســمان و بر زمین به پسر 
داوود داده شــده و همیشــه در دســتان او خواهد بود. آنها از اینکه خدا به عهد خود با داوود، از 

طریق پسرش عیسی وفا کرد، شادمانی می کنند.
در تحقق عهد می بینیم که وعدۀ خدا معانی ضمنی گســترده تری نیز دارد، چنان که پادشــاهی 
 ــکه بر تــخت داوود می نــشیند بر یــهود و غیریهود، که کلیــسایش را تــشکیل می دهند، فرمان

می راند.
تنهــا زمانــی که ســموئیل را از دیدگاه الاهیاتــی می خوانیم، می توانیم از غنــای این کتاب در 
چارچــوب پیام هایش و نقشــی که در مضامین بســط یافته در کلیت کتاب مقــدس ایفا می کند، 

بهره مند شویم.

نتیجه گیری
ســموئیل کتابی تاریخی اســت با یک تفاوت. تاریخی نبوتی است پر از داستان های جالب، 
حیرت آور، عاشقانه و بی رحمانه، که همه در کنار هم اهداف پیشروندۀ خدا را برای قومش آشکار 
می کنند. خدا از ما خواســت تا از یک انســان فرمانبرداری کنیم - نه از داوود شــاه اول، بلکه از 
داوود شــاه دوم. کتاب های اول و دوم ســموئیل بخشــی از تاریخ مســیحیت هستند. عیسی در 
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گذشته پادشاه یهود بود، امروز پادشاه کلیسا است و در آینده پادشاه جهان خواهد بود، زمانی که 
با عدالت و راستی فرمان خواهد راند و سرانجام پادشاهی اسرائیل را احیا خواهد کرد.

بدین ترتیب، اهمیت راستین این کتاب زمانی روشن می شود که نقش خدا را در آن و عملکرد 
وی را در پشــت صحنۀ وقایع، شــکل گیری تاریخ و اطمینان بخشــیدن به قومش در مورد رشــد 

ملکوتش در روزی که پسرش، که پسر داوود نیز هست پادشاه شود، درک نماییم. 
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اول و دوم پادشاهان

مقدمه

معلم تاریخ من در مدرسه، خیلی خسته کننده درس می داد. همه اش تاریخ رویدادها، جنگ ها، 
شــاهان و ملکه ها بود و خیلی پیچیده و بی ربط به نظر می رســید. علاقۀ من به تاریخ با خواندن 
کتاب هجویۀ تاریخی ۱۰6۶ و دیگر هیچ جلب شــد که به راســتی از درس های تاریخ مدرســه ام 
ســرگرم کننده تر بود، و در آن هر رویداد تاریخی در دو طبقه بندی »خوب« یا »بد« خلاصه شــده 

بود - حد وسطی وجود نداشت.
کتاب پادشــاهان کمی به کتاب »۱۰6۶ و دیگر هیچ« شــبیه اســت )هرچنــد عاری از وجه 
طنز می باشــد(. به توصیف پادشــاهان اســرائیل یــا یهودا، اعم از خوب یا بــد می پردازد و نحوۀ 
حکومت شــان را بازگــو می کند. با این حال، برخلاف تاریخ مدرســه که اکثر مــا به خاطر داریم، 
تاریــخ کتاب مقــدس کاملًاً گیرا اســت. تاریخ وقایع و جنگها را همین طــور بی ربط ثبت نکرده، 
بلکه تاریخ قوم خدا را از منظر خود خدا نگاشــته اســت. تنها برای مطالعات دانشگاهی نیست: 

کتاب مقدس برای کل بشریت کاملًاً حیاتی است.



زمینۀ متن
کتاب پادشاهان بر مرحلۀ سوم از چهار مرحلۀ تحول ملی در رهبری اسرائیل متمرکز است. هم 
چنان که در نگاهی اجمالی به عهدعتیق توضیح دادیم، نخستین رهبران ملی اسرائیل پاتریارخ ها 
بودند، از ابراهیم تا یوســف، ســپس دورۀ انبیا فرا می رسد، از موسی تا سموئیل، و در دورۀ سوم 

پادشاهان می آیند، از شائول تا صدقیا و سرانجام هم دورۀ کاهنان است، از یشوع تا قیافا.

در کتاب مقدس های ما، چهار کتاب دورۀ پادشاهان را پوشش می دهند: 
اول سموئیل: از سموئیل تا شائول

دوم سموئیل: داوود
اول پادشاهان: از سلیمان تا اخاب
دوم پادشاهان: از اخاب تا صدقیا

اما در کتاب مقدس های عبری، این دورۀ رهبری با دو کتاب ســموئیل و پادشــاهان پوشــش 
داده شده، با یک گسستگی میان سموئیل و پادشاهان در به دو نیمه تقسیم کردن سلطنت اخاب 
پادشاه و جدا کردن زندگی و مرگ ایلیا. زمانی که در سال ۲۰۰ پیش از میلاد عهدعتیق به زبان 
یونانی ترجمه شد، کتاب های مزبور بزرگتر از آن بودند که در یک تومار بگنجند. واژه های عبری 
تنها شــامل حروف بی صدا می شــوند، پس با افزوده شــدن حروف صدادار در زبان یونانی، حجم 
کتاب ها به دو برابر افزایش پیدا کرد. پس تقســیم کتاب ها به دو بخش اول و دوم ســموئیل و 

اول و دوم پادشاهان نتیجۀ ترجمه است تا طرحی از پیش تعیین شده.

پادشاهی ها
در عبری این کتاب را »پادشاهی ها«ی اسرائیل می نامند، نه »پادشاهان«. واژۀ »پادشاهی« 
در زبان عبری معنای متفاوتی دارد. در انگلیسی به سرزمینی دلالت می کند که تحت سیطرۀ یک 
پادشاه قرار دارد. بدین ترتیب، انگلستان بخشی از پادشاهی متحد است و زیر فرمانروایی ملکه 
قرار دارد. با وجود این، در عبری، واژه »پادشــاهی« به ســلطنت یک پادشاه اشاره می کند، پس 

این واژه در چارچوب اقتدار تعریف می شود، نه قلمرو حکمرانی. 
از این گذشــته، مفهوم یک »فرمانروایی« در کتاب مقدس با آنچه در بریتانیا می گذرد تفاوت 
دارد، چرا که در بریتانیا نظام پادشاهی مشروطه حکمفرماست، یعنی ملکه تنها سلطنت می کند، 
نه حکومت؛ قدرت در دســت دولت برگزیده اســت. امتیاز بزرگ اینســت که نیروهای مسلح و 
دادگاه های قضایی زیر نظر مســتقیم دولت نیســتند، بلکه در برابر ملکه پاسخگو هستند. اقتدار 

دولت را دیگر با اقتدار پادشاهش نمی سنجند.
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در مقابــل، پادشــاهان اســرائیل قدرت مطلق داشــتند. آنها هــم فرمانروایــی می کردند و هم به 
نیروهای مسلح دستور می دادند. نه پارلمانی بود، نه رأی گیری و نه احزاب مخالف. پادشاه با صدور 
فرمان مملکت داری می کرد نه با مشورت. نفوذ وی بر اتباعش مطلق بود، و از این رو شخصیت و 
رفتار او در طی دوران فرمانروایی اش جامعه را در آن دوره شــکل می داد. او به عنوان نمایندۀ مردم 

در پیشگاه خدا می ایستاد، اما در عین حال نمایندۀ خدا در پیشگاه مردم نیز به شمار می رفت.
این یعنی تحولی عمده در شــیوۀ ارزیابی ملت. در خلال دوره ای که در یوشــع، داوران و روت 
توصیــف شــده یک اتحادیۀ )فدرال( سســت و ازهم گســیخته وجود داشــت و مــردم را مطابق 
اعمال شــان داوری می کردند. با این حال، در ســموئیل و پادشــاهان شــخصیت و رفتار پادشــاه 

سرنوشت ملت را رقم می زد.

تاریخ گزیده
گرچه کتاب دربارۀ پادشــاهان اســرائیل اســت، امــا در اختصاص دادن فضا به هر پادشــاه 
بی طرفانــه عمل نمی کند. برای مثال، عمری پادشــاهی بود در شــمال و از دیگــر منابع تاریخی 
می دانیم که سلطنتی برجسته داشت و جهش مالی بزرگی در اسرائیل به وجود آورد. اما در کتاب 
پادشــاهان تنها هشــت آیه به او اختصاص یافته، چون او در یک مقولۀ مهم ایراد داشــت: او در 
نظر خداوند شرارت ورزید. به همین ترتیب، یربعام دوم عصر زرین کوتاه مدتی در شمال به وجود 
آورد، امــا بــه همان دلیل تنها هفت آیه به او اختصاص داده شــده. از ســوی دیگر، به حزقیا که 
پادشــاه نســبتاًً خوبی بود می دهد سه فصل، به دعای ســلیمان ۳۸ آیه، و به داستان های ایلیا و 

الیشع که اصلًاً پادشاه نبودند، یک سوم از کل دو کتاب پادشاهان اختصاص می یابد.
از قــرار معلــوم این طرز برخورد ناموزون از این رو انفاق می افتد که انگیزۀ نویســنده رویکرد 
متعارف تاریخی نبوده اســت. هنگام بررســی کتاب یوشع به این نکته توجه کردیم که هر مورخی 
باید دست به گزینش چیزهایی بزند که برایش اهمیت دارد، سپس میان رویدادها یا مردمانی که 
برگزیده ارتباط ایجاد نماید، ســپس علت منجر شــدن رویدادها به نتایج حاصله را توضیح دهد. 
نویسندۀ پادشاهان علاقه مند به تمرکز روی تاریخ سیاسی، اقتصادی یا نظامی نیست، هرچند در 
روند گزارش تاریخ خود ممکن اســت به این مســائل گریزی هم بزند. دغدغۀ او بیش از هر چیز 

دو جنبه از فرمانروایی هر یک از پادشاهان است:
قابلیت‌های روحانی‏- پرستش، اعم از خدای اسرائیل یا بت‌ها.1 . 
قابلیت‌های اخلاقی‏- عدالت و اخلاقیات، یا نقطۀ مقابل آنها.2 . 

تاریخ نبوتی
پادشــاهان آخرین کتاب از مجموعه کتاب های موســوم به »انبیای پیشــین« در کتاب مقدس 
عبری اســت و پس از یوشــع، داوران، و سموئیل جای گرفته اســت. این کتاب، تاریخ از منظر 
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خداســت. از افراد و رویدادها از این جهت نام برده می شــود که خدا آنها را برای نسل های آینده 
مهم و ضروری می انگارد. ممکن اســت کســی یک سیاســتمدار یا اقتصاددان برجسته باشد، اما 

آنچه که در وهلۀ نخست برای خدا اهمیت دارد، عقیده و رفتار اوست.
بــه درســتی می توانیــم نام »تاریخ مقــدس« را بر ایــن کتاب ها بگذاریم، چــون حامل پیامی 
جاودانی و داستانی از اخلاق ابدی هستند. این کتاب ها نه تنها درسی از تاریخ، که درسِِ تاریخ 

به ما می دهند. کسانی که یاد نمی گیرند، محکوم به تکرار آن هستند.

حقیقت جهانی
در تاریخ اســرائیل الگوهایی وجود دارد که می توان آنها را در ســطحی جهانی به کار برد. برای 
مثــال، مــدت فرمانروایی هر پادشــاه را در ایــن کتاب در نظر بگیرید. هر پادشــاه خوب به طور 
میانگین ۳۳ سال سلطنت کرده و هر پادشاه بد به طور میانگین ۱۱ سال. از این آمار می توانیم 
این اصل کلی را اســتنتاج نماییم که فرمانروایان خوب بیشتر از شاهان بد فرمانروایی می کنند، 
چراکه خدا کنترل کامل تاریخ را در دست دارد و می تواند پادشاهان خوب را بر تخت نگاه دارد.

اســتثنا هم وجــود دارد - نه اینکه همۀ پادشــاهان خوب ســلطنتی طولانی  داشــته اند و همۀ 
پادشــاهان بد ســلطنتی کوتاه - بلکه این اصل در کل صادق اســت و راســتش هنوز هم در مورد 

طول مدت زمامداری رهبران امروزی نیز دیده می شود.

فراز و نشیب های ملت
پادشــاهان چند رویداد محوری در تاریخ قوم خدا را پوشش می دهد که لازم است برای درک 
پیــام کتــاب و فهم کتاب های بعــدی، به آنها توجه کنیــم. کتاب دوم ســموئیل و بخش آغازین 
اول پادشــاهان به توصیف موقعیت قدرتمند اســرائیل در ســطح جهانــی می پردازند، اما عمدۀ 
قســمت های کتاب پادشــاهان به دورۀ انحطاط ملت مربوط می شــود. در زمان داوود و سلیمان 
قوم خدا بالاخره متحد شدند، و امپراتوری از مصر تا فرات را زیر چتر خود گرفته بود. سرانجام 
بنی اســرائیل بیشــتر زمین هایی را که خدا ۱۰۰۰ ســال پیش به ابراهیم وعده داده بود، تصرف 
نمودند و حوزۀ نفوذ خود را به نواحی پیرامون گســترش دادند. اما پس از ســلیمان، جنگ های 
داخلی و دو پاره شــدن پادشــاهی و نهایتاًً تبعید به سرزمینی بیگانه ایشان را به سراشیبی سقوط 

افکند.
انشــعاب قومی بدین معنا بود که دیگر نمی شــد نام اسرائیل را به کل ملت اطلاق نمود، بلکه 
تنها ۱۰ قبیلۀ ســاکن در شمال را در بر می گرفت. قبایل جنوبی یهودا و بنیامین با عنوان یهودا 

شناخته شدند. این تمایز تا پایان عهدعتیق ادامه می یابد.
قبایل جنوبی یهودا و بنیامین تحت عنوان »یهود« شناخته شدند، که برگرفته از »یهودا« بود. 
تا پیش از این مقطع، ایشــان را مجموعاًً »عبرانی« یا »اســرائیلی« می شــناختند. باید این تمایز 
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مهــم را به خاطر ســپرد. در عهدجدید، انجیل یوحنا میان یهودیانی کــه در جنوب بودند و اهالی 
جلیل که در شمال زندگی می کردند تمایز قایل می شود. این یهودیان جنوبی بودند که تا حد زیادی 

در به صلیب کشیده شدن عیسی مسئول بودند، نه فینََفْْسه همۀ مردم اسرائیل.

داستان دو ملت
پادشاهان تاریخ این دو »ملت« را پوشش می دهد. در ۱۰ قبیلۀ شمالی معیارهای روحانی و 
اخلاقی به طور پیوسته رو به وخامت می گذاشت، تا اینکه آشوری ها ایشان را به تبعید فرستادند. 
این روند انحطاط در جنوب نمود کمتری داشت. پادشاهان خوبی چون حزقیا و یوشیا در جنوب 
بودند، اما در نهایت اینان هم به سرنوشــت شــمالی ها گرفتار آمدند و به بابل تبعید شــدند. خدا 
نیــای ایشــان ابراهیم را از اور فراخواند - حال پایان کارشــان در همان جایــی رقم می خورد که 

ابراهیم آغاز کرده بود، با این تفاوت که این بار اشخاصی تبعیدی بودند.
این درســی آموزنده اســت که نشان می دهد چقدر آسان می شود آنچه به دست آمده را از کف 

داد. دوره به خاک سیاه نشستن در اغلب اوقات کوتاه تر از به اوج رسیدن است.

پادشاهی اسرائیل
پادشاهی اسرائیل سه مرحله را پشت سر گذاشت که در جدول زیر خلاصه شده است:

۱ - پادشاهی متحد
۴۰ سال شائول
۴۰ سال داوود
۴۰ سال سلیمان

۲ - پادشاهی منقسم
۱۰ قبیله در شمال - »اسرائیل«

۲ قبیله در جنوب - »یهودا«
ایلیا 8۰ سال	 جنگ 

الیشع 8۰ سال	 صلح
تبعید اسرائیل به آشور در ۷۲۱ پ. م. 5۰ سال	 جنگ

۳ - پادشاهی منفرد
۱۴۰ سال تبعید یهودا به بابل در سال 58۷ قبل از میلاد 	
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اتحاد

»پادشــاهی متحد« نخســتین مرحله بود، زمانی که ســه پادشاه پشت ســر هم بر کل اسرائیل 
فرمان راندند. نخستین پادشاه شائول بود، که تا حد زیادی بد بود؛ دومین پادشاه داوود بود، که 

اساساًً پادشاهی خوب محسوب می شد؛ و سومین سلیمان، که هم خوب بود و هم بد. 
زمامداری هر کدام دقیقاًً ۴۰ سال به طول انجامید. عدد ۴۰ اغلب مدت زمانی است که خدا 
برای آزمودن قومش تعیین می کند. عیسی ۴۰ روز در بیابان وسوسه شد؛ بنی اسرائیل ۴۰ سال 
در بیابان ســرگردان بودند. در نظر خدا این دورۀ آزمون اســت، و هر ســه پادشاه از آزمون مردود 
شــدند. آنها خوب آغاز نمودند، اما بد تمام کردند. داوود این افتخار را یافت که »مردی موافق 

دل خدا« لقب گیرد، اما حتی او هم پایانی ناامیدکننده داشت.
کتاب اول ســموئیل ۴۰ ســال شائول را پوشش می دهد، دوم ســموئیل ۴۰ سال داوود را و 

۱۱ باب نخست اول پادشاهان به ۴۰ سال سلیمان می پردازد.

جنگ
به مجردی که سلیمان رخت از جهان بربست، شمال و جنوب درگیر جنگ های داخلی شدند 
که »حکومت متحد« را از بین برد. تخم این ناآرامی ها از زمانی کاشــته شــد که ســلیمان مالیاتی 
سنگین بر دوش ملت گذاشت و منافع را به جنوب منحصر نمود. مرگ سلیمان به این ناآرامی ها 

شدت و سرعت بخشید و کار به درگیری نظامی کشید.
دو قبیلۀ جنوبی همچنان اورشلیم را برای پایتختی نگاه داشتند و خاندان پادشاهی داوود کماکان 
به سلطنت ادامه دادند. ۱۰ قبیلۀ شمالی هم که دست‌شان از هر دو کوتاه شده بود، مراکز پرستشی در 
بیت ئیل و دان برای خود برپا کردند و در هر یک از آنها گوساله ای طلایی برای پرستش گذاشتند. 

از آنجایی که دودمان شاهی در جنوب بود، ایشان هم یربعام را به پادشاهی خود برگزیدند.
جانشینی در شمال به ندرت آرام انجام می گرفت. انتقال قدرت اغلب با ترور، کودتا و غصب 
همراه بود. شــاهان شــمالی، غالبا خودشان بر تخت می نشســتند، یعنی از طرف شاه پیشین به 

جانشینی برگزیده نمی شدند.
8۰ ســال پس از تجزیه، در میانۀ دشــمنی روزافزون میان شمال و جنوب جنگی درگرفت و 
با انعقاد معاهده ای میان پادشــاهی شــمالی با سوریه و دمشــق برای محو دو قبیلۀ جنوبی، این 

عداوت به اوج خود رسید. اشعیا در نبوت خود جزئیات آن را شرح می دهد.

صلح
در پی 8۰ سال جنگ میان شمال و جنوب، 8۰ سال صلح از راه رسید، که در خلال آن خدا 
دو نبی فرســتاد که در کتاب پادشــاهان سهم عمده ای دارند. خدمت ایلیا در اول پادشاهان و دو 
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باب نخست دوم پادشاهان نگاشته شده و الیشع هم که بعد از او فرستاده شد، شخصیت کلیدی 
بخش آغازین دوم پادشاهان است.

با این حال، فرجۀ زمانی مزبور نتوانست جلوی روند انحطاط را بگیرد، و در سال ۷۲۱ پ. م. 
آشوری ها قبایل شمالی اسرائیل را مغلوب ساخته از سرزمین شان بیرون کردند. آنها »۱۰ قبیلۀ 

گمشده« شدند و دیگر هرگز به عنوان یک ملت به سرزمین خود بازنگشتند.
پس از تبعید پادشاهی شمالی اسرائیل، کتاب منحصراًً بر یهودا و بنیامین در جنوب متمرکز 
می شــود. پادشــاهی جنوبی عبارت بود از دولتی بسیار کوچک به پایتختی اورشلیم و زمین های 
پیرامون آن، اما پادشــاهانش از تبار داوود بودند و می دانســتند که خدا به داوود وعده داده که از 

سلاله وی همواره یکی بر تخت پادشاهی خواهد بود.
هنگامی که قبایل شمالی از سرزمین خود رانده شدند، خدا از طریق اشعیا و میکاه هشدارهای 
نبوتی فرســتاد که همین بلاها بر ســر جنوب نیز خواهد آمد، اما هشدارها تأثیر چندانی نداشت. 
واپسین رویدادی که در کتاب پادشاهان ثبت شده این است که ۱۴۰ سال بعد یهودا نیز به دست 

بابلیان روانۀ تبعید شدند.

هدف
حال روی پرســش های بنیادینی متمرکز می شویم که دانستن پاسخ آنها برای مطالعۀ هر یک 
از کتاب های کتاب مقدس ضروری اســت: نگارندۀ کتاب کیســت؟ چگونه آنها را نوشته است؟ 

چه زمانی آن را نوشته؟ چرا آن را نوشته است؟

نویسندۀ پادشاهان کیست؟
با قطعیت نمی توان نویسنده کتاب را شناسایی کرد. اکثر یهودیان فکر می کنند که نویسنده اش 

ارمیا بوده و برای تقویت این نظریه دلایلی هم ارائه می کنند:
بخش‌هایی از پادشاهان با نبوت ارمیا همانند است‏- حتی جمله‌بندی نیز دقیقاً همان 1 . 

است.
در کتاب به ارمیا اشاره‌ای نشده، به‌رغم آنکه هم‌عصر با یوشیا بوده و در بطن بسیاری 2 . 

از رویدادهایی قرار داشته که در این کتاب توصیف شده‌اند. ناممکن به‌نظر می‌رسد که کسی 
این دوره را مورد بررسی قرار دهد و از ارمیا یادی نکند، مگر اینکه خود ارمیا نویسندۀ کتاب 

باشد و به تبعیت از دیگر نویسندگان کتاب‌مقدس نام خود را حذف کرده باشد.
می‌دانیم که انبیا اغلب در مورد پادشــاهان می‌نوشــتند. اشــعیا دربــارۀ عزیا و حزقیا 3 . 

نوشت، و خدا به‌طور مشخص به ارمیا دستور داد تا در نبوت خود در مورد اسرائیل بنویسد.
گذشــته از اینهــا، در دوران خدمــت ارمیــا زمانی پیــش آمد که یــادآوری تاریخ ملت 4 . 

ضرورتی ویژه پیدا کرده بود. نبوت او از زمانی سخن می‌گوید که قوم خدا تذکرات پرشور وی 
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را در مورد اطاعت از عهد رد کردند و او هم لعنت را بر ملت اعلان نمود. اکنون می‌توانست 
موقعیتی مناسب برای نگارش کتاب باشد.

این فرضیه یک مشکل دارد و آن این است که ارمیا در سال 58۶ پ. م. به مصر برده شد، و 
در همانجا مرد، در صورتی که بخش آخر دوم پادشاهان اطلاعاتی درخور ملاحظه از رویدادهای 
بابل ارائه می دهد. به ســختی می توان این جزئیات را با نگارش کل کتاب به دســت وی تطبیق 
داد. شاید بهترین راه حل این باشد که ارمیا بخش هایی از پادشاهان را نوشته و کسی دیگر آن را 

تمام کرده است. این شاید بتواند عدم حضور وی را در روایت توجیه کند.
برخی دیگر حزقیال را به عنوان نامزدی دیگر برای نگارش کتاب پیشــنهاد می کنند. معروف 
اســت که وی با ارمیا بســتگی داشــته و از سبکی مشــابه وی برخوردار بوده است. با این حال، 
تاریخ آخرین نبوت وی 5۷۱ پ. م. اســت، که با این حســاب وی نمی تواند نویسندۀ پادشاهان 
باشــد. ارمیا محتمل ترین نامزد برای نگارش این کتاب اســت، اما بدون داشــتن مدرکی بیشتر 

ناگزیریم این پرسش را بدون پاسخ رها کنیم.

پادشاهان چگونه نوشته شد؟
کتاب پادشــاهان بر این حقیقت دلالت می کند که اطلاعات بیشــتر را می توان در منابع دیگر 
یافت: اعمال ســلیمان، کتب تواریخ پادشــاهان اسرائیل )که ۱۷ بار بدان اشاره شده( و تواریخ 
پادشــاهان یهودا )که ۱۵ بار بدان اشــاره شــده(. این کتاب ها با کتاب تواریخ ایام که در زمرۀ 
کتاب های کتاب مقدس هســتند، یکی نیست. نویســنده برای ارائه درسی از تاریخ از اسناد ملی 

بهره گرفته و آنها را به دستمایه های خود افزوده است.
بخش هایی از اشــعیا از نظر جمله بندی با پادشــاهان همســان اســت، و این ایده را به ذهن 
متبادر می سازد که یا هر دو از مأخذی مشترک استفاده کرده اند و یا یکی از دیگری پاره ای نکات 

را وام گرفته است.
نویســنده همزمان رویدادهای هر دو پادشــاهی یهودا و اســرائیل را پوشش می دهد. خواندن 
رویدادی در مورد پادشــاه یهودا و بی درنگ خواندن گزیده ای از اعمال پادشــاه اسرائیل می تواند 
گیج کننده باشــد، اما ترتیب آن عمدی اســت. نویســنده از ما می خواهد که متوجه چگونگی سیر 
حــوادث هــر پادشــاهی در ارتبــاط با طــرف مقابلش باشــیم. درک این تقابــل در زمانی که دو 
پادشاهی درگیر جنگ هستند، یا وقتی که با ازدواج های مصلحتی به سوی صلح گام برمی دارند، 

از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
بنابراین، نویســنده از همان شــیوه های تاریخ نگاری امروزی اســتفاده می کند، از منابع دیگر 
مطالبــی اســتخراج می کند، کتابخانه ها را برای گردآوری اطلاعــات می کاود، و غیره. تفاوت در 
این اســت که گزیده های وی از ســوی خدا الهام می شود، تا آنچه ما در پادشاهان داریم نه تاریخ 

صرف، بلکه کلام خدا باشد.
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پادشاهان در چه زمانی نوشته شد؟
ســرنخ مهمی که در مورد تاریخ نگارش این کتاب وجود دارد عباراتی اســت که نشان می دهد 
در زمان نگارش پادشاهان هنوز معبد پا برجا بوده: »تا امروز همچنان… است«. این به زمانی 

پیش از تبعید به بابل در سال 58۶ پ. م. اشاره دارد که در آن سال معبد هم ویران شد.
با وجود این، بخش دیگری از کتاب زمانی متأخرتر را پیشنهاد می کند. بابلیان صدقیا را که 
آخرین پادشاه یهودا بود کشتند، در حالی که وی را با زنجیر بسته بودند و پیش از آنکه چشمانش 
را بیرون آورند، وادارش ساختند تا شاهد کشته شدن پسرانش باشد. پادشاه پیش از او، یهویاکین 
تســلیم بابلی ها شــده و همچون یک زندانی در بابل نگهداری می شد. آخرین چیزی که در کتاب 
پادشــاهان می خوانیم این اســت که نبوکدنصر پادشــاه بابل، یهویاکین را از زندان بیرون آورد و 
وی را بر سفره خود نشانید )برخلاف سخن نویسنده، اویل مردوک جانشین نبوکدنصر یهویاکین 
را آزاد کــرد ]نــک. دوم پادشــاهان ۲۷:۲۵ -۳۰[ - م(. این حاکی از تکمیــل کتاب در نیمۀ راه 
تبعید است، به ویژه که هیچ اشاره ای به بازگشت قوم نشده است. نیز بدین معناست که فردی از 
تبار داوود بر ســفره پادشــاۀ بابل خوراک و نان می خورد و نبوکدنصر )؟( نادانسته به حفظ تبار 

سلطنتی در امنیت کمک کرد.
بنابراین، با کنار هم گذاشتن این دو جزئیات، چنین به نظر می رسد که کتاب به احتمال قریب 

به یقین پیش از سقوط اورشلیم نوشته شده، اما عملًاً در خلال تبعید تکمیل گردید.

پادشاهان چرا نوشته شد؟
طبعاًً انگیزۀ نویسنده در پی پاسخ به پرسش »کتاب چه زمانی نوشته شد؟« روشن می گردد.
در اینجا ملتی هســت که ســرزمین و پایتخت خود را از دســت داده ، و به ســرزمینی دیگر 
تبعید شــده اســت. کل یک نسل دیگر هرگز میهن خود را نخواهند دید. آنان بار دیگر به اسارت 
می روند، معبدشــان ویرانه می ماند، پس ناگزیر در مورد رابطه شــان با خدا پرســش هایی مطرح 

می کنند. او کجاست؟ چرا اجازه داده که همۀ این اتفاقات بیفتند؟ پس وعده هایش چه شد؟
کتاب پادشــاهان به این پرســش ها پاســخ  می دهد. توضیح می دهد که در مورد تبعید، تقصیر 
مستقیماًً بر گردن خود مردم است. خدا به وعدۀ خود عمل کرده بود: او وعده داده بود که اگر قوم 
بدرفتاری کنند ســرزمین خود را از دســت خواهند داد، اما به رغم هشدارهای مکرر گوش ندادند. 

بدین ترتیب، تاریخ پادشاهان برای این مردمان تبعید شده درسی پرمغز به همراه داشت.
با وجودی که ســایه ای ســیاه این کتاب را در خود گرفته، باز امید به چشم می خورد چون خدا 
وعده می دهد که هرگز از ســهمی که در این پیمان بر عهده داشــته شــانه خالی نخواهد کرد. خدا 
می گویــد کــه هرچند قوم عهد خود را بشــکنند، او هرگز چنین نخواهد کــرد. او وعده می دهد که 

فرزندانش را از تبعید بازخواهد آورد. مجازات تنها برای مدتی محدود خواهد بود.
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در واقع، قوم برای ۷۰ ســال در بابل ماندند. این عدد من درآوردی نبود. خدا بدیشــان گفته 
بود که هر هفت ســال یک بار باید به زمین اســتراحت دهند، اما آنان این قانون را 5۰۰ ســال، 
یعنی از زمان ســلیمان تا موقع تبعید، زیر پا گذاشــته بودند. بنابراین، در خلال این مدت، زمین 
۷۰ سال مجال استراحت یافت، پس به تعبیری، جلای وطن به زمین فرصتی داد تا از تعطیلات 

خود بهره مند شود! 
کتاب پادشاهان این را می گوید که تبعید یک دورۀ فاجعه آمیز بود، اما نومیدکننده نبود. خدا 

وعده داده بود که ذریت داوود را نگاه دارد و چنین نیز کرد. 

محتوا

سلیمان
وقتــی بــه کتــاب با جزئیات بیشــتری نگاه کنیــم، کارمان با پادشــاهی آغاز می شــود که بر 
باب های نخســتین آن شــخصیت اصلی اســت. نام ســلیمان به معنی »آرامی« اســت، که نام 
بامسمایی بود چون دوران سلطنتش به برکت امنیتی که پدرش داوود فراهم ساخته بود از آرامش 

کامل برخوردار بود. او مرد خوبی بود که خوب شروع کرد.
در آغاز ســلطنتش خدا در خواب بر او ظاهر شــد و فرمود هرچه بخواهد به وی عطا خواهد 
کــرد. ســلیمان کــه به بی تجربگــی خود واقف بود، از خدا درخواســت حکمت نمــود. خدا هم به 
سلیمان وعده داد که نه تنها حکمت، بلکه خیلی چیزهای دیگری را که نطلبیده بود، به وی عطا 

خواهد کرد: ثروت، شهرت و قدرت. 
داســتان معروف دو فاحشــه ای که بر ســر نوزادی کارشان به مجادله کشــید، نموداری است 
از عطیۀ حکمت ســلیمان. هر دو آنها فرزندی شــیرخواره داشــتند، اما شبی یکی از بچه ها مرد، 
پس مادرش نوزاد زن دیگر را دزدید و آن مرده را به جایش گذاشت. سلیمان می بایست در این 
موقعیت بســیار خطیر حکم صادر نماید. نوزاد زنده از آن کدامیک از این دو اســت؟ سلیمان از 
خدا درخواست حکمت کرد، سپس به زنان گفت که نوزاد را به دو نیم تقسیم کنند و هر کدام از 
ایشــان نیمی از آن را با خود ببرند. به محض اینکه ســلیمان این را گفت، مادر واقعی خواهش 
کرد بگذارند نوزاد زنده بماند و او را به زن دیگر بدهند. بدین ترتیب، ســلیمان دانســت که مادر 

حقیقی نوزاد کیست.
شــاید به یاد ماندنی ترین کار ســلیمان ســاختن معبد با مصالح و نقشــه هایی باشد که پدرش 
داوود فراهــم کــرده بود. خدا به داوود وعده داد که به پســرش اجازه خواهد داد نخســتین مکان 
دائمی را به عنوان مرکز پرستش، که سده ها پیش در کتاب تثنیه پیشگویی شده بود، بسازد. این 
بنا معبدی بزرگ بود، و ســاختنش هفت ســال به طول انجامید )با وجود این، بنای کاخ خود 

سلیمان ۱۲ سال به درازا کشید(.
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می خوانیم که هرچند معبد از ســنگ های تراشــیده ســاخته شــده بود، اما هرگز صدای قلم و 
چکش در آن شــنیده نشــد. برای ســالیان دراز این مســئله به یک راز تبدیل شــده بود، تا اینکه 
شــخصی در کوه موریا نزدیک جلجتا در بیرون اورشــلیم غاری عظیم به بزرگی یک ســالن تئاتر 
بزرگ کشف کرد. کف زمین با میلیون ها تراشۀ کوچک که در اثر تراش سنگ ها بر زمین ریخته 
بود، پوشیده شده بود. صخره به قدری نرم است که می توان آن را با یک قلم تراش برید، اما وقتی 
در معرض هوای آزاد قرار می گیرد، اکسیده شده و حسابی سخت می گردد. همۀ سنگ های به کار 
رفته در معبد را از این غار آورده اند. بلوک های ســنگی را در همان جا به شــکل و اندازه دلخواه 

تراشیده سپس به زمینی که برای معبد در نظر گرفته شده بود انتقال داده اند.
ســلیمان مســئول وقف معبد نیز بود. دعای وقف او که بر پایۀ لاویان ۲۶ و تثنیه ۲۸ تنظیم 
شده بود، به تفصیل در پادشاهان ثبت گردیده. این دعا وعدۀ خدا را یادآوری می کند که اگر قوم 
خدا به سوی او بازگردند، ایشان را از تبعید برمی گرداند، وعده ای که به طور ویژه برای کسانی که 

در بابل اسیر بودند اهمیت داشت.
ســلطنت او برای قوم اســرائیل رونق و ثروت فراوان به ارمغان آورد. امپراتوری اسرائیل از 
مصر تا فرات گسترش یافت و بیشتر زمین هایی را که خدا بدیشان وعده داده بود، در بر می گرفت. 
آوازۀ ســلیمان به دوردست ها رســید، حتی ملکه سبا هم دربارۀ وی شنید و به دیدار وی شتافت 

و تحت تأثیر شکوه و جلال کاخ او قرار گرفت.
زمان صلح به معنای فرصتی برای فراغت و آموختن بود. سلیمان ۳٫۰۰۰ مََثََل را گردآوری نمود 
و ۱۰۰۵ ســرود نوشــت. خدا تنها ۶ ســرود را از آن میان برگزید تا در کتاب مقدس جاودانه شوند. 
نظریۀ من این است که سلیمان برای هر ۷۰۰ همسر و ۳۰۰ متعه خود سرودی نوشته بود، اما خدا 
تنها چند ســرود را برگزید که غزل غزل ها را هم شــامل می شوند. اتفاقاًً جای آن است که واقعاًً این 
پرســش را مطرح نماییم که آیا گرفتن زنان بســیار نشان دهندۀ حکمت سلیمان بود یا نه؟ ۷۰۰ زن 
یعنی ۷۰۰ مادر زن! او هم مانند خیلی ها برای هر کس دیگری حکمت داشت، اما برای خودش نه.
کتاب غزل غزل های ســلیمان را مرد جوانی نوشــته، که از فرط عشق به طور مستقیم به خدا 
اشــاره ای نمی کند. کتاب امثال، عمدتاًً کار ســلیمان اســت و آن را در میانســالی نوشــته. کتاب 
جامعه در اواخر عمر او نوشــته شــد و در آنجا، ســلیمان فلســفۀ پیرمردی را با جوانان در میان 
می نهد. در این کتاب، کل زندگی سلیمان را می بینیم، با زمانی برای فلسفه، موسیقی، کشاورزی 
و معماری. گرچه او به علایق خود پروبال داد، اما هیچ کدام از اینها نتوانســت وی راضی کند و 

بدین خاطر جامعه یکی از غم انگیزترین کتاب های کتاب مقدس است.

بد
به ضعف اصلی ســلیمان قبلًاً اشــاره کردیم - او زنان بســیاری داشــت. این کار تنها از ســر 
هوس و شهوت رانی نبود، بلکه از شهوت قدرت نیز ناشی می شد. در پس بیشتر این ازدواج ها 
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انگیزه های سیاســی نهفته بود، برای مثال می توانیم به ازدواج او با دختر فرعون اشــاره کنیم. او 
به عنوان یک مصری نمی توانســت در شــهر مقدس اورشــلیم زندگی کند، پس سلیمان درست در 
شمال معبد، بیرون باروی شهر برایش قصری ساخت. طی کاوش های اخیر در کل اسرائیل، از 

تنها جایی که دست ساخته های مصری به دست آمده همین کاخ بوده است.
بنابراین، با یک همجواری جالب روبه رو هســتیم: از یک ســو، معبد باعظمت قرار دارد که 
برای کمک به پرستش خدای واحد حقیقی از طرف اسرائیل ساخته شده؛ از سوی دیگر، سلیمان 
پادشاه با زنان بسیارش هستند که همگی خدایانشان را به همراه آورد هاند تا قوم را از پرستش 
خدای اســرائیل منحرف ســازند. سلیمان تنها پادشــاهی نبود که با زنان بیگانه ازدواج کرد، اما 

هیچ پادشاه دیگری در تعداد زنانی که گرفت نمی تواند با وی کوس برابری بزند.
ســاخت  و ســاز معبد نیز بهایی هنگفت تحمیل کرد. ســلیمان به نیروی کار اجباری و بستن 
مالیات های ســنگین متوســل شــد، که همین قبایل شــمالی را به خشــم آورد، چراکه تمایلی به 
ساخته شــدن معبــدی در جنوب نداشــتند، چون از محل زندگی شــان دور بــود. بنابراین، به رغم 

موفقیت در کار معبد، سلیمان یک فاجعه قومی را پایه گذاری کرد.
ســلیمان پادشــاهی بود با قلبی منقســم، که پادشاهی منقســمی هم از خود بر جای گذاشت. 
دیری نپایید که امپراتوری اسرائیل فروپاشید. حتی در زمان سلیمان، هدد ادومی سر به شورش 

برداشت، و به دنبال آن شورش های بیشتر روی داد.

حکومت منقسم
زمامداری پادشاهان یهودا و اسرائیل به گونه های متفاوتی ثبت شده اند.

جنوب شمال	 	
تاریخ جلوس بر تخت تاریخ جلوس بر تخت	 	

سن پادشاه در هنگام جلوس مدت زمامداری	 	
مدت زمامداری محکومیت رسمی	 	

نام مادر، خلاصه ای از شخصیت نام پدر	 	
اشاره به منابع اشاره به منابع	 	
مرگ و تدفین مرگ	 	

پسر به عنوان جانشین پسر یا غاصب	 	

همه پادشاهان شمالی با نخستین پادشاه شمالی، یربعام، که پادشاه بدی بود مقایسه شده اند. 
پس به کرات این جمله را در مورد پادشاهان اسرائیل می خوانیم: »و آنچه در نظر خداوند ناپسند 

بود، می کرد و به راه یرُُبْْعام… سلوک می نمود«.
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نویســنده در گزارش پادشــاهان یهودا در جنوب، از دستمایه ها و نظم دیگری استفاده می کند. 
نخســت با زمان بر تخت نشســتن پادشــاه آغاز می کند، اما بعد با ســن او ادامه می دهد - برای 
مثال می گوید یوشــیا فقط ۸ ســال داشت. ســپس مدت زمانداری را می گوید، اما پس از آن به 
دلایلی که روشن نیست نام مادر پادشاه می آید. )امروزه کسی یهودی شناخته می شود که مادرش 
یهودی بوده باشــد، اما در کتاب مقدس پدر تعیین کنندۀ ملیت محســوب می شد.( سپس در مورد 
خوب یا بد بودن آن پادشــاه داوری می شــد. در حالی که همۀ پادشاهان شمال بد بودند، در میان 

پادشاهان جنوب هم پادشاه خوب وجود داشت و هم پادشاه بد، و معیار آنها نیز داوود است.

پادشاهان
در شمال ۲۰ پادشاه بر تخت نشستند و در جنوب هم همین تعداد شاه شدند، اما پادشاهی 
جنوبی ۱۴۰ سال بیشتر از پادشاهی شمالی دوام آورد، زیرا همان گونه که پیشتر ملاحظه کردیم، 
پادشاهان خوب طولانی تر فرمانروایی کردند. برخی از پادشاهان بد تنها چند ماه زمام قدرت را 

در دست داشتند و بعد کشته شدند. 
همان گونه که در بالا متذکر شدیم، پادشاهان شمالی همگی بد بودند، هرچند برخی از آنها به 

بدی دیگران هم نبودند.
جنوب شش پادشاه خوب و دو پادشاه خیلی خوب داشت )حزقیا و یوشیا(، اما یک پادشاه 
هم داشــت که از همه بدتر بود. این تنها اســتثنا در قاعدۀ کوتاه بودن دوران سلطنت پادشاهان بد 

است، زیرا منسی 5۵ سال فرمانروایی کرد.
در جنوب تنها یک سلســله پادشــاهی کردند، در حالی که در شــمال نه سلسله تأسیس شد که 

شش بار آن با کشتن پادشاه قبلی توسط جانشینش این تغییر صورت گرفت.
یک ملکه فرمانروایی کرد. خدا به داوود گفته بود که او همیشه مردی )از ذریت وی( بر تخت 
خواهد بود - زن ها مجاز نبودند بر تخت بنشــینند. عتلیا نظر دیگری داشــت. او دختر ایزابل بود 
و به عقد پادشــاه یهودا در جنوب درآمده بود. می خواســت نخســتین ملکۀ اســرائیل باشد، پس به 
شیوه ای سازمان یافته همۀ فرزندان دودمان داوود را کشت، تا مانعی بر سر راه ملکه شدنش نباشد. 
با این حال، عمه یوآش، او را که کوچکترین شاهزاده بود، برداشت و پنهانی وی را برای پادشاهی 
نگهداری و آماده کرد تا پس از مرگ عتلیا بر جایش بنشیند، بدین ترتیب، تبار شاهی حفظ شد.

دو پادشاه بسیار خوب یهودا، حزقیا و یوشیا بودند. حزقیا هم عصر اشعیا بود و داستانش در 
نبوت اشعیا هم آمده است. حزقیا از بسیاری جهات پادشاه بسیار خوبی بود. این حزقیا بود که 
برای آوردن آب به اورشلیم دستور حفر کانالی را داد و شهر را از گزند دشمنان مصون نمود. وی 
زمانی مرتکب اشــتباه بزرگ خود شــد که پس از بیماری اش مردانی را از شــهر کوچک و گمنام 
بابل به قصر خود پذیرفت. به مناســبت بهبودی اش، آنان برای وی پیام »شــادباش« آورده بودند 
و حزقیا متوجه این چاپلوسی آنها نشد. تازه خوشحال شده بود که عده ای از سرزمینی دور نگران 
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شمال
»اسرائیل« )۱۰ قبیله(

جنوب
»یهودا« )۲ قبیله(

انبیاپادشاهانپادشاهانانبیا

اخیا
ییهو

ایلیا
میکایا

الیشع

یونس
عاموس

هوشع
_______________

خیلی خوب 
خوب
بد

خیلی بد
ملکه

یربعام 
ناداب 
بعشا 
ایله 

زمری 
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اخاب 
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یورام 
ییهو 
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یهوآش 
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ابیام 
آسا

یهوشافاط 
یهورام 
اخزیا 
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یوآش 
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آحاز 
حزقیا 
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صدقیا 

58۷ پ. م.
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یوئیل

اشعیا
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ارمیا
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سلامتی اش بوده اند. او همۀ بخش های کاخ و معبد را بدیشــان نشــان داد. اشــعیا بود که روی 
اشــتباه حزقیا انگشــت گذارد. او به حزقیا گفت که بابلی ها هر آنچه را که بدیشــان نشــان داده، 

خواهند برد. چند سال بعد بابلیان درست همین کار را کردند.
پادشاه خوب دیگر که در هشت سالگی در یهودا بر تخت نشست، یوشیا نام داشت. یوشیا در 
همان شــهری زاده شــد که ارمیای نبی به دنیا آمد. افراد او در هنگام تمیز کردن معبد تومار سفر 
تثنیه را که ســال ها کســی آن را نخوانده بود، یافتند. وقتی یوشــیای پادشاه خواند که خدا وعده 
داده که در صورت تخطی از شریعتش چه لعنت هایی را بر ایشان نازل خواهد نمود، هشیار شد 
و بی درنــگ اصلاحات را آغاز کرد. دســتور اصلاحاتی ملــی را صادر نمود و همۀ مکان های بلند 
را ویران ساخت و مردم را به دست کشیدن از بت پرستی، که به سراسر کشور سرایت کرده بود، 
فراخواند با این امید که آنچه از یادها رفته بود احیا گردد. اما دل های مردم از خدا دور ماند. با 

وضع قوانین خوب نمی توان انسان ها خوب کرد.
یوشــیا هم مرتکب اشــتباه بزرگی شد: او به جنگ مصریان رفت، در صورتی که نیازی به این 
کار نبود و در مجدو کشــته شــد. با مرگ وی مردم دوباره به ســراغ اعمال بدی شــتافتند که او 

قدغن کرده بود.
پس از حزقیا منسی که پادشاه بدی بود جانشینش شد و او شرارت را به نهایت خود رسانید. 
او به پرســتش خدای مولک پرداخت، که این پرســتش شــامل قربانی کردن پسران نوزادش در 
وادی حنــون یــا Gehenna )جهنم - م.( نیز می شــد. اشــعیای نبی را هم به خاطــر موعظه هایش 
کشت، بدین ترتیب، که دستور داد تا او را بستند و درون تنۀ خالی درختی قرار دهند و دو نجار 

با ارۀ بزرگی تنۀ درخت را به دو نیم کردند.
یکــی از بدتریــن پادشــاهان، اخاب بود که شــاهزاده ای فینیقی اهل صیدون را به همســری 
گرفــت. نــام او، ایزابــل، در زبان فینیقی بــه معنای »وعده« بود، اما همان نــام در عبری یعنی 
»زباله« و او را این گونه می شناختند. واضح بود که وی از اخاب برای رسیدن به مقاصر پلید خود 
اســتفاده کرد و البته یک تلنگر کوچک برای اخاب کافی بود. برای مثال نقشــۀ او بود که باعث 

مرگ نابوت، همسایۀ اخاب شد تا وی بتواند تاکستان همسایه اش را تصرف کند.

ایلیا
همین واقعه بود که نقطۀ آغاز خدمت ایلیای نبی شــد. او مردی تشــبی از اهالی جلعاد، در 
آن ســوی اردن، بود و یکی از درخشــان ترین انبیای اسرائیل به‌شمار می رود. هرچند به نام خود 
او کتابی نوشته نشده، اما کتاب پادشاهان به زندگی او بیش از زندگی اکثر پادشاهان آن زمان 

پرداخته است.
عمدۀ شهرت وی به خاطر رویارویی اش با انبیای بعل بر کوه کرمل است. کوه کرمل ۱۲ مایل 
امتداد دارد و در شــمال اســرائیل و کنار دریا قرار گرفته اســت. در منتهی الیه شرقی آن، درست 
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در پای قله یک فرورفتگی بزرگ هست که گنجایش ۳۰٫۰۰۰ نفر را دارد. این باید همان جایی 
باشــد کــه ایلیا انبیای بعل را، که ایزابل به قصر دعوت کــرده بود، به چالش فرا خواند. در آنجا 
چشمه ای هست که هرگز، حتی در زمان خشکسالی خشک نمی‌شود. در متن آمده که ایلیا قربانی 

را با آب خیس کرد، در حالی که سه سال و نیم می شد که باران نباریده بود.
داســتان مشــهوری اســت. ایلیا مذبحی ســاخت و انبیای بعل را به مبارزه دعوت کرد تا در 
کنار مذبح وی برای خودشــان مذبحی بســازند و از خدایان خود بخواهند بر قربانی ایشان آتش 

فرو فرستند.
ایــن چالشــی زیرکانــه بود. اکنــون می دانیم که مذبح های بعــل از زیر تونلی داشــتند که کاهن 
می توانست به دور از چشم مردمی که خدای شان را می خواندند، چوب ها را آتش بزند. ایلیا زیرکانه 
از آنها خواســت مذبح خود را در فضای باز برپا کنند و خودش هم قول داد که دقیقاًً همان کار را 
بکند، با این تفاوت که بر قربانی هایش آب هم ریخت تا چالش بزرگتری ایجاد نماید. او جسارت 
را به جایی رسانید که انبیای بعل را به ریشخند گرفت، به طوری که اگر در کارش موفق نمی شد، 
مرگش حتمی بود. تشویق شــان کرد بلندتر فریاد بزنند، گفت شاید خدای شان به تعطیلات یا برای 
قضای حاجت رفته. لحظه ای حساس در تاریخ قبایل شمالی بود. خدا از آسمان آتش فرو فرستاد، 

قربانی ایلیا سوخت و اسرائیل دانست که قادر حقیقی کیست. انبیای بعل تار و مار شدند.
این داستان جالب پایانی ناخوشایند دارد. وقتی ایزابل خبر پیروزی ایلیا و مرگ انبیایش را 
شنید، ایلیا را تهدید کرد. ایلیا به رغم پیروزی اش بر ۴۰۰ نبی بعل، از ترس جان خود به حوریب 
گریخت. نبی از لحاظ احساســی و روحانی خســته بود، پس خدا از ســر بخشندگی فرشته ای را 
فرستاد تا برایش خوراک بپزد، و بعد وی را از حضور خود و تدارکش برای آینده اسرائیل مطمئن 

سازد. خدا از پیش برای ایلیا همکاری در نظر گرفته بود تا کار او را دنبال نماید.

الیشع
الیشــع کارگــری شــخم زن بود که نقش نبوتــی ایلیا را پس از وی بر عهــده گرفت. او از ایلیا 
»نصیب مضاعف« روحش را درخواســت نمود - عبارتی که بارها اشــتباه فهمیده شــده اســت. 
معنایش این نیست که الیشع می خواست دو برابر ایلیا، نبی باشد. در واقع، این عبارت از رسوم 
وراثت گرفته شده. اگر مردی چهار پسر داشت، پس از مرگش دارایی او را به پنج بخش تقسیم 
می کردند و »نصیب مضاعف« به پسر بزرگتر می رسید که وارث کسب و کار خانوادگی محسوب 
می شــد، این ســهم اضافی به او در انجام مســئولیتش کمک می کرد. وقتی الیشع از ایلیا نصیب 
مضاعف روحش را تقاضا کرد، در واقع، می خواست وارث و جانشین وی باشد تا اجازه داشته 

باشد »کسب و کار« او را در دست بگیرد. 
ایلیا به الیشع گفت که اگر در حالی که زمین را ترک می کند او را ببیند، می تواند وارثش باشد. 
ایلیــا یکــی از معدود افراد در کتاب مقدس اســت که هرگز نمی میرد )شــخص دیگر خنوخ بود(. 
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در متن آمده که او ســوار بر گردباد به آســمان رفت، و الیشــع شاهد عزیمت او بود. الیشع ردای 
ایلیا را که بر زمین افتاده بود برداشت و رهسپار رود اردن شد. خدمت الیشع بسیار عالی آغاز 
شد، بدین ترتیب، که خدا رود را برای او شکافت، و به الیشع اطمینان داد که با او خواهد بود، 

درست همان طور که قبلًاً با ایلیا بود.

کار ایلیا و الیشع
این دو نبی با هم تفاوت بســیاری داشــتند. ایلیا یک جنگجو، واعظ و مردی بود که مردم را 
به مبارزه دعوت می کرد. طبیعت خدمت الیشــع بیشــتر شبانی بود. در یک مورد، پسر بیوه زنی 
را در روســتای شــونیم، که در نیم مایلی روســتای نایین بود، زنده کرد. نایین همان روستایی بود 
که عیســی هم در آن همان معجزه را تکرار کرد. همچنین الیشــع با چند قرص نان جو ۱۰۰ نفر 
را سیر کرد. خدمت الیشع به خدمت یحیای تعمید دهنده و خدمت عیسی شباهت زیادی دارد.

ایلیا و الیشع دو تن از کسانی بودند که خدا به سوی قبایل شمالی فرستاد. یونس پیش از آنکه 
به نینوا برود، برای نبوت در یهودا فرســتاده شــده بود و نامش در کتاب پادشــاهان آمده است. 
عاموس و بالاخره هوشــع نیز فرستاده شــدند. نبوت هوشع در میان انبیا از عمیق ترین احساس 

برخوردار است، چراکه او با زندگی خود عملًاً محبت خدا را نسبت به قومش ترسیم کرد.
حجم صفحاتی که در پادشاهان به ایلیا و الیشع اختصاص داده شده یادآور این نکته است که 
خدا بارها در مورد پیامدهای رفتار قوم و سرپیچی شان از شریعت او، بدیشان هشدار داده بود.

هشدارهای خدا

سخنان
در طــول اضمــحلال روحانــی ملت، کاهنــان باید مســئولیت های آنان را بدیشــان یادآوری 
می کردند. اما آنان چنان به ارباب قدرت نزدیک بودند که خود به صدای اعتراض به هشدارهای 

خدا تبدیل شده بودند، پس خدا به جای شان انبیا را فرستاد.
شش نبی به شمال فرستاده شدند: اخیا، ییهو، ایلیا، الیشع، عاموس و هوشع بودند. انبیایی 
هــم بودنــد که در جنــوب خدمت کردند، چه پیش از تبعید و چه در ایام تبعید: شــمعیا، عوبدیا، 

یوئیل، یونس، اشعیا، میکاه، ناحوم، ارمیاء، صفنیا، حبقوق، دانیال و حزقیال.
توجه به این نکته حایز اهمیت اســت که خدا همیشــه به قومش هشدار می داد که اگر به گناه 
ادامه دهند مجازات خواهند شد. این یک اصل کلی در کتاب مقدس است که خدا مردم را برای 
انجام کاری که می دانستند اشتباه است، داوری می کند. خدا مردمانی را که در مورد عیسی چیزی 
نشــنیده اند، بدین خاطر که دربارۀ عیسی چیزی نشنیده اند به دوزخ نمی فرستد، بلکه چون خلاف 

ندای وجدان خودشان عمل کرده اند مجازاتشان می کند.
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اســرائیل و یهــودا پیام هایی را که دریافــت می کردند نادیده می گرفتنــد و انبیای دروغین را 
ترجیح می دادند که می گفتند همه چیز روبه راه اســت و برای بلایایی که بر سرشــان نازل می شــد 
دلایل دروغین می آوردند. با وجود این، انبیای راســتین آماده بودند حقیقت را بگویند و بهایش 

را هم با استهزا و ضرب و شتم و مجازات و گاه مرگ بپردازند.

اعمال
هشدارهای خدا فقط شفاهی نبود، بلکه به شیوه ای قابل رویت هم به قوم هشدار می داد. مردم 
باید می دیدند که برکات خدا از ایشان گرفته می شود. ملاحظه کنید که چگونه بر شدت هشدارها 

افزوده می شد:
وقتی هدد ادوم را از »کشورهای مشترک‌المنافع« جدا کرد، دست‌شان از آن سرزمین 1 . 

کوتاه شد.
وقتی قبایل آن سوی اردن فرمانبردار سوریه شدند و یک قبیله، نفتالی، به‌کلی به آشور 2 . 

برده شد، استقلال خود را از دست دادند.
یهودا شاهد نفی بلد نُه قبیلۀ دیگر به آشور بود.3 . 
سرانجام یهودا هم به بابل تبعید گردید، آن هم طی سه مرحله.4 . 

بنابراین، جدا از همۀ پیام های نبوتی گفتاری، تعدادی نشانۀ هشداردهنده از رویدادها وجود 
داشــت که در مورد فرجامی فاجعه بار هشــدار می داد، اما قوم این هشدارها را هم نادیده گرفتند 

و طریق خود را عوض نکردند.

چرا باید پادشاهان را بخوانیم؟
مســیحیان می توانند اطمینان داشته باشند که همۀ بخش های عهدعتیق برای آنها هم هست. 
در اول قرنتیان گفته شــده که رویدادهای عهدعتیق »به وقوع پیوســتند تا نمونه هایی باشند برای 
مــا، تــا ما همچون آنان در پی بدی نباشــیم«. در دوم تیموتائوس هم می خوانیم که »تمامی کتب 

مقدّّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است«

کاربرد فردی

اکنون
شــاید ما پادشاه نباشــیم، اما در محل کار، خانواده و جامعه برای دیگران نمونه هستیم. لازم 
اســت ما هم مانند پادشــاهان بــر گروه هایی که با ایشــان در ارتباطیم تأثیــری روحانی بر جای 

بگذاریم، به ویژه اگر نقش رهبری آن گروه ها را بر عهده داشته باشیم.
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ممکن است وسوسه شویم که با کسانی که خدایان »بیگانه« را می پرستند، رابطه برقرار کنیم. 
باید نسبت به خطرات زناشویی بیرون از خانوادۀ الاهی هوشیار باشیم.

پادشــاهان از ملکه عتلیا نمونه ای منفی به ما ارائه می دهد، کســی که برخلاف ارادۀ خدا در 
پی در دست گرفتن رهبری است. امکان این وسوسه برای همۀ مسیحیان وجود دارد که به دلایل 

اشتباه در پی رهبری باشند، یا اینکه از لحاظ شخصی رهبر شدن برای شان مناسب نیست.
ســلطنت یوشــیا به ما یادآوری می کند که باید به طور مرتــب کتاب مقدس را بخوانیم. ممکن 

است از حقیقت آن غافل شویم یا آن را نادیده بگیریم و با پیامدهای مشابه روبه رو شویم.
این کتاب برای رهبران مســیحی نیز درس هایی کلیدی دارد، چراکه پادشــاه برای قومش در 

حکم شبان بود، نقشی که اغلب از آن سوءاستفاده می کرد.

آینده
ما پادشــاهان خواهیم شــد: ما هم یکی از اعضای خاندان سلطنتی هستیم، که برای سلطنت 
با مســیح آماده می شویم. می توانیم چشم انتظار آینده ای روشن باشیم. حتی اگر در زندگی کنونی 
خود فرصتی برای رهبری به دست نیاوریم، روزی خواهد رسید که همه چیز دگرگون خواهد شد.

کاربرد جمعی

کلیسا
درســت همان گونه که اســرائیل بتها را در مکان های بلند قرار می داد، در بریتانیا هم رســم بنا 
کردن بتکده بر فراز تپه ها وجود دارد. امروزه بســیاری از کلیســاها روی همان بتکده های قدیمی 
ساخته شده اند، اما هنوز خطر سازش با بت پرستی به قوت خود باقی است. اعتقاد به التقاط گرایی 

یا وحدت عقیده، که دینی را با دینی دیگر متحد می سازد، هنوز رایج و پر طرفدار است.
زمانی که ایلیا قوم اسرائیل را به چالش کشید، از آنها پرسید که تا به کی می خواهند میان دو 
فرقه بلنگند. امروز همین را می توان از کلیسای مسیحی پرسید، زیرا در بریتانیا و جاهای دیگر 
مســیحیان معتقدی هســتند که در آمیختن ایمان شان با ادیان بت پرســتی و مادی گرایی معاصر 
فلســفه های عصر جدید هیچ اشکالی نمی بینند. شاهزاده چارلز می گوید که ترجیح می دهد مدافع 
ایمان نامیده شود، تا مدافع ایمان مسیحی. ما پا به دورانی نهاده ایم که گفتن این عبارت که همۀ 

دین ها به خدا ختم می شوند، مد است.
از اینها گذشته، کلیسا جشن های بت پرستان را، اغلب ندانسته تبرک نموده است. کریسمس 
بارزترین نمونه از این جشــن ها اســت: خاســتگاه اولیۀ آن جشنی اســت که به مناسبت »زایش 
دوباره« خورشید در نیمه زمستان برگزار می شد. مردم در آن روز کُُندۀ درخت سرخدار می سوزاندند، 
گوستین، نخستین میسیونر  سرود می خواندند، و تا جا داشتند می خوردند و می نوشیدند. وقتی آ

اول و دوم پادشاهان

271



مســیحی پا به انگلســتان گذاشت، به رُُم نامه نوشت و از اینکه نمی تواند مردم را از برگزار کردن 
ایــن جشــن بازدارد، اظهار عجز نمــود. پاپ گریگوری گفت که بهترین راه حل آن اســت که این 
جشن را به عیدی مسیحی تبدیل سازند، و همین هم شد، آن هم با دلایلی که در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. امروزه کلیسا، به رغم این واقعیت که در هیچ جای کتاب مقدس توصیه یا حتی تشویق 

نشده، در سراسر جهان این آیین بت پرستی را جشن می گیرد.
همچنین کتاب پادشاهان این اصل را نشان می دهد که جدایی به زوال می انجامد. بسیاری از 
مشارکت های کلیسایی بر این حقیقت غم انگیز گواهی می دهند. ملت اسرائیل در دوران داوود و 
سلیمان با اتحاد به اوج اقتدار دست یافتند، اما در نصف آن دوره زمانی هر آنچه به دست آورده 
بودند را از کف دادند، آن هم زمانی بود که اتحاد شــان از بین رفته بود. باید گوش به زنگ باشــیم 

تا در کلیسا گرفتار همان سرنوشت نشویم.

جهان
این کتاب حاوی پیامی قدرتمند از تســلط خدا بر تاریخ بشــر اســت. اســرائیل مشخصاًً در 
کانــون توجهــات خدا قرار دارد، چنانچه در زندگی پادشــاهان مداخله می کنــد، برکت می دهد و 
مجازات  می کند، و همیشه مترصد است تا به فریادشان برسد. در مجموع می بینیم که پادشاهان 
خوب بیشتر از پادشاهان شرور بر اریکۀ سلطنت می مانند. به همین ترتیب، خدا بر همۀ ملت ها 
فرمانروایی می کند. او رهبران و زمامداران را برمی گزیند و تصمیم می گیرد که هر کدام چه مدت 
و چه قلمرویی داشــته باشــند . او می تواند در کمال عدالت رفتار کرده، به مردم رهبری بدهد که 
سزاوارش هستند، یا بر حسب رحمت خود زمامداری را که بدو نیاز دارند عطا فرماید. او حتی 

در انتخابات دموکراتیک هم هنوز از رأی تعیین کننده برخوردار است.
توانایی وی در اعمال سلطه و حاکمیت، از مسئولیت بشر چیزی نمی کاهد. حتی می تواند از 
کســانی که هیچ شــناختی از وی ندارند استفاده کند - از یک فرمانروای بد مثل نبوکدنصر برای 
به تبعید بردن قومش به بابل و از پادشــاهی خوب مانند کورش پارســی برای بازآوردن آنان به 

سرزمین شان.
خبرگزاری هــا تنها روی بشــری تاریــخ را می بینند. انبیا عملکرد الاهی را بر تاریخ بشــری و 
بالاتر از آن تشــخیص می دهند. از این روســت که کتاب مقدس عموماًً و اول و دوم پادشــاهان 
خصوصــاًً تــا این اندازه با دیگر نوشــته های تاریخــی فرق دارند. اینها کل داســتان را به ما ارائه 

می دهند، و همۀ حقیقت را در مورد آنچه که در حکایت اسرائیل روی داده، بازگو می کنند.

مسیح
از همه مهم تر، لازم است پادشاهان را به خاطر چیزهایی که در مورد عیسی می گوید، بخوانیم. 

شماری از کسانی که در پادشاهان بدانها اشاره شده، ما را به یاد عیسی می اندازند.
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■ ســلیمان: متی در انجیل خود به ما می گوید که عیســی از ســلیمان بزرگتر است. پولس 
می نویســد که مســیح حکمت ماســت. انجیل یوحنا به ما می گوید که عیسی بدن خود را به 

معبد تشبیه کرد. زمانی که عیسی مرد، پردۀ معبد از بالا تا پایین دریده شد.
■ یونس: نام این نبی در پادشــاهان آمده. درســت همان گونه که یونس سه روز و سه شب 
در شــکم ماهی به ســر برد، عیســی هم سه روز و سه شــب پس از مرگ از دل زمین بیرون 

آمد - در هر دو مورد رستاخیز از مردگان مشاهده می شود. 
■ ایلیــا: عیســی در کوه دگرگونی ســیما بــا او ملاقات کرد و با وی ســخن گفت. ایلیا به 

یحیای تعمیددهنده، پسر خالۀ عیسی تشبیه شده که خوراک و پوشاکی مانند وی داشت.
■ الیشــع: عیســی به طور غیرمستقیم و از طریق طبیعت معجزاتی که انجام داد خود را به 
الیشــع مرتبط ساخت. عیســی در روستای نائین پسری را زنده کرد، یعنی نزدیک شونیم که 
الیشع معجزه مشابهی به ظهور رسانیده بود. او 5۰۰۰ نفر را با نان و ماهی خوراک داد، که 
بازتاب نان دادن الیشــع به ۱۰۰ نفر بود. وقتی عیســی مرد، مردم از قبرهاشان برخاستند، 

درست مانند مرد مرده ای که پس از تماس بدنش با جسد الیشع زنده شد.

زندگی و خدمات عیســی به طرق دیگر نیز انتظارات پادشــاهی را برآورده می سازد. او همان 
پادشــاهی بود که عهدعتیق انتظارش را می کشــید. او در نسب نامۀ سلطنتی داورد جای دارد، و 
روزی پادشــاهی اســرائیل را احیا خواهد نمود. او کسی است که همۀ وعده های مربوط به ذریت 
داوود را تحقق خواهد بخشــید. در اینجا پادشــاهی هست که هرگز ناکام نخواهد شد، پادشاهی 

حتی بزرگتر از داوود.

نتیجه گیری
کتاب پادشــاهان حامل پیامی حیاتی برای جهان اســت. خدا بر همۀ جهان فرمانروا است و 
قوم او اگر می خواهند با انحطاطی که در آن نوشته شده - ازهم پاشیدگی و عدم انسجام قوم خدا 
که باعث شد به خدا گوش ندهند و شریعت وی را پیروی نکنند - روبه رو نشوند، باید پیام این 
کتــاب را یــاد بگیرند. با این حــال، قدرت و توانایی خدا در برخورد بــا قومش به روش هایی که 
عدالت او را در نظر داشــته باشــد و هم رحمتش را، می تواند مشوق ما باشد. هیچ کس نمی تواند 
نقشــه های خدا را خنثی نماید. پادشــاهی او پایدارتر از ســالیان اســت، و کتاب پادشاهان )یا 
پادشاهی ها( به مسیحیان اشتیاق آمدن روزی را می دهد که همه عیسی را به عنوان پادشاه ابدی 

خواهند دید.

اول و دوم پادشاهان
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۱۱

مقدمه‌ ای بر شعر عبری

شــعر یکی از چند شــکل ادبیات اســت که در عهدعتیق مورد اســتفاده قرار گرفته اند. آن را 
می تــوان در انبیــا، »نوشــته ها« یا »ادبیات حکمتــی«، و به طور بارز در مزامیــر، کتاب ایوب و 
غزل غزل ها یافت. اما از آنجایی که شــعر عبری با شــعر انگلیســی تفاوت بســیاری دارد، اگر 
 می خواهیم از این بخش های کلام خدا بهرۀ کامل ببریم، لازم است دقیق تر آن را مورد ملاحظه قرار

دهیم. 
در کتاب مقدس های جدید به آســانی می توان نظم را از نثر بازشــناخت، چراکه ترکیب بندی 
چاپ شعر با نثر فرق می کند. نثر از جملات بلند و ستون های کامل تشکیل شده، در حالی که در 
نظم جملات کوتاهند و با فضاهای خالی از هم جدا شــده اند. نگاهی گذرا به کتاب مقدس نشــان 

می دهد که اساساًً در عهدعتیق بیشتر از عهدجدید شعر وجود دارد. 
نثر بیشتر شیوه ای طبیعی و خودجوش برای ایجاد ارتباط است. مردم به نثر سخن می گویند 
و می نویســند و برای بیان منظور خویش از جملات کوتاه و بلند اســتفاده می کنند. شــعر روشی 
غیرعادی و ســاختگی در نگارش اســت. پیشــاپیش باید آن را آماده کرد، مســتلزم اندیشــه ای 
قابل ملاحظه اســت و واژه های به کار برده شــده باید از قواعد سبک شعری پیروی نمایند. ممکن 
است این پرسش مطرح شود که وقتی نثر این قدر آسان تر است، چرا باید از نظم استفاده کرد؟

برای مثال، تصور کنید من به خانه آمده و به همسرم، انید1 می گویم:
1. Enid



برای شام آماده ام، همسرم.
چه نیکوست که کلوچه و نخود مهیاست.

کاردی کثیف داده ای به کفم  -
یک تمیزش مرا آرزوست.

و چون دانمی که همین است و بس،
سس گوجه خواهم خورد از روی هوس!

اگر این گونه سخن بگویم بدین معناست که از پیش در مورد کلماتم فکر کرده ام. اما ساختگی 
بودن سخنان در شعر با این ساختار ارتباط شفاف با طرف مقابل را مختل می کند.

تأثیری عمیق تر
چرا باید زحمت سرودن شعر را بر خود هموار کنیم؟

شعر تأثیری بس عمیق تر از نثر بر انسان می گذارد. شعر می تواند به بخش هایی از شخصیت 
رخنه کند که نثر هرگز یارای دست یابی بدان ها را ندارد. 

تأثیر عمیق تر بر ذهن
شــعر را آســان تر از نثر می توان به خاطر ســپرد، به ویژه وقتی با موســیقی همراه باشد. شعر 
بخش حسی و هنری مغز را تحت تأثیر قرار می دهد، در صورتی که نثر نمی تواند با استدلال های 

مرتب خود آن بخش را برانگیزاند. 
این گونه است که اشعاری را که در دوره مدرسه حفظ کرده ایم، ده ها سال بعد به یاد می آوریم، 
در حالی که ســخنرانی ها را یک هفته نشــده فراموش می کنیم. به همین دلیل است که در مجموع 
الاهیات مان را از طریق ســرودهای روحانی می آموزیم، که همین میزان اهمیت انطباق محتوای 

سرودهای پرستشی را با کتاب مقدس نشان می دهد.

تأثیر عمیق تر بر دل
در کارت هــای تبریــک از شــعر اســتفاده می کنند چون روشــی مؤثرتر بــرای برانگیختن دل 
دریافت کنندۀ کارت است. می تواند باعث برانگیخته شدن احساسات شدید شود، در حالی که اگر 

همان احساسات در قالب نثر بیان شوند، احساسات خواننده تحریک نمی شود.
به شعر زیر توجه کنید: 

آن دو در امتداد جاده به پیش رفتند،
آسمان مملو از ستاره بود،

با هم به انتهای مزرعه رسیدند،
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او، پرچین را برای دخترک بالا زد.
دخترک نه لبخند زد و نه از او تشکر کرد.

در حقیقت نمی دانست چگونه،
چون او تنها یک پسر کشاورز بود،
و دخترک هم گاوی از نژاد جرزی!

هــر وقــت در حیــن گفت وگو این شــعر را خوانده ام، جماعــت زده اند زیر خنــده. آنها انتظار 
شــنیدن حکایتی عاشــقانه را دارند، اما آنچه دستگیرشــان می شــود یک هجویه اســت که حس 
شوخ طبعی شــان را غلغلک می دهد. اگر همین مضمون در قالب نثر بیان می شــد، شک دارم که 

حتی یک لبخند بر لبان کسی می نشست. 

تأثیر عمیق تر بر اراده
شــعر قــوای ارادی مــا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. شــعر ما را به نقطــه ای منتقل می کند 
که تصمیم می گیریم به شــیوه ای خاص عمل کنیم. در مدرســه از شــعر در جهت تلقین ارزش ها به 
دانش آموزان اســتفاده می شود. در طول تاریخ ســرودهای جنگی - حماسی عاملی مهم در تهییج 

سربازان بوده است. 
شــعر زیر با عنوان »بی تفاوتی« ســرودۀ اســتودرت کندی، افســر امور دینی ارتش در جنگ 

جهانی اول است. به آن توجه کنید: 
وقتی عیسی به جلجتا آمد، او را بر داری آویختند.

بر دست و پایش میخ کوفتند
و مصائب آغاز شد؛

بر سرش تاجی از خار نهادند
زخم هایش ملتهب و عمیق بودند،

چون آن روزها، روزهای ستم و خشونت بود،
و آنچه ارزش نداشت جان انسان بود.

وقتی عیسی به بیرمنگام آمد،
به سادگی از کنارش گذشتند،

سر مویی بدو آسیب نرساندند، فقط گذاشتند بمیرد.
آخر انسان ها ملایم تر شده بودند

برای همین او را زجر ندادند،
تنها در خیابان از کنارش گذشتند

و زیر باران رهایش کردند.

شعر عبری بر مقدمه ای
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هنوز عیسی فریاد می کرد: »اینان را ببخش!
زیرا نمی دانند چه می کنند«

و هنوز بارانی سرد و زمستانی می بارید
و او را بیشتر و بیشتر خیس می کرد.

جماعت به خانه های شان رفتند و خیابان ها خالی ماند
دریغ از جنبنده ای که نظاره گرش باشد،

این بود که عیسی پشت به دیواری کز کرده، برای مصایب جلجتا گریست.

در ضرب آهنگ و گزینش دقیق کلمات این شعر چیزی نهفته است که ما را به کاویدن دوبارۀ 
زندگی مان وامی دارد.

زیبایی
شــعر با آراســتن کلمات پرمعنا به عنصر زیبایی، قلب و ذهن و اراده انســان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. شــعر ما را در خود غرق می ســازد، چون واژه ها به گونه ای مرتب شــده اند که حس 

زیبایی شناسی، توازن، تقارن و قیاس ما را خوش می آید. 
درســت مانند شــخص زیبایی که چهره ای موزون دارد، همین توازن در شــعر اســت که ما را 

مجذوب می سازد: 
در شعر سه ویژگی بنیادین وجود دارد که واژه ها را برای ما زیباتر می سازند: قافیه، وزن و تکرار.

قافیه:
در برخی زبان ها از جمله فارسی، قافیه یک ویژگی معمول است، اما در شعر عبری معمولًاً 
یافت نمی شود. به عنوان نمونه، قافیه را در این بیت معروف از فردوسی می توان مشاهده کرد1:

کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد	

قافیه بندی یادگیری شــعر را آســان تر می ســازد. حتی در مهد کودک ها نیز به کودکان با شعر 
چیز می آموزند.

وزن
کید  دومین ویژگی شعر که به واژه ها زیبایی می بخشد، وزن یا سجع است، بدین ترتیب، که تأ

موجود در هجاها باید بر واژه های درست بنشیند. برای مثال: 

1  به دلیل نامأنوس بودن قالب اشعار انگلیسی با شعر فارسی، از نمونه های فارسی استفاده شده - م
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ترا می بینم و میلم زیادت می شود هر دم مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم	
به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری	

حافظ

شعر عبری دارای وزن ۴/۳ است که در شعر انگلیسی هم خیلی پرطرفدار است و اغلب در 
سرودهای روحانی مسجع اسکاتلند استفاده می شود. مثالی دیگر:

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود - )۴(
مرا می خواباند - )۳(

در مرتع های سبز، نزد آبهای راحت - )۴(
مرا رهبری می کند - )۳(

وزن خوب بسته به این است که تکیه بر هجای درست قرار گیرد. وقتی وزن سرود یا ترانه ای 
دچار ضعف باشــد، تأثیری ناخوشــایند خواهد داشت. برای مثال این دو بند از یک سرود را در 

نظر بگیرید:

برای همۀ نیکویی هایی که پدر ما می کند،
خدا و پادشاه همۀ ما.

کید می کند. زیبایی شعر  تکیه بر هجاهای اشتباه قرار دارد و از این رو بر واژه های نادرست تأ
از بین رفته است. 

از وزن همچنین می توان برای تکان دادن خواننده استفاده کرد:

۳۰ روز دارد سپتامبر،
آوریل، ژوئن و نوامبر؛

بقیه سی و یک روزه اند؛
آیا انصاف است ؟!

بند آخر تکان دهنده است، چون وزن را درهم شکسته با تکانی شما را بازمی دارد. 

تکرار
تکرار سومین جنبۀ شعرسرایی است که کلمات را زیبا می سازد. تکرار یک واژه یا یک بند، 
آن را شــعری می کند. در نمایشــنامه جولیوس این بند تکرار می شــود: »و بروتوس مرد شــریفی 

است.« 
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تکرار می تواند در بند، عبارت یا حتی حروف باشد. مثلًاً در متن انگلیسی شعر »بی تفاوتی« 
اســتودرت کندی، مرتب از واژه هایی اســتفاده می شــود که با حرف C آغاز می شــوند. مقصود از 
 Cross :آغاز می شــوند C کید بر دو مضمون کلیدی دیگر اســت که آنها نیز با تکرار این حرف تأ

)صلیب( و Crucify )مصلوب کردن(. 
کیــد بر یک نکتــه بندگردانی مرتبا تکرار می شــود. بــرای مثال،  در مــواردی دیگــر بــرای تأ

مزمور ۱۳۶ این عبارت را تکرار می کند: »رحمت او تا ابدالآباد است.« 
اشــعار دیگر از تجانس آوایی بهره می گیرند. در »محاصرۀ بلگراد«، هر بیت به طور متوالی با 
یکــی از حروف الفبا آغاز می شــود، اما همان حرف در واژه هــای کلیدی هر بیت نیز به کار رفته 

است. مزمور ۱۱۹ نیز همین گونه است. 

اعجاب
از آنجایی که کار شعر تا حدی انتقال نواهای دلپذیر است، اگر در سکوت خوانده شود اغلب 
تأثیر خود را از دست می دهد. اشعار را باید با صدای بلند خواند. در نوای شعر حسی ارضاکننده 
وجود دارد. حسی از اعجاب که معمولًاً در نثر یافت نمی شود. پس عجیب نیست که در پرستش 
خدا از شــعر اســتفاده می شود. مزامیر )کتاب سرود یهود( تماماًً شعر است. به طور کلی سرائیدن 

نثر کار دشواری است، در حالی که شعر را به راحتی می توان با موسیقی هم ساز کرد. 
از این گذشــته، شــعر در ابراز و بیان حس اعجاب در هنگام پرســتش به ما کمک می کند. 

منظورم را با قطعه شعری معروف بیان خواهم کرد:

چشمک بزن، چشمک بزن ستارۀ کوچک،
در عجبم از وجود تو.
بسیار بالاتر از زمین،

چون الماسی در آسمان.
جین تیلور 	

با علمی کردن اصطلاحات این شعر می توان اعجاب کودکانه اش را کشت:

چشمک بزن، چشمک بزن ستارۀ کوچک،
از ماهیت تو در عجب نیستم.
تو توده ای گاز سرد شده بودی،

که اکنون به جرمی منجمد تبدیل شده ای.
حال بیایید پا را کمی فراتر بگذاریم:

درخشنده، درخشنده جرم کروی شکل،
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به جان و دل مشتاق پیمایش طبیعت مشخص تو هستم.
با مناعت همچو آونگ بر فراخنای اثیر ثابت شده ای،

بسیار به گوهری کربن دار می مانی.

به تضاد میان زبان علمی و زبان شــعری توجه کنید. اولی دقیق و ســرد اســت، در حالی که 
دومی از دقت کمتری برخوردار است اما اعجاب و ترس توأم با احترام خواننده را برمی انگیزد. 
همین اســت که شــعر را به رسانه ای مناسب برای پرستش تبدیل می کند. سرودها، تسبیحات و 
مزامیر روحانی به ما کمک می کنند تا ابهت و جلال خدا را به شــیوه ای که علم از بیانش قاصر 

است، بیان کنیم. 
شعر به همان اندازه که لفظی است، تصویری هم هست. شعر تصاویر را در ذهن رنگ آمیزی 
می کند. در شــعر نویســی عنصــر خیال پردازی ضرورت دارد. در شــعر از صنایــع ادبی همچون 
اســتعاره، تشــبیه و تمثیل اســتفاده می شــود. برای مثال »چشــمک بزن، چشــمک بزن ستارۀ 
کوچک… چون الماســی در آســمان« به ما کمک می کند تا تصویری مســحورکننده از یک ستارۀ 

درخشان در ذهن خود مجسم نماییم. 
بیایید برای نمونه بعدی به مزمور ۴۲ نگاهی بیندازیم: 

چنانکه آهو برای نهر های آب شدت اشتیاق دارد،
همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد.

آهویــی نفس زنــان، بــا زبانی که از دهانش آویخته شــده در ذهن مان نقــش می بندد، و ما را 
وامی دارد به تشنگی خودمان برای خدا بیندیشیم.

آوا و احساس
کیدش بر آوا اســت. گرچه فرم ها و  بنیان شــعر انگلیســی شــعر یونانی و رومی است، که تأ
ســبک های دیگری هم وجود دارد، ولی شــعر انگلیسی به طور کلی مقفّّی )قافیه دار( است، حال 

کید شعر عبری بر احساس است.  آنکه تأ
این تمایز به طور خاص در ســنت انگلیســی »قطعه بی معنی« به روایــت ادوارد لیر و لویس 
کارول آشــکار است. شــعر بی معنی ‘Jabberwocky’ اثر »کارول«، بهترین نمونه از این نوع شعر 

است:
Twas Brilling, and the slighty toves

Did gyre and gimble in wabe
All mimsy were the borogroves
And the mome raths outgrabe
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خواندن چنین شعری به گوش دادن به اپرای ایتالیایی با صدای پاواروتی بدون دانستن این 
زبان یا لذت بردن از موســیقی پاپی می ماند که کلماتش غیرقابل شــنیدن یا بی معنا هســتند. از 

موضوع آن چیزی نمی دانیم، اما به هر حال خوش مان می آید. 
چنین اشعاری شاید ما را از جایمان تکان دهد، ولی ما را به جایی نمی برد. خواندن آنها شاید 
کمک مان کند تا احســاس آرامش بنماییم و قدر زندگی را بیشــتر بدانیم، اما بر شیوۀ زندگی مان 

تأثیری ندارد.
کید بر حس  شــعر عبری با سبک شعر انگلیســی تفاوت بسیار دارد. حتی در زبان اصلی، تأ

کلمات است تا آوای آنها، که همین یکی از دلایل قافیه دار نبودن شعر عبری است. 

توازی
شــعر عبری در عین حال که با وزن )به ویژه ۴/۳ و ۳/۳( بیگانه نیســت، عمدتاًً بر شــکلی از 
تکرار اســتوار اســت که توازی نامیده می شــود. این کلمه بر تناظر میان عبارات یک بیت دلالت 

می کند. توازی »سنگ بنای« اصلی شعر عبری است و در موارد زیر به کار می رود: 

کید: اگر چیزی دو بار گفته شود، به اهمیتش پی می بریم. ■ تأ
■ پاســخ: زوج - �لـَت )دو مصراعی( امکان ســرودخوانی به شــیوه  »تهلیــل« را به وجود 
می آورد که یک دسته از سرایندگان در جواب دستۀ دیگر بندگردانی را تکرار کنند. یک دسته 

از سرایندگان جملۀ نخست را می سراید و دستۀ دیگر، آن را بازتاب می نماید.
■ تقارن: درست همان گونه که در بدن انسان وجود دارد - دو دست، دو چشم، دو گوش، 

دو بازو، دو پا دو بیتی هم به ما کمک می کند تا زیبایی یک اندیشه را درک کنیم. 

معمولًاً تکرار در قالب زوج - لت صورت می گیرد، اما مزامیر حاوی سه  لتی و گاه چهار لتی 
نیز می شود. در اینجا نمونه ای از زوج  - لت از مزمور ۶ می آوریم: 

ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما
و مرا در خشم خویش تأدیب مکن.

»توبیــخ« یعنی اینکه به کســی بگوییم که در اشــتباه اســت، در حالی کــه »تأدیب« به معنای 
مجازات کردن است، پس لت دوم اندیشۀ نهفته در لت نخست را کمی بیشتر بسط می دهد. یا 

مثال بعدی از همان مزمور را در نظر بگیرید: 

ای خداوند، بر من کرم فرما زیرا که پژمرده ام!
ای خداوند، مرا شفا ده زیرا که استخوان هایم مضطرب است.
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ســرایندۀ مزمور در لت نخســت احســاس پژمردگی می کند، اما در لت دوم دردمند و نیازمند 
شــفا اســت. پس یک بار دیگر، لت دوم لت اول را کمی بیشــتر بســط می دهد. اما توجه داشته 

باشید که آنچه تکرار می شود احساس است نه آوا. 
گاهم که تحلیل شــعر مثل پرپر کردن یک گل و نــگاه کردن به اجزای آن  مــن بــه این واقعیت آ
است. تحلیل، زیبایی را از بین می برد. با این حال، می خواهم کمکتان کنم تا متوجه شوید که وقتی 

شعری از کتاب مقدس را می خوانید چه پیش می آید - آن شعر چرا و چگونه نوشته شده است. 
توازی بر سه گونه متفاوت است: 

مترادف
در تــوازی مترادف همان اندیشــۀ واحــد با کلمات مختلف دوبار بیان می شــود. مزمور ۲ را 

به عنوان نمونه در نظر بگیرید:

چرا امت ها شورش نموده اند
و طوائف در باطل تفکر می کنند؟

پادشاهان زمین بر می خیزند
و سروران با هم مشورت نموده اند

به ضد خداوند
و به ضد مسیح او.

که »بندهای ایشان را بگسلیم«،
»و زنجیرهای ایشان را از خود بیندازیم«.
او که بر آسمان ها نشسته است می خندد؛

خداوند بر ایشان استهزا می کند.
آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواهد کرد

و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت.

بــه کلمــات ایرانیک در هر زوج - لت توجه کنید که یک معنــا دارند، اما در کل واژۀ دوم از 
واژۀ نخست »قوی تر« یا »سنگین تر« است. 

متضاد
توازی متضاد کارکردی مشابه توازی مترادف دارد، با این تفاوت که لت دوم متضاد لت اول 

است. نمونه آن مزمور ۱۲۶ می باشد:
آنانی که با اشک ها می کارند،

با ترنم درو خواهند نمود.
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دو جفت واژۀ متضاد عبارتند از: »کاشتن« و »درو کردن«؛ »اشک ها« و »ترنم«. در آیۀ بعدی 
شاهد بسط موضوع هستیم.

آنانی که با اشک ها می کارند،
با ترنم درو خواهند نمود.

آنکه با گریه بیرون می رود و تخم برای زراعت می برد.
هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافه های خویش را خواهد آورد.

ایــن دو لــت جزئیات بیشــتری را به تضــاد می افزایند. ما اکنون با تخم بیــرون می رویم و با 
بافه ها بازمی گردیم. 

مرکب
در تــوازی مرکب عبارت دوم عبارت نخســت را تکمیل می کنــد. عبارت دوم نه همان نکتۀ 
عبارت نخست را تکرار می کند و نه متضادش را، بلکه آنچه در پی لت نخست می آید کامل کنندۀ 

آن است. برای مثال: 

چون خداوند اسیران صهیون را باز آورد،
مثل خواب بینندگان شدیم.

از مزمور ۱۲۶ 	

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
از مزمور ۲۳ 	

در ایــن مثال ها عبارت دوم نتیجۀ عبارت نخســت اســت. مزمور ۲۳ بــر پایۀ الگوی توازی 
مرکب سروده شده: 

مرا در مرتع های سبز می خواباند،
نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند.

شبان باید بداند در کجا می توان مرتع های سبز و آبهای راحت یافت. اما این دو با هم تصویری 
از یک شبان ارائه می دهند که واقعاًً به کار خود وارد است و از گوسفنداش مراقبت می کند. 

***
بدین ترتیب، ســه فرم شــعر عبری داریم، اما در درون این ســه فرم تنوع زیادی وجود دارد. 
توازی نه تنها در اندیشه و گفتار، بلکه در دستور زبان هم هست. برای مثال، در لت های زیر که 

از مزمور ۲ است، ترتیب قرار گرفتن واژه ها در عبری چنین است:
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آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواهد کرد
و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت

ترتیب فعل، مفعول و گروه حروف اضافی در لت دوم متفاوت است. 

سه لتی
این ســه گونه توازی اغلب با موارد بی قاعده ای نیز روبه رو می شــوند. گاه وزن و الگو شکسته 
می شوند. گاهی، به جای دو لت، سه لت با هم می آیند. این را سه لتی می گویند. به این سه لت 

از مزمور ۲۹ توجه کنید:

ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف نمایید.
جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید.

خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید.

در اینجا لتها به ســوی یک نقطۀ اوج پیش می روند - »خداوند را توصیف نمائید« بندگردان 
است و سپس در سه لت واژه های متفاوت افزوده می شود. 

یا مزمور ۳ را در نظر بگیرید:

ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند!
بسیاری به ضد من بر می خیزند!

بسیاری برای جان من می گویند: »به جهت او در خدا خلاصی نیست.«

در اینجا شاهد تکرار واژۀ »بسیاری« هستیم، و هر لت بر شالودۀ لت پیشین بنا شده است: 
او از چه کسی شکوه می کند، آنها چه می کنند، سپس چه می گویند. گاهی با حذف روبه رو هستیم 

و یک واژه یا یک عبارت جا می افتد. 

ویژگی های دیگر شعر عبری

تشبیه
شــعر عبری پر از تشــبیه است تشبیه یعنی اینکه، تصاویری شــباهت چیزی را به چیز دیگر 

نشان دهند. برای مثال: 

چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است،
همچنان خداوند بر فرزندان خود رأفت می نماید.

از مزمور ۱۰۳ 	
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در اینجا پدری مهربان که از فرزندانش مراقبت می کند و به خدا تشــبیه شــده که از قومش 
مراقبت می نماید. 

تناظر متقاطع
در اینجا بخش دوم لت نخست در بخش نخست لت دوم جای می گیرد. برای مثال:

زیرا خداوند طریق عادلان را می داند،
ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد.

از مزمور ۱ 	

لت دوم عکس لت نخست است - جای »طریق« عوض شده است. 

حذف به قرینه
در حذف به قرینه، بخشی از لت دوم حذف می شود. برای مثال: 

مرا در هاویۀ اسفل گذاشته ای،
در ظلمت و در تاریکی ها.

از مزمور 8۸ 	

وقتــی ایــن عبــارت را می خوانیم از »مــرا… گذاشــته ای«، در لت دوم اثــری نمی بینیم، اما 
حضورش محسوس است. 

پلکان
گاه لت های یک مزبور به پلکانی می مانند:

آواز خداوند سروهای آزاد را می شکند.
آواز خداوند سروهای آزاد لبنان را خرد می شکند.

از مزمور ۲۹ 	

لت دوم آنچه را که پیشتر در لت نخست گفته شده را بسط می دهد. از پیش می دانستیم که »خداوند 
سروهای آزاد را می شکند«؛ اکنون به ما می گویند که خداوند سروهای آزاد »لبنان« را »خرد« می شکند. 

توشیح
در توشــیح شعر بر اســاس حروف الفبا تنظیم می شود. در مزمور ۱۱۹ - بلند ترین مزمور، با 

۱۷۶ آیه - هر بخش )و هر آیه در آن بخش( با حرف جدیدی از الفبای عبری آغاز می شود. 
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بندگردان
در اینجــا لــت دوم بندگردانــی را به وجــود می آورد که در تمام شــعر تکرار می شــود. مثلًاً در 

مزمور ۱۳۶ واژه های »رحمت او تا ابدالآباد است«، لت دوم هر آیه را تشکیل می دهد.

شعر در کلام خدا
بررســی ما از شــعر عبری نشان می دهد که به کار بردن آن در کلام خدا تا چه اندازه به جا بوده 

است. 
تصنیف کنندگان امروزی قطعات برای دســته ســرایندگان، مزامیر را از نظر الهام بخش بودن 
بســیار غنی یافته اند. اما وقتی از مزامیر به صورت لفظ به لفظ اســتفاده شــود، شــاید به ندرت 
بتوان حتی از یک مزمور کامل بهره گرفت. بدین ترتیب، واژه ها را بیرون از زمینۀ متن شان به کار 
می بریم. این می تواند بدان معنا باشــد که مزمور توازن خود را از دســت داده، و در پاره ای موارد 

معنایش هم دگرگون شده است. 
کیدش بیش از آنکه بر  شــعر عبری را به آســانی می توان به زبان های دیگر ترجمه کرد چون تأ
آوا باشــد، بر محتواســت. اگر من در هنگام موعظه برای جماعتی غیرانگلیســی زبان، به وسیلۀ 
مترجم شــعری انگلیســی را نقل کنم، ترجمه شعر را از بین می برد، چون شعر انگلیسی اغلب بر 
آوا استوار است و آن اصوات انگلیسی از فرایند ترجمه جان به در نخواهند برد. اما شعر عبری 
را به هر زبانی می توان ترجمه کرد، پس به راحتی می توان دریافت که چرا خدا چنین رســانه ای 

را برگزیده است. 

شعر در پرستش
بســیاری ایــن بحث را مطــرح می کنند که رویکرد ما به خدا باید خودجوش باشــد و نقشــه 
کشــیدن برای گفتن جملاتی از پیش تعیین شــده کاری مصنوعی است. این استدلال تا اندازه ای 
درست است، اما اینکه پیش از گفتن مطلبی در موردش نیک بیندیشیم، بی گمان ارزش دیگری 
دارد. مزامیــر از نحــوۀ مورد خطــاب قرار دادن خدا نمونه ای به ما ارائــه می دهند تا بیش از حد 
احســاس خودمانی بودن نکنیم، و در ضمن بزرگی و جبروت خدا را برای ما آشــکار می ســازند. 
از ســوی دیگر، توصیف کنندۀ رابطه ای صمیمانه با خدا هســتند که شــاید هنوز خیلی ها لذتش را 
تجربه نکرده اند، بنابراین، می توانند ما را برای دستیابی به تجربه ای بزرگتر از خدا برانگیزانند. 
جمله بندی از پیش برنامه ریزی شــده ای که در شــعر کتاب مقدســی می یابیم، بخشی ضروری 
از پرســتش دســته جمعی ما اســت. اگر هنگامی که برای پرستش خدا گرد می آییم، هر کدام ساز 
خودمان را بزنیم و هرچه دوست داریم بخوانیم، هرج و مرج می‌شود - نمی خواهم بگویم صدایی 
افتضاح! پرســتش دســته جمعی زمانی امکان پذیر اســت که گروهی از ســرایندگان در نظر گرفته 
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شــوند تا برای جماعت ســرود بخوانند. آنانی که می گویند تنها باید آنچه را »احســاس« می کنیم 
بخوانیــم ایــن حقیقت را فرامــوش کرده اند که وقتی بــه ابراز واکنش واقعی ترغیب می شــویم، 
واکنش های آوایی ما نیز حایز ارزش می باشند، حتی اگر چیزی احساس نکنیم چون این حقیقتی 

را برای آینده به ما یادآوری می کند.
در خانۀ ما یک سنت خانوادگی وجود داشت. سه فرزند ما سالی یک بار در ساعتی نامناسب 
از آن روز به خصوص می آمدند و مرا از خواب بیدار می کردند و به ردیف پای تختم می ایستادند 
و با تصنعی ترین شــیوۀ شعرســرایی برایم می خواندند. مراسم شــان با دادن بســتۀ شــیرینی های 

دلخواه شان به من خاتمه می یافت. شعر )یا سرود( آنها این بود: »تولدت مبارک«!
البته، این به تعبیری یک جملۀ تصنعی بود - ســه فرزند من ردیف ایســتاده، همگی یک چیز 
را می خواندند. اگر هر کدام از آنها جداگانه می آمدند و احســاس واقعی خود را بیان می کردند، 
آیــا قشــنگتر نبــود؟ نه، در آن صــورت دیگر آنها به عنوان یک خانواده دســت بــه کاری گروهی 
نمی زدند. این واقعیت که آنها با هم - در رابطه ای با یکدیگر - پیش من می آمدند و با هم سرود 

می خواندند، سنت کوچکی بود که برای من ارزش ویژه ای داشت. 
به همین ترتیب، وقتی ما با هم به خداوند چیزی می گوییم، خشنود می شود، حتی اگر مجبور 
باشیم از کلماتی استفاده کنیم که شخص دیگری نوشته است. خدا دوست دارد ما را با هم ببیند. 
شــاید همه در یک ردیف بایســتیم، با هم و به روشــی تصنعی برای خدا سرود بخوانیم، اما این 

ابراز محبتمان به خدا به شیوۀ دسته جمعی است. شعر توانایی انجام این کار را به ما می دهد. 
پیشتر متذکر شدیم که مزامیر برای سراینده شدن توسط دو دسته از سرایندگان تنظیم شده اند، 
یعنی دسته ای از سرایندگان در پاسخ به دستۀ دیگر می سرایند. مزامیر را در عین حال که می توان 

سرایید، همچنین می توان بانگ زد. مزمور ۱۴۷ نمونه ای بارز از آن است. 
مزامیــر می تواننــد به حس هویت جمعی ما کمک کننــد. مزامیری که از ضمیر »من« در آنها 
اســتفاده شــده برای پرســتش شــخصی بهترین می باشــند، اما آنهایی که ضمیر »ما« دارند به ما 

یادآوری می کنند که داریم خداوند را با هم به عنوان خانوادۀ خدا می ستاییم. 
شعر همان گونه که دل انسان را لمس می کند، دل خدا را نیز لمس می نماید. ملاحظه کردیم که 
در همۀ مزامیر و نیز در بســیاری از کتاب های انبیا شــعر به کار رفته است. آنانی که تردید دارند 
شــعر می تواند دل خدا را لمس می کند، لازم اســت لحن جســورانه ای را که کلام خدا برای بیان 

احساسات خدا به کار برده به یاد داشته باشند.
به عنوان نمونه، مزمور ۲ می گوید که خدا وقتی به تلاش های بیهودۀ بشری که وی را به مبارزه 
می طلبــد نــگاه می کند، »می خندد«. در صفنیا ۳ به ما گفته می شــود که خدا با »ســرودها بر ما 
شــادی خواهد نمود«. پس خدا هم اهل موســیقی اســت! موسیقی چیزی نیست که بشر امروزی 

اختراع کرده باشد، بلکه بخشی از آن چیزی است که خدا به شباهت خود آفریده. 
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پس وقتی خدا ما را با شعر خطاب قرار می دهد می دانیم که احساسات قلبی اش را با قلب 
مــا رد و بــدل می کند، و از این رو ما می توانیم خواهان عباراتی از کتاب مقدس باشــیم که دربارۀ 

احساسات خدا می گوید. درک شعر عبری می تواند کلیدی برای درک اعماق قلب خدا باشد.
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۱۲

مزامیر

مقدمه

کتــاب مزامیــر محبوب ترین و معروف ترین بخش کتاب مقدس اســت. مزامیــر فردی مورد 
علاقۀ کسانی است که خوانندۀ مرتب کتاب مقدس نیستند و نیز آنانی که می خواهند خدایی را که 
می شناسند و دوستش می دارند را بستایند. جاذبه و گیرایی مزامیر جهانی است و به رغم قدمت 
بســیارش، به ســادگی به فرهنگ امروزی قابل ترجمه است. در حالی که اکثر قسمتهای عهدعتیق 
را باید در پرتو عهدجدید فهمید، بخش عمدۀ مزامیر را می توان مستقیماًً مورد استفاده قرار داد. 
مزامیــر ایــن قابلیــت را دارد که به هیچ زمان خاصی تعلق ندارد و به ســادگی می توان آنها را در 
زندگی مسیحی به کار برد. عجیب نیست که سرایندگان در سرتاسر تاریخ از آنها الهام گرفته اند. 
مزامیر ارزش خود را در طول تاریخ کلیسا حفظ کرده اند. مارتین لوتر گفته: »ما در مزامیر به 
درون دل همۀ مقدسین می نگریم.« ژان کالون گفته که در مزامیر، »ما به آیینه ای نگاه می کنیم و 
دل خودمان را در آن می بینیم.« مفسری امروزی همین مطلب را چنین عنوان نموده: »گویی همۀ 
مزامیر نام و نشــانی مرا بر خود دارند.« مزامیر انســانی ترین بخش عهدعتیق است، که هر کس 

به آسانی می تواند با آن هم ذات پنداری کند. 
کتــاب مزامیر در عهدعتیق ســرودنامه و کتاب دعای اســرائیل بود. ایــن طولانی ترین کتاب 
عهدعتیق اســت و نگارشــش حدود ۱۰۰۰ ســال به طول انجامید. گرچه بیشتر مزامیر در زمان 



داوود )حدود ۱۰۰۰ پ. م.( به رشتۀ تحریر درآمده اند، اما برخی از آنها در زمان موسی )حدود 
۱۳۰۰ پ. م.( و بقیه در زمان تبعید )5۰۰ پ. م.( نوشته شده اند. 

معنــای تحت اللفظی واژه ‘Psalm’ )مزمور(، »درینگ درینگ کردن« یا »زخمه زدن« اســت که 
به تارهای ســازهای زهی دلالت دارد که به همراه خواندن مزامیر نواخته می شــدند. کتاب مزامیر 
در کتاب مقــدس عبری در آغازِِ »نوشــته ها« - ســومین بخش کتاب مقدس کــه پس از تورات و 
انبیا می آید - جای گرفته اســت. در عبری به این کتاب، تنیلیم )Tenillim( می گویند که به معنای 
»سرودهای تسبیح و ستایش« است که احتمالًاً نام بهتری برای این کتاب است )به ویژه با توجه 
به این که واژه یهودی ‘Jew’ از واژه  یهودا ‘Judah’ گرفته شــده که به معنای »ســتایش« است(. در 
گفت وگوها و ســرودها بیش از هر چیز از مزامیر اســتفاده می شود، ولی آنها را با صدای بلند هم 

می توان سرایید - کاری که در برخی فرهنگ ها شایسته نیست. 
چنان که بعداًً خواهیم دید، مزامیر انواع گوناگون دارد. ســاده ترین تقســیم بندی میان مزامیر 
شخصی و جمعی است، یعنی آنهایی که از ضمیر »من« استفاده می کنند و آنهایی که ضمیر »ما« 
را به کار می برند. بدین ترتیب، بعضی از مزامیر برای پرستش شخصی مناسب ترین هستند و بقیه 
هم برای پرستش جمعی. با این‌حال، نباید بر این تقسیم بندی زیاد تکیه کرد، چنان که عیسی هم 
شــاگردانش را تشــویق نمود تا از واژۀ »پدر ما« استفاده کنند، که این نیز اشاره ای تلویحی بدین 

واقعیت بود حتی در دعاهای خصوصی خود هم باید مسئولیت جمعی داشته باشند. 

احساسات
برخــی مزامیــر بیان کنندۀ حزنی عمیق هســتند. مزمور 5۶ به طور خاص مــرا تکان می دهد، 
آنجا که به خدا می گوید: »اشــک های مرا در مشــک خود بگذار«. وقتی یهودیان می خواســتند 
همدردی خود را در مرگ عزیزی ابراز کنند، برای مراســم خاکســپاری وی دســته گل یا تاج گل 
نمی فرســتادند، بلکه به جای آن اشــکدان های شیشــه ای به بزرگی چهار اینچ داشــتند که هنگام 
گریســتن آنها را زیر چشــمان خود می گرفتند. سپس اشــکدان ها را به عنوان ابراز همدردی برای 
بســتگان داغدیدۀ فرد درگذشــته می فرســتادند. مزمور 5۶ می گوید که خدا می تواند همین کار را 
برای ما بکند، حتی اگر اشک های ما به خاطر چیزهایی باشد که به اندازۀ مرگ هم جدی نیستند.

مزامیــر همۀ طیف های احساســات بشــری را پوشــش می دهد. این شــامل احساســات به 
اصطلاح »منفی« ما نظیر خشــم، ســرخوردگی، حســادت، نومیدی، ترس و رشک نیز می شود. 
ســرایندۀ مزمور همۀ اندیشــه ها و احساســات خود را ابراز می کند، مثلًاً آدمها را نفرین و از خدا 
گله می کند. همچنین بازتاب دهندۀ بسیاری از احساسات »مثبت« نظیر شادی، هیجان، امید و 

آرامش نیز هست. 
اکثر مزامیر شــخصی را داوود نوشــته اســت. اینها بســیاری از مطالبی را که هر کس ممکن 
است بخواهد به خدا بگوید، در خود گنجانیده اند. بعداًً در مورد سه گونۀ خاص از مزامیر صحبت 
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خواهیم کرد که من آنها را »مزامیر درخواســتی«، »مزامیر ســپاس گزاری« و »مزامیر پشــیمانی« 
می نامم. 

مزامیر به رغم اینکه به شدت روی پرستش متمرکزند، اما صرفاًً برای استفادۀ کاهنان به رشتۀ 
تحریر درنیامده اند. به مذبح ها، کاهنان، لباس های رســمی کهانت و بخور تقریباًً هیچ اشــاره ای 

نشده. مزامیر برای عموم مردم نوشته شده تا در پرستش خدا از آنها استفاده کنند.

مضامین کتاب مقدسی
مزامیــر نــه تنها همۀ احساســات بشــری را پوشــش می دهد، بلکــه در مواجهه بــا مضامین 
کتاب مقدســی نیز جامع اســت. لوتر گفته که مزامیر »کتاب مقدسی در دل کتاب مقدس است« - 
نسخه کوچکی از کتاب مقدس. مزامیر تاریخ اسرائیل، آفرینش، پاتریارخ ها، خروج، پادشاهی، 

تبعید و بازگشت به اورشلیم را دربرمی گیرد. 
از مزامیر بیش از هر جای دیگر عهدعتیق در عهدجدید نقل قول شــده اســت. آیه ای که بیش 
از همه در عهدجدید نقل قول شده مزمور ۱:۱۱۰ می باشد: »یهوه به خداوند من گفت: »به دست 

راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم.«
همــۀ مزامیــر عهدعتیق در کتاب مزامیر گنجانده نشــده اند. موســی و مریم مزموری نوشــتند 
که در خروج ۱۵ ثبت شــده اســت. دبــوره و حنا هم مزموری تصنیف کردنــد )نک. داوران ۵ و 
اول سموئیل ۲(. از آنجایی که نویسندگان اکثر بخش های کتاب مقدس مرد بوده اند، جالب است 
که زنان هم در ســرایش مزمور دســت داشته اند، شاید این بازتاب طبیعی شمّّ زنانۀ ایشان باشد. 

ایوب سه مزمور نوشت، حال آنکه اشعیا و حزقیای پادشاه نیز هر کدام یک مزمور سراییدند. 
دیگر شــخصیت های عهدعتیق هم از مزامیر بهره گرفته اند. دعای یونس زمانی که در شــکم 
نهنــگ بود، نمونه ای بارز از آن اســت. او گفت که از هاویه دعــا می کند، یعنی دنیایی که ارواح 
جداشده از بدنهای شان در آن به سر می برند، و در دعای خود پنج مزمور گوناگون را نقل می کند. 

حبقوق سه بار در نبوتش از مزامیر نقل قول کرده. 
همــۀ مزامیــر شــعر را به عنــوان وســیله ای برای بیــان مطالب خود بــه کار گرفته انــد. کتاب 
غزل غزل ها، امثال و مراثی نیز چنین هستند. دیگر کتاب های عهدعتیق )مانند جامعه و انبیا( 
هــم آمیــزه ای از نظم و نثر هســتند. بخش هایی از کتاب های تاریخی نیز در قالب شــعر نوشــته 

شده اند )مثل پیدایش ۴۹؛ خروج ۱۵؛ داوران ۵؛ دوم سموئیل ۲۲(.

پنج کتاب در یک کتاب
کتاب مزامیر در واقع، ۵ ســرودنامه  اســت که با هم یکی شــده اند. برخی مفســران میان این 
پنج کتاب با پنج کتاب تورات تشــابهاتی دیده اند، اما اینکه مزامیر پنج کتاب بوده شــاید دلیلی 
نه چندان روحانی داشته باشد - شاید مزامیر را در ابتدا روی پنج تومار جداگانه نوشته بوده اند.
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در بلندی مزامیر تنوعی بســیار وجود دارد. کوتاه ترین آنها مزمور ۱۱۷ اســت که تنها ۳ آیه 
دارد، در حالی که طولانی ترین شان مزمور ۱۱۹ می باشد که ۱۷۶ آیه دارد.

از آنجایی که همۀ آنها در قالب شعر عبری نوشته شده اند، بهترین شکل خواندن آنها با صدای 
بلند اســت. مزامیر را نمی توان به روش خواندن یکی از نامه های پولس تحلیل کرد و روی تک 
تک آیه ها متمرکز شــد. در حقیقت، تحلیل موبه موی مزامیر زیبایی شــان را از بین می برد. خیلی 
بهتر است که کل یک مزمور را یکجا خوانده، در آن تعمق کنیم، اجازه بدهیم در وجودمان جذب 

شود و در صورت لزوم این فرایند را تکرار کنیم. 
هــر یک از پنج کتاب نامبرده با یــک حمد و ثنای پایانی خاتمه می یابد، )نک. مزامیر ۴۱، 
۷۲، 8۹ و ۱۰۶(. آخرین کتاب با مزمور ۱5۰، که ستایشــی پایانی و حســن ختامی بر هر پنج 
کتاب اســت، پایان می یابد. به دلیل متفاوت بودن حجم مزامیر، اندازۀ هر کتاب با کتاب دیگر 

فرق می کند، اما اولین و آخرین کتاب از بقیه حجیم ترند. 

نام های خدا
بســیاری از مفســران در هر یک از پنج کتاب به دنبال ویژگی های متمایز کننده گشــته اند. در 
چگونگــی مورد خطاب قــرار دادن خدا در این پنج کتاب الگویی جالب وجود دارد. در سراســر 

عهدعتیق دو نام - یهوه و الوهیم - به چشم می خورد. 
الوهیــم یعنــی »خدا«، هرچند حالت جمع دارد و همین امر نشــان دهندۀ طبیعت تثلیثی خدا 
است. یهوه نام شخصی خدا بود که از اسرائیل خواست به کار ببرند، گرفته شده از فعل »بودن«. 

واژۀ انگلیسی »همیشه« به خوبی می تواند بار معنایی آن را بر دوش بکشد.
یهوه نامی است که عمدتاًً در کتاب ۱ برای خدا به کار رفته. در این کتاب، یهوه ۲۷۲ بار تکرار 
می شود، اما الوهیم تنها ۱۵ بار. اما در کتاب ۲ برعکس است. الوهیم ۲۰۷ بار و یهوه تنها ۷۴ 
بــار آمده انــد. در کتاب ۳ نیز نام الوهیم )۳۶ بار( بر یهوه )۱۳ بار( می چربد. در کتاب های ۴ و 

۵ دوباره یهوه نام غالب است، با ۳۳۹ اشاره به یهوه و تنها ۷ اشاره به الوهیم. 
کشــف علت آن چندان هم دشــوار نیست. عمدۀ مزامیر داوود پادشاه در کتاب های ۱ و ۲ و 
اندکی هم در کتاب ۵ گنجانیده شــده اند. بعداًً خواهیم دید که مزامیر او شــخصی ترند و از این رو 

نام شخصی خدا در آنها به کار برده شده است. 
نام الوهیم متعالی بودن خدا را به ما القا می نماید. او بســیار دور و کاملًاً متفاوت اســت؛ او 
خدای قادر مطلق اســت. نام یهوه حاوی حس صمیمیت بیشــتری است. خدا هم متعال است و 
هم حاضر مطلق، و ما باید هر دو جنبه از طبیعت خدا را در نظر داشته باشیم. مزامیر این نامها 
را کــه توصیف کننــدۀ خدا هســتند، منعکس می کند. مزامیر با نام صمیمــی ای که او بر قوم خود 

آشکار نموده آغاز می شود و پایان می یابد.
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گروه های مزامیر
محققان گذشــته از نام های خدا، دســت به جستجویی بیهوده برای یافتن هر نظام طبقه بندی 
دیگری در کتاب مزامیر زده اند. گروه هایی از مزامیر هستند که متناسب با هم به نظر می رسند، اما 
هیچ نظم منطقی و دلیل آشــکاری وجود ندارد که بگوید چرا فلان مزمور کنار فلان مزمور دیگر 

قرار گرفته است. 
گروه های مزامیر عبارتند از:

■ مزامیر ۲۲ -۲۴: نجات دهنده، شبان و فرمانروا.
■ مزامیر ۴۲ -۴۹: اثر بنی قورح.
■ مزامیر ۷۳ -8۳: اثر بنی آساف.

■ مزامیر ۹۶ -۹۹: خدا پادشاه است.
■ مزامیــر ۱۱۳ -۱۱۸: »مزامیــر هلــل« )Hallel- از بــر خوانی ســرودهای شــادمانی و 

ستایش - م(. که در موسم پسخ می خواندند. 
■ مزامیــر ۱۲۰ -۱۳۴: »ســرودهای درجــات« )بــرای هنگامی که زایران بــه عزم دیدار 

اورشلیم می شتافتند(.
■ مزامیر ۱۴۶ -۱5۰: »مزامیر هللویاه«

برخی مزامیر حاوی بخش هایی هســتند که در مزامیر دیگر تکرار شــده اند. )برای مثال نک. 
مزمور ۱۰۸ و ۸:5۷ -۱۲(.

مزامیر را چه کسانی نوشتند؟
بیش از نیمی از مزامیر را داوود نوشته است: ۷۳ مزمور، نام داوود را بر خود یدک می کشند 
و در عهدجدید نیز دو مزمور ۲ و ۹۵ بدو منتســب شــده اند. بعید نیست که مزامیر دیگری هم از 

زیر قلم او بیرون آمده باشند. 
او نقش های بسیاری داشت - شبان، جنگاور، پادشاه و نوازنده، اما این نقش آخری برایش مفهوم 
دیگری داشــت، چون زمانی که داشــت می مرد خدا شــکر کرد که »مغنی شیرین« اسرائیل بوده است. 
تصنیف و سرایش مزامیر با روحیۀ وی سازگارتر از هر کار دیگری بود. داوود در جوانی از این خدمت 
برای آرام کردن شــائول اســتفاده می کرد. عاموس نبی قرن ها بعد، هنگام نگارش تصویری از داوود در 
حال نواختن بربط را برمی گزیند تا منظورش را از خشنودی اسرائیل بیان کند )نک. عاموس ۵:۶(.

سلیمان هم دو مزمور نوشت: مزمور ۷۲ و مزمور ۱۲۷. مزمور ۱۲۷ را هنگامی تصنیف کرد 
که معبد در حال ساخته شدن بود. او به این درک می رسد که مادامی که خداوند خانه را بنا نسازد، 

بنایانش زحمت بی فایده می کشند - بدون جلال خدا، معبد هیچ است.
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بنی قورح ۱۰ مزمور نوشــتند. در یکی از داســتان های کتاب مردی به نام قورح وارد صحنه 
می شود. زمانی که وی شورشی را بر ضد موسی و هارون رهبری کرد، خدا او را با مرگ مجازات 
نمود. اما نســل ها بعد، ذریتش در معبد مشــغول پرســتش شــدند. مزامیر آنها در کتاب ۲ آمده 

است. 
بنی آســاف هم ۱۲ مزمور نوشــتند، که در کتاب ۳ موجودند. هم ایشــان و هم بنی قورح در 
زمرۀ هم ســرایانی بودند که در معبد خدمت می کردند. از آنجایی که تصور بر این بود که سردســته 

سرایندگان، رایی و نبی هستند، عجیب نیست که ایشان نیز چند مزموری سرائیده باشند.
بســیاری از مزامیــر بی نام هســتند، اما همۀ آنها در کتاب های ۴ و ۵ جــای گرفته اند. چنین 

می پندارند که عزرای کاهن سرایندۀ ۴۹ و 5۰ بوده است. 

یک تجربۀ شخصی
برخلاف ســرودها و آواز های امروزی، الهام بخش بسیاری از مزامیر یک تجربۀ شخصی بوده  
اســت. داوود در حینی که در بیرون شــهر شــبانی می کرد، آموخت که آلات موسیقی را بنوازد و 

سرود بخواند. سپس یاد گرفت که تجربیات روزانۀ خود را در قالب سرود در آورد.
در واقع، باب های اصلی زندگی داوود در کتاب مزامیر به تصویر کشیده شده اند. برای مثال، 
مزمور ۳ را پس از فرار خفت بارش از دست پسر خود ابشالوم نوشت. ابشالوم تاج و تخت پدر 
را غصــب کــرده و داوود را وادار به گریز از کاخ کرده بود. مزمــور ۷ دربارۀ یک بنیامینی به نام 
کوش نوشــته شــد. مزمور ۱۸ زمانی نوشته شد که داوود »از دشمنانش و از مرد ظالم )شائول(« 

رهایی یافت. 
داوود پس از ارتکاب گناهانی مشــخص، دو مزمور نوشــت. یکی از آنها مزمور 5۱ است که 
پس از فریب دادن بتشبع، همسر مردی دیگر، و در پی آن نقض پنج فرمان از ده فرمان موسی 
نوشــت. دیگری را پس از سرشــماری لشگریانش نوشت، عملی که صرفاًً از روی نخوت و برای 

بالیدن به خودش انجام داد. وقتی متوجه گناهش شد، مزمور تکان دهندۀ ۳۰ را نوشت. 
مزامیر دیگر با مکان های خاص مربوطند. برای مثال، بسیاری از آنها را داوود زمانی نوشت 
کــه از شــائول در عین جــدی گریخته بود. او اغلب خدا را »صخــره« و »قلعه« توصیف می کند، 
شاید به این دلیل که در حین فرار از دست شائول، پشت صخره های سربرآوردۀ عظیم موسوم به 

مسده )Masada( پنهان شده بود. 
چهــارده مزمــور دارای عناوین تاریخی هســتند که آنها را با رویدادهایی مشــخص در زندگی 

داوود مرتبط می سازند. 
■ مزمور ۳: هنگامی که داوود از برابر سپاه پسرش ابشالوم گریخت.

■ مزمور ۳۰: گناه داوود پیش از وقف محوطه معبد.
■ مزمور 5۱: پس از آنکه ناتان پرده از گناه داوود با بتشبع برداشت.
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■ مزمور 5۶: هراس داوود در جت.
■ مزمور 5۷: هنگامی که شائول در عین جدی در دام می افتد.

■ مزمور 5۹: ملازمان حسود داوود.
■ مزمور 6۰: پیکار خطرناک در ادوم.
■ مزمور 6۳: فرار داوود به سوی شرق.

■ مزمور ۱۴۲: داوود در عدولام.

گذشته از این، بسیاری از مزامیر گرچه وارد هیچ جزئیات به خصوصی نمی شوند، آشکار است 
که از تجربیات گوناگون داوود در موســیقی، شبانی، جنگاوری، پناهندگی و پادشاهی سرچشمه 
می گیرند. برای مثال، مزمور ۲۳ بر اســاس زندگی روزمره او به‌عنوان یک شــبان نوشــته شــده 
اســت. کاملًاً آشــکار اســت که داوود مزمور ۲۹ را از توفان و رعد و برقی هولناک الهام گرفته 

است که آواز خدا را به یاد داوود آورده. 
داوود در نوشــته هایش به طــور دلپذیری صادق اســت. آدمهــا را نفرین می کنــد، از خدا گله 
می نمایــد و از او می خواهــد انتقامــش را از دشــمنانش بگیرد. اما هر تفســیر منفــی را به خدا 
وامی گذارد. به خدا می گوید که دقیقاًً چه احساسی دارد و به چه می اندیشد، با این حال باز ممکن 
اســت احساساتی بی مورد از او ســر بزند. عجیب نیست که مزامیر او اینقدر با استقبال جهانی 

روبه رو شده، به طوری که هر ملتی و هر نسلی با کلام داوود هم ذات پنداری کرده است.

برای همۀ قوم خدا
همۀ مزامیر شخصی نیستند: بعضی از آنها برای تمام قوم خدا نوشته شده اند. داوود مزمور ۲ 
را برای تاجگذاری ســلیمان نوشــت. این مزمور بیانگر امیدهایی اســت که داوود به پســرش و 
تحقق وعده ای که خدا به داوود داده بود، بسته: »تو پسر من هستی؛ امروز تو را تولید نمودم.«

مزامیــر دیگــر احســاس یــک گــروه یــا یــک قــوم را بیــان می کننــد. ســرودهای درجات 
)مزامیر ۱۲۰ - ۱۳۴( برای کسانی مناسب است که به زیارت اورشلیم می روند.

بســیاری از مزامیر بدین منظور نوشــته شده اند که به قوم در رابطۀ شخصی شان با خدا کمک 
کنند. برای مثال، مزمور ۱۱۹ نوشته شده تا ما را تشویق به خواندن کتاب مقدس کند. در هر آیه 
از آن مزمور مترادفی برای کلام خدا یافت می شود. از »شریعت خداوند« یا »احکام خداوند« یا 

»وصایای خداوند« یا »داوری های خداوند« یا »فرایض خداوند« سخن به میان می آید.
مزمور ۹۲ قوم را به نگه داشتن روز شبات تشویق می کند. به پرستندگان می آموزد که »محبت 
خدا را در بامدادان« و »وفاداری او را در شــب« اعلام کنند، که خاســتگاه پرســتش بامدادی و 
شامگاهی یکشنبه ها بود. )این چیزی است که امروزه تقریباًً فراموش شده - اکنون صبح یکشنبه 
یک ساعت و نیم نیایش می کنیم و بقیه روز مال ماست تا هر کاری دوست داریم انجام دهیم!(
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البته واقعیت این اســت که اکنون دیگر زیر شــریعت روز شــبات نیســتیم - این بخشــی از 
شــریعت موسی اســت. برای ما هر روز، روز خداوند است، هرچند آزادیم یک روز »ویژه« را به 

خداوند اختصاص دهیم )نک. رومیان ۱۴(.

»مزمور ساندویچی«
مزامیر ۲۲ -۲۴ یکی از مهم ترین گروه ها هســتند. این مزامیر به ســاندویچ می مانند، هرچند 
مردم دوســت دارند مربای وســط ساندویچ را لیس بزنند و نانش را باقی بگذارند! اجازه بدهید 
توضیــح بدهــم. این مزامیر واقعاًً بــه همدیگر تعلق دارند. من آنها را صلیب، چوبدســتی و تاج 
نامگــذاری کــرده ام. آنها خدایی را به ما معرفی می کنند که پیش از هر چیز نجات دهنده، ســپس 
شــبان و بعد فرمانروا اســت. اگر تنها مزمور ۲۳ را که مشهور است از میان »ساندویچ« بیرون 
بکشــیم و ادعا کنیم که عیســی شبان ماست، درس هایی را که در دو مزمور قبل و بعد آن نهفته 

است، از دست خواهیم داد.
مزمور ۲۲ با فریادی آغاز می شــود که عیســی بعدها آن را بر صلیب نقل کرد: »خدای من، 
خدای من، چرا مرا ترک نموده ای؟« در حالی که مزمور ۲۳ این گونه آغاز می شود: »خداوند شبان 
من اســت.« ترتیب مزامیر تلوبحاًً حاکی از آن اســت که تا وقتی پای صلیب نرویم و خداوند را 

به عنوان نجات دهنده نیابیم، نخواهیم توانست او را شبان خود بخوانیم.
ســپس مزمور ۲۴ می گوید: »این پادشــاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در 
جنگ جبار اســت! ای دروازه ها ســرهای خود را بر افرازید! ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه 
جلال داخل شــود!« )آیات ۸ -۹(. یا به ترجمۀ آزاد: »دروازه ها را بگشــایید - خداوند به عنوان 
فرمانروا، شــاه شــاهان و خدای خدایان ما وارد می شــود.« بدین ترتیب، تنها عیسی را به عنوان 

شبان نیکو داریم چراکه او نخست نجات دهندۀ ما بود و پادشاه آیندۀ ماست.
این سه مزمور به زیبایی با یکدیگر همسازی دارند. در کتابی که تحت عنوان برگ هایی افتاده 

از کتاب مقدس نوشتم، آنها را به انگلیسی امروزی ترجمه کرده ام:
خدای من، ای خدای من، چرا؟

چرا از میان همۀ مردمان مرا ترک کرده ای؟
چرا اینقدر دور به نظر می رسی؟

بسیار دورتر از آنکه به کمکم آیی 	
یا حتی ناله هایم را بشنوی؟ 	

ای خدای من، در روز فریاد می زنم،
اما پاسخی از تو نمی آید؛ 	

در شب تار فریاد می کشم،
اما تسلایی نیست. 	
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این بی معنی است،
چون تو نیکوی مطلق هستی، 	

این قوم تو را در آسمان ها می ستایند. 	
نیاکانمان صددرصد به تو توکل کردند؛

و چون چنین کردند، 	
تو ایشان را از مشکلات رهانیدی. 	

آنها به تو متوسل شدند -
و به ایمنی رسیدند؛ 	

وقتی به تو تکیه می کردند،
هیچ وقت ایشان را فرونمی گذاشتی. 	

اما با من بیشتر مثل یک کرم رفتار شده تا بشر،
نه تنها انسان ها توجهی به من نمی کنند 	

بلکه تودۀ مردم تحقیرم می نمایند. 	
هر که مرا می نگرد، بر من می خندد؛
زبان های شان را در می آوردند، 	

شانه  بالا انداخته ریشخندم می کنند: 	
»او می گفت که خداوند حقانیتش را ثابت خواهد کرد؛

ببینید که آیا او را از این مهلکه خواهد رهانید! 	
اگر خداوند اینقدر مشتاق او باشد،

وی را خواهد رهانید.« 	
چه می شد که می دانستند -

تو همانی که مرا از لحظۀ زاده شدن در امان نگاه داشتی 	
و زمانی که هنوز شیرخواره بودم امنیتم را تأمین نمودی. 	

از لحظۀ آغاز زندگی ام  	
باید به تو وابسته می بودم؛ 	

و تو خدای خود من بوده ای
گرچه مادرم مرا به دنیا آورد. 	

اکنون که در چنین وضعیت خطیری هستم مرا وامگذار، 	
چون دیگرکسی نیست که بتواند یاری رساند. 	

در یک میدان گاوبازی هستم،
وحشی ترین جانوران در سراسر کشور مرا احاطه کرده اند؛ 	
همچون شیری درنده و گرسنه دندان های شان را آخته اند. 	
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دارم توانم را از دست می دهم،
مفاصلم دارند از جا در می روند، 	

دلم چون موم درون سینه ام می تپد، 	
بدنم چون سفالی پخته خشک شده است، 	

زبانم به کام دهانم چسبیده. 	
مرا واگذاشته ای تا چون مردگان به خاک تبدیل شوم.

مشتی کلاهبردار همچون یک گله سگ دورم مرا گرفته اند؛
از پیش دست و پایم را سفته اند. 	

استخوان هایم چنان بیرون زده اند که می توانم آنها را بشمارم،
اما همچنان به من خیره شده کینه توزانه چشم دوخته اند. 	

لباس مرا ربوده ند
و برای پیراهنم قرعه افکنده اند. 	

خداوندا، فکر می کنی داری چکار می کنی؟
اینقدر کناره گیری نکن! 	
تو تنها پشتیبان منی! 	

شتابان به کنارم بازگرد! 	
جان عزیز مرا از پایان هولناک برهان -

از نیش سگان، 	
از آرواره های این شیران، 	
از شاخهای این گاوان… 	
تو پاسخت را به من داده ای!

بار دیگر به برادرانم خواهم گفت که تو بر طبق نامت عمل کرده ای؛
وقتی برای ملاقاتم بیایند در میان شان خواهم بود و شهادتم را با ایشان در میان خواهم نهاد.

هر یک از شما که از این یهوه خدا می ترسد،
به او بگوید که چقدر بدو فکر می کند. 	

هر که مدعی است که از نسل یعقوب است،
همۀ ستایش ها را نثار او کند. 	

هر که به قوم اسرائیل تعلق دارد،
عمیقاًً بدو احترام بگذارد. 	

زیرا او نه خیلی مغرور است نه خیلی هولناک
که در رنج های انسان فلک زده دخیل باشد؛ 	

او پشتش را به آن شخص نخواهد کرد،
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بلکه به فریاد دادخواهی او گوش فراخواهد داد. 	
او را ستایش خواهید کرد
در جماعت بزرگ؛ 	

و من سر قول هایی را که به تو دادم خواهم ماند،
چنان که چشمان آمیخته به تحسین خواهند دید. 	

رنج دیدگان خرسند خواهند شد؛
جویندگان نغمه سر خواهند داد. 	

باشد که این تجربه تکان دهنده تا ابد پایدار بماند.
در هر گوشۀ جهان،

مردم دوباره به خدا خواهند اندیشید 	
و نزد او بازخواهند گشت. 	

نژادها و قومهای گوناگون
در پرستش او  	

به راستی متحد خواهند شد. 	
زیرا خداوند جهان را زیر سیطره دارد

و مسئول همۀ اموری است که میان ملت ها در جریان است. 	
آری، حتی بزرگان نیز در برابر برتری او سر فرود خواهند آورد،

چون آنها فانی هستند و به سوی گور روانه اند 	
و هیچ کس نمی تواند به طور نامحدود بر زندگی خود تکیه کند 	

نسل های آینده کار او را به یاد خواهند آورد،
چون انسان ها دربارۀ این خدا که واقعاًً وجود دارد 	

با فرزندان شان که پس از آنها می آیند سخن خواهند گفت. 	
رهایی او را اعلام خواهند کرد

به آنانی که زندگی شان حتی هنوز آغاز نشده؛ 	
به آنها خواهند گفت که همۀ این کارها را خدا کرده

و به انجام رسانیده است! 	
مزمور ۲۲ 	

زمانی که عیسی بر صلیب جان سپرد، این مزمور را در ذهن خود داشت.
یگانه خدایی که به راستی وجود دارد،

خدای یهودیان 	
از من به عنوان یک فرد مراقبت می کند،

چونان شبانی که از گوسفندانش مواظبت می کند؛ 	
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تا هرگز کمبودی نداشته باشم
چیزی که واقعاًً بدان نیازمند باشم. 	

در جایی که خوراک فراوان است،
او مرا می خواباند؛ 	
سپس مرا پیش می برد،

اطمینان حاصل می کند که من در آرامش دایمی به سر می‌برم. 	
وقتی خسته هستم 

به من جانی تازه می بخشد. 	
مرا در راه راست نگاه می دارد،

تا حرمت خودش را نگاه دارد. 	
حتی اگر در دره ای تنگ و تاریک سفر کنم،

در جایی که در ورای هر سایه  خطری در کمین است، 	
ترسی ندارم از اینکه آسیبی بر من وارد شود،

چون تو درست در کنار من هستی. 	
با چوب دستی  محاظ و عصای راهنمایت،

احساس امنیت کامل می کنم. 	
در برابر دیدگان دشمنان درمانده ام، 	

برایم میزی آماده می کنی؛ 	
تو با من همچون مهمانی محترم رفتار می کنی

و با سخاوت سفره می گسترانی. 	
برای باقی عمرم هیچ چیز تعقیبم نخواهد کرد -

جز مهربانی سخاوتمندانۀ تو که سزاوارش نیستم 	
و مادامی که زنده ام،

من با این خدا در خانه خواهم بود. 	
مزمور ۲۳ 	

خدای یهودیان صاحب این سیاره است،
با هر چیز که در آن است  	
با هر کس که در آن است؛ 	

چون او زمین را از بستر اقیانوس ها ساخت
و آبی را که در نهرها جاری است روان گردانید. 	

اما کیست که بتواند کوه مقدس او را بپیماید؟
و کیست که بتواند در حضور کامل او بماند؟ 	
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تنها کسی که رفتارش عاری از خطا باشد
و شخصیتی بی عیب داشته باشد؛ 	

کسی که زندگیش را بر پایۀ چیزهایی که حقیقت ندارند، استوار نکند
و هرگز زیر قولش نزند. 	

خدا به چنین شخصی توجه خواهد نمود و او را تأیید خواهد فرمود
همان خدایی که نجات دهندۀ اوست. 	

زیرا مردمانی این چنینی به راستی طالب یافتن خدا هستند
و او را رو در رو خواهند دید، همچنان که یعقوب دید. 	

)چند لحظه تأمل کرده دربارۀ خودتان بیندیشید.(
دروازه های شهر را برکنید!

دروازه های کهن دژ را بگشایید! 	
پادشاهِِ بافرّّ و شکوهش وارد می شود!

این پادشاه عجیب کیست؟
خدای قدرتمند یهود، 	

خدای شکست ناپذیر اسرائیل! 	
دروازه های شهر را برکنید!

دروازه های کهن دژ را بگشایید! 	
پادشاهِِ بافرّّ و شکوهش وارد می شود!

این پادشاه عجیب کیست؟
خدایی که بر نیروهای جهان فرمان می راند - 	

او که پادشاه عجیب است!
)چند لحظه در سکوت دربارۀ او تفکر کنید.(

مزمور ۲۴ 	

خدا پادشاه است
با دیگر گروه های مزامیر هم می توانیم به طور اجمالی همین کار را انجام دهیم.

مزامیر ۹۶ -۹۹ مضمونی مشابه دارند: خدا پادشاه است. در اینجا بیش از هر جای دیگر در 
عهدعتیق به مفهوم پادشاهی خدا نزدیک می شویم.

مزامیــر ۱۱۳ -۱۱۸ را در عبــری به عنوان »مزامیر هلل« می شناســند و آنها را با هم در عید 
پسخ می خوانند.
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مزمور ۱۱۸ الهام بخش این ســرود امروزی و معروف بوده اســت: “اینست روزی که خداوند 
ســاخت/ شــادی کنیم و وجد نماییم«. با این حال، منظور از »روز« همان پسخ عهدعتیق است، 

نه شبات چه رسد به یکشنبه.
همچنیــن در مزمــور ۱۱۸ یــک فریــاد وجــود دارد: »ای خداوند ما را نجــات ده« یا به طور 
تحت اللفظی: »رهایی مان ده«. معادل عبری برای »رهایی مان ده«، هو شــاناه )ho shanah( است 

که واژۀ هوشیانا هم از آن گرفته شده است.
متأســفانه، برداشــت کنونــی ما از آن یک جور »تحیت« آســمانی اســت. ایــن در واقع، نوعی 
درخواســت برای آزادی اســت. وقتی عیسی سوار بر الاغی به اورشــلیم وارد شد مردم »هوشیانا!« 
گویان در واقع، از او می خواســتند ایشــان را از دست رومیان برهاند. جمعیت چون دیدند که او به 
جای یورش بردن به رومیان، تازیانه ای برداشته و کسبۀ درون معبد را بیرون می راند، ساکت شدند.
مزامیــر ۱۲۰ -۱۳۴ »ســرودهای درجــات« نامیده می شــوند که به معنای »ســرودهای فراز 
رفتن« می باشند. البته اورشلیم بر فراز تپه ها واقع شده است )در واقع روی گودی بالای تپه بنا 

شده است(، پس همۀ زایران می بایست برای رسیدن به اورشلیم، از تپه بالا می رفتند.
مزمور ۱۲۱ برای من و همســرم معنای زیادی دارد، چون چند ســال پیش چشــمش مبتلا به 
ســرطان شــد و حتی جانش به خطر افتاد. جراحان برای زندگی او تلاش زیادی می کردند و من 
حیران بودم که در حالی که همسرم در بیمارستان است، برای روز یکشنبه چه موعظه ای ایراد کنم. 
خداوند مرا به مزمور ۱۲۱ رهنمون شد و من متوجه شدم که همۀ آیات آن دربارۀ چشمان است.
آیه نخســت می گوید: »چشــمان خود را به ســوی کوه ها بــر می افرازم.« هنگامی که به ســوی 
اورشــلیم بــالا می رویم، خیلی خطرناک اســت که چشــمانمان را از پیش پاهایمــان برداریم، اما 
ســرایندۀ مزمور می گوید: »چشــمان خود را به ســوی کوه ها بر می افرازم.« پس من پیرامون این 
مزمور موعظه کردم و یک کپی از نوار ضبط شــده موعظه ام را برای همســرم به بیمارستان بردم. 
با این حال، پرستاری جوان که تنها ۲ ماه بود مسیحی شده بود، بر من پیشدستی کرده بود! او به 
ملاقات همسرم رفته و کلامی از جانب خدا به او داده بود: »تو چشمان خود را به سوی کوه ها بر 
خواهی افراشت.« چند هفته بعد ما در کانادا بودیم و با هم از کوه های راکی بالا می رفتیم. از آن 

زمان به بعد دیگر همسرم اثری از سرطان در خود مشاهده نکرده است. 
گروه آخر مزامیر ۱۴۶ ۱5۰ است. همۀ این مزامیر سرودهای »هللویاه« هستند.

هللویــاه واژه ای عبــری بــرای عبارت »خدا را شــکر« اســت. )هلل یعنی »شــکر« و یاه هم 
کوتاه شدۀ یهوه است(.

گونه های مزمور
هرچنــد طبقه بنــدی کردن کتاب مزامیر امکان پذیر نیســت، امــا در آن می توانیم چندین گونه 

مزمور را تشخیص دهیم. 
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مزامیر مرثیه ای
نخســت، مزامیر مرثیه ای یا »مزامیر درخواســتی« هستند. اینها سرودهای غم انگیزی هستند 
که در نتیجۀ ناراحتی شــخصی ســرایندۀ مزمور به رشتۀ تحریر درآمده اند. سراینده در برخی بیمار 
اســت ؛ در مزامیر دیگر از بی عدالتی رنج می برد؛ در معدودی دیگر هم احســاس تقصیر می کند. 
بسیاری وقتی می فهمند که مزامیر مرثیه ای با ۴۲ مزمور، بزرگترین طبقه بندی را تشکیل می دهد 

شگفت زده می شوند.
در این مزامیر دلســوزی بر حال خود بســیار دیده می شــود، اما ســراینده احساساتش به خدا 

تقدیم شده و شفا می یابد. 
همۀ آنها شــکلی یکســان دارند و همچون نوحه ای که در مراســم تدفین خوانده می شــود، با 

موسیقی ملایمی همراه است. همۀ این مزامیر دارای پنج بخش اند: 
۱ - فریاد خطاب به خدا.

۲ - شکایت در مورد اشکالی که وجود دارد.
۳ - اعتراف اعتماد به اینکه خدا خواهد رهانید.

۴ - دعوت دادخواهانه از خدا برای مداخله.
۵ - وعدۀ ستودن خدا پس از رهایی. 

همۀ مزامیر مرثیه ای از این الگوی پنج بخشی تبعیت می کنند. به همین دلیل است که خواندن 
کل مزمور ضرورت دارد. خواندن چند آیه از یک مزمور تصویری از فرم کلی آن به دست نمی دهد.
اگر فقط بخش اول را بخوانید ، در حس دلسوزی برای خود غوطه ور خواهید شد. اما سرایندۀ 
مزمور همیشه مزمور خود را با وعد؛ ستودن خدا پس از خلاصی از وضعیتی که در آن قرار دارد، 

به اتمام می رساند. 
در حالی که بیشتر اینها مزامیر فردی هستند، اما برخی برای استفادۀ قوم نوشته شده اند )نک. 
مزامیر ۴۴، ۷۴، ۷۹، 8۰، 8۳، 8۵ و ۹۰(. جالب اینجاست که هیچ یک از این مزامیر را داوود 

ننوشته است.

مزامیر شکرگزاری
در مرتبۀ دوم، مزامیر شکرگزاری قرار می گیرند. این دسته از مزامیر، پس از مزامیر مرثیه ای 
بزرگترین طبقه بندی را تشــکیل می دهند. آنها فرم خاصی دارند و تقریباًً همه شــان بی نام اند. در 

تک تک آنها چهار چیز بیان می شود: 
۱ - یک اعلام: »تو را شکر می گویم…«

۲ - بیانیه ای برای اظهار دلیل شکرگزاری. 
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۳ - شهادتی در مورد رهایی. 
۴ - وعده ای برای پرستش: او به خاطر اتفاقی که افتاده، به ستایش خدا ادامه خواهد داد. 

ایــن مزامیــر چیزهای زیادی دربــارۀ صفات و افعال خــدا می گویند. آنها حاوی تشــکراتی 
به خاطر فرمانروایی شاهانۀ خدا، آفرینش او، خروج، اورشلیم، معبد، و فرصتی که برای زیارت 
داده، هســتند. همچنیــن شــکرگزاری برای کلام خدا هم وجود دارد کــه مصداق بارز آن آیۀ ۱۷۶ 

مزمور ۱۱۹ است. 

مزامیر توبه
سوم، »مزامیر توبه« یا »مزامیر پشیمانی« است. شمار این مزامیر کم است، اما بازتاب حس 
گاهی ســرایندۀ مزمور از گناهش بدو دست داده. مزامیر ۶، ۳۲،  ندامتی عمیق اند که در هنگام آ

۳۸، 5۱، ۱۳۰ و ۱۴۳ را ملاحظه کنید. 

مزامیر ویژه
طبقه بندی دیگری هم وجود دارد مزامیر را بر اساس ویژه بودن شان از هم جدا می کند. 

مزامیر شاهانه 
همان گونه که داوود در مورد تجربیاتش به عنوان یک شبان نوشته، از تجربیاتش به عنوان یک 
پادشــاه هم چیزهایی نوشــته است. مزامیر ۲، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۴۵، ۷۲، 8۹، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۳۲ 

و ۱۴۴ در این طبقه بندی می گنجند. 
ســرود ملی بریتانیا بر مبنای شــماری از همین مزامیر ســاخته شده اســت. مزمور 6۸ روی 
پیروزی پادشــاه در کارزار متمرکز اســت، که همین پس زمینۀ مصراع »او را پیروز روانه کن« در 
ســرود ملی اســت. تفاوت در این اســت که پادشاه انگلســتان، فرمانروای قوم خداوند نیست، 
از این رو بسیاری از عبارات آن بی مناسبت هستند. تنها یک قوم وجود دارد که خدا آن را برگزید 
تا قومش باشــد، و آن هم اســرائیل اســت. نباید فراموش کنیم که همۀ اقوام غیریهودی، امتها 

نامیده می شوند، پس نمی توانند مثل اسرائیل ویژه باشند.
با این حال،  مزموری عالی در مورد ملکه وجود دارد. مزمور ۴۵ بازتاب احســاس ناشایســته 
بودن ملکه به عنوان همســر پادشــاه اســت. این تصویر خوبی اســت از چگونگی احساسی که ما 
باید به عنوان عروس مســیح داشــته باشیم. قرار است با عیسی بر تخت بنشینیم و چون شاهان 

زندگی کنیم. 
قوم های بســیاری پنداشــته اند که قوم برگزیده هســتند، و از این رو از مزامیر اســتفادۀ غلط 
کرده اند. شــیر و تک شــاخ نشــان ســلطنتی انگلســتان برگرفته از مزمور ۲۲ اســت. در یکی از 
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قدیمی ترین ترجمه های انگلیسی کتاب مقدس نام تک شاخ آمده، هرچند این واژه در زبان اصلی 
نیامده است. 

کانادا تنها کشــور در جهان اســت که عنوان »حکمرانی«1 را یدک می کشــد. نام »حکمرانی 
کانادا«۲ از روی مزمور ۷۲ انتخاب شــده اســت: »او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا و از 
نهر تا اقصای جهان«. کانادا در میان دو اقیانوس آرام و اطلس واقع شده، پس پایه گذاران این 

کشور نام آن را »حکمرانی کانادا« گذاشتند. 

مزامیر مسیحایی
بعضی از مزامیر شــاهانه، مزمور نبوتی یا مسیحایی نیز محسوب می شوند. داوود نمونۀ یک 
پادشــاه آرمانی بود، و این مزامیر بازتاب آرزوهای پادشــاهی اســت که حقیقتاًً شایســتۀ حرمت 

خدا است. 
واژۀ »مســیحا« به معنای »مسح شده« است. همۀ پادشاهان اسرائیل را به هنگام تاجگذاری 

با روغن که نمادی از روح القدس بود، مسح می کردند. 
حتی پادشاهان و ملکه های انگلستان هم مراسم تدهین دارند )با روغن مخصوص که از ۲۴ 

گیاه و روغن گوناگون تهیه می شود(.
واژۀ »مســیح« )به معنای »مسح شده« که معادل یونانی اش »کریستُُس« است( تنها یک بار 
در عهدعتیق به کار رفته و آن هم در مزمور ۲ اســت. اما اگر مزامیر را به خاطر عنصر نبوتی شــان 
مورد بررســی قرار دهیم، درمی یابیم که از ۲۰ مورد آنها در عهدجدید نقل قول شــده است. شایان 

توجه است که در این مزامیر دربارۀ عیسی، پسر داوود، سخن به میان آمده است:
n	خدا او را به عنوان پسرش خواهد شناسانید.

n	خدا همه چیز را زیر پاهای او خواهد نهاد.
خدا اجازه نخواهد داد که بدن او در قبر فساد را ببیند. 	n

n	خــدا او را تــرک خواهــد کرد و انســان ها تحقیر و تمســخرش خواهند کرد؛ دســت ها 
و پای هایــش را خواهــد سُُــفت؛ بــر لباس هایــش قرعــه خواهنــد افکند؛ امــا هیچ یک از 

استخوان هایش نخواهند شکست.
با شهادت دروغ وی را متهم خواهد نمود. 	n

n	بی دلیل بدو نفرت خواهند ورزید.
دوستی به او خیانت خواهد کرد. 	n

nبه او سرکه و زهر خواهند نوشایند.
n	برای دشمنانش دعا خواهد کرد.

منصب کسی را که بدو خیانت کرد به دیگری خواهند داد.  	n
1. Dominion; 2 . The Dominion of Canada
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n	دشمنانش پای انداز وی خواهند شد. 
او کاهن خواهد بود به رتبۀ ملکیصدق. 	n

n	او سنگ سر زاویه خواهد بود و به نام خداوند خواهد آمد.

داوود خود را نبی می خواند چون در حینی که می نوشــت می توانســت کس دیگری را ببیند. 
نکتۀ جالب آن است که داوود می توانست رنج های عیسی را بر صلیب درک کند، بی آنکه خودش 

آنها را تجربه کرده باشد. 
مزمور ۲۲ چنین آغاز می شــود: »خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟« )کلماتی که 

عیسی بر صلیب بر زبان راند(.
ســدۀ پیش از آنکه رومیان روش مصلوب کردن را برای اعدام ابداع نمایند، از سوراخ شــدن 
دســتها و پایهــای مســیح ســخن می گوید. یکــی از بزرگترین »من هســتم« های عیســی در این 

مزمور یافت می شود، و بسیار غیرمنتظره است: - »من کرم هستم و انسانی نی!«

مزامیر حکمت آموز
»مزامیر حکمت آموز« نتیجۀ تفکر و تعمق هستند. آنها به کتاب امثال شباهت دارند و پر از 

حکمت عملی برای زندگی هستند.
اصــولًاً حکمــت در کتاب مقــدس بــه دو چیــز مربوط می شــود: - شــیوۀ رفتــار در زندگی و 

ناسازگاری های زندگی.
کتاب مزامیر با یک مزمور حکمت آموز در مورد شیوۀ رفتار در زندگی آغاز می شود. دو شیوۀ 
رفتــار وجــود دارد: »راه شــریران« و »راه عادلان«. در پایان گزارش متــی از موعظۀ بالای کوه، 

عیسی کلماتی مشابه به کار می برد:

»از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راهی که به هلاکت منتهی 
می شــود و آنان که بدان داخل می شــوند، بســیارند. امّّا تنگ است آن در و سخت است آن 
راهی که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن اندکند.« پس مزمور ۱ به طور ضمنی می گوید 
که کتاب مزامیر برای کسانی است که در راه راست گام برمی دارند نه برای آنان که نشستن 
و برخاســتن و راه رفتن شــان برای انجام کارهای بد است. اگر با کسی بگردیم، از او چیزی 
می آموزیم. اگر دور و بر او باشــیم، رابطه مان با وی عمیق تر خواهد شــد. اگر با او همنشینی 
کنیم، دوســت خواهیم شــد. می خوانیم که نبایــد در طریق گناهکاران راه برویم، بایســتیم یا 

بنشینیم، چون مصاحبت ما احتمالًاً بیشترین تأثیر را بر زندگی مان بر جای خواهد گذارد.

مزامیر حکمت آموز بر ناســازگاری های زندگی هم متمرکز می شــوند. بزرگترین ناســازگاری این 
است که شریران اغلب در رفتار شریرانۀ خود موفق می شوند، اما انسان های خوب رنج می کشند. 
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مزمور ۷۳ با این ناسازگاری دست به گریبان است. سرایندۀ مزمور احساس می کند که گویی 
تطهیر قلبش کاری بیهوده بوده و با تلاش برای داشتن زندگی بهتر وقت خود را تلف کرده، چون 

شریران در بستر خود در آرامش می میرند، در حالی که ثروتی هنگفت اندوخته اند.
ســرایندۀ مزمور می گوید که تمامی روز در عذاب اســت و شب هم نمی تواند بخوابد. چاره اش 
ایــن اســت که بــه معبد رفتــه در جلال خدا و عاقبت شــریران تأمل نماید. ایــن یکی از معدود 
مزامیــری اســت کــه از زندگی پس از مرگ ذکــری به میان می آورد. مفهــوم زندگی پس از مرگ 

آن گونه که در عهدجدید توضیح داده شده، در عهدعتیق مورد بررسی قرار نگرفته است.

مزامیر لعن آمیز
در این مزامیر، سرایندۀ مزمور از خدا می خواهد دشمنانش را داوری کند. 

برای مثال: 

»و اما سرهای آنانی که مرا احاطه می کنند، شرارت لبهای ایشان، آنها را خواهد پوشانید. 
اخگرهای ســوزنده را بر ایشــان خواهند ریخت، ایشــان را در آتش خواهند انداخت و در 

ژرفی ها که دیگر نخواهند برخاست.«
از مزمور ۱۴۰ 	

یکی از معروف ترین مزامیر لعن آمیز، مزمور ۱۳۷ است که در بابل سرائیده شده است:

»نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، چون صهیون را به یاد آوردیم.
بربط های خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود.

زیرا آنانی که ما را به اســیری برده بودند، در آنجا از ما ســرود خواســتند؛ و آنانی که ما را 
تاراج کرده بودند، شادمانی )خواستند( که »یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید.«

چگونه سرود خداوند را، در زمین بیگانه بخوانیم؟
اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم، آنگاه دست راست من فراموش کند.

اگر تو را به یاد نیاورم، آنگاه زبانم به کامم بچســبد، اگر اورشــلیم را بر همۀ شــادمانی خود 
ترجیح ندهم.

ای خداوند، روز اورشلیم را برای بنی ادوم به یاد آور، که گفتند: »منهدم سازید، تا بنیادش 
منهدم سازید!«

ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشابه حال آنکه به تو جزا دهد چنانکه تو به ما جزا 
دادی!

خوشابه حال آنکه اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره ها بزند.«
)مزمور ۱۳۷( 	
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چندان خوشــایند نیست. برای دشــمن هیچ بخشایشی در کار نیست و به طور قطع هم اثری 
از اینکه ممکن اســت آنچه می گوید نابجا باشــد، به چشــم نمی‌خورد. قابل درک اســت که برخی 

می پرسند که آیا مسیحیان باید از این گونه مزامیر استفاده کنند یا نه.
آیا مسیحیان می تواند از مزامیر لعن آمیز استفاده کنند؟

نخســت آنکه، باید به یاد داشته باشــیم که یهودیان فقط عهدعتیق را داشتند. از این رو نباید 
انتظار داشته باشیم که عهدعتیق حسی کاملا مسیحی داشته باشد. آنها از عیسی که گفت: »پدر، 

اینها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند« هیچ شناختی نداشتند.
دوم اینکه، این مزامیر نمونه خوبی از روراســتی در دعا هســتند. اگر در حال خاصی هستیم، 
بجاست که آن حس و حال را با خدا در میان بگذاریم. خیلی بد است که احساسی نظیر سرایندۀ 
مزمور داشــته باشــیم و آن را به زبان نیاوریم. در واقع، این کار بدتر است، چون می کوشیم آن را 

از خدا پنهان کنیم. 
بانویی مســیحی را به یاد دارم که از یک ســانحۀ دلخراش اتومبیل جان بدر برده بود. تا ۲۰ 
ســال پس از آن ســانحه به طرز فجیعی معلول بود؛ او تنها می توانســت با چوب زیر بغل تلوتلو 
بخورد و پیوســته درد داشــت. شبی در حالی که داشــت به اتاق خوابش می رفت، به خاطر دردش 
خدا را نفرین کرد. اما پایش به موکت گیر کرد و افتاد و چند ســاعتی بیهوش شــد. ســاعت ها 
بیهوش بود و وقتی به هوش آمد صبح شــده بود، و دید که نور خورشــید از پنجره به درون پرتو 
افکنده و مستقیماًً به چشمانش می تابد. متقاعد شده بود که مرده و اکنون در برابر خداوند قرار 
دارد، و بــا تــرس به یاد آخرین کار بدی کــه در زندگی اش انجام داده بود، یعنی نفرین کردن خدا 
افتاد. برایش محرز بود که به خاطر آن روانۀ دوزخ خواهد شــد. اما کم کم متوجه شــد که این نور 
خیره کننده خورشید است که به صورتش می تابد و هنوز در اتاق خوابش است. احساس آرامش 
کرد. سپس ناگهان دریافت که هیچ دردی ندارد. سر پا شد و دید که کاملا شفا یافته. می توانست 
همــۀ اعضــای بدنــش را حرکت بدهــد. از خانه بیرون پریــد و به هر کس کــه در خیابان می دید 
می گفت که خدا را نفرین کرده بود، اما در عوض خدا او را شفا داده است! البته این نمونۀ خوبی 
برای پیروی کردن نیســت، اما نکته اینجاســت که چون آن بانو با خدا روراست بود، شفایش را 

از او دریافت کرد. چقدر خدا مهربان است!
سوم اینکه، دشمنان اسرائیل دشمنان خدا هم بودند. مزامیر لعن آمیز تنها کین خواهی سرایندۀ 
مزمور از دشــمنان شــخصی اش نیســتند؛ به خدا یادآوری می کنند که دشــمنان ســرایندۀ مزمور، 
دشمنان خدای او هم هستند. برای مسیحیان امروزی، دشمنان خدا خون و جسم نیستند، بلکه 
ریاســت ها و قدرت ها هســتند. اگر به راستی خدا را دوست داریم، از شیطان و هرچه بدی است 
متنفر خواهیم بود. مقدســان عهدعتیق شــناختی را که ما پیرامون روز داوری و بهشــت و دوزخ 
داریم، نداشتند، از این رو دعا می کردند که شریران کیفر اعمال خود را در همین دنیا ببینند. آنان 
معتقد بودند که همه پس از مرگ به مکانی به نام شئول می روند - یک جور سالن انتظار ایستگاه 
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راه آهنی که هرگز قطاری واردش نمی شود. چاره ای جز این نداشتند که دعا کنند که خدا در همین 
زندگی از ایشان دفاع کند. به حضور خدایی نیکو فریاد دادخواهی برمی آوردند. 

چهــارم آنکــه، در همۀ موارد ســرایندگان مزامیر لعن آمیز شــخصاًً از گرفتــن انتقام خودداری 
می کنند و آن را به خدا می سپارند. این همان اصلی است که پولس در رومیان ۱۲ تعلیم می دهد: 
»ای عزیــزان، خــود انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید.« خدا از شــریران انتقام 

خواهد گرفت. 
و سرانجام، توجه به این نکته مهم است که در این مورد عهدجدید تناقضی با عهدعتیق ندارد. 
در عهدجدید هم دعاهای لعن آمیز دیده می شــوند. در مکاشــفه ۶ ارواح شهیدان در آسمان چنین 
دعا می کنند: »تا به کی از داوری زمینیان و گرفتن انتقام خون ما از آنان باز می ایســتی؟« این 
دعاها با مزامیر لعن آمیز هیچ فرقی ندارند، حتی اگر در آسمان به حضور خدا بلند شوند. شهدای 

مسیحی از خدا می خواهند تا خودش به دفاع از ایشان برخیزد و عدالت را برقرار نماید. 
پس اگر به روح راســت این دعا را انجام دهیم، اشــکالی ندارد که از مزموری لعن آمیز بهره 
ببریــم. روزی گناهــکاران مجــازات خواهد شــد، عادلان به حق خود خواهند رســید و شــهدا بر 

مسند هایی که آنها را محکوم کردند، خواهند نشست. 

دیدگاه مزامیر در مورد خدا
دیــدگاه مزامیــر در مــورد خدا به طــرز قابل توجهی متعادل می باشــد. پیشــتر دیدیم که چطور 

فرابودی خدا )الوهیم( با حضور مطلقش )یهوه( در تعادل است. 
مزامیــر ما را تشــویق می کننــد تا کبریایی خدا را تجلیل نماییم، نــه بدین خاطر که با این کار 

می توانیم او را بزرگتر کنیم، بلکه بدین منظور که دیدگاهمان از وی گسترش یابد. 
مزامیــر بــا مــا از صفات خدا می گویند یعنی از آنچه که هســت. مزامیــر ۸، ۹، ۲۹، ۱۰۳، 
۱۰۴، ۱۳۹، ۱۴۸ و ۱5۰ نمونه هــای خوبی از آن هســتند. مزمــور ۱۳۹ قدرت مطلق، دانایی 

مطلق و حضور مطلق خدا را توصیف می کند. 
همچنیــن مزامیر از اعمال خدا - یعنی آنچه او انجــام می دهد - به ما می گویند. مزامیر ۳۳، 
۳۶، ۱۰۵، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۳۶، ۱۴۶ و ۱۴۷ نمونه هــای خــوب آن به شــمار می روند. در 

برخی از آنها به طور خاص در مورد دو کار اصلی خدا یاد می گیریم: 

آفرینش )مانند مزامیر ۸ و ۱۹( و
نجات )مزمور ۷۸، که داستان خروج را بازگو می کند(.

مزامیر به ما می گویند که خدا شبان، جنگاور، داور، پدر و مهم تر از همه، پادشاه است.
با در نظر گرفتن این صفات و اعمال خدا، جای شــگفتی نیســت که در مزامیر، الاهیات به 

سرعت به حمد و ثنا تبدیل می شود. حقیقت ناگزیر به ستایش می انجامد.
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کاربرد امروزیِِ مزامیر
از کاربــرد مزامیــر در عهدجدید پیداســت کــه بهره گیــری از مزامیر برای مســیحیان مجاز و 
پســندیده است. ســرودهای عهدجدید از مزامیر الگوبرداری کرده اند )مثلًاً لوقا باب های ۱و۲(. 
رســولان وقتی زیر فشــار هســتند به مزامیر روی می آوردند )مثلًاً اعمال ۴(، و اغلب در هنگام 

وعظ از آنها استفاده می کنند )اعمال ۱۳(.
نویســندۀ نامه به عبرانیان به طور گســترده از مزامیر نقل قول می کند. هر پنج باب نخســت 

عبرانیان دربرگیرندۀ یک یا دو اشاره به مزامیر است. 
عیســی در تعلیم عمومی خود )مثلًاً موعظۀ بالای کوه(، در پاســخ دادن به یهودیان، در حین 

تطهیر معبد و در شام آخر از مزامیر نقل قول نمود. 
پس امروزه باید چگونه از مزامیر استفاده کنیم؟ 

بهترین کار این است آنها را با صدای بلند یا به صورت سرود بخوانیم. بعضی از آنها آشکارا 
خواننده را تشــویق به فریاد زدن می کنند! اگر آنها را در ســکوت بخوانید از تأثیر و ارزش شان تا 
حد زیادی کاسته می گردد. بسیاری از مزامیر خواننده را تشویق به حرکات بدنی مثل بلند کردن 

دستها، کف زدن، رقصیدن و نگاه کردن به بالا می نمایند. 
در عهدجدید به ما فرمان داده شــده که در پرســتش دســته جمعی خود از مزامیر استفاده کنیم 
)مثلًاً افسسیان ۵(. کسانی که خواننده هستند یا صدای رسایی دارند می تواند مزامیر را با سرود 
یــا با صــدای بلند برای جماعت بخوانند، یــا اینکه کل جماعت می تواننــد آن را بخوانند، یا با 

همدیگر بسرایند یا حتی فریاد بزنند. 
روشــن اســت که هدف از تصنیف مزامیر این بوده که همراه با آلات موسیقی سراییده شوند. 
همچنان که قبلًاً مشــاهده کردیم، معنای تحت اللفظی واژه عبری ای که ما آن را »مزمور« ترجمه 
کرده ایم »زخمه زدن بر تار« است، که به طور ضمنی نشان می دهد که همواره سازهای زهی مزامیر 

را همراهی می کرده اند )گرچه در کتاب مزامیر به آلات موسیقی دیگری هم اشاره شده است(.
گونه ای علامت موسیقی برای  در بسیاری از مزامیر واژه سلاه به کار رفته است. این احتمالًاً 
رهبر ســرایندگان بوده، به معنای »مکث« یا »عوض کردن مایه یا تونالیته« یا »بلندتر نواختن« 

یا حتی »در اینجا صدای تان را بالا ببرید«. 
امروزه باید مزامیر را چگونه بخوانیم؟ فکر کنم باید »کل« یک مزمور را با ســرود خواند. در 
اکثر ســرودهای روحانی تنها از بخشــی از یک مزمور اســتفاده می شود، و این کار به حس اولیۀ 

مزمور لطمه می زند. 
بعضــی از مزامیر را می توان با لحن موزون خواند )چنانچه اغلب در کلیســاهای اســکاتلند 
انجام می دهند(. برخی از مزامیر برای دســتۀ ســرایندگان مناسبت کامل دارند. همچنین مزامیر 

برای استفاده خصوصی مناسب می باشند. در اینجا چند رهنمود ارائه می گردد: 
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n خواندن روزی یک مزمور عادت نیکویی است.
n بعضــی از مزامیــر بــرای پیش از خواب ایــده آل هســتند. آنها می تواننــد در مقابله با 

احساسات ویرانگر و خواب های بد به ما کمک کنند. 
n مزامیــر را حتی وقتی که نامربوط به شــرایطتان به نظر می رســند بخوانید، چون روزی 

می رسد که به شرایط شما مربوط شوند. 
n ســعی کنیــد برای هر مزمور عنوانــی انتخاب نمایید - این به شــما کمک می کند تا بر 

محتوای آن تمرکز کنید. 
■ مزامیــر را بــه واژگان خودتــان برگردانید. )به نمونه هایی که در صفحات پیشــین آوردم 

نگاه کنید(.
■ بعضی از مزامیر در هنگام بیماری - یا حتی دم مرگ - تسلی بخش هستند.

در عین حال که مطالعه مزامیر ارزش بسیاری دارد، اما زمانی از آنها بیشترین نفع را می بریم 
که آنها را در زندگی مان استفاده کنیم. وقتی آنها را با صدای بلند می خوانیم، می سراییم یا فریاد 
می زنیــم، زیبایــی و قدرت راســتین آنها را درمی یابیــم. مقصود از مزامیر این اســت که ما را به 

ستایشی آتشین که منجر به جلال خدا می شود سوق دهد.
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۱۳

غزل غزل ها

مقدمه
بســیاری متحیرند که چرا کتاب غزل غزل ها در کتاب مقدس گنجانیده شــده است. این یکی 
از دو کتابی اســت که در آنها هیچ اشــاره ای به خدا نشــده است )دیگری استر است(. از ابتدا تا 
انتهایش هیچ اشاره آشکاری به امور روحانی مشاهده نمی کنید، و توصیف های زنده اش از روابط 
جنســی انســان باعث شــده که این کتاب عموماًً از ردیف کتاب هایی که در کانون شادی بررسی 

می شوند، خط بخورد!
خــود عنــوان »غزل غزل ها« عجیب به نظر می رســد. نوشــته های عبری عــاری از هر صفتی 
هستند، از این رو عباراتی چون »غزل خیال انگیز« یا »غزل بی نظیر« ناممکن می باشند. پس به 
جای عنوان »بزرگترین غزل »، از عنوان »غزل غزل ها« استفاده می شود، درست مثل »بزرگترین 
شــاه« که به جای آن عنوان »شــاه شاهان« به کار رفته و یا »بزرگترین خدا« که »خدای خدایان« 

خوانده می شود.
امــا پذیرفتن اینکه کتاب مزبور غزلی عاشــقانه اســت، هیچ کمکی بــه درک دلیل حضور آن 
در کتاب مقدس نمی کند، چون نه تنها غیرروحانی، بلکه خیلی هم شــهوانی اســت. هر پنج حس 



آدمی - بویایی، بینایی، بســاوایی، چشــایی و شــنوایی - را به جنبش وامی دارد و در طی ماجرا 
توصیفی شهوانی از بدن های مرد و زن جوان ارائه می دهد. پس هرچند در کانون شادی تعلیمش 

نمی دهند، اما برای جوانان بسیار جذاب و دلچسب است!
من ســالیان دراز از این کتاب موعظه نمی کردم چون نمی دانســتم چطور از آن اســتفاده کنم. 
امــا بعدهــاًً دریافتم که خاخام های یهودی آن را کتابی بســیار مقدس می دانند. »قدس الاقداس« 
نامی است که بر آن می گذارند و هنگام خواندن آن کفش های شان را از پا در می آورند. گذشته از 
این، آموختم که بعضی از نویســندگان آثار پرستشــی مسیحی در مورد آن جنجال بی خودی به پا 
کرده اند. تصمیم گرفتم خودم با آن دست به گریبان شوم، و از این رو شرح و تفسیر های پرستشی 
این کتاب را تهیه کردم تا درک بهتری از آن به دســت آورم. اما این کار حس تقصیرم را بیشــتر 
کرد. چنین خواندم که این کتاب به زبان رمز نوشته شده و هیچ یک از کلماتش آن معنایی را که 
می پنداشــتم، نمی دهند. وقتی شــرح آیه ای از باب ۱ کتاب را از یکی از همین تفسیرها خواندم، 
آنجا که زن داستان از عاشقش صحبت می کند که در میان پستان هایش آرمیده است به آخر خط 
رسیدم! مفسر نوشته بود که میان پستان ها یعنی میان عهدعتیق و عهدجدید! اعتراف می کنم این 
آخریــن چیزی بود که پس از خواندن آن آیه می توانســت به فکــرم خطور کند، و از این رو چنین 
نتیجه گیری کردم که خدا این کتاب را به عنوان یک »گره کور« در کتاب مقدس قرار داده تا ببیند 

آیا شما روحانی هستید یا جسمانی. سال ها گذشت تا توانستم به کنه کتاب پی ببرم.

ژانر ادبی آن چیست؟
تمثیلی؟

یک تمثیل داســتانی ســاختگی است که به منظور رســاندن پیامی مخفی بیان می شود. برای 
مثال، سیاحت مسیحی، اثر کلاسیک سدۀ ۱۷ نوشتۀ جان بانیان یک تمثیل است که هر قسمت 
از داستان برای به تصویر کشیدن حقیقتی روحانی نوشته شده است. بسیاری کتاب غزل غزل ها 
را همچــون کتابــی تمثیلی تفســیر کرده اند، اما ظاهراًً هر مفســری برای کشــف رمز کتاب کلید 
خــودش را ابــداع کــرده و کمتریــن ارجاع را به خود متن نموده اســت. از قرار معلوم مفســران 
چیزهایی را می بینند که دوســت دارند ببینند از بیرون کشــیدن معنای ســادۀ متن اکراه دارند، 
 چون ایمان ندارند که این کتاب، با توصیف های زنده اش از روابط جنــسی ، بتواند مورد پذیرش

بماند.
یک دلیلش اینســت که مســیحیان عموماًً تحت تأثیر تفکر یونانی هستند نه عبری. یونانیان 
بر این باور بودند که زندگی میان دو قلمرو »مادی« و »معنوی« تقســیم شــده، و دومی را بسیار 
مهم تــر می انگاشــتند. بر عکس عبرانیان به خدای واحدی معتقد بودنــد که هم آفرینندۀ مادیات 
اســت و هم معنویات، و تفاوتی میان ارزش این دو نمی دیدند. اگر خدایی نیکو جهان مادی را 
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آفریده، پس چیزهای مادی هم نیکو هستند؛ و اگر همین خدا ما را مرد و زن آفریده، و توانایی 
عاشق شدن و زناشویی را در ما نهاده، پس این هم نیکوست.

تصدیق
این طرز تفکر عبری می تواند در تفسیرمان از این کتاب به ما کمک کند، چون بدین ترتیب، 
بیــش از آنکــه غزل غزل هــا را تمثیلی نگاه کنیم، باید آن را تصدیقــی ببینیم - خدا در اینجا، در 
کیــد می کند. خدا کتاب غزل غزل ها  میانــۀ کتاب مقــدس، بر محبت میان یک مرد و یک زن تأ
را در کتاب مقــدس قــرار داده تــا به ما یــادآوری کند که رابطۀ جنســی ایدۀ خدا بوده اســت. او 
خود مبدع و مبتکر آن بوده اســت. در حقیقت، یکی از بزرگترین دروغ هایی که شــریر در جهان 
پخش کرده اینســت که خدا با رابطۀ جنســی مخالف اســت و این کاری شیطانی است. حقیقت 
اینســت که قضیه کاملًاً برعکس اســت. خدا می گوید که رابطۀ جنســی جزیی پاک و مشروع از 
عشــق یک زوج ازدواج کرده به یکدیگر اســت. در حقیقت، من همیشــه هنگام اجرای مراســم 
 عقد بخــشی از غزل غزل ها را می خوانم و به آن زوج می گویم بقیه اش را خودتان در ماه عــسل

بخوانید.

تشبیه
اما غزل غزل ها بیش از تصدیق اســت - این کتاب یک تشــبیه هم هســت. این به روشــنی 
از تفاســیر تمثیلی خیالی که نادیده می گیریم، متمایز اســت. تمثیل اثری خیالی اســت که در خود 
معنایی را نهفته اســت، در حالی که تشــبیه واقعیتی است شــبیه واقعیتی دیگر. عیسی در تعالیم 
خود از تشبیه استفاده می کرد. برای مثال، او پادشاهی آسمان را با اصطلاحاتی توصیف می کرد 
که برای شنوندگانش قابل درک باشد. غزل غزل ها هم به همین ترتیب عمل می کند. عشق میان 
مرد و زن به محبت میان خدا و انسان ها می ماند. هر دو واقعی اند، و اولی به روشن شدن دومی 
کمــک می کنــد. غزل غزل ها می گویــد که رابطۀ ما با خــدا می تواند این گونه باشــد. باید بتوانیم 
»محبوبم از آن من اســت و من از آن وی هســتم«، را همان گونه که یک عاشــق به معشوق خود 

می گوید، بر زبان آوریم.

نویسندۀ کتاب
ایــن کتــاب را ســلیمان پادشــاه، کــه در غزل ســرایی اســتعداد داشــته، نوشــته اســت. در 
اول پادشــاهان می خوانیــم کــه وی در کل ۱۰۰۵ ســرود نوشــت، هرچنــد تنهــا ۶ تــای آنهــا 
در کتاب مقــدس وارد شــده اســت. نظریــۀ من اینســت که ســلیمان برای هر کــدام از ۷۰۰ زن 
عقــدی و ۳۰۰ زن صیغــه ای خــود غزلــی ســراییده، امــا از آن ۱۰۰۰ زن، تنهــا یکــی را خدا 
بــرای همســری وی برگزیــده بــود، پس تنهــا غزلی کــه متعلق بــه آن زن بوده بــه کتاب مقدس 
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 راه یافتــه. غزل غزل هــا بــه مــا می گویــد که تا زمان نوشته شــدن ایــن غزل، او 6۰ زن داــشته
است.

سه نفر یا دو نفر؟
محققان در مورد طرح داستان اختلاف نظر دارند. بعضی این بحث را مطرح می سازند که در 
داستان سه نفر وجود دارد - یک رقابت عشقی سه ضلعی میان چوپان جوان، پادشاه و دختر، که 
میان این دو مانده است. این طرح هم داستان را جالب می کند و هم موعظات خوبی می توان از 
آن آماده کرد، چون می توانید آن را با فرجامی تکان دهنده به پایان ببرید: »شما آن دختر هستید!« 
آیا رئیس این جهان را برمی گزینید یا شــبان نیکو را؟ اما متأســفانه این طرح با متن همخوانی 
ندارد - چرا باید ســلیمان غزلی بســراید و در آن پادشــاه )خودش( را نقش منفی داســتان کند؟ 
گذشــته از این، جوّّ بی گناهی حاکم اســت نه تقصیر. پادشــاه، مرد بدی نیست که در صدد فریب 

دختری ساده باشد. سراسر غزلی ناب و عاشقانه است.
پس بســیار مناســب تر است که طرح داســتان را دونفره بدانیم، یعنی پادشاه و چوپان هر دو 
یکی هســتند. شــاید این نامحتمل به نظر برسد، اما یادمان باشد که برخی از پادشاهان اسرائیل 
نخســت چوپان بودند - داوود نمونۀ بارز آن اســت. موســی هم پیش از اینکه رهبری قوم خدا را 

بر عهده بگیرد، شبان بود. این آمیزه چندان نامعمول نیست!
اما حتی با فرض اینکه پادشــاه و شــبان یکی هســتند، باز درک دقیق داستان آسان نیست. 
درســت مثل این اســت که در جعبۀ پازل را بردارید و همۀ تکه های رنگارنگ درون آن را که با 
هم مخلوط شــده اند تماشــا کنید. تا وقتی که به تصویر روی درپوش نگاه نکنیم، نمی توانیم پازل 

را تکمیل کنیم.
پــس اجــازه دهید تصویر روی جعبه را نشــانتان بدهم تا وقتی خودتان داســتان را خواندید، 

بتوانید تکه های کوچک را کنار هم بچینید.

داستان
سلیمان بر دامنه های کوه حرمون ملکی ویلایی داشت. از آن برای دوری از فشارهای پادشاه 
بودن در اورشلیم استفاده می کرد. وی در آنجا می توانست استراحت کند، به شکار برود و پادشاه 
بودن را دمی از یاد ببرد. در مواردی گوسفندان را برای یافتن مرتع های سرسبز آب گوارا در میان 

صخره ها هدایت می کرد. او به طور معمول می توانست روزی ۱۵ مایل بپیماید.
در ملک ویلایی سلیمان کشاورزی مستأجر مرده بود. مزرعه به پسرانش رسید، هرچند دقیقاًً 
نمی دانیم که آنها چند نفر بودند؛ شاید سه یا چهار پسر و دو دختر. یکی از دخترها کوچک بود؛ 
دیگری دختری بالغ بود که همان ســوژۀ داســتان است. زندگی او عاری از هر هیجان بود. پدرش 
مِِلک را تقسیم کرده و تاکستانها را به پسران و دخترانش داده بود، اما پسران دختر را به انجام 
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همــۀ کارهــای خانه و مزرعه وامی دارند. او گله می کند که چرا باید آن قدر مراقب تاکســتان های 
برادرانش باشد که حتی از تاکستان خودش غافل بماند. از این گذشته، چون بیرون از خانه کار 
می کرد، پوســتش آفتاب ســوخته شده بود. گرچه پوست برنزه در فرهنگ ما جذابیت دارد، اما در 
فرهنــگ او بــر عکس بود - در حقیقت عروس را از ۱۲ ماه پیش از موعد ازدواج دور از تابش 
گاه بود که چهره تیره اش احتمالًاً باعث خواهد  خورشید نگاه می داشتند. پس او از این واقعیت آ

شد که تا آخر عمر بردۀ برادرانش باقی بماند.
روزی مشــغول کار کردن در زمین اســت که به مرد جوانی برمی خورد. آنها از گفت وگو با هم 
متلــذذ می شــوند و برای فردا هم ترتیب دیداری دیگــر را می دهند. پس از چند دیدار گاه و بیگاه 
توافق می کنند که هر روز همدیگر را ببینند. ملاقات های آنها به اوج می رســد و پس از دو هفته 
عمیقاًً عاشــق همدیگر می شــوند. مشکلی که دختر با آن روبه رو است این است که از هویت مرد 
گاهی ندارد. با پرســش های مداومش جوان را به ســتوه می آورد که از کدام مزرعه می آید  جوان آ
و در نیمروز گوسفندانش را کجا می چراند. اما وی از پاسخ دادن به دختر طفره می رود و هویت 

خود را آشکار نمی کند.
او عمیقاًً عاشــق پســر می شــود و پسر هم از ته دل او را دوســت می دارد، و سرانجام پسر از 
دختر خواســتگاری می کند. دختر ســال ها انتظار چنین لحظه ای را کشــیده اســت! از شــادی در 
پوســت خود نمی گنجد و بی درنگ »بله« را می گوید. پســر به او می گوید که باید فردا برای از سر 
گرفتن کارش به شــهر بزرگ در جنوب بازگردد. او دختر را برای تدارک عروســی ترک می کند و 

به او قول بازگشت می دهد.
چند ماه بعد هیجان انگیزترین روزهای زندگی دختر را تشــکیل می دهند. هرگز فکرش را هم 
نمی کرد که چنین اتفاقی بیفتد، اما اکنون زمان ازدواجش فرارسیده است. ولی کم کم کابوس هایی 
به ســراغ او می آیند. برای تعبیر خواب های بد او نیاز به داشــتن دانشــی ژرف از روانشناســی 

نیست. همۀ خواب ها حول یک محور می گردند: »من او را گم کرده ام و به دنبالش می گردم«.
شــبی دختــر خــواب می بیند که دارد در خیابان هــا می دود و به دنبال معشــوقش می گردد. به 
نگهبانی برمی خورد و از او می پرسد که آیا معشوقش را دیده یا نه. اما نگهبان او را ندیده است. 
او همۀ خیابان ها را به دنبال معشــوق درمی نوردد. هنگامی که او را می یابد، در آغوشــش گرفته 
کشان کشــان بــه اتاق خواب مادرش می آورد و به او می گوید کــه دیگر هرگز اجازۀ رفتن به وی 

نخواهد داد. وقتی از خواب بیدار می شود درمی یابد که بالش خود را در بغل گرفته است!
بار دیگر خواب می بیند که محبوبش بر آستانۀ در ایستاده دست خود را از سوراخ در به درون 
آورده و ســعی می کنــد چفــت در را بلند کند. اما نمی تواند در را باز کند چون چفت در حســابی 
پایین رفته. دختر فلج شده و نمی تواند حرکت کند. توان برخاستن از تخت را ندارد، و جوان هم 
تلاش می کند در را باز کند، و دختر نومید می شــود. ســپس دست های معشوق ناپدید می شوند و 

دختر درمی یابد که می تواند حرکت کند: به سوی در می دود و - او رفته بود.
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کابوس ها، توضیحی ساده دارند: او از این می ترسد که جوان برای عروسی کردن با او بازنگردد. 
دختر می پندارد که همۀ آن اتفاقات تنها هوسی زودگذر بوده و محبوبش زیر قول خود خواهد زد.

آنــگاه یــک روز که او در مزرعه ســرگرم کار اســت، گرد و خاک ناشــی از حرکت اســبان و 
ارابه هایی که هر دم به او نزدیکتر می شــوند توجهش را جلب می کند. از برادرانش می پرســد آن 

که می آید کیست.
برادرانش می گویند مالک زمین، ســلیمان پادشــاه از اورشــلیم آمده اســت تا به زمین هایش 
سرکشــی نماید. همگی حاضر می شــوند تا در برابر پادشــاه تعظیم نمایند. دختر هرگز ســلیمان 
پادشاه را ندیده، و از این رو نگاهی به او می اندازد - با همان نگاه اول درمی یابد که پادشاه سوار 

بر ارابۀ بزرگ همان مرد محبوب اوست!
از آنجایی که همه می دانند پادشاه قبلًاً شصت زن گرفته، پس دختر متوجه می شود که خودش 

باید نفر شصت و یکم باشد!
پس دختر مزرعه را وداع گفته برای زندگی در قصر رهســپار جنوب می شــود. آن دو ازدواج 
می کنند و او برای نخستین بار در ضیافتی که به افتخارش برپا شده شرکت می نماید. او در صدر 
مجلس کنار پادشــاه می نشــیند و در برابر 6۰ ملکۀ زیبا و ســفیدی که در جامه های زیبای شــان 

پیرامون وی هستند، به طور مشخص احساس حقارت می کند.
وقتی مردی بیش از یک زن دارد، هر یک از زنها احســاس ناامنی می کند و می پرســد که آیا 
شــوهرش او را از بقیه بیشــتر دوست دارد یا نه. از این رو از سلیمان می پرسد که آیا می توانند با 
هم به شمال بازگردند. »آیا نمی توانیم با هم روی سبزه ها و زیر درختان دراز بکشیم؟ نمی شود به 
ملک ویلایی تو برویم و همانجا زندگی کنیم؟« او توضیح می دهد که چون پادشــاه اســت باید در 
اورشــلیم زندگی کند. ســرانجام دختر دربارۀ زنان زیبایی که پیرامونش هستند می پرسد. با لحنی 

کنده از حقارت می گوید: »من نرگس شارون و سوسن وادیها هستم.« آ
مسلم است که برای ما نرگس و سوسن گل های زیبایی هستند، اما در اسرائیل این گل ها به 
مثابۀ گل های مرواریدند که در لابلای چمنزارها می رویند و زیر پای رهگذران پایمال می شــوند. 
سوسن های وادی ها در سایه رشد می کنند و نرگس شارون، گل بسیار کوچکی شبیه گل زعفران 

است که در دشت هموار مجاور دریای مدیترانه می روید.
پاســخ پادشــاه، که می گوید او سوسنی در میان خارها ست، دختر را شادمان می گرداند، چون 
سوسن ها وقتی در میان خارها برویند در تضاد با آنها جلوه ای دوچندان پیدا می کنند و زیباترین 
گل های اســرائیل می شــوند. سوسن سفید اســت و ترکیبی خوشایند دارد، و وی در نظر معشوق 
این گونه اســت. پس دختر با ســرود کوتاه شــادی خود را ابراز می کند: »او مرا به میخانه آورد و 

علم وی بالای سر من، محبت بود«.
پس این طرح کلی داستان است - تصویری که بر جعبه پازل نقش شده.
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چرا باید این کتاب را بخوانیم؟
برای خواندن و بررسی کردن این کتاب دو دلیل وجود دارد. نخست اینکه، در بطن مسیحیت 
رابطه ای شــخصی وجود دارد. مســیحی بودن، کلیســا رفتن یا کتاب مقدس خواندن یا حمایت 
مالی از میسیونرها نیست؛ مسیحی بودن یعنی عاشق خداوند بودن. تنها نکته ای که در خواندن 
ســرودهای روحانی وجود دارد اینســت که ســرودهای عاشــقانه می خوانیم. اگر این را از دست 

بدهیم، همه چیز را از دست داده ایم.
بدین ترتیــب، در بطــن کتاب مقدس، رابطه ای بســیار صمیمانه و عاشــقانه میان ســلیمان و 

دختری روستایی گنجانیده شده است. 
کتــاب غزل غزل ها، بعدی گســترده تر از تصویر رابطه میان خــدا و قومش نیز ارائه می دهد. 
گاهی در کتاب مقدس، از خدا به عنوان شــوهر و از اســرائیل به عنوان زنش یاد می شــود. او به 
اسرائیل اظهار عشق کرده و در سینا با اعطای عهد، با او پیمان زناشویی بست. وقتی اسرائیل 

به سراغ خدایان دیگر می رود، کلام خدا او را زناکار توصیف می کند. 
ایــن مضمــون زمینۀ اصلی نبوت هوشــع را تشــکیل می دهــد. خداوند از نبــی می خواهد تا 
فاحشــه ای را در خیابان پیدا کند. او اعتراض کرده و دلیلش را از خدا جویا می شــود. خدا به او 
می گوید که با آن فاحشــه ازدواج کند، و فاحشــه ســه فرزند خواهد آورد. زن بچۀ اول را دوست 
خواهد داشــت، اما دومی و ســومی را که حتی مال هوشع هم نیستند، دوست نخواهد داشت، و 
»مالِِ من نیســت« نامگذاری خواهند شــد. خدا به هوشــع می گوید که زنش به زندگی خیابانی و 
شــغل گذشــته اش بازخواهد گشت و سه بچه را پیش او رها خواهد کرد. او باید زن را پیدا کند، 
دوباره او را از دلال محبت بخرد و به خانه بیاورد، و تازه او را دوباره دوســت بدارد. ســرانجام، 

خدا به او می گوید که به اسرائیل بگوید خدا در مورد ایشان چنین احساسی دارد.
در واقــع، کل رابطۀ خدا و اســرائیل در عهدعتیق، رابطۀ شــوهری اســت کــه زنش رفتاری 
نفرت انگیز دارد. شوهرش بدو اظهار عشق می کند، به دستش می آورد، از دستش می دهد، هنوز 

دوستش دارد و می خواهد برود و باز او را به خانه بیاورد.
وقتــی به عهدجدید می رســیم، همیــن مضمون ادامه پیدا می کند. عیســی به عنوان دامادی به 
تصویر کشــیده شده که چشم انتظار عروس است. در آخرین صفحۀ کتاب مقدس، عروس مشتاق 
عروســی اســت و می گوید: »بیا!« او خود را با کتان ســفید که مظهر عدالت است، آراسته. پس 

کل کتاب مقدس از ابتدا تا انتها داستانی عاشقانه است.

غزل غزل هــا بیانگر این رابطه اســت. کلمــات مرد جوان خطاب به عــروس، همان کلماتی 
هســتند که خدا به ما می گوید. پاســخ های او از نوع پاســخ هایی اســت که ما می دهیم. پس این 
کتاب نه یک تمثیل است، و نه پر از مفاهیم مخفی است. »انار« یعنی »انار« و »پستان « یعنی 
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»پســتان«! خدا هر منظوری داشــته به زبان آورده اســت، اما این قیاســی اســت از رابطه ای که 
می توانیم با خدا داشته باشیم.

لازم اســت که در تفســیرهای خود جانب دقت را رعایت نماییم. رابطۀ ما با خدا نه از نوع 
شهوانی، بلکه احساسی است. حتی با وجودی که غزل مزبور آشکارا حاوی لحنی جنسی است، 

اما به طرز مناسبی خوددار است. مانند شیوۀ ادبیات مدرن وارد جزئیات جسمی نمی شود.
با وجود این، این یک رابطۀ احساســی اســت. داستان گفت وگوی میان عیسی و پطرس در 
جلیل پس از رســتاخیز عیســی را به یاد ما می آورد. پطرس خداوند را ســه بار در کنار آتشی که 
در گوشــۀ حیاط با زغال افروخته بودند انکار کرده بود، و تنها آتش افروخته با زغال دیگری که 
در عهدجدید بدان اشــاره شــده چند هفته بعد در جلیل است. پس پطرس آتش با زغال افروخته 
را می بیند و آن لحظات دهشــتناک را به یاد می آورد. با این حال عیســی نه می گوید که از بودن 
با او چقدر دلســرد اســت و نه اینکه قصد دارد وی را از خدمت آینده منع نماید. نه، به پطرس 
می گوید که او می تواند خود را با وی وفق دهد، مشروط به اینکه از یک چیز مطمئن شود، اینکه 

پطرس دوستش دارد.
به همین ترتیب، خداوند از ما نمی پرسد که این هفته چند بار به کلیسا رفته ایم یا چند باب از 
کتاب مقدس را خوانده ایم. از ما می پرســد: »آیا مرا دوست می داری؟« عیسی فرمود که شریعت 
را می تــوان چنیــن خلاصه کرد: »خداوندْْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی 
فکر خود دوســت بدار و همســایه ات را همچون خویشــتن دوســت بدار.« محبت واقعاًً تا این 

اندازه مهم است. 
دوم اینکه، رابطۀ شــما با خداوند نه تنها رابطه ای بســیار شــخصی اســت؛ بلکه یک رابطۀ 
جمعی هم هســت. اکثر مردم از این جهت عاشــق خداوند می شــوند که او را به عنوان شبان خود 
می بینند، یعنی کســی که در وادی ســایۀ موت با آنها اســت، کســی که ایشــان را نزد آبهای آرام 
مرتع های ســبز هدایت می کند. اما مدتی پس از اینکه عاشــق این شبان شدیم، در می یابیم که او 
پادشــاه هم هســت! او شاه شــاهان است و ما عروس اوییم. قرار اســت ملکه اش باشیم و با او 
ســلطنت کنیم. پس در نگاهی بســیار جمعی خود را می یابیم و همین ما را نســبت به مسئولیت 
گاه می سازد. چقدر خوب می شد اگر می توانستیم رابطۀ عاشقانه مان را شخصی دنبال  خطیرمان آ
کــرده بــه جنگلهای حرمون می رفتیم و در خفا رابطه مان را بــا خداوند حفظ می کردیم. این ما را 
از وضعیت های نامناســب، انتقاد و در معرض دید قرار گرفتن مصون می داشــت. اما او از ما 
می خواهد در زیر نورافکن بمانیم، همیشه او را به عنوان منشاء حیاتمان بشناسیم و در مسئولیت 

سلطنت بر زمین با او شریک شویم. 
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۱۴

امثال

مقدمه1
در نگاه اول چنین به نظر می رســد که در کتاب مقدس، امثال کتابی عجیب و غریب اســت. 
این کتاب حاوی نظرات خنده دار و نیز گفتارهای دلســوزانه ای اســت که قدری از ســطح عقل 
ســلیم پایین تر می نمایند. چندان به نظر نمی رســد که کتابی روحانی باشد. از پرستش شخصی یا 
دســته جمعی چندان صحبتی نمی کند، و برخی از مضامینش هم به طور مشــخص ظاهری دنیوی 

دارند.
برخی از مََثََل ها روی نکاتی انگشــت می گذارند که برای هر کســی مبرهن است. برای مثال، 
»بینوایی فقیران هلاکت ایشــان اســت«؛ »دل شادمان چهره را زینت می دهد«؛ »در زاویۀ پشت 
بام ساکن شدن بهتر است،  از ساکن بودن با زن ستیزه گر در خانۀ مشترک«؛ »کسی که برود و در 

نزاعی که به او تعلّّق ندارد متعرّّض شود،  مثل کسی است که گوش های سگ را بگیرد«.
برخی دیگر از مََثََل ها هم بیش از اصلاح کننده بودن، ســرگرم کننده به نظر می رســند، و برخی 
دیگــر هــم که کاملًاً غیراخلاقــی می نمایند. برای نمونه، »هدیۀ شــخص، از برایش وســعت پیدا 

می کند و او را به حضور بزرگان می رساند«. 

1. من برای امثال )و جامعه( عمیقاًً وامدار تفســیرهای عالی درک کیدنر در ــسری کتاب‌های »تیندیل« هســتم که از سوی IVP انتشار 
یافته اند. به خوانندگانی که مایل به مطالعه دقیق تر آنها هستند صمیمانه سفارش می کنم که این کتاب ها را تهیه نمایند. 



بسیاری از مََثََل ها به محاوره روزمره راه یافته اند: 

»کسی که چوب را باز دارد، از پسر خویش نفرت می کند«؛ »امیدی که در آن تعویق باشد 
باعث بیماری دل اســت«؛ »تکبّّر پیش رُُوِِ هلاکت اســت«؛ »آبهای دزدیده شــده شــیرین 

است، و نان خفیه لذیذ می باشد«؛ »آهن، آهن را تیز می کند«.

کتــاب امثــال توصیف کنندۀ زندگی واقعی اســت - نه تنها زندگی در کلیســا، بلکه زندگی در 
خیابان، دفتر کار، فروشگاه و خانه. این کتاب همۀ جنبه های زندگی را در بر می گیرد - نه صرفاًً 
آنچه که شــما روزهای یکشــنبه در کلیسا انجام می دهید. موضوع مورد توجهش آن است که باید 

در طول هفته و در هر موقعیتی چگونه زندگی کنید.
بدین ترتیــب، شــخصیت هایی کــه در کتــاب امثــال می یابیم بــه راحتی در همــۀ فرهنگ ها 
قابل شناسایی هستند. زنی که بسیار پرحرف است، همسری که همیشه سر شوهرش نق می زند، 
جوان بی هدفی که بیکار و بی عار گوشــۀ خیابان می ایســتد، همسایه ای که همیشه ناخوانده از راه 
می رسد و تا دیروقت می ماند، دوستی که صبح خروس خوان به طرز تحمل ناپذیری بشاش است.

ـَل مذکور در این کتاب اکثر موضوعات مهــم زندگی را در بر می گیرند  در حقیقــت، ۹۰۰ مََث�
و اغلــب آنهــا را در تضــاد و تقابل با هم نشــان می دهند: حکمت و حماقــت، غرور و فروتنی، 
عشــق و شــهوت، ثروت و فقر، کار و تفریح، اربابان و خادمان، شــوهران و زنان، دوســتان و 
بستگان، زندگی و مرگ. اما خیلی چیزهای بااهمیت و شگفت آور نیز از قلم افتاده اند. از مسائل 
»مذهبــی« مطلــب چندانی به چشــم نمی خورد، نه از کاهنان و انبیا ذکــری به میان می آورد و نه 
از پادشــاهان چیز زیادی می گوید - یعنی همۀ کســانی که در باقی قسمت های عهدعتیق از نقش 

برجسته ای برخوردارند. 
این نکته حایز اهمیت است که از همین ابتدا شیوۀ نگاه کردن به موضوعات پوشیده شده را 
روشن کنیم. برخی به غلط ادعا می کنند که امثال بر زندگی »غیردینی« متمرکز است، در صورتی 
که به اصطلاح »دینی/غیردینی« تقسیمی نیست که کتاب مقدس بر آن صحه بگذارد. در حقیقت، 
تا آنجایی که به خدا مربوط می شود، تنها چیزی که می توان آن را »غیردینی« توصیف نمود، خود 

گناه است.
این عقیده که فقط »امر دینی«، »مقدس« اســت، برگرفته از آرای فیلسوفان یونانی است که 
از صافی تفکرات مدرن گذشــته به ما رســیده و حتی در میان مســیحیان نیز رواج یافته اســت. 
کتاب مقدس چنین تقســیم بندی ای را به رسمیت نمی شناسد. هر فعالیتی می تواند مقدس باشد، 
اگر بتوان آن را به خدا وقف نمود. او یک رانندۀ تاکســی خوب را به یک میســیونر بد ترجیح 

می دهد. همۀ مشاغل مشروع در یک سطح قرار دارند. 
پــس علایــق امثال در جایی نهفته اســت کــه زندگی واقعی ما جریــان دارد. این کتاب به ما 
می گویــد کــه چگونــه می توانیم از زندگــی بهترین بهره را ببریم و در مورد کســانی که زندگی را به 
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هدر می دهند نیز هشــدار می دهد. حرف امثال به »زندگی خوب« مربوط می شــود. حکمتش این 
توانایــی را بــه ما می بخشــد تا زندگی توأم با خرســندی از اینکه همۀ کارهایمان را به ســرانجام 

رسانیده ایم، داشته باشیم. 
امــا امثــال به پیام باقــی بخش های کتاب مقدس چــه ربطی پیدا می کند؟ پولس رســول در 
نامــۀ دوم خــود به تیموتائوس می گوید که کتب مقدس می تواند او را »حکمت آموزد برای نجاتی 
کــه از راه ایمان به مســیحْْ عیســی اســت«. اما شــاید با انداختــن نگاهی به امثال در شــگفتی 
فرو رویــم که اصلًاً در این کتاب »نجات« چه جایگاهی می تواند داشــته باشــد، چراکه مضامین 
ـکه در دیــگر کتاب های کتاب مقدس رایج هــستند در این کتاب به طرز غریبی به چــشم  رهاــیی ـ

نمی خورند.
اما حقیقت این است که مضمون فوق در این کتاب هم هست. واژۀ  ”Salvation“)نجات( از 
نظر معنا با ”Salvage“ یا ”Recycling“ )بازیافت( بسیار نزدیک است. کار خدا بازیافت انسان ها 
اســت تا ایشان به افرادی مفید تبدیل شــوند. مسیحیان از افراد گناهکار به افراد مقدس تبدیل 
می شــوند، اما در کنار آن از احمق به حکیم نیز مبدل می گردند. پیام کتاب مقدس این اســت که 
علت واقعی آلودگی زمین کســی نیســت جز انســان. خود عیســی دوزخ را به مزبله وادی گهنا 
(Gehenna) بیرون شهر اورشلیم، جایی که همۀ آشغال های خود را بدانجا می ریختند، تشبیه کرده 

اســت. وی از کســانی ســخن گفت که اگر به هیچ دردی نخورند به »دوزخ« افکنده خواهند شد. 
خدا کسانی را که راهی دوزخ هستند بازیافت می کند و احمق ها را حکیم می گرداند.

پــس بــا این تعبیر امثال سرشــار اســت از »نجات«، چراکه به ما می گویــد که برای چه نوع 
زندگــی ای نجــات می یابیم و به یادمان می آورد که از چه زندگــی ای نجات یافته ایم. بدین ترتیب، 
تعالیــم نامتعادلــی را که در بســیاری از کلیســاها موعظــه می کنند، اصلاح می کنــد. معمولًاً در 
کلیســاها بــه آنچه که از آن نجــات یافته ایم توجه بیش از اندازه می کننــد، اما به آنچه که برایش 

نجات یافته ایم توجهی مبذول نمی دارند. 
پــس حکمت بیرون از کتاب مقدس چه جایگاهی دارد؟ خیلی ها چنین اســتدلال می کنند که 
حکمت عظیمی وجود دارد که در کتاب مقدس هیچ بدان اشــاره نشــده است. حکمت هایی چون 
حکمت افلاطون، ارســطو و کنفســیوس. این نباید ما را متحیر ســازد که بیرون از کتاب مقدس 
هــم حکمــت وجود دارد، زیرا همۀ مردان و زنان به صورت خدا آفریده شــده اند، و از این رو این 
توانایی را دارند که درکی از زندگی داشــته باشــند. اما این بدان معنا نیســت که آنچه ایشــان از 
زندگی می دانند کافی اســت. تنها زمانی که مسیح ما را می رهاند می توانیم معنای واقعی زندگی 
را دریابیم و آن گونه که خواســت خداســت زندگی کنیم. پس با این تعبیر »حکمت« دنیا همیشــه 

حماقت خواهد بود، زیرا فاقد چشم انداز ابدی است. 
پس امثال بر این حقیقت صحه می گذارد که خدا »خدای حکیم مطلق« است، سرچشمه همۀ 

حکمت ها، و اینکه حکمت اوست که همۀ جهان هستی را با همۀ پیچیدگی اش آفرید.
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چرا امثال نوشته شد؟
امثــال از ایــن جهت در میان دیگر کتاب های کتاب مقدس متفاوت اســت که دلیل نگاشــته 
شــدنش را بــه ما می گوید. در پیشــگفتارش می خوانیم کــه تعلیم یافتن از امثــال به ما حکمت 
می آمــوزد، و می گویــد که نخســتین گام برای حکیم شــدن »تــرس خداوند« )یعنــی یهوه، خدای 
یهودیان( اســت. اگر به این درک برســیم که او از بدی بیزار اســت و اینکه به عنوان داور بصیر 
مطلق، هیچ چیز از نظر او دور نمی ماند، آنگاه حماقت خویش و نیازمان به کمک برای زیستن 
مطابق میل و خواست او را خواهیم دید. حکمت از ترس او، طلبیدن حکمت از وی و آموختن 

نحوۀ رویارویی با این دنیا به شیوه ای زیرکانه و صحیح، سرچشمه می گیرد. 
همچنین کتاب به ما این را می گوید که حکمت خدا از طریق انســان ها به دســت ما می رسد. 
خــدا به طور ویژه پــدر و مادر، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و دیگر افــراد باتجربه را برای انتقال 
حکمتــش بــه ما برگزیده اســت. بدین ترتیب، امثــال دربرگیرندۀ اشــارات و ارجاعاتی به روابط 

خانوادگی است که بستر را برای در میان گذاردن حکمت آماده می سازند.

نگارنده
نویسندۀ کتاب امثال، همان کسی است که در کتاب مقدس بیش از هر کس دیگری با حکمت 
پیوسته است، یعنی سلیمان پادشاه. به هنگام جلوسش بر تخت سلطنت، خدا از او خواست که 
هرچه می خواهد درخواســت نماید، و او برای فرمانروایی بر دیگران از خدا حکمت طلبید. خدا 
در کنار حکمت، چیزهای دیگری را هم که او درخواست نکرده بود، بدو عطا کرد؛ نظیر شهرت، 
قدرت و ثروت. ســخنان حکیمانۀ او افســانه ای بودند، هرچند از ظاهر امر چنین پیداست که او 
برای دیگران بیش از برای خودش حکمت داشــت. با این همه، نگهداشــتن ۷۰۰ زن )و احتمالًاً 

۷۰۰ مادر زن!( اصلًاً کار حکیمانه ای نبود، البته اگر آن ۳۰۰ زن صیغه ای را نادیده بگیریم. 
امــا بایــد در نظر داشــت که شــرایطی مهم ضمیمــۀ وعدۀ حکمت از ســوی خدا بــود. او در 
اول پادشاهان به سلیمان فرمود: »اینک دل حکیم و فهیم به تو دادم… اگر در راه های من سلوک 
نموده،  فرایض و اوامر مرا نگاه داری«. پس باید چنین نتیجه بگیریم که حماقت آشکار سال های 

پایانی زندگی وی نتیجۀ غفلت او از شرایط مزبور بود.
ســلیمان در ســال های آغازیــن فرمانروایــی اش به خاطــر حکمتی که داشــت زبانــزد بود به 
طــوری کــه ملکۀ ســبا تن به ســفری طولانی داد تا ســخنان حکیمانــۀ وی را بشــنود، نه اینکه 
از ثــروت وی دیــدن نماید. فیلســوفان امروزی بــه حکیمان یونان همچون افلاطون، ســقراط و 
ارســطو که حدود ۴۰۰ ســال پیش از مســیح می زیســتند رجوع می کنند، اما فراموش می کنند 
کــه بــه دوران مفرغ یعنی ۱۰۰۰ ســال پیش از مســیح برگشــته یــادی از مرد حکیمــی نمایند 
کــه حکمتــش شــهرۀ آفــاق بــود. بســیاری از مََثََل های کتــاب امثال را خود ســلیمان نگاشــته 
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ـگردآوری ــکرده اــست. وی همچنــین نویــسندۀ غزل غزلــها و جامــعه نیز ـهم ـ  و تــعدادی را ـ
هست.

وی غزل غزل ها را در ســنین جوانی نوشــت، زمانی که چنان ســودای عشــق در سر داشت 
که پاک خدا را از یاد برده بود. کتاب غزل غزل ها کتاب دل اســت. وی امثال را در میانســالی 
نگاشت. از این رو امثال کتاب اراده است. واپسین کتاب او، جامعه، در کهنسالی به رشتۀ تحریر 
درآمده اســت. پس کتاب ذهن اســت، چراکه او در آن هنگام به گذشــته برگشــته زندگی خود را 
مرور می کرد و می دید که هیچ چیز به دست نیاورده است. پس ما یک سلیمان داریم در کسوت 
جوان عاشق پیشــه، ســلیمانی در جامۀ پدری میانسال و سرانجام فیلسوفی پیر که این سه کتاب 

حکمت آمیز حاصل تجربیاتش هستند. 
یکــی از بحث انگیزترین موارد در کتاب امثال، طرح برخی از مََثََل های غیربومی آن اســت، 
که از بیرون اســرائیل آورده شــده اســت. در آن مََثََل هایی از فیلسوفان عرب وجود دارد، و اصلًاً 
فصلی به امثال مصری اختصاص یافته است، که شاید آن را یکی از همسرانش که دختر فرعون 
بوده، گردآوری کرده اســت. ســلیمان چنین تشــخیص داده بود که خدا به اقوام خارج از مرزهای 
اسرائیل نیز حکمت عطا فرموده است، و از این رو با کمال خوشحالی این حکمت را در اثر خود 

گنجانید. این گفته ها در چارچوب زندگی خداپسندانه قرار داده شدند. 
اما این سخن بدین معنا نیست که کتاب امثال برای خدا حرمت بسیار قایل نیست. نام یهوه 
خدای اسرائیل - و نه نام خدایان اقوام دیگر - ۹۰ بار در آن تکرار شده است. به طور قطع همین 

ثابت می کند که او برای خدایان عرب یا مصری هیچ ارزشی قایل نبوده است.
بخشــی از این مجموعه را حزقیای پادشــاه، که پس از ۲5۰ سال دست به گردآوری بسیاری 
از امثال نانوشــتۀ ســلیمان زد، تکمیل کرد و این امثال نیز به کتاب الصاق گردیدند. پس امثالی 

که ما امروز در دست داریم تا حدود 55۰ پ. م. تکمیل نشده بود.

سبک کتاب
پیش از بررسی محتوای کتاب، لازم است چند نکتۀ پیش زمینه ای را در مورد سبک و هدف 

کتاب مورد توجه قرار دهیم.

امثال، نه وعده ها
نخست آنکه، درک این مطلب حایز اهمیت بسیار است که این کتاب مََثََل هاست، نه کتاب 

وعده ها. نباید از یک مََثََل طوری نقل قول کنیم که گویی وعده ای الاهی است.
ـَل( از proverba لاتیــن گرفتــه شــده اســت. Pro یعنی »برای«  واژۀ انگلیســی ‘Proverb’ )مََث�
و verba هــم یعنــی »کلام«. از آمیختــن ایــن دو واژه ای درســت می شــود بــه معنــای »کلامــی 
بــرای یــک موقعیت«. یک مََثََل کلامی به جا و مناســب اســت کــه با موقعیت جــور درمی آید. 
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 بدین ترتیب، حقیقتی اــست ورای زمان که میــتوان آن را در موقعیت های مختلف زندگی به کار
برد.

واژه عبری ای که ما آن را مََثََل ترجمه کرده ایم، maschal )مِِشََــل( اســت که به معنای »تشبیه 
کردن چیزی به چیزی دیگر« اســت. عیســی تعدادی از مََثََل های خود را با این عبارت آغاز کرد: 

»پادشاهی آسمان همچون… است«.
پس مََثََل نظاره ای کلی بر زندگی است، حال آنکه وعده التزامی خاص است.

ـَل را در نظر بگیرید: »پاوســن ]نگارندۀ کتــاب - م[ در مورد  بگذاریــد مثالــی بزنــم. این مََث�
وقت شناســی مته به خشــخاش می گذارد.« نحوۀ کاربرد این مََثََل چگونه اســت؟ معنی اش این 
اســت که پاوســن وقت شناسی را خیلی دوســت دارد، اما این بدان معنا نیست که پاوسن وعده 
داده که همیشه سر وقت در محل موعود حاضر باشد. اگر مََثََل مزبور نقض شود، هیچ کس اخلاقاًً 
مرا ســرزنش نمی کند، اما اگر خلف وعده ای کرده باشــم، آنگاه ســزاوار سرزنش هستم. پس یک 
مََثََل تنها به طور کلی صدق می کند. نباید وعده ای را برای هر موقعیتی به کار ببریم و انتظار داشته 
باشیم که درست هم از آب درآید. وقتی مََثََلی را می خوانیم نباید فرض را بر این بگذاریم که خدا 

دارد به ما وعده ای می دهد.
وعده پنداشــتن یک مََثََل خیلی ها را به دردســر افکنده اســت. برای مثال، »صداقت بهترین 
سیاســت اســت« در کل مصداق دارد، اما همیشــه صادق نیســت. من کســانی را می شناسم که 

به خاطر صادق بودن فرصتی را از دست داده اند!
وانگهی، مََثََل ها ممکن اســت یکدیگر را نقض کنند - مثلًاً »آدم شــتابزده کار را دو بار انجام 

می دهد« و »اندیشۀ بسیار بپیچاند کار«. 
وقتی به موضوع مورد بحثمان یعنی کتاب امثال بازمی گردیم، شاهد همین ویژگی ها هستیم. 
در بــاب ۲۶ می خوانیــم: »احمق را موافق حماقتش جواب مده« و درســت در آیۀ بعد می گوید 

»احمق را موافق حماقتش جواب بده«!
دو مََثََلی که به کرات به عنوان وعده به کار رفته اند، باعث ســردرگمی عظیم مسیحیان شده اند. 
یکــی از آنهــا این اســت: »اعمال خود را به خداوند تفویض کن، تا فکرهای تو اســتوار شــود«. 
مســیحیان بــر پایۀ این آیه دســت به همه نوع فعالیت اقتصادی زده انــد. گرچه در کل این حرف 
درســت اســت، اما بدین معنا نیســت که خدا قــول داده که هر اقــدام کاری و اقتصادی را قرین 

موفقیت سازد. 
مََثََل دومی که موجب بروز مشکلات بسیاری شده این است: »طفل را در راهی که باید برود 
تربیت نما،  و چون پیر هم شــود از آن انحراف نخواهد ورزید«. بســیاری از والدینی که فرزندان 
بی ایمان دارند، با این آیه مشــکل دارند. آنها می گویند که فرزندان شــان را در راهی که باید بروند 
تربیــت کرده انــد، اما از اینکه دیده اند کــه فرزندان از آن راه انحراف ورزیده اند، پاک ســرخورده 

شده اند.
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باز مشکل اینجاست که آنها مََثََل را با وعده اشتباه گرفته اند - این حرف در کل صادق است. 
بچه ها عروسک خیمه شب بازی نیستند و ما نمی توانیم ایشان را وادار کنیم که از راهمان پیروی 
نمایند. ایشــان به ســنی خواهند رســید که خودشــان می خواهند تصمیم گیرندۀ سرنوشت خویش 
باشند، و البته این اختیار را هم دارند. هر دو مََثََل بالا رهنمود هستند، نه تضمین. اگر کسانی که 

مََثََل ها را به کار می گیرند این را دریافته باشند، کمتر دلشکسته می شوند.

شعر
گاه باشــیم این اســت که امثال منظوم هســتند. آنها در  دومین نکته ای که لازم اســت از آن آ

قالبی ارائه شده اند که به آسانی بتوان آن را به خاطر آورد. 
بگذارید مََثََل معروفی را برای تان تعبیر کنم:

پیش از آنکه اقدام به کاری کنی، با دقت شرایط خود و گزینه های موجود را بررسی کن.

یا به عبارتی دیگر:

برای مشــکلات کوچکتر معیارهــای اصلاح کننده معینی وجود دارد کــه هرگاه پیش از هر 
اقدامی از آنها استفاده 

شود، از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری می شود.
هــر دو اینهــا همان مََثََل معــروف »بی گدار به آب نزن« هســتند! حال کدامیــک را می توان 

آسان تر به خاطر سپرد؟!
در نخستین باب از این بخش ملاحظه کردیم که شعر عبری دارای فرم و قالبی منحصربه فرد 
است. برخلاف شعر انگلیسی نه بر قافیه، بلکه بر وزن مبتنی است. در وزن نه تنها تکیه و سجع 
اهمیت دارند، بلکه وزن اندیشه نیز مهم است. پس اغلب شعر عبری از دو َلَت تشکیل می شود 
)که بدان توازی گویند( که در آن هر لت می تواند به ســه گونۀ مختلف با لت دیگر ارتباط داشــته 
باشد. در توازی مترادف اندیشه ای که در لت نخست آمده، در لت دوم تکرار می شود. برای مثال:

تکبّّر پیشرُُوِِ هلاکت است،  	
و دل مغرور پیش رو خرابی. 	

در توازی متضاد لت دوم در تضاد با لت نخست قرار دارد:

هر که بر فقیر ظلم کند آفریننده  خود را حقیرمی شمارد،  	
و هر که بر مسکین ترحّّم کند او را تمجید می نماید. 	

در توازی مرکب اندیشۀ مندرج در لت نخست در لت دوم بسط پیدا می کند:
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از حضور مرد احمق دور شو،  	
زیرا لب های معرفت را در او نخواهی یافت. 	

در نمونه های بالا، کلمه های و، اما و برای ســرنخی اســت که نشــان می دهد چه نوع توازی 
به کار می رود. همۀ مََثََل ها با این الگو جور درمی آیند، اما یادگیری شــان در زبان انگلیسی چندان 
آســان نیســت، چون در ترجمه وزن خود را از دست می دهند. اما والدین یهودی این گنجینه های 
ارزشمند را به همین طریق به فرزندان شان منتقل می کردند، و ما هم امروز همین کار را می کنیم.

در امثال تمهیدات دیگری نیز به کار می روند. باب ۳۱ بر اســاس توشــیح چیده شده است - 
یعنی هر لت به ترتیب با یکی از حروف الفبای عبری آغاز می شود. در موارد دیگر ساختار عددی 
وجود دارد: »سه چیز است…، بلکه چهار چیز که…« یا »شش چیز است که خداوند از آنها نفرت 
دارد، بلکه هفت چیز که…« و غیره. این فرم ها به خواننده/ شــنونده این توانایی را می بخشــند تا 

مََثََل را به خاطر بسپارد.

پدرسالاری
سومین چیزی که باید در نظر داشته باشیم این است که کتاب امثال کتابی پدرسالارانه است؛ 
یعنی در قالب نصایح پدری به پسر جوانش ارائه می شود. اصلًاً در آن هیچ اندرزی خطاب به زنان 
به چشــم نمی خورد! چنین رویکردی در سرتاســر کتاب مقدس عادی اســت. برای نمونه، نامه های 
عهدجدید نه خطاب به »برادران و خواهران«، که به »برادران« نوشته شده اند. این شوونیسم ظاهری 
ثمرۀ یکی از پیش فرض های بنیادین در کلام خداســت - این که اگر مردان درســت باشــند، زنان و 
گاهانه مردان را طرف خطاب قرار می دهد - دقیقاًً  فرزندان هم درست خواهند بود. کتاب مقدس آ

بدین خاطر که مسئولیت ایشان هدایت خانواده شان از طریق تعلیم دادن و نمونه بودن است.

حکمت و حماقت
بدین ترتیب، ما در امثال سلیمان، پدری میانسال را داریم که نومیدانه می کوشد مرد جوانی را 
از ارتکاب همان خطاهایی که خودش قبلًاً انجام داده بود، بازدارد. او تجربیات خود را به پسرش 
و خوانندگانش ارائه می کند، حال حق انتخاب با ایشــان اســت که تصمیم بگیرند که می خواهند 
چگونه زندگی نمایند. آیا می خواهند در زندگی حکمت همراه شــان باشــد یا حماقت؟ وی به طور 

نمادین هر دو گزینه را به صورت دو زن به تصویر می کشد.

تجسم حکمت به صورت انسان
باب هــای ۸ و ۹ کتــاب حکمت را به صــورت زنی فوق العاده توصیف می کنند. ســلیمان به 
پســرش نصیحت می کند که او را مانند معشــوقه و یکی از اعضای محبوب خانواده اش دوســت 
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بدارد، به دنبالش برود و به وی اظهار عشــق نماید. او ]حکمت[ می گوید: »من دوســت می دارم 
آنانی را که مرا دوست می دارند. و هرکه مرا به جدّّ و جهد بطلبد مرا خواهد یافت«. 

حکمت تشخص یافته 
در بــاب ۳۱ )همــان باب توشــیحی( مادری پســرش را نصیحت می کند کــه چگونه باید در 
پی زنی مناســب باشــد. او باید همسر، مادر، همسایه و سوداگری خوب باشد. وجود چنین زنی 

برای ماندگاری زندگی خانوادگی امری حیاتی است. او »از لعلها گرانتر است.«

تجسم حماقت به صورت انسان
در مــورد حماقــت نیز همان الگو به کار می رود، که در باب ۹ شــاهد تجســم انســانی یافتن 
حماقت هســتیم. حماقت با زبان نرم خود انســان را می فریبد و با پیشنهادهای وسوسه انگیزش 
شــکار خود را به دام می کشــد. اما برای کســانی که در دام افســون های او می افتند، پایانی جز 

هلاکت نیست: »او تو را هلاک خواهد کرد، و مردانگی ات را از تو خواهد ربود«.

حماقت تشخص یافته 
در باب ۶ حماقت به صورت زنی روسپی به تصویر کشیده شده که قربانی اش را محتاج »یک 

لقمه نان« می کند. قریانی برای او چیزی نیست جز یک ژتون غذا. 

مضمونی کتاب مقدسی
ایــن بــه کار بردن زن به عنــوان نمادهای مختلف منحصــر به کتاب امثال نیســت. در کتاب 
مکاشــفه دو زن وجود دارد - یکی فاحشــه ای پلید و دیگری عروســی پاک. فاحشه، بابل نامیده 
می شود و عروس اورشلیم نام دارد. بدین ترتیب، این مضمون به همه جای کتاب مقدس راه یافته 

است. کدام زن همدم و شریک شما خواهد بود - حماقت یا حکمت؟
کتاب مقدس اغلب گزینه هایی به ما معرفی می کند، و در مورد امثال نیز چنین اســت. آیا ما 

زندگی را انتخاب خواهیم کرد یا مرگ را، روشنایی یا تاریکی را، بهشت یا دوزخ را؟

اخلاقی یا عقلانی؟
وانگهی، امثال حکمت و حماقت را به شــیوه ای دیگر نیز به تصویر می کشــد: به ما می گوید 
که این گزینه ها اخلاقی هســتند نه عقلانی. هنگامی که جهان از آدم های احمق ســخن می گوید، 
منظورش کســانی اســت که بهره هوشــی )IQ(شان زیاد بالا نیســت. اما در کتاب مقدس کسی که 
بســیار باهوش اســت نیز می تواند بسیار احمق باشــد. ممکن است یکی از نظر عقلانی هوشیار 

باشد و از نظر اخلاقی احمق.
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سال ها پیش یک بار در مورد یک نفر روستایی شنیدم که شهرت عجیبی داشت. اگر سکۀ شش 
پنسی و یک اسکناس ۵ پوندی به او پیشنهاد می کردید، او همیشه سکه شش پنسی را برمی داشت. 
آوازۀ این مرد به گوش هزاران توریســت رســیده بود و هر کدام می کوشــیدند به نوعی برای او کلک 
ســوار کنند. مرد بیچاره و نادان همیشه ســکه را برمی داشت، و هیچوقت دستش به سوی اسکناس 

دراز نمی شد. اما واقعیت این بود که او احمق نبود - او از این کار ثروتی به هم زد!
حماقــت و حکمت هیــچ ربطی به قابلیت ها ندارند. ســرایندۀ مزمور ۱۴ چنین می نویســد: 
»احمــق در دل خــود می گویــد کــه خدایی نیســت«. ابلیس به حــوا گفت که از میــوۀ درختی که 
بــه حکمــت می انجامــد بخورد، امــا در واقع، این کار تنها به عدم وابســتگی به سرچشــمۀ همۀ 
حکمت ها، یعنی خدا منجر شــد. حکمت دنیوی در پی پرمنفعت ترین گزینه اســت، اما حکمت 
کتاب مقدســی به دنبال آن اســت که چه چیزی برای شخصیت شما بهترین است. این حکمت بر 

شالودۀ معرفت خدا استوار است، نه دانش دنیا.
در تأییــد ایــن ایده آیه ای از باب ۲۹ امثــال می آوریم که اغلب اشــتباه آن را درک می کنند: 
»جایی که رؤیا نیست قوم گردنکش می‌شوند«. رهبران کلیسا هرگاه می خواهند جماعت را متقاعد 
ســازند که باید از نقشــه مورد نظرشــان تبعیت نمایند، این آیه را به کار می برند. اما در ترجمه های 
امروزی تر واژه عبری ای که »رویا« ترجمه شــده بود، به گونه درســت‌تر »مکاشفه«، و فعل »گردنکش 
شدن« هم »افسارگسیخته شدن« یا »احمق شدن« ترجمه شده است. پس این آیه در واقع، می گوید: 
»اگر خدا چیزی را بر شما مکشوف نسازد، احمق خواهید شد.« بدین ترتیب، حکمت تمرین حضور 

خدا در هر وهله از زندگی ماست. اگر بناست فکر او را بفهمیم، به کمک روح او نیاز داریم.

ساختار کتاب
اکنــون نوبت به بررســی ســاختار کتاب امثال اســت. قرینگــی کتاب خیره کننده اســت. در 
حقیقت، تنها عباراتی که با این قرینه ســازی جور درنمی آیند پیشــگفتار ابتدای کتاب و حکمت 

عربی مذکور در باب ۳۰ است. ساختار کتاب به طور اجمالی بدین شرح است:
پیشگفتار )۱:۱ -۷(

اندرز به جوان )۸:۱ -۱۸:۹(
امثال سلیمان )۱:۱۰ -۱۶:۲۲(

سخنان حکیمانه )۱۷:۲۲ -۱۴:۲۳(
اندرز به جوان )۱۵:۲۳ -۲۲:۲۴(

سخنان حکیمانه )۲۳:۲۴ -۳۴(
امثال سلیمان )۱:۲۵ -۲۷:۲۹(

گور ]۱:۳۰ -۳۳[( )آ
اندرز به جوان )۱:۳۱ -۳۱(
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کتاب به ســان یک ســاندویچ چند لایه چیده شــده اســت. بدین ترتیب، که »اندرز به جوان« 
لایه های بیرونی آن را تشــکیل می دهد، ســپس »امثال ســلیمان« اســت که دو لایه درونی تر را 
دربرگرفته، و پس از آن »سخنان حکیمانه« است که »اندرز به جوان« را در میان گرفته است.
حال که ساختار کتاب را مشاهده کردیم، بگذارید آن را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهیم:

پیشگفتار
چرا امثال گردآوری شدند

اندرز به جوان )۸:۱ -۱۸:۹(
از پدری به پسرش دربارۀ زنان بد

۱ - بکن:
از پدر و مادر خود اطاعت کن 	

حکمت را بجوی و آن را به دست آور 	
دل خود را نگاه دار 	

به همسرت وفادار باش 	
۲ - نکن:

با شریران همنشینی نکن 	
زنا نکن 	

قرض نگیر 	
تنبل نباش 	

با زنان احمق دوست نباش 	

امثال سلیمان )۱:۱۰ -۱۶:۲۲(
گردآوری شده توسط خود او

۱ - تضاد: زندگی خداپسندانه و شریرانه
۲ - مضمون: زندگی خداپسندانه

سخنان حکیمانه )۱۷:۲۲ -۱۴:۲۳(
مصری )شاهزاده خانم؟(

اندرز به جوان )۱۵:۲۳ -۲۲:۲۴(
باز هم بکن ها )»حکیم شو«( و نکن ها)»مست نکن«(یی دیگر
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سخنان حکیمانه )۲۳:۲۴ -۳۴(

عربی )عددی(

امثال سلیمان )۱:۲۵ -۲۷:۲۹(
نسخه برداری شده توسط حزقیا

۱ - روابط
با پادشاهان 	
همسایگان 	

دشمنان 	
خود 	

احمقان 	
آدم های تنبل 	

شایعات 	
۲ - پارسایی )۱:۲۷ -۲۷:۲۹(

فروتنی فطری 	
عدالت برای دیگران 	

ترس خداوند 	

اندرز به جوان )۱:۳۱ -۳۱(
از مادری به پسرش در مورد زن خوب

۱ - پادشاه یک قوم
۲ - ملکۀ یک خانه )۱۰:۳۱ -۳۱(

ساختار و محتوای کتاب چند چیز را روشن می سازد: 
امثــال یکــی از معدود کتاب‌هــای کتاب‌مقدس اســت که مقصودش را آشــکارا بیان 1 . 

می‌کند‏- نگاه کنید به پیشگفتار.
این مَثَل‌ها به‌طور ویژه برای خانوادۀ سلطنتی نوشته شده. در آن ۱۰ نصیحت خطاب 2 . 

به »پســرم« وجود دارد. آنها به‌طور خاص در مورد پســر خود ســلیمان کاربرد دارند، و به او 
می‌گویند که باید چه نوع معاشرت‌هایی داشته باشد و با چگونه زنانی ازدواج کند.

در اکثــر مَثَل‌هــای باب‌هــای ۱۰‏-۱۵ از توازی متضاد اســتفاده شــده، در حالی‌که در 3 . 
باب‌های ۱۶‏-۲۲ از توازی مترادف به‌کار رفته است. 
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در عین‌حال که در کلیت کتاب یک ســاختار مشــخص قابل‌تشــخیص است، اما خود 4 . 
مَثَل‌ها بر اســاس موضوع چیده و فهرســت‌بندی نشــده‌اند. به نصایحی می‌مانند که والدین 
در هنــگام ترک خانه به پسرشــان می‌کنند. میان مَثَل‌ها هیچ ارتبــاط و نظمی وجود ندارد، 
امــا همۀ زمینه‌های اصلــی را در بر می‌گیرند. هیچ پدر و مــادری اندرزهای خود را از پیش 
به بخش‌های معین تقســیم‌بندی نمی‌کند و در انتها هم یک جمع‌بندی شســته و رفته از آنها 

ارائه نمی‌دهد!
تا بدینجا هدف ما از تحلیل کتاب بازآرایی امثال و بررسی موضوعات خاص بود.

مرد حکیم
در امثال شــماری از کلمات مترادف برای توصیف حکمــت به کار رفته اند: »زیرکی«، »قابل 
فهم«، »قوۀ قضاوت ســلیم«، »مقتضی«، »مراقب دوری جســتن از پیامدهای ناخوشایند«. مرد 

حکیم در تقابل با مرد احمق، که بی پروا، عجول، بی دقت و افراط کار است، قرار دارد.
مرد حکیم توانایی تمییز دادن میان خوب و بد را دارد و می داند که چگونه به هر کدام واکنش 
نشــان دهد و در هر موقعیت چگونه رفتار نماید. او محتاط و واقع بین اســت، و قدرت نقشــه 

کشیدن دارد. او از زندگی بیشترین بهره را می برد.
انســان های حکیــم از اصلاح و نکوهش اســتقبال می کنند، مشــتاق آنند کــه از روش عدم 
وابســتگی و خوداتکایی خویش دســت کشــیده به ســوی نور حقیقت خدا بگرایند. آنان از خدا 
می ترســند، نــه از انســان. مرد حکیم حقیقــت را به هر چیز دیگر ترجیح می دهــد، خواه در مورد 

خودش باشد، یا دیگران و یا خدا.

احمق
در بیش از ۷۰ مََثََل توصیف شباهت احمق آمده است. یک احمق )که همیشه مرد هم هست( 
به صورت فردی نادان، خیره ســر، متکبر، مزور، خســته کننده، بی هدف، بی تجربه، بی مسئولیت، 
فریب خورنــده، بی توجه، از خود راضی، گســتاخ، پرحرف، ترشــرو، بی نزاکت، اهل جر و بحث 
به تصویر کشــیده شــده اســت. او می خواهد که همه چیز را دو دستی تقدیمش کنند؛ خودش اهل 
اندیشــیدن نیســت؛ خیال را به واقعیت و اوهام را به حقیقت ترجیح می دهد. در بهترین شرایط 
باز هم ناراحت کننده اســت؛ در بدترین شــرایط هم خطرناک اســت. برای والدینش مایۀ تأسف 

است، با این حال خودش ایشان را به عنوان قدیمی و کهنه پرست مورد تحقیر قرار می دهد. 
در این مجموعۀ احمق ها دو دستۀ ویژه وجود دارد. یکی تمسخر کننده است، آدم رسواکننده ای 
که از هر کســی جز خودش عیبجویی و انتقاد می کند. دیگری کاهل اســت،  آدم تن پروری که بر 
بســتر خود همچون در بر پاشــنه اش، می گردد . او چنان توصیف شــده که گویی عمر خویش را به 

جوی آب ریخته آن را هدر می دهد.
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کلام
موضــوع کلیــدی دیگر در امثال زبان اســت. باب ۶ از هفت چیزی ســخن می گوید که خدا 
از آنهــا متنفر اســت: تکبر، دروغگویی، قتل، دسیســه چینی، گزند رســاندن، شــهادت دروغ و 
شــایعه پراکنی. از این هفت مورد زبان ویژگی چهار مورد آن اســت. گناهان زبانی در سرتاســر 

کتاب از جایگاه عمده ای برخوردارند، زیرا آنچه در دل است از راه زبان بیرون می ریزد.

کلمات قدرت دارند
کلمات تأثیر عمیقی بر جای می گذارند. می توانند بی رحم، زشــت و نســنجیده باشند. کلمات 
می تواننــد احتــرام انســان را از بین ببرند - می تواننــد حرمت او را بالا یا پاییــن بیاورند. حتی 
می توانند تندرستی را به مخاطره بیندازند. باورها و اعتقادات ما با همین کلمات است که شکل 

می گیرند. یک سخن به موقع می تواند تأثیری عظیم داشته باشد.
کلمات را می توان همچون شــعله های آتش در میان مرغزار رها کرد و باعث ســتیز، اختلاف 
و تفرقــه شــد. کلمات را می توان به صــورت کنایه های موذیانه، نظرات و اشــارات ادا کرد. اما 

پراکندن کلمات خوب در جامعه به بسیاری سود می رساند.

کلمات هم محدودیت های خود را دارند
کلمات نمی توانند جای اعمال را بگیرند. زبان نمی تواند جایگزین وقایع شــود. انکار بی پروا 

و بزرگترین بهانه ها هم نمی توانند جای عمل را بگیرند.
کلمــات نمی تواننــد مردم را به ابراز واکنــش وادارند. حتی بهترین معلم نمی تواند شــاگردی 
بی تفــاوت را عــوض کند، و حتی بدترین شــایعه نمی تواند به فرد بی گناه آســیبی برســاند. تنها 

آدم های بداندیش هستند که به این کلمات توجه کامل می کنند.

سخن سالم
کلماتی که باید بر لبان شما جاری شوند، در چهار گروه طبقه بندی می شوند:

■ کلمات سرراست - »آری« یا »نه« رک و پوست کنده.
■ کلمات معدود - کم گویی و گزیده گویی بهتر اســت. امســاک در حرف زدن یک فضیلت 

می باشد. 
■ کلمــات آرام - کلمــات را بایــد با روحــی آرام و ملایم ادا کرد. آدم جوشــی و عصبانی 

به ندرت به نتیجۀ دلخواه می رسد.
■ کلمات بجا - کلماتی که مناســب با موقعیت باشــند، به شــنونده یا خواننده نفع بسیار 

می رسانند و می توانند موجب شادمانی زیاد گردند.
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نخست لازم است در مورد چنین سخنانی تأمل کنیم. لازم است بدانیم که پیش از حرف زدن 
باید در مورد آنچه که می خواهیم بگوییم خوب بیندیشیم. 

چنین ســخنانی از شــخصیت یک فرد نیز خبر می دهد، چون آنچه که انسان بر زبان می آورد 
نشانگر ماهیت اوست. ارزش سخنان یک شخص ارزش خود او را به اثبات می رسانند.
در عهدجدید، یعقوب می گوید که اگر کسی با زبانش گناه نکند، انسان کاملی است.

خانواده
امثــال پــر اســت از اندرزهایی در مورد روابــط - هم روابط خانوادگی و هم دوســتی ها. نهاد 
خانواده محور اصلی اجتماع اســت. ســه حکم از ده فرمانی که خدا به موســی داد در ارتباط با 
خانواده اســت، که تنها فرمان همراه با وعده را نیز شــامل می شود - »پدر و مادر خود را حرمت 
دار، چنانکــه یهــوه خدایــت تو را امر فرموده اســت، تا روزهایت دراز شــود و تو را در زمینى که 
یهوه خدایت به تو مى بخشــد، نیکویى باشــد«. امثال تصاویر زیر در مورد خانواده را پیش روی 

خواننده می گذارد:

زن و شوهر: والدینی که در کمال خوشبختی با هم یکی شده اند
امثال به رغم اینکه نویســنده اش ســلیمان بوده، تک همسری را تعلیم می دهد! پدر و مادر باید 
در تربیت فرزندان با هم مشــارکت داشــته باشــند و حرف شان با هم یکی باشد. مرد باید وفادار 
باشــد، اما زن هم می تواند ســازنده باشــد و هم ویران کننده، یعنی هم با خود برکت بیاورد و هم 

پوسیدگی به استخوان های شوهرش.
کتاب امثال دیدگاهی بسیار والا از پیوند زناشویی ارائه می کند و در مورد گناهی که این پیوند 
را به تباهی بیفکند، به ویژه خیانت جنسی هیچ شوخی ندارد. کسی که از بستر زناشویی خویش 
منحرف می شود شرافت و آزادی خویش را از دست می دهد، زندگی خود را تباه می سازد، تن به 

رسوایی اجتماعی و خطر جسمانی می دهند. خلاصه، تن به خودکشی اخلاقی می دهد.

والدین و فرزندان: فرزندان تعلیم یافته در کمال وفاداری
امثال به ما می گوید که والدین اگر فرزندان خود را تأدیب نکنند، احمقند. »کســی که چوب 
را بــاز دارد، از پســر خویش نفرت می کند« یکــی از معروف ترین مََثََل هاســت. کتاب همچنین 
می گوید که تأدیب عملی اســت از ســر محبت. منظورش این نیســت که تنبیه کردن اکسیری در 
دســت والدیــن و دوای همۀ دردها اســت. همچنین می آموزیم که حماقــت با دل فرزندان عجین 
است. مختارند آغوش خویش را به روی آن بگشایند یا راهنمایی های آن خوار بشمارند. امثال 
می آموزد که فرزندان به طور طبیعی احمق هســتند و برای حکیم شــدن نیاز به تشــویق دارند. این 
کاملًاً مغایر با فلســفه اومانیســتی امروز اســت که می گوید بچه ذاتاًً خوب است و اگر در محیط 
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درســتی پــرورش پیدا کند خوب بار خواهــد آمد. کتاب مقدس آن قدر رک هســت که بگوید اگر 
فرزندانتان کار بدی کنند و فوراًً ایشان را تنبیه نکنید، یعنی دوست شان ندارید.

در مــورد تربیت فرزندان در پارســایی در ســن پایین، پروراندن عــادات حکیمانه در آنها نیز 
تعلیمی وجود دارد، تا جایی که ایشان بتوانند به روش هایی فکر و عمل کنند که شادمانی و غرور 
به همراه بیاورد، نه شــرم و رســوایی. حتــی بهترین تعلیم هم نمی تواند آنــان را وادار به اطاعت 
نماید؛ تنها می تواند ایشان را به گزینش های حکیمانه تشویق نماید. حتی پسران بهترین والدین 
هم ممکن است به شدت عاصی، تنبل، ولخرج یا مغرورتر از آن شوند که هر اندرزی را بپذیرند. 
ممکــن اســت فرصت خانواده را به هدر دهند و در اثــر غفلت در پیری به پدرانی حریص تبدیل 

گردند. 

برادران )که شامل عموزاده ها… و سایر بستگان نیز می شود(
در امثال پیرامون روابط افقی در خانواده ها مســتقیماًً چیز زیادی گفته نشــده است. کتاب به 
توصیف گونه ای رابطه می پردازد که در آن برادر مفید و وفادار اســت، و در گونه ای دیگر باعث 

اختلاف، آسیب و تلخی می شود. 

دوستی ها
واژه عبــری ای کــه »دوســت« ترجمــه شــده معنی »همســایه« نیــز می دهد. ایــن واژه به هر 
غیرخویشــاوندی دلالت می کند که در حلقۀ بی واســطه روابط شخص زندگی می کند. اندرز کتاب 
درســت متضاد جهان شخصی زدایی شــدۀ امروزی اســت که در آن به ندرت دوست حقیقی یافت 

می شود.

همسایگان خوب
همســایگان خــوب آرامی و هماهنگــی را ترویج می کنند، به دعوا و ســتیز بی میل هســتند 
و به طرز آرامش بخشــی مهربانند. در داوری های خود بخشــنده اند و همیشــه مشــتاق کمک به 
نیازمنــدان هســتند. به اهمیت ســکوت و خلوت واقف هســتند. به هر قــرارداد نابخردانه »نه« 

می گویند.

دوستان خوب
امثال می آموزد که یکی دو دوست خوب بهتر است از لشگری از آشنایان. یک دوست خوب 

می تواند از یک خویشاوند هم نزدیکتر باشد. یک دوست خوب دارای چهار ویژگی است:
■ وفاداری - هر اتفاقی هم بیفتد، با شما می ماند. 

■ صداقت - با شما روراست خواهد بود و به شما حقیقت را خواهد گفت.
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■ مشورت دهی - به شما پند خواهد داد. شاید نقطه نظری درست مخلف با آنچه که انتظار 
دارید.

■ نزاکت - همیشــه به احساســات شــما احترام خواهد گذارد و روی عواطف شما معامله 
نخواهد کرد.

نتیجه گیری
تکلیــف ما با کتاب امثال چیســت؟ اجازه بدهید با این پرســش آغاز کنیــم که آیا کتاب به 
هدف خود نایل آمده است؟ اسرائیل در آن زمان در وضعیت صلح و آرامش و رفاه قرار داشت. 
ســلیمان دریافت که ممکن اســت ایشــان همۀ اینها را به آســانی از کف بدهند )هرچند این را 

نفهمید که خودش عامل از دست رفتن خیلی چیزها بوده(.
در بــاب ۱۴ می خوانیم کــه »عدالت قوم را رفیع می گرداند،  اما گناه برای قوم عار اســت«. 
سلیمان مََثََل ها را در کتابی گرد آورد چون می دانست که بدون حکمت، ماندن در آرامش و رفاه 
برای اسرائیل امکان پذیر نخواهد بود. اما اسرائیل تا حد زیادی از حکمتی که دریافت کرده بود 
غافل ماند؛ ایشــان بیش از پیش از خدا دور شــدند. در حقیقت، حتی ســلیمان هم با حکمت 

خویش زندگی نکرد. 
در عهدجدید چیزهای بســیاری هســت که بر بنیاد کتاب امثال بنا شده و بر مضمون حکمت 
متمرکز است. ۱۴ بار مستقیماًً از خود کتاب نقل قول شده، و موارد بسیار دیگری هم هست که 

بدان اشاره شده است. 
در لوقــا ۱ می خوانیــم که یحیای تعمیددهنده آمد تا »عاصیان را به ســوی حکمت پارســایان 
بگرداند«. عیسی با چنین حکمتی سخن می گفت که شنوندگانش می پرسیدند که این حکمت را 

از کجا آورده است.
اکثر مردم با مردان حکیمی که به دنبال ستاره بیت لحم راهی شدند، آشنا هستند. در عین حال 
که عموماًً از ایشــان به عنوان غیریهودی یاد می شــود، اما به احتمال زیاد ایشــان از شــاگردان 
یهودیانــی بودنــد که پس از سپری شــدن دوران تبعید در بابل مانده بودند. آنــان نبوت بلعام را 
به خاطــر آورده بودنــد که می گفت ســتاره ای از یعقوب طلوع خواهد کرد که پادشــاه جمیع امتها 
خواهد بود )اعداد ۲۴(، پس وقتی ستاره را دیدند به دنبالش روانه شدند. حضور آنها در روایت 

متی از تولد عیسی خیلی چیزها در مورد اهمیت تجسم مسیح می گوید.
در مــورد عیســی گفته شــده که وی در کودکی »پــر از حکمت« بود )لوقــا ۲(. او در خدمت 
عمومی اش گفت که ملکه ســبا از آن ســوی دنیا آمد تا حکمت ســلیمان را بشــنود، و حال آنکه 
کســی بزرگتر از سلیمان اینجاست )لوقا ۱۱(. هنگامی که عیسی را به خاطر خوردن و آشامیدن 
مــورد انتقاد قــرار دادند، وی چنین جواب داد که »حقانیت حکمت را همۀ فرزندان آن به ثبوت 

می رسانند« )لوقا ۷(. 
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پولس ضمن تأمل بر زندگی عیســی در نامۀ اول قرنتیان ۱ نوشــت که مسیح »از جانب خدا 
برای ما حکمت شــده اســت«. حکمت خدا را به عالی ترین شــکلش در صلیب می بینیم. جهان 
می گوید که مردن بر صلیب حماقت محض است. اما پولس می گوید که آنچه برای جهان حماقت 

محسوب می شد، حکمت خدا بود.
در خــود نامه هــای عهدجدیــد نقل قول های مســتقیمی از کتاب امثال وجــود دارد. پولس در 
رومیان ۱۲ می نویسد: »اگر دشمنت گرسنه باشد، به او خوراک بده، و اگر تشنه باشد، به او آب 

بنوشان. اگر چنین کنی، اخگرهای سوزان بر سر او خواهی انباشت«.
پطرس به کرات از امثال نقل قول کرده است. برای نمونه، در دوم پطرس ۲ وی از امثال ۲۶ 
نقــل می کند: »چنانکه ســگ به قی خــود برمی گردد، همچنان احمق حماقــت خود را تکرار می 
کند«. نصیحت پطرس به خوانندگانش در مورد »ترس از خداوند و احترام گذاشــتن به پادشــاه« 

مستقیماًً از امثال ۲۴ گرفته شده است.
در عبرانیان ۱۲ نویسنده در ارتباط با اینکه خدا فرزندان خود را تأدیب می کند، از امثال ۳ 
نقل قول می نماید: »ای پسر من، تأدیب خداوند را خوار مشمار، و توبیخ او را مکروه مدار. زیرا 
خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می نماید، مََثََل پدر پسر خویش را که از او مسرور می باشد«.
گور این پرســش را مطرح می نماید: »کیســت که به آســمان صعود نمود و از  در امثال ۳۰، آ
آنجا نزول کرد؟« عیسی در یوحنا ۳، هنگامی که از سفر خود از زمین به آسمان سخن می گوید، 

به همین پرسش پاسخ می دهد.
اما نامۀ یعقوب جایی اســت که امثال به طور ویژه در آن به کار رفته اســت. این نامه نســخۀ 
عهدجدیدی امثال نام گرفته اســت، چراکه از ســبک مشــابه با آن برخوردار است. درست مانند 
همتــای عهدعتیقــی اش به تندی و با لحــاظ کردن کمترین ترتیبی از یــک موضوع به موضوعی 
دیگر می پرد. گذشــته از تحلیلی که از ویرانگر بودن تأثیر زبان و توصیف مزایای حکمت، برخی 

از مضامین مندرج در یعقوب از امثال گرفته شده اند.
قــرار گرفتــن کتاب امثال در کتاب مقدس شــاید عجیب به نظر برســد، اما بررســی دقیق تر 
نشان می دهد که جایگاه آن کاملًاً به حق است. این کتاب به پاره ای موضوع های عمده کلام خدا 
می پردازد، در دیگر بخش های کتاب مقدس از آن نقل و یا بدان اشاره شده است و در کل در نبرد 
با زندگی احمقانه، این کتاب بخش مهمی از توپخانۀ عهدجدید را تشــکیل می دهد. با این حال، 
امثال کتاب آســانی نیســت. هنگام خواندن آن باید مراقب باشیم، و در بسیاری از درس هایش 

خودمان را خواهیم یافت.
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۱۵

جامعه

مقدمه

کتاب جامعه حاوی برخی عباراتی اســت که بســیاری آن را قابل بحث می شمارند. فکر کنید 
که شما با کدامیک از موارد زیر موافق هستید:

■ نسل هایی می آیند و نسل هایی می روند، اما جهان همچنان پابرجا می ماند.
■ انسان از حیوان چندان هم بهتر نیست، چون زندگی برای هیچ کدام معنایی ندارد.
■ بهتر است به آنچه داری قناعت کنی، تا اینکه همواره نیازمند چیزی دیگر باشی.

■ انســانی که کار می کند شــاید به قدر کافی چیزی برای خوردن داشــته باشــد و شــاید 
هم نداشــته باشــد، اما دســتِِ کم می تواند شب ســر آســوده بر زمین بگذارد. انسان ثروتمند 

دلواپسی های زیادی دارد دارد که خواب را از چشمانش می رباید!
■ نه زیادی خوب باش و نه زیادی حکیم. چرا خودت را هلاک کنی؟ اما در عین حال نه 

زیادی بد باش و نه زیادی احمق. چرا باید پیش از آنکه باید، بمیری؟ 
■ مــن از هــر هزار مرد یک مرد را درخور احترام یافتــم، اما در میان زنان یکی هم یافت 

نشد!
■ هر که تند می دود همیشــه هم برندۀ مســابقه نخواهد بود، و مرد دلیر هم همواره در نبرد 

پیروز نخواهد شد.



■ اموالت را در چند جا سرمایه گذاری کن - در صورت امکان در خیلی جاها - چون هرگز 
نمی دانی که در این دنیا با چه بخت برگشتگی ای روبه رو هستی!

سخنی هست که به طور ویژه در مورد بررسی ما از این کتاب صدق می کند: »یک متن جدای 
از زمینۀ متن، چیزی نیست جز یک بهانه.« به عبارت دیگر، باید ببینیم که کارایی متن در درون 
کتابــی کــه در آن قرار گرفته چگونه اســت، ســپس از آن نقل قول کنیم. عبارات بالا بخشــی از 

تأملات یک نویسنده بودند، اما در کل نباید از زمینۀ متن یک کتاب غافل بود.
جامعــه احتمــالًاً عجیب تریــن کتــاب کتاب مقــدس اســت. گرچه فهمش آســان اســت، اما 
نامتعارف ترین چیزها را می گوید. در جاهایی از آن چنین به نظر می رسد که انگار شعارهای روی 
زرورق شــیرینی های کریســمس نوشته شــده است. در جاهای دیگر طبیعتی شــاعرانه دارد. این 

ابیات آلفرد لرد تنیسون را به آسانی می توان به نویسندۀ جامعه نسبت داد:

معشوق داشتن و از دست دادنش
بهتر از هرگز معشوق نداشتن است 

بیادبود 	

زیرا تفاوت مردان در بیشترین حالت مانند تفاوت آسمان و زمین است،
اما میان بهترین و بدترین زنان، تفاوت مانند بهشت و دوزخ می باشد.

پلیز و اتر  	

قدرت، مرگ پادشاه را هم به فراموشی می سپارد.
مرگ آرتور 	

سیستم های کوچک ما روزگار خویش را دارند، 
روزگار خویش را دارند و زمانه شان به سر می آید.

در وادی کوترتز 	

از آنجایی که راست راست است، پیروی از راست
حکمت عواقب کار را سرافکنده خواهد ساخت.

کین خواهی 	

اما به رغم عجیب بودنش، جامعه خیلی رنگ و بوی معاصر و بسیاری از ویژگی های فلسفی 
روزگار ما را دارد:

■ تقدیرگرایی: آنچه باید بشود، می شود.
■ اصالــت وجــود )اگزیستانسیالیســم(: برای همین دم زندگی کن - کــه می داند آینده چه 

خواهد شد؟ 
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■ شووینیسم: مردان از زنان بهترند.
■ لذت گرایی: زندگی کردن برای لذت.

■ فلسفه کلبی: حتی چیزهای خوب هم آن گونه که به نظر می رسند، نیستند. 
■ بدبینی: همه چیز رو به بدتر شدن پیش می رود. 

نویسندۀ کتاب
این کتاب تعمقات فلســفی اثر سلیمان پادشاه اســت، که به واپسین  روزهای عمرش رسیده 
و ســرخورده، دلســرد و نومید است. وقتی سه کتاب سلیمان را می خوانیم، به راحتی می توانیم به 
سن و سال وی در هنگام نگارش هر یک از آنها پی ببریم. او غزل غزل ها را زمانی نوشت که در 
عنفوان جوانی و عمیقاًً عاشق بود. امثال حاصل میانسالی وی است، زمانی که می کوشد پسرش 
را از افتادن به خطاهایی که خود وی در گذشــته مرتکب شــده بازدارد. اما در جامعه نوشــته های 
یک پیرمرد را شــاهد هســتیم. گواه بر این مدعا آیۀ نخست از باب ۱۲ کتاب است که می گوید: 
»آفرینندۀ خود را در روزهای جوانی ات بیاد آور قبل از آنکه روزهای بلا برســد و ســال ها برســد 

که بگویی مرا از اینها خوشی نیست«.
او به عنوان مردی کهنســال بر زندگی ژرف اندیشــیده اســت. او به این عبارت علاقه خاصی 

دارد: »دیدم که…«. بینش های این کتاب نتیجۀ مشاهدات او است.

سبک کتاب
ـِت )Qohelet( را به این کتاب داده، که آن را به شــیوه های  خــود ســلیمان عنوان عبری کوهِِل�
گوناگــون ترجمــه کرده اند: »واعظ«، یا »فیلســوف« یا »ســخنران«. اما بهتریــن ترجمه برای آن 
»رئیس جلسه« است، خصوصاًً که این عنوان کسی است که ریاست مباحثات جاری در مجلس 
عوام را بر عهده دارد نیز اطلاق می گردد، و خیلی خوب سبک نگارش کتاب را انتقال می دهد. 
از آنجایی که این کتاب به ســبک پیرمردی که ریاســت بحثی را بر عهده دارد - بحثی که در ذهن 
خود وی جریان دارد - نوشــته شــده اســت، او به موافقان و مخالفان اجازه می دهد تا از فرصتی 
برابر بهره مند شــوند. بدین ترتیب، در پی نظری که زندگی را بی ارزش تر از آن می داند که انســان 

بدان ادامه دهد، نظر مخالف آن ارائه می شود.
به معنای دقیق کلمه، کتاب جامعه برای هر نســلی حدیث نََفْْس همان زمانه اســت، چرا که 
مردمان همیشــه گرفتار بحث هایی مشــابه هستند، به ویژه زمانی که به چهل سالگی می رسند و از 
خود می پرسند: »خوب همۀ اینها برای چه بود؟« برخی در زندگی خود دست به تحولات بنیادین 

می زنند، چون احساس می کنند که دارند زندگی را از دست می دهند.
ســلیمان، در جامعــه چند پرســش بــزرگ مطرح می کنــد. هدف از زندگی چیســت؟ چگونه 
می توانیــم بهتریــن بهــره را از زندگــی ببریم؟ او پرســش های درســتی مطرح می کنــد، حتی اگر 
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پاســخ های درستی برای شان نیابد. دغدغه ها و پاسخ های او در سراسر کتاب در نوسان هستند. 
پیام او گاه خوشــبینانه اســت و گاه بدبینانه. روحیۀ او زمانی بالاست و زمانی خموده و افسرده. 
کتاب گاه از مباحث عمیق وارد موضوعات سطحی می شود و باز به مباحث عمیق بازمی گردد. 

عبارات منفی
عبارت آغازین کتاب سلیمان عبارتی عمیقاًً منفی است: »باطل اباطیل!… همه چیز باطل است!«. 
واژه ای که »باطل اباطیل« ترجمه شــده »بیهودگی« نیز معنا می‌دهد. در اینجا مردی را می‌بینیم که به 

روزهای واپسین زندگی خود رسیده و می گوید که همه چیز بی هدف و بی فایده بوده است.
یادآوری این نکته مهم است که سلیمان پادشاهی بود که قدرت انجام هر کاری را داشت و با 
ثروتش هم می توانســت هر هوسی را ارضا نماید. کتاب به ذکر طیف گسترده ای از فعالیت هایی 
می پردازد که ســلیمان خود در تلاش بود تا از طریق آنها به خوشــبختی ای که از او دوری می کرد، 

دست یابد.
او دانش و کشاورزی را آزمود، و حتی به پرورش گلۀ گاوان خود همت گماشت. سپس به هنر 
روی آورد. بی گمان او عشــق به موســیقی را از پدر به ارث برده بود. دســت به ساخت و ساز چند 
پروژۀ عظیم ســاختمانی زد. از سراســر جهان تصاویری گرد آورد و آنها را در مجموعه ای قرار داد. 
سپس به سراغ سرگرمی و نرد عشق باختن با متعه ها که برای دیدارش به کاخ می‌شتافتند، رفت. 
اما هیچ کدام نتوانست او را راضی کند. به تجارت پرداخت، و در عالم تجارت ثروتی هنگفت روی 
هم انباشت. لذت خوراک، شراب و زن را امتحان کرد. او که هنوز ارضا نشده بود، به فلسفه روی 
آورد و کتاب های بســیاری خرید، که در میان شــان کتاب‌هایی هم از حکمت مصر وجود داشــت. 

خواندن این کتاب ها او را برانگیخت اما نتوانست عمیق ترین نیازهای او را برآورده سازد.
هیچ یک از این علایق به خودی خود اشکالی نداشتند، اما نمی توانستند آن چیزی را که وی 
جویایش بود در اختیارش قرار دهند. زندگی اش پر بود، اما آرزوهایش تحقق نیافته بودند، و در 

مواقعی آرزو می کرد که ای کاش آدمی معمولی بود.
ما می توانیم درماندگی وی را در دریافتن معنای زندگی توجیه کنیم. َلَب مشــکل او این بود 
که خیلی چیزها را مشاهده کرده، اما تنها اندکی دریافته بود. او دیدی محدود داشت - زندگی را 
تنها با یک چشــم می دید، گویی از درون تلســکوپ به تماشــا نشسته است، اما این دید نه عمق 

داشت و نه چشم انداز. 
به طور خاص به دو محدودیت می توان اشاره کرد: 

۱ - مکان
او در ۲۸ مــورد عبارتــی را به کار می برد که توصیف کنندۀ جایگاه چیزی اســت که او می دید: 
این عبارت »در زیر آســمان« اســت که در هیچ جای دیگر کتاب مقدس به کار نمی رود. اگر دید 
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مــا بــه زمین و این زندگی زمینی محدود باشــد، هرگز به مفهوم و هــدف زندگی و ارزش رندگی 
پی نخواهیم برد. باید همچنان به تحقق لذات فانی و زودگذر دنیوی دل ببندیم. 

۲ - زمان 
همچنین ســلیمان عبارت »مادامی که زنده ایم« را به کار می برد. برای او مســلم است که مرگ 
پایــان وجــود معنادار و آگاهانه اســت. او هیچ به زندگی پس از مرگ، که می تواند به ســال های 

باقی مانده از عمرمان به ما چشم انداز و معنایی ببخشد، نمی اندیشد. 
روزگار مــدرن مــا هــم برخــی از افکار محدود ســلیمان را اشــاعه می دهد. اغلــب دنیا را با 
اصطلاحــات علمــی مورد ملاحظــه قرار می دهــد که در فرض بر وجود نداشــتن خــدا و زندگی 
آن جهانــی اســت. علم می تواند به ما بگوید که جهــان چگونه به وجود آمد، اما در مورد اینکه چرا 
به وجــود آمد خاموش می ماند. ســلیمان بایــد از زاویه ای دیگر به زندگی نــگاه کند، اما این تنها 

زمانی میسر می شود که از منظر خدا به تماشا بنشیند. 

عبارات مثبت
پرســش های حل نشــدۀ کتاب گاه به سوی خوشبینی راه می گشایند. لازم نیست که جهل ما به 
نومیدی بینجامد؛ شــاید دلیل نادانی ما این باشــد که هیچ کس دیگر هم این پاسخ ها را نمی داند، 
یا چون خدا می داند اما ما هنوز به چشم خودمان ندیده ایم. سلیمان هرگاه خدا را به اندیشۀ خود 
راه می دهد، مثبت تر می شود. در جامعه دو عبارت وجود دارد که به طور ویژه در این مورد صدق 

می کنند.
نخســتین عبارت در باب ۳ اســت. این معروف ترین قسمت کتاب است که از همه جای آن 
هم بیشــتر نقل قول شــده. آیاتــش معمولًاً به صورت عنوان رمان ها و فیلم هــا به کار رفته اند. این 
قسمت شعری است با وزنی عاشقانه، که به ما یادآوری می کند که برای هر چیزی زمان و مکانی 

وجود دارد.
خدا حاکمیت دارد، 

برای هر چیز موسمی در نظر گرفته:
زمانی برای تولد، 
زمانی برای مرگ. 

زمانی برای کاشتن،
زمانی برای درویدن؛
زمانی برای کشتن،

زمانی برای شفا دادن.
زمانی برای نابود کردن،
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زمانی برای ساختن؛
زمانی برای غم،

زمانی برای شادی.
زمانی برای ماتم،

زمانی برای رقص؛
زمانی برای بوسیدن،

زمانی برای بازایستادن!
زمانی برای به دست آوردن،
زمانی برای از دست دادن؛

زمانی برای نگاه داشتن،
زمانی برای دور انداختن.

زمانی برای دریدن،
زمانی برای دوختن؛

زمانی برای سکوت، 
زمانی برای گفتن.

زمانی برای محبت،
زمانی برای نفرت؛

زمانی برای جنگ، 
زمانی برای صلح. 

پس شاد باش،
اما به یاد داشته باش…

خدا حاکمیت دارد؛
اوست که فرمان می دهد.

اکثر خوانندگان آیۀ کلیدی این قســمت را در جایی که شــعر به انتهای خود می رسد و متن به 
حالت نثر برمی گردد، از قلم می اندازند. چنین می خوانیم که خود خدا »هر چیز را در وقتش نیکو 
کید کلی نه بر تصمیم بشر، که بر فرمان خداست. در ترجمۀ کتاب مقدس  ســاخته اســت«. پس تأ
نوین انگلیســی )NEB( در ادمه چنین آمده اســت: »در این جهان هر چیز در زمانی روی می دهد 

که خدا می خواهد.«
همیــن چشــم انداز اســت که بر بدبینــی ما در مورد زندگــی پرتو می افکنــد. هنگامی که باور 
می کنیم که زندگی مان در دســتان خداســت و اینکه او زمان درست و مناسب را برای رقصیدن و 
گریستن ما می داند، آنوقت می بینیم که رویداد امور برای ما نه بر اساس تصادف و شانس، بلکه 
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 بخــشی از چیزی اــست که خدا برای مان مقدر کرده اــست. او از زندگی ما طرحی داستانی پدید
می آورد.

برخــی بــر این باورند کــه این رویکردی تقدیرگرایانه اســت، یعنی اینکــه هیچ کس در تعیین 
سرنوشــت خود هیچ نقشــی نمی تواند داشته باشــد. اما این حرف با انتخاب آزاد خدا که اجازه 
می دهد رویدادی بر ما واقع گردد، فرق می کند. ارادۀ آزاد ما هرگز ارادۀ خدا را باطل نمی ســازد. 
او برای رســیدن به مقاصد خویش همچنان در همۀ امور دســت خواهد برد. خدا ما را می خواند 
تــا راهــش را برگزینیم و اراده مان را تســلیم ســلطۀ مقتدرانه و برتر او نماییــم. ما در قبال نحوۀ 

زندگی کردن مان هم پاسخگو هستیم و هم مسئول.
ایــن رویکــرد به زندگی در جاهــای دیگر کتاب مقدس نیز بازتاب پیدا کرده، و ما را تشــویق 
می کند تا همۀ نقشــه هایی را که می کشــیم در پرتو ارادۀ برتر خدا ببینیم. همۀ نقشه ها »ارادۀ خدا« 
را تشــکیل می دهند. پدرم همیشــه تکیه کلامی داشت که می گفت: »زندگی آن قدر بلند هست که 
بتــوان بــر پایۀ مقصود خدا زندگی کرد، اما آن قدر کوتاه اســت که نمی تــوان حتی یک دقیقه اش 
را هدر داد.« این همان پیام باب ۳ اســت. زمان های ما در دســتان اوســت، و او تصمیم خواهد 

گرفت که در آینده چه چیز برای ما بهترین است.
عبــارت دیگر که حســی قوی از حضور خدا را القا می کند، می تــوان در باب های ۱۱ و ۱۲ 

یافت. ترجمۀ تفسیری آن در زیر می آید:

زندگی شــیرین و نور آفتاب دلپذیر اســت! پس برای هر سالی که زندگی می کنید، شکرگزار 
باشید و از آن لذّّت ببرید. بدانید که روزهای تاریکی در پیش رو خواهید داشت و سرانجام 

خواهید مرد و امیدی برای تان باقی نخواهد ماند. 
ای جوان، روزهای جوانیت را خوش بگذران و از آنها لذّّت ببر. هرچه چشمت می بیند و 
دلــت می خواهــد انجام بده، امّّا فراموش مکن که برای هر کاری باید به خدا جواب بدهی. 

غم و درد را در دلت راه مده، زیرا دوران جوانی کوتاه و زودگذر است. 
آفرینندۀ خود را در روزهای جوانیت به یادآور، پیش از آن که روزها و ســال های ســخت 

برسند.
آفرینندۀ خود را به یادآور، قبل از آن که آفتاب و ماه و ستارگان دیگر بر زندگی تو ندرخشند 

و ابرهای تیره، آسمان زندگیت را تاریک کنند.
دســت هایت که از تو محافظت می کنند بلرزند و پاهایت سست گردند، دندان هایت بیفتند 
و دیگر نتوانی غذا بخوری، چشــمانت کم نور و گوش هایت ســنگین شــوند و نتوانند ســر 
و صدای کوچه و آواز آســیاب و نوای موســیقی را بشــنوند، امّّا صدای پرندگان از خواب 
بیدارت کند، از بلندی بترســی، و با هراس راه بروی، موهای ســرت سفید شوند، نیرویت 

از بین برود و اشتهایت را از دست بدهی. 
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ما رهســپار ابدیت خواهیم شــد و در کوچه ها نوحه گری خواهد بود، پیش از آنکه رشــتۀ 
نقره ای عمر گسســته شــود و جام طلا بشــکند و کوزه در کنار چشــمه خُُرد گردد و چرخ بر 
سر چاه شکسته شود. بدن ما که از خاک ساخته شده است به خاک برمی گردد و روح نزد 
خدا برمی گردد که آن را به ما بخشیده بود. حکیم می گوید: »بیهودگی است! بیهودگی است! 

همه چیز بیهوده است!« 
حکیم چون شخص دانایی بود، آنچه را که می دانست به مردم تعلیم داد و پس از تحقیق و 
تفکّّر امثال زیادی را نوشت. حکیم کوشش زیادی کرد تا حقایق را با زبان ساده و عبارات 

شیرین بیان کند. 
کلام شــخص دانا مانند سُُک گاورانان اســت و همچون میخ هایی است که محکم به زمین 
کوبیده شــده باشــند. امّّا فرزندم، علاوه بر اینها، برحذر باش؛ نوشتن کتاب ها پایانی ندارد 

و مطالعۀ زیاد انسان را خسته می سازد! 
خلاصــۀ کلام اینکه، انســان باید از خدا بترســد و اوامر او را به‌جــا آورد، زیرا که این تمام 
وظیفۀ اوســت؛ چون خدا هر کار خوب یا بد انســان را، حتّّی اگر در خفا هم انجام شــده 

باشد، داوری خواهد کرد. 

در این عبارت پایانی کتاب نکات مفیدی وجود دارد که شایان توجه اند: 

یادآوری
ســلیمان شــنوندگان خود، و به ویژه آنانی که جوان هســتند، را تشــویق می کند تا خدا را به 
یاد داشــته باشــند. این نصیحت احتمالًاً برگرفته از تجارب شــخصی وی است - برای مثال، در 
غزل غزل ها هیچ ذکری از خدا نیست. حرف او این است که اگر خودش در روزگار جوانی خدا 

را به یاد می آورد، در زندگی با این همه آسیب های روحی و روانی روبه رو نمی شد. 

ترس
او شــنوندگانش را ترغیــب می نمایــد تا از خدا بترســند. ادبیات حکمت آمــوز کتاب مقدس 
پیوســته به ما می گوید که ترس خداوند ابتدای حکمت اســت. اگر به راستی از خدا بترسیم، دیگر 
از هیچ چیزو هیچ کس دیگر نخواهیم ترســید. ما باید از خدا بترســیم، چون او حساب زندگی ای 

را که به ما هدیه داده است خواهد خواست.
عیســی به پیروانش گفت که از کســانی که جســم را می کشند، مترســند، بلکه »از آن که پس 
از کشــتن جســم، قدرت دارد به دوزخ اندازد« بترسند )لوقا ۱۲(. اگر مردم بیرون کلیسا از خدا 

نمی ترسند، بدین خاطر است که مردم درون کلیسا هم از خدا ترسی ندارند.
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اطاعت
ســلیمان می داند که آنطور که باید از خدا اطاعت نکرده اســت. با این حال، به خوانندگانش 
می گویــد کــه مراقب اطاعت از خدا باشــند. وی اکنون می داند که قوانیــن خدا برای خیریت ما 
اعطــا شــده اند، نه برای تباه کردن زندگی مان، تا به ما کمــک کنند از زندگی خود بهترین بهره را 
ببریم. او از این به عنوان »تمامی تکلیف انسان« یاد می کند )باب ۱۲(. مسئولیت های ما مهم تر 

از حقوقمان هستند. 

نتیجه گیری
ســلیمان دســت به گــردآوری و مرتب کــردن مََثََل ها زنده بود، اما خودش هم در بســیاری از 
فلســفه های دیگر تعمق کرده بود. در اینجا مردی بود که بســیار خوانده و از این فرایند سرخورده 
شــده بود. پس بیشــتر پوچی و بطالتی که در کتاب جامعه به چشم می خورد از همین فلسفه های 
دیگر ناشــی شــده اند. کتاب محدودیت های حکمت بشری را به ما نشان می دهد و یک یادآوری 
ســودمند اســت از اینکه اگر روش خدا برای زیســتن را کشــف نکنیم، به چنین شخصی تبدیل 

خواهیم شد.
خدا این کتاب عجیب را به این دلیل در کتاب مقدس گنجانید تا این مجوز را به ما بدهد تا 
آرا و عقاید اشتباه را در کنار آرا و عقاید خوب و حقیقی مورد آزمایش قرار دهیم. جامعه ما را 
با دیدگاه های بدبینانه و تقدیرگرایانه نســبت به زندگی روبه رو می کند، و بهترین اندیشــه ای را که 

انسان می تواند بدان فکر کند هم نشان مان می دهد.
ایــن کتــاب به ما می گوید که اگر نتوانیم معنای زندگی را از زاویۀ دید آســمان و زاویۀ جهان 

آخرت درک کنیم، فرجامی جز سرخوردگی، نومیدی و افسردگی پیش روی مان نخواهد بود.
البته کتاب مقدس ما را با بدبینی این کتاب رها نمی کند. عهدجدید به ما می گوید که مســیح 

حکمت ماست. به واسطۀ اوست که ما هم به چرایی و هم به چگونگی زندگی پی می بریم. 
یوحنا ۱۷ به ما می گوید که زندگی حقیقی شــناختن اوســت. او همان الف و یا، ابتدا و انتها 

و همان کسی است که معنادار و هدفمند بودن زندگی را تضمین می کند. 
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۱۶

ایوب

مقدمه
بسیاری از عبارات متداول در زبان انگلیسی برآمده  از کتاب ایوب هستند. در مورد کسی که 
در مواجهه با رنجی عظیم از خود بردباری نشان می دهد، می گویند که »صبر ایوب« دارد. کسانی 

که کلام شان رنج دیگران را بیشتر می کند، به »تسلی دهندگان ایوب« معروفند.
در مراسم تدفین کلیسای انگلیکن، سطری از ابتدای کتاب ایوب را به کار می برند: »خداوند 
داد و خداوند گرفت! و نام خداوند متبارک باد!« عاشــقان موســیقی با این بندگردان که هندل 
در ســرود مســیحا به کار برده، آشنا هســتند: »می دانم که ولیّّ من زنده اســت«. اما به رغم اینکه 
مردم با برخی آیات ایوب آشــنا هســتند، کل کتاب به خوبی شــناخته شده نیست. اکثر مردم از 
درک هدف این کتاب عاجزند، و از این رو نمی توانند آن بخش هایی را که می دانند در زمینۀ متن 

مناسب بگذارند.
هرچند تعیین قدمت کتاب ایوب کار آســانی نیســت، اما شاید یکی از کهن ترین کتاب هایی 
باشــد که دســت به دست گشته تا به دست ما رسیده اســت. این را می دانیم که به دوران ابراهیم 
بازمی گردد، چون بسیاری از جزییات کتاب را تنها می توان با آن دوره تطبیق داد. نویسنده مانند 
موســی برای اشــاره به خدا نام »یهوه« را به کار می برد، اما هیچ ردپایی از خروج، عهد ســینا یا 

شریعت موسی که در عهدعتیق از ارکان اصلی به شمار می روند، در آن به چشم نمی خورد.



خواننــدگان ایوب بی درنگ با پرسشــی روبه رو می شــوند که معلــوم می کند کتابی که در حال 
خواندنش هستند، چگونه کتابی است. نوشته های این کتاب واقعیت است یا افسانه، یا آمیزه ای 

از هر دو - »نیمه واقعی«؟

واقعیت؟
کید دارند که دیگر نویســندگان  آنانی که معتقدند کتاب ایوب واقعیت اســت، بر این نکته تأ
کتاب مقدس، از ایوب به عنوان شخصی واقعی یاد کرده اند. حزقیال او را در ردیف نوح و دانیال 
قرار داده، این ســه را پارســاترین مردان روی زمین معرفی می کند. در عهدجدید، یعقوب برای 

خوانندگانش ایوب را نمونۀ پایمردی و بردباری مََثََل می زند.
وانگهــی، بــاب آغازین کتاب به ما می گوید که ایوب »در شــهر عوص زندگی می کرد«. گرچه 
مــکان تقریبــی عوص نامعلوم اســت، اما می توانیم مطمئن باشــیم که او در حــوزۀ میان رودان، 

پیرامون رودهای دجله و فرات و آن سوی دمشق می زیسته است.
به علاوه، خط داستان به شخصی واقعی اشاره می کند. واکنش های او به مصیبت هایی که با 
»آن روبه رو می شــود واقع گرایانه اند و توصیف هایی که از احساســات شخصی وی می شود موثق 
به نظر می رسند. بحث و جدل های او با همسرش همان چیزهایی هستند که ما به طبع انتظارش 
را داریــم، و توضیحــات و دوســتانش و اســتدلال هایی کــه در پی آنها می آید حاکــی از زندگی 
حقیقــی هســتند. اینکه او صاحب چهارپایان بســیار بوده هم با مایملک یک کشــاورز ثروتمند 

جور درمی آید.

افسانه؟
این استدلال ها بسیاری را متقاعد می کند. به رغم باورپذیر بودن کتاب، این حس در خواننده 

برانگیخته می شود که انگار داستان رنگ و بوی زندگی حقیقی را ندارد.
بــرای مثــال، رویدادهای باب نخســت را در نظــر بگیرید. چهار بلای پیاپــی بر ایوب نازل 
می شــود، از هر کدام تنها یک نفر جان ســالم به در می برد تا رویداد را برای ایوب تعریف کند. 
این ســاده لوحی مبالغه آمیز خواهد بود اگر فکر کنیم که هر چهار بلا تنها یک بازمانده داشــته هر 
کدام از آنها باید کلماتی مشــابه را برای بیان واقعه انتخاب نمایند: »من به تنهایی رهایی یافتم 

تا تو را خبر دهم!«
پایــان خوش داســتان هــم از پیــش طرح ریزی شــده به نظــر می رســد. ایوب همــۀ فرزندان 
خــود را در صحنــۀ نخســت از دســت می دهــد، بــا این حــال در صحنــۀ آخــر دقیقاًً بــه همان 
تعــداد فرزندانــی دیگــر می آورد - هفت پســر و ســه دختر. آشــکارا از مــا انتظار مــی رود تا از 
پایــان خــوش داســتان ابراز شــادمانی کنیم، گویی از دســت دادن ده فرزند پیشــین برای ایوب 
هیــچ اهمیتی نداشــته اســت. ما را بــه طرح این پرســش وامی دارد کــه »آیا این بــرای واقعی 
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ـکه این داــستان را واقعی تلقی ـما انتظار می رود ـ  ــبودن زــیادی شــسته و رفته نیــست؟ آیا از ـ
نماییم؟«

پیرامون مبنای واقعی کتاب نیز پرسش هایی مطرح شده است و این زمانی است که گفتار ها 
را که همگی در قالب شعر عبری سروده شده اند ملاحظه می کنیم. پیشتر در بخش ۱ خاطرنشان 
ساختیم که شعر گونه ای تصنعی از گفتار است و در محاوره از آن استفاده نمی شده، و یقیناًً هنگام 
طرح موضوع های سنگینی که میان ایوب و دوستانش رد و بدل می شود اصلًاً جایی برای شعر 
عبری وجود ندارد. با وجود این، همۀ »تسلی دهندگان« ایوب در کمال استادی شعر می سرایند و 
همین جا این پرسش مطرح می شود که »چه کسی این شعر را روی کاغذ آورد؟« یا همۀ دوستان 

او شاعرانی زبده  با حافظه ای استثنایی بودند، یا اینکه باید توضیحی دیگر برای آن بیابیم.

نیمه واقعیت؟
تنهــا راه حلی که معقول به نظر می رســد اینســت که بگوییم کتاب ایوب آمیــزه ای از واقعیت 
و افســانه اســت - یعنی بر پایۀ واقعیت استوار اســت، اما واقعیات در آن بسط داده شده اند و 
شاخ و برگ پیدا کرده اند. بدین تریب ایوب شخص واقعی است که با وجود اعتقادش به خدای 

کتاب مقدس، گرفتار رنج ها و مصیابی فزاینده می شود.
پــس کتاب ایــوب به برخی نمایش نامه های ویلیام شکســپیر می ماند، که واقعیت هایی را از 
رویدادهــای تاریخی افرادی چون هنری پنجم می گرفت و دســت به خلق نمایش نامه هایی می زد 
کید می کرد. نمونۀ امروزی تر آن نمایشنامۀ »مردی  که بر انگیزه ها و شخصیت های درونی افراد تأ
برای تمام فصول« اثر رابرت بولت1 است که بر اساس زندگی سر توماس مور نوشته شده است. 
بولــت چکیدۀ موضوعاتــی را که وی با آنها روبه رو بوده می گیرد، اما حاضران در ســالن نمایش 

می دانند که پایان کار آنی نیست که در واقعیت روی داده است. 

ادبیات
کتاب ایوب در قالب شــعر عبری نوشــته شــده که زیبایی اش بســته به حس و تکرار است نه 
به لحن گفتار. این در ادبیات اثری بزرگ اســت و طبقه بندی های خشــک را به مبارزه می طلبد. 
شــعر حماســی، نمایشــنامه و مباحثه را با طرح داســتان و گفت وگو های ژرف به هم می آمیزد. 
عجیب نیســت که این کتاب را برخی از بزرگترین اندیشــمندان ستوده اند. توماس کارلایل آن را 
»یک رمان« دانســته، آلفرد لرد تنیســون آن را به عنوان »بهترین شعر همۀ اعصار از عهد باستان 
تا کنون« توصیف کرده و مارتین لوتر می گوید: »برجســته ترین و برترین ســروده ای که هیچ یک 
از کتاب های کتاب مقدس به پایش نمی رســند.« ایوب را با آثار هومر، ویرژیل، دانته، میلتون و 

شکسپیر هم ردیف و یکی از بزرگترین قطعه های ادبی همۀ اعصار دانسته اند.
1. Robert Bolt
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فلسفه
اما کتاب ایوب چیزی فراتر از یک اثر بزرگ ادبی است - این کتاب اثری فلسفی نیز به شمار 
می رود. پرسش هایی را مطرح می سازد که فیلسوفان در سرتاسر تاریخ بشری بدانها اندیشیده اند: 
چرا ما اینجایم؟ مفهوم زندگی چیست؟ خاستگاه بدی کجا است؟ چرا انسان های خوب متحمل 

رنج می شوند؟ خدا در جهان چه نقشی دارد؟ آیا او علاقه مند است و اهمیتی می دهد؟
ایوب به همۀ این مضامین می پردازد، اما به طور ویژه روی این پرسش متمرکز می شود که چرا 
انســان های خوب متحمل رنج می شــوند؟ ایوب بی گمان انسانی خوب بود، اما غم انگیزترین و 
هولناکترین رویدادها را تجربه کرد. کتاب ایوب به روی این موضوع انگشــت می گذارد که چرا 

باید چنین باشد.

الاهیات
ایوب یک کتاب الاهیات هم هست. فلسفه می تواند با پرسش های بزرگ به شیوه ای انتزاعی 
ســروکار داشــته باشــد، اما الاهیات این پرســش ها را به خدا ربط می دهد. از همین ابتدا توجه 
به این نکته حایز اهمیت اســت که تنها کســانی که دیدگاه ویژه ای از خدا دارند، با واقعیت رنج 
کشیدن مشکل دارند. اگر باور دارید که خدا بد است، پس دیگر مشکلی با رنج نخواهید داشت 
چــون از یــک خدای بد انتظار چیز دیگری جز رنج نمی رود. مشــکل تنها زمانی بروز می کند که 
معتقد باشید خدا نیکوست. وانگهی، شاید بر این باور باشید که خدا نیکو اما ضعیف است، و 
از این رو نمی تواند برای کمک به شــما کاری بکند. از نظر منطقی، باز هم نباید مشــکلی با رنج 
کشــیدن داشــته باشید، چراکه خدایی ضعیف می تواند همدردی کند اما یارای کمک کردن ندارد. 
تنها زمانی که معتقدیم خدا هم توانایی کمک کردن دارد و هم ذاتا نیکو اســت، با رنج کشــیدن 

مشکل پیدا می کنیم.
بســیاری از »الاهی دانان امروزی« می کوشــند تا با یکی از این دو چیز از مشــکل رنج دوری 
گزینند: یا اســتدلال می کنند که خدا بد اســت و ما را بازیچۀ دســت خویش ســاخته، یا به قدری 
ضعیف اســت که نمی تواند بر چیزی تأثیر بگذارد. اما روشــن اســت که نویسندۀ کتاب ایوب به 

این موارد ایمان دارد: 
۱ - اینکه تنها یک خدا وجود دارد.

۲ - اینکه او با آفریدگانش در ارتباط است.
۳ - اینکه قادر مطلق و آفریننده نیرومند است.

۴ - اینکه نیکو، مهربان و دلسوز است.
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با این حال کتاب همزمان به وصف وضعیت ایوب نیز می پردازد، که در برابر چنین عقایدی 
پــا به گریز می نهد. اینکه ایوب چگونه با این کشــمکش درونــی برخورد می کند و خدا چگونه در 

این میانه خویشتن را آشکار می سازد بر عهدۀ خواننده گذارده شده است.

ادبیات حکمت آموز
مهم است این نکته را هم درک کنیم که کتاب ایوب به همراه کتاب های مزامیر، امثال، جامعه 
و غزل غزل ها در کتاب مقدس های انگلیسی )و نیز فارسی - م(. در بخش »ادبیات حکمت آموز« 
جای گرفته اســت. این کتاب ها در کتاب مقدس عبری »نوشته ها« نامیده می شوند، که مجموعه ای 
متنــوع از متونی هســتند کــه در دوران نبوتی به رشــتۀ تحریر درآمده اند اما به دیــدۀ نبوتی به آنها 
نمی نگرند. درک کتاب ایوب بدین طریق باید در تفســیر درســت آن به ما کمک کند، چون ممکن 
است برخی عبارات ادبیات حکمت آموز سوء تعبیر شوند. بگذارید با جزییات بیشتر توضیح دهم.
نخســت آنکه، در ادبیات حکمت آموز همه چیز درســت نیســت. این دربرگیرندۀ عباراتی که 
انســان با مســائل دست و پنجه نرم می کند نیز می شود. سخنان ایشان همیشه بازتاب فکر خدا 
نیســت، بلکه شــامل مباحثی می شود که در آن میان مطرح شده، و این امکان را برای ما فراهم 
می ســازد تا به مقصودشــان پی ببریم و بدون هیچ مشکلی آنها را تفسیر کنیم. دوستان ایوب بر 
پایۀ ادراک محدود خود ســخنان بســیاری را بیان می کنند. همۀ این سخنان به عنوان نمونه آورده 
شــده اند تا نظرات انســان های گوناگون را در مورد رنج به ما نشان دهند، اما بیرون کشیدن هر 
یک از این عبارات از زمینۀ متن، به مثابه بیانی از افکار خدا، منتهای حماقت است. هر عبارتی 
از کتاب مقــدس را بایــد در زمینۀ متن همان کتاب بررســی کرد. پیام کتــاب در کل تعیین کننده 

معنای هر عبارت از آن است.
دوم اینکه، این نکته شایان اهمیت است که ادبیات حکمت آموز عام است نه خاص. یعنی اینکه 
واژه هــای حکیمانه همیشــه و در هر شــرایطی مصــداق پیدا نمی کنند. مثلًاً کتاب امثال فهرســتی از 
وعده های گوناگون نیست، بلکه شامل گفته هایی است که به طور کلی و در اکثر مواقع درست هستند.
اگر سعی در این ادعا کنید که عبارات مزبور در هر وضعیتی صحیح هستند، ناامید خواهید 
شــد. این ســرنخی از مشکل میان ایوب و دوســتانش به ما می دهد. آنها مََثََل هایی بلد بودند که 
می گفت اگر انســان زندگی بدی داشــته باشــد متحمل رنج نیز خواهد شد. این در غالب اوقات 
درســت اســت، اما نه همیشه، و ایوب هم جزو همان »استثناء«ها بود. کتاب ایوب می کوشد به 

همین استثناهای خلاف قاعده بپردازد.

دیدگاهی یهودی
باید توجه داشته باشید که میان درک یک یهودی و یک مسیحی از این کتاب تفاوتی بارز وجود 
دارد. یهــودی روزگار عهدعتیق نمی توانســت مشــکلات زندگی فانی را در پرتــو جاودانگی ببیند. 
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احســاس او این بود که عدالت خدا را باید در همین دنیا مشــاهده کرد، چراکه هم آدم های خوب و 
هم آدم های بد سرنوشتی مشابه خواهند داشت - شئول، جایگاه ارواح رفتگان در آنجا خفته است.
البتــه مســیحیان در مورد رنج های کنونــی دیدگاهی به کلی متفاوت دارنــد. آنان در پرتو کار 
مسیح، تصویری بزرگتر از آسمان دارند. رنج کشیدن در این دنیا در مقایسه با آنچه که در آسمان 

از آن بهره مند خواهند شد ناچیز است.
بنابراین، در سراسر کتاب ایوب تنها اشاراتی جزیی به زندگی پس از مرگ شده است. ایوب 
در جایی اعلام می کند که پس از مرگ خدا را خواهد دید، اما این مضمونی متعارف نیســت، و 

قطعاًً او نمی داند که این چگونه ممکن است روی دهد.

ساختار کتاب
مقدمه کتاب کششی شگفت انگیز می آفریند که شالوده ای برای چارچوب کل به شمار می رود. 
خدا با شــیطان بر ســر جســم ایوب شــرط می بندد. اما ایوب در هیچ مقطعی از این شرط بندی 
گاه است، به ما کمک می کند تا حدس بزنیم  باخبر نمی شود. پس این راز که تنها خواننده از آن آ

ایوب در موقعیتی که قرار گرفته با چه وضعیت دشواری روبه رو است.
چنین طرحی، به ویژه زمانی که در مورد شخصیت و فعالیت خدا، رابطه اش با شیطان اظهار 
نظر می کند، به شــدت مخاطره آمیز اســت، چون این نهایت کفرگویی بود اگر حقیقت نداشــت - 

اینکه خود خدا مسئول حملۀ شیطان به این انسان خوب بوده است.
حال بگذارید چگونگی ساختار کتاب را مورد بررسی قرار می دهیم:

پیشگفتار )باب های ۱ -۲( )نثر(
۲ دور: خدا در مقابل شیطان.

گفت وگو )۱:۳-۶:۴۲( )شعر(
۱ - انسان )۳ -۳۷(

الف - الیفاز، بلدد، صوفر )۳ -۳۱(
I. دور نخست )۳ -۱۴( 	
II. دور دوم )۱۵ -۲۱( 	

III. دور سوم )۳۲ -۳۷( 	

ب - الیهو )۳۲ -۳۷( - تک گویی
۲ - خدا )۶:۴۲-۱:۳8(
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I. دور اول )۳۸ -۳۹( 	
II. دور دوم )۶:۴۲-۱:۴۰( 	

مؤخره )۷:۴۲-۱۷( )نثر( 
دورهای نهایی: خدا در برابر ایوب.

کتاب ایوب مانند یک ســاندویج مرتب شــده اســت. نثر در حکم »نان« است، که داستان و 
پََس زمینــۀ آغازیــن و پایانی آن را به دســت می دهد، در حالی که شــعر، »محتویات« درون نانها 
اســت، که مباحثات ایوب با ســه دوستش و جوانی که پس از رفتن دوستان وی پدیدار می شود 

را در بر می گیرد.
مؤخرۀ کتاب تحلیلی از آنچه پیشــتر گذشــت ارائه می دهد. این پایانی خوش اســت با یک 

تفاوت.

دو طرح 
دو طرح وجود دارد که با مهارتی هرچه تمام تر به هم تنیده شده اند - یک طرح آسمانی و یک 
طرح زمینی. رویدادهایی که روی زمین اتفاق می افتند نتیجۀ چیزی هستند که در آسمان به وقوع 
پیوســته اســت - درست مانند کتاب مکاشفه که مستقیماًً پس از جنگ در آسمان، جنگی نیز بر 

زمین درمی گیرد.

طرح آسمانی
کتاب با طرح آسمانی آغاز می شود - ملاقات خدا با شیطان در آسمان. شیطان فرشته ای بود 
که وظیفه اش گزارش دادن گناهان بود. او از سوی خدا مأمور بود تا در سراسر زمین بگردد و به 
خدا وضعیت انسان را گزارش دهد. در زمان ایوب، شیطان به نقطه ای از بدبینی رسیده بود که 
نمی توانست باور کند که حتی یک نفر هم پیدا شود که خدا را برای وجود خودش دوست داشته 

باشد. او می پنداشت مردم تنها خدا را برای آنچه که از او می گیرند، دوست دارند.
پس میان خدا و شــیطان بحث بالا می گرفت، و شــیطان در اســتدلال خود بدین نکته اشاره 
می نماید. خدا از شیطان می پرسد که آیا هنگام گشتن روی زمین در احوال ایوب نگریسته است. 
خدا اســتدلال می کند که ایوب او را به خاطر خودش دوســت دارد، نه برای برکات فراوانی که از 

او دریافت نموده.
شــیطان در پاســخ به بدبینی خود ادامــه می دهد، ادعا می کند که اگر خــدا برکات خود را از 
ایوب بگیرد، ایوب هم مانند دیگران خدا را لعنت خواهد کرد. و بدین ترتیب، شرط بندی آسمانی 

انجام می گیرد.
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گاه است،  کشش کلید هر نمایشنامه خوبی است. در حالی که خواننده از شرط بندی آسمانی آ
ایوب در این مورد هیچ نمی داند. اگر می دانست، آزمایش او دیگر ارزشی نداشت.

این تعامل درسهای مهمی در مورد شیطان به ما می آموزد. نخست اینکه، تلویحاًً حاکی از آن 
اســت که او در یک زمان نمی تواند چند جا باشــد. او مثل خدا حاضر مطلق نیست. پس وقتی 
مردم به دلیل وقوع امری پیش پا افتاده می گویند که شیطان آنها را آزار می دهد، اشتباه می کنند. 
کار او مهمتر از آن است که مردم را آزار و اذیت کند! آنچه که برخی »حمله شیطانی« اش  معمولًاً 
می خوانند احتمالًاً باید »حمله دیوها« نامیده شــود. نیروهای شــیطان در سراســر جهان مشغول 

هستند، اما این بدان بعنی نیست که خود شیطان شخصاًً در همۀ آنها دخالت دارد.
این پندار اشــتباه در مورد شــیطان تا اندازه ای از خطای یونانیان باســتان سرچشمه گرفته که 
جهــان را بــه دو بخش »طبیعی« و »مافوق طبیعی« تقســیم می کند. فرض ما بر این اســت که 
شیطان باید مافوق طبیعی باشد، پس او را در کنار خدا جای می دهیم، گویی از قدرت و اقتداری 
برابــر برخوردارند. در عوض باید جهان را آن گونه که کتاب مقدس تقســیم می کند، به »آفریننده« 
در یک سو، و »آفریدگانش« )و از جمله شیطان( در سوی دیگر بخش نماییم. شیطان نه حاضر 

مطلق است، نه دانای مطلق، و نه قادر مطلق؛ یک آفریدۀ صرف است و بس.
دوم اینکه، شــیطان برای حمله به ایوب به اجازه از خدا نیاز دارد. شــیطان نمی تواند به کسی 
که از آن خداست دست درازی نماید، مگر اینکه خدا این مجوز را به او داده باشد. در عهدجدید، 
خدا به همۀ ایمانداران وعده می دهد که هرگز بیش از حد تحمل شان وسوسه نخواهند شد، چون 

وسوسه کننده تحت کنترل اوست.

طرح انسانی
بخش عمدۀ کتاب به توصیف مباحثۀ میان ایوب و دوســتانش می پردازد. پرســش کلیدی ای 

که بدان اشاره شده این است: »چرا ایوب بیش از دیگران رنج می کشد؟«
دو نقطه نظر وجود دارد:

الف - دوستانش مطمئن اند که ایوب به خاطر گناه متحمل رنج می شود.
ب - ایوب کاملًاً مطمئن بود که گناهی نمی کند و از بی گناهی خود دفاع می نماید.

از آنجایی که خواننده می داند که حق با ایوب است، گفت وگو زنده و همراه با کشش است. 
ســاختار دو طرحــی کتــاب به ما یادآوری می کند که هیچ یک از مــا تا زمانی که علت رنج را 
نفهمیم به تصویری کلی دســت نمی یابیم. ورای جســتجو برای یافتن دلایل، هر کس با پرسشــی 
بزرگتر روبه رو است: آیا در زمانی که همه چیز به هم ریخته است، می توانم به خدایی نیکو مؤمن 

باقی بمانم؟ کتاب ایوب به این پرسش پاسخی می دهد.
اهمیت این موضوع با پرسش »بزرگترین درد ایوب چه بود؟« آشکار می شود.
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آیا بزرگترین درد ایوب یکی از موارد زیر بود؟
■ جســمانی؟ از ســر تا نوک پاهایش را زخم هایی پوشــانیده بود، خسته و فرسوده بود، و 

درد قابل ملاحظه ای هم داشت.
■ اجتماعی؟ ظاهر جســمانی و آگاهی اجتماع محلی از مصیبتی که اخیرا بر ســر او نازل 
شده بود از وی یک مطرود از جامعه ساخت. او در حاشیۀ روستا بر تلی از خاکستر نشسته 
بود و مردم از آن ســوی خیابان رفت و آمد می کردند تا با او هم کلام نشــوند. حتی نوجوانان 

به او می خندیدند.
■ روانــی؟ او بــا این درد روانی هم روبه رو بود که نمی دانســت چــرا اینهمه وقایع دردآور 

برایش اتفاق افتاده، به ویژه که در گذشتۀ خود هیچ نکته ای نمی یافت.
■ روحانــی؟ درد روحانــی او از دردهــای دیگــرش عظیم تــر بود، چون احســاس می کرد 
ارتباطش را با خدا از دست داده. فریاد می زد، او را می جست تا بلکه دوباره پیدایش کند، 
بــا او حــرف بزنــد و حتی بحث و جدل کند! ایــن عمیق ترین و واقعی تریــن درد بود. وقتی 
احســاس کنیــم خدا از ما دور اســت و دیگر به مــا توجهی نــدارد، درد و محنتمان دو برابر 
می شــود. )با این حال، هنگامی که ســرانجام ایوب توانســت با خدا سخن بگوید، هیچ چیز 

آن گونه که تصور می کرد نبود.(

پیشگفتار
پیشگفتار به معرفی شخصیت های داستان می پردازد:

خدا
خدا )که یهوه نامیده می شــود( با به چالش کشــیدن شــیطان ابتکار عمل را در همۀ سلســله 

رویدادها در دست دارد.

شیطان
شــیطان دادســتان محکمه است. در متن عبری، )Satan( به معنی »مدعی« است؛ به هر حال 

اسم شیطان زیاد مناسب نیست چون مفهوم واژه آن را در متن اصلی عبری نمی رساند.

ایوب
ایــوب چنیــن توصیف شــده اســت: »مرد کامل و راســت و خدا تــرس که از گنــاه اجتناب 
می نمود.« این دو چیز به هم مربوط می باشــند: ترس خدا به دور شــدن از شیطان می انجامد. اگر 
از خدا نترســید، چندان در مورد گناه احســاس نگرانی نخواهید کرد. خدا آشــکارا از پرهیزگاری 

ایوب خشنود بود و او را با فرزندانش، دارایی ها و تندرستی اش برکت داده بود.
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همسر ایوب
مشــکل بتوان از همســر ایوب چیزی نوشــت بدون اینکه نوشــته رنگ و بویی منفی نداشته 
باشــد! متن او را »زنی ابله« توصیف می کند، بدین معنی که نســبت به گرفتاری ایوب بی تفاوت 
اســت. ایــوب را چنین ترغیــب می کند: »خدا را ترک کن و بمیر!« درســت زمانــی که ایوب به 
پشتیبانی و یاری نیاز دارد، او نخستین کسی است که دلش را به درد می آورد. به ایوب می گوید 

که خدا او را ترک کرده و به این رویه نیز ادامه خواهد داد.

دوستان ایوب
سه دوست ایوب از او سالمندترند. آنان هفت روز با او می نشینند و حتی کلمه ای بر زبان نمی آورند.

گفت وگوی انسانی
سرانجام ایوب با نفرین کردن روزی که در آن زاده شد، سکوت خود را می شکند. آرزو می کند 
که ای کاش مرده به دنیا آمده و به شئول، که برای مردمان روزگار عهدعتیق جایگاه ناشناخته و 
اســرارآمیز پس از مرگ بود، رفته بود. دســت کم در آنجا به جای پیوســته درد کشیدن در آرامش 
بود. اینها کلماتی غم افزا و حاکی از ترحم بر خود هستند، هرچند که هرگز حتی برای یک لحظه 

هم به فکر گرفتن جان خود نمی افتد.
هر یک از ســه دوســتش ســه بار لب به ســخن می گشــایند، اما به منظور تحلیل کلی هر سه 

گفت وگوی آنها را یکجا می آوریم.

الیفاز
از ســخنان الیفــاز برمی آید که سیاســتمداری کهنه کار اســت - مردی عــارف و پرهیزکار. او 
بــرخلاف دیگــر دوســتان ایوب، روحیه ای ملایم دارد. معتقد اســت که ایــوب به خاطر گناهی که 
مرتکب شده مجازات می شود. وی دیدگاه خود را بر شالودۀ آموزۀ ارتدوکس پاداش و پادافره، بر 
خود تاریخ، و حکمت انباشته شده در طی اعصار نهاده است. در یک کلام، اگر ایوب گناه نکرده 

بود، پس چرا باید مجازات شود؟
وانگهی، او به مکاشــفۀ شــخصی خود اشــاره می کند، که تأیید کند ایوب مجازاتی می شود که 
کاملًاً اســتحقاقش را دارد. او توضیح می دهد که چون طبیعت بشــر به طور موروثی بد اســت، 
هیچ کس نمی تواند بگوید که در برابر خدا بی گناه است. از آنجایی که همگی ما گناهکار هستیم، 
ایــوب چــاره ای ندارد جز اینکه بپذیرد که گناهش عامل دردی اســت که متحمل می شــود. وقتی 
ایوب می پرسد که چرا بیش از دیگران رنج می کشد، الیفاز به او می گوید که رنج روش خداست 

برای بهتر ساختن شخصیت او.
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گرچه پند او بســیار مؤدبانه اســت، اما ایوب آن را برنمی تابد، پس الیفاز در اســتدلال خود 
برانگیخته تر می شــود، ادعا می کند که ایوب آن قدر لجوج است که بر بی گناهی خویش پافشاری 
می کند، و البته این بی حرمتی و یکجور دور زدن زیرکانۀ اعتقادات دینی اســت. الیفاز آشــکارا از 
مخالفت ایوب با نظراتش ابراز انزجار می کند، و به تدریج همدردی اش جای خود را به سرزنش 
و ریشخند می دهد. او چنین استدلال می کند که چون ما به کلی فاسد شده ایم، نمی توانیم به خاطر 
رنج هایمان لب به گلایه باز کنیم. شریران کامیاب نخواهند شد، و حتی اگر هم بشوند، خوشبخت 

نخواهند بود - شریران تنها خوشبخت به نظر می رسند.
ســرانجام، هنگامی که ایوب هنوز واکنشــی نشــان نمی دهد، الیفاز از فرابودی )تعالی( خدا 
سخن می گوید. وی ادعا می کند که خدا بسیار بزرگتر از آنست که دخیل باشد، پس ایوب نباید 

از خدا انتظار توجه داشته باشد. نمی توان با هر زندگی فردی مزاحم یک خدای فرابود شد.

بلدد
معنای نام بلدد »عزیز خدا« اســت، اما ســخنان وی با نامش ســازگاری چندانی ندارند. بنا 
بر سنت، نخست سالمندترین فرد در جمع سخن می گفت، و روشن است که بلدد از الیفاز کمی 

جوان تر می باشد - احتمالًاً حدود 5۰ سال.
بلدد »الاهیدان« گروه ســه نفره و یک ســنت گرای طراز اول اســت. او پر است از حرف های 
تکراری، اصطلاحات فنی و فرمول ها، و نســبت به ایوب نه صبور اســت و نه دلســوز. به ایوب 
می گوید که از این رو فرزندانش را از دست داده که آنان گناهکار و لایق غضب خدا بودند. او به 
جهان اخلاقی معتقد است، که در آن قانون علت و معلول بر زندگی اخلاقی ما به اندازۀ زندگی 

مادی مان تأثیر دارد.
تا آنجایی که به بلدد مربوط می شــود، اگر گناه کنید، رنج خواهید کشــید، پس ایوب هم باید 
گناهکار بدی باشــد. عجیب نیســت که در طی گفت وگویش با ایوب، به رابطه اش با وی به طور 

فزاینده ای لطمه وارد می شود.
در نهایــت بــه ایوب می گویــد که حرف هایش بی معنی اند. او به خــدای قادر مطلق پناه برده، 
از ایوب می پرســد که آیا فراموش کرده که خدا قادر مطلق اســت. از آنجایی که خدا از ما بزرگتر 

است، ما نمی توانیم با او بحث کنیم، پس چرا نباید به استدلال او گردن نهیم؟
شالودۀ کلام او نیز همان حرف الیفاز است: پاسخ مسئله قدرت مطلق خداست.

صوفر
مــرد بعــدی که با ایوب حرف زد متعصب ترین این ســه اســت. او کوچکتــر از دو نفر اول، 
اما هنوز میانســال اســت. می توانیم او را »جو بلانت«1 بنامیم، زیرا ایوب را به خاطر پوشــاندن 
1. Joe Blunt
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تقصیرش متهم می کند. ادعا می نماید که حتی اگر ایوب عمداًً گناه نکرده باشد، بی گمان مرتکب 
گناه سهوی شده است. او به ایوب توهین می کند و به او می گوید که میان راه پهن و راه تنگ یکی 
را انتخاب کند - یعنی راه شــریران و راه عادلان. او اقرار می کند که از کامیابی شــریران مبهوت 
است، اما ادعا می کند که این زندگی فانی است. از آنجایی که ثروت ایوب بر باد رفته، پس وی 
هم می باید شــریر باشــد. صوفر به ایوب یادآوری می کند که خدا حاضر مطلق است، و از این رو 

گاه است. از گناهانی که ایوب از آنها خبر ندارد آ
***

اســتدلال های ســه »دوست« ایوب نکات مشــترک بســیاری دارد. همۀ آنها فرض را بر این 
می گیرند که ما در جهانی اخلاقی و علت و معلولی زندگی می کنیم، و می کوشند وقایع را به زور با 
عقاید خود سازگار سازند. آنها به آموزه ها متوسل می شوند و بدون هیچ عاطفه ای تلاش می کنند 
ایوب را به قبولش وادارند. در حقیقت، اســتدلال های آنان نمونه ای اســت از نحوۀ به کار نبردن 
آموزه های کتاب مقدس! لازم اســت برای روشن شــدن آموزه ها محکم بایســتیم، اما این هم لازم 
است که مراقب چگونگی به کار بردن آنها در مورد افراد باشیم. برای مثال، بعضی مواقع درست 
این است که بگوییم فلانی چون ایمان ندارد شفا نمی یابد، اما انسان از حکمت قابل ملاحظه ای 
برخوردار باشد تا این قاعده کلی را در مورد هر کسی به کار نبرد. اگر حکیم نباشیم، ممکن است 

خرابی بزرگی به بار آوریم.
با توجه به همۀ این نکات، سخنان سه دوست ایوب اصلًاً بد نیستند، و همه به نوعی اشاراتی 

از پاسخ نهایی خدا به ایوب را در خود دارند. 

ایوب
ایوب ده بار ســخن می گوید: ســه بار با الیفاز، ســه بار با بلدد، و ســه بار با صوفر و یک بار 
با الیهو. در این ســخنان اساســاًً حرف ایوب این اســت که خدا مسئول رنج های اوست. توضیح 
می دهد که نمی تواند توبه کند چون از گناهی خبردار نیست. او همواره کوشیده آن گونه که در نظر 

خدا درست است زندگی کند.
گویی شــاهد نوعی پیشــرفت در سخنان وی هستیم. می توانیم گونه ای جسارت فزاینده را هم 

در گفت وگوهایش با دوستان و هم با آنچه که دلش می خواست به خدا بگوید تشخیص دهیم.
تناوب آشــکاری میان یأس و نومیدی از یک ســو و اطمینان و امید از سوی دیگر وجود دارد. 
این وضعیت نوســانی اغلب ویژگی کســانی اســت که بیمارند. گاه امیدوار است که اوضاع بهتر 
شــود و در زمانی دیگر می ترســد که بدتر شود. از خدا می خواهد تنهایش بگذارد، و با وجود این، 
صادقانه و رک با خدا حرف می زند. می خواهد خدا را در جایگاه متهم قرار دهد و مدعی است که 
می تواند در اقامۀ دعوی علیه او پیروز شــود. به زندگی پس از مرگ اشــارۀ مختصری می کند، اما 
به سختی می توان گفت که آیا این بخشی از همان حالت شادابی متناوب است یا اعتقادی راسخ.
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در سخنان ایوب دو باب قابل ملاحظه دیده می شود. نخست باب ۲۸، سرودی است در مورد 
حکمت. حکمت همچون زنی دلخواه توصیف شده، شبیه توصیفی که سلیمان در کتاب امثال از 
حکمت ارائه می دهد. ایوب با حســی نوســتالژیک دربارۀ روزهایی حرف می زند که مورد احترام 

بود و کلامش خریدار داشت.
متن قابل ملاحظه دیگر باب ۳۱ است، اعتراضی در مورد بی‌گناهی ایوب. او جوانب رفتارش 
را برمی شمارد که از هر نظر منزه از ملامت است. موافق است که اگر از همۀ این معیارها اخلاقی 
تخطــی کــرده بود، مجازاتش عادلانــه می بود؛ اما اعتراضش بر این اســت کــه وی هیچ تخطی 

نورزیده است. وی ادعا می کند که برای مجازاتش دلیلی وجود ندارد.
این سخن پایانی کار را به بن سبت می کشد. الیفاز، بلدد و صوفر او را ترک می کنند و جای 

خود را به جوانی به نام الیهو، که به همۀ استدلال های ایوب گوش داده بود، می دهند.

الیهو
الیهو گستاخی های ویژه جوانان را دارد. او مدعی است که دودل بوده که سخن بگوید یا نه، 
اما به نظر می رســد که چندان هم اینطور نیســت. او چیزهایی را که بــه گمانش تازه ترین نظرات 
هســتند بــه ایوب ارائــه می دهد، اما در پایان او هم چیز تازه ای برای گفتن ندارد. اســتدلال های 
ایوب را رد می کند، اما در نهایت رویکرد خود او هم مانند سه نفر قبلی است - می کوشد تا ایوب 

را به گناهکار بودن متقاعد نماید.
می گوید که خدا برای نجات مردم از خودشــان از راه های گوناگون اســتفاده می کند - رؤیاها، 
خواب ها، گاهی هم بیماری. رنجی که ایوب متحمل می شــود شــیوۀ برگزیدۀ خدا برای اوست. او 
دارد به ایوب کمک می کند که پیش از مرگش راه های خود را اصلاح کند. ایوب با پاسخ ندادن 

به سخنان الیهو به وی حرمت لازم را روا نمی دارد، از این رو الیهو نیز او را ترک می کند.
پیشــتر خاطرنشــان کردیم که ادبیات حکمت آموز را باید با دقت تفسیر نمود. پر واضح است 
که برخی از عباراتی که این چهار »تســلی دهنده« بیان می کنند درســت نیست، چون دارند دربارۀ 
چیزهایــی حــرف می زنند که خود درک کاملــی از آنها ندارند. اما در مــوارد دیگر آنچه می گویند 
درست است؛ اشتباه آنها در این است که حکمت خودشان را به‌کار می گیرند. آنها مََثََلی می زنند: 
»آدمی آنچه را که بکارد، همان را درو خواهد کرد«، و فرض را بر این می گذارند که باید این در 

مورد وضعیت ایوب کاربرد داشته باشد.
وانگهی، داوری آنها در مورد شــخصیت خدا نابجاســت. آنان کاربــرد مََثََل را در مورد ایوب 
اشــتباه تعبیر می کردند. الیفاز به فرابودی خدا متوســل می شود، می گوید که او بزرگتر و دورتر از 
آن اســت که نگران ما باشــد. بلدد به قدرت خدا و صوفر به دانش خدا در مورد همه چیز متوسل 

می شوند.
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بدین ترتیب، همان گونه که ایوب هم دریافته بود، نیمی از حرف های دوســتان ایوب حقیقت 
داشت، اما در مجموع، پاسخ هایی که آنان به ایوب دادند کافی نبود.

گفت وگوی الاهی

دور اول - آفریننده
ایــوب در طــی ســخنانش، ۳۶ بار از خــدا می خواهد که با او حرف بزند. اکنون خواســتش 
برآورده می شــود. در هر دو باری که خدا با ایوب ســخن می گوید، از میان توفان اســت. در شیوۀ 
مخاطــب قرار دادن ایوب بیشــتر طنز نهفته اســت. خــدا به ایوب یادآوری می کنــد که آفرینندۀ 
همه چیز اوســت. او در کار عظیم آفرینش و نگهداشــت جهان هســتی فعالانــه عمل می کند، از 
ایوب می پرسد که آیا می تواند حریف کارهای او باشد. با این پرسش خاتمه می دهد که آیا ایوب 
در جایگاهی هست که داوری کند، به او می گوید که این گستاخی است که ایوب معتقد باشد که 

خدا ناگزیر است بدو توضیح دهد. ایوب چیز زیادی نمی تواند احساس کند.

سرانجام ایوب پاسخ می دهد: »اینک من حقیر هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را 
به دهانم گذاشته ام. یک مرتبه گفتم و تکرار نخواهم کرد. بلکه دو مرتبه و نخواهم افزود.«

دور دوم: آفریدگان
در دور دوم خدا از خود به عنوان آفریننده سخن نمی گوید، بلکه در مورد دو تا از آفریده هایش 
حــرف می زنــد. بــاز هم گفت وگوی او سرشــار از طنز اســت. نظــر ایوب را در مورد اســب آبی 
)»بهیموت«( و کروکودیل )»لویاتان«( می پرســد، گویی پاســخ به پرســش های بزرگ زندگی را 

می توان در این دو آفریدۀ غیرعادی یافت!
بــه ایوب یــادآوری می کند که یارای فهمیدن خــدا را ندارد. او نمی توانــد دنیای حیوانات را 
بفهمد، هرگز به دنیای اخلاقی توجهی نمی کند. پس نکته ای که در سخنان خدا نهفته، این است: 

»چرا تلاش می کنی با من بحث و جدل نمایی؟«
ایوب پاسخ می دهد که خدا همه چیز را می داند، اینکه هیچ یک از نقشه هایش عقیم نمی ماند. 
او اکنون می فهمد که بازخواســت از خدا کاری کاملًاً بیجا بوده، پس خودش را حقیر شــمرده، در 

خاک و خاکستر توبه کرد.
گرچه رویارویی با خدا ایوب را فروتن می سازد، اما اصل مشکل وی را نیز حل می کند چون 
دوباره رابطه اش با خدا برقرار می شود. گفت وگوی او هرچند غیرمنتظره اما باشکوه است و نقطۀ 

اوج کتاب به شمار می رود.
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مؤخره
زمانی که ایوب می پذیرد که نباید خدا را به خاطر بلاهایی که بر سرش آمده سرزنش کند، متن 
از حالت شــعر به نثر تغییر می یابد. خدا فرزندانش )هفت پســر و سه دختر(، اموالش و گله های 
شتران و گوسفندانش را به او بازمی گرداند، تا جایی که ایوب ثروتمندتر و خوشبخت تر از همیشه 

می شود. خدا از او به عنوان خادم خود پشتیبانی می کند.
با این حال، خدا سه دوست ایوب را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد. می گوید که آن سه در 
مورد ایوب درســت صحبت نکرده اند، که پیامش برای ما این اســت که نباید از گفته های ایشان 

نقل قول کنیم گویی که حقیقت محض هستند.
نکتۀ جالب در مورد دو »دوری« که ایوب با خدا به گفت وگو نشســت این اســت که خدا نه 
هنوز به پرســش های ایوب پاســخی داده، و نه از شرط بندی با شیطان چیزی می گوید. خدا برای 
صدور مجوز رنج کشــیدن ایوب دلایل خودش را داشــت، و برای ایوب خوب نبود که از آنچه در 

گاه شود. آسمان روی داده بود آ

نتیجه گیری
توجه به نتیجه گیری های گوناگون از کتاب ایوب، می تواند برای ما مفید باشد.

نتیجه گیری های یهودی
یک خواننده یهودی نتایج زیر را از کتاب ایوب بیرون می کشد:

در این زندگی هیچ رابطۀ محکمی میان گناه و رنج‌کشیدن وجود ندارد.1 . 
این خداست که اجازۀ نزول رنج‌ها را می‌دهد.2 . 
شــاید هرگز دلیلش را ندانیم. برخی رنج‌ها می‌تواند برای مجازات باشــد. اما حتی اگر 3 . 

چنین نباشد، دلیلش بر ما پنهان است.
اگر گناه و رنج رابطۀ مستقیم داشتند، مجبور بودیم به دلایل خودخواهانۀ محض دیندار 4 . 

باشیم. محبت برای خدا و مردم داوطلبانه نبود.

نتیجه گیری های مسیحی
مسیحیان می توانند کتاب ایوب را در زمینۀ متن عهدجدید مورد ملاحظه قرار دهند:

ایوب خدای طبیعت را می‌شــناخت، نه خدای فیض را. ارزش‌گذاری صلیب عیســی 1 . 
بر رنج‌های بشــری متفاوت اســت. ایوب نمونه‌ای اســت از مســیح، پیش‌نمونه‌ای از کسی 
که ســده‌ها پیش از مســیح بی‌گناه متحمل رنج گردید. عیســی مردی پارســا بــود، با وجود 
این، همچون مردی مجرم رنج کشــید. به‌واســطۀ صلیب تازه می‌بینیم که خدا می‌تواند از هر 
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وضعیتــی برای خیریت اســتفاده کند. همۀ رنج‌های بشــری را باید در برابــر پَس‌زمینۀ درد 
صلیب نگریست.

خدا به شیطان اجازه داد تا تدارک مرگ پسرش عیسی را بر صلیب ببیند، در حالی‌که 2 . 
او نیز از پدرش این پرسش را داشت: »خدای من، چرا؟« اما خدا همان‌گونه که پاسخ ایوب 
را نداد، در برابر عیسی نیز خاموش ماند. در هر دو مورد خدا برای چرا توضیحی نداد. این 
حاکی است که خدا حتی به پسر خود که زیر فشار صلیب درد می‌کشید، دلیل رنج کشیدنش 

را نگفت.
مسیحیان می‌دانند که پس از مرگ، زندگی دیگری وجود دارد. مشکلات ناشی از رنج 3 . 

کشــیدن لزوما نباید در این جهان فیصله یابند. جالب توجه اســت که در ترجمۀ یونانی کتاب 
ایــوب یــک آیۀ اضافی وجود دارد: »و مکتوب اســت که او ]ایوب[ بــا آنانی که خداوند از 

مردگان خواهد برخیزانید، دوباره خواهد برخاست.«
این امید به رســتاخیز حقانیت نهایی ایوب را به ما یادآور می‌شــود. مســیحیان بر این 4 . 

باورنــد کــه عیســی دوباره برای داوری بر مــردگان و زندگان خواهد آمــد. روزی دادگاه برپا 
خواهد شــد که در آن عیســی بر مسند داوری نشسته همۀ شریران و عادلان را داوری خواهد 
کرد و همۀ کسانی که در دنیا زیسته‌اند در پیشگاه او خواهند ایستاد تا جزای کاری را که در 
جسم کرده‌اند دریافت نمایند. پس آنچه که ایوب در انتظارش بود عملاً تحقق خواهد یافت. 
بــا عدالتی که خدا بر کل بشــریت اعمال خواهد نمــود، حقانیت عدالت او به اثبات خواهد 

رسید.
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۱۷

مقدمه‌ ای بر نبوت

این بخش بر انبیای پیش از تبعید - یعنی انبیایی که خدمت شان به پیش از دو جلای وطن 
قوم خدا بازمی گردد. اهالی پادشــاهی شــمالی )اسرائیل( که در سال ۷۲۲ پ. م. به آشور تبعید 
شدند و اهالی پادشاهی جنوبی )یهودا( که در سال 58۷ پ. م. به اسارت بابل رفتند - متمرکز 
اســت. دغدغۀ اکثر انبیای این بخش هشــدار دادن به قومی بود که در صورت عدم بازگشــت به 
عهــد از ســوی خدا به تبعید فرســتاده می شــدند. چنین بلایی اصولًاً باورنکردنــی بود، چون قوم 
نمی توانســتند تصور کنند که خدا بگذارد معبدش ویران گردد و قومش از ســرزمین موعود بیرون 

رانده شوند.
کیــد پیام انبیا نبود. بعضی از آنان برای ملل پیرامون اســرائیل و یهودا هم  البتــه ایــن تنها تأ
چیزهایی برای گفتن داشتند، و برخی هم با پیامی انحصاری به سوی قومی دیگر فرستاده شدند.

در رابطه با طبیعت نبوت هم در کتاب مقدس و هم امروزه نوعی سردرگمی به چشم می خورد، 
از این رو پیش از بررسی خود کتاب ها قدری توضیح لازم است.

از آغــاز موجودیــت قوم خــدا به عنوان یــک ملت، نبوت یکــی از اجزای زندگــی آنان بوده 
اســت. موســی به عنوان نبی توصیف شده، و آن دسته از کتاب های عهدعتیق که ما آنها را تحت 
عنوان کتاب های تاریخی می شناسیم، در کتاب مقدس عبری به کتاب های نبوتی موسوم هستند. 
انبیــای پیش از تبعید تحت عنوان »کتاب های انبیا« شــناخته می شــوند )یعنی همۀ کتاب های 
کتاب مقدس که صرفاًً شــامل یک پیام نبوتی هســتند، حال آنکه »انبیای پیشین« پیام های خود 



را در بستر گزارش های تاریخی جای داده اند و اغلب بیش از یک پیام را دربرمی گیرند(، هرچند 
ترتیب آنها در کتاب مقدس نشان دهندۀ ترتیب نگارش شان نیست.

ایشان آدم های بسیار معمولی بودند، اما در زمینۀ سخن گفتن از سوی خدا غیرمعمولی عمل 
می کردنــد. آنــان پیام های خــود را، اعم از کلام یا تصویر از خدا دریافــت می کردند. کلمات »در 
اندرون شــان ســنگینی می کرد«، بدین ترتیب، احساس می کردند باری بر دوش دارند که تنها پس 

از انتقالش از آن خلاص خواهند شد.
نبــی اگــر تصاویــر مزبــور را در بیداری می دیــد عنوان »رؤیــا« و اگر در خــواب می دید عنوان 
»خواب« بدان اطلاق می نمود. هنگام خواندن کتاب های نبوتی درک این نکته اهمیت دارد که وقتی 
انبیا رؤیاهای خود را توصیف می کنند، معمولًاً به زمان گذشته سخن می گویند، چیزهایی که دیده اند 
پیشــتر اتفــاق افتاده اند. ما بایــد آن را به زمان آینده برگردانده بگوئیم: »من آنچه را که قرار اســت 
به وقــوع بپیونــدد، دیده ام«، اما نبی یا آن را در زمان حال بیان می کند - »وقوع آن رامی بینم« - یا 
در زمان گذشــته - »وقوع آن را دیده ام«. در هر دو مورد، نبوت پیشــگویی رویدادی در آینده است. 
توصیف ها مفصل هســتند. برای مثال، ناحوم عملًاً ســربازان سرخ پوشــی را دید که نینوا را ویران 
خواهند ســاخت. در زمان ناحوم هیچ دشــمن شناخته شــده ای در میدان رزم ســرخ نمی پوشید، اما 

ایرانیان که تازه پا به صحنه نهاده بودند، جامۀ سرخ رزم بر تن نینوا را ویران ساختند.
عطای نبوت دو رو داشــت. توانایی ســخن گفتن از جانب خدا بســته به توانایی شــنیدن از 
خدا بود. پیش از آنکه پیامی ابلاغ گردد باید نخســت آن را دریافت کرد. پیام از طرق گوناگون 

جسمانی، ذهنی یا روحانی به نبی منتقل می شد.
شاید خدا با صدایی قابل شنیدن سخن بگوید. در اغلب مواردی که در کتاب مقدس ثبت شده 
خدا این گونه صحبت نمی کند - وقتی هم می کرد، دیگران می پنداشتند صدای رعد است - چنان 

که، برای مثال، زمانی که به عیسی در حین تعمیدش گفت: »تو پسر عزیز من هستی.« 
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همچنیــن خــدا می توانــد کلام را در ذهــن نبی بگذارد چنانچــه نبی بداند که صــدای خدا را 
می شــنود. بــه مــرور زمان نبی یاد می گیرد که میــان افکاری که خدا در ذهنش گذاشــته و افکار 

خودش تمییز دهد.
خــدا از طریق روح نبی هم با او ســخن می گویــد و کلمات یا نظراتی را که ذهن نبی قادر به 
درک آنها نیســت در ذهنش قرار می دهد. برای مثال، وقتی کســی به زبان ها دعا می کند، خدا 
بــا روح او ســخن می گوید و کلمات را در دهانش می گــذارد، هرچند ذهنش یارای فهمیدن آنچه 

روی داده را ندارد.
البتــه، خــدا می تواند بــا بدن هم صحبت کند و ذهــن و روح را دور زده، مســتقیماًً از دهان 

استفاده کند. چنانچه با خر بلعام در کتاب اعداد کرد. اما این به ندرت اتفاق می افتد.
صرف نظر از ابزار دریافت، در نهایت سخنان خدا باید از دهان نبی بیرون آیند و به قوم او 

تحویل داده شوند.
دو گــروه پیــام عمومیت دارد: پیام عتاب، هنگامی که قوم ســرگرم گناه بودند و دیگری پیام 
تســلی، وقتی که کار درســتی انجام می دادند. اگــر پیام ها عموماًً منفی تر به نظر می رســیدند، به 
این دلیل اســت که معمولًاً لازم بود خدا زمانی که مشــکلی وجود دارد سخن بگوید. بدین ترتیب، 
بسیاری از پیام های نبوتی بیشتر از اینکه پیام تسلی باشند، اعتراض و عتاب هستند. در کتاب 

اشعیا، بخش نخست عتاب است و بخش دوم تسلی.
یک نبی دروغین فقط پیام تسلی می داد چون می خواست مردم را دلخوش سازد و در قید ابلاغ 
کلام خدا نبود. ارمیا از این رو به آه و ناله معروف شــد که در زمانی لب به صحبت گشــود که قوم 

از خدا منحرف شده بودند )اما حتی در میان نبوت های او نیز کلمات تسلی بخش وجود دارد(.
پس چرا باید انبیا را مطالعه کنیم؟

ما که یهودی نیستیم، پس چرا باید تاریخ آنها را مورد بررسی قرار دهیم؟
پاسخ بسیار ساده است. باید انبیا را مطالعه کنیم تا خدا را بهتر بشناسیم، چون خدا عوض 
نشــده اســت. کتب انبیا خدا را مکشــوف می ســازند - خدایی که خود را »من هســتم« عظیم یا 

»همیشه حاضر« معرفی کرده است.

ســه نکتۀ مهم وجود دارد که چنانچه این جدول نشــان می دهد، از قرار معلوم انبیا روی آنها 
کید دارند: تأ

۱ - فعالیت خدا - قدرتمند
طبیعت: معجزات

تاریخ: جنبش ها
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۲ - کاملیت خدا - قابل پیش‌بینی
عدالت: مجازات

رحمت: عفو

۳ - انعطاف پذیری خدا - شخصی
انسان: توبه می کند

خدا: دلش به رحم می آید

انبیــا بــر فعالیت خدا‏- آنچه انجــام داده، در حال انجامش اســت و می‌خواهد انجام 1 . 
کیــد می‌کنند. هنگامی کــه »اعتقادنامۀ رســولان« را در کلیســا می‌خوانیم، با این  دهــد‏- تأ
کلمــات آغاز می‌نماییم: »من ایمان داریم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آســمان و زمین.« 
انبیــا نیــز بدین‌گونه خدا را معرفی می‌کنند‏- خدایی که چنان قدرتمند اســت که هم طبیعت 
و تاریــخ را تحت کنترل کامل خــود دارد. بنابراین، می‌تواند در طبیعت معجزه کند و عامل 
بروز جنبش‌هایی در تاریخ شــود. این برداشــتی از خداســت که باید آن را در روزگار مدرن و 
علم‌زدۀ خودمان، که مردم به طبیعت به‌منزلۀ نظامی بسته می‌نگرند و تاریخ را نتیجه نیروهای 
اقتصــادی می‌دانند، حفــظ کنیم. به خاطر آوردن اینکه خدا هم کنترل طبیعت را در دســت 
دارد و هم کنترل تاریخ را، چندان آسان نیست. خواندن انبیا به‌طور مرتب این تصویر را از 
خدایی بزرگ که می‌تواند عامل بروز هر رویدادی در طبیعت و تاریخ باشــد، در یاد ما زنده 

نگاه می‌دارد.
کید می‌کنند‏- به ما نشــان می‌دهند که خدا اســتوار و ثابت‌قدم 2 .  انبیا بر کاملیت خدا تأ

است. او همیشه همان است؛ شخصیتش دستخوش تغییر نمی‌شود. ترکیبی منحصربه‌فرد از 
کید کنید، منظره‌ای ناموزون از خدا به  عدالت و رحمت است. اگر بر یکی بیش از دیگری تأ
دست خواهید داد. اگر تنها به رحمت او فکر کنید، دیدگاهی بیش از اندازه ملایم از او ارائه 
خواهید نمود. اگر فقط به عدالت او فکر کنید، تنها ترس وجود خواهد داشت نه محبت، و 
در مورد دیگر محبت بدون ترس خواهد بود. انبیا موزانه‌ای عالی ایجاد می‌کنند. عدالت خدا 
بدین‌معناست که او باید گناه را مجازات کند، و رحمتش بدین معنی که وی مشتاق آمرزیدن 
گناهکار و عفو کردن اوســت. این کشــمکش در مورد خدا تنها در صلیب حل می‌شود، چون 
فقط در صلیب است که عدالت و رحمت با هم تلاقی می‌کنند. گناهان در یک زمان و یک 
مکان هم مجازات و هم بخشــوده می‌شــوند‏- عیســی مجازات می‌شــود و بخشش از آن ما 
می‌شــود. کاملیت شــخصیت خدا بدین معنی است که شما می‌توانید چگونگی رفتار خدا را 
پیش‌بینی کنید. او تا جایی که بشود رحمت خواهد کرد، اما اگر انسان رحمت او را مصرانه 
رد نماید، باید با عدالتش رویاروی شود. برای مثال، پیام‌های ناحوم و یونس این گونه‌اند.
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کید می‌کنند. به باور من این یکی از مهمترین نگرش‌ها 3 .  انبیــا بــر انعطاف‌پذیری خدا تأ
در مــورد شــخصیت خدا اســت. او می‌تواند نقشــه‌هایش را تغییر بدهد‏- آنهــا برای ابدیت 
طراحی نشــده‌اند، بلکه بســته به چگونگــی واکنش مردم تغییر می‌یابنــد. این به‌طور خاص 
در بخشــی از نبوت ارمیا قابل‌مشــاهده است، آنجایی که نبی به خانۀ کوزه‌گر رفت و دید که 
کوزه‌گر می‌کوشد از گل کوزه‌ای زیبا بسازد. اما گل در دستان کوزه‌گر خوب حالت نمی‌گرفت 
تا کوزۀ دلخواه شــکل بگیرد، پس کوزه‌گر آن را به درون تودۀ گل بزرگتری فشــار داد و با آن 
ظرفــی زمخت و ضخیم ســاخت. خــدا به ارمیا گفت: »آیا از کوزه‌گــر و گل درس گرفتی؟« 
اکثر واعظانی که من پیام‌شــان را در مورد این بخش شــنیده‌ام آن را اشــتباه فهمیده‌اند. آنها 
می‌گویند که کوزه‌گر تصمیم می‌گیرد که از گل چه شــکلی ظرف بســازد و این حاکی از پیش 
تعیینی است‏- اگر خدا تعیین کند که چه سرنوشتی داشته باشید، پس برای همیشه اسیر آن 
خواهید بود. در واقع، این گل اســت که تصمیم می‌گیرد کوزه‌ای زیبا باشــد یا ظرفی زمخت، 
چون سرنوشت گل بسته به این است که به دستان کوزه‌گر چه واکنشی نشان دهد. خدا فرمود 
که می‌خواهد از اسرائیل ظرفی برای رحمتش بسازد، اما وقتی خودشان نخواستند، پس او 

ظرفی زمخت برای عدالتش ساخت.
بدین ترتیب، انبیا از خدایی حرف می زنند که دارای شــخصیت اســت، زنده اســت و ما را به 
رابطه ای زنده با خودش فرامی خواند. همه چیز از پیش تعیین نشده - این یعنی تقدیر گرایی. خدا 
انعطاف پذیر است - او خود را با قومش وفق می دهد. در جایی که قومش واکنش درست نشان 
می دهند، از ما کوزه ای زیبا می ســازد. اما وقتی واکنش نادرســتی نشــان می دهیم، باز هم از ما 
ظرفی می ســازد، اما ظرفی که از عدالت او لبریز اســت، و این یعنی ما تجلی عدالت خدا برای 
باقی دنیا هســتیم. انتخاب با ماســت. دوست داریم چه جور گلی باشیم؟ آیا می خواهیم تجلی گر 

رحمت خدا بر جهان باشیم یا عدالتش؟
انعطاف پذیر بودن خدا برای من حقیقتی بسیار ارزشمند است، اما شوربختانه این تصویری 
از خداســت که اکثر مســیحیان درکش نکرده اند. آینده تغییرناپذیر نیســت؛ از پیش تعیین شــده 
نیســت؛ راه آینده باز است. چون خدا دارای شخصیت است. تنها چیزی که خدا نمی تواند تغییر 
بدهد گذشــته اســت، اما آینده را می تواند تغییر دهد و می دهد. کتاب مقدس حتی این جرأت را 
به خود داده می گوید که اگر توبه کنیم خدا هم توبه می کند )پشیمان می شود -م.(. این نباید ما را 
هراســان ســازد. واژۀ »توبه« یعنی »تغییر نظر دادن«. پس وقتی ما نظرمان را تغییر دهیم، خدا 
هم نظرش را تغییر می دهد! اما شخصیتش را عوض نمی کند، تا همیشه بتوانیم به او تکیه کنیم.

بنابراین، خواندن انبیا برای شناخت بهتر خدا مفید است. او خدایی قدرتمند است و می تواند 
هــر کاری کــه بخواهد در طبیعت و تاریــخ انجام دهد. او خدایی قابل پیش بینی اســت - خدای 
کتاب مقــدس مطابــق کاملیت شــخصیت خویش عمل می کند‏- و از ایــن رو می توانیم چگونگی 
واکنش او را تشــخیص دهیم. اما در عین حال خدایی دارای شــخصیت هم هســت که می خواهد 
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با ما رابطه ای زنده داشــته باشــد تا بتواند به ما پاســخ دهد و ما نیز به او پاسخ دهیم. این است 
خدایی که ما می پرستیم.

انبیــای پیــش از تبعید معروف ترین و ناشــناخته ترین انبیــا را دربرمی گیرند، اما در کنار هم 
کید خدمت نبوتی ارائه می دهند. طیف خوبی از سبک و تأ
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۱۸

یونس

مقدمه

این مقدمه هم شــامل کتاب یونس و هم شــامل کتاب ناحوم می شود، زیرا میان این دو نبی 
تشــابهات چشــمگیری وجود دارد. هم یونس و هم ناحوم به یک جا رفتند و هر دو پیامی مشابه 

داشتند.
یونس در نزدیکی ناصره به دنیا آمد. او برای اهالی ناصره قهرمانی محلی به شــمار می رفت، 
و حتماًً عیســی در کودکی دربارۀ او چیزهایی شــنیده بوده. از میان همۀ انبیا عیســی خود را با 

یونس مقایسه کرد.
ناحوم اهل کفرناحوم بود. کفر یعنی »روســتا«، پس این روســتا نام خود را از این نبی گرفته 
است. این روستا پایگاه اصلی عیسی بر کرانه دریای جلیل بود، بدین ترتیب، وی با این دو نبی 

ارتباطی تنگاتنگ داشته.
خصوصاًً این نکته حایز اهمیت اســت که هر دو اهل شــمال بودند، چون این خطه در واقع، 
قلمرو بین المللی سرزمین اسرائیل بود. این ناحیه به دلیل آنکه محل تلاقی راه های سرزمین های 
گوناگون بود، »جلیل امتها« نامیده می شــد. از اروپا جاده ای در امتداد ســاحل می آمد و با گذر 
از این خطه به شرق عربستان می رفت. از آفریقا هم جاده ای از مصر می گذشت و پس از جلیل 
راهی شــمال شــده به دمشق منتهی می شــد. بدین ترتیب، هر کس از آسیا به آفریقا یا از اروپا به 
عربستان می رفت، باید از این چهارراه می گذشت. در این تقطۀ تلاقی، تپۀ کوچکی به نام مجدو 



وجود داشت. »تپۀ مجدو« در عبری »آرماگدون« خوانده می شود، همان جایی که آوردگاه واپسین 
نبرد تاریخ خواهد بود. پس ناصره بر تپه ای مشــرف بر چهارراه واقع شــده بود. حتماًً عیســی در 
زمان کودکی شــاهد بســیاری از این رفت و آمدها از این مکان که بیشــتر به فرودگاهی پرتردد 

می مانست، بوده است. 
جلیل ناحیه ای بسیار بین المللی بود، حال آنکه در تپه های یهودیه در جنوب مردمانی ملی گرا 

می زیستند، خود را جدا کرده و از مسیرهای اصلی دور نگه می داشتند.
پس در میان ملت اســرائیل دو نقطه بود که بر خدمت عیســی تأثیر می گذاشت. او در ناحیۀ 
بین المللی شمال بسیار محبوب، اما در مرکز ملی گرایی جنوب بسیار منفور بود سرانجام هم در 

همانجا به صلیب کشیده شد.
گاهی بســیاری  یونس و ناحوم از اهالی شــمال بودند و از این رو نســبت به امور بین المللی آ

داشتند، و خدا هر دو آنها را روانۀ آشور کرد.
سرزمین مقدس همواره از جانب قدرت های بزرگ شرق و غرب مورد تهدید قرار می گرفت. 
اسرائیل پیوسته میان دو بلوک قدرت که هر یک می کوشید بر دیگری چیره شود فشرده می شد. 
شخصی در مورد اسرائیل گفته است که اگر در وسط چهارراه زندگی کنید، محکوم به این هستید 
کــه از روی تــان عبــور کنند، و این دقیقاًً همان چیزی بود که اتفــاق می افتاد. در روزگار یونس و 

ناحوم، آشور و پایتختش نینوا مسئله ساز بودند.
یونــس در ســال ۷۷۰ پ. م. و ناحــوم نیز در ســال 6۲۰ پ. م. آشــور را به چالش دعوت 
کردنــد، بدین ترتیــب، این دو ۱5۰ ســال با هم فاصله داشــتند. هر دو به خاطر شــرارت محض 
آشــوریان بدانجا فرســتاده شــدند. امپراتوری آشــور حدود ۷5۰ ســال پابرجا ماند و در برهه ای 
حتی توانست بر مصر نیز چیره شود. دولت آشور در سال ۱۳5۴ پ. م. به عنوان قدرتی کوچک 
در عرصۀ تاریخ پدیدار شــد و به تدریج گســترش یافت. اما این گســترش را از رهگذر ستمگری 
بســیار به دســت آورد. در حقیقت، آشــوریان یکی از ستمکارترین و وحشــی ترین مللی بودند که 
تاریخ به خود دیده است. آنها برای به صلابه کشیدن دشمنان خود روش های زننده ای ابداع کرده 
بودند. بدین ترتیب، در یک زمان هزاران نفر اعدام می کردند. آنان با ایجاد رعب و وحشــت بر 

امپراتوری خود فرمان می راندند.
ناحوم نینوا پایتخت آشــور را »شــهر خونریز« نامید و به راستی که این نام سزاوارش بود. اگر 
ملتی حتی فکر این را می کردند که آشــوریان به سرزمین شــان چشــم طمع دوخته اند، تا حد مرگ 

از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد وحشت می کردند. 
صفنیا هم دربارۀ آشــوریان ســخن گفت، اما در نهایت این ناحوم بود که به نزدشــان رفت و 
گفت: »کار شــما تمام اســت! خدا می خواهد شما را نیست و نابود کند.« و پیام چنان موثق بود 
که نینوا در سال 6۱۲ پ. م. سقوط کرد و پنج سال بعد از هشدار ناحوم، کل امپراتوری آشور 

از میان رفت.
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واقعیت یا افسانه؟
حال که به خود داســتان یونس بازگشــتیم، باید نخست به این بحث بزرگ پاسخ دهیم که آیا 
این کتاب واقعیت اســت یا افســانه. اکثر مردم این کتاب را به خاطر داستان »یونس و نهنگ« 
می شناســند و بیشــتر احساسات مردم نســبت به کتاب مزبور به این بستگی دارد که به حقیقی 

بودن داستان عقیده داشته باشند یا نه.
برخی می گویند که رویداد بلعیده شــدن یونس توســط نهنگ )یا ماهی بزرگ( شــبیه داســتان 
پینوکیو اســت، چراکه او هم در شــکم یک نهنگ زندگی کرد. آنان چنین اســتدلال می کنند که از 
هیچ کس نمی توان انتظار داشــت چنین داســتان تخیلی ای را جدی بگیرد. از این رو آن را مََثََلی 
همراه با پیام اخلاقی تلقی می کنند و از آن معانی گوناگونی بیرون می کشند. برخی دیگر می گویند 
که این داستان آورده شده تا مخاطبان را به مجاهدت بیشتر در امر مأموریت میسیونری وادارد - 
در واقع، به اسرائیل یادآوری می کرد که ایشان در قبال باقی مردمان جهان مسئولیتی مأموریتی 

دارند. گریز یونس از مأموریتش درسی اخلاقی بود که اسرائیل می بایست از آن عبرت بگیرد.
اما هرگاه در کتاب مقدس مََثََلی هســت، معمولًاً مََثََل بودنش خیلی روشن نشان داده می شود. 
با این حــال، برخــورد با یونــس همچون برخورد با رویــدادی تاریخی اســت. همچنین زمانی که 
عیســی مََثََل می زد، این مََثََل ها هیچگاه با معجزات همراه نبودند، حال آنکه در این داســتان ۸ 

معجزه وجود دارد. 
دیگر محققان بر این باورند که کتاب یونس تمثیل اســت، که هر رویدادش با زندگی واقعی 
مرتبط اســت. بدین ترتیب، همان گونه که به قول جان بول نماد بریتانیا و عمو ســام نماد آمریکا 
هستند، یونس تجسم اسرائیل است. آنان می گویند که بلعیده شدن یونس توسط نهنگ تصویری 

استعاری از بلعیده شدن اسرائیل در تبعید است.
اما افسانه تلقی کردن یونس با اعتراضاتی نیز روبه رو شده است: 

ســبک کتاب دقیقاً همان ســبک همۀ کتاب‌های تاریخی اســت. جمله‌بندی، سبک و 1 . 
دستور زبان آن با کتاب‌های اول و دوم پادشاهان یکی است.

تمامــی جای‌های واقعی و کســان واقعی این کتــاب در جاهای دیگر کتاب‌مقدس نام 2 . 
برده شده‌اند. نام یونس در دوم پادشاهان آورده شده، و ازین رو می‌دانیم که وی نبی‌ای بوده 
که در دورۀ فرمانروایی یربعام دوم خدمت می‌کرده است. پدر او امتای بوده و در کتاب‌های 

تاریخی کتاب‌مقدس از وی به‌عنوان شخصیتی واقعی یاد شده است.
مهمتر از اینها، عیسی با او به‌عنوان شخصیتی واقعی برخورد کرده. او در مورد یونس و 3 . 

ماهی بزرگ یقین داشت. عیسی در مورد خودش فرمود »کسی بزرگتر از یونس اینجاست«، 
و دورۀ سه‌روزۀ خفتنش در قبر را به دورۀ سه‌روزه‌ای که یونس در شکم ماهی به‌سر برد تشبیه 

کرد.
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اما از همه بالاتر، نظریه‌هایی که ادعا می‌کنند یونس مَثَل یا تشبیه است، با باب چهارم 4 . 
منصفانه برخورد نمی‌کنند. پرسش اصلی‌ای که در پیام این کتاب را می‌گشاید، اینست: »چرا 
یونس گریخت؟« بســیاری از مردم هرگز به خود زحمت پرســیدن آن را نمی‌دهند! پس چرا 
مردم مشتاقند با یونس طوری برخورد کنند که گویی هرگز چنین کسی وجود نداشته است؟ 

چرا تا این اندازه از پذیرفتن این کتاب به‌عنوان یک واقعیت اکراه دارند؟

اعتراض نخســت این اســت که آنچه بر او گذشــته، از نظر فیزیکی ناممکن است. اعتراض 
دوم این است که به لحاظ روان شناختی نامحتمل است که واعظی یهودی بتواند یک شهر بزرگ 
بت پرســت را به دینی تازه درآورد. آیا می توانیم تصور کنیم که فردی یهودی که تازه به مرکز لندن 
رســیده، در میدان ترافالگار موعظه کند و شــهر را به سوی خدا بازگرداند؟ بسیار غریب می نماید 

که کل لندن توبه کنند.
در مــورد عدم احتمال فیزیکی، باید نخســت بپرســیم: »آیا چنین چیــزی می تواند روی داده 

باشد؟« پرسش دوم هم این است: »آیا خدا می تواند باعث وقوع چنین رویدادی شود؟«

آیا امکان دارد که یک ماهی بزرگ یا نهنگ انسانی را ببلعد؟
زمانی که من شــبان کلیسای روستای کلفانت سنت پیتر باکینگهام شر بودم، آهنگری بومی 
بود که پســرش در کالیفرنیا با پســتانداران دریایی سروکار داشت. او یک نهنگ و یک دلفین را 
تربیت کرده بود که در اســتخری بزرگ با هم دوســت بودند و بازی می کردند. وقتی دلفین مرد، 
نهنگ نگذاشــت محافظان اســتخر جسد مرده دوســتش را از آنجا خارج کنند، و لاشۀ دلفین را 
سه روز در دهان خود نگاه داشت. همین امر باعث شده بود که نهنگ هر از چند گاهی دلفین را 
روی آب بیاورد و باز نفسی بکشد. پسر آهنگر فیلمی نشانمان داد که در آن سه روز گرفته شده 

بود، و ابعاد دلفین درست به اندازه یک انسان بود.
این ماجرا به داســتان غیرعادی یک صیاد نهنگ به نام جیمز بارتلی ربط پیدا می کند که در 
روزنامه ها چاپ شــد. او در جزایر فالکلند کار می کرد. زمانی که نهنگی زیر قایق شــان بالا آمد، 
قایق واژگون شــد و او به همراه ســه همکارش غرق شــدند. به جز بارتلی، ســه نفر دیگر نجات 
یافتند. کاپیتان در دفتر ثبت وقایع خود نوشت: »جیمز بارتلی، از روی عرشه کشتی بیرون افتاد 

و غرق شد.«
کمــی پــس از ایــن رویداد آنها اتفاقی نهنگی را که کشــتی را واژگون ســاخته بود گرفتند. در 
حالی که مشغول پاره کردن شکم او بودند، دیدند که چیزی در درون شکم او تکان می خورد. شکم 
نهنگ را دریدند و جیمز بارتلی را در بیهوشــی عمیق یافتند. اما روشــن بود که هنوز دارد نفس 
می کشد. وی پس از چند روز به هوش آمد و به زندگی عادی خود برگشت. تنها نقص عضوی که 
پیدا کرد این بود که قسمت هایی از پوستش که پوششی نداشت در نتیجۀ تماس با مایع گوارشی 
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نهنگ ســفید شــده بود و از این رو باقی عمر ظاهری غیرعادی داشــت. پس این داستان حقیقی 
ثابت می کند که به لحاظ فیزیکی زنده ماندن در شکم یک نهنگ امکان پذیر است. 

بعضی از مســیحیان برای باور کردن هر چیز مشــتاق به نظر می‌رســند. یکی از افسران سپاه 
نجات می گفت که اگر کتاب مقدس می فرمود که یونس نهنگ را بلعید، باز هم آن را باور می کرد! 
امــا این نوع ایمان کورکورانه تنها ما را ریشــخند جهانیان می ســازد. بــرای خدا همه چیز ممکن 

است، اما کتاب مقدس از شما نمی خواهد به چیزهای یاوه ایمان داشته باشید.

مرده یا زنده؟
پرسش کلیدی برای من اینست که آیا یونس مرده بود یا زنده.

تا پیش از تماشای فیلم نهنگی که دلفین را در دهانش نگه داشته بود و برای تنفس به بالای 
آب می آمد، هرگز از خودم چنین پرسشی نکرده بودم. اما زمانی که کتاب یونس را از نو خواندم، 
در کمال شگفتی دریافتم که همۀ نکات بدین واقعیت دلالت می کنند که آن نهنگ، بدنی بی جان 

را بلعیده است.
اگر باب دوم را بخوانید درمی یابید که یونس عملًاً غرق شــده بود. چنین می خوانیم که وقتی 
ملوانــان کشــتی یونس را به دریا انداختند، به ته دریــا فرو رفت و در بنیان کوه ها غرق و علف 
دریا به ســر او پیچیده شــد. برای غرق شــدن تنها حدود یک دقیقه و نیم زمان لازم است، و این 
خیلی بیشــتر زمان لازم برای رســیدن به کف دریا اســت! تصاویری که در کانون شادی به بچه ها 
نشــان می دهند به اشــتباه نهنگ را با دهان باز و شــناور بر سطح دریا می کشند که منتظر است 
ملوانان یونس را از کشــتی به بیرون پرتاب کنند تا بی درنگ او را ببلعد. کتاب مقدس هیچ یک 
از ایــن تصاویر را به دســت نمی دهد، بلکه او را افتــاده بر کف دریای مدیترانه و لابهلای گیاهان 

دریایی نشان می دهد.
وانگهی، دعای او نشــان می دهد که وی در شــئول، جایگاه مردگان قرار دارد. وی واپســین 
لحظه هشیاری  خود را توصیف می کند، یعنی زمانی که چراغ زندگی اش رو خاموشی نهاده و آبها 

او را در خود فرو برده بودند. او می گوید که در آن زمان، خداوند را به یاد آورد. 
بدین ترتیب، همۀ شــواهد نشــان می دهند که یونس مرده بوده. چنین به نظر می رسد که نهنگ 
باعث نجات یونس نشده، بلکه عامل رستاخیز او بوده. زمانی که نهنگ او را قی کرد، خدا روح 
وی را به کالبدش بازگرداند. این با ســخنی عیســی که فرمود، بیشتر انطباق دارد - اینکه درست 
 همان گونه که یونس ــسه روز در ــشکم ماهی ماند، پــسر انسان هم ــسه روز در دل زمین خواهد

ماند.
برای آدم های شــکاک دنیوی قبول اینکه ماهی یونس را زنده بلعید و او را زنده نگاه داشــت 
آســان تر اســت تــا اینکه باور کنند او مــرد و دوباره از مردگان برخاســت! به عقیــدۀ من یونس 

بارزترین نمونۀ رستاخیز در عهدعتیق است.
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معجزات

تفســیر کتاب یونس ما را به ســویی ســوق می دهد که در مورد ایمانمان به خدا با پرسش هایی 
بزرگتر روبه رو شــویم. در این کتاب تنها موضوع بلعیده شــدن یونس توسط یک نهنگ نیست که 
باید با آن کنار آمد، بلکه پای هشــت معجزۀ مادی دیگر نیز در میان اســت، از جمله معجزه ای 

بسیار بزرگتر از آنی که اکثر افراد در کتاب می یابند.
زیرا در باب آخر خدا از یک کرم می خواهد تا کاری انجام دهد. پســر آن آهنگر در کالیفرنیا 
توانســته بود نهنگها را به آســانی تربیت کند - آنها پســتانداران بسیار باهوشی هستند - اما من 
هرگز ندیده ام که کسی یک کرم را تربیت کند! ولی خدا به یک کرم می گوید که چه باید بکند. اگر 
کســی به من بگوید: »آیا تو هنوز داســتان یونس و نهنگ را باور می کنی؟« خواهم گفت: »این 
که چیزی نیســت - من به داســتان کرم هم ایمان دارم!« آنها معمولًاً مات و مبهوت نگاه می کنند 

چون نمی دانند که من دارم از چه حرف می زنم.
اجازه بدهید به معجزات این کتاب نگاهی اجمالی بیندازیم:

۱ - خدا بادی می فرستد تا توفان برپا شود، و کشتی به خطر بیفتد.
۲ - زمانی که ملوانان قرعه می افکنند درمی یابند که آن شــخصی که خشــم خدا را برانگیخته 

کسی نیست جز یونس. نتیجۀ آن انتخاب به ظاهر تصادفی تحت کنترل خدا بود.
۳ - وقتی ملوانان یونس را از کشتی به بیرون پرتاب می کنند، خدا دریا را آرام می سازد.

۴ - خدا یک ماهی بزرگ می فرستد تا جسد یونس را ببلعد.
۵ - خدا آن ماهی بزرگ را وامی دارد تا جسد یونس را بر خشکی قی کند.

۶ - خدا یک شبه کدویی )یا گیاه کرچک که از آن روغن کرچک می گیرند( می رویاند.
۷ - خدا کرمی را می فرستد تا ریشه های گیاه را بخورد و آن را بخشکاند.

۸ - سرانجام خدا بادی سوزان و بیابانی می وزاند.

بدین ترتیب، خدا در ۸ مورد تسلط خود را بر طبیعت اعمال می کند. 
اینکه نسبت به این رویدادها چه واکنشی نشان دهیم حرف های بسیاری در خود نهفته دارد. 

در بریتانیا سه فلسفه به طور گسترده شایع است:
۱ - خداناباوری (Atheism) می گوید که خدا جهان را نیافریده و کنترل آن را هم در دست ندارد.

۲ - خداباوریِِ طبیعی (Deism) فلســفه ای اســت که رواج بیشــتری دارد بر این باور اســتوار 
اســت کــه خدا جهان را آفرید اما اکنون کنترل آن را در دســت نــدارد. می توانم به جرأت بگویم 
که در کلیســاهای بریتانیا اکثر افراد خداگرای طبیعی هســتند، یعنی نمی توانند معجزات را باور 
کنند. بنابراین، به کلیسا رفته خدای خالق آسمان و زمین را شکر می گویند، اما برای پشت سر 

نهادن بحران دعا نمی کنند!
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۳ - خداباوری1 فلســفه ای کتاب مقدســی اســت که می گوید خدا نه تنها جهان را در گذشــته 
آفریده، بلکه اکنون نیز آن را تحت کنترل دارد.

البتــه مســیحیانی هــم هســتند که دوتــا از این فلســفه ها را به هــم آمیخته اند. بــه معجزات 
کتاب مقدس اعتقاد دارند، اما باور نمی کنند که این معجرات امروز هم به وقوع بپیوندند. آنها را 

می توان به لحاظ عملی خداگرایان طبیعی و از لحاظ نظری خداباور دانست.

توبۀ نینوا
بگذارید به بحث بعدی یعنی عدم احتمال روان شناختی توبۀ شهر بزرگی چون نینوا بازگردیم. 

در دفاع از واقعیت تاریخی چند استدلال ارائه می نماییم:
نخست اینکه، آنان مردمی مذهبی و حتی خرافاتی بودند. عملاً به خدا اعتقاد داشتند.1 . 
دوم، آنها تقصیرکار بودند. احساس تقصیر از همۀ ما افرادی بزدل می‌سازد، پس وقتی 2 . 

گاه بودند و آمادگی به گردن  یونــس آنهــا را بــه کاری که کرده بودند متهم کرد، از کردۀ خــود آ
گرفتن گناه را داشتند.

سوم، بیداری روحانی آنها از مردم عادی شروع شد و به کاخ راه یافت.3 . 
چهارم، آنها در یونس نشانه‌ای می‌دیدند. اگر پوست یونس از زمانی که در شکم نهنگ 4 . 

بوده ســفید شده باشد، این خود می‌توانسته نشــانه‌ای برای او باشد. بی‌گمان توضیح وی از 
آنچه که بر او گذشته تأثیری ژرف بر آنها گذارده است.

پنجم، از همه مهم‌تر وقتی روح‌القدس وارد عمل شود، خیلی چیزها به‌وقوع می‌پیوندند.5 . 

من برای باورکردن توبۀ کل شــهر هیچ مشــکلی ندارم! به طور قطع زمانی که عیسی فرمود که 
در روز داوری مردم نینوا خواهند برخاســت، بدین خاطر اســت که وقتی دربارۀ خدا شنیدند توبه 

کردند، اما شنوندگان عیسی چنین نکردند.

چرا یونس گریخت؟
اما پرسشی بزرگ وجود دارد که هنوز به جزئیاتش نپرداخته ایم. چرا یونس از وظیفۀ خود فرار 
کرد؟ این موضوع بحث بخش چهارم است که به ندرت تعلیمش می دهند، موعظه اش می کنند یا 
حتی می خوانند. در صورتی که همین قســمت بطن این داســتان کوچک را تشکیل می دهد. چرا 

یونس تا این حد از انجام مأموریت اکراه داشت؟ او به فکر چه کسی بود؟
برخی می گویند که او اصولًاً به فکر خودش بوده. فقط از رفتن به نینوا می ترسیده - می ترسید 
به عنوان دشمن آشور به صلابه اش بکشند. اما این توجیح نمی کند که چرا از ملوانان خواست او 

را به دریا بیفکنند. پس او از مردن بدین صورت نمی ترسید.
1. Theism
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گــروه دوم می گوینــد که او می اندیشــیده که غیریهودیــان حق ندارند دربارۀ خدای اســرائیل 
بشــنوند. این در نقطه مقابل سامی ســتیزی1 قرار دارد - می توانیم آن را غیریهود ستیزی۲ بنامیم. 

اما این هم گریز وی به نزد غیریهودیان ترشیش را توجیح نمی کند.
دیگران هم می گویند که او به فکر آشــوریان، یعنی شــرورترین مردم روی زمین بوده. با وجود 
این، بیش از آن به اســرائیل می اندیشــیده، چون آشــور بزرگترین تهدید برای اســرائیل کوچک 

به شمار می رفت و نمی خواست برای این متجاوز بالقوه کاری انجام دهد. 
هیچ یک از این راه حل ها ســخنان یونس در باب پایانی کتاب را توجیه نمی کنند. او به مردم 
نینــوا گفتــه بود که خدا پس از ۴۰ روز ایشــان را از صفحۀ روزگار محو خواهد ســاخت. نتیجۀ 

موعظۀ او این بود که مردم جملگی توبه کردند. بلا هم دفع شد.
شــخص مبشــر از دیدن توبۀ کل یک شــهر به هیجان می آید، اما یونس ســرخورده شــد. او 
بیرون شهر بر تپه ای نشست و به خدا گفت: »به تو گفته بودم که اینطور می شود! من می دانم تو 
این گونه ای. می دانستم می گذاری از این بلا جان به در ببرند. می دانستم که تو فقط آنها را تهدید 
به نابودی می کنی، اما تهدیدت را عملی نخواهی ســاخت!« آیا یونس نمی خواســت مردم نجات 

بیابند؟ آیا او آن قدر تنگ نظر و متعصب بود که نمی خواست مردم توبه کنند؟
کلید در اشاره ای است که او در کشور خود خطاب به خدا کرده بود: »آه ای خداوند، آیا این 
ســخن من نبود، حینی که در ولایت خود بودم. و از این ســبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت 
نمــودم زیــرا می دانســتم که تو خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احســان هســتی و از بلا 

پشیمان می شوی« )۲۴(.
برای دریافتن اتفاقی که در ســرزمین او افتاده بود باید به دوم پادشــاهان ۱۴:۲۳ -۲۵ نگاه 

کنیم.
زمانــی کــه او به نبوت خوانده شــد خدا او را نزد یربعام دوم پادشــاه اســرائیل - که در بدی 
انگشت نما و در نظر خداوند شریر بود - فرستاد. وقتی خدا به یونس گفت که سراغ پادشاه برود، 
او نخســت پاســخ مثبت داد، چون انتظار داشت که بتواند با شــرارت پادشاه به مقابله برخیزد. 
امــا پیامــی که خدا به یونس داد آن چیزی نبود که انتظارش را می داشــت. خداوند فرمود: »برو 
و به پادشــاه بگو که می خواهم برکتش دهم، که قلمرواش را گســترش داده وی را بزرگتر ســازم.« 
یونس لب به اعتراض گشود که او پادشاهی شریر است و این رویکرد در قبال او اشتباه است.

او در دلــش بــه خداوند می گفت: »خداوندا، این کار هیچوقت نتیجه نخواهد داشــت. اگر تو 
آدمهای بد را برکت بدهی بدتر خواهند شد.« 

در حقیقت، پادشــاه بدتر هم شــد. هرچه خداوند بیشتر او را برکت داد، بدتر شد. پس یونس 
به این نتیجه رسید که رحمت، انسان شریر را عوض نمی کند. یونس دارد به خدا می گوید که کار 

خدا را از خودش بهتر بلد است.
1. Anti‏-Semitism; 2 . Anti‏- Gentilism
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دلسوزی خدا
بدین ترتیــب، رویداد مزبور ذهنیت یونــس را پیش از اعزام به نینوا تغییر داده بود. او گفت: 
»خداونــدا، بگــذار ببینیم چه اتفاقی می افتد. من می روم تا تماشــاگر آن شــهر باشــم و ببینم که 
دلسوزی کردن تو به حال ایشان آیا در بهبود وضع شان تأثیری خواهد داشت یا نه؟ آیا اینکار تو 

باعث بهترشدن شان می شود یا بدترشدن شان؟«
در پــس همــۀ اینهــا یونس نســبت به شــخصیت و اعتبار خداونــد حســادت می ورزید. او 
نمی توانســت تحمــل نماید که کســی از رحمت الاهی برخوردار گــردد. او معتقد بود که توبۀ آنان 
ســطحی اســت و دوام نخواهد آورد. فکر می کرد که اگر خدا با آنها بیش از حد نرمی کند، چنین 
نتیجه خواهند گرفت که تهدیدات خود را برای داوری عملی نخواهد ساخت. انتظارش می رفت 
که آنان هشــدار یونس را مورد تردید قرار دهند، یا حتی به باد تمســخرش بگیرند، و در نهایت 

فراموشش کنند.
وقتی آن گیاه در کنار یونس رشد کرد، به خاطر وجودش بسیار ممنون بود، چراکه سایه اش او 
را از تابش مستقیم آفتاب حفظ می کرد. اما هنگامی که کرم ریشه هایش را خورد، گیاه خشکید و 
یونس باز برآشفت. از خدا پرسید که چرا گذاشت آن گیاه بمیرد. خدا به یونس گفت که حق دارد 
برای گیاه خشمگین بشود، اما آیا حق دارد دربارۀ نینوا هم عصبانی باشد؟ بیش از ۱۲۰/۰۰۰ 

کودک و رمه های بسیار در آن شهر بود. آیا خدا حق نداشت بر آنها دل بسوزاند؟
بدین ترتیب، هرچند یونس به خاطر غیرتش برای خداوند نمی خواســت ببیند که آشــوریان از 
داوری می گریزند، اما به عمق دلسوزی خدا واشتیاقش برای به تأخیر افکندن مجازات تا جایی 
که ممکن اســت، پی نبرده بود. به همین دلیل بود که به دریا گریخت، و به همین خاطر برایش 
نتیجــۀ موفقیت آمیــز موعظه اش، پوچ و توخالی بود. ما هم گاهی فراموش می کنیم که خدا چقدر 
صبور اســت و چقدر وجودش مالامال از ترحم و دلســوزی اســت و چقدر می خواهد به مردمان 

فرصت بدهد. 
البته زمانی هم هســت که کاســۀ صبر خدا لبریز می شــود. این غایت پیام های انبیا اســت - 
یونس تنها در زمان بندی دچار اشــتباه شــده بود. در روزگار او هنوز زمان رحمت و صبر خدا بر 

نینوا بود، اما چنانچه در نبوت ناحوم خواهیم دید، این صبر تا ابد ادامه نمی یافت.
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۱۹

یوئیل

مقدمه

در مــورد یوئیــل جز نام خودش و نام پدرش، فتوئیل، چیزی نمی دانیم. هر دو نام واژۀ عبری 
اِِل )خدا( را در خود دارند و می توانیم چنین بپنداریم که از خانواده ای دیندار بوده اند، اما در مورد 

ایشان نمی توانیم با قطعیت چیزی بگوییم. 
نبوت یوئیل ده سال پس از نبوت عوبدیا داده شد. نبوت عوبدیا منحصراًً اقوام دیگر را هدف 
قرار داده بود و چشــم انداز خوبی را برای اســرائیل ترسیم می کرد. با این حال، یوئیل مفهوم »روز 
خداونــد« را کــه عوبدیا به کار برده بود گلچین کرد، اما چنین گفت که داوری نه تنها بر »قومهای 
دیگر«، بلکه بر اسرائیل نیز فرود خواهد آمد. این نبوت، اسرائیل را به طرز قابل ملاحظه ای تکان 

داد چون می پنداشتند که در نظر خداوند افرادی شایسته هستند.
به همین ترتیب، امروزه بســیاری از مسیحیان با رضایت هرچه تمام تر می پندارند که هر جور 
زندگی کنند به سلامت به آســمان خواهند رســید. در واقع، گناه در میان قوم خدا بســیار جدی تر 
از گناه بیرون از قوم خداست. پولس در رومیان ۲ به خوانندگانش یادآوری می کند که اگر همان 
کارهایی را که به خاطرشان بی ایمانان را مورد انتقاد قرار می دهند مرتکب شوند، از غضب خدا 
نخواهنــد گریخــت. خدا پارتی بازی نمی کند. ایــن نظریه که از وقتی از آنِِ خدا شــوید می توانید 
آزادانه گناه کنید به کلی غیرکتاب مقدسی است. خدا به ما مجوز برای گناه کردن نداده است. این 



بی انصافی است که خدا یک بی ایمان را به خاطر زنا محکوم به دوزخ کند و به ایمانداری که همان 
گناه را مرتکب شده بگوید: »این هم بلیت تو برای ورود به آسمان.« 

پس انبیا مکلف بودند نخست به اصلاح این نظریه در اسرائیل بپردازند، چون قوم اسرائیل 
می پنداشتند که شایستگی خاصی دارند. ایلیا به شدت آنها را به چالش کشید، اما یوئیل نخستین 

کسی بود که گفت روز خداوند می تواند تاریکی را به همراه بیاورد، نه روشنایی.
به نظر من پیش از تفســیر کتاب یوئیل مفیدتر آن اســت که نخســت آن را تجزیه و تحلیل 
کنیم. ســه باب کتاب یوئیل با ســه بخش نبوت منطبق هستند، هرچند به ما نگفته اند که آیا این 

سه نبوت با هم داده شده اند یا جداگانه.

طرح کلی کتاب یوئیل
بلای ملخ ها )باب ۱(

ویرانی سرزمین )۱۲-۱:۱(
توبۀ قوم )۲۰-۱۳:۱(

روز خداوند )باب ۲(
تکراری وحشتناک )۱۱-۱:۲(

توبه ای حقیقی )۱۷-۱۲:۲( 	
جبرانی ماندگار )۲ :۲۷-۱۸(

احیایی کامل )۳۲-۲۸:۲(
الف - روح خدا، مردان و زنان )۲۹-۲۸:۲( 	

ب - آیات، خورشید و ماه )۳۱-۳۰:۲( 	
پ -نجات، دعوت و دعوت شدگان )۳۲:۲( 	

وادی تصمیم )باب ۳(
انتقام از اقوام )۱:۳-۱6الف(

پشتیبانی از اسرائیل )۱6:۳ب -۲۱(

بلای ملخ ها )باب ۱(

ویرانی سرزمین )۱۲-۱:۱(
نبوت یوئیل به یکی از بلایای طبیعی منتهی می شــود. بلای ملخ ها به ســرزمین آســیب وارد 
ساخته بود. این باید بینشی فوق عادی بوده باشد. ملخ ها از جمله آفات بزرگ برای غله به شمار 
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می روند. در یک هجوم ملخ ها ممکن اســت بیش از 6۰۰ میلیون حشــره حضور داشته باشند که 
این تعداد زمینی به مساحت ۴۰۰ مایل مربع را می پوشانند. آنها می توانند در یک روز 8۰/۰۰۰ 
تــن غــذا را بخورند، پــس زمانی که زمینی را مورد یورش قرار می دهنــد، همۀ گیاهان آن منطقه 
ناپدید می گردد. آنها ماهی ۲۰۰۰ مایل ســفر می کنند، یعنی با ســرعتی معادل ۲ تا ۱۰ مایل در 
روز و برای ۶ هفته پیاپی طی مسیر می کنند و در هر فوت مربع 5۰۰۰ تخم می گذارند. اشتهایی 

سیری ناپذیر سرهایی شبیه سر اسبان دارند.
تنها تجربه ای که از ملخ ها دارم، به کانو واقع در شمال نیجریه مربوط می شود. گرچه نیمروز 
بود، اما ناگهان هوا تاریک شــد. گمان کردم خورشــیدگرفتگی رخ داده، تا اینکه ابر ســیاه بزرگی 
خورشــید را پوشــاند و اندکی بعد همۀ ما در تاریکی فرو رفتیم، گویی نیمه شب است. برآورد من 
این بود که ســرعت ملخ ها ۱۲ مایل در ســاعت اســت و یک ساعت و نیم طول کشید تا همگی 
از آنجــا عبــور کردند. پس از رفتن آنها دیدیم که پوســت درختان هم مثل برگ های شــان خورده 
شده اند. همۀ گیاهان زنده از میان رفته بودند. هرگز آن صحنه را فراموش نخواهم کرد. تجربه ای 

هولناک بود.
هرچند در آفریقا این چیزها عادی است، اما در مقام مقایسه، یورش ملخ در اسرائیل امری 
نادر است. پس وقتی از راه رسیدند، یوئیل به مردم گفت که پشت این بلا خدا قرار دارد. بدیشان 
گفت که این نخستین هشدار خداست که اگر همچون گذشته به رویۀ خود ادامه دهند، بلایی بدتر 

سرشان خواهد آمد.
در نتیجۀ یورش ملخ ها، قوم دیگر گندم کافی نداشــتند تا در معبد قربانی آردی تقدیم کنند. 
پرســتش دســته جمعی متوقف شد. تاکســتان ها، باغ ها و بیشــه های زیتون همگی ویران شده 
بودند. ملت با قحطی، آتش سوزی بوته زارها و گرسنگی روبه رو شدند و اقتصاد دچار رکود کامل 
شــد. برخی پنداشــته اند که پیام یوئیل در خلال جشــن برداشت محصول یهود که به عید خیمه ها 
موســوم است، بدو داده شــد - یعنی همان زمانی که آنها می بایست برداشت محصولات خود را 

جشن می گرفتند.
بــرای درک بلا به عنــوان داوری خدا ســابقه ای کتاب مقدســی وجود داشــت. در خروج ۱۰ 
هشــتمین بلا )بلای ملخ ها( در مصر اســت که خدا فرستاد، و در تثنیه ۲۸ خدا گفت که اگر قوم 

نامطیع باشند بر ایشان بلا فرو خواهد فرستاد.
امروزه این پرســش جالب را برای ما مطرح می ســازد: از کجا بدانیم کدام بلا از جانب خدا 

است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به دنبال سه چیز بگردیم:

۱ - قوم خدا را هدف قرار می دهد؛
۲ - از پیش در موردش نبوت شده است؛

۳ - در میزان یا جزئیاتش غیرعادی است.
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بنابرایــن، برای مثال زدن نمونه ای نســبتاًً معاصر، به عقیدۀ من آتش ســوزی یورک مینســتر 
نمونه ای از کار خدا بود. آنچه که مرا متقاعد می کند ویژگی غیرعادی آن اســت. صاعقه ای که به 
یورک مینستر برخورد کرد از ابری کوچک فرود آمد که برای ۲۰ دقیقه آسمان آبی یورک مینستر 
را دور می زد. ابر مزبور آن قدر بزرگ نبود که از آن چیزی ببارد، با این حال آذرخشی از آن صادر 
شد )آن هم بدون تندر( و کلیسای جامع شهر را درست پس از آنکه آن را نوسازی کرده و آخرین 
تجهیزات دودیاب و ضد حریق را در آن نصب کردند، از بالا تا پایین سوزانید. سرایندگان پسری 
که در حال سرود خواندن بودند، شاهد رویداد مزبور بودند، اما چیزی نشنیدند چون صدای هیچ 
رعدی به گوش نرســیده بود. من از ادارۀ هواشناســی نقشه ای از آن ابر گرفتم و به ۱۶ هواشناس 
غیر مســیحی نشــان دادم و آنها گفتند که این باید کار خدا بوده باشد. این عجیب ترین چیزی بود 

که آنها در عمر خود دیده بودند.
مردم از من پرسیدند که آیا این داوری خدا است. من گفتم که معتقدم رحمت خدا بوده است. 
خدا صبر کرد تا همه پس از مراسم تنزل رتبۀ اسقفی که منکر ایمانش شده بود، از کلیسا خارج 
شــوند. او می توانســت این کار را زمانــی انجام دهد که هنوز همه آنجــا بودند. پس من معتقدم 
 آن روــیداد نــشان دهندۀ رحمت خدا بود ــنه داوری اش، اما در ضمن اعتقاد دارم که هــشدار هم

بود.
پس یکی از نشانه هایی که اغلب ثابت می کند رویدادی از جانب خدا بوده، ماهیت غیرعادی 
آن است. امور غیرطبیعی معمولًاً نشان دهنده مافوق طبیعی بودن آن امورند. نشانه دیگر تشخیص 
قوم خدا اســت، و خیلی ها هســتند که بدیشــان عطایای نبوتی داده شده تا بتوانند دست خدا را 
در واقعه بلای یورک مینستر ببینند. گرچه هیچ کس از پیش آن را نبوت نکرده بود، اما بسیاری 
دریافتند که اگر اســقفی آنچنان گمراهانه اعتقادات خود را انکار کند، خدا ممکن اســت دســت 

به چه کارهایی بزند.
اما بلایا، چه از ســوی خدا هدایت شــده باشــند و چه نشــده باشــند، همیشــه یادآور داوری 
خدا هســتند. درک این مســئله اهمیت دارد، مبادا در مورد وقایعی که روی می دهند دســت به 
ارزیابی های نادرست بزنیم. در لوقا ۱۳ از عیسی در مورد مرگ غم انگیز کارگرانی که برج سلوام 
بر ایشان افتاد توضیح خواستند. از او می پرسند که آیا ایشان از دیگران گناهکارتر بودند. عیسی 
پاســخ منفی داد، اما این بلا نازل شــد تا کسانی که شاهد آن بلا بودند از گناهان شان توبه کنند، 
وگرنــه عاقبتــی جز هلاکت نخواهند داشــت. هــر زمین لرزه، توفان یا ســیلی بی مایگی زندگی و 

نیازمان به راست بودن با خدا را به ما یادآوری می کند.

توبۀ قوم )۲۰-۱۳:۱(
در نیمۀ دوم باب نخســت یوئیل به مشــایخ می گوید تا برای توبه دســته جمعی ندا دردهند، 
بدیشان هشدار می دهد که اگر توبه نکنند داوری خدا به طرزی هولناکتر تکرار خواهد شد، هرچند 
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توضیح نمی دهد که می بایست از چه چیزی توبه کنند. برای یافتن آنچه که در آن زمان روی داده 
بود و لازم بود نبی به قوم هشــدار دهد، باید زمینۀ تاریخی کتاب های اول و دوم پادشــاهان را 

بررسی نماییم. 
زمانی که یوئیل نبوت می کرد برای ما روشن نیست، اما احتمال دارد که در طی سدۀ ۹ پ. م. 
بوده باشــد، که این زمــان می تواند با رویدادهای خاص کتاب های اول و دوم پادشــاهان پیوند 
داشــته باشــد. شاید این واقعیت که در یوئیل به کاهنان اشاره شــده اما به پادشاه هیچ اشاره ای 
نشــده، بتواند ســرنخی باشد. در کتاب های پادشــاهان دوره ای وجود دارد که یک ملکه بر اریکۀ 
پادشاهی نشسته )8۴۱ -8۳۵ پ. م.( - تنها بار در تاریخ قوم خدا که چنین موردی پیش آمده 
است. خدا به داوود پادشاه وعده داده بود که تا وقتی پادشاهان احکام و فرمان های خدا را نگاه 
دارند، هرگز پســری از سلالۀ وی که بر تخت ســلطنت بنشیند منقطع نخواهند شد. او به ایشان 

اجازه داده بود که پادشاه داشته باشند نه ملکه.
وانگهــی، ملکۀ مورد نظر عتلیا بود که بســیار خیانت آمیز رفتار کــرده بود. او ملکۀ مادر بود 
و زمانی که پســر تاجدارش مرد بی درنگ تاج و تخت را غصب نمود و همۀ پســران پادشــاه را 
قتل عام کرد تا خودش بتواند ملکه شــود. مادرش همان ایزابل بدنام بود که پادشــاهی شمالی را 
دســتخوش ویرانی نمود. اما کاهن اعظم یکی از پســران پادشــاه را نجات داد و در معبد پنهان 
نمود. اگر عتلیا موفق می شــد همۀ پسران پادشاه را به قتل برساند، تبار سلطنتی داوود منقرض 
می شــد. امــا به رغم رفتار نکوهیده اش، مردم او را بــه فرمانروایی پذیرفتند. حتی کاهن اعظم هم 
اعتراض نکرد - هرچند دستِِ کم این شجاعت را داشت که پسر پادشاه را پنهان کند. نام آن پسر 
یوآش بود، و اندکی پس از موعظۀ یوئیل، مردم جســارت عزل عتلیا را پیدا کردند و یوآش را، 

با اینکه تنها هفت سال داشت، بر تخت پادشاهی نشاندند.
پــس احتمــالًاً نبوت یوئیل در برابر این زمینۀ تاریخی داده شــد. یک ملت گناه ورزیده بود و 

از این رو لازم بود کل ملت توبه کنند.

روز خداوند )باب ۲(

تکراری وحشتناک )۱۱-۱:۲(
امــا قــوم توبه نکردند. آنهــا به ارتکاب گناه ادامه دادند، پس در آغــاز باب ۲ یوئیل به بلای 
ملخ هــا و تکــرار آن در آینده گریــزی می زند. ولی وقتی از نزدیک به دومی نگاه می کنید روشــن 
می شــود که عملًاً این بلای ملخ ها درســت تصویری از حمله هزاران ســرباز اســت که به سرزمین 
می تازنــد و دقیقــاًً ماننــد ملخ هاهمه چیز را ویران می ســازند. این تصویر نســبت به تصویر قبلی 
دهشــتناکتر اســت. در حقیقــت با توجه به نابــودی کامل، احتمال زیادی وجــود دارد که منظور 
یوئیــل بابلیــان بوده اســت که در میان همۀ ملل باســتانی تنهــا ملتی بودند که بــا ملل مغلوب 
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سیاســتی به شــدت ویرانگرانه در پیش می گرفتند. آنان نه تنها همۀ مردم و فرزندان شان را از دم 
تیغ می گذراندند، بلکه هر جانداری را اعم از درختان، گاوان و گوسفندان را نابود می کردند. سپاه 
بابل هیچ چیز را زنده باقی نمی گذاردند، و این خیلی شــبیه تصویر یورش ملخ ها اســت. موارد 
مشــابه دیگری نیز در مکاشــفه ۹ به چشــم می خورد، آنجایی که یک بار دیگر و در پی آن هجوم 
سپاه ۲۰۰ میلیون نفری توصیف شده است. یوئیل چه حملۀ دیگر ملخ ها را توصیف کرده باشد 
و چه تازش سربازان را، در هر صورت روشن است که خدا قادر است هر دو را بفرستد و اینکه 

داوری او هنوز امری ضروری بود.

توبه ای حقیقی )۱۷-۱۲:۲(
یوئیل بار دیگر این پیام را تکرار می کند که خدا در پی توبۀ راســتین اســت. پس از نخستین 
فراخوان وی برای توبه، اکثریت مردم به میهمانی رفته و به باده نوشی پرداختند. قوم به نزول بلا 

واکنشی دوگانه نشان دادند. بعضی آماده شده توبه کردند و سایرین هم پی مستی رفتند.
پس یوئیل برای دومین بار قوم را به توبۀ راستین فرا می خواند. یکی از عبارات به یادماندنی 
فراخوان دوم این اســت: »دل خود را چاک کنید نه رخت خویش را.« تماشــای کســی که رخت 
خود را می درد می تواند احساســات بیننده را برانگیزد، اما این برای خدا کافی نیســت. این دل 
ماســت که اهمیت دارد، نه آنچه که با رختمان می کنیم. توجه به این نکته جالب اســت که یوئیل 
فهرســتی از گناهان ارائه نمی دهد. تنها می توانیم فرض را بر این بگذاریم که قوم از دغدغۀ خدا 

گاهی کافی داشته اند. آ
خوب اســت به یاد داشــته باشــیم که خدا می گوید مشــتاق اســت تــا نظر خــود را در مورد 
مجازات ایشــان تغییر بدهد. آنان با خدا رابطه ای پویا دارند - او ایشــان را اجابت خواهد کرد. 
بدین ترتیــب، خــدا به آنها می گوید که چطور دعــا کنند: آنان باید رحمت خدا را بطلبند و از خدا 
بخواهند محبت و امانت داری خود را بدیشان که قومش می باشند و در سرزمینی که خود به آنها 

بخشیده، ثابت کند.

جبرانی ماندگار )۲۷-۱۸:۲(
برخی می پندارند که این بخش نبوت در همان زمان داده نشــده بلکه به زمانی پیشــتر تعلق 
دارد. در اینجا یوئیل قوم را ترغیب می نماید که به جای ترســیدن، شــادمان باشــند. به اسرائیل 
وعــده می دهــد که اگر واقعاًً از ته دل توبه کنند، خدا ســال هایی را که ملخ ها خورده اند بدیشــان 
بازخواهد گردانید. این اصلی است که امروز هم کارایی دارد. خیلی ها غبطۀ سال های بر باد رفته 
زندگی شان را می خورند، اما خدا می گوید که خودش آن سال ها را جبران خواهد کرد. اما این در 

صورتی است که ایشان توبۀ راستین کنند.
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ریشــۀ توبه این است که »ذهن های خود را دگرگون سازیم«. پس درست است که بگوییم اگر 
آنهــا توبــه کنند، خدا هم نظرش را عوض خواهد کرد. خدا ســه بار بدیشــان اطمینان می دهد که 

دیگر هرگز این گونه عمل نخواهد کرد و آنگاه او را خواهند شناخت.

احیایی کامل )۳۲-۲۸:۲(
یوئیل در ادامه به ســراغ وعده های عالی دیگری می رود. خدا می گوید که اگر به راســتی توبه 
کننــد، هرگــز دوباره با این عمل مجازات شــان نخواهــد کرد. در حقیقــت احیایی کامل صورت 
خواهــد گرفــت - نه صرفاًً احیای مادی محصولاتی که ملخ ها خورده اند، بلکه احیایی روحانی هم 

خواهد بود.

الف - روح خدا، مردان و زنان )۲۹-۲۸:۲(
یکی از بزرگترین وعده هایی که در کتاب یوئیل داده شده اینست که خدا روح خود را بر همۀ 
بشــر، صرف نظر از جنس، طبقۀ اجتماعی یا ســن و سال، خواهد ریخت. جوانان نبوت خواهند 
کــرد و پیــران رؤیاها خواهنــد دید. همچنین کنیــزان و غلامان نبوت خواهند نمــود. خدا وعده 
می دهد که روح نبوت خویش را بر همۀ بشر بریزد. این وعده را پطرس رسول در روز پنتیکاست 
۸ قــرن بعــد دریافــت. او توضیح داد که نبوت یوئیل با فرود آمدن روح القدس بر ۱۲۰ شــاگرد 

مسیح تحقق یافته است. 

ب - آیات، خورشید و ماه )۳۱-۳۰:۲(
دومین بخش وعده  اینست که خورشید به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند گشت. برخی 
می گویند که این در لحظۀ مرگ عیسی، که خورشید برای سه ساعت تاریک شد، به وقوع پیوست؛ 
اما این آیت عملًاً تا پایان این عصر تحقق نخواهد یافت، چون خود عیسی در متی ۲۹:۲۴ آن 

را به عنوان یکی از نشانه های بازگشت خود ذکر کرده است.
جالب اینجا اســت که در آســمان نشانه هایی مشاهده خواهد شد، چون آسمان به رویدادهای 
برجســتۀ زمیــن واکنش نشــان می دهد. برخی از ســر حماقت بــه من می گویند کــه دنبال کردن 
ســتاره از ســوی مردان حکیم )مجوســیان - م.(. ثابت می کند که اختربینی کار درســتی اســت. 
اما من بدیشــان می گویم که کاملًاً در اشــتباه هســتند. طالع بینی بر این باور اســت که موقعیت 
ســتارگان در لحظــۀ تولد هر فرد بر طالع او تأثیر می گــذارد، اما در بیت لحم این موقعیت کودک 
بود که بر ســتارگان تأثیر گذارد! از این رو هنگامی که عیســی مرد خورشــید ناپدید شد. جهان به 
رویدادهایی که این به وقوع می پیوندند واکنش نشــان می دهد. شکفت انگیز است، نه؟ آسمان ها 

بر ما حاکمیت ندارند؛ این خدا است که بر آسمان ها فرمانروایی می کند.
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پ - نجات، دعوت و دعوت شدگان )۳۲:۲(
همچنیــن یوئیــل وعده می دهد که هــر کس را که خداوند بخواند و او هم دعوت وی را لبیک 
بگوید، نجات خواهد داد. نجات فرآیندی خودکار نبود، انگار که کل یک قوم به واسطۀ فرایندی 
اســرارآمیز »نجات« یابند. در نجات دعوتی دو جانبه وجود دارد. خدا از طریق واعظان انسانی 

مردم را دعوت به نجات یافتن می کند، و مردم هم به دعوت خدا لبیک می گویند.

مــن دوســت ندارم به مردم بگویم که دعــای توبۀ گناهکاران را تکرار کنند - فقط از ایشــان 
می خواهم که خودشان خداوند را بخوانند. کلام خدا به ما می گوید: »هر که نام خداوند را بخواند 
نجات خواهد یافت.« این خیلی مهم است که مردم خودشان نام خدا را بخوانند. هر کس این کار 
را بکند نجات خواهد یافت. پطرس در روز پنتیکاســت این را دریافت و در همان روز ۳۰۰۰ 

نفر نام خداوند را خوانده نجات یافتند.
پس وعده یوئیل مبنی بر احیای کامل فقط در مورد محصول زمین و شراب و غله نبود، بلکه 

دل های بشر را نیز در بر می گرفت.
یوئیل گفت که این همه در روز خداوند به وقوع خواهند پیوست. لزومی ندارد که معتقد باشیم 
که منظور از روز خداوند یک روز به معنی تحت اللفظی  آن بوده اســت؛ واژه »روز« در کلام خدا 
معانــی گوناگونــی دارد. واژۀ عبــری یوم می تواند بــه معنی کل یک دوره باشــد. اگر من بگویم: 
»روز]گار[ اســب و گاری به پایان رســیده است«، منظورم یک دورۀ ۲۴ ساعته نیست. منظورم 
این است که یک دورۀ تاریخی به پایان رسیده و ما اکنون در عصر ماشین به سر می بریم. مفهوم 
»روز« در »روز خداوند« هم این چنین اســت. نکته در همینجا نهفته اســت: انســان روز خود را 
دارد، شیطان هم روز خود را، اما روز خدا روز خود اوست. روز خداوند زمانی فرامی رسد که او 

بگوید، روزی که جهان را زیر فرمان خویش درآورد.
یوئیل در نبوت خود پنج بار روز خداوند را به کار می برد، و هر بار اشاره اش به زمان داوری 
است. انبیای بعدی همچون اشعیا، ارمیا، حزقیال، عاموس، صفنیا و ملاکی نیز آن را اقتباس 
نموده اند. همچنین روز خداوند در عهدجدید از جایگاهی والا برخوردار است )نک. اول قرنتیان، 
اول و دوم تســالونیکیان و دوم پطرس(. روز خداوند روزی از راه خواهد رســید و آن روز، روز 

واپسین خواهدبود.
پس ترتیب داوری بدین قرار است: نخست، قوم خدا، سپس دشمنانش. ما حق انتخاب داریم: 

آیا می خواهیم هم اینک بر ما داوری شود یا بعداًً؟
مــا اکنــون در »روزهای آخر« به ســر می بریم که از زمــان تحقق نبوت یوئیل و ریخته شــدن 
روح القدس در روز پنتیکاست آغاز شد. از آن روز به بعد همۀ ما در روزهای آخر زندگی می کنیم. 

رویداد بزرگ بعدی بازگشت عیسای مسیح به کرۀ زمین است.
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وادی تصمیم )باب ۳(

انتقام از اقوام )۱:۳-۱6الف(
کجا؟ باب پایانی رؤیایی از وادی یهوشافاط )داوری( ارائه می دهد. این همان وادی قدرون 
در جانب شــرقی اورشــلیم اســت، و تا به امروز به آنجا وادی داوری می گویند. آنجا پر است از 
قبور یهودیان چون اعتقاد ایشان بر این بود که وادی داوری، مکان رستاخیز است و خدا تصمیم 
نهایی خود را در مورد سرنوشت ابدی ما در آنجا خواهد گرفت. نام دیگر آن وادی تصمیم است، 
اما شــنیده ام که واعظان از این نام اســتفادۀ اشتباه می کنند. یوئیل می گوید که جمیع امتها در آن 
وادی جمع خواهند شد و واعظان از این آیه استفاده کرده بی ایمانان را تشویق می کنند تا تصمیم 
خود را در مورد خدا بگیرند. در واقع، اینجا وادی ای اســت که خدا تصمیم می گیرد چه کســی به 
بهشــت برود و چه کســی به دوزخ. این وادی تصمیم او اســت، زمانی که او حرف آخر را خواهد 

زد. او برای سرنوشت ابدی ما تصمیم می گیرد.
چــرا؟ تصمیــم خدا به نحوۀ رفتار ملت ها با قومش، مقصــودش و آنچه که در این دنیا انجام 
داده بستگی دارد. یوئیل به طور خاص روی ملل صور، صیدون و فلسطین برای داوری انگشت 
گذاشــته اســت. کلام آخر این اســت که خدا به دفاع از قومش برخاســته و دوباره ایشــان را به 

سرزمین شان بازخواهد گردانید.
چگونه؟ اقوام دعوت می شــوند تا پیش آمده بجنگند، هرچند این دعوت با ریشــخند همراه 
اســت، زیرا کیســت که یارای »جنگیدن« با خدا را دارد؟ به قوم ها می گوید گاوآهن های خود را 
برای ســاختن شمشــیر و اره ها را برای ساختن نیزه خرد کنند )به گونه برعکس آن در اشعیا ۴:۲ 

و میکاه ۳:۴ توجه کنید(. صفنیا هم در نبوتش از ملاقات ملت ها می گوید.

پشتیبانی از اسرائیل )۱6:۳ب -۱۲(
بخش پایانی بر احیای دوباره یهودا متمرکز است. یهودا بار دیگر مسکون و حاصلخیز خواهد 
شــد اما در مقابل، مصر ویران و ادوم به خاطر ســتمی که بر یهودا روا داشتند بیابان بایر خواهند 

شد. 
این خود پرسشــی بســیار بزرگ را مطرح می ســازد که امروز ه باعث بروز اختلاف عقیده در 
کلیسا شده است. عوبدیا، یوئیل و بسیاری دیگر از انبیا، نبوت های خویش را با وعده هایی در 
مورد آینده اسرائیل خاتمه می دهند. از آنجایی که بسیاری از این نبوت ها تحقق نیافته مانده اند، 

باید بپرسیم که زمان تحقق آن نبوت ها کِِی خواهد بود.
در کلیســای امروز چهار عقیده متفاوت وجود دارد، و با وجودی که عقیدۀ من مغایر با نظر 

اکثریت است، معتقدم که وفادارترین عقیده به کلام خداست.
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عقایــد مزبور بســته بــه اینکــه آن را تحت اللفظی بینگاریم یا روحانی، به دو دســته تقســیم 
می شوند. آیا فرض ما بر این است که اسرائیل به معنای دقیق کلمه به سرزمینی که خدا به ایشان 
وعده داده باز خواهند گشــت، یا باید ســرزمین موعود خدا را نمادین فرض کنیم، که به کلیســا 
به عنوان اســرائیل جدید اطلاق می گردد. این دیدگاه دوم را »الاهیات جایگزینی« می گویند که به 

احتمال زیاد دیدگاه اکثر واعظان بریتانیا است.
مشــکل من با این دیدگاه آن اســت که درحالی که ایشان مدعی هستند که همۀ برکات قدیم از 
آنِِ کلیســا اســت، اما لعنت ها را مال خود نمی دانند - اینها همچنان برای اسرائیل باقی می ماند! 
خدا به اسرائیل گفت که اگر مطیع باشد برکت خواهد یافت و اگر نااطاعتی کند لعنت خواهد شد.
بــرکات حیات، سلامتی، باروری، حرمت و امنیت را شــامل می شــد. لعنت ها هم بیماری، 

خشکسالی، مرگ، خطر، ویرانی، شکست، تبعید، فقر و بی حرمتی را در بر می گرفت.
بــا الاهیــات جایگزینی، اســرائیل قدیم ســرزمینش را به دلیل نااطاعتی از دســت داده. اما 
برکات نصیب کلیســا، اسرائیل جدید می شــود، بدون اینکه هیچ اشاره ای به لعنت هایی شود که 

در صورت نااطاعتی گریبان گیر وی خواهد شد!
آنانی که معتقدند وعده ها به معنای دقیق کلمه در مورد اســرائیل کاربرد دارند هم به دو گروه 
تقسیم می شوند. گروهی می گویند وعده ها همگی مشروط بوده اند و اسرائیل آنها را از دست داده 
و برای اســرائیل هیچ آینده ای به عنوان قوم خدا وجود ندارد. می توانیم به اســرائیل درست مانند 
هر ملت دیگری بشــارت بدهیم. اکنون ایشــان تنها یک ملت هســتند - دیگر قوم خدا به شمار 

نمی روند.
اما این اســتدلال با آنچه در عهدجدید نوشــته شــده همخوانی ندارد. از ۷۴ اشــاره ای که در 
عهدجدید به »اســرائیل« شــده، هیچ یک دلالت بر کلیســا ندارند. وانگهی، پیرامون تداوم تخت 
داوود، خاندان یعقوب و ۱۲ قبیلۀ اسرائیل اشاراتی وجود دارد. فرض بر این است که در هنگام 
تحقق وعده های خدا اســرائیل حتی با وجود مجازاتی که به خاطر رد کردن مســیحا متحمل شده 

است، بسیار زنده و بی عیب خواهد بود.
وعده هایی که خدا به اسرائیل داد، نامشروط بودند. او زمین موعود را برای ابد بدیشان وعده 
داد. به آنها گفت که حتی اگر آن را از دســت بدهند، او همیشــه آن را به آنان بازخواهد گرداند، 
زیرا برای شان سوگند خورده بود. پس برای اسرائیل هنوز آینده ای هست. من معتقدم که پولس 
هم زمانی که در نامۀ خود به رومیان ۹ -۱۱ گفت که شاید ایشان خدا را رد کرده باشند، اما خدا 
آنها را رد نکرده است، همین عقیده را داشته است. پس از این که همۀ غیریهودیان نجات یافتند، 
»همۀ اســرائیل« نجات خواهند یافت. خدا قوم خود را طلاق نمی دهد؛ او محکم ایشــان را در 
بر گرفته اســت. وانگهی، به اعتقاد من عیســی برای سلطنت بر زمین باز خواهد گشت، و آنگاه 
یهودیان و مســیحیان تحت شــبانی او با هم یک گلۀ واحد را تشــکیل خواهند داد، و در نهایت 

پادشاهی در اسرائیل احیا خواهد شد.
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پرســش آخر ســؤالی است که شــاگردان در باب ۱ اعمال رسولان از عیســی پرسیدند: »آیا 
در این زمان اســت که پادشــاهی را به اســرائیل باز خواهی گردانید؟« عیســی نگفت که این چه 
پرســش احمقانه ای اســت که می کنید؛ او پاسخ داد بر آنان نیست که ایام و زمان هایی را که پدر 
در اختیار خود نگاه داشته است بدانند. آنها تنها در زمان بندی دچار اشتباه شده بودند. پادشاهی 
در اســرائیل احیا خواهد شــد؛ اما هنوز زود است. سپس او بدیشان فرمود که بروند و انجیل را 

به همۀ ملت ها موعظه کنند. 
پس باید با این واقعیت روبه رو شــوید که همۀ این دیدگاه های گوناگون وجود دارند و به جز 
دیدگاهــی که من پیرو آن هســتم، همگی با انقراض اســرائیل پایان خواهنــد یافت. به باور من 
وعده های خدا غیرقابل نقض هســتند. در حقیقت، اگر خدا نمی‌تواند از اســرائیل جدا شــود، از 

ما هم جدا نخواهد شد. 

نتیجه گیری
نبــوت یوئیل چیزهای مهمی در مورد شــخصیت خدا و طبیعت رفتــار او با قومش و جهان 
پیرامون ما تعلیم می دهد. نبوت های یوئیل تا اندازه ای تحقق یافته اند، اما هنوز ما منتظر تحقق 
کامل آن هستیم، زمانی که خدا این مرحله از تاریخ را پایان خواهد بخشید و چنانکه وعده داده 

قوم خود را نزد خویش خواهد آورد.

14:3214:32

	 انقراض	 انقراض	 ابدیت

نبوت های تحقق نیافته
)مثلًاً بازگشت اسرائیل به سرزمین(

سلطنت هزارساله

اورشلیم جدید

تحت اللفظی 
برای اسرائیل

روحانی
  برای کلیسا

برکات نامشروط	 مشروط ------- لعنت ها	 	
اسرائیل »جدید« 	   تحقق یافته 	 از دست رفته 	  اسرائیل »قدیم«	

آینده )پس از مسیح(	 گذشته )پیش از مسیح(

انقراض ابدیت 	
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۲۰

عاموس و هوشع

مقدمه

عامــوس و هوشــع در خلال ســدۀ هشــتم پیــش از میلاد نبــوت کردند و در میان نخســتین 
کتاب هایــی کــه در ردیف کتاب های کتاب مقدس در آمدند نام این دو تن بر دو کتاب ثبت شــده 
است. گرچه نبوت ایشان روی پادشاهی شمالی )یعنی اسرائیل، نه یهودا( متمرکز بود، بر مبنای 
زمینــۀ متن آنهــا می توان بــرای رویدادهایی که در جاهــای دیگر جهان نیز به وقــوع می پیوندد، 
موعظه هــای مفیــدی تهیه کرد، به ویژه از زمانی که رد پــای جنبه های جامعه مدرن را می توان در 
این دوره جســت. پس پیش از آنکه کار هر یک از این دو نبی را به طور جداگانه مورد بررســی 

قرار دهیم، نخست نگاهی به وضعیت اسرائیل می اندازیم.

بشر در حال انجام چه کاری بود 
در تاریخ آمده که رُُم و کارتاژ در سدۀ هشتم پ. م. بنیان گذاری شدند. رقابت بزرگ میان دو 
شــهر مزبور به جنگ های کارتاژ منجر شــد که در نهایت به پیروزی رُُم انجامید. از همین پیروزی 
بــود کــه پایه های امپراتوری روم نهاده شــد. قانون رومــی به تدریج تدوین گشــت، و اندکی بعد 
پروژه های گســتردۀ راهســازی که مشخصۀ ســلطۀ رومی بودند و هفتصد سال بعد امکان انتشار 

انجیل را فراهم نمودند، راه اندازی شدند.



همچنین در طی این ســده، بازی های المپیک در یونان برپا شــد - دلمشغولی بشر به ورزش 
ریشه هایی دیرینه دارد! اما از آن مهم تر پراکندگی زبان یونانی در سراسر منطقه مدیترانه بود، که 
هومر یکی از نامدارترین نویســندگان یونانی نمایندۀ این نســل است. یونانیان دولت -شهرهای 
بســیاری را پایه گذاری کردند و شــیوه ای نوین از مملکت داری را که دموکراســی نامیده می شــود 
به وجود آوردند )هرچند رویکردشــان به دموکراســی در مورد آزادی برده ها نســبت به آنچه که ما 

امروزه می اندیشیم ناقص بود(.
در شرق، تمدن های چینی و هندی نیز پدیدار شدند، بدین ترتیب، به تعبیری اسرائیل و یهودا 
در مرکز رشد تمدن  قرار گرفته بود، جایی که از غرب گرفته تا شرق فرهنگ های گوناگون در حال 

بالیدن و پیشرفت کردن بودند و مسافران بسیاری از این سرزمین می گذشتند.

خدا در حال انجام چه کاری بود
رابطۀ خدا با قومش به مرحله ای مشــکل رســیده بود. خواســت او این بود که ایشــان برای 
جهان مدلی از رابطه با او باشــند. به همین دلیل بود که او ایشــان را در »چهارراه« جهان قرار 
داد. عهد او با آنان، که در زمان موسی در سینا بسته شده بود، چنین اظهار می داشت که اگر از 
خدا اطاعت کنند بیش از هر ملت دیگری برکت شــان خواهد داد، و اگر از او نااطاعتی نمایند، 
بیــش از هــر قوم دیگری مورد لعنت قرار خواهند گرفت. پس آنها هم یک امتیاز داشــتند و هم 
یک مســئولیت. اما تا ســدۀ هشــتم خدا با وضعیتی دشوار روبه رو بود که با قومی که از او چنان 

دور بودند چه کند. 

دو پادشاهی
نمایــی کلی و اجمالی از تاریخ متأخر ایــن قوم می تواند دغدغه های خدا را توجیه نماید. قوم 
خدا در سدۀ هشتم پ. م. به دو بخش تقسیم شده بود. این قوم همان گونه که خواسته بودند تبدیل 
به ملتی با حکومت پادشاهی شده بودند که یک پادشاه قابل رویت بر ایشان فرمانروایی می کرد، 
امــا مجبور بودند به همۀ تبعات زیســتن زیــر حاکمیت یک پادشــاه - مالیات بندی برای تأمین 

مخارج افراطکارانه شیوۀ زندگی پادشاه و خدمت سربازی برای دفاع از سرزمین - تن بدهند.
اما این پادشــاهی پس از فرمانروایی ســه پادشــاه به دو نیمه تقسیم گردید. نخستین پادشاه، 
شائول، »برگزیدۀ مردم« بود - خوش سیما، برازنده و بلندبالا، اما با ضعف های شخصیتی جدی.

زمانی که او نتوانســت در متابعت از کلام خدا زندگی کند، خدا هم مردی دیگر - داوود - را 
که گزینۀ خودش بود و در اول سموئیل »مردی موافق دل خدا« توصیف شده، به قوم داد. داوود 
هم به رغم شروع عالی، به گناه کشیده شد. یک سیمای شهوت انگیز باعث شد که وی پنج فرمان 
از ده فرمان را زیر پا بگذارد و پس از آن دیگر هیچگاه آن داوود قدیم نشد. از همان بعد از ظهر 

افول سراشیبی قدرت اسرائیل آغاز شد.
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ســومین پادشــاه، سلیمان پسر داوود بود. او به پادشاهی جلال و شکوهی بسیار بخشید - در 
خلال فرمانروایی او امپراتوری اســرائیل به اوج اقتدار خود رســید - اما وی مالیاتی ســنگین و 
کاری شــاق بر دوش ملت گذارد. وی از خود معبدی باشــکوه و ملتی دوپاره شده به میراث نهاد. 
قبایل شمالی از اینکه همۀ منابع و امکانات در اورشلیم در جنوب متمرکز شده ناخشنود بودند.

اندکی پس از مرگ سلیمان جنگ داخلی پی گیری شد. شمال بر جنوب شورید، و در نهایت 
پادشاهی تجزیه شد، بدین ترتیب، که ده قبیلۀ شمالی نام اسرائیل را برای سرزمین خود برگزیدند 
و دو قبیلــۀ جنوبی که به اورشــلیم و دودمان ســلطنتی وفادار مانده بودنــد، نام یهودا را انتخاب 

کردند.
البته این بدان معنا بود که شــمال دیگر از داشــتن معبد و پادشاهی از خاندان داوود محروم 
اســت. پــس آنــان برای خود در بیت ایل و ســامره دو زیارتــگاه مقدس بنا کردند و مســتقل از 
دودمان داوود که خدا وعده برکتش را داده بود، برای خود پادشاهی برگزیدند. تاریخ اسرائیل در 
اول و دوم پادشاهان داستان ناامیدکننده ای را از فرمانروایی این پادشاهان شمالی بازگو می کند. 
میانگین مدت زمامداری هر کدام سه سال بود. بسیاری از آنها به قتل رسیدند، چند مورد کودتا 
به وقوع پیوســت. دولت بی ثبات بود، اما این جای شــگفتی ندارد، زیرا این دولتی نبود که خدا 

آن را با خاندان برگزیده اش بنیان نهاده باشد.
در جنوب وضع نســبتاًً بهتر بود، پادشــاهانش به طور میانگین ۳۳ ســال فرمانروایی کردند. 

)جالب اینجاست که اعتقاد عمومی بر این است که عیسی هم در همین سن مرد.(

شرایط اجتماعی
صلح

برای فهم پیام های عاموس و هوشع مهم این است که شرایط اجتماعی شمال را درک نماییم. 
در آن دوره صلــح و رفاه حاکم بود. آشــور ابرقدرت زمانه به شــمار می رفــت، اما دیدار یونس از 
نینوا به طرز مؤثری تهدید اسرائیل از سوی ایشان را برای مدتی به حالت تعلیق درآورده بود. آن 
نسل از آشوریان از جنگ طلبی و آتش افروزی توبه کرده بودند، و از این رو ترس از یورش آشور 

موقتاًً منتفی بود.

رفاه
در نتیجه، اکنون اسرائیل از دورۀ بسیار مرفهی بهره مند بود، به ویژه در زمان زمامداری یربعام 
دوم، که فرمانروایی اش برای مدتی ملت را در ثبات و آرامش نگاه داشــت. اقتصادش به برکت 
وجود راه های بازرگانی میان اروپا و عربستان رونق گرفت، و شماری از بازرگانان و بانکداران 

از این رهگذر بسیار پولدار شدند.
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»دارا ها« و »ندار ها« 

گرچه ســطح اســتاندارد زندگی بالا رفت، اما اجتماع به دو طبقۀ »داراها« و »ندارها« تقسیم 
شــد. بســیاری از اجتماع مصرفی با کالاهای تجملاتی اش بهره مند شــدند. اوج مد داشتن خانۀ 
دوم - آنچه که ایشــان »خانۀ تابســتانی« اش می نامیدند - بود که برای گریز از گرمای تابستان و 
معمولًاً در ارتفاعات می ساختند. طبقۀ اشرافی نوینی به وجود آمد - آدم های تازه به دوران رسیده. 
اما خانه دار شــدن به معضلی تبدیل شــده بود، چون وقتی پولدارها پولدارتر شــوند، بی پولها هم 

بی پول تر خواهند شد. اغنیا خانۀ دوم داشتند، اما اکثر مردم حتی یکی هم نداشتند.

تأثیرات اخلاقی
تأثیرات اخلاقی این اوضاع بســیار عیان بود. رســوایی های مالی، رشــوه و فساد اقتصادی 
رواج داشــت. حتــی قضــات هم از فســاد در امان نماندند. بدون دادن رشــوه امــکان برقراری 
دادگســتری در دادگاه هــا نبود. به زودی تجار به کار کــردن در هر هفت روز هفته روی آوردند چرا 
که از این طریق می توانستند بیشتر پول دربیاورند. زیاده جویی به بی عدالتی و ثروت فراوان هم 
به آســان گیری انجامید. بی بندوباری جنســی شیوۀ متداول روز بود و مصرف الکل به سرعت بالا 
می رفت. هرچند این صحبت ها به ۲۷۰۰ سال پیش بازمی گردد، اما فرهنگ غربی امروز ما هم 

مشابهت هایی با آن دارد که به آسانی قابل مشاهده است.

زندگی دینی
زندگــی دینــی هم از جهش و شــکوفایی برخوردار بــود، اما این دین اســرائیل نبود که رونق 
داشت. مردم به اعتقادات دیگر ملتها علاقه مند شده، و به طور خاص به دین مردمان بومی کنعان 
روی آورده بودند. این شامل باورهای دینی شرق و غرب هم می‌شد که به همراه بازرگانان در حال 
ســفر و آیین رمزآمیز کنعانی »مادر طبیعت« نیز می شــد. در حقیقت در معابد بیت ایل و ســامره 
پرســتندگان با روســپان زن و مرد آمیزش انجام می دادند، با این اعتقاد که این کار برکت خدا را 
برای محصول شان به دنبال خواهد آورد. حتی در تضاد مستقیم با قوانین خدا در رد هر گونه تمثال 
تراشــیده شــده، در سامره گوساله ای زرین برپا ســاخته بودند. بدین ترتیب، قوم مقدس خدا که از 
ایشان انتظار می رفت کهانتی ملوکانه و قومی مقدس باشند، درست مانند دیگر اقوام شده بودند.

خدا این حق را داشــت که از ایشــان دســت شســته و ســعی کند از نو با قومی دیگر آغاز 
نماید. اما خدا این گونه نیســت. او با قوم اســرائیل ازدواج کرده بود، و از طلاق نفرت داشــت. 
او کــه با ایشــان پیمان بســته بود، تصمیم داشــت تا بر ســر پیمان خــود بماند. بــا وجود این، 
نمی توانســت چشــمانش را به روی رفتار ایشــان ببندد. وی به هنگام اعطای شریعت در زمان 
موســی بــه آنان وعــده داده بود که ناگزیر اســت آنهایی را کــه نااطاعتی می کننــد لعنت نماید، 
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ـبه کار می برد مربوط ـکه وی برای تأدیب قومش ـ ـشیوه هایی ـ  و کتابــهای عاموس و هوــشع به ـ
می شوند.

تأدیب خدا

کمبود خوراک
از آنجایی که قوم به آیین های باروری روی آورده بودند، مناســب بود که خدا بدیشــان نشــان 
دهد که بی قید و بند بودن شــان در زمینۀ امور جنســی تأثیر مثبتی بر محصول نخواهد گذارد. در 
عوض محصولات بسیاری نابود شدند. خدا با این کار می گفت: »بیدار شوید! شما به من وابسته 
هستید، نه به الاهه های باروری«. اما پس از این فاجعه، باز هم مانند دیگران از رفتار خود دست 
نکشیدند: »با این حال به سوی من بازنگشتید.« به رغم قحطی و کمبود مواد خوراکی، به رعایت 

آیین های باروری ادامه دادند.

کمبود آب
بعد، خدا کمبود آب تازۀ آشامیدنی فرستاد، که البته موجب بروز قحطی عظیمی در سرزمین - 

که کاملًاً به بارش نزولات آسمانی وابسته بود - شد.

محصولات معیوب و آفت زده
حمله آفات گیاهی و ملخ ها محصولات کشاورزی را نابود ساخت، و این به نوبۀ خود موجب 
کمبود غذا برای دام ها گردید. شــاید واضح به نظر برســد که وقتی قومی با خدا رابطۀ مبتنی بر 
عهد دارند به حضور خدا بازگردند و از او جویا شــوند که کجای کار اشــکال داشــته، اما اسرائیل 

از انجام چنین کاری خودداری کرد.

بلایا و تاخت و تازها
محصولات کشــاورزی و جانوران از قبل متحمل آسیب شده بودند. اکنون خدا بلاهایی را بر 
مردمنازل نمود، و دشــمنان چهارپایان اهلی ایشــان را به یغما بردند. می توانیم مشــاهده نماییم 
که هر تأدیبی شــدیدتر از تأدیب قبلی اســت. اکنون قوم مســتقیماًً مورد صدمات و لطمات قرار 

می گرفتند. اما همچنان از بازگشت به سوی خدا روی گردان بودند.

توفان های آتش زا
همچنیــن خــدا اجــازه داد تا آذرخش به چند شــهر اصابت کنــد و در نتیجــۀ آن ویرانی های 
گســترده ای در مناطق مســکونی به بار آید. اما هیچ یک از اینها کوچکترین تأثیری نداشــت. تا 
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جایی که توانستند مال و دارای خود را دودستی چسبیدند و به عیش و نوش در خانه های ییلاقی 
خویش پرداختند و اهمیتی ندادند.

در اوج هشدارهای خدا دو بلای دیگر نیز نازل گردید. گویی خدا از جلب کردن توجه ایشان 
نومید شده بود.

یک زمین لرزه
این زمین لرزه چیزی فراتر از یک جنبش کوچک زمین بود. ۲5۰ ســال پس از آن در نبوت 
زکریــا از آن به عنــوان »آن زمین لرزه« یاد شــده اســت. این بلای بزرگ قدرت خــدا را بر قلمرو 
طبیعــی بــه نمایش گذارد و شــکنندگی زندگی انســان را به قوم یادآوری نمود. بــا این حال قوم 

همچنان از بازگشت به سوی خدا سر باززدند.

تبعید
در نهایت واپســین تحریمی که خدا برای آنان در نظر گرفت تاخت و تاز از ســوی آشــوریان 
به ســرزمین و جلای وطن ایشــان برای همیشــه بود. این رویداد در سال ۷۲۱ پ. م. یعنی ۳۰ 
سال پس از هوشع به وقوع پیوست. شاید این بهایی گزاف برای پرداخت تاوان نااطاعتی به نظر 
برسد، اما خدا در این مورد بارها و بارها به اسرائیل هشدار داده بود، آن هم نه از طریق تأدیب 
کید قرار  و بلایا بلکه به واسطۀ خدمات این دو نبی، که آنچه را خدا در صدد انجامش بود مورد تأ

دادند و تشریح کردند.
در حقیقت، عاموس ۷:۳ می گوید: »زیرا خداوند یهُُوََه کاری نمی کند جز اینکه ســرّّ خویش را 
به بندگان خود انبیا مکشــوف می ســازد.« خدا آنچنان رحیم است که هرگز قوم خود را مجازات 
نمی کند، مگر آنکه نخست نبی ای را به سوی ایشان روانه کند تا آنچه را که قرار است در صورت 
ادامۀ رفتارشــان روی دهد برای آنها تشــریح نماید. در عهدجدید کتاب مکاشفه حاوی هشداری 
است که خدا به کل جهان می دهد، اما هنوز مردم حاضر نیستند به سوی وی بازگردند. دیگر بیش 

از این خدا چه می تواند بکند؟

انبیای »آخرین فرصت«
بدین ترتیب، عاموس و هوشــع قرار بود به عنوان انبیای »آخرین فرصت« به ســوی اســرائیل 
فرســتاده شــوند و در مورد آنچه که خدا ناگزیر اســت در صورت نااطاعتی و عدم بازگشتشــان 
انجام دهد بدانها هشدار دهند. این دو نبی با هم خیلی فرق داشتند. عاموس خشن بود؛ هوشع 
ملایم. عاموس با اتهاماتی ســنگین از آنچه که قوم مرتکب شــده بودند به سراغ شان آمد؛ هوشع 
با درخواســتی شــدید برای توبه و بازگشت به ســوی خداوند آمد. اگر عاموس با ذهن آنان سخن 
گفت، هوشــع دل های ایشــان را مورد خطاب قرار داد. عاموس بر عدالت خدا پای می فشــرد. 
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کید می ورزید. عاموس افکار خدا را با ملت در میان گذارد، اما هوشــع  هوشــع بر رحمت خدا تأ
احساســات خــدا را. میان این دو نبی پاره ای همپوشــانی نیز وجــود دارد، اما این خصوصیات 
گسترده از طریق پیام های این دو نبی جلوه گر می شوند. جالب اینجاست که واپسین سخنان خدا 
در هوشع بسیار ملایم، احساسات برانگیزند و امید به توبۀ اسرائیل و امکان دور شدن ایشان از 

داوری در آنها مشهود است.

هوشع عاموس

شهرنشین شمالیروستایی جنوبی

ابراز عشقهشدار

درخواست ملایماتهامات سنگین

رحمت خداعدالت خدا

محبت الاهیغضب الاهی

دلسوزی خداپاکی خدا

گناه روحانیگناه اجتماعی

بت پرستیبی عدالتی

ملیبین المللی

»خدا را بشناسید«»خدا را بطلبید«

کتاب عاموس
در ســال ۷5۰ پ. م. مــردی در بیت ایل پدیدار شــد، روی پله های معبد ایســتاد و موعظه 
کرد. لهجه اش جنوبی بودن او را لو می داد، پس بی تردید به خاطر هویت و گفته هایش با واکنش 

خصمانۀ مردم روبه رو می شد. 
به لحاظ حرفه ای، عاموس نمونه ای از فقیرترین کشاورزان بود. او چوپان بود و در عین حال 
از درختان انجیر مصری مراقبت می کرد که از جملۀ پست ترین کارها به شمار می رفت، چون میوۀ 
ایــن درختان خوراک فقرا بود. پــس او از هیچ آموزش دینی بهره مند نبوده و برای موعظه کردن 
نامزد شــناخته شــده ای به حساب نمی آمده است، اما زیر دست خدا و به واسطۀ فیض خدا دقیقاًً 

شخص مناسبی برای این کار از آب درآمد.
زادگاه او شهر تقوع، واقع در ۱۲ مایلی جنوب اورشلیم بود، یعنی درست در قلب پادشاهی 
جنوبــی، در حاشــیۀ بیابــان. خدا با این مرد کــه در پایین ترین پلۀ نردبان اجتماعی قرار داشــت 
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سخن گفت: »تو آن مردی هستی که قرار است راهی شود و به اهالی شمال بگوید که چه چیزی 
در انتظارشان است.«

باب ۷ کتاب عاموس از زندگی شــخصی و واکنش وی به آنچه که با آن روبه رو شــد، به ما 
اطلاعاتی می دهد. این باب دو چیز قابل توجه به ما نشان می دهد:

۱ - دعای او خدا را تحت تأثیر قرار داد؛
۲ - موعظۀ او مردم را به خشم آورد.

دعای او خدا را تحت تأثیر قرار داد
خدا در مقطعی به او دو تصویر نشــان داد: تصویر نخســت متعلق به ملخ هایی بود که هرآنچه 
را در حومۀ شــهر وجود داشــت می بلعیدند، و دومی تصویر آتشــی بود که هرچه در شهرها بود در 
کام خود فرومی برد. وی عمیقاًً تحت تأثیر مشاهدات خود قرار گرفته به خدا گفت: »ای خداوند 
یهُُوََه مستدعی آنکه عفو فرمایی!« از خدا پرسید که چگونه یعقوب )یعنی قوم خدا( توان جان به 
در بردن از چنین حمله ای را دارند. او از خدا اســتدعا نمود تا این کار را نکند، و از این رو خدا 

هم از انجام کاری که گفته بود می کند عقب نشست.
در این گفت وگو دو چیز جلب توجه می کند. اولی این اســت که دعا می تواند بدین ترتیب، بر 
خدا تأثیر بگذارد. چنین به نظر می رسد که خدا بر طبق استدعای عاموس روش کار خود را تغییر 
می دهد. موســی هم چنین تجربه ای داشــت و البته، عیســی نیز بر صلیب چنین دعا کرد: »پدر 
اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند.« درس گفت وگو میان عاموس و خدا روشــن اســت. 
دعای ما هرگز در شــخصیت خدا تغییری ایجاد نمی کند، اما می تواند نقشــه هایش را عوض کند. 
این یک خدای فاقد شخصیت نیست که از سنگ ساخته شده باشد، بلکه خدایی است که به ما 

گوش می دهد، خدایی که دوست دارد از او چیزی طلب کنیم.
دومین چیز این است که عاموس از قوم تحت عنوان »یعقوب« یاد کرد نه »اسرائیل«. او با 
این کار به دسیســه چین فاســد، یعنی مردی که برای برکت گرفتن پدر خود را فریب داد، کســی 
گاهانه گذشتۀ مبهم مردی را که نام  که بعدها اســرائیل نامیده شــد، اشاره می کند. گویی عاموس آ
خــود را بــه این ملــت داد، به خدا یادآوری می کند. در یک کلمه به کامل ترین شــکل می گوید که 
اســرائیل به آن چیزی برگشــته که زمانی یعقوب نام داشــت، پیش از آنکه خدا را ملاقات کند و 

با فرشته کشتی بگیرد.
همچنین عاموس در باب ۷ رؤیایی از خداوند می بیند که با شــاقولی در دســت کنار دیواری 
ایستاده است. خدا داشت به عاموس نشان می داد که اسرائیل را با معیارهای خودش می سنجد، 

نه با معیارهای ایشان، و اینکه آمدن داوری اجتناب ناپذیر است.
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موعظۀ او مردم را به خشم آورد
همان گونه که قابل پیش بینی اســت، موعظۀ عاموس خشــم رهبران دینی را برانگیخت. انبیا 
هیچوقــت نــزد کاهنان یا شــبانان محبوب نیســتند. به طور معمول انبیا بــرخلاف وضع موجود 
هســتند و از این رو تهدید به شــمار می روند. به طور خاص امصیای کاهن نگران تأثیری است که 
عاموس گذاشــته و از این جهت به مخالفت با وی برمی خیزد. اما عاموس بی باکانه موعظه کرد 

و مرگ یربعام، همسر و خانواده اش را پیش گویی کرد.
خــدا پیام هــای خود را به دو طریق بــه عاموس می داد. در زمانی که بیدار بود به او رؤیا و در 
هنگام خفتن به او خواب نشــان می داد. در عهدعتیق نبی را تحت عنوان »رایی« )بیننده - م.( 
می شناختند چون چیزهایی را می دید که دیگران قادر به دیدنش نبودند. او می توانست چیزهایی 

را ببیند که واقعاًً قرار بود اتفاق بیفتند؛ می توانست آینده را ببیند. 
متــن کتاب مقــدس بــه کــرات در مورد آنچه کــه عاموس دید با ما ســخن می گویــد. یکی از 
تصاویــری کــه بیش از همه در موردش ســخن به میــان آمده و نقطۀ اوج نبوت وی را تشــکیل 
می دهد، سبد میوه ای است که چنان رسیده است که در آستانۀ خراب شدن است. پیام روشن بود: 

اسرائیل آن میوۀ رسیده است که به زودی فاسد خواهد شد.
وی همچنیــن خــود خدا را همواره به صورت یک شــیر به تصویر می کشــد. در آن ایام هنوز 
در ســرزمین اســرائیل شیر وجود داشــت. آنها در جنگل های حاشــیۀ رود اردن می زیستند و در 

پی شکار گوسفندان از تپه ها بالا می رفتند، پس مردم با شیر آشنا بودند. 
عاموس می گوید: »شــیر ]خدا[ غرّّش کرده اســت؛ کیســت که نترسد؟« وی تصویری گویا از 
آنچه که قرار اســت بر سر اسرائیل بیاید ترســیم می نماید. می گوید اسرائیل همچون بره ای است 
که در چنگ شــیر گرفتار آمده باشــد. شاید چوپان بتواند یک نرمۀ گوش و دو ساق گوسفند را از 
کام شیر بیرون بکشد. این همان چیزی است که از اسرائیل باقی خواهد ماند - یک نرمۀ گوش 
و دو ســاق. زبان تصویر چنان گویا اســت که توجه و خیال پردازی مردم را تحریک می کند. آنان 
خدا را شــبان اســرائیل می شناختند، پس این تصویر باید برای‌شان بسیار تکان دهنده بوده باشد 

که این بار وی را در کسوت یک شیر ببینند.

مضمون های کتاب عاموس
نبوت عاموس مجموعه ای اســت از موعظات، بدون وجود ســاختاری روشن. به همین دلیل 
مشــکل بتــوان کلیت کتاب را مورد تحلیل قرار داد. به گونه ای اســت کــه گویی کتاب بمب های 
ســاعتی در دل های مردم تعبیه کرده اســت، و آماده است تا در زمانی مناسب در آینده زنگش را 

به صدا درآورد. 
تعدادی از این مضمون ها را می توان نام برد: 
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هشت حکم )باب های ۱:۱ -۱۶:۲( 

۱ - دمشق
۲ - غزه

۳ - صور
۴ - ادوم

۵ - عمون
۶ - موآب
۷ - یهودا

۸ - اسرائیل

سه موعظه )باب های ۳ -۶( 
۱ - »با این حال هنوز بازگشت نکرده اید«

۲ - »مرا بطلبید و زنده مانید«
۳ - »وای…«

پنج نماد )باب های ۷ -۸(
۱ - بلای ملخ ها

۲ - بلعیده شدن لجه توسط آتش
۳ - یک شاقول

۴ - سبدی پر از میوه های رسیده
۵ - نابود شدن میوه های رسیده

سه غافلگیری )باب ۹(
۱ - بازسازی خانه داوود

۲ - بازگشت قوم
۳ - حاصلخیزی زمین

کتابی منظوم
گاهانه بوده. در سراســر  این کتاب هرچند ســاختار خاصی ندارد، اما گزینش ژانر آن کاملًاً آ
کتاب مقدس تمایزی آشکار میان نظم و نثر وجود دارد. نظم احساسات خدا را در مورد موقعیتی 
به خصــوص بــه ما بیان می کند، در صورتــی که نثر افکار خدا را با ما در میان می گذارد. خیلی ها 
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نمی دانند که کتاب مقدس پر است از احساسات خدا. خدا سرشار از احساس است. باید بفهمیم 
که چه چیزی او را خشــمگین می ســازد، چــه چیزی او را غمگین می کند، چــه چیزی ناراحتش 
میکند، چه چیزی خوشــحالش می ســازد. احساساتی که بســیاری از مردم از در مورد خدا دارند 

آزارشان می دهد، اما در واقع، آیندۀ ما بسته به احساسات وی نسبت به ماست.
برخــی از قطعــات منظــوم مفرح اند و ما را ســرحال می آورند، اما برخی دیگر بســیار ثقیل 

هستند، و مرثیه نامیده می شوند. شعر سروده شده در عاموس جزو دستۀ دوم است.

تکرار
همچنین عاموس از صنعت تکرار استفاده می کند، که به طور اخص در سخنرانی مؤثر است. 
وی از شــنوندگانش می خواهد که این پیام را به خاطر داشــته باشــند که هرچند خدا مشــکلاتی 
را فرســتاده، اما ایشــان به سوی وی بازگشــت نکرده اند. بنابراین، مرتب این بندگردان را تکرار 

می کند: »بسوی من بازگشت ننمودید.«
اما بیایید به باب اول کتاب نگاهی بیندازیم و ببینیم که او با چه مهارتی ساختار کلمات خود 
را مرتب می نماید. بندگردان وی در این بخش این عبارت است: »به سبب سه و چهار تقصیر«.

غیرانسانی بودن رفتار همسایگان اسرائیل
وی با محکوم ســاختن همســایگان اســرائیل آغاز می کند. بر دمشق و نحوۀ مجازات ایشان 
از سوی خدا متمرکز می شود. دمشق جزیی از قوم خدا نبود، بنابراین، به خاطر غیرانسانی بودن 
رفتار و ستمگری اش با او برخورد خواهد شد. سپس لب به سرزنش غزه، که روی وحشی گری اش 
انگشت گذارده، می گشاید. سپس به سراغ صور - به سبب خیانتش - می رود. بی گمان مخاطبان 

عاموس تا اینجای کار با پیام وی موافق بودند.

رسوایی عموزاده های اسرائیل
سپس نوبت به عموزاده های نژادی اسرائیل - ادوم، عمون و موآب - می رسد. او می گوید که 
خدا با ادوم به خاطر سنگدلی شان، با عمون به دلیل قساوت لقب شان و با موآب به علت انجام 
رفتارهای کفرآمیز و دهشتناک شان برخورد خواهد نمود. هنوز مخاطبانش او را تأیید می کنند و 

با وی موافقت کامل دارند.

بی وفایی خواهر اسرائیل
بعد از آن نوبت به همسایۀ نزدیکتر می رسد و خدا یهودا، خواهر اسرائیل را محکوم می نماید. 
خــدا بــا یهودا به خاطر آنکه شــریعت و احکامش را رد نمود و دروغ های انســان ها را پذیرفت، 

برخورد خواهد کرد.
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بی تفاوتی بنی اسرائیل

آنــگاه لحظۀ تکان دهنده فرا می‌رســد. درســت زمانــی که مخاطبان عاموس بــا وی هم آوایی 
می کنند، بدیشــان می گوید که خدا با آنان نیز برخورد خواهد کرد. بدیشــان می گوید که آنچنان با 
گناه خو گرفته اند که شرم و حیا را از یاد برده اند. بدتر از آن، اینکه چنین به نظر می رسد که اصلًاً 
متوجه آن هم نشــده اند. پیام اصلی برای اســرائیل این است که نجات گذشته به معنای مکافات 
آینده است. از آنجایی که خدا ایشان را از میان همۀ خاندان های روی زمین برگزید، باید شدیدتر 
از دیگران مجازات شــان نماید. مفاد عهد ســینا برکت الاهی به شــرط اطاعت و لعنت الاهی به 
شــرط نااطاعتی بود، شــرایطی که قوم داوطلبانه، و حتی مشتاقانه آن را پذیرفته بودند. اسرائیل 
می توانســت مبارکتر - یا ملعون تر - از هر ملت دیگری باشــد. این یک اصل الاهی اســت که به 
هر کس بیشــتر بدهند، از او انتظار بیشــتری هم دارند. مزایای اضافی مسئولیت های بزرگتر هم 

به دنبال دارد.
این اصلی است که حتی در عهدجدید نیز به وقت خود باقی است. مسیحیان در میان کسانی 
هســتند کــه پیام انجیل را شــنیده اند، که فرمان هــا را می دانند، و از این رو خدا با آنان شــدیدتر 

برخورد خواهد کرد. 
موعظۀ دیگری که در آن تکرار به کار رفته، پر اســت از واژه »وای«. این شــامل یک سلســله 
لعنت هایــی اســت که بر کســانی که نامطیع بوده اند، فرود خواهند آمــد. عاموس به آنها می گوید 
که بســیاری از کســانی که چشم انتطار روز خداوند هســتند در مورد معنای آن روز دچار اشتباه 
شده اند. ایشان چنین می پندارند که در آن روز در امان خواهند بود. آنان از شیوۀ زندگی منحط و 
فاسد خود خرسند هستند. اما باید بفهمند که نه مناسک مذهبی می تواند جای پارسایی را بگیرد 

و نه قربانی جای تقدیس شدن را.
مضمون »خداوند را بطلبید و زنده مانید« بنیان موعظۀ دیگر است. به آنها می گوید که دست 
از راحت طلبی بردارند و در عوض خداوند را بطلبند. ایشــان موظفند پارســایی را بطلبند. اگر 

چنین کنند، خداوند ایشان را خواهد شنید و خواهد بخشید.

واپسین پیام عاموس
آخرین پیام به طور ویژه شدید اللحن به نظر می رسد. رؤیای میوه حاکی از آن است که اسرائیل 
»برای داوری رســیده« اســت. خدا می فرماید که هرگز ایشــان را نخواهد بخشــود - او همه چیز 
را ثبــت می کنــد. او تنها چیزهایی را فراموش می کند که قبلًاً بخشــوده، اما باقی چیزها را هرگز 
فراموش نمی کند. عاموس به آنان می گوید که ۱۰ قبیلۀ اسرائیل در میان قوم ها پراکنده خواهند 
شــد، و دیگر هرگز ســر بلند نخواهند کرد. گویی خورشید از میان ابرها راهی به زمین می گشاید، 
زیرا خدا می گوید: »اما نه همۀ شــما. تنها گناهکاران در اســرائیل نیســت و نابود خواهند شــد. 
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بقیتــی خواهــد ماند. مــن دوباره خیمۀ داوود را برپا خواهم کرد و قوم هــا را بدان خواهم آورد تا 
جای شما را در قوم خدا بگیرند.« پس بقیه ای که به خدا وفادار خواهند ماند برقرار خواهند ماند 

و جزیی از قوم بزرگ خدا خواهند شد که غیریهودیان را نیز دربر خواهد گرفت.
در حقیقت، 8۰۰ سال بعد در اعمال ۱۵ و در طی شورای اورشلیم این کلام نبوتی بار دیگر 
و به منظور برطرف ســاختن موانع پذیرش غیریهودیان در کلیســا نقل قول شــد. رهبر کلیســای 
اورشلیم نبوت عاموس را به اعضای شورا یادآوری کرد، اینکه خدا وعده داده بود که خیمۀ داوود 

را احیا سازد و امتها را بدان وارد سازد.

کتاب هوشع
ده ســال پس از موعظۀ عاموس در بیت ایل، نبی دیگری پا به صحنه گذارد. قرار بود که او 
آخرین نبی خدا باشــد که به ســوی ۱۰ قبیلۀ شمالی اسرائیل فرستاده می شود. پیشتر توجه کردیم 
که خدمت هوشع به راستی نقطۀ مقابل خدمت عاموس بود. این بار محکوم کردن جای خود را به 
مهر و عاطفه، هشدار جای خود را به اظهار عشق، خشونت جای خود را به ملایمت، و عدالت 
جای خود را به رحمت می دهد. این واپســین درخواســت خدا پیش از محو ۱۰ قبیلۀ اســرائیل 

است. 
یک واژۀ کلیدی، کل نبوت را رمزگشــایی می کند. این واژۀ عبری chesed )خِِسِِد( است. این 
واژۀ هیچ معادل دقیقی در زبان های دیگر )و از جمله فارسی( ندارد. اساساًً واژه  ای است که در 
عهدها به کار می رود، و کسانی را توصیف می کند که وارد رابطه ای مبتنی بر عهد شده اند. معنای 
آن »محبت« اســت، اما بار معنایی ســنگینی از »وفاداری« نیز در خود دارد. محبت حقیقی اگر 

وفادارانه نباشد، محبت حقیقی نیست. 
کســد را اغلب »مهر شــدید« یا »وفاداری« ترجمه می کنند. در ترجمۀ انگلیســی کتاب مقدس 
6۰ بــار واژه ‘Faithfulness’ )وفاداری( به کار رفته، در صورتی که ‘Kindness’ )مهربانی( تنها ۹ یا 
۱۰ بار. معنایش محبت پایدار و وقف پایان ناپذیر - یعنی اینکه چنان سرسپردۀ کسی هستیم که 

هرچه پیش آید باز به عشق ورزیدن به او ادامه می دهیم - است. 
معنای واژۀ انگلیسی قدیمی ’Troth‘ )نامزدشدن( به آن نزدیک است. شاید مهم باشد که خود 
این واژه منسوخ شده، چون چنین وفاداری ای دیگر وجود ندارد. اغلب عشق را بدون وفاداری 
می شناسند. مردم برای مدتی از عشق کسی بهره مند می شوند، سپس دل به دیگری می سپارند.

یک عشق مبتنی بر عهد
کل رابطۀ میان خدا و اســرائیل عشــقی اســت بر پایۀ عهد و از این رو کســد عشــقی پایدار 
اســت. در حقیقت، کتاب هوشــع عشق خدا را به اسرائیل به صورت عشق دامادی به عروسش 

به تصویر می کشد.
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از طرف خدا

خدا عهد بسته بود که از ایشان مراقبت و حفاظت کند و احتیاجات شان را برآورده نماید. وی 
ایشان را از مصر رهانیده و در سینا این فرصت را بدیشان داده بود تا قوم وی شوند و ایشان هم 
آن را پذیرفته بودند. خواست او اطاعت شادمانه و مشتاقانۀ آنها بود - برای عروسی که خواهان 

زندگی کردن بود، این تنها راهی بود که خدا می خواست بدانها زندگی ببخشد.

از طرف اسرائیل
اســرائیل قرار بود که با خوشــی هرچه تمام تر به خواســته های خدا لبیک گوید، و با علم به 
اینکه آنچه نصیبش می شود به صلاحش است با طیب خاطر از خدا اطاعت کند. مزامیر داوود 
بیانگر شــادمانی او از شــریعت خداســت. بلندترین مزمور کتاب مقدس )۱۱۹( تماماًً به فواید 
شریعت اختصاص یافته است. اما کلیت قوم خدا اطاعت نکردند و تا زمان هوشع ناکامی شان 

در رعایت عهد به نهایت خود رسیده بود. 
خدا ناچار بود از طریق پیام هوشع بدیشان بگوید: »چه بر سر پیمان ازدواج ما آمده؟« وی 
آنان را از عشق خود نسبت به ایشان مطمئن ساخت اما یقین داشت که این ابراز عشق نتیجه ای 

به دنبال نخواهد داشت. 
برای اینکه هوشــع پی به احساســات خدا ببرد، تجربه ای غیرعــادی برایش ترتیب داد. خدا 
اغلــب یک نبی را به واســطۀ روابط یا نبود روابطش آماده می کرد. خــدا به ارمیا فرمود که نباید 
ازدواج کند، چون باید به یهودا می گفت که خدا هم اکنون مجرد اســت. ارمیا از تنهایی ناشــی از 
بی همســری آموخت که خدا بدون اســرائیل چه حسی دارد. به حزقیال گفت که زنش خواهد مرد 
امــا نبایــد برای مرگش گریه کند تا به یهودا نشــان دهد که از زن خویش محروم شــده و داغدار 
اوســت. به همین ترتیب، با وضعیتی که در روابط زناشــویی هوشع به وجود آمد به او آموخت که 

خدا در مورد اطاعت از برخی فرمان های غیرعادی چه حسی دارد. 

زمینه )باب های ۱ -۳(
باب هــای ۱ -۳ زمینۀ داســتان را به دســت می دهند. این فصل ها به صــورت زندگی نامه ای 
نوشته شده اند و در حقیقت چنان خیالی هستند که محققان بر سر واقعی یا افسانه بودن آن، یا 
اینکه آیا ترتیب فصل ها با ترتیب روی دادن وقایع فرق می کنند، با هم اختلاف نظر دارند. اما به 

اعتقاد من امن ترین کار این است که ساده ترین و صریح ترین معنا را در نظر بگیریم.

سه باب نخست طرح کلی داستان نبوت را به ما ارائه می دهند.
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باب ۱: فرزندان

خدا به هوشع فرمود تا با یک زن روسپی ازدواج کند - امری چنان تکان دهنده که امروزه هم 
قابل هضم نیســت، به ویژه برای کســی که قرار است سخنگوی خدا باشد. آنان سه فرزند آوردند، 
که دســتِِ کم یکی از آنها مال هوشــع نبود. سپس زن وی به زندگی و حرفۀ گذشته خود بازگشت. 
هوشــع وی را یافت، به خانه اش آورد و تا پیش از آنکه وی را به عنوان همســر خویش بپذیرد، 
یک دورۀ تأدیبی به او تحمیل کرد. ســپس به او اظهار عشــق نمود و از نو زندگی زناشــویی خود 

را با وی از سر گرفت. 
نام های فرزندان هوشــع گویای محتوای پیام وی بودند. فرزند اول پسری بود که یزرعیل نام 
داشت، به معنای »خدا می کارد«. او فرزند بسیار سرکش و متمردی بود که لازم بود تأدیب شود.
فرزند دوم دختری بود به نام لوروحامه، به معنای »بر او رحم نمی شــود«. او فرزندی محروم 

بود که از محبت مادر خود بی نصیب ماند.
فرزند ســوم پســری بود موســوم به لوعمّّی، به معنای »قوم من نیســت«. او فرزندی بود که 
هوشــع پدر واقعی اش نبود، و از این رو پســری طرد شده بود. بدین ترتیب، آنچه داریم اینهاست: 
تأدیب شــده، محروم و طرد شــده. فرزندان در سه کلمه نشان می دادند که خدا با قومش اسرائیل 
چه معامله ای کرده اســت. نام های فرزندان برای درک پیام مهم هســتند، هرچند من هیچ پدر و 

مادر مسیحی ای را ندیده ام که چنین نام هایی بر فرزندان خود بگذارند! 

باب ۲: زن
باب ۲ ســه موضوع را در مورد زن هوشــع با ما در میان می گذارد. فرزندانش او را به خاطر 
کاری که می کرد ســرزنش می نمودند. آنها می دانستند کاری که وی می کند غلط است. دوم اینکه 
هوشــع وی را به دلیل رفتارش تنبیه کرد، و ســرانجام اینکه دوباره او زن هوشــع شــد. باز ســه 

مضمون آشکار است: سرزنش شده، تاوان داده، بازگردانده. 

باب ۳: شوهر 
الگوی ســه تایی با خود هوشــع نیز دنبال می شود. باب سه هم سه مورد را دربارۀ وی با ما در 

میان می گذارد. 
نخست آنکه وی حتی زمانی که زنش به او خیانت کرد، بدو وفادار ماند.

دوم اینکه با او جدی برخورد نمود، و برای یک دورۀ زمانی با او مانند همسرش رفتار نکرد. 
او را به خانه آورد، اما با او همبستر نشد - که نشان دهندۀ دوره تأدیب قوم در ایام تبعید است، 

دورانی که خدا یهود را وادار به گذراندنش نمود.
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ســوم اینکه، همســرش از او حســاب می برد. از او ترسی ســالم در دل داشت، و زمانی که با 
او بود از بیم بر خود می لرزید، یعنی اینکه احترام و وفاداری کم کم به زندگی وی بازمی گشت.

پیام )باب های ۴ -۱۴(
باب هــای ۴ -۱۴ حــاوی پیامی هســتند که از دل این رابطه بیرون می آید. کتاب هوشــع نیز 
ماننــد کتــاب عاموس مجموعه ای اســت از موعظه هــای نبی، که بی هیچ ترتیــب و نظم خاصی 
ارائــه شــده اند. با وجود این، می توانیــم آنها را با هم زیر ســرفصل هایی گوناگون جای دهیم، که 
این مضامین اصلی را در اختیار ما قرار می دهند و این توانایی را به ما می بخشــند که کتاب را 

بخوانیم و آن را بفهمیم. 
باید این را دریابیم که هرآنچه هوشع می گوید حول دو سرباب محوری دور می زند: بی‌وفایی 
اســرائیل و وفاداری خدا. این تضادی اســت میان chesed که از خدا ناشــی می شــود و عدم 

واکنش از جانب قوم که مضمون کل نبوت را تشکیل می دهد. 
این جمله بحث خدا را با اسرائیل خلاصه می کند و شفقتی را که وی نسبت به ایشان داشت 
از درون این تنگنا بیان می نماید: شــما با قومی که دوســتش دارید اما به شــما بی وفا است، چه 

می کنید؟

بی وفایی اسرائیل
هوشع هفت گناه را برمی شمارد، که ما آنها را »هفت گناه مهلک اسرائیل« می نامیم. تاریخچۀ 

آنان شناخت دقیق خدا را از آنچه که پیش رو داشتند نشان می دهد.
بی‌وفایی. قوم همان‌گونه که نســبت به خدا بی‌وفا شــده بودند، در پیمان زناشویی نیز 1 . 

جانب وفاداری را رعایت نمی‌کردند. 
عــدم وابســتگی. حکومــت برگزیدۀ خدا در اورشــلیم بــود، اما آنها در راســتای عدم 2 . 

وابستگی خود به خدا برای خویش دودمان پادشاهی تراشیده بودند. و البته، عدم وابستگی 
جوهره و خاســتگاه گناه اســت. آنها به‌طرزی مؤثر می‌گفتند که خدا نباید بر ایشــان فرمان 
براند. ایشان پادشاهی خودشان را ترجیح می‌دادند و در عمل نسبت به پادشاهی که خدا در 

جنوب برگزیده بود شوریده بودند. 
دسیســه‌چینی. بی‌وفایی نســبت به خــدا بازتاب خود را در بی‌وفایی قوم نســبت به 3 . 

یکدیگر نمایان ســاخت. این را می‌شــد در حرف‌هایی که افراد پشــت ســر یکدیگر می‌زدند، 
قرار و مدارهای پنهانی که می‌بستند و آدم‌های بسیاری را ناراحت می‌کردند، مشاهده نمود. 

بت‌پرســتی. گوســالۀ طلایی ســامره در نبوت هوشــع نقش عمده‌ای دارد. قوم آزادانه 4 . 
خدایان کنعانی را می‌پذیرفتند و به پرســتش بتها می‌پرداختند. مکان‌های بلند دین کنعانی 

مورد احترام بودند.
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بی‌بندوباری اخلاقی. گاو نماد باروری بود، و بی‌بندوباری جنســی هم متداول شــده 5 . 
بود. قوانین مربوط به اعمال جنســی مندرج در کتاب‌های موســی را به نفع سستی اخلاقی 
ملــل پیرامون به دور افکنده بودند. پیشــتر دریافتیم که چنیــن بی‌بندوباری اخلاقی را حتی 

به‌رغم مغایرتش با شریعت مقدس خدا، امری »مذهبی« نیز می‌دانستند.
جهالت. واکنش به نبوت هوشــع آشــکار ساخت که اســرائیل تا حد زیادی نسبت به 6 . 

شــریعت مقدس خدا که نادیده گرفته می‌شــود، جاهل اســت. اما این‌گونه نبود که ایشان در 
مورد خدا چیزی ندانند‏- ایشان نمی‌خواستند در مورد خدا بدانند. 

ناسپاســی. خدا با نشــان دادن تصاویری به هوشع، که می‌بایست در ضمیرشان نقش 7 . 
ببندد، روی ناسپاسی آنان انگشت می‌گذارد. 

هوشــع در باب ۷ تصاویر گوناگونی را برای توصیف شــخصیت اســرائیل به‌کار می گیرد، و 
هیچ یک از آنها جنبۀ تعریفی ندارند. او گفت که شهوات پلید ایشان به تنور مشتعلی می ماند که 
آمادۀ پختن خمیر اســت. وی همچنین ایشــان را با قرص نانی برگردانیده نشــده مقایسه می کند 
که یک رویش به کلی ســوخته اســت و طرف دیگرش نپخته مانده. چنین قرص نانی به طور کامل 
غیرقابل خوردن اســت - تصویری از تســاهل با ملت های دیگر. ســردی و عدم خلوص آنها را 

به طرز مؤثری غیرقابل استفاده نموده است.
هوشــع دنبالۀ ســخن خود را با تصویــر کبوتری دنبال می کند که بال و پــر زنان در دام صیاد 
می افتد. اســرائیل وفاداری خود را به هیچ کس حفظ نکرده و از همه کمتر نســبت به خدا وفادار 
مانــده. دمــی به مصر روی می آورد و دمی دیگر به آشــور رو می کند - اما به خدا هرگز. از این رو 

باید ایشان را اسیر ساخته تأدیب نماید.

گروه های مجرم
هوشــع فهرســت گناهان مهلک خود را با نام بردن چهار گروه از کســانی که به اعتقاد وی در 

این شرایط مسئول هستند، پی می گیرد.
کاهنان. ایشــان می‌بایست خدا را شناخته باشند و می‌بایست شریعت خدا را به مردم 1 . 

یادآوری می‌نمودند تا اگر مرتکب گناه شدند قربانی تقدیم نمایند. اما آنان از زیر بار مسئولیت 
خویش شانه خالی کرده بودند. آنانی که می‌بایست نمونه می‌بودند به همان بدی بقیه بودند. 

انبیا. اســرائیل شــمار زیادی از انبیــا را به خود دیده بود. امــا همگی انبیای دروغین 2 . 
بودند. به قوم خدا می‌گفتند که لزومی ندارد نگران رفتارشــان باشــند، مدعی بودند که خدا 
چیزهای وحشتناکی را که وعده داده عملی نخواهد ساخت‏- که البته مردم هم دوست داشتند 
دقیقاً همین چیزها را بشــنوند. اما خدا به مردانی نیاز دارد که حتی به بهای پرداخت بهایی 

سنگین، چیزهایی را به مرم بگویند که دوست ندارند بشنوند. 
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پادشــاهان. گرچه شــاخه سلطنتی پادشــاهی شــمالی را خدا برنگزیده بود، اما ایشان 3 . 
کماکان در قبال قوم مســئول بودند. پادشــاهان برای قوم به تعبیری در حکم شبانان بودند، 
مســئول حصــول اطمینان از اینکه ایشــان مطیع شــریعت خدا هســتند. با این‌حال، کمتر 
پادشاهی بود که اصلاً دغدغۀ این را داشته باشد که قوم چه واکنشی نشان داده. بسیاری از 
مردم از پادشاهان خود خط می‌گرفتند. زمانی که در رأس قوم فساد و بی‌بندوباری مشاهده 

می‌کردند، انجام آن را برای خودشان هم مباح می‌دانستند. 
ســودجویان. خیلی از افراد ســودجو از رهگذر معاملات املاک به پول کلانی دســت 4 . 

یافتــه بودنــد، و هر بار فقرا همه‌چیز خود را از دســت می‌دادند. شــریعت خدا در مورد بهره 
گرفتن از ســرمایه یا اصطلاحاً ربا و نیز بهره‌کشــی از فقرا دســتور صریح داده بود. هوشــع 

سودجویان را مفسدان اجتماع قلمداد می‌کند.

داوری ها
هوشع بدیشان می گوید که در سه زمینه متحمل رنج خواهند شد. 

نازایی. او می‌گوید که جنین‌های بســیاری ســقط خواهند شــد، و برخی از زنها حتی 1 . 
قابلیت بارداری را نیز نخواهند داشــت. دیگران نوزادان خویش را پس از زایمان از دســت 

خواهند داد. 
خونریزی. سپس خدا پیش‌گویی می‌کند که دشمنی بر ایشان تاخته بسیاری را خواهد 2 . 

کشت. او از آنان دفاع نخواهد کرد. 
تبعید. این دشمن در نهایت پیروز شده آنها را از سرزمین‌شان بیرون خواهد کرد.3 . 

وفاداری خدا
ایــن مجازات ها روی ســخت نبوت هوشــع را در بر می گیرند. گرچــه وی از عاموس ملایم تر 
است، اما چندان هم از مبارزه طلبی زورمندانه عاری نیست. اما این نکتۀ اصلی سخن او نیست. 

مضمون اصلی این است که به رغم نااطاعتی گستردۀ ایشان، خدا همچنان وفادار است.
در اول تیموتائوس در مورد رابطۀ ما با عیسی عبارتی وجود دارد. می گوید که اگر او را انکار 
نماییم، او نیز ما را انکار خواهد کرد، اما اگر به او بی وفا باشیم، او همچنان وفادار خواهد ماند. 

شاید این سخن مستقیماًً از هوشع اقتباس شده باشد.
زیرا خبر خوش این است که خدا بر قوم اسرائیل دل می سوزاند. همین پیام بطن کلام هوشع 

را تشکیل می دهد. 
خدا به خاطر محبتش بدیشان، نه می تواند آنها را مجازات نکرده رها کند، نه می تواند به حال 

خود واگذارشان نماید و نه می تواند یاری شان نکند.
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خدا نمی تواند آنها را مجازات نکرده رها کند )۱۰:۵ -۶:۶(
این عبارت انزجار خدا را از اظهار توبه ایشــان نشــان می دهد. او می گوید: »من برای افرایم 
مثل شیر و برای خاندان یهودا مانند شیر ژیان خواهم بود. من خودم خواهم درید و رفته خواهم 
ربود و رهاننده ای نخواهد بود. من روانه شده، به مکان خود خواهم برگشت تا ایشان به عصیان 
خود اعتراف نموده، روی مرا بطلبند.« او می گوید که به مجرد آنکه به دردسر بیفتند به طور عادی 
از بازگشت به سوی خداوندی سخن می گویند که به کمک شان خواهد آمد، بدون اینکه هیچ نیت 
واقعی برای تغییر در دل شــان باشــد. از این رو خدا باید بگوید: »با شــما من چه کنم؟ بنابراین، 
ایشــان مثل ابرهای صبح و مانند شــبنمی که بزودی می گذرد، هســتند و مثل کاه که از خرمن 
پراکنده شود و مانند دود که از روزن برآید. بنابراین، من ایشان را به وسیلۀ انبیا قطع نمودم و به 
سخنان دهان خود ایشان را کشتم و داوری من مثل نور ساطع می شود. زیرا که رحمت را پسند 

کردم و نه قربانی را، و معرفت خدا را بیشتر از قربانی های سوختنی.«

خدا نمی تواند ایشان را به حال خود واگذارد )۱:۱۱ -۱۱(
خدا از احساســات خود نســبت به ایشان سخن گفته زمانی را به یادشان می آورد که اسرائیل 
طفلی بیش نبود. خدا او را چون پســر خود محبت نمود و وی را از مصر برآورد. اما هرچه خدا 
بیشــتر او را خواند، بیشــتر سرکشــی کرد، برای بعل قربانی گذرانید و برای بتهای دیگر بخور 
سوزانید. گرچه خدا او را از طفولیت پرورده، چگونه راه رفتن را به او آموخته و وی را در بازوان 

خویش گرفته بود، اما اسرائیل با بی اعتنایی با خدا رفتار کرده بود.
اما خدا فریاد می زند: »ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اســرائیل چگونه تو را تســلیم 
نمایم؟ چگونه تو را مثل اََدْْمه نمایم و تو را مثل صبوئیم ســازم؟ دل من در اندرونم منقلب شــده 
و رقّّت های من با هم مشتعل شده است. حدّّت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر 
افرایم را هلاک نخواهم نمود زیرا خدا هســتم و انســانی نی و در میان تو قدّّوس هســتم، پس به 

غضب نخواهم آمد.«
در اینجا شــاهد ابراز احساســات شــدید خدا هســتیم. هر اتفاقی هم که بیفتد، او می داند که 

نمی تواند ایشان را به حال خود واگذارد. 

خدا نمی تواند یاری شان نکند )۱:۱۴ -۹(
ایــن پاراگراف یکی از هیجان انگیزترین جاهایی اســت که خدا از قوم درخواســت می کند تا 
به ســوی وی بازگردند و به او اجازه دهند تا از رفتار بت پرســتانه  شفای شان دهد. این طور نیست 
که اســرائیل از ســر اشتباه به گناه افتاده باشد - او در پیروی از شریر جسور شده است. اما خدا 
به ایشان می گوید که اگر توبه کنند، ایشان را خواهد بخشید. او هرگز آنان را بی یاور نمی گذارد.
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پاراگــراف مزبــور با این عبارت پایان می یابد: »کیســت مرد حکیم که این چیزها را بفهمد و 
فهیمی که آنها را بداند؟ زیرا طریق های خداوند مستقیم است و عادلان در آنها سلوک می نمایند. 
اما خطاکاران در آنها لغزش می خورند.« نبوت هوشع با یکی از تأثیرگذارترین ابراز محبت های 
خدا در کل کتاب مقدس نسبت به قومی که نمی خواهند او را بشناسند خاتمه می یابد. به اسرائیل 
آخریــن فرصت هم داده می شــود - تا از طریق های خداوند پیــروی نمایند یا به راه خویش ادامه 

دهند.

امروزه چگونه می توانیم از عاموس و هوشع بهره ببریم؟
نخســت اینکه، باید تصدیق نماییم که نه عاموس و نه هوشــع هیچ یک نتوانســتند موفق به 
بازگرداندن اسرائیل به سوی خدا شوند. پیام ایشان را قوم نشنیده گرفتند و خدا ناگزیر به داوری 
ایشان به همان ترتیبی که وعده اش را داده بود شد. در سال ۷۲۱ پ. م. آشور ایشان را شکست 

داد و به اسارت شان برد، و دیگر هیچگاه بدانجا بازنگشتند.
دیگر اینکه باید توجه داشــته باشــیم که میان موقعیت ما و موقعیتی که عاموس و هوشــع در 
آن لب به ســخن گشــودند و نبوت کردند تفاوتی بزرگ وجود دارد. در اســرائیل دولتی خداسالار 
حاکــم بود؛ کلیســا و حکومت یکی بودند و نهادی یکســان به شــمار می رفتنــد. اما این در مورد 
عهدجدیــد مصــداق ندارد، که در آن کلیســا و حکومــت به وضوح از هم جدا هســتند. وضعیت 
عهدجدید را عیســی در کلامی روشــن ساخته است: »مال قیصر را به قیصر بده و مال خدا را به 
خدا.« بدین ترتیب، مسیحیان امروز در دو قلمرو حاکمیت زندگی می کنند. من ]نگارنده[ بر طبق 
گذرنامه ام شــهروند بریتانیا هســتم. همچنین شهروند پادشاهی خدا نیز به شمار می روم. پس باید 

به هنگام به کار بردن نبوت های عهدعتیق در موقعیت امروزی خود مراقب باشیم.
ما اکنون متحمل عواقب کاری هســتیم که امپراتور کنســتانتین در سدۀ چهارم میلادی انجام 
داد. اروپا کوشــید تا کلیســا و حکومت را با هم ادغام نماید. کنســتانتین کوشــید تا مسیحیتی 
به وجود آورد که در آن پادشاهی خدا و پادشاهی های انسانی یکی هستند، و این را برای بسیاری 
از ملل اروپایی به میراث گذارد. از این رو متولد شدن در انگلستان به معنی متولد شدن در کلیسا 
اســت، و ما ســده ها مســیحیت تثبیت شده پشت ســر خود داریم. اما تا جایی که به خدا مربوط 
می شــود، کلیسا و حکومت از هم جدا هســتند. می توانیم برای نبوت های عهدعتیق کاربردهایی 

پیدا کنیم، اما باید به خاطر داشته باشیم که دو موقعیت دقیقاًً با هم قابل مقایسه نیستند. 
بدین ترتیب، نمی توانیم از عاموس یا هوشــع پیامی را بیرون بکشــیم و بگوییم که ملت باید 
به همان طریقی که خدا از اســرائیل انتظار داشــت از وی اطاعت کنند. اما در جایی که نبوت 
مردم بیرون از اسرائیل را طرف خطاب قرار می دهد، به کار بردنش مجاز است. محکومیت خدا 
بر دیگر قوم ها بر پایۀ وجدان ایشــان بود نه شــریعت خدا. به همین ترتیب، یک ملت بی خدا را 

بر اساس آنچه که به طور ذاتی در درون شان نهاده شده داوری خواهند نمود.
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پس برخی از گناهانی که عاموس و هوشــع در ملل دیگر )غیر از اســرائیل( محکوم می کنند 
صدق می کند. این شــامل رفتارهای غیرانســانی، زیر پا نهادن حقوق بشــر، و وضع قوانینی که 
اغنیــا را غنی تر و فقرا را فقیرتر می ســازد، می شــود. اینها حوزه هایی هســتند کــه ما مجازیم در 

چارچوب آنها از نبوت های مزبور استفاده نماییم.
با وجود این، نمی خواهیم بگوییم که باقی نبوت هایی که دربارۀ اســرائیل هســتند به ما ربطی 
پیدا نمی کنند. اتفاقاًً آنها برای کلیسای امروز حامل پیامی قدرتمندند، چراکه کلیسا هم در غالب 
اوقات به شــیوه ای همانند قوم اسرائیل رفتار می کند. در عهدجدید عبارات فراوانی وجود دارند 
که پیام هوشع و عاموس را تأیید می کنند. ما هم باید به سوی خدا بازگشت نماییم، وگرنه داوری 
او در انتظارمان خواهد بود. پس وقتی این نبوت ها را می خوانیم، باید نخســت آنها را در مورد 
قوم خدا مصداق بدهیم و سپس در جایگاهی قرار می گیریم که می توانیم آنچه را که خدا در مورد 

نحوۀ زندگی می فرماید، به جامعه بگوییم. 
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۲۱

اشعیا

مقدمه

اشــعیا کتابی گیرا برای مطالعه اســت. برای شروع شاید جالب باشد بدانیم که متن های نبوت  
اشــعیا در زمــرۀ تأییدشــده ترین کتاب های عهدعتیق به شــمار می‌روند. در میــان تومارهای دریای 
مرده که در ســال ۱۹۴۸ پیدا شــدند، نسخۀ رونوشتی از کتاب اشــعیا وجود داشت که قدمتش به 
۱۰۰ پ. م. می رسید، که نسبت به قدیمی ترین متون موجود تا آن زمان - که متعلق به ۹۰۰ میلادی 
 )Revised Standard Version( بودنــد - هزار ســال قدیمی تر بود. در آن زمــان ترجمۀ تجدیدنظرشــدۀ 
از کتاب مقدس تکمیل شده بود، اما کار را متوقف کردند تا آنها را با این متون مقابله نمایند. اما 

تغییر چندانی لازم نشد.
همچنین اشــعیا از نظر شــیوه ترتیب بنــدی  قرارگیری اش در کتاب مقدس هــای ما نیز جالب 
توجه اســت. در کتاب مقدس ســرفصل ها الهامی نیســتند. )ای کاش کتاب مقدســی می داشــتیم 
بدون شمارۀ باب و آیه، چون در آن صورت می توانستیم کتاب مقدس هایمان را بر اساس جریان 
فکری ای که در آن وجود دارد بشناسیم، نه بر اساس »متن ها«، همان گونه که امروزه می شناسیم. 
دستِِ کم به مدت ۱۱۰۰ سال کلیسای مسیح کتاب مقدس هایی بدون شمارۀ باب و آیه داشت.(
اما هر کســی که اشــعیا را به باب های متعدد تقســیم کــرده، در نوع خــود کار جالبی انجام 
گاهانه این کار را کرده باشــد. او این کتاب را به 6۶ باب تقســیم  داده، هرچند شــک دارم که آ



کــرده، یعنی دقیقــاًً به تعداد کتاب های کل کتاب مقدس. وانگهی، اشــعیا را به دو بخش متمایز 
۳۹ فصلی و ۲۷ فصلی تفکیک نموده اســت. این هم درســت با کتاب های ۳۹گانۀ عهدعتیق و 
۲۷گانۀ عهدجدید همخوانی دارد. همچنین پیام ۳۹ باب نخســت چکیدۀ پیام عهدعتیق اســت، 
و پیــام ۲۷ کتــاب آخر هم دقیقاًً چکیــدۀ پیام عهدجدید! بخش دوم اشــعیا )یعنی باب ۴۰( با 
صدای ندادهنده در بیابان که می گوید: »راه خداوند را مهیا ســازید« آغاز می شــود - سخنانی که 
بعدها یحیای تعمید دهنده به کار برد. سپس به سراغ خادم خداوند می رود که با روح القدس مسح 
می شود، برای گناهان دیگران می میرد، و پس از مرگ برمی خیزد و بالا برده می شود. پس از آن 
به ســروقت این اعلان می رود که: »شــما تا اقصای زمین شاهدان من خواهید بود«، سرانجام با 
این ســخن خدا پایان می یابد: »من همه چیز را نو خواهم ســاخت. آســمانی جدید و زمینی جدید 

خواهم آفرید.«
به عبــارت دیگــر، اگر کســی کل کتاب مقدس را بگیرد و آن را در یک کتاب فشــرده کند، به 

چیزی می رسد که نامش نبوت اشعیا است. اشعیا مینیاتوری از کتاب مقدس است. 
حتی از این هم قابل توجه تر این واقعیت است که باب های ۴۰ -6۶ به روشنی به سه بخش نه 
فصلی تقسیم می شوند. بدین ترتیب، در باب های ۴۰ -۴۸ مضمون اصلی تسلی قوم خدا است؛ 
در باب هــای ۴۹ -5۷ مضمون اصلی خادم خداوند اســت کــه می میرد و بار دیگر برمی خیزد؛ و 

باب های 5۸ -6۶ هم به جلال آینده می پردازند.
وانگهی، هر یک از این بخش های نه فصلی خود به ســه بخش ســه تایی تقسیم می شوند. اگر 
ســه تای میانی را در نظر بگیریم، ســه بخش بسیار صریح خواهیم داشت: ۴۹ -5۱، 5۲ -5۴ و 
5۵ -5۷. حــال اگــر بخش میانی آنها )5۲ -5۴( را در نظــر بگیرید، و آیۀ میانی باب میانی را 
ملاحظه کنید، به آیۀ کلیدی کتاب دســت خواهید یافت: »به ســبب تقصیرهای ما مجروح و به 
ســبب گناهان ما کوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم های او ما شــفا یافتیم« 
)۵:5۳(. هیچ یک از اینها به معنای دقیق کلمه الهامی نیســتند، اما نکتۀ جالب توجه این اســت 

که حتی آیۀ مرکزی بخش دوم هم چکیده ای است از مضمون محوری عهدجدید.
خیلی از قسمت های کتاب اشعیا معروفند. من تفسیر کسی را به یاد دارم که پس از خواندن 
یکی از نمایشــنامه های شکســپیر ایراد کرد. وی می گفت که از آن خوشــش نیامده، چون پر از 
نقل قول بوده و او مطمئن اســت که عمدۀ دســتمایۀ اثر خود را از جایی دیگر اقتباس کرده است، 
حال آنکه خبر نداشــت مبدع این نقل قول ها خود شکســپیر بوده است! در مورد اشعیا هم وضع 
به همین منوال اســت. متن های بســیاری در آن وجود دارد که اکنون به زبانزد تبدیل شــده اند و 

بسیاری از کسانی که در محافل کلیسایی پرورش یافته اند با آنها آشنا هستند. 
برای مثال:

اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد. )۱۸:۱( 
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اگر پشــم را رنگ کنید، دیگر ســفید کردنش غیرممکن اســت، اما این همان چیزی است که 
خدا می گوید که با گناهان ما می کند.

ایشــان شمشــیرهای خــود را برای گاو آهــن و نیزه های خویــش را بــرای ارّّه ها خواهند 
شکست. )۴:۲(

این آیه روی ســنگ گرانیتی بیرون مقر ســازمان ملل در نیویورک نوشــته شــده است. چقدر 
حیف که آنها کل آیه را نقل قول نکرده اند، زیرا چنین آغاز می شود: »او امت ها را داوری خواهد 
نمود…« تا خدا میان ملل داوری نکند، به هیچ وجه زمینه برای نیمۀ دوم آیه به طور کامل فراهم 

نخواهد شد. 

نقل قول های مشهور دیگر این عبارت است:

اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّّانوئیل خواهد خواند. )۱۴:۷(
زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود 
و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. 

)۶:۹(
و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوّّت 

و روح معرفت و ترس خداوند. )۲:۱۱(
دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد. )۳:۲۶(

اما آنانی که منتظر خداوند می باشــند قّّوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند 
کــرد. و خواهند دوید و خســته نخواهد شــد. خواهنــد خرامید و درمانــده نخواهند گردید. 

)۳۱:۴۰(
چه زیبا است بر کوه ها پایهای مبشّّر که سلامتی را ندا می کند. )۷:5۲(

هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود. )۱:5۹(
کاش که آسمانها را مُُنْْشََ�قّْْ ساخته، نازل می شدی. )۱:6۴(

بخش مشــهور دیگر دعوت خدا از اشــعیا در باب ۶ کتاب است، آنجا که خدا را در رؤیا در 
معبــد می بینــد، هرچند مأموریتش - که توصیفش در آیات بعدی همــان باب آمده - بس خطیر 
اســت، امــا این آیات از شــهرت کمتری برخوردارند. باب ۳۵ بیابــان را وصف می کند که چون 
گل سرخی می شکفد. باب ۴۰ با کلماتی آشنا آغاز می شود: »تسلی دهید! قوم مرا تسلّّی دهید! 
خدای شما می گوید.« ۵:5۳ را که پیشتر مورد اشاره قرار دادیم: »به سبب تقصیرهای ما مجروح 
و به ســبب گناهان ما کوفته گردید«. اکثر مســیحیان ۱:5۵ را می شناسند: »ای جمیع تشنگان 
نزد آبها بیایید، و همۀ شما که نقره ندارد بیاید بخرید و بخورید. بیایید و شراب و شیر را بی نقره 
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و بی قیمت بخرید.« باب 6۱ دربرگیرندۀ متن نخســتین موعظۀ مســیح در ناصره اســت: »روح 
خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم.« 

با وجودی که مردم با عبارات زیادی از کتاب اشعیا آشنا هستند، اما این نیز روشن است که 
کلیت کتاب چندان که باید شناخته شده نیست. مایۀ شرمساری است، چون این کتابی است که 
هم عیسی و هم پولس رسول بیش از هر جای دیگر عهدعتیق از آن نقل قول کرده اند. عهدجدید 

پر است از نقل قول هایی از کتاب اشعیا، و به ویژه از بخش دوم آن.
از قرار معلوم کمتر مسیحی ای هست که بداند عباراتی چون »محزون ساختن روح القدس«، 
»خدا هر اشــکی را پاک خواهد کرد«، »صدای نداکننده در بیابان«، »شــما شاهدان من خواهید 
بــود در اقصــای زمین«، و »هر زانویی خم خواهد شــد و هر زبانی اعتــراف خواهد کرد« همه از 

بخش دوم کتاب اشعیا اقتباس شده اند.
پس آشکار است که اگر واقعاًً قصد شناخت کتاب مقدس را دارید، لازم است با اشعیا آشنا 

شوید. این کتاب در مورد عهدجدید هم به اندازۀ عهدعتیق به خواننده بصیرت می بخشد.

هویت نگارنده
اشــعیا هــم مانند اکثــر نگارندگان کتاب مقدس مــردی فروتن و خدامحور بــود، از این رو از 
حــرف زدن در مــورد خودش اکراه داشــت. آنچه دربــارۀ او می دانیم برگرفته از نوشــته های خود 
وی نیز دیگر کتاب های تاریخی یهود، به ویژه از مورخ نامی یوســفوس اســت که در مورد اشــعیا 
مطالب زیادی می گوید. بدین ترتیب، کنار هم گذاشتن تکه های پارۀ یک عکس امکان پذیر است. 
والدین او باید انسان های دینداری بوده باشند، چون نامی که برای وی برگزیده اند عبرانی است، 
یزا - یاهو )Yesa -Yahu ؛ »اشــعیا« مُُعربِِ این نام اســت- م.(، به معنای »خدا نجات می دهد«. 
این نام با نام های عیســی و یوشــع همریشــه اســت. این نامی کاملًاً بامسمیٰ بود، زیرا او مبشر 
عهدعتیق نامیده شــده اســت. او کسی اســت که، خصوصاًً در بخش دوم کتابش حامل انجیل، 
خبر خوش اســت. واژۀ »نو یا جدید« در عهدعتیق به ندرت به کار رفته اســت، اما در بخش دوم 
کتاب اشــعیا به دفعات به کار برده شــده است. او بزرگ شد تا در ردیف بزرگترین انبیای اعصار 

و به زعم یهود، هم پایۀ موسی و ایلیا قرار گیرد. 
از دیدگاه انســانی وی از یک آوانس یا امتیاز برخوردار بود، اینکه در کاخ ســلطنتی به دنیا 
آمده بود و در دربار پرورش یافته بود. وی نوۀ یوآش پادشــاه بود و از این رو پســرعموی عزیای 
پادشاه به شمار می رفت. به همین دلیل هم بود که از مرگ عزیا اینقدر برآشفته بود. اشعیا از مال 
و مکنــت و مقــام و تحصیلات برخوردار بود. این به او برتری هایــی می داد، اما نبی بودن را هم 
برایش دشوار می ساخت. اما خداوند در معبد به او چنان دلگرمی ای بخشید که راهی را که قرار 

بود طی کند، همچون بلور برایش شفاف ساخت. 
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وی آزادانــه در محافــل دربــاری رفــت و آمد می کرد و به پادشــاهان مشــورت می داد، پس 
بســیاری از نبوت هایــش بــا موضوعات سیاســی، و به ویــژه امنیت کاذب ناشــی از ائتلاف با 

قدرت هایی چون آشور یا مصر، در ارتباطند.
تا جایی که به زندگی خانوادگی وی مربوط می شود، همسرش هم یک نبیه بود، اما حتی یک 
نبوت هم از او در دســت نداریم. احتمال بســیار وجود دارد که اشــعیا پیش از ابلاغ نبوت های 

خود آنها را با همسرش در میان می گذاشته است.
اشــعیا دســتِِ کم دو پســر داشــت. یکی از آنها مهیرشلال‌حاش‌بز نام داشــت، کــه معنایش 
»بــا شــتاب غارت کن، به ســرعت تاراج نما« اســت- این نامی نیســت که اکثــر والدین برای 
فرزندان شــان انتخاب نمایند! اما این نامی نبوتی بود و به ایامی اشــاره می کرد که خود اورشلیم 
از ســوی دشــمنی مورد تاراج قرار خواهد گرفت و همۀ گنجینه هایش به یغما خواهد رفت. پســر 
دیگــر را شآریاشــوب نام نهاد، به معنــای »بقیتی باز خواهند گشــت«. بدین ترتیب، نام های دو 
پســر چکیدۀ دو پیام اصلی اشــعیا را در خود دارند. خبر بد )عمدتاًً در بخش نخســت کتاب او( 
این اســت که اورشــلیم غارت و دار و ندارش به غنیمت برده خواهد شــد. خبر خوش هم اینکه 
 بقیتی باز خواهند گــشت - حتی بعد از نابودــشدن همه چیز، هنوز برای اــسرائیل آینده ای وجود

داشت.
در ایــن مورد که او پســر ســومی هم به نام عمانوئیل داشــته یا نه، تردید وجــود دارد. به طور 
قطع، در حول و حوش همان زمان چنین پســری دیده به جهان گشــوده که موضوع نبوت اشعیا 
قرار گرفته اســت. با وجود این، من چنین می اندیشــم که وی پسر شخص دیگری بوده است، نه 
پســر اشــعیا. عمانوئیل نوزاد - که معنای نامش »خدا با ما« است- نشانه ای برای پادشاه بود. 
او در واقع، نشانه ای دوگانه بود، که چند سده بعد نیز در وجود عیسی صورت تحقق پذیرفت. 

دعوت او
زمانی که اشعیا مشغول زیارت معبد بود، خدا وی را دعوت به نبوت نمود. او رؤیایی دید و 
به شدت تحت تأثیر قدوسیت خداوند قرار گرفت. در متن کتاب نیامده که وی چند ساله بوده، اما 
احتمالًاً در سال های آخر نوجوانی یا در بیست و یکی دو سالگی بوده است. از این لحظه به بعد، 
اشعیا برای خدا نامی را به کار برد که هیچ کس دیگر به کار نبرده بود - »قدوس اسرائیل«. این نام 
حدود 5۰ بار در کل کتاب وی و در هر دو بخش آن تکرار شــده اســت. به مجردی که نشــانه ای 
از قدوســیت خدا دریافت کرد، در خود احســاس ناپاکی نمود و در صدد خروج از معبد برآمد. 
جالب اینجاست که احساس کرد فردی ناپاک لب است. سپس تجربه ای درخور ملاحظه داشت 
بدین ترتیب، که فرشته ای پروازکنان زغالی گداخته آورده لبانش را داغ کرد. برخی می پندارند که 
این رؤیایی خیالی بوده، اما به راستی چنین اتفاقی افتاد. اشعیا در تمام طول زندگی اش به مردم 

می گفت که زخمی که بر دهان دارد نتیجۀ داغی است که خدا بر لبانش گذارده است.
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دعوت اشعیا دلالتی غیرمنتظره بر تثلیث است. خدا از اشعیا پرسید: »که را بفرستم و کیست 
که برای ما برود؟« به کار بردن ضمیر جمع »ما« نشــان دهندۀ این اســت که تمامیت ذات الاهی 
عزم فرستادن وی را کرده  است. سپس خبر خردکننده به اشعیا داده می شود، اینکه هرچند به او 
مأموریت داده می شــود که به مردم موعظه کند، اما ایشــان به موعظۀ وی گوش فرا نخواهند داد. 
خدا دل ایشان را سخت خواهد ساخت و آنان نه کلامی را خواهند پذیرفت و نه واکنشی نشان 
خواهنــد داد. بدین ترتیب، خدا در همان ابتدای خدمت اشــعیا بــه وی می گوید: »خیال نکن که 
به عنوان واعظی موفق به نزد قوم می روی. هرچه بیشــتر موعظه کنی، ایشــان سنگدل تر خواهند 
شــد! در حقیقت، من قصد دارم از موعظۀ تو برای کر و کور کردن ایشــان اســتفاده کنم، مبادا 

بازگردند و شفا یابند«.
کید می نماید که در دیگر قســمت های کتاب مقدس نیز  ســخن عجیبی اســت که بر حقیقتی تأ
یافت می شــود، اینکه کلام خدا نه تنها دلهای مردمان را می گشــاید، بلکه قادر به بســتن آنها نیز 
هست. می تواند مردم را بیشتر بتاراند. پس از آنکه به کلام خدا گوش دادیم، می توانیم نسبت به 

آن دل خود را سخت تر بسازیم یا نرمتر. اما نمی توانیم نسبت به آن خنثی بمانیم.
آیاتی که از تجربۀ موعظۀ اشــعیا نمایی کلی نشــان می دهند، بیش از آیات دیگر کتاب اشعیا 
در عهدجدید نقل قول شــده اند. عیســی آن را در خدمت خود مورد استفاده قرار داد. او فرمود که 
این سخنان را بیان کرده تا: »بنگرند، اما درک نکنند، بشنوند، اما نفهمند، مبادا بازگشت کنند 
و آمرزیده شوند!« )مرقس ۱۲:۴(. به عبارت دیگر، وی در قالب مََثََل ها تعلیم می داد تا حقیقت 
را مخفی نماید و دل آنانی را که به راســتی علاقه مند نبودند، ســخت ســازد. پولس هم زمانی که 

خطاب به یهودیان موعظه کرد و بدو گوش نسپردند، همین آیه را نقل قول کرد.
پس تأثیر ســخت کنندگی کلام خدا یک مضمون کلیدی اســت، و هیچ جای شــگفتی نیست 
که اشعیا پرسید: »ای خداوند تا به کی باید موعظه کنم و ایشان دل شان را سخت سازند، بدون 
اینکه واکنشی از خود نشان دهند؟« و خدا در پاسخ او گفت: »تا زمانی که سرزمین به طور کامل 
ویران و متروک رها شــود.« اشــعیا یکی از دشوارترین مأموریت ها را در میان همۀ انبیا داشت. 
اما البته اگر از عهدۀ آن برنمی آمد، اکنون ما این کتاب عالی را در اختیار نداشتیم. او نمی دانست 
که قرن ها بعد این کتاب چقدر الهام بخش خواهد شد. اما در آن روزگار مأموریت وی با شکست 
مواجه گردید. هیچ کس بدو گوش نداد - آنان به مدت ۴۰ سال دلهای خود را سخت تر ساختند.

موقعیت یهودا
درک ایــن واقعیــت کــه یهــودا در میان شــماری از ملل احاطه شــده بــود - بدین ترتیب، که 
کوچکترها در مجاورت آن و بزرگترها که عمدتاًً ابرقدرت بودند در فاصله ای دورتر قرار داشتند - 
به ما کمک می کند تا این کتاب را بهتر بفهمیم. در اشعیا می بینیم که خدا نخست اقوام کوچک 
را بــاری تأدیــب قوم خود به کار می گیرد، امــا هنگامی که گوش نمی دهند، از بزرگترها اســتفاده 
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می کند. قوم های کوچک شــامل ســوری ها در شــمال و عمونیان، موآبیان و ادومیان در غرب و 
جنوب می شدند. در غرب فلسطینیان بودند که خدا ایشان را از کرت بدانجا آورده بود، و در آن 
پایین در قعر بیابان اعراب ساکن بودند. قدرت های بزرگتر، در شرق آشوریان و بابلیان بودند و، 
هرچند دومی تا زمان مرگ اشعیا هنوز به اوج قدرت خود نرسیده بود. اشارات او به بابل نبوتی 
هستند و قدرت و برتری آن را در آینده پیش گویی می کنند. در غرب هم مصر قدرت بزرگ بود.

در روزگار اشــعیا در برابر یهودای »کوچک« چندین ائتلاف وجود داشــت. شاید عجیب ترین 
آنها ائتلاف میان ۱۰ قبیلۀ اســرائیل )یعنی پادشــاهی شمالی( با ســوری ها باشد. این لحظه ای 
خطیر در تاریخ قوم خدا به شــمار می رفت. در همین زمان بود که اشــعیا به پادشاه یهودا اطمینان 
داد که به رغم اینکه دو قبیلۀ کوچک بیش نیســتند، در جنگ پیروز خواهند شــد. اشــعیا گفت: 
»اینک باکره حامله شــده، پســری خواهد زایید و نام او را عمّّانوئیل خواهد خواند.« این نشــانۀ 

کسب پیروزی از جانب خدا بود. 
کیــد را بر کجا  عمانوئیــل یعنــی »خــدا با ما اســت«، اما ایــن عبارت را، بســته به اینکه تأ
کید را بر »ما« بگذاریم. خدا با »ما«  بگذاریم، به چهار طریق می توانیم بخوانیم. در واقع، باید تأ
است - نه با »آنها«! به عبارت دیگر، یعنی اینکه خدا طرف ماست. پس زمانی که پسر در زهدان 
مادر قرار گرفت و نام مزبور بر وی نهاده شد، پادشاه دانست که ائتلاف میان ۱۰ قبیلۀ اسرائیل 

و اهالی سوریه به پیروزی منجر نخواهد شد.
در موقعیتــی دیگر فلســطینیان با اعراب پیمان می بندند. یــک بار دیگر، یهودای کوچک در 

موقعیتی خطیر قرار می گیرد. اما باز خدا طرف ایشان است.
در زمان اشعیا آشور با پایتختش نینوا که بر کرانۀ دجله قرار داشت، قدرت بزرگ مشرق زمین 
بود. مصر هم قدرت بزرگ دیگر بود که در جنوب غربی یهودا واقع شده بود. اما در کنار این دو 
قدرتی دیگر به نام بابل )ناحیه ای که امروزه به عراق موسوم است( در حال بالیدن و شکوفا شدن 

بود، که حتی قرار بود در آینده نیرومندتر هم بشود. 
اشــعیا در دوران فرمانروایی چهار پادشــاه نبوت کرد. وی در زمانی که عزیای پادشــاه مرد و 
یوتام بر تخت نشست کار خود را آغاز نمود. آحاز، حزقیا و سرانجام منسی در خلال دورۀ نبوت 

وی بر اریکۀ شاهی تکیه زدند.

پادشاهان یهودا
برای درک بهتر میزان لزوم موعظه اشــعیا بد نیســت الگویی را که وی بر اساس آن موفقیت 
پادشــاهان یهــودا را مورد بازبینی قــرار داد مورد توجه قــرار دهیم. کتاب های پادشــاهان به ما 
می گوینــد کــه در نظر خدا کدام پادشــاه خوب بوده و کدام بد. پادشــاهان خوب در نبردها پیروز 
می شــدند و پادشــاهان بد شکســت می خوردند. اگر خوب بودند، خدا با آنها می بود و هیچ کس 

نمی توانست مغلوب شان سازد.
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عزیا )۷۹۲ -۷۴۰ پ. م.( شــاهد مناســبی بر این مدعاست. او در آغاز پادشاه خوبی بود و 
مدتی طولانی یعنی 5۲ ســال فرمانروایی کرد. اما در ســال های آخر سلطنتش پادشاه بدی شد - 
وی در نظر خداوند شــرارت ورزید و از جذام مرد. این بود مجازات وی به خاطر تغییر ماهیتش 

از پادشاهی خوب به پادشاهی بد.
در خلال ســال های اولیۀ زندگی اشــعیا فلســطینیان نخســتین دشــمنانی بودند که با اعراب 
ائتلافی نیرومند تشــکیل داده بودند، به یهودا حمله کردند. اما از آنجایی که پادشــاه از طریق های 
خــدا پیــروی می کرد، یهودا بر دشــمنان پیروز شــد. اما زمانی که پادشــاه راه نااطاعتی در پیش 

گرفت، آشور یهودا را شکست داد.
یوتام )۷5۰ -۷۴۰ پ. م.( پادشاه خوبی بود که ۱۹ سال فرمانروایی کرد )که ۱۰ سال آن را 
نایب الســلطنه بود(. در خلال زمامداری او هر دشــمنی که به یهودا یورش آورد با شکست روبه رو 

شد. یهودا بر عمونیان و نیز ائتلاف اسرائیل با سوریه فایق آمد.
آحاز )۷۳۵ -۷۱۵ پ. م.( پادشــاه بدی بود که از ادومیان، فلســطینیان و آشوریان شکست 

خورد.
حزقیــا )۷۱۵ -68۶ پ. م.( پادشــاه خوبــی بــود کــه به مدت ۲۹ ســال زمامــداری کرد و 
فلســطینیان را شکســت داد. در خلال دوران فرمانروایــی او بــود کــه آشــوریان اورشــلیم را با 
۱8۵/۰۰۰ ســپاهی محاصره کردند، اما خدا فرشــته ای را فرستاد تا همۀ آنها را هلاک نماید. تا 
همین چند ســال پیش مردم می پنداشــتند که این افسانه ای بیش نیست، اما یک باستان شناس 
بریتانیایی در پای باروی شــهر اســکلت های انسانی پیدا کرده، و به اعتقاد آنان این استخوان ها 

به بقایای همان سپاه تعلق دارد.
محاصرۀ اورشــلیم عاملی شــد برای آغاز کار مهندسی در شــهر که تا این روز ادامه پیدا کرد. 
حزقیــا کــه نگران تأمین آب در خلال ایام محاصره بود، اقدام به حفر تونلی کرد تا از چشــمه ای 

بیرون شهر آب به اورشلیم بیاورد. هنوز می توان در میان این تونل راه رفت. 
اما همه چیز به همین خوبی نبود. حزقیا در اواخر عمرش، زمانی که در بســتر بیماری افتاده 
بود مرتکب اشــتباهی شــد. او به ســوی خدا فریاد اســتغاثه بلند کرد و خدا هم ۱۵ سال بر عمر 
او افزود، اما وی از این عمر اضافه خوب اســتفاده نکرد. در یک برهه از جانب پســر پادشــاه 
بابل - که در آن زمان دولتی کوچک اما رو به رشــد بود - ســفیرانی با پیام »ســرسلامتی« به نزد 
وی آمدند. حزقیا از اینکه کسی از فاصله دور چنین نگران حال او بوده به قدری خشنود شد که 
هرچه در کاخش داشــت به عیادت کنندگان نشــان داد تا آنها هم به پادشاه شان بگویند که حزقیا 
چه پادشــاه بزرگی اســت. اما هنگامی که اشعیا شرح ماوقع را شنید، سخت برآشفت. به حزقیا 
گفت که روزی پادشــاه بابل تمام چیزهایی را که به ســفیران آن کشــور نشان داده به یغما خواهد 
برد. این روایتی کوتاه و در عین حال مهیج اســت که درســت در میانۀ کتاب اشــعیا قرار دارد، و 

آنچه اشعیا گفته بود مو به مو درست از آب در آمد.
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منســی )6۹۵ -6۴۲ پ. م.( یکی از شریرترین پادشاهان یهودا بود. او خود را سخت درگیر 
پرســتش ابلیس نمود و حتی پســر خود را قربانی خدای شیطانی مولک، که محور پرستش های 
شیطانی در یهودا بود، کرد. بدترین پادشاهان تنها مدتی کوتاه بر اریکۀ قدرت می پاییدند، اما او 
5۳ سال زمامداری کرد و یکی از طولانی ترین دوره های فرمانروایی در یهودا را از آن خود نمود.
منسی چنان از اشعیا متنفر بود که سخن گفتنش را قدغن کرده بود. این یکی از دلایلی است 
که ما امروز نبوت اشــعیا را به صورت مکتوب در اختیار داریم. اما ســرانجام منســی نتوانست 
وجود او را بربتابد و تصمیم به کشــتن نبی گرفت. آن هم چه مرگ زننده ای. بنا بر روایت تاریخ 
یهود، منســی دســتور داد تا تنۀ توخالی درختی را بیاورند. دســت و پای اشــعیا را بستند، او را 
درون تنۀ درخت کردند و ســپس آن را از وســط اره نمودند. در عبرانیان ۱۱ از او به عنوان یکی 

از »قهرمانان ایمان« یاد می شود. جملۀ »با ارّّه دو پاره شدند« به او اشاره می کند. 
جدول زیر طرحی کلی از فرمانروایان گوناگون همدوره با اشعیا ارائه می دهد:

شکست هاپیروزی هاویژگیمدت زمامداریپادشاه

خوب،۵۲ سالعزیا
سپس بد

اعراب
آشوریانفلسطینیان

خوب۱۹ سالیوتام
عمونیان
سوریان

اسرائیلیان

آحاز
 ۲۰ سال

بد
ادومیان

فلسطینیان
آشوریان

فلسطینیانخوب ۲۹ سالحزقیا
آشوریان

آشوریانبد۵۳ سالمنسی

کتاب
نخســتین چیزی کــه به خاطر خوانندۀ کتاب اشــعیا خطور می کند تضــاد میان دو بخش آن 
اســت. ایــن کتاب نیز مانند دیگــر کتاب های نبوتی، مجموعه ای اســت از پیام های گوناگون که 
در زمان هــای مختلف داده شــده اند. نبوت ها بر اســاس ترتیب زمانی وقــوع رویدادها نگارش 
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نیافته اند؛ گاه ترتیب موضوعی مد نظر اســت و گاه هیچ نظم و ترتیبی در کار نیســت. از این رو 
مباحثات قدری به هم آمیخته اند، اما بر کل بخش اول کتاب یک نوع نبوت حاکم اســت و بر 

بخش دوم آن نوعی دیگر.
۳۹ باب نخســت با ۲۷ باب دوم آن قدر متفاوت هســتند که بسیاری از محققان می پندارند 
بخش دوم را کس دیگری موسوم به »اشعیای ثانی« نوشته است. تفاوت های میان این دو بخش 

را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

بخش ۲بخش ۱

خبرهای خوب بیشتر از خبرهای بدخبرهای بد بیشتر از خبرهای خوب

فعالیت الاهیفعالیت انسانی

نجات و رستگاریگناه و مکافات

رحمتعدالت

تسلیرویارویی

خدای جهانخدای اسرائیل

فراملیملی

خدا= پدرخدا= آتش

آغوش خدادست خدا

گشوده برای نجاتبلند کرده برای زدن

برکاتلعنت ها )وای(

خبرهای خوش»کارهای عجیب«

امتهایهود

بابلآشور

پس از تبعیدپیش از تبعید

آیندهاکنون

از آنجایی که نیمۀ دوم تا حد زیادی بر دورۀ پس از تبعید متمرکز اســت، شــکاکان احســاس 
می کنند که رویدادهای مزبور را، آن هم با این جزئیات، باید کس دیگری نوشــته باشــد. ایشــان 
می گویند که اشــعیا نمی توانســته شکست بابل از شخصی به نام کورش را پیشگویی کرده باشد، 

چون این رویداد ۱۰۰ سال پس از مرگ اشعیا به وقوع پیوست.
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بدین ترتیب، محققان چنین پیشــنهاد می کنند که »اشــعیای اول« باب های ۱ -۳۹ را نوشته، 
ســپس »اشــعیای ثانی« باب های ۴۰ -5۶ را نگاشته، و سرانجام هم »اشعیای ثالث« ۱۰ باب 
آخر را بدان افزوده است. پس ما با سه اشعیا سروکار داریم! در برخی مدارس کتاب مقدس این 
را به جای حقیقت انجیل تعلیم می دهند. دلیلی که ارائه می کنند این است که تفاوت در سبک، 

محتوا و واژگان چنین ایجاب می کند که مسئولیت هر بخش با نویسنده ای جداگانه باشد. 

یکپارچگی کتاب 
این گونه اســتدلال می کنند که خواه ســه اشــعیا وجود داشته باشد و خواه یک اشعیا، در اصل 
مطلب اهمیت چندانی ندارد. اما این محققان فراموش کرده اند که اشعیا در طی یک عمر زندگی 
پیام های بسیاری، و با اهداف گوناگون - اعم از رویارویی یا تسلی - آورده است. پس او طبیعتاًً 
باید از سبک و واژگانی متفاوت استفاده می کرد. لزومی ندارد آن را به دو یا سه پاره تقسیم کنیم.

از این گذشــته، دلایل چندی وجود دارد که این باور را تقویت می نماید که همۀ کتاب اشــعیا 
را یک نفر نوشته است. 

نخست اینکه، هر دو بخش وجود اشتراک بسیاری دارند. توصیفی که اشعیا از خدا به عنوان 
»قدوس اسرائیل« می کند 5۰ بار تکرار می شود -۲۵ بار در بخش ۱ و ۲۵ بار در بخش ۲. در 
عین حال که مضامینی وجود دارند که تنها در یک بخش پوشــش داده شــده اند و در بخش دیگر 

اثری از آنها نیست، همۀ مضامین اصلی در هر دو بخش پراکنده هستند. 
دوم اینکه، عجیب خواهد بود اگر تصور کنیم که نگارندۀ بخش ۲ کتاب، که شامل بزرگترین 
قسمت نبوتی در کل کتاب مقدس است، به کلی به دست فراموشی سپرده شده است. اگر نام های 
انبیای دیگر کتاب مقدس - از جمله انبیای کوچک - شناخته شده اند، بعید به نظر می رسد که نام 

نگارندۀ بخش دوم اشعیا گم شده باشد. 
سوم اینکه، هم عیسی و هم پولس از بخش ۲ نقل قول کرده و اشعیا را نویسندۀ آن دانسته اند. 
همین برای من کافی است. من نمی توانم باور کنم که عیسی یا پولس در مورد هویت غیرقطعی 

نگارندۀ اشعیا دروغ گفته باشند.
و در آخر، نکتۀ کلیدی این اســت که باور داشــته باشــیم که خدا از آینده خبر دارد یا نه. اگر 
باور داشته باشیم، پس هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت اگر او از آینده چیزی به اشعیا بگوید. 

زمانی که این حقیقت را در کانون مسئله قرار دهیم، بسیاری از مشکلاتمان حل خواهد شد.

بخش ۱ )باب های ۱ -۳۹(
کتاب اشــعیا مجموعه ای اســت از نبوت های متفاوت که در طی بالغ بر ۴۰ سال ابلاغ شده 
اســت، از ایــن رو نظم و ترتیب چندانی ندارد. اما شــکل کلی اش به ما کمــک می کند تا هنگام 
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خواندن آن را بهتر بفهمیم. پیش از آنکه به جزئیات برخی از مضامین آن بپردازیم، چشم اندازی 
گذرا از بخش نخست کتاب به دست می دهیم. 

باب های ۱ -۱۰ در نکوهش یهودا و به ویژه اورشلیم است. ملت ثروتمند بودند، اما همان گونه 
که عاموس بر ضد استفاده نامناسب از ثروت در پادشاهی شمالی نبوت می کند، اشعیا هم همین 
کار را در مورد یهودا می کند. او زنان اورشــلیم را به خاطر پولی که صرف خرید جواهر و پوشــاک 

خود می کردند، در حالی که از مسکینان و محرومان غافل بودند، به باد انتقاد می گیرد.
ســپس در باب های ۱۳ -۲۳ قســمتی در مــورد داوری بر دیگر ملت ها وجــود دارد. خدا از 
ایشان برای تأدیب قومش استفاده کرد، اما آنان در اعمال خود پا را از حدود مجاز الاهی فراتر 
نهادند. آنها بداندیش و ســتمگر بودند و بیش از آنچه که خدا در نظر داشــت بر ســر اســرائیل 

می آوردند.
در باب های ۲۴ -۳۴ آمیزه ای از خبرهای خوب و بد وجود دارد. داوری برای قبایل شمالی 
و یهودا در راه اســت، اما دو بار به وصف جلال آینده می پردازد. پس توبیخ در کار اســت، اما 

بارقۀ کوچکی از آینده ای درخشان تر هم به قوم نشان داده می شود.
باب های ۳۶ -۳۹ به شــرح داســتان بیماری حزقیا می پردازد که پیشــتر در موردش صحبت 
کردیم. این در حکم داستانی انتقالی است که نشان می دهد چگونه آشور، به واسطۀ حماقت حزقیا 
در خوشــامدگویی بــه ســفیران بابل، راه را برای این کشــور باز کرد تا به تهدیــد اصلی برای این 

کشور تبدیل گردد. 

یهودا )باب های ۱ -۱۲ و ۲۴ -۳۵(
خبرهای بد

نااطاعتی
نبوت های اشعیا بر ضد پیشینۀ آرامش و رفاه حاکم بر داده شد. در حقیقت، ملت از روزگار 
ســلیمان، یعنی زمانی که کشــور در اوج بود، چنین ثروتی به خود ندیده بودند. اما غرور و افراط 
هم دوشــادوش رفاه پا به زندگی مردم گذاردند. روحیۀ »هر کس به فکر خودش باشــد« در مردم 

به وجود آمد. فقرا مورد ستم قرار می گرفتند و بی عدالتی امری رایج گردیده بود.
زندگی مذهبی قوم به مشــتی آیین ها و مناســک ظاهری تبدیل شــده بود. مردم به پرســتش 
عادی خود ادامه می دادند، اما دلهای شــان نســبت به خدا ســرد مانده بود. در نتیجه در وفاداری 
خویش نســبت به خدا دچار انحراف گردیدند و با بتها، پرســتش خدایان کنعانی بعل و عشــیره 
و باورهــای خرافــی که بر پایۀ آن این خدایان محصولات را پربارتر می ســازند و زندگی شــان را 

شکوفاتر می نمایند، به مسامحه و مدارا پرداختند.
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تأدیب
بدین ترتیب، مشابه همان الگویی که در کتاب داوران مشاهده کردیم در اینجا هم به وجود آمده بود. 
خــدا بــه اقوام بیگانــه اجازه می دهد که یهودا را مورد حمله قرار دهند تا بدیشــان بیاموزد که باید بدو 
توکل نمایند. همچنان که دیدیم، این قوم های حمله کننده عبارت بودند از سوریه و اسرائیل، اعراب و 
فلســطینیان، ادوم، عمون و موآب، و آشــور - ابرقدرت سال های آغازین خدمت اشعیا )که به تدریج 
مقهور بابل گشــت(. اما ایشــان به جای توکل کردن به خدا اقدام به ائتلاف  با قدرت هایی کردند که 
به نظر می رسید توان تأمین امنیت ایشان را در آن زمان دارند. در این میانه خدا هیچ شانسی نداشت.

فاجعه
خدا در زمان موسی وعده داده بود که اگر قوم فرمان هایش را رعایت نکنند، و به هشدارهایش 
گوش نســپارند، زمینی را که بدیشــان داده شــده از دســت خواهند داد. بدین ترتیب، با ســنگین 
ســاختن گوشهای شــان در برابر هشدارهای اشــعیا، در نهایت قوم در سال 58۷ در پی همسایۀ 
شمالی خود اسرائیل روانه تبعید شدند، با این تفاوت که این بار در دستان بابلیان اسیر بودند.

سرافکندگی
اشعیا پیش گویی کرد که سفر قوم به بابل و اقامت موقتی آنها در آنجا چیز خوشایندی نخواهد 
بود. اما این را هم گفت که در همین اسارت است که بسیاری به‌سوی خدا باز خواهند گشت. در 
جایگاه یک ملت دیگر هرگز ایشــان در پی خدایان بیگانه نخواهند رفت. التقاط گرایی )باور به 

وحدت عقاید - م.( و بت پرستی برای همیشه از زندگی ملی آنان رخت بر خواهد بست. 

خبرهای خوب
بقیت

خبر خوش بخش ۱ این اســت که بقیتی از اســارت باز خواهند گشــت، و اینکه پادشــاهی 
خواهــد آمــد که آرامــش را برای همۀ ملت ها بــه ارمغان خواهد آورد. از میــان بقیت بازآمده از 
اســارت پادشــاهی مانند داوود ظهور خواهد نمود که پدر سرمدی، مشیر و سرور سلامتی خواهد 

بود و سلطنت را بر دوش خواهد گرفت.

بازگشت
همچنیــن تصریــح می کنــد که به رغــم نااطاعتی یهــودا، خدا هرگــز عهد خویــش را نخواهد 
گسســت. بدین ترتیب، این وعده ابدی اســت که روزی ایشــان به ســرزمینی که از دست داده اند 
باز خواهند گشت. آنها ۷۰ سال بعد، درست همان گونه که ارمیا پیش گویی کرده بود، بازگشتند.
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فرمانروایی
اشــعیا چنین نبوت کرد که پادشــاهی خواهد آمد که فرمانروایــی اش با فرمانروایی هیچ کس 
دیگر قابل مقایسه نیست. جزئیات ویژگی های فرمانروایی او را هم بیان کرده: تولدش؛ خدمتش 
در »جلیل امت ها«؛ تبارش، که از نسل یسی خواهد بود، مسحش برای انجام کار خدا. هر که در 
مورد اعتبار ادعای پادشــاهی مسیح تردید دارد تنها کافی است نگاهی به پیش گویی های اشعیا 

بیندازد تا صحت آنها برایش ثابت گردد.

شادمانی 
در سرتاســر فصل ها، در لابلای خبرهای بد مواقعی هســت که شادمانی از نیکویی خدا بروز 
می کنــد. نک. ۱:۲ -۵؛ ۱۲؛ ۱:۱۴ -۲؛ ۲۶؛ ۲۷؛ ۱۹:۳۰ -۳۳؛ ۱۵:۳۲ -۲۰؛ ۱۶:۳۴ -۳۵. از 

میان همۀ کتاب های نبوتی، تنها کتاب اشعیا است که لبریز از شادمانی است.

قوم ها )باب های ۱۳ -۲۳(
اشــعیا شــماری از قوم ها را که با یهودا سروکار داشــتند، نام می برد: آشور، بابل، فلسطین، 
موآب، سوریه )دمشق(، کوش، مصر، ادوم، عرب و صور. در اینجا باید به سه نکته توجه نماییم:

خدا از آنها برای تأدیب قومش استفاده کرد.1 . 
آنان پا را از محدوده وی فراتر نهادند. رفتارشان غیرانسانی و ناعادلانه بود و اسرائیل 2 . 

خدا را به ریشخند می‌گرفتند.
خدا ایشان را با آتش مجازات کرد و در نهایت منقرض شدند.3 . 

اما به رغم این مجازات قوم ها، اشــعیا پیش گویی می کند که همۀ زمین در برکات یهودا ســهیم 
خواهند شد )نک. باب های ۲۳ -۲۴(.

بخش ۲ )باب های ۴۰ -6۶(

تصویری از خدا
نیمۀ دوم کتاب اشعیا تصویری کاملًاً باورنکردنی از خدا به ما ارائه می دهد.

او تنها خدایی است که وجود دارد
خدا می گوید: »ســوای من هیچ خدایی نیســت.« کلام به ما می گوید که به اصطلاح خدایان 
اصلًاً وجــود خارجــی ندارند. خدا، تنها خدایی اســت که وجود دارد. دیگر خدایان ســاختۀ ذهن 
بشــر هســتند. همچنین خدا می گوید: »هیچ خدایی مثل من نیســت.« اشعیا خدایان دیگر را به 
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ریشــخند می گیرد و خاطرنشان می ســازد که آنها گوش دارند اما نمی توانند بشنوند، چشم دارند 
اما نمی توانند ببینند، پا دارند اما نمی توانند راه بروند.

البته این دیگاه در دنیای مدرن ما خیلی تند و رنجاننده اســت، چراکه از ما خواســته شــده که 
پذیرای همۀ ادیان باشیم. اما غیر از خدای اسرائیل خدای دیگری وجود ندارد.

آفرینندۀ قادر مطلق
ملّّت هــا در برابــر او مثــل یک قطره یا ســبک تر از غبارند. این خداســت که بر ســتارگان نام 
می نهد. خدا به انسان دستور داد تا بر جانوران نام بگذارد، اما هیچوقت به او نگفت که ستارگان 
را بنامد، و ما آن قدر حکمت داریم که نشان ستاره ای را که در زیر آن به دنیا آمده ایم نادیده بگیریم. 
نظرسنجی ها حاکی از آنند که از هر ده مرد شش نفر و از هر ده زن هفت نفر هر روزه زایچه یا طالع 
خود را می خوانند. انسان باید در عوض این کار برای آینده نگاهش به آفرینندۀ قادر مطلق باشد.

خدا قدوس اسرائیل است
این عنوان خدا ۲۵ بار در بخش دوم کتاب اشــعیا به کار برده شــده است. عاموس بر عدالت 
کید می کند، هوشــع بر وفاداری او و اشــعیا بر قدوســیت خدا. روشــن اســت که او هرگز  خدا تأ
نتوانسته اولین رویایش از خدا را که وی را در کمال شکوه و جبروتش دیده بود فراموش نماید، 

و اصلًاً همین توصیف به بن مایۀ کلیدی این کتاب تبدیل می گردد.

رهانندۀ قومش
خدا به عنوان »خویشاوند -رهاننده« توصیف شده است. همان گونه که خویشاوند موظف بود 
برای کمک به بســتگان خود گام پیش بگذارد، خدا هم قدرت کمک کردن را دارد و هم تمایلش 

را زیرا با عهدی که با قوم خود بسته پایبند است.

نجات دهندۀ قوم ها
پیش از آنکه در عهدجدید عیســی این عنوان را برای خدا به کار ببرد، اشــعیا آن را در کتاب 
خود مورد اســتفاده قرار داد. این اشــعیا است که بر دغدغۀ خدا برای همۀ مردمان و اشتیاق وی 

کید می ورزد. برای گرد هم آوردن همۀ قوم ها در آسمانی جدید و زمینی جدید، تأ

خداوند تاریخ
اشــعیا می گوید که قوم ها چیزی نیســتند جز یک قطره آب. این خداســت که تاریخ را آغاز 
می کند، تحت کنترل دارد و به پایانش می رساند. وی آینده را از پیش می گوید و بر آن تسلط دارد 
)نک. ۱:۴۱ -۶ و ۲۱ -۲۹؛ ۸:۴۲ -۹ و ۱۰ -۱۷؛ ۶:۴۴ -۸ و ۲۵ -۲۶؛ ۱۰:۴۶ -۱۱؛ ۳:۴۸(.
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همه برای جلال او

چنین تمرکزی بر خدا در سراسر کتاب بدین منظور است که دیگران به شناخت جلالش نایل 
گردند. واژۀ »جلال« در این کتاب واژه ای کلیدی به شــمار می رود. خدا می خواهد جبروتش را به 

نمایش بگذارد تا جهانیان آن را ببینند. 

خادم خدا
در بخــش دوم کتــاب و در میان معروف ترین فصل ها، یک ســری ســرود وجــود دارد که از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند. اینها از این جهت ســرود نامیده می‌شوند که خیلی شعرگونه هستند. 

در آنها از »خادم خدا« یاد می شود )۲۰ بار(، و یهودیان تا به امروز نمی دانند که او کیست.
از قرار معلوم معنای »خادم« عوض شــده اســت. در نه مورد چنین به نظر می رســد که خادم 
کل قوم اســرائیل هســتند )مثلًاً ۳:۴۹(، اما در دیگر موارد تصریح می گردد که او یک فرد است. 
وانگهی، در دیگر بخش های عهدعتیق همین عنوان به افراد به خصوصی داده شــده اســت: عزیا، 

یوشیا، ارمیا، حزقیال، ایوب، موسی و زروبابل همگی بارها با این نام خوانده شده اند.
اما در مورد این خادم خداوند به چهار چیز می توان اشاره کرد: 

شــخصیت بی‌عیــب او. این خادم انســانی کامل اســت؛ هیچ عیــب و خطایی در او 1 . 
نیست. این عبارت را نمی‌توان در مورد هیچ شخص دیگری به‌کار برد.

او مردی عمیقاً مغموم است، مردی محزون که با اندوه آشناست. 2 . 
او را اعدام می‌کنند‏- مانند یک جنایتکار او را می‌کشــند‏- در حالی‌که بی‌گناه اســت. 3 . 

او بــه خاطر گناهان دیگران کشــته می‌شــود، نــه برای گناهان خــودش. او را به دروغ متهم 
می‌سازند و قبر او با دولتمندان تعیین می‌شود. 

او پس از اینکه به‌خاطر گناهان دیگران کشــته شــد، از میان مــردگان برمی‌خیزد و به 4 . 
اعلی‌علیین صعود می‌کند.

هیچ نشــانه ای به چشــم نمی خورد که اشــعیا یا نبی ای دیگر میان خادم خدا و بن مایۀ آمدن 
پادشاهی که پیشتر در کتاب ذکرش رفته بود، ارتباطی ایجاد کرده باشند. البته این برای مسیحیان 
راز نیســت، اما برای یهودیان هســت. آنها نمی توانند این خادم بخش دوم اشــعیا را با پادشــاه 

موعود بخش نخست یکی کنند. این برای شان هیچ معنایی ندارد.
نخســتین یهودی ای که میان این دو ارتباط برقرار کرد، عیســی بود: »تو پســر محبوب من 
هســتی و من از تو خشــنودم.« خدا در اینجا چیزهایی را کنار هم می گذارد که پیشــتر در مورد 
پادشــاه - »تو پســر من هســتی« - و نیز در مورد خادم گفته شده بود - »از تو خشنودم«. عیسی 

می دانست که قرار است این دو شخصیت را با هم ادغام نماید.
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نــه تنها عیســی ایــن ارتبــاط را برقرار نمــود، بلکه پطرس هــم اغلــب آن را در موعظاتش 
خاطرنشــان می ســاخت. در کتاب اعمال، پطرس میان پادشاه و خادم ارتباط برقرار می کند. در 
همان روزهای نخســت کاهنان بسیاری مسیحی شدند، از این رو که کتاب اشعیا را می شناختند 

و ارتباط میان پادشاه و خادم را مشاهده می کردند.
فیلیپس هم هنگامی که در کتاب اعمال با خواجه ســرای حبشی روبه رو می شود و می بیند که 

وی مشغول خواندن اشعیا 5۳ است، به همین ارتباط اشاره می کند.
پولس این ارتباط را به بهترین شــکل ممکن بیان می کند. وی در فیلیپیان از کســی صحبت 
می کند که با خدا برابر بود و با وجود این، صورت خادم را پذیرفت. یهودیان احساس نمی کنند 
که یک پادشــاه بتواند چنین رنجی را متحمل گردد و همچون یک جانی عادی به مرگ محکوم 
گردد. صلیب برای یهود اهانت محسوب می شود - ایشان پادشاهی را نمی خواهند که بر صلیب 
میخکوب شود. عیسی پادشاهی به نظر نمی رسید که بتواند بار حکومت را بر دوش بکشد. آنان 

به دنبال پادشاهی پیروزمند می گردند که بیاید و فرمانروایی کند و نمیرد.

روح خدا
شــاید تعجب کنید، اما در اشــعیا روح القدس هم بســیار برجســته اســت. عبارت »محزون 
ســاختن روح القدس« از اشعیا ۱۰:6۳ -۱۱ گرفته شده اســت. چنین می خوانیم که روح القدس 
این خادم را برای کار خود مسح می نماید )۱:6۱ -۳(. »روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت« 
)۳:۴۴( - که البته اشاره ای است به پنتیکاست. پیشتر دیدیم که در اشعیا از ضمیر اول شخص 

جمع »ما« برای ذات الوهیت استفاده شده: »که را بفرستیم؟«
بنابراین، برای آنانی که چشم دیدن دارند، در عهدعتیق هم تثلیث وجود دارد. در اینجا خدای 
قــادر مطلــق را داریــم که جهان را آفریــده، در اینجا خادمــی را داریم که از ذریت اوســت و نیز 

روح القدس را داریم - هر سه اقنوم در بخش دوم کتاب اشعیا حضور دارند. 

نبوت
درک یــک اصل پیرامون اســتنباط نبوت حایز اهمیت اســت، به ویژه که نبــوت دربرگیرندۀ 
یک  ســوم کتاب مقــدس می شــود و ۱۷ کتاب اشــعیا تا ملاکی را نیز شــامل می گــردد. این امر 

خصوصاًً در مورد نبوت نسبتاًً پیچیدۀ اشعیا اهمیت پیدا می کند. 

همۀ انبیا هم خطاب به مردم زمان خودشان سخن گفته اند و هم خطاب به آیندگان.
خطــاب بــه مــردم زمان خودشــان. بــرای زمانه مــا چنان اســت که گویی ایشــان 1 . 

میکروســکوپ در اختیار داشــته‌اند. آنان از طریق چشــمان خدا روزگار خویش را به‌وضوح 
کامل می‌دیدند و بر طبق آن ســخن می‌گفتند. اما کاربرد کلام به زمان خود ایشــان محدود 

ایعشا

437



نمی‌شــد. اصول اخلاقی پایدار در هر فرهنگی و هر زمانی گویا هســتند. زیرا شخصیت خدا 
عوض نمی‌شود و معیارهای اخلاقی وی نیز همیشه ثابت می‌مانند. 

خطاب به آیندگان. آنان همچنین تلســکوپی برای دیدن آینده در اختیار داشــتند. از 2 . 
چیزهایــی ســخن می‌گفتند کــه قرار بود روزی اتفــاق بیفتند. اما این همان جایی اســت که 
پیچیدگــی به‌وجود می‌آورد، زیرا ســنجش فاصلۀ زمانی میــان رویدادهایی که می‌دید برایش 
امکان‌پذیر نبود، درســت مانند کســی که از مسافتی دور به قلل کوه‌ها خیره شده و نمی‌تواند 
فاصلۀ میان هر یک از این قله‌ها را تشخیص دهد. پس آنچه که بسیاری از انبیای عهدعتیق 
)و مــا به‌عنــوان خواننده( بدان می‌اندیشــیدند کوهی بود با دو قله که در واقع، این دو از هم 
فاصله بسیاری داشتند. بدین‌ترتیب دو رویداد مربوط به آینده چنان توصیف شده‌اند که گویی 
پشــت ســر هم قرار دارند، در حالی‌که در عمل ممکن اســت هزاران ســال میان‌شان فاصله 

زمانی باشد )نک. نمودار ص 65۲(. 

امروزه مســیحیان میان این دو قله زندگی می کنند. قله ای در گذشــته قرار دارد و دیگری در 
آینده، زیرا ما چیزی را می دانیم که انبیا نمی دانســتند. آنان چشــم انتظار آمدن پادشاه بودند، ولی 

ما می دانیم که پادشاه دو بار می آید. 
موضوع تنها بدین جا ختم نمی شــود، بلکه مســئلۀ تحقق نبوت ها نیز در میان است که گاه بر 
حسب ترتیبی که ارائه شده اند به وقوع نمی پیوندند. برای مثال، خادم رنج کشیدۀ مذکور در بخش 
دوم اشــعیا پیش از فرمانروایی پادشــاه در بخش نخســت آن روی می دهد. مســیح به صورت 
خادمی که به سوی صلیب می رود آمده، اما به عنوان پادشاهی که برای همیشه فرمان خواهد راند، 

هنوز نیامده است.
بدین ترتیب، جای شــگفتی نیســت که یهودیانی که اشــعیا را خیلی خوب می شناســند، هنوز 
منتظر آمدن اولی هســتند. انتظار یهود برای آمدن مســیحای موعود به عنوان پادشــاهی که تنها 
یک بار می آید، باعث شــد که از عیســی قطع امید کنند و او را فاقد صلاحیت لازم برای مســیح 
بودن بدانند. زمانی که در یکشــنبۀ نخل عیســی ســوار بر الاغی وارد اورشلیم شد، چنین به نظر 
می رســید که به عنوان پادشــاه آمده، و فریاد جماعت نیز حاکی از این تصور است. آنان از شدت 
هیجــان بــه جوش و خروش آمده بودند و می پنداشــتند که بــه زودی او رومیان را بیرون خواهد 
ـبرای جنگیدن نیامده ـبود، که نماد این واقعــیت بود که وی ـ ـسوار بر الاغی آمده ـ  ــکرد. اــما او ـ

است.
مکاشــفه به ما می گوید که روزی عیســی بار دیگر خواهد آمد، برای جنگیدن هم خواهد آمد، 
از این رو همچون مردی جنگاور و ســوار بر اســبی ســفید می آید. اما در یکشنبۀ نخل مأموریت 
او صلح و آشــتی بود، نه تحقق بخشــیدن به نبوت اشــعیا در مورد فرمانروایی پادشاه. در کمال 
شــگفتی همــگان، هنگامــی که او از میان دروازه وارد شــد، به جای پیچیدن به راســت به چپ 
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پیچید. در ســمت راســت استحکامات نیروهای اشــغالگر رومی قرار داشت. اما عیسی به سوی 
معبد متوجه شده یهودیان را از آن بیرون ریخت. 

پس شاید بتوانیم تصور کنیم که چرا چند روز بعد، همان جماعت فریاد برآوردند: »مصلوبش 
کن!« و نجات جان باراباس، یک جنگجوی چریک را به وی ترجیح دادند. آنها گمان می کردند 
که وی قرار اســت بر تخت پادشــاهی بنشــیند، اما تطهیر کردن معبد همۀ کاری بود که او انجام 
داد - چه ناامیدکننده! از این رو زمانی که پیلاتس فرمان داد پلاکی با عنوان »این اســت پادشــاه 
یهود« را بر صلیب وی نصب کنند، نتوانستند آن را باور کنند. در میان آن جماعت تنها یک مرد 
بود که او را باور کرد: »خداوندا، چون به پادشــاهی خود رســیدی، مرا نیز به یاد آور.« زیرا دزد 

بالای صلیب در هنگام رنج کشیدن و مردن، مردی را دید که قرار بود پادشاه شود.

غایت آینده
فراملی

پیشــتر ملاحظه کردیم که پیام اشــعیا، به ویژه در بخش دوم کتاب، این است که کل زمین، و 
نه فقط یهود، برکات خدا را بشناسند. وی می نویسد که »جزایر بعیده« خدا را خواهند شناخت. 
شاید این اشاره ای به بریتانیا باشد، چراکه فینیقی ها که با کشتی‌های خود از معادن کورنوال قلع 

می آوردند، از این جزیره با عنوان »جزیرۀ دور« یاد می کردند. 

ملی
با وجود این، تمرکز جهانی بدین معنا نیســت که یهودا، از یاد رفته اســت. اورشــلیم، صهیون 
و کوه های خداوند هم قرار اســت جایگاه فعالیت های خدا باشــند. ما می دانیم که او روزی سوار 
بر اســب خواهد آمد و بساط همۀ حکومت های روی زمین را بر خواهد چید. پادشاهی های این 
جهان به پادشــاهی خدای ما و مســیحش تبدیل خواهند شد. بنابراین، کلیسای امروزی مردم را 
برای آمدن پادشــاه و فرمانروایی او آماده می کند. ما اکنون در حال مهیا کردن اتباع ملکوت در 
میان همۀ ملت ها هســتیم تا زمینۀ آمدن وی فراهم شــود. زمانی که مژدۀ انجیل به همۀ ملت ها 
موعظه شــود، آنگاه فرجام کار فراخواهد رســید، زیرا خدا می خواهد که انجیل به همۀ گروه های 

قومی ارائه شود. 
در بخش دوم اشــعیا چنین به نظر می رســد که گویی او به طور مرتب جهت ســخن خود را از 
آینــدۀ اورشــلیم به آیندۀ قوم ها تغییر می دهد. اما در اشــعیا ۴ نیــز درمی یابیم که خانۀ خداوند بر 
کوه هــا مســکن خواهد گزید، و همــۀ قوم ها بدان جا خواهند آمد. این آینده ای اســت برای »ملل 
متحــد«، اما به مرکزیت اورشــلیم. همان گونه که مورد خادم رنج‌کشــیده به وقوع پیوســت، مورد 

پادشاه نیز اتفاق خواهد افتاد. 
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پس چرا باید اشعیا را بخوانیم؟
این کتاب هم بخشی از کلام خداست. مطالعۀ هر بخش از کلام خدا می‌تواند ما را »به 1 . 

جهت نجات، حکیم« گرداند. در اشعیا »نجات دادن« و »نجات« از واژه‌های کلیدی هستند 
)خود نام اشعیا به معنی »خدا نجات می‌دهد« است(.

این کتاب مقدمه‌ای مناسب برای کل کتاب‌مقدس است. با الهام روح‌القدس چکیده‌ای 2 . 
از همۀ مضامین هر دو عهد در این یک کتاب گنجانیده شده است. پس اگر فکر می‌کنید که 
کتاب‌مقدس خیلی بزرگتر از آن اســت که بتوانید همه‌اش را بخوانید، برای شــروع می‌توانید 
اشعیا را مطالعه کنید، و این کتاب شما را با همۀ مضامین کلام خدا آشنا خواهد ساخت. 

این کتاب مقدمۀ شایســته‌ای نیز برای ادبیات نبوتی به‌شــمار می‌رود. اشعیا در ردیف 3 . 
سه کتاب بزرگ نبوتی قرار دارد و در بخش انبیای کتاب‌مقدس جایگاه نخست را از آن خود 
نموده اســت. این کاملاً طبیعی اســت که عمدۀ بخش‌های یک نبوت آمیزه‌ای از اعتراض به 
وضعیت موجود و پیش‌گویی در مورد آینده باشــد. به آســانی می‌توان مشاهده کرد که چگونه 

بخش‌های معینی از این کتاب با آمدن مسیح در عهدجدید، تحقق یافتند.
اشــعیا با نشــان‌دادن اینکه چگونه هر یک از دو عهد بر دیگری نور می‌افکنند، به ما 4 . 

کمک می‌کند تا عهدعتیق را به عهدجدید پیوند بزنیم. اگر با اشعیا آشنا باشیم، عهدجدید را 
خیلی بهتر می‌توانیم بفهمیم.

ما آن را می‌خوانیم تا عیســی را بشناســیم. عیســی فرمود: »کتب را تفتیش کنید، آنها 5 . 
است که به من شهادت می‌دهد.« او از عهدعتیق سخن می‌گوید. اشعیا بهتر از هر جای دیگر 
عهدعتیق به خواننده کمک می‌کند تا خداوند را بفهمد. اگر اشعیا 5۳ را بخوانید، خویشتن 

را پای صلیب او خواهید یافت. »از زخمهای او ما شفا یافتیم.«
از خــدا دیدی گســترده‌تر پیدا می‌کنیــم. »خداوند را با من تکریــم نمایید« یعنی »فهم 6 . 

خود را از خود خدا گســترش دهید.« نیمۀ دوم اشــعیا چشــم‌انداز وسیع‌تری از خدا، قدوس 
اسرائیل، آفرینندۀ اقصای زمین به ما ارائه می‌کند. 

بدین ترتیب، گرچه اشعیا بزرگترین کتاب نبوتی و درکش مستلزم صرف زمان و تلاش است، 
لیکن برای مســیحیان دلایل زیادی وجود دارد که آن را در ردیف کتاب های نبوتی ای قرار دهند 

که حتماًً باید بخوانند.
اشعیا کتاب مقدس کوچک شده است. این به درک بهتر مسیحیان از عهدعتیق کمک می کند، 

بر فهم شان از عهدجدید نور می افکند و از همه مهم تر دیدشان را از خدا وسعت می بخشد.
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۲۲

میکاه

مقدمه

در کتاب مقدس کتاب های نبوتی از هوشــع تا ملاکی به »انبیای کوچک« موســومند. اما این 
نامی بی مســمی اســت، چون این را به ذهن شنونده متبادر می سازد که یک گروه از گروهی دیگر 
کمتر است. در واقع، به این دلیل چنین نامگذاری شده اند تا کتاب های کوچکتر را از سه کتاب 
بزرگتر - اشــعیا، ارمیا و حزقیال - متمایز ســاخته باشــند. نامســمی بودن این نام بیش از همه 
متوجه نبوت میکاه است. چراکه این کتاب حاوی پیامی فراموش نشدنی است - پیامی که هنوز 

هم در سراسر دنیای امروزی طنین انداز است. 
میکاه معاصر اشــعیا بود، و یکی از باب های کتاب میکاه با بخشــی از کتاب اشــعیا یکی 
اســت. این به همان قســمتی مربوط می شود که شمشیرهای خود را برای ساختن گاوآهن و نیزه 
های خویش را برای درســت کردن ارّّه ها خواهند شکســت، و زمانی که مســیح بازگردد صلح و 
آرامش بر همه جا حکمفرما خواهد شــد. اینکه کدامیک از روی دیگری رونوشت برداری کرده اند، 
یا اینکه روح القدس یک پیام را به هر دو داده است روشن نیست، اما هر دو از وضعیتی مشابه 

حرف می زنند، و واضح است که خدا می خواسته این پیام تکرار شود. 
در میکاه عبارتی هســت که حتماًً شــما مضمون آن را در سرودهای کلیسایی آن را شنیده اید: 
»و تو ای بیت َلَحم اََفْْراته اگر چه در هزاره های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون 



خواهد آمد که بر قوم من اســرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل 
بوده است« )۲:۵(. او این پیشگویی را ۷۰۰ سال پیش از تولد عیسی کرده بود.

یک آیۀ کلاسیک هم هست که می گوید: »ای مرد از آنچه نیکو است تو را اخبار نموده است؛ 
و خداوند از تو چه چیز را می طلبد غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری 
و در حضــور خــدای خویش با فروتنی ســلوک نمایــی؟« )۸:۶( و نیز درســت در انتهای کتاب 
عبارتی وجود دارد که در بســیاری از ســرودها گنجانیده شده: »کیست خدایی مثل تو که عصیان 

را می آمرزد« )۱۸:۷(. 
آنها را از زمینۀ متن بیرون کشــیده اند و  همــۀ اینها آیاتی به یادماندنی هســتند، امــا معمولًاً 
به عنوان دستاویز مورد استفاده قرار داده اند. ما باید کل کتاب را در درون زمینۀ متن و در زمان 
و مکان خودش بخوانیم. خدا همیشه کلام خود را در زمان و مکانی خاص بیان می کند. از این رو 
است که کتاب مقدس، برخلاف دیگر کتاب های مقدس جهان، پر از تاریخ و جغرافیا است. اگر 
قرآن یا وداهای هندوها را بخوانید درمی یابید که آنها بیش از همۀ کتاب هایی حاوی اندیشــه ها 
و کلمــات هســتند. امــا کتاب مقدس هم کتاب تاریخ اســت و هم جغرافیا، چون خدا مکاشــفۀ 
 کلی خود را در زمان و مکان به خصوصی آــشکار ــساخته و این در مورد میکاه اهمیت بــسیاری

دارد.

کجا؟
ســرزمین موعود نواری بســیار باریک بود میان دریای مدیترانه از یک سو و بیایان عربستان 
ازسوی دیگر. دالانی بود که همۀ رفت و آمدها از اروپا، آسیا و آفریقا از طریق آن انجام می شد. 
این آمد و شدها عمدتاًً از طریق مسیری در حاشیۀ دریا انجام می گرفت که به جادۀ دریایی موسوم 
بود. همۀ راه های جهان در تپۀ مجدو )آرماگدون در زبان عبری( با هم تلاقی می کردند. همۀ آمد 
و شــدهای جهانی از این طریق انجام می گرفت، و مشــرف به این چهارراه روستای کوچکی قرار 
داشــت که ناصره نامیده می شــد. به این دلیل بود که جلیل، واقع در بخش شــمالی اســرائیل را 
»جلیل امت ها« می نامیدند، چون رفت و آمد های بین المللی از این راه ها جریان داشت. جنوب 
خیلی بیشــتر به فرهنگ یهودی پایبندتر بود. یهودا از تپه های متعدد پوشــیده شــده بود و کمتر 

مسافر غیریهودی از آن عبور می کرد. 
اگر برشــی عرضی در جهت شــرقی - غربی از این ســرزمین تهیه نمایید، در یک ســو دریای 
مدیترانه را خواهیم داشت و در سوی دیگر دریای مرده را. دریای مرده از سطح دریای مدیترانه 

خیلی پایین تر است.
میــکاه اهــل شــفله )Shephelah( بود که ۲۰ مایل از دریا و فاصله داشــت و بر فلاتی ۳۰۰۰ 
متری بنا شــده بود. او میان فلســطینیان و یهودیان می زیســت. بدین ترتیب، می توانست شاهد 

فساد رایج در اورشلیم و نیز نوار غزه باشد. 
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نکتۀ کلیدی ای که در مورد اشعیا و میکاه شایان توجه است، هم عصربودن شان است. هر دو 
در یک زمان نبوت می کردند، منتها اشعیا در دربار به دنیا آمده بود. پسر عموی پادشاه بود و به 
آسانی می توانست با درباریان آمیزش داشته باشد. برخلاف او، میکاه که در شفله، ناحیه ای فقیر 
زندگــی می کرد. پس اشــعیا از زمینۀ خانوادگی طــراز اول و ثروتمندی آمده بود و میکاه در زمرۀ 
مردم عادی روســتایی به شــمار می رفت که همواره مورد بهره کشــی بودند. اشــعیا به دلیل زمینۀ 
گاهی چندانی نداشت، از این رو این دو به خوبی می توانستند  خانوادگی خود از وضعیت مردم آ

یکدیگر را کامل کنند. 

کِِی؟
احتمال دارد که میکاه در خلال فرمانروایی سه پادشاه، یعنی آحاز بد، یوتام خوب و حزقیای 

بسیار خوب نبوت کرده باشد )نک. به جدول ص ۳۰۹(. 
البته تا این زمان در پی جنگ داخلی ای که پس از مرگ ســلیمان بروز کرده بود، تجزیه شــده 
بود. ده قبیلۀ شــمالی جدا شــده، نام اســرائیل را بــر خود نهاده بودند و دو قبیلــۀ جنوبی هم نام 
یهودا را برگزیدند. بدین ترتیب، اشــعیا و میکاه دو قبیلۀ جنوبی را طرف خطاب قرار می دادند، 
در حالی که روی ســخن مردی موســوم به هوشــع با قبایل شمالی بود، آن هم درست در آستانۀ به 

اسارت رفتن شان به دست آشوریان.

اشعیا
میکاه

دریای میترانه

شارون
)به معنای "مسطح"(

شِِفیلا
)وادی ها(

یهودیه

کوهستان

کوه زیتون

صحرا

اورشلیم
حََروشِِت 

راه دریا
لاکیش

جات
کوهپایه

شنزاردشت
دریای
مرده
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هم هوشــع و هم اشــعیا شهرنشــین و از زمینۀ خانوادگی بالا بودند، حال آنکه میکاه برخلاف 
هوشع شمالی و اشعیای جنوبی برآمده از سطح خانوادگی پایینی است.

چرا؟
یوتام پادشاه )۷5۰ -۷۳۱ پ. م.( و آحاز پادشاه کشور را به گمراهی کشانده بودند. یوتام را 
پادشاهی »خوب« دانسته اند، اما وی نتوانست »مکان های بلند« را از سرزمین خود برچیند. این 
مکان های بلند برای پرســتش خدایان کنعانی برپا شده بودند. این پادشاه می بایست از شریعت 
خــدا حمایــت می کرد و اطمینان حاصل می نمود کــه قوم نیز همین کار را می کنند. با وجود این، 
آحاز پادشاهی »بد« بود و نتوانست جلوی اعمال شریرانه ای را که از ده قبیلۀ شمالی به دو قبیلۀ 
جنوبی و از شهرها به روستاها سرایت می کرد، بگیرد. در کتاب مقدس همواره شهرها محیط هایی 
خطرناک تصویر شــده اند. تمرکز گناهکاران بر گسترش گناه دلالت می کند. پس طبیعی است که 

شرارت و جنایت در شهر بیشتر از روستا باشد. 
در مورد یهودا، فساد اورشلیم نواحی پیرامون و از جمله شفله را تحت تأثیر قرار داد. مشاهدۀ 
تأثیر این فساد و شرارت میکاه را آزار می داد. وی شاهد رشوه خواری در میان داوران )قضات(، 
انبیا و کاهنان بود. همان کسانی که می باید حامی شریعت خدا باشند در ازای دریافت پول همان 
چیزهایی را می گفتند که مردم خواهان شــنیدنش بودند. ضعفا مورد استثمار قرار می گرفتند. آز، 
حرص، فریب، خشــونت و ســتم رواج تمام یافته بود. آمار جنایت رو به فزونی بود؛ زمین داران 
از فقــرا می دزدیدنــد، زمین هــای اجــاره داده شــده را از بیوه زنان و یتیمان بازپــس می گرفتند و 
ایشــان را به خیابان می انداختند؛ بازرگانان و سوداگران از اوزان و سنجه های نادرست استفاده 
می کردند، بدین ترتیب، داد و ستد هم دستخوش فساد شده بود. گناه به همۀ سطوح جامعه رسوخ 
کرده بود. از همه مهم تر، ثروتمندان و قدرتمندان مســکینان را مورد سوءاســتفاده قرار می دادند. 
قدرت اجتماعی و سیاســی به ابزاری برای پول به جیب زدن تبدیل شــده بود تصویر غم انگیزی 
اســت - زوال کامل حرمت و اعتماد. روابط خانوادگی که نقطۀ اتکای هر ملتی اســت، در حال 
ازهــم پاشــیدن بود. اما میکاه تشــنۀ عدالت اجتماعی بود و از بروز چنیــن اتفاقی در میان قوم 

خدا - قومی که قرار بود برای ملت های دیگر نور باشند - می هراسید. 
میــکاه در میــان دغدغــه ای که در مورد این اوضاع داشــت، از خدا رؤیایــی دریافت کرد که 
یهودا، شــمال و ملل پیرامون را تحت تأثیر قرار داد. گویی رؤیای وی چون موج پخش می شــد 
و دامنه اش حوزه های بیشــتری را در بر می گرفت. رؤیای اول او واقعاًً در مورد قبیلۀ یهودا بود، 
و ســپس این رؤیا ادامه پیدا کرده دامنه اش کل ملت - حتی ۱۰ قبیلۀ شــمالی، هرچند که دیگر 
ارتباطی با جنوب نداشتند - را در بر گرفت. بار گران دنیای گمگشته، بر دلش سنگینی می کرد؛ 

باری که در ابتدا برای قوم خودش داشت.
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او خدا را می دید که برای رویارویی با یهودا می آید. قرار بود که خدا ایشان را داوری نماید و 
تا آخرین وجب از خاک جنوب را هم از ایشــان بازســتاند. دیدن این داوری بسیار دردناک بود، 

و همین او را عمیقاًً متأثر ساخته بود.
دو عامل در ایجاد چنین احساسی در وی دخیل بود: یکی روح القدس و دیگری روح خودش. 
همۀ انبیا با روح القدس مواجهه ای پویا داشتند که همین مواجهه ایشان را به وعظ وامی داشت. 
اما اغلب روح خود انبیا هم متألم می شد. میکاه خود را به شغالی که زوزه می کشد و جغدی )یا 
شــترمرغی( که نوحه گری می کند تشــبیه کرد و جامه های خود را از هم درید، پس اندوه و نگرانی 

وی بایستی بسیار زیاد بوده باشد. وی دریافته بود که اوضاع نومیدکننده است.
وی به طــور ویژه نگران ســه چیز بود: بت پرســتی، بی بندوبــاری و بی عدالتی. در واقع، آنچه 
ایشــان با یکدیگر می کردند عین بی عدالتی بود. بت پرســتی زمانی اســت که مردم با پرســتیدن 
چیــزی دیگر به خــدا اهانت می کنند. بی بندوباری وقتی اســت که مردم تســلیم هوس های خود 
می شوند. اما بی عدالتی هنگامی است که یکدیگر را آزار می دهند، و این سنگین ترین بار بر دل 
میکاه بود. دل وی به عنوان »یکی از افراد قوم« بر حال بیوه زنان و یتیمانی که به سبب برنیامدن 
از عهدۀ پرداخت اجاره، گوشــۀ خیابان بیتوته کرده بودند، می ســوخت. از سراســر نبوت او فریاد 

دادخواهی و عدالت طلبی به گوش می رسد. 
مــن همیشــه توجه به ســاختار و ترکیــب کتاب - خصوصاًً کتــاب میکاه - را مفیــد یافته ام. 
ســاختار این کتاب از ســه حیطۀ کاملًاً مجزا تشکیل شده. من برای روشن شدن لّّب کلام هر یک 

از آنها، به هر کدام عنوانی متفاوت داده ام. 
باب هــای ۱ -۳ صرفاًً به موضوع جنایت و مکافات می پردازند - چیزهای بدی اتفاق افتاده 
کید می کنند.  که خدا در صدد مجازات قوم به خاطر آنهاست. باب های ۴ -۵ بر آرامش و امنیت تأ

عدالت و رحمت مضامین باب های ۶ -۷ را تشکیل می دهند.

جنایت و مکافات )باب های ۱ -۳(
میکاه در این فصل ها قوم را تشــویق می کند تا درک کنند که گناه از شــهر حتی به روستاها و 
شــهرک های پیرامون هم ســرایت کرده و به زادگاهش شــفله هم رسیده است. محتوای پیام او به 
زیرکی توجه مخاطبان را جلب می کند. وی با به کار بردن نام هر روستای سر راه حکم عدالت را 

رسماًً بر آنها اعلان می کند، با این منظور که هرگز پیامش را فراموش نکنند.

مکان ها
اگر میکاه در تهران موعظه می کرد، چیزی شبیه به این می گفت: »درکه به درک واصل خواهد 
گشت. توپخانه را به توپ خواهند بست. خاک سفید با خاک یکسان خواهد شد. اهالی جوانمرد 
قصاب قصابی خواهند شــد. ســاکنان ســعادت آباد دیگر روی ســعادت را نخواهند دید. میدان 
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کشــتارگاه به کشــتارگاه شما بدل خواهد گشــت. خوشــی از اهالی خیابان خوش روی برخواهد 
تافت.« 

شــاید چنین نگارشی کمی عجیب و غریب به نظر برسد، اما میکاه هنگام نام بردن مکان ها 
همین کار را می کند. وی نام تک تک روســتاهای شــفله را آورده آن را با یک پیام داوری به هم 
پیوند می دهد. این شیوه ای درخشان از روش موعظه است که نشان می دهد خدا آنها را به ادامه 

رفتارشان وانخواهد گذارد. دیر یا زود در موردشان کاری انجام خواهد داد.

قوم
روشــن اســت که خدا رهبران بانفوذ را مسئول اوضاع می دانست. وی انگشت خود را روی 
پادشاه، کاهنان و انبیای دروغینی گذارد که اجازۀ شیوع چنین انحطاط روحانی ای را داده  بودند. 
اما وی به طور مخصوص نگران افراد فرصت طلبی اســت که بهره کشــی بی رحمانه شــان از ضعفا 

موجب غنی تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا گردید.

آرامش و امنیت )باب های ۴ -۵(
باب های ۴ -۵ غافلگیرکننده اند، چراکه حاوی اخبار عمدتاًً خوبی هســتند. باب ۳ با ویرانی 
اورشــلیم به پایان می رســد. میکاه می گوید که عامل برانگیزانندۀ گناه  -شــهر بزرگ - متروکه و 
موات رها خواهد شــد. اما در باب های ۴ -۵ با تصویری متفاوت روبه رو می شــویم. او می گوید 

که وضعیت فاسد کنونی پایان داستان نیست.

پادشاهی 
پادشــاهی ای روی کار خواهــد آمد که در آن یــک جور خلع سلاح همه جانبــه صورت خواهد 
گرفت - پادشاه در صهیون به همۀ منازعات پایان خواهد بخشید. مقر اصلی سازمان ملل متحد 
نباید در نیویورک، که در اورشــلیم باشــد، زیرا اینجا همان جایی است که سرانجام روزی به همۀ 
اختلافات پایان خواهد داد. زمانی که »خداوند در کوه صهیون ســلطنت نماید« همۀ مناقشــات 
روی زمین را فیصله خواهد داد. هنگامی که ما دعای ربانی را می خوانیم، دعا می کنیم که چنین 
اتفاقی نیفتد: »پادشــاهی تو همان گونه که در آســمان اســت، بر زمین نیز مستقر گردد.« البته تا 
خود پادشــاه نیاید، چنین اتفاقی روی نخواهد داد، چون شــما نمی توانید بدون داشــتن پادشــاه 
از موهبت پادشــاهی برخوردار باشــید. میکاه چنین ادامه می دهد که پادشــاه از روستای کوچک 
بیت لحــم ظهور خواهــد کرد. بیت یعنی »خانه« و لحم هم یعنی »نان«، پس معنای تحت اللفظی 
آن می شــود: »خانۀ نان«. آنجا روســتایی کوچک بود که هم غلۀ اورشــلیم را تأمین می کرد و هم 

بره های قربانی شان را.
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پادشاه

میکاه به جلوتر، نه به آمدن اول عیسی، بلکه به دومین باری که وی می آید، می نگرد. توصیفی 
که او ارائه می دهد به بازگشت وی مربوط می شود، زمانی که او برای سلطنت کردن بر ملت های 
دیگر خواهد آمد. جمله بندی آن با جمله بندی اشعیا ۱:۲ -۴ یکی است، و این پرسش را مطرح 
می سازد که کدامیک زودتر آن را نوشته است. آیا یکی از دیگری اقتباس کرده ، آیا هر دو از کسی 
دیگر رونوشــت برداشــته اند، یا هر دو پیامی مشابه از خدا دریافت نموده اند؟ پاسخ دادن به این 

پرسش ها با قطعیت امکان ندارد. 
پس کل بخش دوم میکاه به خبرهای خوش اختصاص یافته است. شهر داوود زادگاه پادشاهی 

است که قرار است بر جهان فرمانروایی کند و آرامش و رفاه را برای آن به ارمغان بیاورد. 

عدالت و رحمت )باب های ۶ -۷(
بخش آخر کتاب میکاه به شــکل صحنۀ دادگاه ترتیب داده شــده. خدا دادستان است و میکاه 
وکیل مدافع. مردم یهودا، که اکنون اسیر گناه هستند، در برابر دادگاه ایستاده اند و خدا از خودش 

دفاع می کند.
هم خدا و هم میکاه از ضمیر شخصی »من« استفاده می کنند. خدا توضیح می دهد که قربانی 
)خون هزاران بره( آن چیزی نبوده که وی واقعاًً از آنها می خواسته، بلکه خواستش پارسایی بوده 
است. می گوید که از آنها خواسته تا »انصاف را به جا آورند و رحمت را دوست بدارند و در حضور 

خدای خویش با فروتنی سلوک نمایند«.
انصــاف )یا عدالــت - م.(، یعنی اینکه چیزی را به مردم بدهیم که ســزاوارش هســتند، اما 
رحمــت یعنی اینکه چیزی را که ســزاوارش نیســتند به آنها بدهیم. مــردی از یک هنرمند نقاش 
خواســت تا پرتره ای از وی بکشــد؛ به او گفت: »امیدوارم در کشــیدن این پرتره جانب عدالت 

رعایت شود.« هنرمند به او پاسخ داد: »آنچه شما نیاز دارید رحمت است، نه عدالت!«
عدالــت و رحمت با یکدیگر متناقض نیســتند؛ هر دو در یک راســتا قــرار دارند. تفاوت در 
ایــن اســت که عدالت را تا اندازه ای می توان رعایت کرد، امــا رحمت حد و مرزی فراتر دارد، و 
خدا سرور برتر هر دو است. خدا همیشه عادلانه رفتار می کند. هیچ کس نمی تواند بگوید که خدا 

بی انصاف است.
امــا تنهــا چیزی که خدا دریافت می کرد، خون هزاران بره بود. یهودا آیین ها و مناســک دینی 
را به جا می آورد، اما خدا انتظار چیزی بیشــتر را داشــت. تنها چیزی که اهمیت دارد نحوۀ رابطه 
انسان با خداست، اما آزمونی که چگونگی این رابطه را نشان می دهد، نحوۀ رابطه آنها با دیگر 
انســان ها اســت. اگر با خدا رابطه دارید، پس طبیعتا انصاف را به جا می آورید و از خود رحمت 

بروز می دهید، چون این دقیقاًً همان کاری است که او در رابطه با شما انجام می دهد. 
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در صحنــۀ دادگاه میــکاه درمانده اســت، و زمانی که درمی یابد که قاضــی در محکمه از خود 
رحمــت هم نشــان می دهد، درماندگی اش به شــادمانی تبدیل می شــود. بدین ترتیــب، در انتهای 

کتاب، با عهد رحمتی که خدا می بندد، ما به این تعادل میان رحمت و عدالت می رسیم.
وقتی بچه ای شیطان است پدر و مادرش مدام مشکل دارند. آیا شما با فرزندانتان در کمال 
عدالت رفتار می کنید و حق شان را کف دست شان می گذارید یا اینکه آنان را می بخشید؟ خیلی 
ســخت اســت که آدم هم عادل باشــد و هم رحیم، مگر در یک حالت، و آن این است که انسانی 
بی گناه حاضر شــود به جای طرف خاطی متحمل بار عدالت گردد. تنها در این صورت اســت که 
هم زمان مجازات انجام پذیرفته و گناه هم بخشوده شده است. ضرورت صلیب هم به همین دلیل 

بود. به قول سرود قدیمی »پای صلیب عیسی« که می گوید:

آه چه ملجای امن و شادی
آه چه مأوای آزموده شده و راحتی

آه چه میعادگاهی 	
جایی که محبت آسمان و

عدالت آسمان تلاقی می کنند. 	
الیزابت سسیلیا کلفان )۱8۳۰ -۱86۵( 

ما در صلیب هم شــاهد عدالت کامل خدا هســتیم )اجرای حکم مرگ به خاطر ارتکاب گناه( 
و هــم ناظــر رحمت کامل خدا )اینکه فرد مجرم می تواند آزاد شــود(، چــون فردی بی گناه تاوان 
را پرداختــه اســت. اگــر خدا بدون صلیب ما را بخشــوده بود، رحیم می بود امــا عادل نه. اگر از 
بخشــودن مــا صرف نظر می کــرد، عادل می بود اما رحیم نه. به همین دلیل اســت که پیش زمینۀ 
عهدعتیق از اهمیت بســیاری برخوردار است. یاد می گیریم که بنی اسرائیل با مفهوم آمرزش گناه 
از طریق قربانی یک جاندار بی گناه آشــنا بودند. اگر خونی ریخته نشــود هیچ آمرزش گناهی در 

کار نخواهد بود، زیرا اگر خونی ریخته نشود، خدا نمی تواند هم عادل باشد و هم رحیم.
میکاه از لزوم »با فروتنی ســلوک کردن« هم می نویســد. این لازمۀ ســوم هم به همان اندازۀ 
دوتای دیگر اهمیت دارد. ممکن اســت دوتای اول را انجام دهید و به خود ببالید، اما شــما این 

کار را می کنید چون نخست خدا آن را برای تان انجام داد، پس فروتنانه با او راه می روید.
در عهدجدید متی به پیشــگویی ای اشــاره می کند که قرار اســت فرمانروایی از بیت لحم ظهور 
کند. یک تصمیم امپراتور روم که هزاران مایل دورتر از یهودیه در کاخش نشســته بود، یوســف و 

مریم را به بیت لحم کشانید تا مالیات شان را بپردازند. چه زمان بندی اعجاب آوری.
امــا عهدجدیــد این را هم به ما می گوید که وقتی پادشــاه بیاید، حکومت جهان را در دســت 
خواهــد گرفــت و صلح و آرامش را به کل زمین خواهد آورد. این هنوز تحقق نیافته اســت، اما 

هنگامی که مسیح بازآید انجام خواهد شد.
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توجه به این نکته شایان اهمیت است که پیرامون آمدن مسیحای موعود نبوت های زیادی شده 
که با آمدن اول عیسی هنوز تحقق پیدا نکرده اند. این یهودیان را بسیار آزرده خاطر ساخته است. 
ایشــان بر این باورند که مســیحا صلح جهانــی با خود به ارمغان خواهــد آورد، و از این رو چون 
عیسی در انجام این کار ناکام بود، نمی تواند مسیح موعود بوده باشد. اما رازی که از همۀ انبیای 
عهدعتیــق مخفــی مانده و تنها در عهدجدید آشــکار گردیده این اســت که مســیحا دوبار می آید - 
نخستین بار آمد تا برای گناهان ما بمیرد و دومین بار قرار است برای فرمانروایی بر جهان بیاید. 

مضامین الاهیاتی
پیش از اینکه پروندۀ میکاه را ببندیم، خوب است روی برخی از مضامین الاهیاتی این کتاب 

کید نماییم.  تأ

دو روی شخصیت خدا
این کتاب هر دو روی شــخصیت خدا را به تصویر می کشــد: او عادل اســت و باید مجازات 
کند، اما رحیم هم هست و از این رو می تواند ببخشاید. او از گناه متنفر است، اما گناهکاران را 
دوســت دارد. این مضمون در کتاب میکاه فراگیر اســت. هر بخش با محکومیت آغاز می شود و 
با تســلیت پایان می پذیرد. بدین ترتیب، اول عدالت می آید و بعد رحمت. پیش از آمرزیدن گناه 

باید نخست آن را مجازات نمود. 
میکاه به ما یادآوری می کند که باید دست از کار کردن به جای خدا برداریم. باید بازتاب خدا 
باشیم نه اینکه جایش را بگیریم. اما کار امروز ما این است که »انصاف را به جا آوریم و رحمت 

را دوست بداریم و با فروتنی سلوک نماییم«. این لازمه هرگز تغییر نمی کند.

مسیح کجا خواهد آمد
نبــوت به روشــنی به ما می گوید که پادشــاه به بیت لحم، یعنی بعیدتریــن مکان، خواهد آمد. 
بیت لحم مکانی کوچک و بی اهمیت بود و جدای از تأمین نان بازار اورشــلیم و بره های قربانی 
معبــد، اهمیت دیگری نداشــت. اما نبــوت تحقق یافت و همۀ اینها به واســطۀ مالیاتی که قیصر 

گوستوس وضع کرده بود انجام پذیرفت. آ

مسیح چرا خواهد آمد
نبوت همچنین به بازگشــت عیســی و زمانی که قرار اســت بر کل جهان فرمان براند اشــاره 
می کند. پس نبوت هایی که در آمدن نخستین عیسی تحقق نیافته اند زمانی که برای بار دوم بیاید 

به انجام خواهند رسید.
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کردار اجتماعی

همچنین نبوت به مسیحیان آیین نامه ای برای زندگی در اجتماع ارائه می دهد. کلیسا باید از 
ندای نبوتی برخوردار بوده، به مردم در مورد بدی های بهره کشی هشدار بدهد وبرای مسکینان و 
محرومان هم فراهم کننده باشــد. ما با این کار خود را برای زمانی آماده می کنیم که قرار اســت با 

مسیح فرمانروایی نماییم.

عدم پذیرش اجتماعی 
در این دیدگاه، مسیحیان نباید حیرت زده شوند که افراد پیرامونشان، و حتی نزدیکانشان، از 
چیزی که آنها به خاطرش ایســتاده اند خوش شــان نمی آید. خود میکاه می گوید: »دشمنان شخص 
اهل خانۀ او هســتند.« عیســی به شــاگردانش فرمود که همان گونه که مردم از او نفرت دارند، از 
شــاگردانش هم نفرت خواهند داشــت. مسیحیان امروزی هم باید آماده باشند تا همان طور که او 

سلوک نمود، رفتار نمایند و با پیامدهای راهی که برگزیده اند روبه رو شوند.
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۲۳

ناحوم

مقدمه

ناحوم نبی با دیگر همکار مشــهورترش، یونس پیوند تنگاتنگی دارد، از این رو هنگام بررسی 
یونس مشابهت های میان این دو را برشمردیم. خاستگاه هر دو آنها ده قبیلۀ شمالی بود و هر دو 
به ســوی نینوا، پایتخت آشــور، قدرت برتر جهان آن روز، فرستاده شدند. با این حال، پیام ناحوم 
در مود ویرانی نینوا ۱5۰ ســال پس از یونس فرو فرســتاده شــد، زمانی که شرایط به کلی تغییر 

کرده بود.
تاریخ این ۱5۰ ســال به قرار زیر اســت: پس از آنکه یونس به نینوا رفت، امپراتوری آشــور 
گسترش یافت. آنان در دوران پادشاهی اخاب پادشاه کوشیدند ۱۰ قبیلۀ شمالی اسرائیل را مورد 
تاخت و تاز قرار دهند، اما شکســت خوردند. بار دیگر در زمان فرمانروایی آشــوربانیپال ســوم، 
پادشــاه آشــور، بازگشــتند و قبیلۀ نفتالی را به کل به اســارت بردند، و بعدها در زمان شلمانصر 
بود که دیگر قبایل نیز به دنبال آن روانۀ تبعید گردیدند. از آن مقطع به بعد، از اسرائیل قدیم جز 
سرزمینی کوچک در جنوب به نام یهودا چیزی باقی نماند. برای قوم خدا ایامی مصیبت بار بود.

محاصــره  بــه  را  اورشــلیم  آورده  یــورش  ســناخریب  حزقیــا،  پادشــاهی  خلال  در 
کــرد،  را هلاک  آشــور  از ســپاهیان  نفــر  کــه فرشــته ای ۱8۵/۰۰۰  امــا هنگامــی  درآورد، 
ادامــه  خــود  بــه کشورگشــایی های  و  نبودنــد  دســت بردار  ایشــان  امــا  کــرد.  عقب نشــینی 



 می دادــند. تــبس را در مــصر علــیا ــبه تــصرف درآوردــند و ــبه امپراــتوری عظیــمی تبدــیل
شدند.

در پی یونس دو نبی دیگر پیام هایی برای آشور بردند. نخست صفنیا بود که بخشی از پیامش 
خطاب به یهودا بود و پیشگویی کرد که خدا آشور را نابود خواهد کرد و پایتخت بزرگش نینوا را 
به زمینی بایر و متروکه بدل خواهد نمود. شــهری که زمانی به خود می بالید، چراگاه گوســفندان و 
کنام جانوران وحشــی گوناگون خواهد شــد. یکی از بزرگترین مکان هایی که تا آن زمان به وجود 

آمده بود به ویرانه و محیطی طبیعی تبدیل می شود.
اما صفنیا بدون اینکه زمان این ویرانی را مشــخصا ذکر کند، از آن ســخن گفت. ســرانجام 
این ناحوم بود که به آشوریان اعلام کرد که پایان کارشان فرارسیده است. در نبوت وی واپسین 
هشــدار خــدا خطاب به آنان ثبت شــده اســت. یکی از تفاوت های بزرگ میــان یونس و ناحوم 
این اســت که در این مورد به خصوص، خدا این بار ایشــان را مجازات نشــده رها نکرد. جالب 
اینجاســت که هر دو خدا را با صفت دیرخشــم توصیف می نمایند، اما تفاوت در این است که در 
زمان ناحوم دیگر این زمان درنگ رو به اتمام است. هنگامی که خشم خدا برافروخته شود، دیگر 
نمی توانید آن را فرو بنشانید. زمانی که دیگ غضب او آرام آرام به جوش می آید می توان آن را به 
نوعی فرو نشاند، اما وقتی دیگر به جوش آمده دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. البته روزی خواهد 
آمــد که همۀ زمین با غضب خدا روبه رو شــوند. در مکاشــفه دربــارۀ روزی می خوانیم که مردمان 

ترجیح می دهند زمین لرزه ایشان را ببلعد اما با خشم خدا مواجه نشوند. 
پادشاه نینوا درست مانند زمان یونس دعا کرد و روزه گرفت، اما خدا آن را نپذیرفت. دیگر 
برای تغییر خیلی دیر شــده بود. آخرین آیۀ ناحوم حاوی لحنی قاطع اســت: »برای شکستگی تو 

التیامی نیست و جراحت تو علاج نمی پذیرد.«
در کمــال شــگفتی می بینیم که این را همچون خبری خــوش توصیف می کند - البته این برای 
خود آشوریان خبر خوشی نبود. برای اسرائیل و ناحوم، که زیر سلطۀ آشوریان در سرزمین مقدس 
بــه دنیا آمده بود، این خبری مســرت بخش اســت. ناحوم به آشــوریان می گویــد که هر کس خبر 
ســقوط ایشــان را بشنود، دست افشانی خواهد کرد: »زیرا کیست که شرارت تو بر او علی الدوام 

وارد نمی آمد؟« این یک نبوت صریح و آشکار است.
در اینجا هم، مانند نبوت یونس، پرسشی در زیر لفافۀ کتاب ناحوم مطرح است که نسل هاست 
مســیحیان را دچار ســردرگمی نموده است. پرسش مســتتر در نبوت یونس این است: »آیا خدا 
طبیعت را زیر کنترل دارد؟« و پرسش ناحوم: »آیا خدا تاریخ را زیر کنترل دارد؟« کتاب مقدس 
می گوید این خداست که اطلس تاریخ را رسم می کند. هنگامی که پولس رسول بر فراز تپۀ مریخ 
آتــن بــرای یونانیان موعظه کرد، چنین گفت که خدا برای هر قومی زمان و محل ســکونتی مقرر 
فرمــوده اســت. خدا به ملتی اجازه می دهد که پیشــرفت کند و به یــک امپراتوری مبدل گردد، و 
بــاز این خداســت که به حیــات آن ملت پایان می دهد. من اعتقاد دارم آن زمان که ما در ســال 
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۱۹۴۷ در مورد یهودیان از خود سلب مسئولیت کردیم و گفتیم که دیگر با یهودیان کاری نداریم، 
به امپراتوری بریتانیا خاتمه بخشــید. ظرف پنج ســال از آن تاریخ بســاط امپراتوری بریتانیا از 

میان برچیده شد.
خدا نه تنها کنترل کل طبیعت را در دست دارد، بلکه بر کل تاریخ نیز مسلط است. اوست که 
شــاهان را بر تخت می نشــاند و به زیر می کشد. مسئولیت تاریخ با خداست، و از این رو است که 
می توان تاریخ را پیش بینی کرد. بخشی از وظایف انبیا این بود که تاریخ را پیش بینی کنند - یعنی 
تاریخ را پیش از وقوع رویدادهایش بنگارند. سخن ناحوم این است که کار نینوا به آخر رسیده، در 
صورتی که وقتی به قدرت و عظمت نینوا نگاه می کنید، چنین سخنی باورنکردنی به نظر می رسد.

طرح کلی کتاب
در زیر طرحی کلی از نبوت ناحوم ارائه می شــود. این کتاب تنها ســه باب دارد و به آســانی 
به همین ســه بخش تقســیم می گردد. ســقوط نینوا چیزی اســت که این سه باب روی آن متمرکز 

شده اند.

اعلام - چه کسی؟ مداخله )باب ۱(
بلا برای دشمنانش

رهایی برای دوستانش

توصیف - چگونه؟ تهاجم )باب ۲(
روز چپاول
روز شیران

تشریح - چرا؟ اعمال غیرانسانی )باب ۳(
کشورگشایی با زور

فساد مالی

اعلام - چه کسی؟ مداخله )باب ۱(
پیش از هر چیز ناحوم اعلام می کند که خدا در صدد مجازات دشمنان خویش است. مداخلۀ 
الاهی به معنای نزول بلا بر دشــمنان خدا و رهایی برای دوســتان او اســت. همیشه مداخلۀ خدا 
از این خصیصۀ دوگانه برخوردار اســت. زمانی که وی پا به عرصۀ تاریخ می گذارد و دســت به کار 
می شــود، مداخله اش برای کســانی که او را به مبارزه می طلبند و بر خودشان توکل دارند به منزلۀ 
بلا بلقی می گردد. او خدایی غیور است. البته حسود نیست - او نه به کسی غبطه می خورد و نه 
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به چیزی، چراکه همه چیز از آن اوست - اما غیور است. حسادت یعنی خواستن چیزی که دیگری 
دارد؛ غیرت یعنی خواستن چیزی که به حق مال شماست. شاید شما به همسر کسی دیگر غبطه 
بخورید، اما باید در مورد همســر خودتان غیرت داشــته باشــید. به هر روی، خدا برای نام خود، 
حرمت خود، قوم خود و جهان خود غیرت دارد. خدا می گوید: »این نام من اســت. این حرمت 

من است، این جهان من است و من نمی گذارم مردمان در جهان من این گونه رفتار کنند.«
به موازات غیرت خدا، انتقام گیری او قرار دارد. اینها از جملۀ آن دسته از صفات خدا هستند 
که از شهرت کمتری برخوردارند، اما اگر می خواهیم درک درست تری از او به دست بیاوریم، لازم 
است اینها را هم بفهمیم. ناحوم تقریباًً به طور انحصاری روی غیرت و انتقام گیری خدا از کسانی 

که او را به مبارزه می طلبند و بر خودشان توکل می دارند، متمرکز می شود. 
باب نخســت شــعری توشــیحی اســت، که هر آیه به ترتیب با یکی از حروف الفبای عبری 
آغاز می شــود، و بدین ترتیب، قوم اســرائیل به آسانی می توانســتند آن را به خاطر بسپارند. این 

برای شان خبر خوشی بود - چیزی که در دل های شان باقی می ماند.
باب ۱ یکی در میان آشــور و اســرائیل را مورد خطاب قرار می دهد - خبرهای بد برای یکی 
و خبرهای خوش برای دیگری. این به راســتی اثر ادبی اعجاب انگیزی اســت. ناحوم، با الهام از 

روح القدس، با شیوه ای به یادماندنی واژه ها را کنار یکدیگر قرار می دهد. 

توصیف - چگونه؟ تهاجم )باب ۲(
اگر باب ۱ اعلام ســقوط نینوا اســت، باب ۲ توصیفی است از چگونگی رویداد این سقوط. 
این باب در جزئیاتش کاملًاً حیرت آور است - گویی ناحوم از تلویزیون مشغول تماشای رویدادها 

بوده است.
نکتۀ نغز این است که قومی که برای نابودی نینوا آمدند، همان طور که ناحوم نبوت کرده بود 
همگی سرخ جامه بودند، در حالی که در روزگار ناحوم هیچ کس چیزی از ارتش سرخ جامه چیزی 
نشنیده بود. وی همچنین دید که چگونه ایشان از راه آبها وارد شهر شدند و به توصیف شهر خون 

پرداخت:
ـّاران او ســرخ شــده و مردان جنگی به قرمــز ملبس و ارابه هــا در روز تهیه او از  ســپر جب�
فولاد لامع اســت و نیزه ها متحرک می باشــد. ارابه ها را در کوچه ها به تندی می رانند، در 
چهارســوها به هم برمی خورند. نمایش آنها مثل مشــعل ها است و مانند برقها می دوند. او 
بزرگان خود را به یاد می آورد و ایشــان در راه رفتن لغزش می خورند. دوان دوان به حصار 
می آینــد و منجنیــق را حاضر می ســازند. دروازه های نهرها گشــاده اســت و قصر گداخته 
می گردد. و حصب برهنه شــده، )به اســیری( برده می شــود و کنیزانش مثــل ناله فاخته ها 
�ْ آب می بود. اما اهلش فرار  ســینه زنان نالــه می کنند. و نینوا از روزی که به وجــود آمد، برکه
می کنند، )و اگر چه صدا می زنند( که »بایستید! بایستید!«، لیکن احدی ملتفت نمی شود. 
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نوشــته بســیار صریح و گویاست و انســان می تواند نبی را در حال موعظه کردن تصور کند. 
ناحوم آشور را شیر بی دندان - تصویری بسیار مناسب - می نامد، چون شیر نشان آشور به شمار 
می رفت. اما آنان دیگر برای هیچ کس تهدیدی محسوب نمی شوند و خودشان در وحشت به سر 

می برند. پس در اینجا هم یک جور عدالت شعرگونه دیده می شود. 

تشریح - چرا؟ اعمال غیرانسانی )باب ۳(
ناحوم در باب ۳ از توصیف به سراغ تشریح می رود، دلیل داوری آشور را می شکافد و آشکارا 
آن را رفتار غیرانسانی آن برمی شمارد. در اینجا شاهد عدالت خدا هستیم. او آشور را به خاطر زیر 
پا گذاشتن ده فرمان داوری نمی‌کند، چراکه ایشان اصلًاً ده فرمان را نمی شناختند. زمانی که خدا 
نبی ای را برای اعلان داوری اش بر ضد قومی که خدا را نمی شناسند می فرستد، آنان را به جرایمی 
که علیه بشــریت مرتکب شــده اند و به حسب غریزه می دانند که اشتباه است متهم می سازد. آنانی 

که هرگز چیزی از ده فرمان نشنیده اند می دانند که وحشی گری و ستم کار درستی نیست. 
پس خدا مردمان را بر پایۀ شــناختی که دارند داوری می کند. این اصلی اســت که در سرتاسر 
کلام خدا حاکم اســت. اگر کســی با ده فرمان آشــنا نیســت، به جرم نقض آن مورد داوری قرار 
نمی گیرد. اگر کسی هرگز از مسیح چیزی نشنیده، بر اساس نشنیده هایش از مسیح مورد داوری 
قرار نخواهد گرفت. اما هر کسی به واسطۀ آفرینش پیرامون خود و نیز وجدان درونش شناختی 
از خدا دارد. خدا هر کس را با آنچه که به صورت غریزی می داند اشــتباه اســت، داوری می کند. 
بدین ترتیب، سند U۱۴۴ سازمان ملل متحد، یعنی اعلامیۀ حقوق بشر را مسیحیان ننوشته اند، 

بلکه این سند دربرگیرندۀ همۀ چیزهایی است که همگان آن را عادلانه و درست می دانند.
پس خدا اعمال شریرانه آشوریان را مورد داوری قرار می داد. آنان سوار بر ارابه های خویش 
سراســر یک کشــور را درمی نوردیدند، همۀ ســاکنان آن را قتل عام می کردند و آن سرزمین را به 
زور متصرف می شدند. پول هم آنها را فاسد ساخته بود، و رشوه خواری در میان شان امری کاملًاً 
متداول بود. حرف ناحوم این بود که آنها می دانند که این دو کار بد است، و به همین خاطر خدا 

شهرشان را ویران خواهد نمود.
از نظر من این نکته قابل توجه اســت، زیرا دنیای ما در هیچ یک از دو گناه نامبرده عجیب تر 

نیست، و مردم می دانند که هر دو این کارها اشتباه است. 

چه بر سر نینوا آمد؟
امروزه نینوا بیابانی بیش نیست. جایی که زمانی شهری بزرگ بود اکنون کاملًاً از میان رفته 
اســت. همان گونه که صفنیا پیش گویی کرده بود، جغدها در آن آشــیانه کرده اند و خارپشــت ها و 
دیگر جانوران وحشــی در آن کنام ســاخته اند. سده ها گمشــده بود، تا اینکه در سال ۱8۲۰ یک 

انگلیسی به نام لایارد آن را بر کرانۀ باختری رود دجله پیدا کرد.
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بر سر ناحوم چه آمد؟
ما می دانیم که این نبی هرگز از نینوا بازنگشــت. شــاید امروزه بتوان آرامگاهش را بر کرانۀ 
باختری رود دجله پیدا کرد. اعراب که ناحوم را یکی از مردان مقدس خدا می دانند برایش احترام 

قایلند. 
کفرناحوم، یکی از شــهرهای جلیل، نام خود را از وی گرفته )کفر یعنی »روســتا«(. این قریه 
در ردیف روســتاها و شــهرهایی قرار دارد که مورد محکومیت عیســی واقع شدند. آنها هم مانند 
اهالی نینوا از شــنیدن کلام خداوند خودداری نمودند. امروزه کفرناحوم نیز همچون شــهر بزرگ 

زیر تلی از خاک خفته است.
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۲۴

صفنیا

پیام آور )۱:۱(

کتاب های نبوتی بیش از پیام آور بر خود پیام متمرکز می شــوند، و این بیش از همه در مورد 
صفنیا صدق می کند. از او شــناخت بســیار اندکی در دست داریم. تنها جزئیات زندگی نامه ای که 
دربارۀ وی وجود دارد، آیۀ ۱ از باب ۱ است، آنجایی که نام و نسب وی ذکر می شود. نام صفنیا 
در عبری به معنای »خدای پنهان« اســت. معلوم نیســت که منظور از این نام این اســت که خدا 
خودش را پنهان نموده یا اینکه خدا صفنیا را مخفی کرده است. نسب وی سرنخی به ما می دهد، 
زیرا وی تنها نبی ای است که نسبش تا پشت چهارم در کتاب مقدس آمده است. حزقیا، آخرین 
پادشــاه »خوب« یهودا )نک. اشــعیا ۳۶ -۳۹(، پدر پدربزرگ او بود. پس صفنیا خون خاندان 
سلطنتی را در رگهای خویش داشت. در زمان فرمانروایی منسی، به فرمان پادشاه همۀ فرزندان 
خاندان سلطنتی را برای خدای مولک قربانی کردند، پس نظریۀ من این است که خدا صفنیا را 
توســط مادرش پنهان کرد تا از کشــتار در امان بماند. از این رو نام وی بازتاب محافظت خدا از 

او است که قرار بود فرستادۀ وی به سوی قوم باشد. 
از نســب نامۀ وی می توان دوره ای را که وی در آن می زیســت و موعظه می کرد تعیین نمود. از 
زمان حزقیا به بعد ملت از خدا دور شده بودند. منسی علاوه بر قربانی فرزندان و پرستش مولک، 
نمادهای مربوط به آلت تناسلی مردانه و ستون های اشیره را بر مکان های بلند برپا نمود و مردم 



را به بازگشت به سوی آیین های باروری، با اشاره های تلویحی شان به اعمال جنسی، ترغیب کرد. 
قربانگاه ویژۀ قربانی کودکان گِِهِِنا )Gehenna(، دره‌ای بیرون شهر اورشلیم بود که ارمیا آن را نفرین 
کرده بود و عیســی از آن به عنوان تصویری از جهنم اســتفاده می کرد. اشــعیا در سراســر سال های 
نخســتین فرمانروایی منســی کوشــید تا جلوی انحراف اخلاقی قوم را بگیرد و پیامدهای وخیم 
طریق های شریرانه منسی را به وی هشدار دهد. اما پادشاه از شنیدن حرف های اشعیا خودداری 
کرد و حتی موعظه کردن را برای وی قدغن نمود، از این رو اشــعیا نبوت های خود را نگاشــت و 

آنها را به صورت نوشته به گردش درآورد. در نهایت هم منسی فرمان قتل وی را صادر نمود.
قضیه به همین جا ختم نمی شد، زیرا منسی خود را درگیر طالع بینی و احضار ارواح نیز نموده 
بود، که این هم به نوبۀ خود بی اعتنایی به شــریعت خدا محســوب می شــد. این درهم آمیختگی 
روحانی به هرج و مرج اخلاقی انجامید، زیرا همواره بت پرســتی به بی بندوباری منجر می شــود. 
نظری که خدا در دوم تواریخ در مورد منسی ابراز کرد این بود که او حتی از خود کنعانیان اولیه 
هم شــرورتر اســت - عبارتی تکان دهنده، چراکه خدا به قوم خود فرمان داده بود که کنعانیان را 
به خاطر زندگی فاسدشــان از ســرزمین موعود بیرون برانند. بدین ترتیب، می توانیم تصور کنیم که 
در چنین مقطعی خدا چه احساســی داشــت. او کنعانیان شــرور را از میان برده بود تا برای قوم 

مقدس خود جا باز کند، و حال خودشان بدتر از اسلاف خود شده بودند.
منسی پس از 5۵ سال فرمانروایی مرد و آمون جایش را گرفت، شخصیتی آن قدر ضعیف که 
نتوانست برای بهبود اوضاع کاری انجام دهد، و یهودا همچنان به لغزیدن ادامه داد. آمون را دو 
سال پس از نشستن بر تخت پادشاهی کشتند. کل ملت در هرج و مرجی اخلاقی فرورفته بود.

ســپس پســری هشت ساله به نام یوشیا پادشاه شــد، هرچند که در سال های نخستین قدرت 
حقیقی در دســتان حلقیای کاهن بود. معلوم نبود که با این همه پادشــاه خوب و بدی که یوشا در 
نسب نامه اش داشت، به کدام یک رفت - پدر پدربزرگش حزقیا، یا پدربزرگش منسی. پس خدا 
صفنیــای نبی را فرســتاد تا جلوی بــه تبعید رفتن قوم - همان گونه که برادران شمالی شــان رفته 

بودند - به خاطر گناهان شان را بگیرد.

پیام )۲:۱ -۳(
۷۰ ســالی می شــد که ندای نبوتی خاموش شــده بود. از زمان مرگ حزقیا و قتل اشعیا هیچ 
کلامــی از خدا صادر نشــده بود. بدین ترتیــب، صفنیا با پیامی نیرومنــد در فضایی خالی لب به 

سخن گشود. 
نبوت صفنیا زبده یا چکیدۀ همۀ نبوت ها نام گرفته است، چون دربرگیرندۀ بسیاری از مواردی 
اســت که در آثار نبوتی دیگر انبیا نیز یافت می شــوند. پیام کلی او حول موضوع »روز خداوند« 
می گردد، که در نبوت وی ۲۳ بار تکرار می گردد. این »روز« یک ۲۴ ساعت نیست، بلکه مانند 
»روزگار اسب و درشکه«، دوره ای از زمان را مد نظر دارد. منظور روز داوری خدا است، روزی 
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که او همه چیز را درســت خواهد کرد؛ روز دفاع از پارســایی، هنگامی که همۀ اشتباهات اصلاح 
می شوند و بدی کیفر لازم را می بیند.

ما در تقویم انگلیسی هم موارد مشابهی داریم. از نظر تاریخی چهار روز )هر سه ماه یک بار( 
وجود دارد که برای فیصلۀ حســاب ها در نظر گرفته شــده: عید تبشــیر )۲۵ مارس(، عید یحیی 
)۲۴ ژوئن(، عید میکائیل )۲۹ سپتامبر( و کریسمس )۲۵ دسامبر(. هر سه ماه یک بار به همۀ 
دفاتر حســاب ها رســیدگی و هر تقلب و حساب سازی را مجازات می کردند. این روزها تصویری 

از روز خداوند به ما ارائه می دهند.
صفنیا برای توصیف احساسات خدا واژه ای جالب به کار می برد. او می گوید که خدا »عصبانی« 
اســت، هرچند این عصبانیت از هر کج خلقی خودخواهانه و تظاهرات انســانی عاری است. روز 

خداوند روزی است که کاسۀ صبر خدا لبریز شده و دیگ خشمش به جوش آمده است. 
در کتاب مقدس دو جور خشــم وجود دارد. یکی خشــم درونی است که شخص آن را در درون 
خود نگاه می دارد و به آن اجازۀ بروز نمی دهد. این خشم آهسته به جوش می آید و برای دیگران 
قابل مشاهده نیست. دیگری خشمی است که ناگهان فوران می کند و بدین ترتیب، هر کسی قادر 
به مشــاهده اش هســت. پس خشمی که در کتاب صفنیا بدان پرداخته شده خشمی درونی است. 
نبــی می گوید که خشــم خدا اکنــون در حال به جوش آمدن اســت، و روز غضب او زمانی از راه 

خواهد رسید که او دیگر نتواند آن وضع را تحمل نماید.
گرچه اغلب به جوش آمدن خشم نادیده گرفته می شود، اما نشانه های خشمگین بودن خدا را 
می توان مشاهده نمود. نشانه های به جوش آمدن خشم را همگان می توانند در جامعۀ رو به زوال 
ببیننــد )مقایســه کنید با رومیان ۱(. اما روزی خشــم خدا به جوش خواهــد آمد. وظیفۀ ما این 
است که با توبه و اصلاح امور این روز را به تعویق بیندازیم. این یکی از مضامین نبوت است.

طرح کلی کتاب صفنیا

دین بیگانه )۴:۱ -۳:۲(
مستحق )۴:۱ -۶(

اعلام شده )۷:۱ -۹(
توصیف شده )۱۰:۱ -۱۶(

منحرف شده )۱:۲ -۳(

مناطقی که پیشاپیش محکوم به نابودی شده اند )۴:۲ -۱۵(
غرب - فلسطین )۴:۲ -۷(

شرق - موآب و عمون )۸:۲ -۱۱(
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جنوب - مصر و حبشه )۱۲:۲(
شمال - آشور )۱۳:۲ -۱۵(

رهایی آینده )۱:۳ -۲۰(
لعنت ها - عدالت الاهی )۱:۳ -۸(

الف - خیره سری ملی )۱:۳ -۷( 	
۱ - عصیان )۱:۳ -۴( 	

۲ - سرسختی )۵:۳ -۷( 	
ب - نابودسازی فراملی )۸:۳( 	

برکات - رحمت الاهی )۹:۳ -۲۰(
الف - دینداری فراملی )۹:۳( 	

ب - شادمانی ملی )۱۰:۳ -۲۰( 	
۱ - مسرت )۱۰:۳ -۱۷( 	

۲ - بازگشت )۱۸:۳ -۲۰( 	

این سه بخش بسیار روشن هستند، اما همان گونه که در غالب موارد دیده می شود، فصل بندی ها 
کتاب را به درستی تقسیم نکرده اند.

دین بیگانه )۴:۱ -۳:۲(
دغدغۀ نبی در بخش نخســت دین های بیگانه ای اســت که اکنون جزیی از حیات ملی یهودا 
شــده اند. او داوری را اعلان می کند و در مورد روز خداوند که قرار اســت فرابرســد به ذکر چهار 

توضیح اساسی می پردازد.

مستحق )۴:۱ -۶(
از رابطه با خدا انحراف قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. خیلی ها بیعت خود را با خدای 
اسرائیل شکسته به خدایان دیگر روی آورده اند. کاهنان، که باید متضمن رعایت عهد می بودند، 
خودشــان هدایــت انحراف قوم را بر عهــده گرفته بودند. خرافات رواج یافته بود و بســیاری به 

پیروی از منسی به پرستش خدای مولک گرویده بودند.

اعلام شده )۷:۱ -۹(
صفنیا تشــریح می کند که وقتی خدا داوری خود را انجام دهد، بر آنان چه خواهد آمد. زمانی 
که کتاب های نبوتی را می خوانیم شــاید احســاس کنیم که داریم دقیقاًً همین پیام را می خوانیم. اما 
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خود خدا تکرار این مطلب را ضروری می بیند، به ویژه که میان پیام انبیای گذشته و این پیام ۷۰ 
 ــسال ــهم وقفه افتاده بود. صفنیا به قوم هــشدار می دهد که روز داوری ــخدا به زودی فراخواهد

رسید. 

توصیف شده )۱۰:۱ -۱۶(
داوری بــرای قــوم فاجعه آمیز خواهد بود. آنان تا حد زیادی از رفتار خویش و احســاس خدا 
نسبت به آن راضی بودند. صفنیا بدیشان هشدار می دهد که وقتی داوری از راه برسد، همه متوجه 

خواهند شد.

منحرف شده )۱:۲ -۳(
ســپس وی برای شــان وجود این امکان را تشریح می کند که داوری را حتی در چنین مقطعی 
می توان با توبه از اســرائیل گرداند. این همان پیامی اســت که همۀ انبیای دیگر نیز داده بودند. 
اگر ایشان خویشتن را فروتن سازند، خدا خواهد شنید و در مقابل آنان را بخشوده مورد رحمت 
قرار خواهد داد. در حقیقت، در پیام انبیا فروتنی لازمۀ کلیدی به شمار می رود )نک. اشعیا ۹:۲ 

و میکاه ۸:۶(.

مناطقی که پیشاپیش محکوم به نابودی شده اند )۴:۲ -۱۵(
صفنیــا قوم هایــی را که یهــودا را از همۀ جهات جغرافیایی مورد تهدیــد قرار می دهند، طرف 
خطاب قرار می دهد. در غرب یهودا ســرزمین فلســطین قرار داشــت که »فلسطینیان« امروزی 
ادعا دارند از اعقاب ایشــان هســتند. در شــرق موآب و عمون واقع بود، در جنوب هم مصر و 
حبشه بودند. در شمال شرقی هم آشور، قدرت جهانی آن روزگار، در میانۀ دو رود دجله و فرات 
قرار داشــت. کمتر ملتی بود که از تازش آشــوریان در امان مانده بود. آنان ۱۰ قبیلۀ شــمالی را 
بــه اســارت برده بودند. در این مقطــع زمانی بابل هنوز کوچک بود و قدرتی کم اهمیت به شــمار 

می رفت.
خــدا بــه صفنیا ایــن پیام را می دهد که ملت های مزبــور را داوری خواهد کرد. خدا داور همۀ 
جهان اســت، و آنان را به خاطر نوع رویکردشــان نســبت به یهودا مورد داوری قرار خواهد داد. 
اما این تعامل خدا یک تعامل دو طرفه اســت. خدا نه تنها اقوام بیگانه را به خاطر رویکردشــان 
به یهودا داوری خواهد کرد، بلکه از ایشان برای تأدیب یهودا نیز استفاده خواهد نمود. در کتاب 
عاموس آمده که خدا همزمان با یورش بنی اسرائیل به کنعان، فلسطینیان را هم از کرت آورد و 
در غرب آن ســاکن گرداند. این خداســت که ملت ها را از نقطه ای به نقطه ای دیگر می کوچاند و 

نقشۀ جغرافیای سیاسی را ترسیم و دیکته می کند که کدام قوم در کجا زندگی کند.
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بدین ترتیب، فلســطینیان، درســت در زمان پادشاهی داوود )یعنی ۷۰۰ سال بعد( به خاری 
واقعی در پهلوی اســرائیل تبدیل شــدند. در حقیقت نام »فلســطینی« در فرهنگ تمثیلی زبان 
انگلیسی برای توصیف کسی به کار می رود که دشمن فرهنگ های دیگر است. خدا در سفر تثنیه 
موقعیت را تشریح می کند: من ایشان را برای آزمایش شما آوردم. اگر کلام مرا نگاه دارید و آنها 
را بر درگاه های خانه خود بنویسید، از ایشان گزندی به شما نخواهد رسید. اما اگر از من اطاعت 
نکنید، من آنها را آورده ام تا ابزاری برای تأدیب شما باشند، و چون مرتکب اشتباه شوید، آنان 

بر شما مسلط خواهند گردید.«
ایــن عمل نشــان دهندۀ توجه خداســت. خــدا پدر قوم خود اســت، و یک پــدر خوب وقتی 
فرزندانش مرتکب اشتباه شوند، تنبیه شان می کند. »اگر شما تأدیب نشده اید، پس حرامزاده اید، 
نــه فرزندان حقیقی«. خوانندگان کتاب مقدس همیشــه این اصــل را درنمی یابند. اگر فرزند خدا 
می شــوید، پس خدا شــما را به خاطــر گناهتان تأدیب خواهد کرد. اما خدا ایــن کار را می کند تا 
دیگر پس از مرگ نیازی به تنبیه شدن نداشته باشید. پس مسیحیان می توانند در این دنیا انتظار 
زندگی سختی را داشته باشند. من نمی توانم شهادت هایی را باور کنم که برخی می گویند از زمانی 
که مسیحی شده اند دیگر همۀ مشکلات شان از بین رفته است. زمانی چنین اعتقادی داشتم، اما 
این مرا افسرده می کرد، چون شهادت من خیلی متفاوت بود. من به مسیح ایمان آوردم، و تازه 
دردسرهایم از آن زمان شروع شد! هنگامی که تعمید روح گرفتم مشکلاتم حتی بدتر از قبل شد. 
در پنج ســال گذشــته مشکلاتم بیشــتر از ۴۰ سال پیش شده است! اما شادم، چون این با وعدۀ 
عیســی همخوانی بیشــتری دارد که می گوید: »در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛ امّّا دل قوی 

دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده ام!« 

رهایی آینده )۱:۳ -۲۰(
در بخش آخر تنشی عجیب میان لعنت و برکت مشاهده می شود. گویی چنان است که صفنیا 
می گوید: »انتخاب کنید که واقعاًً کدام را می خواهید. آیا به راستی خواهان عدالت خدا هستید؟« 
او لبریز از رحمت است و می خواهد بر ما رحمت آورد، اما این کار بدون همکاری ما امکان پذیر 

نیست، چون او تنها به کسانی می دهد که از او می طلبند.
من به دعاهای بسیاری از همه نوعش گوش می کنم، اما وقتی می شنوم که مردم طلب رحمت 
می کننــد بــه هیجان می آیم، زیرا آنــان قانون کلیدی ملکوت را دریافته انــد. تنها زمانی ما طلب 
رحمت می نماییم که فکر کنیم بد هســتیم. اگر فکر کنیم که خوبیم، برای سلامتی، قوت، هدایت 

و دیگر موارد درخواست می کنیم - اما هیچ وقت برای رحمت دعا نمی کنیم. 

لعنت ها - عدالت الاهی )۱:۳ -۸(
الف - خیره سری ملی )۱:۳ -۷(
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۱ - عصیان )۱:۳ -۴(

صفنیا در نیمۀ نخســت باب ۳، هنگامی که به قوم می گوید که چقدر خیره سر هستند، ایشان 
گاهانه بر ضد خدا عصیان کرده اند و  را با امکان روز عدالت الاهی مواجه می سازد. آنان کاملًاً آ

در برابر درخواست خدا پافشاری می کنند. 

۲ - سرسختی )۵:۳ -۷(
وی همچنین ایشــان را به سرســختی متهم می ســازد. این همه فرمانروایان، صاحب منصبان، 
کاهنان را در بر می گیرد. ایشــان قومی خیره ســرند. مدتی پیش، زمانی که داشتم آیۀ »هر بامداد 
حکم خود را روشــن می ســازد« را از کتاب صفنیا می خواندم، ســرودی به ذهنم آمد و آن را با 

عنوان »چه عظیم است عدالت تو« تصنیف کردم:

چه عظیم است عدالت تو،
ای خدای قدوس.

در داوری ات هیچ خطایی وجود ندارد.
نه خودت تغییر می کنی، نه احکامت

زوال می پذیرند.
همان که بودی، تا ابد خواهی بود.

چه عظیم است عدالت تو،
چه عظیم است عدالت تو،

هر بامداد حکم تو را می بینم.
هر آنچه درخور است، 

تو جبران کرده ای.
چه عظیم است عدالت تو -

خداوندا، استدعای مرا بشنو.

مــا ســراییدن ســرودهای مربوط به صفــات مثبت خدا -همچــون امانت داری - را دوســت 
می داریم، اما باید بپذیریم که خدا روی دیگری هم دارد، و باید به خاطر آن سپاسگزار هم باشیم. 
پولس در نامۀ خود به رومیان می گوید که باید »پس مهربانی و سختگیری خدا را در نظر داشته 
باش؛ سختگیری به کسانی که سقوط کرده اند، امّّا مهربانی به تو، البته به این شرط که در مهربانی 

او ثابت بمانی.« 
صفنیا به مردم می گوید که اگر به عصیان و سرسختی خود ادامه دهند، باید منتظر فاجعه ای 

ملی باشند. خشم خدا به جوش خواهد آمد و روز خداوند فراخواهد رسید.
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ب - نابودسازی فراملی )۸:۳(
آنچــه در مورد خشــم خدا نســبت به یهودا صادق بود، در مــورد کل دنیا هم می تواند مصداق 
داشــته باشــد. او می گوید که همین خشــم برای دیگر ملت ها هم به جوش خواهد آمد و ایشان را 
از میان خواهد برداشــت. همۀ ایشــان در پیشــگاه وی خواهند ایستاد و آتش خشم غیورانه وی 

شریران را خواهد بلعید.

برکات - رحمت الاهی )۹:۳ -۲۰(
کتاب، مانند بیشــتر نوشته های نبوتی دیگر، با نوشــته ای امیدوارکننده پایان می پذیرد. برای 
مثــال، عامــوس به عنــوان یکــی مانده به آخریــن نبی ای که پیــش از نابودی ۱۰ قبیلۀ شــمالی 
به سوی شان فرستاده شد، پیام داوری خدا را موعظه نمود، اما واپسین کلامی که خطاب به شمال 
نازب گردید، نبوت هوشع بود که پیامش رحمت و محبت خدا بود. گویی کلام آخر خدا به ما این 
اســت: »آیا رحمت مرا نمی خواهید؟« صفنیا هم به همین ترتیب کتاب خود را پایان می بخشــد. 
خــدا نمی خواهــد مجازات کند - او از مرگ شــریران لذت نمی برد. دوســت دارد رحمت خویش 

را نشان دهد و از این رو با یادداشتی امیدوارکننده در مورد آینده به کلام خود خاتمه می بخشد.

الف - دینداری فراملی )۹:۳(
در مورد رحمت او نســبت به ملت ها چنین می گوید که او از هر قومی کســانی را که وی را 
دوســت می دارند، به ســوی خود خواهد کشید. به ما می گوید که از میان هر خانواده، قبیله، زبان 
و ملت کســانی بیرون خواهند آمد. خدا دوســت ندارد که حتی یک گروه قومی روی زمین از قلم 
بیفتد. از این روست که به ما گفته شده که انجیل را به همۀ گروه‌های قومی موعظه کنیم و ایشان 

را شاگرد بسازیم.

ب - شادمانی ملی )۱۰:۳ -۲۰(
اما پس از آن با احتمال برکت یافتن خود اســرائیل به ســخن خود خاتمه می دهد. در همین 
بخش کوتاه پایانی نه بار خدا می گوید: »… خواهم کرد« شاید یهودا عهد خود را بشکند، اما او 

هرگز عهدشکنی نمی کند.

۱ - مسرت )۱۰:۳ -۱۷(
در آن روز هیچ کس مغرور یا متکبر نخواهد بود؛ دیگر نه کار اشتباهی مرتکب خواهد شد و 
نه دروغ خواهد گفت. هیچ کس نخواهد توانست آنها را بترساند. او در مورد آینده ای عالی سخن 
می گوید، زمانی که وی آنان را با محبت خویش آرام خواهد نمود. حتی می گوید که خدا در مورد 

قوم خویش چنین خواهد سرایید: »با سرودها بر تو شادی خواهد نمود«.
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۲ - بازگشت )۱۸:۳ -۲۰(

خــدا پراکنده شــدگان را گــرد خواهد آورد و آن بقیتــی را که برای نــام وی حرمت قایلند به 
خانــه باز خواهد گردانــد. گرچه خوار شــده اند، در برابر دیدگان جهانیان بلند کرده خواهند شــد. 
خدا ایشــان را »آنانی را که عار ایشــان درمیان تمامی زمین می بود محل اســم و تسبیح خواهد 
گردانید.« بدین ترتیب، در پایان کتاب سخن از امیدی فوق العاده است. قوم خدا این فرصت را 

دارند تا اکنون داوری شوند و همین حالا تکلیف خود را با خدا روشن نمایند.

نتیجه گیری
پرسشی پیرامون صفنیا باقی می ماند. آیا نبوت صفنیا مؤثر بود؟ آیا یوشیا هیچ توجهی بدان 

کرد؟
یوشیا در سال 6۴۰ پ. م. و در سن هشت سالگی بر تخت نشست و ۳۱ سال هم فرمانروایی 
کرد. وی در ابتدا به شدت تحت تأثیر حلقیا، کاهن اعظم بود که مایل به حفظ وضع موجود بود، 
اما پس از مدتی تحت تأثیر صفنیا قرار گرفت. وی در ۱۶ ســالگی مذبح های اورشــلیم را از بین 
برد. در ۲۰ ســالگی دســتور داد تا همۀ مذبح های بت پرستان را در سراسر کشور ویران سازند. در 
۲۸ سالگی متوجه شد که معبد خدا در موقعیت بدی قرار دارد و نیازمند مرمت است و از این رو 
فرمان مرمت آن را صادر کرد. در خلال مرمت معبد بود که کسی نسخه ای از تورات موسی را در 
گنجه ای کهنه و خاک گرفته یافت. آنان دریافتند که سال ها بوده که آن را نخوانده یا مورد مطالعه 
قرار نداده اند. هنگامی که یوشــیا آن را خواند، هراســان شــد. فهمید که چرا خدا به آنها هشــدار 
می دهد. پس در ســن ۲۸ ســالگی دســتور داد تا تورات را دوباره بخوانند و مفادش را در سراسر 

مملکت به مورد اجرا درآورند.
پس تا بدین جای کار نشانه ها خوب بودند. اما یوشیا متوجه نشد که با وضع قانون نمی توان 
مردم را خوب ساخت. امروز خیلی ها می پندارند که اگر تنها حکومت های ما قوانین خوبی وضع 
می کردند، رفتار مردم هم مســیحی گونه می شــد. اما پارسایی را نمی توان از بالا تحمیل کرد - این 

باید از درون، در حالی که خدا در دل انسان کار می کند، متبلور شود.
زندگی یوشیا در پی حمله ای نابخردانه به سپاه مصر خاتمه یافت، و در اثر آن سرزمین مقدس 
هم زیر سم ستوران آشور لگدکوب شد. وی در گرماگرم نبرد، با وجودی که تغییر چهره داده بود، 

کشته شد. 
بدین ترتیــب، هرچنــد صفنیا تأثیرگذار بود، اما نتوانســت ملت را از مســیری کــه می رفتند 
بازگرداند. جوان دیگری همســن و ســال یوشــیا بود که خدا از او خواســت بار نبوت را بر دوش 
گیرد. ارمیا مأمور شــد به مردم بگوید که اصلاحات کارســاز نیســت و لازم اســت به ســوی خدا 

بازگشت نمایند.

یانصف

465



بهره مند شدن از صفنیا
کاربرد کلیدی این کتاب برای خواننده ایماندار امروزی، داوری است. 

الف - برای همۀ جهان روز داوری پس از مرگ فراخواهد رســید. محکومیت یهودا پیش مزه 
و ســایه ای اســت از آنچه که قرار است بر جهان واقع شود. عیسی در ارتباط با بازگشت خود به 
کتــاب صفنیا گریز می زند )نک. متی ۲۹:۲۴ و صفنیــا ۱۵:۱(. بنابراین، اکثر مردمان پس از 

بازگشت عیسی با غضب خدا روبه رو خواهند شد.
ب - بــرای قوم خــدا روز داوری پیش از اقوام دیگر انجام خواهد گرفت. اول پطرس ۱۷:۴ 
چنین می گوید: »زیرا زمان آن رسیده که داوری از خانۀ خدا آغاز شود؛ و اگر آغاز آن از ماست، 

پس سرانجام آنان که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند، چه خواهد بود؟«
صفنیا برای مســیحیان یادآوری قوی اســت از اینکه باید از خدا انتظار تأدیب داشته باشند، 
اما خســته خاطر نشــوند. تأدیب در زندگی این جهانی نشــانۀ توجه خدا اســت و به ما اطمینان 

می دهد که با این دنیا داوری نخواهیم شد. 

صفنیا و مکاشفه
در خاتمه باید به رابطۀ قابل توجه میان صفنیای نبی و طرح کلی کتاب مکاشــفه هم اشــاره 

نماییم. 
هم صفنیا و هم مکاشــفه با داوری قوم خدا - به ترتیب اســرائیل و کلیســا - آغاز می کنند. 
ســپس هــر دو به ســراغ داوری بر قوم های دیگــر می روند )نک. صفنیا ۲؛ مکاشــفه ۴ -۱۵(. 

سرانجام، هر دو به موضوع روز خداوند می پردازند )صفنیا ۱:۳ -۸؛ مکاشفه ۲۰(.
اما کلام آخر برکتی است که در نهایت خدا به مکانی می دهد که قومش در آن ساکن هستند؛ 
اینکــه ایشــان می توانند تا ابد در آن زیســت نمایند )صفنیا ۹:۳ -۲۰؛ مکاشــفه ۲۱ -۲۲(. در 
صفنیا این مکان اورشــلیم قدیم اما در مکاشــفه اورشــلیم جدید است. در صفنیا خدا در کسوت 

پادشاه می آید، اما در مکاشفه این عیسی است که با عنوان پادشاه باز خواهد گشت.
در مجمــوع در کتاب مکاشــفه بیش از ۴۰۰ اشــاره به عهدعتیق وجــود دارد، اما این کتاب 
نزدیکتریــن رابطــه را با صفنیای نبی دارد. بنابراین، چنین به نظر می رســد که این کتاب نســبتاًً 

گمنام عهدعتیق در عمل کتابی محوری برای درک ما از آینده به شمار می رود.
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۲۵

حبقوق

مقدمه
نبوت حبقوق در میان کتاب های نبوتی پدیده ای غیرعادی است. نخست اینکه، خدا در اکثر 
نبوت ها قوم را از طریق نبی مورد خطاب قرار می دهد، اما در حبقوق این نبی است که مستقیماًً 
خــدا را طــرف خطاب قرار می دهد و اصلًاً قــوم در این مکالمه هیچ نقشــی ندارند. مبادی این 
سبک در دیگر آثار نبوتی وجود دارد که از همه بارزتر کتاب های یونس و ارمیا هستند، اما هیچ 

کتاب نبوتی دیگری نمی توان یافت که با چنین شیوۀ گیرایی آغاز شود.
دوم اینکه، در باب ۲ کتاب، خدا به نبی امر می کند تا پیامش را با حروف درشت بر دیواری 

بنویسد.
ســوم هم اینکه باب ۳ نبوتی اســت که برای اجرا از طریق موســیقی تصنیف شده است، که 
این امر بسیار نادر است. این رهبران اولیۀ قوم اسرائیل از قبیل موسی، دبوره، سموئیل، شائول 
و داوود بودنــد کــه به اهمیت موســیقی به عنوان ابزاری الهام بخش بــرای همراهی با کلام نبوتی 

پی بردند، هرچند بعدها حزقیال هم از موسیقی استفاده کرد. 
از حبقــوق چیــز زیــادی نمی دانیــم. می دانیــم که وی ۲۰ ســال پس از صفنیــا، یعنی حدود 
6۰۰ پ. م. نبــوت می کــرد و اینکه معنای تحت اللفظی نامش »کســی کــه در آغوش می گیرد« 
می باشد. این اصطلاح در زبان محاوره ای قدری بحث برانگیز است. شاید بتوانیم او را »وفادار« 

بنامیم، که نامی تملق آمیز می باشد!



گرچه نام او چندان هم خوشایند نیست، اما به درستی توصیف کنندۀ رابطۀ وی با خدا است، 
آن گونه که از خود کتاب برمی آید. 

حبقوق مردی بود که وفادارانه به خدا چسبیده بود، کسی که این جرأت را در در خود می دید 
که با خدا وارد بحث شــود، و برای گرفتن پاســخ پرسش هایش از خدا پافشاری نماید، حتی اگر 
این پاســخ ها برایش خوشــایند نباشــند. پس با وجودی که در مورد پیشــینۀ این نبی چیز زیادی 
نمی دانیم، اما به واسطۀ مکالمه اش با خدا که در این کتاب ثبت شده، از اندیشه، قلب و ارادۀ وی 
چیزهایی فرامی گیریم. همچنین نســبت به ابعاد کلیدی خدمت نبوتی - یعنی دعایش )باب ۱(، 

موعظه اش )باب ۲( و ستایشش )باب ۳( - بینش پیدا می کنیم.
این کتاب با خوانندۀ امروزی ارتباط بسیار تنگاتنگی ایجاد می کند، چون به همان پرسش های 
بنیادینــی می پــردازد که همۀ ایمانداران اهل تفکر از خود می پرســند. اگر خدا نیکو و قادر مطلق 
اســت، پس چرا می گذارد شــخص بی گناه متحمل رنج شود و فرد مجرم آزادانه بگردد؟ چرا خدا 
در مورد افتضاحی که جهان در آن فرو رفته کاری نمی کند؟ خیلی ها بر سر این مسائل با خود یا 
با دیگران کلنجار می روند. اما بهترین راه رویارویی با چنین مسائل بزرگی کلنجار رفتن با خدا و 
چسبیدن به اوست تا اینکه پاسخی از او بگیرید. حبقوق به ما نمونه ای از مردی ارائه می دهد که 
دقیقاًً همین کار را می کند. جسارت و صداقت محض او از لابلای نبوتش پیداست و در نتیجه، 

کتابش هم چالش برانگیز است و هم دلپذیر.
حبقوق برخلاف صفنیا از »عبارات نقل قول کردنی« مشحون است. برای مثال »چشمان تو 
پاک تر است از اینکه به بدی بنگری« )۱۳:۱( آیه ای معروف است، هرچند کمی جلوتر خواهیم 
دید که باید در مورد نحوۀ تفسیر آن مراقب باشیم. در اینجا چند آیۀ مشهور دیگر از کتاب حبقوق 

را نقل می کنیم:

زیــرا جهــان از معرفــت جلال خداوند مملو خواهد شــد، به نحوی که آبها دریا را مســتور 
می سازد. )۱۴:۲( 

خداونــد در هیــکل قدُُس خویش اســت پس تمامــی جهان به حضور وی خاموش باشــد.
)۲۰:۲(

در حین غضب رحمت را به یاد آور. )۲:۳(
اگر چه انجیر شــکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشــود… لیکن من در خداوند شــادمان 

خواهم شد و در خدای نجات خویش وجد خواهم نمود. )۱۷:۳ -۱۸(

معروف ترین آیۀ حبقوق که به »منشــور بزرگ« جنبش پروتســتان تبدیل شــد، »مرد عادل به 
ایمان خود زیست خواهد نمود« است )۴:۲(. مارتین لوتر در دوران اصلاحات با این آیه دور تا 
دور اروپای شمالی را احاطه کرد، هرچند بعداًً خواهیم دید که آیۀ مزبور را درست نفهمیده بوده. 
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طرح کلی کتاب حبقوق

نبی )۱:۱(

دعای گلایه آمیز )۲:۱ -۲۰:۲(

گلایه: خدا هیچ کاری نمی کند
پرسش: چرا شریران متحمل رنج نمی شوند؟

پاسخ: شریران رنج خواهند کشید )بابلیان خواهند آمد(
گلایه: خدا زیاده روی می کند

پرسش: چرا برای تنبیه شریران از وجود شریران استفاده می شود؟ چرا خوبان رنج می کشند؟
پاسخ: خوبان زنده خواهند ماند! شریران رنج خواهند کشید!

ستایشی تصنیف گونه )۱:۳ -۱۹(
وی از اعمال گذشتۀ خدا می لرزد )۱:۳ -۱۶(

وی در مورد حفاظت آتی بر خدا توکل می کند )۱۷:۳ -۱۹(
کتاب حبقوق آشــکارا به دو بخش تقســیم می شــود. باب های ۱ و ۲ یک بخش را تشــکیل 
می دهنــد و بــاب ۳ هم بخش دیگــر را. تضاد میان این دو بخش، چنانکــه در جدول زیر آمده، 

عظیم است:

باب ۳باب های ۱ -۲

آرامی گرفتن در خداکلنجار رفتن با خدا
شادمانبینوا

سرود خواندنفریاد زدن
ستایشدعا

شکیباناشکیبا
درخواست برای رحمتدرخواست برای عدالت

در اوجدر قعر
خدا )در گذشته و آینده( فعال استخدا )در حال حاضر( منفعل است
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جدول بالا نشان دهندۀ تحول ژرف میان بخش  اول و دوم کتاب است، و ناگزیر این پرسش 
را به ذهن متبادر می ســازد: چه بر حبقوق گذشــت که موجب ظهور چنین تضادی در وی گردید؟ 

برای درک تحول مزبور باید وارد نبوت شده جزئیات آن را مورد بررسی قرار دهیم. 

دعای گلایه آمیز )۲:۱ -۲۰:۲(

خدا هیچ کاری نمی کند )۲:۱ -۱۱(
حبقــوق دقیقاًً آنچه را که در ســر داشــت به خدا بازگو کرد. در ابتــدا از اینکه خدا هیچ کاری 
نمی کند لب به گلایه گشــود و ســپس از اینکه خدا زیاده روی می کند شکوه نمود - هیچ راه گریزی 

برای خدا باقی نگذاشت!
او به دعای پرسشــی معتقد بود. دعای شــفاعتی زمانی اســت که شــما چیزهایی را از خدا 
درخواست می کنید، اما دعای پرسشی هنگامی است که از خدا چیزی را می پرسید. این نوع دعا 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت و من آن را بســیار مفید یافته‌ام. از خدا چیزی می پرسم، و اگر 
موردی به ذهنم خطور کرد - به ویژه اگر چیزی کاملًاً غیرمنتظره باشــد - آن را پاســخی از جانب 

خدا می پذیرم. از هر ده بار نه بارش ثابت شده که چنین است. 
مثلًاً زمانی که دخترم مرد، ما از فهمیدن این همه کارهایی که او برای خداوند کرده بود بهت زده 
شده بودیم. او هیچ وقت در مورد کارهایش با ما حرف نزده بود، اما با میسیونرهایی که از جمله 
در چین، آفریقا و هاییتی خدمت می کردند در تماس مداوم بود. وانگهی، او در کلیسا هم رهبری 
پرســتش را بر عهده داشــت، و چنان محبوب بود که همه در عزایش مویه می کردند. وقتی داشتم 
با خداوند در مورد دخترم حرف می زدم، گفتم: »خداوندا، من خیلی به دخترم افتخار می کنم، اما 
نمی دانم تو چه حسی نسبت به او داری؟ نظر تو چیست؟« بی درنگ این کلمات به ذهنم خطور 
کرد: »او یکی از عوامل موفقیت برای من اســت.« در هنگام مراســم تدفین او موعظه ای با این 
مضمون تهیه کردم: »آیا شــما برای خداوند عامل موفقیت هســتید یا عامل ناکامی؟« اگر هرگز 
در زندگی تان از خداوند چیزی نشنیده اید، پس با این پرسش امتحان کنید: »خداوندا، آیا چیزی 
در زندگی من هست که تو دوست نداشته باشی؟« اگر به راستی می خواهید از خدا بشنوید، فقط 

کافی است از او بپرسید.
زمینۀ اجتماعی کتاب حبقوق به فهم بهتر پرسش های او کمک می کند. از زمان صفنیا به بعد 
۲۰ ســالی می شــد که از کلام خدا خبری نبود. قوم در پی سرســختی نشان دادن به پیام صفنیا، 
همچنان در سراشــیبی ســقوط پیش می رفتند. یوشیا پادشاه به آنچه دربارۀ اصلاحات بدان امید 
داشت دست نیافته بود که در سال 6۰۸ پ. م. مرگی زودهنگام گریبانش را گرفت. حبقوق در 
خلال جانشین وی، یهویاقیم که پادشاهی بسیار دنیوی و خودپسند از آب درآمد، نبوت می کرد. 
وی به گســترش کاخ خود همت گماشــت، اما در دوران زمامداری اش فقرا فقیرتر شدند. رشوه، 
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فســاد، بی قانونی و ســتم خیابان های اورشــلیم را انباشــته بود. اوضاع چنان وخیم شد که دیگر 
حتی در شب نمی شد به تنهایی در خیابان قدم زد. آشوریان، که که ۱۰ قبیلۀ شمالی را به اسارت 
بــرده بودند، اکنون دیگر مضمحل شــده بودند، بدین ترتیب، به معنــای دقیق کلمه قدرت جهانی 

دیگری وجود نداشت. 

چرا شریران متحمل رنج نمی شوند؟ 
اصل دغدغۀ حبقوق را این احســاس تشــکیل می دهد که وقتی اورشلیم راه زوال را در پیش 
گرفته است، پس چرا هیچ اتفاقی نمی افتد. هنگامی که او خدا را طرف خطاب قرار داد، دعوی 
خویــش را بســیار دقیــق اقامه نمود. او می دانســت که طبیعت خدا بایــد در رویکرد و اعمالش 
بازتاب یابد و اینکه وی قوم خود را نابود نخواهد نمود، اما در عین حال می دانست که خدا باید 
تنبیه کند و داوری بر گناه را به اجرا درآورد. پس به خدا شکایت می کند که چرا در مورد خشونت 
و فساد حاکم بر شهر مقدسش کاری نمی کند. او می خواهد که خدا روند امور را برگرداند، جامعه 

را متحول سازد و قانون و نظم را احیا نماید. 

خدا زیاده روی می کند )۱۲:۱ -۲۰:۲(
خدا با مهربانی به خشــم حبقوق واکنش نشــان می دهد، اما حبقوق از پنج پاســخی که خدا 

می دهد در شگفتی فرومی رود:
۱ - چشمانت را کمی بیشتر باز کن - خوب تماشا کن.

۲ - به زودی شگفت زده خواهی شد.
۳ - من نقشه ای دارم که در زمان حیات تو اتفاق خواهد افتاد.

۴ - آنچه را که در صدد انجامش هستم به تو نگفته ام چون آن را باور نمی کردی.
۵ - من از پیش کارم را آغاز کرده ام و تو متوجه آن نشده ای.

خلاصه، خدا به حبقوق می گوید که متوجه شرارت حاکم بر اورشلیم هست و از پیش بابلیان 
را برای تنبیه مردم یهودا برانگیخته اســت. در این زمان بابل تنها شــهر رو به رشــد بر کرانۀ رود 
دجله بود. کمتر کسی از آن نامی شنیده بود، و تا آن زمان در کتاب مقدس هم به ندرت از آن نامی 
برده شده بود. اما زمانی که دو فرستاده از بابل برای عیادت حزقیای پادشاه آمدند و او کاخش 
را بدیشان نشان داد، اشعیا متوجه خطر شد و پیش گویی کرد که روزی بابل هرآنچه در آن کاخ 

و معبد هست و پادشاه به فرستادگان مزبور نشان داده به یغما خواهد برد.
در آن زمان بابل خیلی کوچکتر از آن بود که نبوت اشــعیا منطقی به نظر برســد، اما در ایام 
زندگانی حبقوق این نبوت تقریباًً تحقق یافت، و حبقوق به طور قابل درکی بهت زده شد. چنان بود 
که گویی خدا به او گفته که قصد دارد آلمان نازی را برای تنبیه انگلستان بفرستد. اما در سرتاسر 
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تاریخ می توانیم مشــاهده نماییم که خدا همیشــه بدین ترتیب، با ملت ها برخورد می کند. قومی را 
برای رویارویی با قومی دیگر برمی انگیزد. پس چنین رفتاری نباید باعث حیرت ما گردد.

آنها از ما بدترند
امــا حبقــوق متحیر و متوحش اســت. اکنون گلایه می کنــد از اینکه خــدا دارد »زیاده روی« 
می کند، چون او می داند که بابلیان از آشــوریان، که ســرانجام اســرائیل )۱۰ قبیلۀ شــمالی( را 
مغلوب نمودند و به اسارتی بردند که دیگر هرگز از آن بازنگشتند، هم بدنام تر هستند. اما بابلیان 
حتی از این هم بدتر بودند. ایشــان نخســتین قومی بودند که سیاســت زمین ســوخته را ابداع 
نمودنــد، بدیــن معنی که هر گونه ردپایی از حیات را از ســرزمینی که مردمش را مغلوب ســاخته 
بودند، از بین می بردند. حبقوق دریافت که اگر پای بابلیان به اورشــلیم برســد دیگر چیزی از آن 
باقــی نخواهد ماند. این به خوبی مفهوم کلمات مشــهور پایان کتــاب را توجیه می کند: »اگر چه 
انجیر شــکوفه نیاوََرََد و میوه در موْْها یافت نشــود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه 
ندهد، و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد…« چنین است وضعیت زمینی 

که سپاهیان بابل از آن گذشته باشند. 

آنها میان خوب و بد فرق نمی گذارند
همچنین حبقوق به خدا یادآوری می کند که در اورشلیم هنوز انسان های پارسایی وجود دارند 
که با یورش بابلیان به همراه شــریران خواهند مرد. از فحوای ســخن وی پیداست که وی خود را 
در زمرۀ این دســته می داند، هرچند این را مســتقیماًً نمی گوید. او خشــمگین است از اینکه خدا 
برای اعمال تنبیه خود از قومی اســتفاده می کند که بســیار شــریرتر از یهودا هستند. در استدلال 
حبقوق این کار غیراخلاقی است، از این رو جملاتی از این دست را مرتباًً تکرار می کند: »چشمان 
تــو پاکتر اســت از اینکه به بدی بنگری« )۱۳:۱(. حبقوق می کوشــید ایــن را القا نماید که خود 
شــخصیت خــدا آنچه را که وی وعــدۀ انجامش را داده، رد می کند. امــا وی با این کار چیزی را 
در مورد خدا می گوید که حقیقت ندارد. خدا پاک و قدوس اســت، اما این بدان معنا نیســت که 
نتواند به بدی نگاه کند، زیرا او باید هر روزه نظاره گر همۀ بدی هایی باشــد که به دســت انســان 
صــورت می گیــرد. او به همۀ تجاوزها، تعدی ها و ســتم ها می نگرد. حبقوق در مورد اینکه خدا به 
 چه خواهد یا نخواهد نگریــست دیدگاه ــشخصی خودش را ارائه می دهد، اما دیدگاهش اــشتباه

است. 
وقتی حبقوق از مجادله با خدا دست می کشد، به بالای دیدبان گاهی در شهر اورشلیم می رود 
و روی دیوار می نشــیند. می گوید که قصد دارد ببیند که آیا خدا به راســتی آنچه را که گفته انجام 
خواهد داد یا نه. حرف او تقریباًً این معنی را می دهد: »خداوندا می دانم که بلوف زده ای. پس با 

جسارت می نشینم تا مشتت را باز کنم.«
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مکان اشتباه

خدا در پاســخ به حبقوق می گوید که با نشســتن بر دیدبان گاه هیچ چیزی عایدش نمی شــود. 
بایــد پاییــن آمده بــه میان خیابان برود و آنچه را که خدا بدو گفته بر دیوار بنویســد تا رهگذران 
بتوانند آن را بخوانند - این نخستین تابلوی تبلیغاتی در کتاب مقدس است! حبقوق باید به مردم 
هشــدار بدهد، نه اینکه در مکانی دوردســت بنشیند و ببیند که آیا خدا وعده اش را عملی خواهد 

نمود یا نه.
زمانی که خدا برای ما آشکار می سازد که قصد انجام چه کاری را دارد، بدین منظور است که 
ما هم آن را به دیگران بگوییم تا آماده شوند، نه اینکه گوشه ای بنشینیم و انتظار بکشیم تا ببینیم 

آیا اتفاق مزبور خواهد افتاد یا نه.

زمان اشتباه
همچنین خدا به حبقوق می گوید که اگر بر دیدبان گاه بنشیند، برای مدتی هیچ چیزی نخواهد 
دید. ممکن است در مورد آنچه که خدا قرار است انجام دهد به یک جمع بندی اشتباه برسد. خدا 
می گوید: »رویا هنوز برای وقت معین است.« از این رو لازم است که حبقوق دیدگاهی بلندمدت 

داشته باشد و به مردم هشدار بدهد که تحقق وعدۀ خدا حتمی است. 

خوبان زنده خواهند ماند
در خلال همین بده بســتان اســت که خدا بــه حبقوق می گوید که: »مرد عــادل به ایمان خود 
زیســت خواهــد نمــود« )۴:۲ ب(، که معروف ترین آیۀ این کتاب اســت، چراکــه لوتر در دوران 
اصلاح دینی آن را مورد اســتفاده قرار داد. اما همان گونه که پیشــتر هم بدان اشاره کردیم، هرچند 

در دورۀ اصلاحات به خوبی از این آیه استفاده شد، اما خود آن را درست نفهمیدند.
اگر در زمینۀ متن به این آیه نگاه کنیم می بینیم که حبقوق دارد می گوید که بابلیان تر و خشک 
را با هم خواهند سوزانید و عادلان در کنار شریران به قتل خواهند رسید. خدا در این آیه می گوید 
که از عادلان )پارســایان( محافظت خواهد نمود - ایشان، مشروط به اینکه به او وفادار بمانند، 
زنده خواهند ماند. زمانی که بابلیان از راه برسند، خیلی ها ایمان خود را به خدا از دست خواهند 
داد و باور خواهند کرد که خدا ایشان را به حال خود رها کرده است. اما خدا می گوید کسانی که 

به ایمان و وفاداری به وی ادامه بدهند از داوری آینده در امان خواهند ماند. 
پــس معنــای حقیقی آیۀ مزبور این اســت. کلمۀ »ایمان« هم در زبان عبــری و هم در یونانی 
دربرگیرندۀ معنای »وفاداری« است. این وفاداری است که افراد را نجات می دهد؛ آنان باید به 

وفاداری خود ادامه بدهند و ایمان را حفظ کنند.
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این تفســیر در مواقعی که ایمان در عهدعتیق به عنوان اســم به کار برده می شــود، بیشــتر جور 
درمی آیــد. در مــورد وفاداری در زناشــویی به کار می رود. وفاداری در زناشــویی یعنی در کنار هم 
ماندن تا زمانی که مرگ آن زوج را از هم جدا نماید. در مورد موســی نیز همین واژه به کار رفته، 
موقعی که وی دســتان خود را گشــوده نگاه داشــت تا بنی اســرائیل در پیکار با عمالیقیان پیروز 

شوند. او در دعا کردن برای قوم وفادار بود.
در عهدجدید نیز همین اصل حکمفرما اســت. ایمان داشــتن به عیســی برای یک موقعیت 
به خصوص، ایمان نیســت. ایمان راســتین یعنی پایمردی در ایمان داشــتن به او، بدون توجه به 
اینکــه چه اتفاقی خواهد افتاد. از این رو اســت کــه در انجیل می خوانیم: »هر که تا به آخر تحمل 

کند، نجات یابد.«
باقی عهدجدید هم این آیه را به همین ترتیب به کار می برد. حبقوق ۴:۲ در سه جا نقل قول و 

تفسیر شده، »عادل به ایمان زیست خواهد نمود« تا به تداوم ایمان مردم اشاره نماید.
پولــس در رومیان ۱۶:۱ -۱۷ می نویســد: »زیرا از انجیل ســرافکنده نیســتم، چرا که قدرت 
خداســت برای نجات هر کس که ایمان آوََرََد؛ نخســت یهودیان و ســپس اقوام غیریهود. زیرا در 
انجیل، آن پارســایی که از خداســت به  ظهور می رســد، آن پارسایی که از آغاز تا به انجام بر پایۀ 
ایمان اســت. چنانکه نوشته شده است: پارســا به ایمان زیست خواهد کرد.« به عبارت دیگر، با 
ایمان آغاز می شود و با ایمان هم پایان می پذیرد. با پایداری در ایمان است که می شود از نجات 

بهره مند شد.
در غلاطیان ۱۱:۳ پولس ایمان را در برابر پارســایی شــخصی ناشــی از حفظ شریعت قرار 
می دهد. می گوید هیچ کس نمی تواند به واســطۀ شــریعت پارســا شــمرده شــود، و برای استدلال 
حبقوق ۴:۲ را نقل می کند، چون »پارســا به ایمان زیســت خواهد کرد.« زیســت کردن به ایمان 
عملی مفرد نیست، بلکه رویکردی مداوم برای کل زندگی است. تنها توکل مداوم به مسیح است 

که نجات می بخشد.
نویســندۀ عبرانیــان هم در تأیید اســتدلال خود پیرامون لزوم داشــتن توکل مــداوم از این آیه 
اســتفاده می کنــد. وی در ۳۹:۱۰ پس از نقل قول از حبقــوق ۴:۲ می افزاید: »ولی ما جزء آنان 
نیســتیم کــه روی گردان شــده و هلاک می شــوند. ما ایمــان داریم ]یعنی به ایمان داشــتن ادامه 

می دهیم[ و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد.«
بدین ترتیب، روشن است که این عبارات بر یکی از مهم ترین نکته های اصلاحی که در دوران 
کید می کنند. این آیه را نباید به گونه ای تفسیر  اصلاح دینی و پس از آن مورد استفاده قرار گرفته، تأ
کرد که گویی شخصی تنها برای یک دقیقه ایمان آورده - منظور از ایمان، »سرسپردگی و تعهد به 
مسیح« است که جان چنین ایماندارانی را نجات می بخشد. از این آیه سوء برداشت های بسیاری 
شــده اســت. عادل با »حفظ ایمان« به خداوند زیست خواهد نمود. در میان برخی از مسیحیانی 
که این عبارت غیرکتاب مقدسی - »یک بار نجات یافتی، برای همیشه نجات یافته ای - را مورد 
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اســتفاده قرار می دهند، حســی از خشــنودی از خود دیده می شــود. گویی توکلی یک لحظه ای یا 
کوتاه مدت متضمن گریز از غضب خدا است. اما تنها کسانی زیست خواهند نمود که ایمان خود 

را به خدا حفظ کند.

شریران رنج خواهند کشید
اما خدا با به کار بردن بابلیان به عنوان ابزار داوری، به بدان مجال گریختن نمی دهد. در نیمۀ 
دوم باب ۲ یک سلســله »وای بر بابل« به چشــم می خورد. واژه »وای« در کلام خدا یک لعنت 
اســت و مســیحیان هرگز نبایــد آن را به کار ببرند، مگر اینکه با اطمینــان بدانند که چه می کنند. 
زمانی که عیســی »وای« گفت، چیزهای هولناکی اتفاق افتاد، و وی اغلب »وای« ها را همراه 
با »خوشابه حال« ها به کار می برد. برای مثال، در زمان عیسی در چهار شهر مجاور دریای جلیل 
۲5۰/۰۰۰ نفر زندگی می کردند. عیسی بر سه تا از این شهرها لعنت خود را اعلام کرد. او گفت: 
»وای بر تو، ای کفرناحوم«، »وای بر تو، ای بیت صیدا«، »وای بر تو، ای خورزین«، اما نگفت: 
»وای بر تو، ای تیبریاس«. اگر امروزه سفری به جلیل داشته باشید، ناگزیرید در تیبریاس رحل 
اقامت بیفکنید، چون این شهر تنها شهری است که در آن ناحیه وجود دارد. شهرهایی که عیسی 

بر آنها »وای« گفت همه محکوم به ویرانی شدند.
حبقــوق فهرســت وار به ذکر پنج دلیل می پردازد که به ســبب آنها بابــل متحمل غضب خدا 

خواهد شد:
بی‌عدالتــی. آنهــا مللی را که مورد تاخت و تاز قــرار می‌دادند، بدون اینکه به مردم آن 1 . 

سرزمین کوچکترین توجهی مبذول بدارند، چپاول می‌کردند.
جهان‌خــواری. آنهــا به ملل مغلوب خود دیکته می‌کردند کــه چگونه باید زندگی کنند، 2 . 

بی‌آنکه عدالت را مراعات نمایند و بر گرفتاری آن مردم ترحم کنند.
رفتار غیرانســانی. خدا خونریزی ایشــان، بهره‌کشــی از بردگان برای ســاختن بابل، 3 . 

و رفتــار عــاری از عاطفۀ ایشــان را با دشمنان‌شــان محکــوم کرد. آنها حتی نــوزادان را از 
پاهای‌شان می‌گرفتند و سرهای‌شان را به صخره‌های می‌کوفتند. 

افراط. ایشــان چنان ملت بدتربیت‌شده‌ای بودند که وقتی به باده‌گساری می‌نشستند، 4 . 
مســت می‌کردند و در عالم مســتی دســت به اعمال تکان‌دهنده‌ای می‌زنند. حتی جانوران و 
درختان هم از دســت آنها در امان نبودند. زمانی که اســرائیل به جنگ می‌رفت، خدا قدغن 

فرموده بود که حتی تک‌درختی را از بین نبرند، مگر اینکه برای نبرد لازم باشد.
بت‌پرستی. آنان خدایان بیجان چوبی، سنگی و فلزی را می‌پرستیدند و خدای حقیقی 5 . 

یهودا را نادیده می‌گرفتند. البته، در این وهله بابل هنوز به اوج قدرت خود نرسیده بود، اما 
حتی به حبقوق دستور داده شد تا محکومیت آنها را به‌خاطر بت‌پرستی اعلان نماید.
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بدین ترتیب، همۀ اعمالی که تخطی از وجدان به شــمار می روند مورد نکوهش قرار می گیرند. 
بابلی ها در هیچ جا به خاطر قصور در رعایت شریعت خدا مورد داوری قرار نمی گیرند. آنها که با 
خدا عهدی نبسته اند. اما به خاطر انجام کارهایی که در قلب و ضمیرشان می دانند اشتباه است، 
داوری می شوند. داوری خدا بر آنها یادآوری این حقیقت به قوم خداست که او در این موارد نیز 

نگران رفتار ایشان است.
پس خدا با گفتن اینکه خوبان زنده خواهند ماند و شــریران رنج خواهند کشــید، به استدلال 
حبقــوق پاســخ می گویــد. خدا نســبت به آنچه که در حال روی دادن می باشــد نه کور اســت، نه 
بی توجه و نه بی انصاف. او برخلاف بت های مرده و بیجان ساخته دست بشر، خدای زنده است.

خدا پس از آنکه پاسخ پرسشی را که حبقوق می جست بدو می دهد، چنین می افزاید: »تمامی 
جهان به حضور وی خاموش باشد.« خدا در عمل می گوید: »جوابت را گرفتی. حالا خفه شو!«

ستایشی تصنیف گونه )۱:۳ -۱۹(
حبقوق در خلال زمانی که خاموش بود نور را دید. دیگر دست از مجادله با خدا کشید و در اثر 
آنچه خدا گفته بود تغییر جهت داد و خوی وی به کلی عوض شد. دریافت که خدا تصویری بس 
عظیم تر از وی پیش رو دارد، و البته دیدگاه او نیز بلندمدت تر است. هرچند اکنون نمی توانست 

شاهد اعمال خدا باشد، اما فهمید که وقتی زمانش فرابرسد، خدا وارد عمل خواهد شد.
باب آخر تصنیفی اســت که برای همراهی با موســیقی در ذهن حبقوق تنظیم شده، و بازتاب 
این تحول قلبی اســت. دســتورالعمل های موسیقایی برای همراهی سرایندگان - »بر ذوات اوتار 
)برای سازهای زهی(« - در انتهای این بخش آمده است. بدین ترتیب، وقتی به باب ۳ می رسیم، 
با چشــم اندازی کاملًاً متفاوت روبه رو هستیم. در حقیقت، در اینجا متن چنان متفاوت است که 

پژوهشگران ادعا می کنند که باب ۳ افزوده است. 

وی از اعمال گذشتۀ خدا می لرزد )۱:۳ -۱۶(
حبقوق در باب ۳ در سه مقطع مرکز توجه خود را تغییر می دهد. با »او« شروع می کند، بعد 
بــه »تــو« تغییر وضعیت می دهد و به »مــن« ختم می نماید؛ گویی با پیش رفتن در فصل، به طور 

شخصی تری درگیر می شود.

او )۲:۳ -۷(
اکنــون حبقــوق بر قدرت خدا در دوره ای که خروج، ســرگردانی در بیابان و تصرف کنعان را 
پوشش می دهد، متمرکز است. از خدا می خواهد که بار دیگر این کار را بکند. می خواهد آنچه را که 
در موردش شنیده، با چشم خود ببیند. این بار نه از درخواست برای تغییر نقشه خبری هست و نه 
از زیر سؤال بردن اعمال خدا. تنها از خدا می خواهد که در غضبش رحمت خود را هم به یاد آورد.
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پس اگر باب ۱ بر خشــونت اســرائیل و باب ۲ بر خشــونت بابل متمرکز اســت، باب ۳ به 
سراغ خشونت خدا می رود. 

تو… )۸:۳ -۱۵(
در این آیات حبقوق مشــغول یک رویاســت. هنوز ســؤال می کند، اما این بار پرسش هایش 
درست است. بر عظمت و قدرت خدا در آفرینش تعمق می کند. می داند که خدا توانایی انجام هر 
کاری را که بخواهد، دارد. وی اکنون خرسند است به اینکه »که در روز تنگی استراحت یابد«. 

وی در مورد حفاظت آتی بر خدا توکل می کند )۱۷:۳ -۱۹(
من )۱۶:۳ -۱۹(

تغییر از »تو« به »من« چشــم اندازی مهم از تأملات حبقوق پیرامون واکنشــش به خبر تهاجم 
بابلیــان به دســت می دهد. او حتی با وجودی که شــواهدی قابل رویــت از تحقق کلام خدا وجود 
ندارد، »با ایمان رفتار می کند«. از فشــارهای درونی خود - اینکه چگونه احساســاتش با رؤیایی 
مصنوعی از آینده برانگیخته می شود - می گوید. اما در عین حال از بیرون با فشارهایی روبروست 
که وی را افســرده می کنند. او چشــم به راه وقوع فاجعه ای نیســت که قرار اســت بر قوم نازل 
شود، بلکه به رغم آنها این توانایی را دارد که »در خداوند شادمان باشد«. استدلال وی در باب ۱ 
از ذهنی برمی خیزد که بر زمان حال متمرکز اســت. اما اکنون وی برگشــته به گذشــته می نگرد و 
می بیند که خدا همیشــه در امور مداخله داشــته اســت. به آینده می نگرد و می بیند که خدا باز هم 
مداخله خواهد کرد، و بدین ترتیب، خویشــتن را مهیای انتظار می کند. ما هم در روزگار خودمان 
به جای تمرکز بر گذشته یا آینده، بیش از اندازه بر زمان حال تمرکز می کنیم که چیز زیادی از آن 
دستگیرمان نمی شود. اما همین دیدگاه است که در هنگام غلبه بی عدالتی به ما کمک می کند. 
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۲۶

ارمیا و مراثی

مقدمه
ارمیا شــخصیتی کلیدی در عهدعتیق و یکی از نامدارترین انبیا اســت. اما کتابش به اندازۀ 
خودش شــهرت ندارد. مردم به ســه دلیل از این کتاب خوش شــان نمی آید. دلهره آور، دشــوار و 

افسرده کننده است.

دلهره آور
ایــن کتــاب 5۲ بــاب دارد و از نظر حجم، پس از اشــعیای 6۶ فصلــی در جایگاه دوم قرار 
می گیرد. افســانه‌ها می گویند که ارمیا از ایرلند جنوبی دیدار کرد و ســنگ ورّّاجی1 را بوســید و 
عطای پرگویی را دریافت نمود! حجم زیاد کتاب او گویای دو نکته است؛ یکی تعداد نبوت هایی 
که وی در طی چهل سال نبوت انجام داد و دیگری از خود گذشتگی منشی اش در ثبت و ضبط 
دقیق آنها. اما همین اطناب برای بســیاری از خوانندگان کار را دشــوار می سازد و شوق خواندن 

را از وی می گیرد. 

Blarney Stone  .1، سنگی افسانه ای که در قلعۀ بلارنی ایرلند قرار دارد و هر کس آن را ببوسد در وراجی استاد می شود - م.



دشوار

کتاب ارمیا نه بر پایۀ ترتیب زمانی وقوع رویدادها و نه بر مبنای موضوع تنظیم شده است. 
از این رو دنبال کردن آن ســخت اســت. نوشــته ها دســته دســته به صورت اتفاقی کنار هم چیده 
شده اند. می توانیم آن را کلکسیونی از کلکسیون ها بنامیم. کتاب از این واقعیت تشکیل یافته که 
ظاهراًً ارمیا دیدگاه خود را عوض می کند. نقادان از یافتن تناقضات در موعظه های وی به شعف 
می آیند. وی در سال های نخست مخالف صد درصد بابل است، اما بعدها به مردم چنین اندرز 
می دهــد کــه از بابل اطاعت کنند. این یکی از دلایلی بود که به او انگ خیانتکار سیاســی زدند. 
حقیقت این است که در طی زمانی بالغ بر ۴۰ سال پیام او بر حسب شرایط و مسیری که خدا 

از وی می خواست دنبال نماید، تغییر می کرد.

افسرده کننده
شایع ترین علت عدم اقبال ارمیا در نزد خوانندگان کتاب مقدس این است که این کتاب یکی 
از افسرده کننده ترین بخش های کتاب مقدس است. انگار ارمیا جز خبرهای بد برای یهودا حرف 
دیگــری بــرای گفتن ندارد، و تازه دردی را که از وقــوع مصیبت بر قوم و نیز در خدمت خودش 
حس می کرده هم منتقل می کند. خود نام »ارمیا« در زبان انگلیســی مترادف بالش خیس شــده 
اســت. در ادبیات اصطلاح ‘Jeremiad’ به شــعری مرثیه گونه یا نوحه گفته می شــود. بدین ترتیب، 
ارمیــا تأثیــر بدی از خود بر جای نهاده اســت. اما باز این همۀ تصویر نیســت. در نبوت او خبر 
خــوش هــم وجود دارد، منتها در لابلای انبوه خبرهای بد نهفته شــده و به آســانی نمی توان آن را 

مشاهده کرد. 
اما این کتاب به رغم همۀ اشــکالاتی که برشــمردیم، کتابی فوق العاده اســت. من از میان همۀ 
شــخصیت های کتاب مقدس، بیــش از همه با ارمیا همذات پنداری می کنــم. یک بار از روی این 
کتاب به روش خودم موعظه کردم و در طول موعظه مجبور شدم به دلیل غلبۀ شدید احساسات 
دو مرتبه موعظه را قطع کنم. پیام سنگین تر از آن بود که بتوانم آن را با دیگران در میان بگذارم. 
داســتان از این قرار بود که در پی یک سلســله موعظات پیامی نبوتی دریافت کردم که باید آن 
کلیسا را ترک گفته راهی سفر شوم، از این رو کتاب ارمیا برایم معنایی بسیار شخصی پیدا کرده 

بود.
ارمیا کتابی مسحورکننده است چرا که در آن بسیاری از علایق انسانی وجود دارد که خواننده 
را بــه درک ارمیــا و همدردی کردن با وضعیت او رهنمون می شــود. ارمیای نبی بیش از هر نبی 
دیگری سفرۀ دل خود را می گشاید و کشمکش های درونی اش را در معرض تماشا می گذارد. اما 
در کنــار اینهــا علاقــه ای الاهی نیز وجود دارد چون حاوی اطلاعاتی از خداســت. اگر ارمیا را با 

جدیت مطالعه کنید، خدا را خیلی بهتر خواهید شناخت.
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زمانه
ارمیا در سدۀ هفتم پ. م.، یعنی در آستانۀ پایان حیات دو قبیلۀ جنوبی و پیش از راهی شدن 
ایشان به اسارت بابل در سال 58۶ پ. م. )هرچند پیشتر گروهی را به تبعید برده بودند( نبوت 
خــود را آغــاز کرد. دوران زندگانی وی مصادف با فرمانروایی هفت تن از پادشــاهان یهودا بود: 
منســی، آمون، یوشــیا، یهوآحاز، یهویاقیم، یهویاکین و صدقیا. وی در دوران پنج پادشاه آخر به 

مدت ۴۰ سال به نبوت پرداخت.
او در زمانه ای لب به سخن گشود که برای قوم خدا لحظاتی تلخ و دهشتناک بود. ۱۰ قبیلۀ 
شــمالی را آشــوریان با خود به تبعید برده بودند، و از قوم خدا تنها دو قبیلۀ جنوبی در پیرامون 
اورشلیم باقی مانده بود. اکنون اشعیا و میکاه درگذشته بودند و پیام شان به باد فراموشی سپرده 
شده بود. ارمیا واپسین نبی ای است که خطاب به قوم سخن گفت و بدیشان هشدار داد، هرچند 

که دیگر برای جلوگیری از وقوع فاجعه خیلی دیر شده بود. 
او در دوران زمامداری منسی، پادشاه شریری که اشعیای نبی را به خاطر نبوت کردن بر ضد 
وی در میــان تنــۀ توخالــی درختی جای داده بــا اره دو پاره کرد، به دنیا آمد. اگر همین شــرارت 
برای توصیف وی کافی نیســت، او همان کســی است که فرزندان نوزاد خودش را قربانی کرد و 
خیابان های اورشلیم را از خون انسان های بیگناه رنگین ساخت. در ایام پادشاهی او دو پسر به 
دنیا آمدند که از اهمیت ویژه ای برخوردارند - یوشیا، که خود پادشاه شد، و ارمیا. پس از منسی، 
پادشــاه شــریر دیگری به نام آمون بر تخت نشست و چند سالی زمام امور را در دست داشت تا 
اینکه یوشیای هشت ساله را بر اریکۀ قدرت نشاندند. در زمان فرمانروایی او بود که کتاب تثنیه 
را در قفسه های خاک گرفته معبد یافتند. یوشیا از خواندن لعنت هایی که خدا بر سرزمین موعود 

و قومش کرده بود، برآشفت. پس در صدد اصلاح قوم برآمد، اما توفیق نیافت.
جالب اینجاســت که هرچند ارمیا یکی از معاصران یوشــیا بود، اما در مورد اصلاحات خاموش 
مانــد. نه ارمیا از یوشــیا نامی می برد و نه کتاب های پادشــاهان ذکری از ارمیــا به میان می آورند. 
گویی ارمیا دریافته بود که اصلاحات انجام شــده از ســوی پادشاه دل قوم را متحول نساخته است. 
در عین حال که ظاهری خوب داشت، اما چیزی عوض نشده بود. نبرد نابخردانه یوشیا با مصریان، 

که به مرگ وی در مجدو انجامید، تا اندازه ای نشان داد که مشکلات همچنان پابرجا هستند. 
مرگ یوشــیا به روی کار آمدن پادشــاهان شریر و ضعیف انجامید. در خلال زمامداری چهار 
پادشــاه آخــر بــود که ارمیا انبــوه نبوت های خود را ارائــه داد؛ این خود تا انــدازه ای منفی بودن 
پیام هــای او را توجیــه می نماید. در مواقعی او اظهار نومیدی می کند: »دیگر دیر شــده!« اما اگر 

توبه کنند هنوز کورسویی از امید وجود دارد و خدا اوضاع را دگرگون خواهد ساخت. 
این تنش از تصویری که خدا به ارمیا نشــان داد ناشــی می شــد. خدا در باب ۱۸ کتاب به 
او می گوید که به خانۀ کوزه گری رفته، نحوۀ ســاختن یا خراب کردن ظروف توســط وی، بسته به 

مراثی و ارمیا
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انعطاف پذیری گل، را تماشــا کند. خیلی ها می پندارند که این پیام به توانایی خدا برای انتخاب 
هر آنچه که مایل است با ما بکند، مربوط می شود. با این تعبیر سرودها نوشته اند: »تو کوزه گری 
و من آن گلم«. اما این آن درســی نیســت که ارمیا گرفت. او دید که کوزه گر دوســت دارد ظرف 
زیبایی بســازد، اما چون گل به خوبی در دســتانش از خود انعطاف نشــان نداد، آن را روی تودۀ 
گل ها افکند، بار دیگر برداشت و روی چرخ سفال گری گذاشت و ظرفی زشت و زمخت ساخت. 
خدا از ارمیا پرســید که آیا درســی را که باید، آموخته یا نه. چه کســی تصمیم گرفت که گل به چه 
ظرفی تبدیل گردد؟ پاسخ این است که خود گل چنین خواست، زیرا خود را در دستان کوزه گر نرم 
نکرد تا برای آن چیزی که از ابتدا کوزه گر در نظر داشــت شــکل بگیرد. پس پیام این بود که خدا 
دوست دارد از گل ظرف های زیبا بسازد، اما اگر گل واکنش مثبت نشان ندهد، به جایش ظرفی 
زشــت از او خواهد ســاخت. بدین ترتیب، در زمینۀ متن زمانه ارمیا، خدا داشت این را می گفت 
که قومش حتی در این واپســین مرحله می تواند توبه کند و عوض شــده، به ظرفی زیبا که منظور 
نظر وی بوده، بدل گردد. پس میان خدا و قومش در کتاب مقدس رابطه ای پویا وجود دارد. خدا 
با عروسک های خیمه شب بازی سروکار ندارد که هرچه حکم فرماید آن بشود. برعکس، او از ما 
واکنش می خواهد و تا ما را به همان چیزی که دوست دارد تبدیل نماید و این میسر نخواهد شد 

مگر با تشریک مساعی خودمان. 
اما مََثََل کوزه گر درس دیگری هم در پی داشــت. ظرف گلی زشــت پخته و سخت شد تا دیگر 
نتواند تغییر شکل دهد، و ارمیا مأمور گردید تا آن ظرف سخت را گرفته بر زمین بزند و بشکند 
و تکه هایش را در وادی هنوم، یعنی جایی که زباله ها را می ریختند، بریزد. خدا دارد می گوید که 
اگر دلهایمان را سخت بسازیم، به نقطه ای می رسیم که دیگر نمی توانیم به وضعیتی مطلوب تغییر 
شــکل دهیم. آنگاه در این مقطع خدا ما را درهم خواهد شکســت. خدا ترجیح می دهد که ما زیبا 

باشیم، و اگر به او لبیک بگوییم ما را زیبا خواهد ساخت.
ارمیا این بار نشــان می دهد که همه چیز آه و ناله نیســت. به ما می گوید که هنوز اندک امیدی 
وجــود دارد. امــا در نهایــت کتــاب با صدقیا، آخرین پادشــاه یهــودا که ســرانجام بابلیان او را 
برانداختند، پایان می یابد. او را واداشــتند شــاهد کشته شــدن پسرانش باشد و سپس چشمانش 
را از حدقه درآوردند و او را کور ساختند. صفحه ای غم انگیز از دفتر زندگی قوم خدا ورق خورد. 

چنین به نظر می رسید که پایان همه چیز فرارسیده، اما این گونه نبود.

هویت نگارنده
ارمیا نامی بسیار عجیب و غیرعادی است. در زبان عبری هم می تواند به معنای »بنا کردن« باشد 
و هم به معنای »فرو ریختن« - مانند ‘raise’ و ‘raze’ انگلیســی که تلفظی مشــابه اما معنایی متضاد 
هــم دارند - »بالا بــردن« و »به کلی نابود کردن«. خود نام به طور کامل توصیف کنندۀ خدمت اوســت. 

برای ۴۰ سال پیام اصلی او این بود که خدا نامطیعان را به زیر می کشد و مطیعان را بلند می کند.
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وی در عناتوت )عناته کنونی( در ســه مایلی شــمال شرقی اورشلیم و مشرف بر دریای مرده 
بــه دنیــا آمد. پیش از آنکه به دنیا بیاید، خدا او را بــرای نبوت برگزیده بود. او هم مانند یحیای 
تعمید دهنده از رحم مادر برای خدا تقدیس شــد. در جوانی بســیار محجوب، حساس و خجالتی 
بــود. در خانــواده ای کاهن چشــم به جهان گشــوده بود، هرچنــد تبار خانوادگــی اش را خدا مورد 
داوری قرار داده بود. بر خاندان عیلی لعنتی قرار گرفته بود؛ اینکه از ذریتش هیچ پسری به سن 
کمال نخواهد رســید. بنابراین، اگر قرار بود این مرد ۴۰ ســال خدمت کند خدا ناگزیر بود خیلی 
زود شــروع کند! ارمیا که عاشــق طبیعت بود اغلب در پیام هایی که از خدا می گرفت مثالی از 

طبیعت، به ویژه پرندگان هم چاشنی اش می کرد.
احتمالًاً زمانی که شــروع به موعظه کردن نمود، حدود ۱۷ ســال بیشتر نداشت و خیلی خیلی 
عصبــی بــود. خدا بــه او اطمینان خاطر داد کــه از او حمایت خواهد کرد و هیــچ نگاه یا نظریه 
خصمانه ای از ســوی مردم نمی تواند او را بیمناک ســازد. هر کس که در جمع ســخن گفته باشد، 

می داند که این حرف به چه معناست. 
زندگی او به عنوان یک نبی به شدت سخت بود. مجبور شد به اورشلیم نقل مکان نماید چون 
خانــواده اش در صــدد قتلش برآمده  بودند. خدمت ۴۰ ســالۀ نبوتی وی بــا خدمت انبیایی چون 
حبقــوق، صفنیــا، حزقیال و دانیال مقارن بــود؛ او در بحبوحۀ دنیایی سیاســی قرار گرفته بود. 
به قومش اندرز داد که تســلیم بابلیان شــوند، و مردم هم از او بیزار شــدند. هیچ کس از سیاست 
فرونشانی خوشش نمی آید. بابلیان به ارمیا این حق انتخاب را دادند تا همراه با قومش به بابل 
برود یا در یهودا بماند - که در واقع، نمی شد نامش را حق انتخاب گذارد، زیرا نه او از بابلی ها 

خوشش می آمد و نه قومش از او خوش شان می آمد. 
سرانجام او از مصر سردرآورد. برخی از یهودیان او را ربوده با خود به مصر، جایی دوردست 
بالای رود نیل، به نام جزیره الفانتین بردند؛ همان جایی که قبلًاً صندوق عهد را بدان برده بودند. 
)این مکان احتمالًاً امروزه در اتیوپی قرار دارد.( او در همان جا، در تنهایی مرد. پایان غم انگیزی 

برای داستان زندگی ارمیا. 

شیوۀ سخنوری 
گرچه او سخنور بود، اما اکثر سخنانش لحنی شاعرانه دارند - که در بسیاری از کتاب مقدس ها 
برخلاف جملات منثور که در ســتون های روزنامه ای نوشــته شــده اند، به صورت خطوط کوتاه تر 
نشــان داده شــده اند. به عنوان یک قاعده، هرگاه خدا به زبان نثر سخن می گوید، دارد افکارش را 
از ذهن خود به ذهن خواننده منتقل می کند، اما زمانی که به زبان شعر سخن می گوید می خواهد 
حرف دل خود را بر دل خواننده بنشاند. البته، شعر زبان دل است و عمدۀ نبوت های ارمیا هم به 
شعر است. بدبختانه، خیلی ها هستند که با کتاب مقدس صرفاًً به عنوان منبع افکار خدا برخورد 
می کننــد و از ایــن غافلند که این کتاب بــار عاطفی زیادی دارد. به عقیدۀ من بهترین ترجمۀ این 

مراثی و ارمیا

483



کتاب از زبان عبری به انگلیسی که به خوبی توانسته عواطف و احساسات را منتقل کند، ترجمۀ 
‘Living Bible’ اســت. این ترجمه گرچه صحیح ترین برگردان افکار خدا نیســت، اما درســت ترین 

برگردان از احساسات اوست.

نمایش
ارمیا گاه پیام خود را از طریق نمایش ارائه می کند تا بر تأثیر محتوای پیام دامن بزند. وی در 
یک مورد چند تکه لباس زیر چرک و کهنه را دفن کرد. زمانی که از او علت را جویا شدند، چنین 
پاسخ داد که لباس زیر نماد زندگی درونی مردم است. پیشتر درس مهمی را که از طریق مشاهدۀ 
کار کوزه گر آموخته بود مورد ملاحظه قرار دادیم. بار دیگر به نشــانۀ بار ســنگین ضرورت تسلیم به 
بابلیان، یوغ گاوی را بر دوش گذارد. در هنگامه ای که همه در اورشلیم در تکاپوی فروش املاک 
خود بودند، زیرا می دانســتند که وقتی بابلیان از راه برســند دیگر املاک شان فاقد ارزش خواهند 
شد، خدا به ارمیا امر فرمود تا ملکی بخرد. او هم از یکی از بستگان که از فروش ملک خود نومید 
شده بود مزرعه ای خرید. ارمیا می دانست که روزی قوم اسرائیل از بابل باز خواهند گشت، و این 

سرمایه گذاری وی را قادر می ساخت تا »به جای حرف زدن سر کیسه را شل کند«.
مثال های نمایشــی دیگر عبارتند از مخفی کردن ســنگ ها، ریختن کتاب ها به رود فرات و 
گشــتن گرد شــهر با کوزه ای بر ســر همچون زنان. اینها عجیب و غریب به نظر می رسند، اما همه 

حاوی پیام بودند. 

نگارش
باروک، یکی از »پسران پستوی« خدا، که در حکم منشی ارمیا عمل می کرد، نبوت های وی 
را حفــظ و نگهــداری کرد. این نبوت ها در مقطعی چنان یهویاقیم را خشــمگین ســاخت که آنها 
را با چاقو از هم درید و در آتش ســوزاند. ارمیا پس از ۲۳ ســال خدمت، اجازه نداشــت در ملأ 
عام سخن بگوید، پس این باروک بود که باعث شد صدای وی به گوش دیگران برسد. در اینجا 
مــردی بــود که بــه تعبیری، هرگز خــودش کار بزرگی نکرده بود، اما این امکان را برای ســایرین 
فراهم ســاخت تا کلام خدا را بشــنوند. در واقع، خدا به کســانی که در خفا کار می کنند بیش از 
آنانی که در حضور عموم خدمت می کنند، پاداش می دهد. اگر این کار انجام نمی گرفت، سخنان 

او گم می شدند.

پیام
ملاحظه کردیم که کتاب ارمیا نه بر اســاس ترتیب تاریخی وقوع رویدادها تنظیم شــده و نه بر 
مبنای موضوع و از این رو خواندنش دشــوار اســت، اما یک الگوی کلی وجود دارد که درک آن 

را برای ما آسان تر می سازد:
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مقدمه - دعوت شخصی ارمیا )۱:۱ -۱۹(

ملت آلوده به گناه )۲ -۴۵(

6۲۷ -6۰۵ پ. م. مکافات آنی )۲ -۲۰( )عمدتاًً منظوم(
بابل آشور را نابود می کند )6۲۱ پ. م.(

بابل مصر را شکست می دهد )6۰۵ پ. م.(
6۰۵ -58۶ پ. م.: احیای نهایی )۲۱ -۴۵( )عمدتاًً منثور(

بابل یهودا را به تبعید می فرستد

ملل پیرامون )۴۶ -5۱(

مؤخره - فاجعۀ ملی )5۲(

مقدمۀ مندرج در باب ۱ به چگونگی دعوت خدا از ارمیای جوان و اینکه چطور او از سخن 
گفتن در برابر مردم به شدت خجالت زده و هراسان بود، می پردازد. 

باب هــای ۲ -۴۵، »ملت آلــوده به گناه«، دربرگیرندۀ پیشــگویی های ارمیا در مورد مجازات 
قریب الوقــوع یهودا اســت. این بخش ســال های 6۲۷ -6۰۵ پ. م. را پوشــش می دهد. عمدۀ 
قســمت های آن به زبان شعر گفته شده، که بدین معناست که ارمیا دارد احساسات خدا - به ویژه 
افسوس و خشم او - را با مخاطبانش در میان می گذارد. خدا با احساسات خود دست به گریبان 
اســت. آنان را دوســت دارد اما نمی تواند بگذارد به حال خود باشــند. این پیشــگویی که بابل 
آشــور را نابود خواهد نمود و مصر را شکســت خواهد داد، در همین بخش گنجانیده شده است. 
پادشــاهان یهودا به اشــتباه فرض را بر این گذاشــته بودند که اگر با مصر پیمان ببندند، محفوظ 

خواهند ماند. 
باب های ۲۱ -۴۵ حاوی خبرهای خوشی است، چراکه ارمیا از ورای نومیدی ناشی از تبعید 
گاهی از نومیدکننده بودن اوضاع، بدیشــان چشــم اندازی  بــه احیــای نهایی می نگرد. او پس از آ
بلندمدت تر از احیای نهایی قوم ارائه داد. این بخش عمدتاًً به نثر نوشته شده است، زیرا حاوی 
اندیشه های خداست تا احساسات وی. در درازمدت، پس از اینکه بابل یهودا را به اسارت برد 
و اورشلیم ویران شد، گروهی از مردم باز خواهند گشت و اورشلیم را از نو خواهند ساخت، پس 

همه چیز به کلی بر باد نرفته است. 
باب های ۴۶ -5۱ داوری خدا بر ملل پیرامون یهودا را پوشــش می دهد. احیای اســرائیل با 
داوری کســانی که برایش دردســر درســت کرده بودند همراه خواهد بود. خدای عدالت در تاریخ 

بدین گونه عمل می کند. 
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باب 5۲ به نوعی یک مؤخره محســوب می شــود که به فاجعۀ دهشتناکی که بر سر قوم ارمیا 
نازل شــده اســت، می پردازد. توضیح می دهد که چگونه ارمیا را به مصر بردند و اورشلیم خالی و 

متروک رها شد. این کتاب پایان خوشی ندارد. 

همچون دیگر انبیا 
بســیاری از پیام های ارمیا به پیام های دیگر انبیا شــباهت دارند. در واقع، اگر انبیا را یکی 
پس از دیگری بخوانید، ممکن اســت خیلی زود خســته شــوید. چون همه حاوی همان داســتان 
قدیمــی بت پرســتی، بی بندوبــاری اخلاقی و بی عدالتی هســتند. همۀ انبیا متوجــه انحطاط های 
مشــابه بودند. اورشــلیم پر بود از خشونت، به طوری که کودکان حتی نمی توانستند در خیابان ها 

بازی کنند و پیران جرأت نداشتند از خانه بیرون بروند. 
پیام ارمیا را چهار محور اصلی تشکیل می دهد که ما آنها را در همۀ نوشته های انبیا می توانیم 
بیابیم. در حقیقت، هنگامی که ارمیا در شرف مرگ قرار داشت، کسی یادآوری کرد که میکاه هم 

سال ها پیش دقیقاًً همین چیزها را گفته بود، و همین جان ارمیا را نجات داد. 

۱ - قوم مرتد
قوم به کلی فاســد شــده بــود. بت پرســتی و بی بندوباری اخلاقــی دو معضل اصلی به شــمار 
می رفتند. برخی اعمال قبیح ملل پیرامون، از جمله قربانی کودکان در وادی هنوم و بت هایی که 
برای پرســتش به معبد خدا آورده بودند - در تقابل کامل با فرمان دوم ده فرمان -، به مجموعۀ 
رفتارهای قوم خدا رخنه کرده بود. فســاد اخلاقی و پیوندهای ازهم گســیختۀ زناشویی هم مزید بر 

علت بود.
خدا ارمیا را فرامی خواند تا این را موعظه کند که افراد معینی مسئول این وضع هستند.

انبیا
کسانی که پیرامون ارمیا بودند چوب لای چرخ خدمت او می گذاشتند و مدعی بودند که آنها 
هــم نبی هســتند، در صورتی که پیامی مخالــف پیام ارمیا می دادنــد. او در باب ۲۳ کتاب این 
انبیــای دروغین را مورد حمله قرار می دهد، متهم شــان می کند کــه هرگز طرف کلام خدا نبوده اند 
و اصلًاً چیــزی را کــه خدا بدیشــان می گویــد، نشــنیده اند. در عــوض از روی پیام های همدیگر 
نســخه برداری می کنند یا از ذهن خود چیزهایی ابداع می نمایند و به مردم چیزهایی را می گویند 
که دوســت دارند بشنوند. آنان به طور ویژه می گفتند: »سلامتی است، سلامتی است« در حالی که 
اصلًاً از صلح و سلامتی خبری نبود. ایشــان مدعی بودند که جای هیچ نگرانی نیســت. وانگهی، 
اورشلیم شهر خدا بود و او خودش مراقب معبد خویش خواهد بود. اما ارمیا کسانی را که امنیت 
خــود را در گــرو وجود معبد می دیدند، به باد انتقادی گزنده می گرفت. به آنها می گوید که معبد را 
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به مغارۀ دزدان تبدیل کرده اند، و بدیشــان هشــدار می دهد که نمی توانند به صرف اینکه قوم خدا 
هستند فرض بدانند که مورد داوری قرار نخواهند گرفت. 

این همان درسی است که در عهدجدید نیز شاهدش هستیم. عمدۀ هشدارهای عیسی در مورد 
دوزخ خطــاب بــه ایمانداران تولد تازه یافته گفته شــده اند! با این حال مــن ایمانداران زیادی را 
می بینم که هیچ ترسی از دوزخ ندارند، زیرا مسلم می دانند که این هشدارها برای کسانی که خود 

را مسیحی می نامند هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
اما عیســی تعلیم می دهد که اگر می خواهیم از غضب آینده در امان بمانیم، باید در ایمانمان 
تداوم داشــته باشــیم. پولس رسول به ایمانداران تولد تازه یافته یادآور می شود که همه در پیشگاه 
تخت داوری مســیح حاضر خواهند شــد. ما به ایمان پارســا شمرده شده ایم، اما به اعمال داوری 

خواهیم شد. 

کاهنان
ارمیــا کاهنــان را به خاطر گناه قوم مورد شــماتت قرار می دهد چــون آنها از چیزی که امروزه 
»جشــن های میان -ایمانی« نامیده می شــود حمایت می کردند. آنها به نام مســامحه به خدمات 
مذهبی برای بتها می پرداختند - درســت مانند بریتانیای امروزی که جلسات کلیسایی گروه های 
دینی غیرمســیحی را نیز دربرمی گیرد؛ آن هم با این باور انحرافی که همۀ راه ها به یک خدا ختم 

می شود.

پادشاهان
پادشــاهان به خاطــر قصوری که نســبت به پشــتیبانی از احکام خدا ورزیــده بودند، محکوم 
شدند. ارمیا چنین نبوت کرد که یهویاقیم بدون نوحه گری و عزاداری خواهد مرد و او را همچون 
الاغــی دفــن خواهنــد کرد - و درســت همان طور که ارمیا پیشــگویی کرده بود مــرگ او به وقوع 
پیوســت. صدقیا، آخرین پادشــاه انســانی ضعیف و مردد بود و در صحنۀ سیاســت به عروسک 

خیمه شب بازی می مانست.
تصاویری که ارمیا برای توصیف این قوم مرتد به کار می برد پر از استعاره های جنسی هستند 
و برخی از آنها کاملًاً موهن می باشند. او قوم اسرائیل را که از عقب خدایان بیگانه به راه افتاده  
بودند، به همســری بی وفا و زانیه تشــبیه می کند که به دنبال مرد دیگری می رود. هوشــع نخستین 
نبی ای بود که این اســتعاره را به کار گرفت. ارمیا از مردم خواســت تا تصور کنند که خدا نســبت 
به یک همسر خیانت کار چه احساسی می تواند داشته باشد. در دیگر روابط هم امانت داری آنان 

سست بود. ارمیا این گونه ادعا کرد که »در اورشلیم حتی یک نفر منصف هم پیدا نمی شود«.
یکی از دهشتناکترین چیزهایی که وی بدیشان گفت این بود که آنها حتی نمی توانند شرمنده 
شــوند. اصلًاً چیزی به نام شــرم در وجودشان نیســت. ارتداد آنان حتی خودشان را هم ناراحت 
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نمی کند. خدا پیشــتر ۱۰ قبیلۀ شــمالی را طلاق داده بود - آیا آنها هم می خواستند دو قبیلۀ دیگر 
را هم طلاق دهد؟

۲ - فاجعۀ قریب الوقوع
دومیــن محــور اصلی پیــام او که با پیــام انبیای دیگر نیز مشــترک اســت، مضمون فاجعۀ 
قریب الوقوع اســت. هنگامی که خدا در زمان موســی به اســرائیل وعده داد، وعده هایش از دو 
جنس بودند: »اگر از من اطاعت کنید شما را برکت خواهم داد« و »اگر نااطاعتی نمایید شما را 
لعنت خواهم کرد«. همین ها در عهد ســینا نیز مورد تأیید دوباره قرار گرفتند. بدین ترتیب، وقتی 
خــدا مجــازات می کند، در واقع، مطابق وعده ای که داده عمل می نمایــد. خیلی ها می پندارند که 
وفاداری او تنها در نگاه داشتن وعده های خوب برای ماست، اما وفاداری او را هم در بخشودن 

و هم در مجازات کردن می توان شاهد بود.
ارمیا در مورد آنچه قرار اســت اتفاق بیفتد مشــخص صحبت می کند. او رؤیایی از یک دیگ 
جوشــان دریافت کرد که از ســوی شــمال برگشته و محتویاتش روان اســت، و به مردم گفت که 
دقیقاًً خطر از کدام جهت ایشــان را تهدید می کند - نه آشــور که ۱۰ قبیلۀ شــمالی را به اســارت 
برده بود، بلکه بابل که ســپاهیانش از جانب شــمال هم سرزمین یهودا را مورد تهاجم قرار دادند. 
او هشــدار داد کــه بــه زودی خطر از راه خواهد رســید. رؤیای شــاخۀ درخت بادامــی را دید که 
شــکوفه هایش باز شــده بودند - این نشانۀ فرارسیدن بهار بود، و در مورد درخت بادام این اتفاق 

خیلی سریع می افتد. یهودا هم به همین ترتیب آمدن بابلیان را به طور ناگهانی خواهد دید.

۳ - احیای نهایی
اما در ورای آه و ناله و مصیبت بارقه ای از امید می درخشــد. برخی از مثبت ترین نبوت های 
مربــوط بــه آینــدۀ قوم خدا را می توان در ارمیا یافت. او نبوت کــرد که خدا ملتی را احیا خواهد 
نمود و با ایشــان عهدی جدید خواهد بســت. عهد قدیمی موســی دیگر کارایی خود را از دســت 
داده بــود، چــون فرمان های خدا نه در درون قوم بلکه بر بیرون آنها نوشــته شــده بود. آنها را بر 
ســنگ ها نگاشــته بودند، حال آنکه لازم بود بر دل های خویش بنگارنــد. بنابراین، در باب ۳۱ 
یکــی از دوست داشــتنی ترین پیشــگویی های عهدعتیق را می بینیم. در این بــاب آمده که خدا با 
خاندان اســرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه خواهد بســت، بر پایۀ این واقعیت که خدا احکام 
خویــش را بــر دل های مردم حک خواهد نمود. دیگر لازم نیســت که در مورد خدا تعلیم بگیرند، 
چون همه او را خواهند شناخت، و خدا ایشان را خواهد بخشود و دیگر هرگز گناهان شان را به 

یاد نخواهد آورد.
شاید در کلیسا خوانندگان در اینجا از خواندن بازایستند، اما من می خواهم ادامه بدهم. خدا 

این را هم می گوید: 
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خداوند که آفتاب را به جهت روشــنایی روز و قانون های ماه و ســتارگان را برای روشنایی 
شــب قرار داده اســت و دریا را به حرکت می آورد تا امواجش خروش نمایند و اسم او یهوه 
صبایــوت می باشــد، چنیــن می گوید. پس خداونــد می گوید: »اگر ایــن قانون ها از حضور 
من برداشــته شــود، آنگاه ذریت اسرائیل نیز زایل خواهند شــد تا به حضور من قوم دایمی 

نباشند.« )۳۵:۳۱ -۳۶(

بدین ترتیــب، خداوند می گوید که اگر بتوان آســمان ها را اندازه گرفــت و بنیان های زمین را 
جستجو کرد، او هم از ذریت اسرائیل به خاطر همۀ کارهایی که کرده اند دست خواهد کشید. خدا 
تضمیــن می دهد که عهد مزبور را از طرف خودش نگاه خواهد داشــت. همیشــه یک اســرائیلی 
خواهــد بــود و هنوز هم هســت. ایــن واقعیت که نام »اســرائیل« امروزه به نقشــه های جغرافیا 

بازگشته دلیلی است بر اینکه خدا پای وعده های خود می ایستد. 
در اینجا ارمیا به قوم خود وعدۀ احیای نهایی می دهد. از این می نویســد که خدا ایشــان را با 
شادمانی، ترنم و رقص به خانه باز خواهد گردانید، و این را هم ذکر می کند که همۀ اینها ۷۰ سال 
بعد به وقوع خواهند پیوست. )همین رقم بعدها دانیال را زمانی که در تبعید این نبوت را خواند 
دلگرم نمود و دریافت که ۷۰ ســال تقریباًً به آخر رســیده اســت. عدد مزبور شاید اتفاقی به نظر 
برســد، اما به دقت محاســبه شــده چون لازم بود که زمین ۷۰ سال آرامی یابد، چرا که از پانصد 
ســال پیش به این طرف مردم فراموش کرده بودند هر هفت ســال یک ســال به زمین استراحت 

بدهند ]دوم تواریخ ۲۱:۳۶[.(
ارمیا همچنین به یهودا وعدۀ رهبری تازه داد. او را به القاب »شبان نیکو«، »شاخۀ عدالت«، 
»پادشاه مسیحایی«، »جوانه ای از درخت داوود« و »چشمۀ آب حیات« ملقب گردانید. او وعده 
می دهد که این مرد خواهد آمد و تخت پادشاهی را برای شان احیا خواهد نمود، و امت ها نیز در 

برکت یهودا شریک خواهند گردید.

۴ - مجازات دشمنان
گرچــه خــدا به بابلیــان اجازه داد تا یهودا را به اســارت ببرند، اما بدیشــان اطمینان می دهد 
که آنان را نیز به خاطر ستمگری‌شــان تنبیه خواهد کرد. حبقوق در نبوت خود بر همین موضوع 
متمرکز شــده بود. بدین ترتیب، مدتی بعد ایرانیان برای تحقق این نبوت بابل را تســخیر کردند 
)کــه ایــن به نوبۀ خود به بازگشــت یهود بنا به فرمان کورش، پادشــاه ایــران، انجامید(. با دیگر 
دشــمنان نیز برخورد خواهد شــد: مصر، فلسطین، موآب، عمون، ادوم، دمشق )سوریه(، قیدار، 
حاصور و ایلام. در انتهای کتاب ارمیا بخشــی وجود دارد که پیشــگویی می کند بر همۀ ملت هایی 
که اســرائیل را مورد تهاجم خود قرار داده اند یا با آن بر ســر لطف نبوده اند چه روی خواهد داد، 
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و این خداســت که انتقام می گیرد، نه اســرائیل. تنها در مورد مصر و بابل اســت که هیچ مطلب 
مثبتی گفته نشده است. 

برخلاف دیگر انبیا
حال که به وجوه اشــتراک نبوت‌های ارمیا با دیگر انبیا نگاهی انداختیم، نوبت به آن رســیده 

که به سه نکته ای اشاره کنیم که در ارمیا در آنها منحصربه فرد است. 

۱ - روحانی 
ارمیا را »نبی روحانی« نامیده اند، چون وی یکی از انبیایی است که می گوید مناسک دینی، 
اگر از دل نباشــد، از بیهوده هم بیهوده تر اســت. در واقع، او ریاکاری مخفی در پس پرســتش را 
محکوم می کرد و این عده ای را بر آن داشــت که به اشــتباه تصور کنند که ارمیا کل نظام تقدیم 
قربانی به خدا را وقت تلف کردن می داند. در صورتی که حرف او این بود که مراســم پرســتش 
ظاهری فاقد اهمیت است، چون خدا به انگیزه های قلبی می نگرد. آیا پرستنده به راستی مشغول 
فعالیتی روحانی بود؟ ممکن اســت جســم انسان مختون شده باشد، اما آیا دل او هم ختنه شده 
اســت؟ کاهنان به غلط این ایده را ترویج می کردند که تظاهرات دینی جایگزینی مناســب برای 
کیدی شدید  دینداری حقیقی است. از این رو ارمیا لازم می دید که بر جنبۀ روحانی حیات دینی تأ

بگذارد. 
در عین حــال، ارمیا مشــغول آمــاده کردن قوم بــرای روزی بود که ناگزیر معبد را از دســت 
خواهنــد داد و دیگر تقدیم قربانی مقــدور نخواهد بود. در بابل مجبور بودند در مکان هایی که با 
عنوان »کنیســه ها« شــناخته می شــدند گرد هم بیایند. واژه ’synsgogue‘ )کنیسه( کلمه ای یونانی 
اســت به معنای »گرد هم آمدن«. قوم خدا برای ســه چیز گرد هم می آمدند: ســتایش خدا، دعا و 
خواندن کلام. این در واقع، شــبیه موقعیت کلیســا در عهدجدید بود، که در آن با وجود مســیح 
به عنوان قربانی یک بار برای همیشــه، دیگر حضور منصب کهانت امری زاید می نمود. کلیسا نه 
معبد دارد، نه مذبح، بخور، کاهن یا قربانی. کلیســای عهدجدید به ســادگی گرد هم می آمدند تا 
ضیافت شــام خداوند را در کنار هم برگزار کنند، دعا و ســتایش کنند و کلام را قرائت و بررسی 
نمایند. بنابراین، کلیسای اولیه در عمل کنیسه ای مسیحی بود. وسوسۀ کلیسای مسیحی از آغاز 
این بود که به مناســک معبد رجعت نماید و کاهن و مذبح و بخور و لباس رســمی داشــته باشد. 

اما این بازگشت به الگوی عهدعتیق بود و اصلًاً آن چیزی نبود که خدا در نظر داشت. 
ارمیا یکی از مردانی بود که یهودیان را از وابستگی به مراسم رهانید، تا در بابل بتوانند بدون 
آن به حیات خود ادامه دهند و گرد هم جمع شــوند. او تنها نبی ای بود که می توانســت پیش بینی 
کند که یهود چاره ای ندارند جز اینکه بدون معبد و همۀ ضمایمش کالبدی برای دین خود بیابند.
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۲ - فردی

دومین نکتۀ منحصربه فرد نبوت ارمیا این است که پیش بینی می کند که خدا در عهدجدیدش 
بــا فــرد فرد اشــخاص برخورد می کند. عهد ســینا بیش از آن که فردی باشــد جمعی بود، با کل 
کیدش بر فرد اســت.  قوم ســروکار داشــت، نه با افراد. یکی از ویژگی های برجســتۀ عهدجدید تأ
عیسی پیوسته دربارۀ فرد فرد پیروانش حرف می زد. ارمیا این تفاوت را چنین توضیح می دهد: 
»و در آن ایام بار دیگر نخواهند گفت که پدران انگور ترش خوردند و دندان پســران کند گردید. 
بلکــه هرکــس به گنــاه خود خواهد مــرد و هرکه انگور ترش خــورد دندان وی کند خواهد شــد« 

)ارمیا ۲۹:۳۱ -۳۰(.
در عهدجدید، پیمانی که خدا با قومش می بندد پیمان با هر فرد به طور جداگانه است. پس در 
پادشــاهی خدا نمی توان جایی را به ارث برد. خدا با هر کس به طور فردی و بر اســاس تصمیمی 
که می گیرد برخورد می کند. بنابراین، در عهدجدید افراد پس از اعتراف شــخصی خود به مســیح 

تعمید می گیرند. 
بــه هــر روی در عهدجدید می خوانیم که در روز داوری هر کس به تنهایی می ایســتد و پاســخ 
گناهانــی کــه خود مرتکب شــده را می دهد، نه گناهان کس دیگــر را. بنابراین، این تغییر الگوی 
برخــورد خــدا از گروهی به فردی نخســت در ارمیا نمودار می شــود و پــس از آن حزقیال از آن 

اقتباس می کند، و کل عهدجدید بر پایۀ چنین ادراکی قرار دارد.
ایــن اصــل در بســیاری از ابعاد زندگــی ارمیا لحاظ می گــردد. او را به معبــد راه ندادند، از 

جماعت های محلی طردش کردند و از این رو ناگزیر بود برای بقای خود به خدا متوسل شود.

۳ - سیاسی
ارمیا بیش از دیگر انبیا به فرمانروایان اسرائیل اندرزهای سیاسی می دهد. هنگامی که یهودا 
از لحاظ وسعت کوچک بود، کوشید تا نقش یک ابرقدرت را بازی کند. اما ارمیا بدیشان هشدار 
داد که به ســراغ مصر نروند، چون بابل آنان را هم شکســت خواهد داد. اندرز سیاســی وی این 
بود که تسلیم بابل شوند، با آن همکاری نمایند و به دنبال بهترین راه برای واگذاری سرزمین خود 
بدیشان باشند. او حتی نبوکدنصر، پادشاه بابل را به عنوان خادم خدا توصیف می کند - این بدان 
می ماند که یکی از جانب کلیسا در سال ۱۹۳۹ و در آستانۀ جنگ جهانی دوم به دولت بریتانیا 
بگوید که با آدولف هیتلر وارد مذاکره شود، چون خدا او را فرستاده است. این سخن خیانت به 
کشــور تلقی می شــد و معنایی جز گردن نهادن به فرمان حاکمی ستمگر، بدون کوچکترین دفاع 

از اورشیم نداشت. 
امــا پادشــاهان یهودا به اندرز سیاســی وی وقعی ننهادند. او را خائن بــه مملکت خواندند. 
زمانی که به دفاع از نظریۀ تسلیم به بابل می پرداخت، یوغی بر دوش خود گذارد و در خیابان های 
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اورشــلیم به راه افتاد تا با روشــی دیداری به مردم بفهماند که چه باید بکنند. وقتی پادشــاه بابل 
به اورشــلیم رســید، عملًاً پیشنهاد کرد که ارمیا به فهرســت کسانی که مورد مرحمت ملوکانه قرار 
دارنــد، افزوده شــود )نک. باب ۳۹(. می توان تصور کرد که یهودیان نســبت بــه این قضایا چه 
حســی داشــتند. اما این تنها واپسین قسمت از داستان بلند بدرفتاری و کژفهمی یهود نسبت به 

ارمیا بود. 

بدرفتاری
ارمیــا از همــان آغاز خدمتش مــورد آزار و اذیت قرار گرفت. در حقیقت این خویشــاوندان 
ساکن در زادگاهش، روستای عناتوت بودند که دست به نخستین تلاش برای کشتن وی زدند و 
برای این منظور دسیســه ای چیدند، چراکه راه افتادن یک نوجوان در سراســر اورشلیم و ناراحت 
کردن خاطر اهالی اورشلیم غرور خانوادگی شان را جریحه دار ساخته بود. در قبال همۀ اینها خدا 
به گفتن یک جمله بسنده کرد: »من دارم تو را برای بدتر از اینها تربیت می کنم.« چه دلگرمی ای!

از آن زمــان بــه بعد، انگ خائن بر پیشــانی او خورد. ســایر انبیــا او را از خود طرد نمودند 
چون بر ضد حرفۀ کاهنان، معبد و قربانی ها حرف می زد. پادشاهان به چشم یک خائن سیاسی 
بــدو می نگریســتند و مــردم از او بیزار بودند، و بــرای پایان دادن به زندگــی وی در خیال خود 

دسیسه چینی می کردند.
نــه تنهــا ارمیــا را به مرگ تهدید کردنــد، بلکه چند بار تا پای مردن هم پیش رفت. فشــحور 
کاهن او را زد و به زندان افکند و در ســیاهچالی محبوس نمود. در موارد دیگر دســت و پایش 
را در غل و زنجیر کردند و طوقی آهنین به گردنش انداختند. سرانجام او را در مخزن آب )یک 
جور چاه عمیق به شــکل یک فلاســک، با گردنی باریک تا آب آن تبخیر نشــود( افکندند. این 
مخزن یا ســیاهچال زمانی که آب نداشــت، به طور معمول از گل و لایی به ارتفاع چهار یا پنج 
پا انباشــته بود. پس ارمیا تا گردن در گل و لجن فر رفته بود و از نور روز تنها پرتویی اندک از 
بالای چاه به درون می تابید. البته باید تمام مدت ســر پا می ایســتاد، وگرنه در گل غرق می شــد. 
ســرانجام یک غریبه که دلش به حال ارمیا ســوخت، طنابی به درون سیاهچال افکنده او را بالا 

کشید و نجات داد. 
وی همــواره از تــرس جــان خود در خفا زندگی می کرد. دیگر در اورشــلیم کمتر کســی بود که 
مشــورت او را جویا شــود، و عاقبت هم یهودیانی که به مصر می گریختند، به زور وی را وادار به 
ترک وطن کردند و در همان جا هم جان ســپرد. مرگ او در کلام خدا ثبت نشــده اســت. روایتی 
می گوید که او را سنگسار کردند )نک. متی ۳۵:۲۱(. هر اتفاقی که افتاده، روشن است که مرگ 
او در هاله ای از ابهام فرو رفته، و همین وهم آلود بودن چنان او را در سراسر جهان شهره ساخته 

که اکنون پس از ۲5۰۰ سال هنوز در موردش سخن بگویند.
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بیچارگی
ارمیا را »نبی گریان« می شناسند. کتاب مراثی دردی را که این مرد به خاطر قومش، سرزمین 
از دست رفته اش و شهر ویران شده اورشلیم بر دل داشت نشان می دهد. اما حتی در خود کتاب 
ارمیا هم بیچارگی نمود پیدا می کند، چون او باکی ندارد از اینکه ما بدانیم که او در آن موقعیت ها 

چه دعایی می کرده است. 

رنج های جسمانی
پیشــتر برخی از دردها و رنج های جســمانی ارمیا را در چنگال کســانی که پیامش را خوار 
می شــمردند، دیدیم. به طور قطع او از اینکه پرده از روح خویش بردارد و احساســاتش را عیان 
سازد، ابایی نداشت. او مردی بود که گفته ها و کرده های قومش با وی، او را عمیقاًً رنجانیده بود، 
به ویژه زمانی که خانوادۀ خودش به او انگ خیانت زدند. او از انگشــت نما و بدنام شــدن به خاطر 

وفاداری اش به پیام خدا، بیزار بود و خود را در خدمتش به شدت تنها می دید. 

رنج های روانی
رنج هــای جســمانی او به انــدازه کافی بد بودند، اما علاوه بر آنها وی احســاس می کرد که از 
سوی خدا در دام افتاده است. درد اصلی او از این بود که خدا هیچ حق انتخابی به او نداده بود. 
او را به خدمت نبوتی فراخوانده به نوعی او را در دام انداخته بود تا نتواند هیچ کار دیگری بکند. 

نبوت وی با انزجار و رنج روانی و احساسی ناشی از تنهایی و طردشدگی همراه بود.
از همــه بدتــر عدم امکان ازدواج بود که از بار تنهایــی او ذره ای بکاهد. خدا ازدواج را برای 
وی قدغن کرده بود. بدین ترتیب، ارمیا مجبور نبود هنگام آمدن بابلیان شاهد گرسنگی فرزندان 
خود باشــد. پس همان گونه که ازدواج هوشــع با یک فاحشــه و فرمان خدا به حزقیال مبنی بر 
سوگواری نکردن بر مرگ همسرش پیام هایی گویا خطاب به قوم بودند، خود زندگی او به پیامی 

قدرتمند بدل گردید.
ما پیشــتر با این مطلب آشــنا شدیم که این کتاب از رنج و درد ارمیا بینشی واقعی به دست 

می دهد، و در عین حال کمکی است برای کسانی که گرفتار آسیب های روانی هستند. 
وی در یک مورد چنین گفت: »ای خداوند می دانم که طریق انســان از آن او نیســت و آدمی 
که راه می رود قادر بر هدایت قدمهای خویش نمی باشد.« نقل قول مشهور دیگر این است: »گفتم 
که او را ذکر نخواهم نمود و بار دیگر به اســم او ســخن نخواهم گفت، آنگاه در دل من مثل آتش 

افروخته شد و در استخوانهایم بسته گردید و از خودداری خسته شده، باز نتوانستم ایستاد.«
او در مــورد موعظــه کــردن از هیچ حــق انتخابی برخــوردار نبود، چون آتش خــدا دل او را 
می ســوزانید. حتــی زمانی کــه تصمیم گرفت که دیگر موعظه نکند، خویشــتن را در خیابان ها در 
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حــال وعــظ یافت. در واقع، هم این خدا نبــود که او را به وادار به خدمــت می کرد - خدا هیگر 
کســی را وادار به انجام کاری نمی کند. اما از احساســاتش می توانیم بفهمیم که خود را در تله گیر 

کرده می دیده است. 
ارمیا می دانســت که مردم هیچوقت به سخنانش گوش نخواهند سپرد، و در مقاطع گوناگون 
چنیــن نتیجه گیری کرد که درگیر تکلیفی نومیدکننده اســت. حتی خــدا دعا کردن به خاطر قوم را 

برایش منع کرده بود )۱۶:۷(. 
با این حــال، به رغــم همۀ اینها دعاهای ارمیا بخشــی مهم از نبوت او را تشــکیل می دهند و 
برخــی از تکان دهنده تریــن عباراتش را دربرمی گیرند )مثلًاً ۶:۱؛ ۱۰:۴؛ ۲۳:۱۰ -۲۵؛ ۲۰:۱۱؛ 
۱:۱۲ -۶؛ ۱۵:۱۵ -۱۸؛ ۱۴:۱۷ -۱۸؛ ۱۹:۱۸ -۲۳؛ ۷:۲۰ -۱۸(. ایــن نه دعای ارمیا در زمره 
صادقانه ترین عبارات در کلام خدا قرار دارند. او به خدا می گوید که دقیقاًً چه احساســی دارد، و 

به معنی دقیق کلمه نمونه ای خوب برای دعاهای ما هستند. 

مراثی
کتاب مراثی را ارمیای نبی نوشته، بنابراین، کار درست این است که ما آن را در کنار کتاب 
ارمیا مورد بررســی قرار دهیم. خیلی ها آن را با کتاب ایوب مقایســه می کنند، اما ایوب به سبب 
یک واقعۀ غم انگیز شخصی حال و هوایی حزن انگیز دارد، در صورتی که ارمیا در مراثی خود بر 
یک فاجعه ملی می گرید. هنگامی که مراثی را می خوانید تقریباًً می توانید اشــک های فروغلتیدۀ 
او را که با مرکب روی صفحه به هم می آمیزد مشاهده نمایید. او مردی است که از ته دل می گرید.

در برگردان یونانی عهدعتیق این کتاب را »اشک ها« ترجمه کرده اند. در متن عبری »چگونه« 
نــام دارد، چــون زمانی که تومار آن را می گشــودند، نخســتین واژه ای که به چشــم می خورد واژۀ 
"چگونه" بود. عنوان انگلیسی ‘Lamentations’ از واژۀ لاتین به کار رفته برای اشک ها گرفته شده 

است.
ارمیا کتاب را زمانی نگاشت که شهر اورشلیم را متروک و ویران دید. او با درد قوم خود نیز 
آشــنا بود - پیش از آنکه شــهر و معبدش ویران گردند، مردم شهر متحمل محاصره ای شدید شده 
بودند. مادران از شــدت گرســنگی ناچار شــده بودند فرزندان خود و حتی اطفال سقط شدۀ زنان 
باردار را بخورند. به کلی مســتأصل بودند. اوضاع تا این حد بد و غم انگیز اســت و وی از این رو 
می گریــد. حتماًً شــرایط چیزی بوده شــبیه هیروشــیمای پس از انفجار بمب اتمــی، یا کوزوو در 

سال های اخیر. 
این واقعیت که به صورت یک مجموعه مرثیه نوشــته شــده، نباید تعجب برانگیز باشــد. ما 
می دانیم که ارمیا شاعر بوده، چراکه بیشتر نبوت های وی در قالب شعر ارائه شده اند. نیز می دانیم 
که اهل موسیقی هم بوده و سرود هم تصنیف می کرده، چون این نیز در کتابش مشهود است. این 
رابطۀ میان نبوت و موسیقی را بیش از پیش آشکار می سازد. روح نبوت شعرو موسیقی را با هم 
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الهام می کند، و برعکس. شماری از مقدسان عهدعتیق که از عطای نبوت برخوردار بودند، برای 
نبوت کردن نوازنده طلب می کردند و در حین نواخته شــدن موســیقی شروع به نبوت می نمودند. 

زکریا، حزقیال و البته داوود بهترین نمونه های این مطلب هستند. 
اینهــا تنهــا مرثیه هایی نیســتند که ارمیا تصنیف کرده اســت. از او یک مرثیــۀ دیگر هم باقی 
مانده )که در تواریخ مذکور است( که برای یوشیای پادشاه جوان سروده شده است، که به اشتباه 
می پنداشت می تواند مصریان را شکست دهد و در مجدو کشته شد. درست همان طور که داوود 
بر مرگ شائول و یوناتان در نبرد با فلسطینیان مرثیه سرایی کرد، ارمیا هم برای همۀ قوم مرثیه ای 

سرود تا بر پادشاه کشته شدۀ خود یوشیا و پایان یافتن زودهنگام فرمانروایی اش بسرایند.

ساختار
ارمیــا به رغــم درد و رنــج جانکاهی که به خاطر شــهر ویران شــده و قوم به اســارت رفته در 
خود احســاس می کــرد، این مرثیه را با اســتفاده از رهنمودهای صریح تصنیــف کرد. از آنجایی 
که تقســیم بندی فصل ها در جای درســت خود صورت گرفته اســت، هر باب دربرگیرندۀ یکی از 

سروده های پنج گانه است که به زیبایی و دقت در کنار هم قرار داده شده اند. 
صنعــت ادبی به کار رفته در این کتاب توشــیح اســت که در آن حــروف الفبا چارچوبی برای 
ســروده یا شــعر به وجود می آورند. از آنجایی که زبان عبری ۲۲ حرف دارد، هر بخش حاوی ۲۲ 

آیه است. 
چهار مرثیه از این الگو پیروی می کنند. مرثیۀ سوم اندکی متفاوت است، چون 6۶ آیه دارد، 

اما در آن هم شیوۀ توشیح به کار رفته است. 
سرودۀ نخست ۲۲ آیه دارد - هر آیه با یک حرف الفبا آغاز می شود و هر آیه سه لت )مصراع( 
دارد. ســروده دوم باز با اولین حرف عبری آغاز می شــود. سپس نوبت به سرودۀ سوم می رسد که 
هر حرف الفبا در ســه آیه مورد اســتفاده قرار گرفته است. سوردۀ چهارم باز ۲۲ آیه دارد و هر آیه 
از دو لت تشــکیل شــده است. تنها ســروده ای که که از ترتیب الفبایی پیروی نمی کند سرودۀ آخر 

است، هرچند آن هم ۲۲ آیه دارد.
چرا از این صنعت ادبی استفاده شده است؟

به خاطرســپردنش آســان‌تر است. ارمیا نگران از این بود که قومی که در سرزمین خود 1 . 
مانده‌اند و قومی که به تبعید فرستاده شده‌اند حتماً مرثیه‌هایش را بشنوند و آنها را به خاطر 

بسپارند. توشیح این امکان را فراهم‌تر می‌نمود.
این شیوه به بیان کامل احساس حزن ارمیا‏- غم »الف تا یا«‏- کمک می‌کرد. این یک‌جور 2 . 

اهمیت نمادین دارد. او داستان اندوه خویش را از الف تا یا، از ابتدا تا انتها شرح می‌دهد. 
اما به گمان من ســومین دلیل دارا بودن بیشــترین کارایی اســت. من به شخصه تجربۀ 3 . 

کوچکی دارم. روزی تکه کاغذی برداشتم و ۲۶ حرف انگلیسی را نوشتم تا ببینم آیا می‌توانم 
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تعالیم مراثی را در ۲۶ جمله خلاصه کنم یا نه. دریافتم که این کار دقیقاً انجام شدنی است. 
تنها دو دقیقه طول کشید تا من چکیدۀ مراثی ارمیا را نوشتم. ادعا نمی‌کنم که نوشته‌ام یک 

شاهکار ادبی از آب درآمد، اما فکر می‌کنم که کل کتاب را در آن خلاصه کرده‌ام.

پس الفبا می تواند برای بیان احساسات ابزاری بسیار مفید باشد. 

اصلًاً چرا او دست به نگارش مرثیه زد؟
حتی با فرض اینکه در نگارش یک مرثیه از حکمت بهره گرفته شده، باز بی درنگ روشن نمی شود 

که چرا ارمیا باید این سبک را، به ویژه با توجه به حجم کتاب دیگرش، برای نگارش برگزیند.
به باور من بدین خاطر است که او می خواست دیگران هم با وی بگریند و سرود بخوانند. شاید 
می خواسته آنها را برای قوم به اسارت رفته بفرستد تا آنها هم بتوانند احساسات خود را از طریق 
آن بیان کنند. اگر به دنبال اندوه هســتید، باید به آن اجازۀ بروز دهید. صحنۀ چشــمگیری ایجاد 
می کند، چون وقتی که قومی گرفتار اندوه می شوند، باید احساسات خود را به نحوی ابراز نمایند. 
ظالمانه خواهد بود که به داغدیدگان بگوییم شجاع باشید و گریه سرندهید. یهودیان و کاتولیک ها 
در این زمینه دو تا از بهترین گروه ها هســتند، چون در هنگامۀ اندوه عظیم، در ســنت خود مراسم 
عزاداری دارند. در سراسر کتاب مقدس اشک ریختن تشویق شده است. میل ما غربی ها به اینکه 
به مردم بگوییم گریه نکنند، برگرفته از اندیشۀ یونانی است، نه عبرانی. در اسرائیل امروزی هیچ 
مردی نمی تواند نخست وزیر شود مگر اینکه بتواند بر مزار یک سرباز اسرائیلی بگرید. در اندیشۀ 

عبرانی گریستن مال مرد است - این به هیچ روی نشانۀ ضعف نیست.

او )مؤنث(، او )مذکر(، من، آنها، ما 
نکتۀ بعدی که باید در مورد شــعرها مورد توجه قرار دهیم این اســت که ضمیر شخصی در هر 

باب تغییر می کند.
در شــعر نخســت ضمیر شخصی »او« )مؤنث(، بر شــهر و مردم شهر، که »دختران اورشلیم« 
خوانــده می شــوند، دلالت دارد. در عهدعتیق شــهرها و مردمانش را مؤنــث در نظر می گرفتند - 

سنتی که در متون انگلیسی نیز از آن پیروی شده است. 
سپس در شعر دوم ضمیر شخصی »او« )مذکر( می آید. این شعری است در مورد شخصی که 

مسبب این فاجعه بوده؛ یعنی خدا.
شعر سوم بلندترین مرثیه و بسیار شخصی است چون در مورد خود ارمیاست. باب مزبور بر 

»من، به من، مال من« متمرکز شده است. 
در مقابل، شــعر و باب چهارم تقریباًً غیرشــخصی است و توصیفی جداگانه از »آنها، ایشان 

و مال آنها« دارد.
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در شــعر پنجــم دوباره ارمیــا با ضمیر »ما، به ما« بــه قوم خود بازمی گــردد. دیگر خدا »او« 
نیست، بلکه مستقیماًً به صورت »تو، خودت« طرف خطاب قرار می گیرد. 

هنگامی که کتاب مقدس را با دقت مورد مطالعه قرار می دهیم خوب است که به این کلمات 
کوچک هم توجه نماییم تا ســرنخ معنای متن را به دســت آوریم. بدین ترتیب، پنج مضمون بسیار 
متفــاوت بــه پنج عنوان کاملًاً متفاوت نیاز دارند، که هر کدام نشــان می دهند که ارمیا خواســته 

موقعیت را از چه زاویه ای مشاهده نماید.

پنج شعر
۱ - فاجعه - »او« )مؤنث(

شعر نخست به نظارۀ ویرانه های شهر و دخترانش نشسته است. 
داســتان بر ســر این نیست که کل شــهر محاصره و ویران شده، و حتی معبد هم به کلی بر باد 
رفته اســت. آنچه که به راســتی ارمیا را برآشــفته کرده این واقعیت اســت که این شهر، شهر خدا 
بود. او می دانست که عامل ویرانی شهر گناه بوده، و همین امر دل وی را بیشتر به درد می آورد. 
روشــن اســت که ارمیا خود شاهد عینی رویدادهایی که توصیف می کند، بوده. او ساختمان های 
خراب شده و خیابان های متروک پس از تبعید به بابل را می نگرد. به راحتی می توان تصور کرد 
که وی اندک مردمان باقی مانده در شهر را به باد نکوهش می گیرد: »ای جمیع راه گذریان آیا این 
در نظر شــما هیچ اســت؟ ملاحظه کنید و ببیند آیا غمی مثل غم من بوده است که برمن عارض 
گردیده؟« پس توصیف ارمیا از شــهر خالی از ســکنه و متروکه بسیار صریح است و احساس او 

را از نظاره این صحنه کاملًاً آشکار می سازد.

۲ - علت - »او« )مذکر(
شعر دوم بر این واقعیت متمرکز است که اگر همان گونه که ارمیا پیشنهاد کرده بود، یهودا خود 
را تسلیم بابلیان می کرد، این وقایع روی نمی داد. خیلی دردناک است که انسان بداند می توانسته 
کاری بــرای کمــک به آنان بکند، اما خود ایشــان از پذیرش این کمک خــودداری کرده اند. ارمیا 
می دانســت که خدا اجازۀ این اســارت را داده اســت زیرا وعده داده بود که اگر نااطاعتی کنند 
بدین ترتیب، با ایشان معامله خواهد کرد، اما آنان همۀ فرصت‌های خود را بر باد داده و خدا را 
مأیوس کرده بودند و این واقعیتی انکارناپذیر بود. این به طور خاص در شــعر دوم نمود می یابد، 
آنجایی که پنج مرتبه خشم خدا اشاره می شود. ارمیا می دانست که زمانی فراخواهد رسید که دیگ 
خشم خدا به جوش آید. ما در کتاب مقدس دو نوع خشم داریم: خشم کند که آتشش به آهستگی 
برافروخته می شود، و خشم تندی که ناگهان فوران می نماید و سرریز می کند. در سطح انسانی هر 
دو نوع باعث مشکلاتی می شوند. در سطح الاهی، خدا هم کندخشم است و هم تندخشم - البته 

بدون عنصر خودخواهی که از ویژگی های خشم انسانی است. 
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کید کلی بر این است که اگر خدا را نادیده بگیریم و متوجه  در رابطه با خشم خدا در کتاب مقدس تأ
خشم آرام او نباشیم، احتمالاًً باید منتظر فوران خشم وی باشیم. در رومیان ۱ می خوانیم که خشم خدا از 
پیش به آهستگی در حال به جوش آمدن است. نشانه هایی از آن به ما داده شده تا نظاره کنیم، از جمله 
مبادلــه در روابــط طبیعی برای ایجاد روابط غیرطبیعی. نشــانۀ دیگر، رفتار ضداجتماعی و فروریختن 

حیات خانوادگی است. شوربختانه در جهان غرب همۀ این چیزها به اموری عادی تبدیل شده اند. 

۳ - علاج - »من«
شعر سوم شعری شخصی است. ارمیا دریافته بود که خدا می تواند در اثر خشم خود کل یک 
قوم را از صفحۀ روزگار محو ســازد، اما در عوض ایشــان را به بابل فرســتاده بود. بدین ترتیب، 
ایشــان هنوز زنده بودند، هنوز چراغ زندگانی قومی ایشــان خاموش نشده بود و هنوز یک ملت 
به شــمار می رفتند. ارمیا معتقد بود که این تنها به ســبب رحمت خدا بود که ایشــان به کلی نابود 

نشده  بودند. وی می گوید: »رحمت های تو هر صبح تازه می شوند.«
خوب اســت که انســان، با وجود همۀ مشــکلاتش، چنین روحیه ای داشــته باشد. ما همیشه 
می توانیم رحمت خدا را به نظاره بنشــینیم. میان شــیوۀ زندگی دنیوی و شیوه ای که قوم خدا باید 
زندگی کنند، تفاوتی بنیادین وجود دارد. زندگی در دنیا بر اساس شایستگی است - یعنی ما در 
دنیایی »شایسته ســالار« زندگی می کنیم. شــما چیزی را به دســت می آورید که به خاطرش تلاش 
کرده باشید. اما در پادشاهی آسمان، رحمت مبنای زندگی است. دنیا خواستار حقوق است، اما 

مسیحیان می دانند که از هیچ حقوقی برخوردار نیستند.

۴ - پیامدها - »آنها«
ارمیــا در ادامــه به یادآوری پیامدهای توبه نکردن می پردازد. وی حتی به باغ عدن بازگشــته 
مجــازات عادلانۀ آدم و حوا توســط خدا را یادآور می شــود. او می خواهــد که همه بدانند در پس 
این ویرانی منظوری نهفته است. لازم است که قوم بدانند که خدا با گناه برخورد می کند، اما در 

عین حال رهاننده نیز خود اوست.

۵ - فریاد - »ما«
آخرین شعر دعایی ساده است، درخواستی برای رحمت خدا. ارمیا می داند که خدا تنها روزنۀ 
امیدشــان اســت، و از این رو نومیدی خــود را به این دعا برمی گرداند که خــدا حقیقتاًً قومش را 

یک بار دیگر احیا نماید و به سرزمین شان بازگرداند.
مضمونــی که در هر پنج شــعر پدیدار می شــود کلمۀ »گناه« اســت. تقریبــاًً در همۀ صفحات 
عهدعتیــق می توانیــم گناه - گاه خــود واژه و گاه اعمال گناه آلود - را ببینیــم. در مقابل، این واژۀ 

نجات است که تقریباًً در همۀ صفحات عهدجدید خودنمایی می کند. 
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ارمیا صادقانه اعتراف می کند که گناه قوم سزاوار این داوری است، اما در عین حال به سوی 
خــدا فریاد برمی آورد و اســتدعای رحمت می کند تا ایشــان را از نو احیــا نماید. به همین خاطر 
اســت که ما این کتاب را »مراثی« - اســم جمع - می نامیم. این کتاب به راســتی دربرگیرندۀ پنج 

مرثیۀ سوزناک متفاوت است. 
تا به امروز کتاب مراثی سالی یک بار در هر کنیسه ای سراییده می شود، آن هم در روز نهم ماه 

ابیب )جولای(، زیرا این دقیقاًً همان تاریخی است که بابلیان معبد را ویران ساختند. 
تا به امروز هر ساله یهودیان در هنگام پسح خروج را و در نهم ماه ابیب از دست دادن معبد را به 
یاد می آورند. شما هر جولای می توانید به کنیسه ای رفته مویه و زاری ایشان را به گوش خود بشنوید. 
آنچه شگفت آور است اینکه نهم ابیب نه تنها روزی است که ایشان معبد نخست را از دست دادند، 

بلکه در سال ۷۰ میلادی، درست در همان روز تیتوس آمد و معبد دوم را هم درهم کوبید. 
دقیقاًً در همان روزی که یهود به خاطر از دست دادن معبد اول به سوگ نشسته بودند، معبد 
دوم را هــم از کــف دادند - و البته عیســی این را پیشــگویی کرده بود. همان طــور که ارمیا برای 
هشدار در مورد از دست دادن معبد اول آمد، عیسی هم آمد تا در مورد از دست دادن معبد دوم 

بدیشان هشدار دهد. از این روست که اغلب عیسی و ارمیا را با هم در یک گروه می گذارند.
زمانی که عیســی به شاگردانش فرمود: »مردم مرا که می دانند؟« ایشان پاسخ دادند که مردم 
او را به ارمیا تشبیه می کنند. شاید این نبی گزینه ای بدیهی به نظر نرسد، اما زندگی اش مشابهتی 
کامل با زندگی عیســی دارد. درســت همان گونه که ارمیا می توانســت بگوید: »دشمنان شخص، 
اهــل خانۀ خودش خواهند بود«، عیســی هــم از ناحیۀ اهل خانۀ خود با مشــکلاتی روبه رو بود. 
مردم تلاش کردند تا در ناصره، زادگاه عیسی، وی را از پرتگاهی به پایین بیندازند. در حقیقت، 
عیســی پنج مرتبه از ســوء قصد هایی که می خواستند به جانش بکنند، گریخت. برخی از کارهای 
عیسی هم با کارهای ارمیا مشابهت دارد. وقتی عیسی معبد را تطهیر کرد و تازیانه ای به دست 
گرفته به جان یهودیانی افتاد که معبد را به مرکزی برای صرافان طماع بدل ســاخته بودند، این 
کار را از ارمیا اقتباس کرد: »چطور جرأت می کنید که خانۀ پدر مرا به لانۀ دزدان مبدل سازید!«
در ذهن افراد عامه پسند عیسی برای خود یک ارمیا بود. خود ارمیا در جایی گفته بود: »من 
مثل برۀ دســت آموز که به مذبح برند بودم.« عیســی هم به ســهم خود به قوم اســرائیل یادآوری 
می کرد که نیاکان شان انبیایی را که به سوی شان فرستاده شده بودند، سنگسار و طرد کرده بودند. 

پیوندها با عیسی
در جانب شمالی اورشلیم غاری هست که بنا به سنت یهود به »غار ارمیا« شهرت دارد، زیرا 
ایشان بر این باورند که این همان جایی است که ارمیا در هنگام تنهایی و اندوه و درد برای دعا 
کردن بدانجا می رفت. این غار در تپه ای قرار دارد که به جلجتا موسوم است، همان جایی که ما 

معتقدیم عیسی بر بالای آن مصلوب شد.
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یکی از چیزهایی که عیســی در هنگام طی کردن مســیر جلجتا بر زبان آورد این بود: »اگر با 
چوب تر چنین کنند، با چوب خشــک چه خواهند کرد؟« روی ســخن او با مردم اورشــلیم بود و 
داشت به آنها می گفت که نه بر حال او که بر احوال خود بگریند، زیرا ایامی فراخواهد رسید که 
اوضاع بســیار بدتر خواهد شــد. او به ســال ۷۰ میلادی، درست ۴۰ سال بعد از آن روز، اشاره 
می کرد. چهل سال دورۀ آزمایش بود. خدا به یهودیان ۴۰ سال مهلت داد تا به پسر مصلوب شده 
و رستاخیز کرده اش لبیک گویند. اما ایشان به عنوان یک قوم دلهای خویش را سخت ساختند، 

به همین خاطر ۴۰ سال بعد معبد برای بار دیگر فروریخت.

سرنوشت ها
در عهدجدید دو سرنوشــت پیش روی ایمانداران است - یکی اینکه گریه کنند و ماتم بگیرند 
و دنــدان بر هم بفشــارند. گرچــه خیلی ها فرض می کنند کــه این عبارات خطاب بــه بی ایمانان 
گفته شــده اند، اما هر جا که عیســی این کلمات را به کار برده، خطاب به شاگردان خودش سخن 
می گفته. سرنوشــت محتمل دیگر برای ما به عنوان قوم خدا این اســت که خدا هر اشــکی را از 
چشمانمان پاک کند. پس به تعبیری هر دو سرنوشتی که ما پیش رو داریم به اشک ها ربط پیدا 

می کنند - یا تا ابد خواهیم گریست و یا خدا هر اشکی را پاک خواهد کرد.
نــه تنهــا ما، بلکه جهان نیز با همین دورنما روبه رو اســت. کتابی که بیــش از همه از ارمیا و 
مراثی نقل قول می کند، مکاشــفه اســت که بر زمان های آخر متمرکز اســت. نیمی از نقل قول های 
عهدجدید از ارمیا در کتاب مکاشفه جای گرفته اند و در مورد شهر بابل به کار رفته اند. در مکاشفه، 
بابل مرکز مالی نهایی جهان اســت- شــهری که قرار است ویران شود. زمانی که بابل ویران شود 
جهان بر ویرانی اش خواهد گریست، اما بنا بر آنچه در مکاشفه آمده، مسیحیان دسته جمعی سرود 
»هللویاه« ســرخواهند داد. کمتر کســی اســت که آهنگ مســیحای هندل را، با آن »هللویاه »های 
باشــکوهش شــنیده باشــد و پی نبرد که بر ویرانی مرکز تجاری جهان چه جشنی برپا خواهد شد! 
بانک ها ورشکسته خواهند شد و کل سیستم مالی ای که انسان بنا کرده از هم فروخواهد پاشید.
مکاشفه ۱۸ با نقل قول های پیاپی از ارمیا به پایان می رسد. مراثی از ویرانی اورشلیم سخن 
می گوید. اما خدا از آســمان شــهری جدید بر زمین خواهد آورد‏- اورشــلیم جدید را که خویشتن 
را همچون عروســی برای داماد آراســته است. این همان جایی است که ایمانداران در آن خواهند 

زیست، بر زمینی جدید در اورشلیمی جدید و تا به ابد.
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۲۷

عوبدیا

مقدمه
عوبدیا نخســتین نبی از انبیای دوران پیش از تبعید بود و کتابش با دارا بودن تنها ۲۱ آیه، 
کوتاه ترین کتاب عهدعتیق به شــمار می رود. او در ســال 8۴۵ پ. م. لب به ســخن گشود، و این 
باب دورانی سیصد ساله را گشود که در طی آن انبیا یکی پس از دیگری به قوم خدا هشدار دادند 

که به اعمال کنونی خود ادامه ندهند.
ایــن را می دانیــم که یوئیل اندکی پس از عوبدیا آمد، چرا کــه از او نقل قول کرده، آنچه را که 
خدا پیشتر به قوم گفته بود بدیشان یادآوری می کند. او به طور خاص عبارتی را که عوبدیا برای 
نخستین بار به کار برده بود - یعنی »روز خداوند« - به کار می برد، عبارتی که در دیگر نبوت های 
عهدعتیــق و نیــز عهدجدید به کار رفته اســت. این روزی اســت که خدا برای درســت کردن همۀ 

نادرستی ها می آید، و ما در انتهای یوئیل به تفصیل آن را خواهیم دید.
کتاب عوبدیا از این جهت در انتهای این بخش گنجانیده شده که بر رویدادهای پایان دوران 

پیش از تبعید تمرکز یافته، زمانی که مردم یهودا را به اسارت به بابل بردند. 
برخــی انبیا حامــل دو پیام بودند - یکی برای قوم خدا، اســرائیل، و دیگری برای ملت های 
پیرامون اسرائیل. عوبدیا خطاب به ادوم، یکی از همسایگان اسرائیل، ناحیه ای در جنوب شرقی 
دریای مرده، ســخن می گوید. این تنها نبوت عوبدیا اســت که تا به امروز به دســت ما رسیده، و 

شاید هم تنها همین یک پیام را داشته است. 



در مورد عوبدیا جز معنای نامش »پرســتنده یا خادم یهوه« چیزی نمی دانیم. عمدۀ پیام او را 
پیشــگویی دربارۀ آینده تشــکیل می دهد که آن را به صورت یک رؤیا دریافت کرده. دولت ادوم 
در موقعیت جغرافیایی ای قرار داشــت که ما امروزه آنســوی اردن می خوانیم، سرزمینی واقع در 
شرق وادی اردن. این سرزمین هم بخشی از زمینی بود که خدا وعده اش را به قوم اسرائیل داده 
بود اما عملًاً هیچگاه به تصرف ایشان درنیامد. در زمان فرمانروایی داوود پادشاه، ادوم به دولتی 
اقماری برای اسرائیل مبدل شد، چیزی شبیه دول لهستان و لتونی که دول اقماری روسیه به شمار 
می رفتند. به مجردی که امپراتوری داوود شروع به فروپاشی نمود، ادوم در صدد کسب استقلال 
خویش برآمد و بر اســرائیل شــورید. ادومیان دو شهر به نام های بُُسراه و سالع )که امروزه با نام 
پترا معروف است( داشتند که بر سر یکی از مهم ترین راه های خاورمیانه که اروپا را به عربستان 

وصل می کرد، قرار داشتند.
پترا یکی از نامعمول ترین مکان ها اســت. این شــهر شــامل بنایی اســت شبیه یک کلیسای 
جامع که در دل ماســه ســنگ ســرخ کنده شده و به همراهش صدها معبد دیگر که آنها هم در دل 
صخره ها کنده شــده اند و همۀ اینها در دایره ای بزرگ و خالی در درون کوهســتان جای گرفته اند. 
کــوه ســعیر با بلندای ۲۰۰۰ پا، در حکم برج و باروی فراز پترا اســت. نبــوت عوبدیا در مورد 

همین کوهستان است. 
معماری معابد فوق العاده اســت و از بالای کوهســتان هم به دریای ســرخ دید دارد و هم به 
دریای مرده. این مکان برای ادومیان غارنشــین استحکاماتی تسخیرناپذیر فراهم نموده بود. اما 
ایشان مردمانی بی خدا بودند. باستان شناسان مذبح هایی یافته اند که آنان در آنها انسان های زنده 

را به خدایانشان تقدیم می کردند.
عوبدیــا می گویــد که آنها سرمســت از غرور هســتند. ایشــان بــر این اعتقاد بودنــد که هیچ 
چیز - حتی خدا - نمی تواند شکست شــان بدهد. بدین ترتیب، این خود خدا بود که می خواســت 

شکست شان دهد، و همین جوهرۀ پیام عوبدیا را تشکیل می دهد. 
نکتۀ قابل ملاحظه این است که در اینجا خدای اسرائیل در کسوت خدای دیگر قوم ها مشاهده 
می کنیم. این مضمون در سراســر کتاب مقدس به چشــم می خورد، اما این امر در روزگاری که هر 
قومی برای خود خدایی داشت، و حتی امروزه که مردم بر این باورند که هر فردی باید خدای خود 
را آن گونه که می پسندد پرستش نماید، بدون اینکه نگران کس دیگری باشد، قدری بنیادستیزانه 

به نظر می رسد. 
امــا مســیحیان براین باورند که تنها یک خدا وجود دارد، کــه مردمان دیگر قوم ها را نیز وی 
داوری خواهد نمود. خدای اســرائیل خدایی اســت که سروکار همۀ انسان ها به او خواهد افتاد و 

همۀ قوم ها باید به او حساب پس بدهند. 
ایــن پیــام عهدجدید نیز هســت. زمانی که پولس بر فراز تپۀ مریخ در آتن ســخن می راند، به 
آنــان چنیــن گفت که خدا برای هر قومی زمان و مکانی را مقرر می فرماید. او نقشــه ای ترســیم 
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می کنــد. بــرای مثال، مــن معتقدم که این خدا بود که به امپراتــوری بریتانیا پایان داد. زمانی که 
من بچه مدرسه ای بودم، بیشتر جاهای اطلس جغرافیایی مدرسه قرمز بود. می توانستی دور دنیا 
را بگــردی بــدون آنکه پایت را از خاک بریتانیا بیرون بگذاری. چه بر ســر این امپراتوری بزرگ 
آمد؟ پاسخ این است که بریتانیا در قبال قوم خدا، اسرائیل، از خود سلب مسئولیت نمود. پس 
خدا هم گفت: »اگر بریتانیا نمی تواند از اسرائیل مراقبت نماید، پس دیگر از هیچ کس نمی تواند 
مراقبــت کنــد« و در ظرف پنج ســال امپراتوری از هم پاشــید. من اعتقــاد دارم که این یکی از 

آشکارترین نمونه هایی است که می توان دست خدا را در آن دید. 
بدین ترتیب، با خواندن همۀ کتاب های نبوتی می توان به روشــنی دریافت که خدا ملت ها را 
بر اســاس رویکردشــان نســبت به قوم خودش مورد داوری قرار می دهد. معتقدم که همین اصل 
در مورد کلیســا نیز صادق اســت. هرچه با قوم خدا بکنیم، با خدا کرده ایم. عیســی هم زمانی که 
از نزول داوری نهایی خدا بر قوم ها ســخن می گفت، همین اصل را در نظر داشــت: »آنچه برای 
یکــی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع، برای من کردید« )متی ۴۰:۲۵(. منظور وی از 
»برادران«، »قوم من« اســت. به همین ترتیب، ســولس ترسوسی هم هنگامی که در راه دمشق با 
عیسی ملاقات کرد، دریافت که خداوند به قوم خود به چه چشمی می نگرد. او فرمود: »شائول، 
چرا مرا آزار می رســانی؟« - در حالی که ســولس عملًاً دســت به آزار مسیحیان دراز کرده بود. او 
از فهم اینکه آزار رســانیدن به مســیحیان در حکم آزار رســاندن به خود مســیح است دهشت زده 
شــد. اما تا جایی که به مســیح مربوط می شــد، آزار رساندن به مسیحیان به معنای آزار رساندن 
به خود او است. بنابراین، قوم خدا مردمک چشم خدا هستند. همان گونه که مردمک چشم شما 
حســاس ترین اندام بدن تان را تشــکیل می دهد، خدا هم به طور ویژه نســبت به آزاردیدن قومش 

حساس است. 
اکنون که قوم خدا در میان همۀ قوم های جهان پراکنده هستند، هر قومی ناگزیر است تصمیم 
خود را بگیرد که با قوم خدا چه برخوردی داشته باشد. در روز داوری این تصمیم عامل مهمی به 
شمار خواهد رفت. انبیا یکی پس از دیگری، زمانی که خطاب با قوم های دیگر سخن می گویند، 
بر این نکته پافشاری می کنند، و از این روست که بیشتر نبوت ها خطاب به قوم هایی که پیرامون 

اسرائیل می زیستند و ناگزیر به اتخاذ رویکردی نسبت به اسرائیل بودند، بیان شده اند. 
بنابراین، هرچند شاید عوبدیا کتابی کوچک به نظر برسد، اما در عمل به موضوعات بنیادین 

داوری می پردازد که همۀ قوم های جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

طرح کلی عوبدیا
این کتاب را می توان به دو بخش تقسیم کرد. در بخش نخست )آیات ۱ -۱۴( عوبدیا می گوید 
که قومی - به نام ادوم - قرار است مورد داوری قرار بگیرد. در بخش دوم )آیات ۱۵ - ۲۱( نبی 

همۀ قوم ها را می بیند که مورد داوری قرار می گیرند.
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قومی داوری خواهد شد )۱ -۱۴(

قوم ها ادوم را ویران خواهند نمود )۱ -۹(
ادوم اسرائیل را خوار می شمارد )۱۰ -۱۴(

همۀ قوم ها داوری خواهند شد )۱۵ -۲۱( 
یهوه قوم ها را مجازات می کند )۱۵ -۱۶(

اسرائیل ادوم را تصرف می کند )۱۷ -۲۱(

قومی داوری خواهد شد )۱ -۱۴(

قوم ها ادوم را ویران خواهند نمود )۱ -۹(
معنای تحت اللفظی ادوم »ســرخ« اســت. شــهر آنان از ماسه سنگ ســرخ ساخته شده بود، 
اما این دلیل »ســرخ« نامیده شــدن ایشــان نبود )ادومیان از اعقاب عیســوی موســرخ بودند(. 
این ســرزمین در جانب شــرقی کافت دره عربه واقع شده است. دو شــهر عمده اش پترا و بسراه 

می باشند، که هر دو یادگار توانایی بشر در ساخت و ساز به شمار می روند. 
اما عوبدیا به ادومیان می گوید که قرار اســت قوم ها ایشــان را نابود سازند، و برخلاف دزدان 
که آنچه را دوســت دارند می برند، ایشــان همه چیز ادومیان، و از جمله سرزمین شــان را به یغما 
خواهند برد. بدیشــان می گوید که خدا از غرور بشــر بیزار اســت. در واقع، غرور دعوت از خدا 
برای پست کردن شخص مغرور است، زیرا مغرور بودن یعنی خود را بالا پنداشتن و دیگری را 
پســت و حقیر دانســتن. اگر شــما خودتان را بالا فرض کنید، ناگزیرید دیگران را پایین بدانید، 

حتی خود خدا را. 

ادوم اسرائیل را خوار می شمارد )۱۰ -۱۴(
بدین ترتیب، موقعیت ادوم در بالای کوه سعیر نمادی بود از نگرش این قوم به سایر ملت های 
پیرامون، و به خصوص اســرائیل. ادومیان از فرزندان مستقیم عیسو بودند که نخست زادگی اش 
را به یعقوب فروخت و بیشتر سال های عمرش را به کشمکش با برادر خود سپری کرد. فرزندان 
عیســو در شــرق کافت دره ســاکن شده بودند و فرزندان یعقوب هم در غرب آن. در تثنیه خدا به 
اسرائیل برخورد بد داشتن با ادوم را قدغن فرموده بود چراکه عیسو برادر یعقوب بود. به همین 
خاطــر اســت که عوبدیا به ادوم می گوید که نباید این گونــه با برادر خود رفتار می کرد. اما نگرش 
ادوم به اسرائیل توأم با ستیزه جویی بود. در اعداد و تثنیه می خوانیم که آنان از دادن اجازۀ عبور 

بنی اسرائیل از میان سرزمین شان به موسی خودداری کردند. 
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همین انزجار را در زمانی که امپراتوری اســرائیل در دوران داوود شــروع به ازهم پاشی نمود 
نیز می توان مشــاهده کرد. ادومیان ســر به شــورش برمی داشــتند و به هر کس که به اورشــلیم یا 
اســرائیل حمله ور می شــد - اعم از فلســطینیان، اعراب، یا مدت ها بعد بابلیان - می پیوســتند. 
بابلیان ملتی بسیار وحشی بودند. اما ادومیان بدیشان ملحق شدند و تحریک شان کردند. زمانی 
که عر ب ها به اورشــلیم تاختند، ادومیان به آنان پیوســتند. چند سده نفرت و حسادت و بیزاری 
سربرآورد. هنگامی که فلسطینیان به اورشلیم حمله کردند، باز ادومیان به آنها ملحق شدند. آنها 
از هر فرصتی برای پشتیبانی از دیگران استفاده می کردند، شاید بدین خاطر که خودشان به اندازه 

کافی نیرومند نبودند.
خدا در ســه مورد در ارتباط با رفتارشــان می گوید: »تو نباید… کنی« )آیات ۱۲و ۱۳و ۱۴( 

و بدیشان می گوید که نااطاعتی شان را بی کیفر نخواهد گذارد. 
در اینجا پرسشی آشکار مطرح می شود. آیا آنچه عوبدیا می گفت به گوش ادومیان رسید؟ و 

اگر می رسید، آیا بدان گوش دادند؟
بخش نخســت نبوت دربارۀ ادوم اســت، اما عوبدیا از نیمۀ راه لحن کلام را از سوم شــخص 
به دوم شــخص تغییر می دهد. پس چنین به نظر می رســد که وی این جرأت را به خود داده که به 
پترا برود و این پیام را شــخصاًً به مخاطبان برســاند. اما در این مورد که آیا ایشــان به کلام او 
گوش دادند یا نه چیزی ثبت نشده - در واقع، عکس آن صادق است. زمانی که بابلیان در سال 
58۷ پ. م. به اورشــلیم یورش آوردند، این ادومیان بودند که زیر پای شــان نشسته و ایشان را 

تحریک کرده بودند )مزمور ۷:۱۳۷(.
وانگهــی، دیگــر انبیا نیز بر ضد ادوم ســخن گفته اند. اشــعیا ۱۱، ارمیــا ۴۹ و حزقیال ۲۵ 
همگــی ادوم را محکــوم می کنند، و حتی اشــعیا لحنی شــبیه بــه لحن عوبدیا به خــود گرفته بر 
کید می کند. بدین ترتیب، از آنجایی که پیام عوبدیا و دیگر انبیا را نادیده  قطعی بودن داوری خدا تأ

گرفتند، داوری خدا بر ایشان فرود آمد. 
در تاریــخ ثبــت شــده که در ســدۀ ششــم پ. م. عرب ها بر آنهــا تاختند و ایشــان ناگزیر به 
فرار از شهرهای شــان گشــتند و از کافت دره گذشــته به بیابان نِِقِِب رفتند و به صورت بدوی به 
زندگــی خویش ادامه دادند. تا ســال ۴5۰ پ. م. دیگر هیچ ادومی در ســرزمین مادری خویش 
نمی زیست، و تا سال ۳۱۲ پ. م. پترا در دست نبتیان قرار گرفته بود. با ورود ادومیان به نقب، 
این سرزمین به ادومیه تغییر نام یافت. هیرکانوس به زور ادومیان را یهودی کرد، تا یهودیت دین 

رسمی ایشان گردد، هرچند ایشان همچنان خصایص ممیزۀ نژادی خود را حفظ کردند. 
ادومیان در عهدجدید دوباره پدیدار می شوند. هیرودیس کبیر )که در روایت نوزادی عیسی در 
انجیل متی نقش اصلی را بر عهده دارد( از اهالی ادومیه بود. او در سال ۳۷ پ. م. از جولیوس 
ســزار خواســت تا تاج و تخت اســرائیل را به وی بفروشــد، و بدین ترتیب، یک ادومی پادشــاه 
اســرائیل شــد! ســاختمان های عظیم که میراث ملت او بودند، الهام بخش پروژه های ساختمانی 
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متعددی شــدند که وی را به شــهرت رســانیدند. به همین دلیل بود که او چندین کاخ ساخت، از 
جمله کاخی به تسخیرناپذیری معابد بزرگ پترا در ماسادا. 

بدین ترتیب، هنگامی که مردان فرزانه پرسان به سوی او آمدند که کجا می توانند نوزادی را که 
پادشاه یهود خواهد شد بیابند، هیرودیس خشمگین شد. او نمی‌خواست که یک یهودی بر تخت 
وی تکیــه بزنــد، زیرا ادوم پیروز شــده بود! پس علت صدور فرمان قتل عام همۀ پســران زیر دو 

سال در بیت لحم این بود.
این پســر او بود که یحیای تعمیددهنده را کشــت و عیسی هنگام محاکمه به او هیچ پاسخی 
نــداد. نوه اش همان هیرودیســی اســت که مســئول مرگ یعقوب اســت و کرم هــا او را خوردند 
گریپاس که در سال ۱۰۰ م. مرد بدون اینکه از  )نک. اعمال ۱۲(. نتیجه اش مردی بود به نام آ

خود فرزندی به جای بگذارد. 
بدین ترتیــب، ادومیان از صفحۀ روزگار ناپدید شــدند. امروزه حتــی یک ادومی هم در جهان 
وجــود ندارد، بنابراین، نبوت عوبدیا تحقق یافته اســت. داوری خدا بر مردمان زمان می برد. از 
زمان عوبدیا تا ناپدید شدن کامل ایشان 6۰۰ سال به طول انجامید. از این مطلب می توانیم در 

ارتباط با داوری خدا دو درس صریح بیاموزیم.

داوری زمان می برد
گرچه آسیاب خدا به آهستگی خرد می کند،

اما کاملًاً خرد می کند؛
گرچه با شکیبایی انتظار می کشد،

اما با دقت همه را خرد می کند.
فریدریش فون لوگائو )۱6۰۴ -5۵(

خدا زمان های خود را دارد. او دیرخشــم اســت، اما هنگامی که می گوید کاری را خواهد کرد، 
حتماًً آن کار را خواهد کرد - شــاید هزار ســال بعد باشــد، اما آن کار را خواهد کرد. امروز ادوم 

کجاست؟ نیست شده. امروز اسرائیل کجاست؟ به سرزمین خود بازگشته است.
خدا کسانی را که به قومش آزار می رسانند داوری می کند.

خدا به ابراهیم فرموده بود: »برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند، و لعنت کنم به آنکه 
تو را ملعون خواند« )پیدایش ۱۲(. در دنیای امروز خدا دو قوم دارد: اســرائیل و کلیســا. حمله 

به هر کدام برابر است با آزردن وی.

همۀ قوم ها داوری خواهند شد )۱۵ -۲۱( 
ادوم نمونه ای است از قومی بی خدا که همیشه با قوم خدا سر دشمنی داشته است. 
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یهوه قوم ها را مجازات می کند )۱۵ -۱۶(

اســتدلالی که در پس این مجازات نهفته، کاملًاً روشــن است: »چنانکه عمل نمودی همچنان 
به تو عمل کرده خواهد شــد.« مجازات با جنایت انجام گرفته تناســب دارد. چنین اشاره شده که 

فلسطینیان هم سزاوار غضب خدا هستند. 
عوبدیــا روزی را می دیــد که همۀ قوم ها داوری خواهند شــد. خدای اســرائیل از همۀ قوم ها، 

به ویژه برای نگرش شان نسبت به قومش پاسخ خواهد خواست.

اسرائیل ادوم را تصرف می کند )۱۷ -۲۱( 
روزی اســرائیل ادوم را تصرف خواهد نمود. ادوم به طور مشخص شامل بخشی از سرزمینی 
می شود که خدا به قومش وعده داده بود - بنابراین، باید روزی آن را به تصرف خویش درآورند، 
و عوبدیا هم همین را دیده بود. او دیده بود که از خاندان ادوم )عیسو( کسی باقی نخواهد ماند، 
و اینکه سرزمین شان به تصرف صاحبان اصلی اش در خواهد آمد. او می دید که اسرائیل مرزهای 
خود را به ســوی شــمال یعنی افرایم و سامره، به سوی جنوب یعنی نقب، به سوی شرق یعنی ادوم 

و به سوی غرب تا کرانۀ دریای مدیترانه، گسترش می دهد.

همۀ اینها چه ربطی به ما دارند؟
نخســت آنکه، باید توجه داشــته باشــیم که در درون هر یک از ما یک یعقوب وجود دارد و 
یک عیســو. نامه به عبرانیان به مســیحیان می گوید شبیه عیسو نباشند، که نخست زادگی اش را 
به کاسه آشی فروخت، و بعداًً اشک ندامت ریخت. او از تأسف و پشیمانی لبریز بود، اما هرگز 

نتوانست توبه کند.
در عوض ما باید یک یعقوب باشیم. او آن قدر با خدا کشتی گرفت تا اینکه خدا وی را لنگ 
نمود. اما برکت را دریافت کرد، و قوم خدا از نســل یعقوب پدید آمد. عیســو برای اکنون، برای 
ارضای آنی نیازها و امیال جسمانی اش می زیست، و از این رو آینده را از دست داد. عیسوهای 
ایــن دنیا تنهــا برای این دنیا زندگی می کننــد. هیچ به آینده اهمیت نمی دهند؛ تنها دغدغه شــان 
برآورده شدن نیازها و امیال کنونی است و بس. کتاب عوبدیا ما را تشویق می کند تا یک یعقوب 
باشــیم - مردی که خدا او را درهم شکســت و به شــاهزاده تبدیل شــد، و نامش اسرائیل پس از 

۲۰۰۰ سال، بار دیگر روی نقشه های جغرافیا قرار گرفته است. 
دوم اینکه، از این کتاب می آموزیم که وقتی خدا سخن می گوید، پای حرف خویش می ایستد. 
وقتی می گوید که کاری را خواهد کرد، شاید همین سه شنبۀ آینده این کار را نکند، و شاید مجبور 
باشــیم هزار ســال بــرای انجام آن انتظار بکشــیم، اما اگر خدا می گوید حتمــاًً این کار را خواهد 
کرد، و به همین دلیل است که می توانیم به کلام او اعتماد نماییم. پس هرچند شاید که عوبدیای 
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کم حجم را یکی از کتب انبیای کوچک بنامیم و به راستی هم که کتاب کوچکی است، اما هر آنچه 
که او گفته تحقق خواهد یافت. 
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تلاش برای بقا
۲۸ - حزقیال
۲۹ - دانیال
۳۰ - استر

۳۱ - عزرا و نحمیا
۳۲ - اول و دوم تواریخ

۳۳ - حجی
۳۴ - زکریا

۳۵ - ملاکی





۲۸

حزقیال

مقدمه

کتاب حزقیال یکی از کتاب های عهدعتیق است که بیش از همه نادیده گرفته و مورد کم لطفی 
واقع شــده اند. نیمۀ نخســت آن )باب های ۱ -۲۴( تقریباًً یکسره آه و ناله و بیچارگی است. این 
متن افســرده کننده بســیاری از خوانندگان را برآن داشته که دست از مطالعۀ این کتاب بکشند و 
به سراغ یکی دیگر از کتاب های کتاب مقدس بروند! کتاب طولانی و یکنواخت است، و چکیدۀ 
۲۰ ســال موعظه آن را شــکل داده است. بیشــتر قسمت های آن به موقعیت ما هیچ ربطی پیدا 
نمی کند - دنیا دنیایی دیگر اســت و زمانه زمانه ای دیگر، و هیچ چیزش برای ما آشــنا نیســت. 
لحن به کار رفته در آن که خشن و گاه حتی پرخاشگرانه است دلیلی دیگر برای عدم رغبت ما به 

خواندن آن است. کمتر کسی هست که بگوید این کتاب، کتاب مورد علاقه اش است.
وانگهی، حزقیال جنبه ای از شــخصیت خدا را نشــان می دهد که برای کســی جذابیت ندارد. 
نبــی از شــدت و حدت داوری خدا ســخن می گوید. برنامه های عادی مذهبــی رادیو و تلویزیون 
همواره بر نیکویی خدا متمرکز می شــوند اما به ندرت از داوری او حرفی به میان می آورند، و به 

همین خاطر است که مردم این برنامه ها را دوست دارند.
پس در نگاه اول چنین به نظر می رســد که برای خواندن این کتاب هیچ عامل مشــوقی وجود 
ندارد! اما کتاب هایی از قبیل حزقیال ما را به چالش وامی دارند تا دو پرسش را مطرح نماییم: 



»چرا کتاب مقدس را می خوانیم؟« و »چگونه آن را می خوانیم؟« این دو پرسش با هم مرتبطند، 
چــون دلیــل ما برای خواندن کتاب مقدس تعیین کنندۀ نحوۀ خواندن آن اســت. همواره شــیوه از 

انگیزه نشأت می گیرد.

حزقیال را چگونه بخوانیم
در کل برای خواندن کتابی چون حزقیال سه رویکرد وجود دارد:

رویکرد آیه - محور )خود(
یک رویکرد آیه - محور وجود دارد که در آن مردم برای خودشان به دنبال کلامی می گردند. من 
وسوسه می شوم که آن را »شیوۀ مطالعۀ طالع بینانۀ کتاب مقدس« بنامم، که ما کتاب را می خوانیم 
تا به آیه ای برســیم که با موقعیتمان جور دربیاید. اما خدا نمی خواهد که کتاب مقدس را این گونه 
بخوانیم. در حقیقت، اگر بخواهید در حزقیال به آیه ای برسید که با موقعیتی که در آن هستید جور 
دربیاید، باید خیلی در آن جلو بروید! مطالعۀ کتاب مقدس با روش پرستشی می تواند مفید باشد 
و از هیچ بهتر است، اما روش درستی برای مطالعه کلام خدا نیست. این روش اساساًً شیوه ای 

خود -محورانه در زمینۀ مطالعه است. 

رویکرد فصل -محور )دیگران(
رویکرد بعدی، رویکرد فصل -محور اســت. برخی از مســیحیان عمدتاًً کتاب مقدس را برای 
خاطر دیگران می خوانند. این به ویژه در مورد واعظان و معلمان مصداق پیدا می کند، که سردرگم 
مانده انــد کــه باید در چه موردی وعــظ کنند. در کتاب حزقیال بــرای واعظان چهار باب خاص 

وجود دارد که از روی آنها وعظ می کنند.
شــاید معروف ترین آنها باب ۳۷ باشــد که جملۀ »ای اســتخوان های خشک کلام خداوند را 
بشــنوید!« آن بســیار شــهرت دارد. مضامین مرگ و زندگی خوب تر از آن هســتند که بتوان در 
برابرشان مقاومت کرد، و تصویر فوق العاده ای که از به هم پیوستن استخوان ها، پوشیده شدن شان 

از گوشت و جان گرفتن شان ارائه شده، تأثیر نمایشی آن را چندین برابر می کند. 
بــاب محبــوب دیگر باب ۳۴ اســت، که به طــور ویژه برای انتصاب خــادم جوان به منصب 
شــبانی به کار می رود. موضوع اصلی آن شــبانان خوب و شــبانان بد اســت. شــبانان خوب به 
جســتجوی گوسفندان گمشده برمی آیند حال آنکه شــبانان بد آنها را می خورند. بهره گیری از این 

عبارت برای موعظه در مورد مسئولیت شبان کار ساده ای است. 
باب ۴۷ باب محبوب واعظان اســت، هرچند که بیشــتر مواقع بیرون از زمینۀ متنش مورد 
اســتفاده قــرار می گیرد و آن را بــه روش تمثیلی به کار می برند. در این بــاب مردی نهری را پیدا 
می کند که از معبد روان اســت. او تا قوزک پا در آن وارد می شــود، ســپس پیشتر می رود و آب 
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به زانوهایش می رســد، و پس از آن تا کمر وی و ســرانجام آن قدر ژرف می شــود که می تواند در 
آن شــنا کنــد. بدین ترتیب، واعظــان آب را تمثیلی از روح القدس می گیرند. می پرســند: »چقدر 
در روح عمیــق شــده اید؟ آیا در روح شــنا می کنید یــا تنها در آب قدم می زنیــد؟« اما جزئیات 
جغرافیایی ارائه شده در زمینۀ متن )ماهیگیران عین جدی بر کرانۀ دریا در وادی عربه( مطمئناًً 
چنیــن ایجــاب می کنند که این نبوت را تحت اللفظی تلقی نماییم. با جاری شــدن آب شــیرین به 
درون دریــای مــرده، زندگــی به ایــن دریاچه بازمی گــردد و این معجزۀ طبیعت اســت، اما برای 
واعظان، به ویژه اگر با مداخلۀ مافوق طبیعی در قلمرو مادی هم مشکل داشته باشند، »روحانیزه 
کردن« این قبیل رویدادها و ربط دادن شــان به طبیعت انســان آسان تر است. دیگر اینکه برخورد 
تمثیلــی کــردن با عهدعتیق در منابر کلیســایی پیشــینه ای دیرینه دارد و از بیــزاری یونانی ها از 
 برداــشت لغوی و مادی از تعالیم کلمنت و اوریجن اــسکندریه ای در سدۀ سوم میلادی سرچشمه

می گیرد.
کید می ورزد.  سرانجام، باب ۱۸ است که بر مسئولیت شخصی هر فرد در قبال گناه خودش تأ
در اسرائیل مََثََلی وجود داشت که می گفت: »پدران انگور ترش خوردند و دندان فرزندان شان کند 
گردید« زیرا خدا فرموده بود که گناه را تا ســه چهار نســل مجازات خواهد کرد. اما حزقیال یک 
اصل بسیار مهم را معرفی می کند، اینکه در روز داوری هر شخص مسئول گناهی است که خود 
مرتکب شــده اســت. این عقیده که همه به خدا پاســخگو هستند، برای واعظان مضمونی دلخواه 
است. اما محبوبیت این فصل‌ها بدین معناست که اکثر واعظان باقی بخش های کتاب حزقیال 

را به حال خود رها کرده اند. 

رویکرد کتاب -محور )خدا(
این بهترین رویکرد به کتاب حزقیال است، و منظور از آن گرفتن پیام کلی کتاب است و نه 
متمرکز شدن روی بخش هایی از آن. تنها با این کار است که می توانیم به راستی بفهمیم که خدا از 
طریق این کتاب به ما چه می گوید. در نهایت دلیل اصلی مطالعه کتاب مقدس این است که خدا 
را بشناسیم. مطالعۀ کتاب مقدس به ما می آموزد که او چگونه خدایی است - چگونه نسبت به ما 
واکنش نشان می دهد، نسبت به ما چه احساسی دارد و با ما چه خواهد کرد. پس اگر از حزقیال 
دوری بجوییم، در واقع، از بخش حساســی از مکاشــفۀ خدا پیرامون خودش اجتناب کرده ایم و 

بدین ترتیب، از آنچه که این کتاب تعلیم می دهد، خویشتن را محروم ساخته ایم.
هنگامــی کــه مســیحیان کتاب مقدس را برای نخســتین بار کتاب به کتــاب می خوانند، من 
همیشه بدیشان توصیه می کنم که از ترجمۀ تفسیری1 استفاده نمایند. همان گونه که پیشتر هم اشاره 
کردم، چند ســال پیش در گیلدفورد، در کلیســایی که من در آن خدمت می کردم، کتاب مقدس را 
بدون وقفه از روی این ترجمه خواندیم. ترجمۀ تفسیری درست ترین ترجمه ای است که احساسات 
1. Living Bible
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ابراز شــده در کتاب مقدس را بیان می کند، اما از آنجایی که تفســیری اســت، از لحاظ افکار و 
جمله بندی متن کتاب مقدسی ترجمۀ دقیقی نیست.

البته، کتاب مقدس هم کلام خداســت و هم کلام انســان. از این رو می توانیم بدان هم به دیدۀ 
الهام نگاه کنیم و هم به دیدۀ کتابی گیرا. در آن خیلی چیزها وجود دارد که از جنبۀ گیرایی انسانی 
قابل توجه هســتند. این انتخاب خدا بوده که کلام خویش را در زمان ها و موقعیت های خاص با 
مردم، با همۀ پیچیدگی شان، در میان بگذارد. اینها کلماتی نیستند که خدا از بالای »برج عاج« 
خود بر زبان رانده باشــد، بلکه کلماتی هســتند که به جهان و نوع نگرش مردمان به آن اهمیت 

داده است.
با درک موقعیت های واقعی زندگی که در کتاب مقدس به تصویر کشــیده شــده اند، می توانیم 
گاه شــویم که چگونه کلام خدا بر انســان های واقعی در تاریخ واقعی فروفرســتاده شــد. زمانی  آ
که ســخنوران کلام الاهی را از زمینۀ انســانی اش بیرون می کشند، نتیجه اش می شود موعظه ها و 

تعالیم خسته کننده. 

پس زمینۀ حزقیال 
پــس خیلــی اهمیــت دارد که پیش از بررســی مضامین اصلــی در نبوت حزقیــال، درکی از 
پس زمینۀ تاریخی آن داشــته باشــیم. یک ســده پیش از وی، ۱۰ قبیلۀ اســرائیل را به آشور برده 
بودند. ایشــان هشــدارهای انبیایی چون عاموس و هوشع را نادیده گرفته بودند، از سرزمین شان 

تبعید شدند. 
حزقیــال نگــران دو قبیلــۀ جنوبی بود که حتی بدتــر از آنها از آب درآمــده بودند. آنان به رغم 
همۀ هشــدارهای برادران شمالی شــان، به ورطۀ رفتارهای شرک آلود افتاده بودند و انبیایی چون 
اشــعیا و میــکاه را کــه در مــورد وقوع داوری بدیشــان هشــدار داده بودنــد، کاملًاً نادیده گرفته 
بودنــد. اندکــی بعد، زمانی که ارمیا ظهور کرد، باز هم او را نادیده گرفتند. نبوت کوتاه حبقوق از 
نابودی قریب الوقوع آنان به دست بابلیان خبر داده بود، اما پیام او هم در گوش سنگین ایشان 

فرو نرفت. پس در نهایت بدترین چیز برای شان اتفاق افتاد و به بابل تبعید شدند.
در تاریخ اخیر آنان چند نقطۀ درخشــان وجود داشــت، اما این نقاط آن قدر کافی نبودند که 
جلوی سرنوشــت محتوم شــان را بگیرند، و در کل وضعیت روحانی مأیوس کننده بود. زمانی که 
یوشــیای پادشــاه در خلال غبارروبی معبد کتاب شــریعت را یافت، از مشاهده اینکه قوم تا چه 
اندازه از شــریعت خدا منحرف شــده اند، متوحش گردید. ایشان حتی نوزادان را در درۀ حنوم به 
پیشگاه خدای دروغین مولک قربانی می کردند. )عیسی در تعالیم خویش از این مکان به عنوان 
تصویری از دوزخ یاد کرده است.( پس یوشیا کوشید تا دست به اصلاحاتی در سطح ملی بزند، 
»مکان های بلند« را از سرزمین یهودا برچیند و به مبارزه با فساد اخلاقی حاکم بر جامعه برخیزد، 

اما همۀ این تلاش ها بیهوده بود. دلهای مردم از خدا خیلی دور شده بود.
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در پــی او چند پادشــاه »بد« بــر اریکۀ قدرت تکیه زدند. یهوآحاز پس از انتخابش از ســوی 
مردم، تنها ســه ماه پادشــاهی کرد. او نتوانست در برابر مصر ایستادگی نماید، و فرعون او را به 
ربله برد و در آنجا به بند کشــید. ســپس نوبت به یهویاقیم رسید. گرچه او پسر یوشیای درستکار 
بود، اما به وضعیت روحانی قوم هیچ توجهی نشان نداد. در واقع، یهویاقیم پادشاه دست نشاندۀ 

مصر بود که به جای یهوآحاز به پادشاهی منصوبش کرده بودند. 
بدین ترتیب، یهودا در این مقطع از تاریخش در دستان ابرقدرت های بزرگ - از جنوب غربی، 
مصر و از شــمال شــرقی، بابل - قرار داشت. خدا می توانست این قدرت های بزرگ را دور نگاه 
دارد، چنانکه پیشــتر نیز همین کارها را کرده بود، اما وعده داده بود که اگر قوم از وی انحراف 

ورزند، دیگر روی محافظت وی را نخواهند دید.
به هر روی نبوکدنصر بابلی حمله آورد و به مدت ســه ســال پیش از اینکه همه را تبعید کند، 
کنترل کشــور را در دست داشــت. یهودا از سوی اقوام گوناگون - ارامیان، موآبیان و عمونیان - 
متحمل یک سلســله حملات شــد. نتیجه این شــد که تا زمان حزقیال تمام آنچه که از یهودا باقی 

مانده بود تنها شهر اورشلیم بود که اکنون به طور کامل زیر تسلط بیگانگان قرار داشت. 
آخرین ضربه را بابلیان زمانی وارد آوردند که بازگشتند و اورشلیم را به مدت دو سال و نیم 
محاصره کردند. سرانجام شهر را تسخیر کردند و درست همان گونه که اشعیا نبوت کرده بود، همۀ 

گنجینه هایش را به یغما بردند. 
همۀ نخبگان شــهر را به اســیری بردند. این خدعه ای زیرکانه برای درمانده تر کردن یک ملت 
بود. بدین ترتیب، تبعید نخست با اعزام اجباری ۷۰۰۰ افسر و سرباز، حدود ۱۰۰۰ هنرمند و 
حدود ۱۰۰۰۰ صنعتگر صورت گرفت و تنها مردمان بسیار فقیر را بر جای گذاردند. )بر حسب 
تصــادف، دانیال نبی هم در میان کســانی بــود که در این مقطع به اســیری بردند.( چنین به نظر 

می رسید که تمام هدف خدا بر باد رفته است.
صدقیا آخرین پادشــاه دست نشــاندۀ یهودا بود. بدو اجازه دادند تا در اورشــلیم فرمان براند 
و ســپاه اندکی در اختیار داشــته باشد. لشــگریان نبوکدنصر یک بار دیگر شهر را محاصره کردند 
و صدقیا را گرفتند. آنان همۀ پســران وی را برابر چشــمانش به قتل رســانیدند تا وی به چشــم 
خود ببیند که نســل خاندان ســلطنتی برافتاده اســت. سپس چشــمان وی را از حدقه درآوردند، 
بدین ترتیب، واپســین چیزی که صدقیا دید کشــتار پســرانش بود. آنگاه نبوکدنصر دستور داد تا 
اورشلیم را به کلی ویران سازند. شرح این داستان غم انگیز را می توان در دوم پادشاهان ۲۲ -۲۵ 

یافت. 

موعظۀ حزقیال
در همین حول و حوش بود که خدا حزقیال را فراخواند تا موعظه کند، هرچند که وی صدها 

مایل از اورشلیم دور بود و در سرزمین بابل به سر می برد. 
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از همان آغاز، خدا به حزقیال فرمود که باید پیشانی اش را از سنگ خارا سخت تر گرداند - یعنی 
هیچ چیز باعث دلسردی اش نشود. زمانی که قوم سخت تر و سخت تر می شدند و نمی خواستند به 
سخنان وی گوش بدهند، لازم بود که وی در پیروی از فرمانی که خدا بدو داده بود امین بماند. 
بخشــی از کلام وی به زبانی بیان شــد که تحت عنوان »زبان مکاشــفه ای« شــناخته می شود 
)معنای تحت اللفظی این کلمه »پرده برداری« اســت - از آنچه که در گذشــته پنهان بوده، به ویژه 
آینــده کــه ضرورتا بایــد در قالــب اصطلاحاتی تمثیلی و حتــی نمادین بیان شــود(. این یکی از 
شــیوه های نبوت اســت، اما تصویری تر از شــیوۀ کلامی، و بســیار نمادین و بسیار پرشور است. 
حزقیال و دانیال بهترین نمونه های این شیوۀ نبوتی در عهدعتیق به شمار می روند، و مکاشفه هم 

یگانه نمونه از آن در عهدجدید است.
حزقیال هم مانند همۀ انبیا بینشــی مافوق طبیعی داشــت، و این شامل بینش، پیش بینی و 
نظارت بود. او می توانســت از منظر خدا یعنی از بالا به پایین به جهان نگاه کند و مقاصد او را 

بی پرده ببیند.

مکان
حزقیال زمانی که صدها مایل دورتر از اورشــلیم در بابل به ســر می برد، شــاهد رویدادها در 
اورشلیم بود. پژوهشگران امروزی چنین می اندیشند که او برای دیدن وقایع جاری در اورشلیم، 
باید حتماًً بدانجا بازگشــته باشــد. اما حزقیال به واســطۀ روح القدس به واقع می توانست شاهد 
رویدادهایــی باشــد که در میهنــش در جریان بود. در یک مورد هنگامی که وی داشــت در بابل 
موعظه می کرد، رؤیای مردی را دید که در اورشــلیم مرده و هفته ها بعد شــنید که آن مرد به راستی 

در اورشلیم و دقیقاًً در همان زمانی که وی در رؤیا دیده بود، مرده است. 

زمان
همچنین حزقیال می توانســت آینده را ببیند. کتاب مقدس کتابی اســت پــر از پیش گویی هایی 
دربــارۀ آینــده. پیش گویی ها حدود ۲۷ درصــد از آیات کتاب مقدس را تشــکیل می دهند، از جمله 
حزقیال که در ردیف کتاب هایی است که بیشترین درصد پیش گویی ها را نسبت به دیگر کتاب های 
کتاب مقدس دارند. در عهدعتیق، کتاب های حزقیال و دانیال بیشترین درصد نبوت های مربوط به 
آینده را دارند. حدود ســه چهارم پیش گویی های مندرج در حزقیال بعدها مو به مو تحقق یافته اند. 
فرصت های آماری از این قبیل ۱ در ۷۵ میلیون اتفاق می افتند. در کتاب مقدس ۷۳۵ رویداد جدا 
از هم وجود دارند که پیش گویی شده اند. برخی از آنها تنها یک یا دو بار پیش گویی شده اند، و یکی 
از آنهــا بیــش از ۳۰۰ بار. از این ۷۳۵ رویداد، 5۹۳ رویداد )8۱ درصد( پیشــتر تحقق یافته اند. 
تا بدین جا کتاب مقدس ۱۰۰ درصد موثق و درســت بوده اســت. ۱۹ درصد پیش گویی های باقی 

مانده هنوز تحقق پیدا نکرده اند، اما می توانیم مطمئن باشیم که آنها هم به وقوع خواهند پیوست.
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سه دوره

نبوت های حزقیال در سه مرحلۀ جداگانه عطا شده اند، و او در هر دوره با موضوعی متفاوت 
دست به گریبان است. در دورۀ نخست )باب های ۴ -۲۴(، که افسرده کننده ترین دوره از دوره های 
ســه گانه اســت، وی در سنین میان ۳۰ تا ۳۳ ســالگی قرار دارد. اعلام این خبر که اورشلیم قرار 
اســت به کلی ویران گردد، بس دهشــتناک اســت. قابل درک است که چرا هیچ کس از این بخش 
کتاب وی نقل قول نمی کند )در حقیقت، کمتر کسی پیدا می شود که بتواند از هر بخش این کتاب 
نقل قول کند(. این دورۀ نخست نبوت به پیش از محاصرۀ اول اورشلیم تعلق دارد، که بعد از آن 

شهر بدون اینکه ویران گردد، زیر کنترل بابلیان قرار گرفت. 
دورۀ دومی که حزقیال به نبوت پرداخت در سال یازدهم یا دوازدهم اسارت اوست، هنگامی 
که او به ســن ۳۶ یا ۳۷ سالگی رســیده. این دورۀ نبوتی را می توان در باب های ۲۵ -۳۲ یافت. 
این بــار حرقیال نه دربارۀ اورشــلیم کــه پیرامون ملل پیرامون آن نبــوت می کند، که واقعیت زیر 
ســلطه رفتن یهودا را مغتنم شــمرده اند و از مشــاهدۀ زوال اســرائیل شــادمانند. حتی امروز هم 

اسرائیل را اقوامی به طور کامل احاطه کرده اند که دوست دارند نابودی اش را به چشم ببینند. 
رویــداد عمدۀ بعدی در ســال 58۷ پ. م.، زمانی که اورشــلیم به کلی ویــران گردید به وقوع 
پیوست، و دقیقاًً همان موقع حزقیال همسر خود را در بابل از دست داد. اما خدا به نبی فرمان 
داد تا گریه نکند، چون درســت در همان زمانی که او مرد، اورشــلیم هم ســقوط کرد. خودداری 
وی از گریســتن نمادی بود از احساســی که اســرائیل در قبال آنچه که بر اورشــلیم گذشــته بود، 
می بایست داشته باشد - یعنی کاملًاً بی حس. خدا بدو گفت که تاریخ مرگ همسرش را در دفتر 
خاطــرات روزانــۀ خویش ثبت کند تا بتواند آن را با اخباری که از میهنش می رســد تطبیق دهد. 

البته، تاریخ ها دقیقاًً یکی بودند.
حزقیال ســه ســال پس از مرگ همســرش و سیزده سال پس از واپســین نبوتش، زمانی که 
5۰ سال داشت بار دیگر شروع به نبوت کرد. در خلال وقفه ای که میان این دو دوره پیش آمده 
بود، خدا بدو فرموده بود که باید زبانش را به کام دهان چســبانده از ســخن گفتن لب فروبندد تا 
اینکه سرانجام خدا رخصتش داد. این بار او به مدت یک سال نبوت کرد، اما اکنون کل پیامش 
بر بازگشــت به خانه متمرکز بود. برای مثال، او گفت که روزی وادی پوشــیدۀ از اســتخوان های 
خشــک گرد هم می آیند و لشــگر عظیمی را تشکیل می دهند. اینها همگی خوش بینانه بود و نوید 

آیندۀ خوبی را می داد )باب های ۳۳ -۳۹(.
باب های ۴۰ -۴۸ دربارۀ احیای معبد اورشــلیم سخن می گویند. با وجود این، حزقیال بدون 
اینکه بار دیگر معبد یا اورشــلیم را ببیند، چشــم از جهان فروبست. او را در آرامگاهی در بابل، 

در مکانی که در عراق امروزی کیفی )Kifi( نامیده می شود، دفن کردند. 
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یک بندگردان

عبارتــی وجــود دارد که در نبوت حزقیال ۷۴ بار پدیدار می گردد - »پس خواهید دانســت که 
من یهوه هســتم«. این بندگردانی اســت که با تغییراتی جزیی در بخش های ب، پ و ت کتاب 

تکرار شده اند )نک. طرح کلی ارائه شده در زیر(.
در بخش ب )باب های ۴ -۲۴( جمله بندی چنین است: »خواهید دانست که من یهوه هستم«. 
امــا در بخــش پ، که با انتقام خدا از همســایگان یهودا ســروکار دارد، بندگردان چنین اســت: 
»خواهند دانســت که من یهوه هســتم«. در بخش ت، زمانی که حزقیال به سراغ خبرهای خوش 
مربوط به بازگشت از تبعید بابل می رود، جمله بندی چنین می شود: »پس قوم ها خواهند دانست 
که من یهوه هســتم«. به عبارت دیگر، هنگامی که خدا یهودیان را به ســرزمین بازمی گرداند، کل 
جهان خواهند دانســت که خدا یهوه اســت، چون به زبان انسانی، تأسیس دوبارۀ دولت اسرائیل 

مطلقا ناممکن است.
پس ســه گونۀ متفاوت از این بندگردان به ما می گویند: نخســت اینکه قوم اســرائیل چندان 
از خــدا مطمئــن نبودند - از این جهت می گوید »خواهید دانســت که…«؛ همســایگان یهودا هم 
اطمینان چندانی نداشــتند که خدای اســرائیل وجود خارجی داشــته باشــد - از این رو می گوید: 
»خواهند دانست که…«؛ و سرانجام، کل جهان از اینکه چنین خدایی وجود داشته باشد، چندان 

مطمئن نبود - از این رو »آنگاه قوم ها خواهند دانست…«.

طرح کلی کتاب
الف - جابه جایی کاهن )۱ -۳(

ب - مکافات برای اورشلیم )۴ -۲۴( - مرحلۀ نخست
محاصرۀ اورشلیم

مرحلۀ دوم پ - انتقام گیری از همسایگان یهودا )۲۵ -۳۲(  	
سقوط اورشلیم

ت - بازگشت از اسارت بابل )۳۳ -۳۹(
مرحلۀ سوم 	

ث - احیای معبد اورشلیم )۴۰ -۴۸(

جابه جایی کاهن )باب های ۱ -۳(
حزقیــال در ســال 6۲۲ پ. م. در خاندان صادوق چشــم به جهان گشــود و بدین ترتیب، به 
هنگام کشته شــدن یوشــیای پادشاه به سن بارمیتســواه )Bar Mitzvah= پسر یهودی ای که به سن 

}
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۱۲ سالگی رسیده و باید مراسم مذهبی را به جا آورد - م.( رسیده بود. زمانی که ۲۵ سال بیشتر 
نداشــت او را از خانه و زادگاهش دور ســاختند، و همراه با نخســتین گروه از تبعیدیان، در کنار 
دانیال و زبده افراد جامعۀ یهودی به اســارت بردند. هنگامی که به تبعید رفتند، اجازه یافتند تا 
در اقامت گاه های خودشــان با آزادی نســبی زندگی کنند. حزقیال با خانواده اش در مکانی به نام 
تل ابیب )همان تل اویو اســت که اکنون نامش را بر بزرگترین شــهر اسرائیل نهاده اند(، در کنار 

یکی از کانال هایی که دو رود دجله و فرات را به هم پیوند می داد، ساکن شد. 
معنای نام حزقیال »خدا نیرو می بخشد« است، اما در نبوت با نامی عام تر مورد خطاب قرار 
می گیرد )در واقع 8۳ بار( - »پسر انسان« - عنوانی که عیسی برای خودش به کار برد. هیچ نبی 

دیگری با این عنوان شناخته نمی شود.
من مســحور این نکته هســتم که خدا وی را در ســن ســی سالگی، درســت در زمانی که باید 
خدمــت کهانــت را آغاز می کرد، برای نبوت فراخواند. اما او از خانه و ســرزمین مادری خویش 
بســیار دور بــود، و می دانســت که هرگــز نمی تواند در بابل کاهن باشــد، زیــرا در آنجا معبدی 
بــرای خدا وجود نداشــت. دعــوت خداوند از او بــرای نبوت از طریق رؤیایــی عجیب صورت 
گرفت. بدین ترتیب، این نبی از ۳۰ تا ۳۳ سالگی اش، که »پسر انسان« خوانده می شد، به انجام 
معجزات و موعظات گوناگون پرداخت. به روشنی پیداست که حزقیال پیشرو مسیح بود؛ مسیح 
هم به طور مسلم هم نبی بود، هم کاهن و هم پادشاه. عیسی خدمت خود را در سن ۳۰ سالگی آغاز 
ـسنی بود که یک مرد یهودی با رــسیدن بدان می توانــست خدمت کهانت را آغاز  نمود، زیرا این ـ

کند. 
اما گرچه حزقیال نتوانســت در معبد به انجام مراســم بپردازد، لااقل توانســت در پرســتش 
نقشــی را ایفا نماید. در نبود معبد، کنیســۀ یهودی )معنای واژۀ کنیســه »مکان گردهمایی«، و 
برگردان تحت اللفظی اش »گرد هم آیید« است( جایگاهی برای پرستش، دعا و مطالعۀ کلام خدا 
گردید. در حقیقت، کنیسه مدلی بود که مسیحیان اولیه در دورۀ انتقال از عهدعتیق به عهدجدید 

برای ایجاد کلیسا و انتقال تمرکز از معبد به کلیسا از آن اقتباس نمودند.
دعوت حزقیال در نوع خود نامعمول ترین است )نک. باب ۱(. این دعوت به عنوان بخشی 
از یک رؤیای عجیب صورت گرفت - رؤیایی چنان شــگفت که برخی از پژوهشــگران امروزی 
چنین پنداشــته اند که او در بهت و نشــئه فرو رفته یا مواد مخدر مصرف کرده بوده است! انسان 
باید هنرمندی سوررئالیســت باشد تا بتواند دست به چنین داوری ای بزند. در واقع، تفسیری که 
امروزه محبوبیت دارد این است که او یک بشقاب پرنده )UFO= شی ء پرندۀ ناشناخته( دیده بوده 

است. 
وی پیــش از هــر چیز چهار موجود را دید که ترکیبی بودند از جانوران، انســان و فرشــتگان. 
آنها بال فرشــتگان، اندام هایی انســانی و اندام هایی نیز از جانوران داشتند. آشکار است که این 
چهار موجود نماد هایی از همۀ موجودات زنده ای هســتند که خدا در جهان هســتی آفریده اســت؛ 

حزقیال

519



اعم از جانور، انسان یا فرشته. این سه ردۀ اصلی این را به ما یادآوری می کنند که انسان اشرف 
مخلوقات نیست. 

او بر فراز آن چهار موجود آفریننده را می بیند که بر تخت خویش نشسته - و جلال و کبریایی 
و رمز و راز او را در خود پوشانیده است. هر جا خدا هست، آنجا جلال هم هست. در حقیقت، 
عبارت »جلال یهوه« در سرتاسر کتاب به چشم می خورد. »جلال« یعنی تابش یا درخشش خدا.

پر واضح است که تخت می تواند در هر جهت حرکت کند. این نمادی است از حضور مطلق 
خدا، که می تواند هر جا و همه جا باشــد. او خدایی پویا اســت. این خیلی اهمیت دارد، چراکه تا 
بدینجا هر تصویری که از تخت خدا در کتاب مقدس ارائه شده، ثابت و ایستا است و در اورشلیم 
قرار دارد. بدین ترتیب، دانســتن اینکه تخت خدا متحرک اســت برای حزقیال مایۀ تسلی خاطر 
بــود، زیــرا این معنا را تداعی می کرد که خدا بــه بابل هم می تواند بیاید. این حقیقتی مهم بود که 
می بایســت با تبعیدشــدگان، که شاید معتقد بودند که خدا تنها در یک مکان زندگی می کند و آن 

مکان هم اورشلیم است و صدها مایل از ایشان فاصله دارد، در میان بگذارد. 
وانگهی، »چشــمان« ی که بر لبۀ چرخ ها قرار داشــتند به ما می گویند که خدا می تواند هر چیز 
را در هر جا ببیند. این تصویری پرمعناســت. شــگفت نیســت که حزقیال مقهور این رؤیا گردید 

و بر زمین افتاد. 
جالب اینجاست که او به روی بر زمین افتاد. در کتاب مقدس همیشه واکنش انسان در برابر 
حضور الاهی به روی درافتادن اســت. پولس رســول در هنگام ایمان آوردنش به مسیح و یوحنا 

در جزیرۀ پاتموس، هر دو به روی درافتادند. 
ســپس خدا به حزقیال توماری داد که بر آن نبوت هایی نوشــته شــده بود که قرار بود وی در 
اختیــار مــردم بگذارد، و خدا بدو فرمود که آن تومار را بخورد. کلمات روی تومار کلمات مویه و 

زاری و حزن بودند - کلام نفرین. با این حال وی آنها را در کام خود شیرین یافت.

مکافات برای اورشلیم )باب های ۴ -۲۴(
انبیا یکی پس از دیگری دو فاجعه را پیش گویی کرده بودند: ۱- اورشــلیم به دســت بابلیان 
ویــران خواهد شــد، و ۲- قــوم به بابل تبعید خواهند گردید. اشــعیا، ارمیــا و حبقوق همۀ این 

مطالب را گفته بودند.
هنگامی که بابلیان اورشــلیم را گرفتند و نخبگان اجتماع را به اســارت بردند، خود شــهر بر 
جــای باقــی ماند. برخی از مردمان یهودا مدعی شــدند که داوری چندان کــه ارمیا گفته بود، بد 
نخواهد بود. از قرار معلوم خدا گفته بود که اورشــلیم را ویران خواهد ســاخت، اما در در عمل 
شــهر هنوز ســر پا بود و هنوز یهودیان در آن می زیستند. آنان تأیید می کردند که اکنون زیر سلطۀ 
قدرتی بیگانه به ســر می برند، اما هنوز شــهر خود را داشــتند! بدین ترتیب، چنین استنتاج کردند 
که شــاید ارمیا در مســئلۀ گناه مبالغه کرده اســت. اگر او در مورد گسترۀ فاجعه اشتباه کرده بود، 
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پس شــاید دربارۀ دیگر چیزها هم مرتکب اشــتباه شــده باشــد. پس از شدت و غلظت کلام خدا 
کاســتند، درســت همان گونه که شــیطان در باغ عدن، هنگامی که فهم حوا از قدغن خدا را زیر 

سؤال برد، عمل کرد. 
اما مهم این بود که مردم یهودا کاری را که خدا مشــغول انجامش بود، درک می کردند. تبعید 
صرفاًً مجازات نبود، بلکه در حکم اصلاح قوم نیز تلقی می شــد. از این رو باید کســی ایشــان را 
ترغیب می کرد که منظور خدا را از کلامش دریابند. حزقیال باید در زمانی که ایشان می دانستند 
که یهوه خداســت، روی ویرانی اورشــلیم انگشت می گذارد. گناه ایشان به همان بدی بود که انبیا 

گفته بودند، و بنابراین، داوری هم به همان سختی بود که گفته بودند. 

اورشلیم سقوط خواهد کرد
حزقیــال ناگزیــر بود این پیام را نه تنها کلامــی، بلکه به صورت تصویری نیز با قوم در میان 

بگذارد. وی می بایست به شش روش گوناگون بدیشان می آموخت که کار اورشلیم تمام است:
خــدا بــه او فرمان می‌دهد که آجری بگیرد و شــهر اورشــلیم را بــر آن نقش نماید و با 1 . 

ماکت‌هایــی از دژکــوب آن را محاصره نماید و در برابرش ســنگری بر پا کند. او این کار را 
در سکوت کامل انجام داد، در حالی‌که جماعت بسیاری مشغول تماشایش بودند و با تردید 

می‌پرسیدند: »ببینید این نبی پیر چه می‌گوید؟«
گویی این به اندازه کافی عجیب نبوده. خدا به حزقیال می‌فرماید که ۳۹۰ روز بر پهلوی 2 . 

چپش و ســپس ۴۰ روز بر پهلوی راســتش دراز بکشــد. او باید این کار را به منظور نمادی 
از مدت زمان نااطاعتی خاندان اسرائیل و خاندان یهودا )به ترتیب ۳۹۰ سال و ۴۰ سال( 
انجــام مــی‌داد. خدا این را گفــت تا برای حصول اطمینان از اینکه کــه حزقیال کارش را به 

درستی انجام دهد، باید خودش را با ریسمانی ببندد!
همچنین حزقیال مجبور بود به نشــانۀ کمبود مواد خوراکی در خلال محاصرۀ اورشلیم، 3 . 

رژیــم گرفتــه نحیف شــود. او اجازه یافت تــا روزی ۲۰۰ گرم نــان و ۰/۶ لیتر آب بخورد و 
بیاشــامد، و برای مدتی طولانی با همین رژیم غذایی ســر کند. او می‌بایســت نان خود را بر 
آتشی می‌پخت که سوختش مدفوع خشک شده خودش بود. )وی در عمل به خدا اعتراض 
کرد و اجازه یافت تا به جای آن از مدفوع گاو استفاده کند- نمونه‌ای عالی از انعطاف‌پذیری 
خدا!( معنای این‌همه آن بود که نشان دهد در خلال محاصره در اورشلیم چه سختی‌هایی در 

پیش خواهد بود. 
خدا به حزقیال فرمود سر و ریشش را با تیغی تیز بتراشد و سپس موهای تراشیده شده 4 . 

را ســه توده کند. وی مجبور بود یک ســوم آن را به هنگام پایان پذیرفتن محاصرۀ اورشــلیم 
بسوزاند. تودۀ دوم را با گرداگرد ماکت شهر، به نشانۀ کشتار عمومی با شمشیر بزند. سپس 

تودۀ سوم را به هوا بپاشد تا پراکنده شوند‏- که نشانۀ سرنوشت اهالی اورشلیم خواهد بود.
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پنجمیــن حرکت نمایشــی حزقیال این بــود که همۀ لباس‌هایش را در درون کیســه‌ای 5 . 
ریخته، در دیوار سوراخی بکند و در شب از میان دیوار به بیرون بخزد. او با این کار آنچه را 
که قرار بود به هنگام سقوط اورشلیم روی بدهد پیش‌گویی کرد‏- و به‌راستی صدقیای پادشاه 

هم مجبور شد از این راه از شهر بگریزد.
شــاید سخت‌ترین نمایش مرگ همســر حزقیال بود. وی حتی اجازه نیافت تا بر مرگ 6 . 

زنش ســوگواری کند، چون زمانی که ســرانجام اورشــلیم ســقوط کند، مردم چنان سراسیمه 
هستند که حتی قادر نخواهند بود بر وضع خود بگریند.

یکی از رؤیاهای کتاب که به کرات بازگو شــده، توصیف جلال یهوه در معبد اســت. جلال او 
تا فراز کوه زیتون بالا رفت و ســپس ناپدید شــد. این دقیقاًً همان چیزی بود که وقتی عیســی را 

رد کردند، بر او گذشت.

چگونه اورشلیم سقوط خواهد کرد؟
حزقیــال می گوید که شــهر به چنگ نبوکدنصــر خواهد افتاد، و از او تحت عنوان »شمشــیر 
خداوند« یاد می کند. توصیفی دلســردکننده از نبوکدنصر وجود دارد که بر ســه راهی ایستاده قرعه 
می افکنــد. آیــا اول اورشــلیم را بکوبد یا ربه عمون را؟ ویرانی با قســاوت هرچــه تمام تر انجام 
خواهد شــد و با بریدن گوش و بینی ســاکنان همراه خواهد بود. حزقیال در نوشــته های خود از 
شمشــیر، قحطی، جانوران وحشــی و طاعون به عنوان چهار داوری دهشــتناکی که بر قوم وارد 
ـیاد می کند. چنــین می خوانیم که در این زــمان، جلال یهوه معــبد را ترک خواهد  خواهــند آــمد ـ

نمود.

چرا اورشلیم سقوط خواهد کرد؟
بــرای فــرود آمدن داوری بر قوم ســه دلیــل عمده وجــود دارد - بت پرســتی، بی بندوباری و 

ناسپاسی. 

بت پرستی
قوم خدا در معبد به پرستش خدای مؤنث اشیره می پرداختند. تصاویر جانوران را بر دیوارهای 
ویرانه های معبد نقاشــی کرده بودند. زنان درســت در آستانه در ورودی معبد به پرستش الاهه ای 
موســوم به تموز روی آورده بودند. حزقیال حتی ۲۵ مرد را دید که در معبد به پرســتش خورشــید 
مشــغول بودنــد. زمانــه ای فوق العاده و هولناک بــود. در یک کلام، قوم خدا حتــی بدتر از ملل 

پیرامون رفتار می کردند.
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بی بندوباری
حزقیال اورشــلیم را به خاطر بهره کشــی بی رحمانه اش از بیوه زنان، یتیمان و غریبان و نیز به 
دلیل قتل هایی که در سطح شهر انجام می گرفت،»شهر خونریز« می نامد. این عنوان را ناحوم نیز 
به شــهر نینوا، پایتخت امپراتوری آشــور داده بود. در اورشلیم از دروغ گویی گرفته تا بی بندوباری 
جنســی و اهانــت به پدر و مادر وجود داشــت - یعنــی نااطاعتی از همۀ دســتورهای ده فرمان. 

اورشلیم تا کجا به ورطه پستی سقوط کرده بود.

ناسپاسی
خدا از قوم به خاطر ناسپاسی شــان انتقاد می کند و برای رســاندن مقصود خویش از پنج مََثََل 

استفاده می کند:
تاکی وحشــی. یهودا به صورت تاکی بی‌بر و بی‌ارزش به تصویر می‌کشــد. چوبش جز 1 . 

برای هیزم به هیچ کار دیگری نمی‌آید. عیسی در یوحنا ۱۵ مَثَلی مشابه این را به‌کار می‌برد.
دختری. حزقیال در باب ۱۶ داســتان دختربچه‌ای رهاشــده را بازگــو می‌کند که ابتدا 2 . 

ملکه می‌شود و سپس به روسپی‌گری روی می‌آورد. 
دو خواهر. نام‌های این دو خواهر اهوله و اهولیبه اســت، که نمایندۀ ســامره )یعنی ده 3 . 

قبیلۀ شــمالی( و اورشــلیم )دو قبیلۀ جنوبی( هستند. هر دو فاحشه‌اند، که تصویری است از 
چگونگی دور‌شدن هر دو پادشاهی از خدا. در اینجا لحن کلام تند است، و غرض این بوده 

که قوم را از دریافتن آنچه که قرار است بر سرشان بیاید تکان بدهد. 
ماده شــیر و دو بچه‌اش. دو بچه شــیر به اســارت برده می‌شــوند، که تصویری است از 4 . 

یهوآحاز پادشاه که به مصر برده شد و یهویاقیم پادشاه که وی را هم به بابل بردند. 
دو عقاب. یکی نمایندۀ فرعون است و دیگری نمایندۀ نبوکدنصر.5 . 

مََثََل ها روشــی بودند برای در میان نهادن حقیقت با آنانی که می خواســتند بدانند - درســت 
همان گونه که »پسر انسان« دیگر هم از مََثََل ها به عنوان روشی برای بیان سخنانش به کسانی که 
به راســتی طالب شــنیدن بودند، استفاده کرد. حزقیال در این مََثََل ها به قوم می گفت که موقعیت 

حقیقی شان بدتر از آن چیزی است که می پندارند.
نخســت، می گوید که هر فرد مســئول وضعیت شخصی خود است. سرزنش کردن نیاکان کار 
درســتی نیســت. در روز داوری هر یک می باید به تنهایی بایســتد و پاســخگو باشد. دوم اینکه، 
می گوید هر کس مســئول وضعیت کنونی خود اســت. آنچه که فرد بوده مهم نیســت، بلکه آنچه 
اکنون هست اهمیت دارد. ممکن است پارسایان شریر گردند و شریران پارسا. مردن در وضعیت 

فیض از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
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اما وی سه دسته از مردم را هم به خاطر اینکه اجازه دادند وضعیت ملی کشور به این وخامت 
بشــود، مــورد نکوهش قرار می دهــد: انبیا، کاهنان و پادشــاهان. وی می گوید که همگی آنان تا 
اندازه ای به خاطر شــرایط کنونی اورشــلیم مسئولند. آنها آن قدر بد بودند که حتی اگر نوح، ایوب 
و دانیال )ســه تن از بهترین مردان تاریخ( هم در آن زندگی می کردند، خدا نمی توانســت اورشلیم 

را نجات دهد - و این سخن برای مردم به شدت تکان دهنده بود.
پــس این بخش از کتاب تا حد زیادی غم افزاســت. تنهــا بارقه های امید را در 6۰:۱۶ -6۲؛ 
۴۰:۲۰ -۴۴ و ۲۴:۲۱ -۲۷ می تــوان یافــت، آنجایی که نبی بــه عهد جاودانی ای که خدا با قوم 
خویش خواهد بست، اشاره می کند. مهربانی او ایشان را به اندازه ای شرمنده خواهد نمود که از 

خودشان بیزار خواهند گردید. 

پ - انتقام گیری از همسایگان یهودا )۲۵ -۳۲(
بخش میانی کتاب حاوی پیام نبوتی اســت که حزقیال زمانی که ۳۶ یا ۳۷ ســال داشــت به 
قوم رسانید. زمینۀ متن حایز اهمیت است. زمانی که اورشلیم سقوط کرد، هیجان همۀ کشورهای 
همســایه را در بر گرفت. )عبارت مشــهور »هیپ! هیپ! هورا! از فریاد شــادی »هیپ! هیپ!« 
فاتحان آمده اســت که هیپ را از ســه حرف اول جمله »اورشــلیم ســقوط کرد!« به زبان لاتین 
اقتبــاس کرده اند. بنابراین، عبارت مزبور در اصل خاســتگاهی ضــد یهودی دارد.( پس مردمان 
بســیاری شــادمانی کردند و کوشیدند از تهاجم بابل نهایت استفاده را بکنند. ادومیان و عمونیان 
بــر مردمــان به جای مانده در یهودا بدترین ها را روا داشــتند، و این خــود بیانگر تلخی برخی از 

مزامیری است که به این دوره تعلق دارند. 
برای مثال، مزمور ۱۳۷ با اندوه آغاز می شــود و می گوید که سراییدن برای خدا در سرزمینی 
بیگانه چه دشــوار اســت، اما با فریادی تلخ به پایان می رســد: »خوشــابه حال آنکه اطفال تو را 
بگیــرد و ایشــان را به صخــره ها بزند.« ادومیان نوزادان را با نوک پــا از زمین بلند می کردند و 
مغزشان را به دیوارهای اورشلیم می کوفتند. مزمور از ته دل فریاد می زند: »ما می خواهیم که شما 

متحمل همان رنجی گردید که ما متحملش شدیم.« 
بدین ترتیــب، بخــش میانی کتاب حزقیال صرفاًً یک عبارت پــردازی تصاوفی در مورد اقوام 
غیریهودی نیست، بلکه توصیفی است از خدا که این ملل پیرامون را برای سقوط اورشلیم به کار 

می گیرد. 
برخــی از پیش گویی ها به طــرز قابل توجهی دقیق و حاوی جزئیاتنــد. بیایید تنها یکی را در نظر 
بگیریم، آنجایی که حزقیال سقوط بندر ماهیگیری صور را، که در کرانۀ باختری دریای مدیترانه قرار 
داشت، پیشگویی می کند. حزقیال پیش گویی می کند که روزی صور با خاک یکسان خواهد شد، و 
در جایی که صور قرار داشت مکانی برای ماهیگیران برپا خواهد شد تا تورهای شان را خشک کنند. 

این نبوتی فوق العاده است، چون تا آن زمان هیچ شهر دیگری به دریا فرونریخته بود.
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اما این کلام تحقق یافت. زمانی که اســکندر مقدونی با ســپاهش به سوی مصر لشگر کشید، 
مردم صور ســوار قایق های ماهیگیری خود شــدند و به جزیره ای به فاصلۀ یک ونیم مایلی ساحل 
دریا نقل مکان کردند، زیرا می دانســتند که اســکندر از داشــتن نیروی دریایی بی بهره است. اما 
اســکندر زمانی که دید همۀ مردم شــهر به گمان اینکه در امان خواهند بود راهی جزیره شــده اند، 
فرمان داد تا تک تک آجرها، سنگ ها و الوارهای شهر را برای ساختن گذرگاهی به سوی جزیره 
به کار ببرند. پس از انجام این کار، سپاهیان او از گذرگاه گذشتند و مردم صور را شکست دادند. 

شهرشان به معنای واقعی کلمه به آب های بسیار مستور گردید. 
اگر امروزه به نقشــۀ آن منطقه نگاه بکنید، خواهید دید که صور امروزی بر جزیره ای بنا شــده 
و گذرگاهی که اسکندر ساخته به زیر ماسه رفته است. اگر به محل صور قدیم در خشکی اصلی 
بروید، خواهید دید که تنها چیزی که از آن باقی مانده تخته سنگ است، و درست همان گونه که 

حزقیال نبوت کرده بود، ماهیگیران تورهای ماهیگیری خود را بر آن سنگها پهن کرده اند.
بــاب ۲۵ دربرگیرنــدۀ پیش گویی هایــی پیرامــون عمــون، مــوآب و ادوم در شــرق یهودا، و 
فلســطینینان در غرب آن اســت. باب های ۲۶ -۲۸ بر صور و صیدون در شــمال متمرکزند، و 

باب های ۲۹ -۳۲ هم به مصر در جنوب می پردازند.
این بخش میانی کتاب نقبی نســبتاًً سرراســت به شــناخت اســت، به جز مردی که به عنوان 
نمونۀ غرور برتر متمایز می گردد - پادشاه صور. بسیاری از مردم آن را تصویری از غرور شیطان 
می بینند که در قالب پادشاه صور توصیف شده است، زیرا وی عملًاً می گفت: »من خدا هستم.« 
فرعون مصر هم همین کار را کرد، حتی این ادعای واهی را مطرح نمود که: »من نیل را ساختم.« 
شاید او چند کانال آبیاری کنده باشد، اما خود نیل را نساخته بود. خدا غرور انسان را برنمی تابد. 
این نهایت گناه است که انسان خودش را خدا بخواند. این همان کاری بود که آدم و حوا کردند، 
زمانی که خواســتند شــبیه خدا شوند. گرچه ایشان به صورت خدا آفریده شده بودند و از پیش به 

لحاظ شخصیت هم شبیه او بودند، اما می خواستند در قدرت و اقتدار نیز مانند او شوند. 
نکتۀ مهم اینجاست که دیگر از بابل ذکری به میان نمی آید. شاید بدین خاطر باشد که نگارش 
ادبیات ضد بابلی امری خیانتکارانه به شــمار می رفت؛ یا شــاید از آنجایی که قوم خدا اکنون در 
بابــل بودند، اشــاره به آن قوم چندان مناســب نبود. آنچه روشــن اســت اینکه قــوم خدا پس از 
تبعیدشان هرگز دوباره به پرستش خدایان بیگانه روی نیاوردند. داوری خدا به مقصود رسیده بود.

ت - بازگشت از اسارت بابل )۳۳ -۳۹(
پس از آنکه اورشــلیم در ســال 58۷ پ. م. ویران شد، در موعظه کردن حزقیال هم تغییری 
کامل به وجود آمد و از بدبینی به خوش بینی گرایید. در باب های ۳۳ -۳۹ - دلپســندترین بخش 

کتاب - بازگشت قوم از تبعید را پیش گویی و پیش بینی می کند.
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باب ۳۳ دربارۀ دیدبانانی ســخن می گوید که شــب و روز بر باروی شــهر می ایســتند، تا به 
ســاکنان خطر را گوشــزد نمایند. اگر قراولی آمدن دشمن را تشخیص نمی داد، باید تاوانش را با 
جــان خود می داد - این گناهی بزرگ به شــمار می رفت. خــدا به حزقیال می گوید که وی به عنوان 
یک دیدبان منصوب شــده اســت. در عمل خدا داشــت به او می گفت: »اگر به قوم من هشــدار 
ندهی، با خون خودت بهایش را خواهی پرداخت. اما اگر بدیشان هشدار بدهی، دیگر مسئولیتی 

بر دوشت نخواهد بود - این آنها هستند که باید بهای نافرمانی را با خون خود بپردازند.«
یکی از معروف ترین عبارات کتاب حزقیال آنجایی اســت که خدا افســوس می خورد بر این 
واقعیت که به دنبال حتی یک نفر گشــته که »در شــکاف بایســتد« - یعنی شکافی که میان او و 
قومــش به وجود آمــده -، اما نمی تواند پیدایــش کند. اما حزقیال چنین فردی بــود. البته اکنون 
حزقیــال در اورشــلیم نبــود - او در فاصله ای دور از آنجا در بابل به ســر می بــرد - اما همچنان 
دیدبان بود، و هنگامی که می دید مشــکلی به وجود می آید، مســئولیتش این بود که به قوم هشدار 
دهد. اگر این کار را نمی کرد، شخصاًً باید بهایش را می پرداخت. پس به تعبیری او چاره دیگری 
نداشــت جز اینکه به این خدمت ســنگین تن دردهد - اگر قبول نمی کرد، مســئولیتش بر گردن 

خودش بود و بس.
باب ۳۴ به »شــبانان نیکو« و »شــبانان بد« در درون اســرائیل می پردازد. شبانان بد انبیا، 
کاهنان و پادشــاهانی بودند که می بایســت از اســرائیل مراقبت می کردند اما در انجام این مهم 
قصور ورزیده بودند. خدا در پایان این باب وعده می دهد که خودش شبان نیکوی ایشان خواهد 
بود. مسلماًً عیسی زمانی که در مقابل شبانان بد اسرائیل که از گوسفندان شان مراقبت نمی کردند 

فرمود که شبان نیکوست، این باب را در نظر داشت. 
جالب اینجاســت که کتاب مقدس هرگز گوســفندان را به خاطر وضعیت گله ملامت نمی کند. 
این یک اصل اســت که در مورد کلیســاها هم کاربرد دارد. شبانان مسئول وضعیت گله هستند، 

نه گوسفندان.
در باب ۳۵ به طور خاص انگشت را روی ادوم می گذارد، تا اندازه ای بدین خاطر که از دیرباز 
میان این دو قوم رقابتی در جریان بوده که ریشــه اش اصطکاک هایی اســت که میان عیســو و 

یعقوب ایجاد شده بود.
باب ۳۷ هم به خاطر دمیده شدن روح در استخوان های خشک معروف است. اما کمتر کسی 
اســت که مََثََل دو عصا را که در دنبالۀ آن آمده، بخواند، حال آنکه این مََثََل از اهمیت بســیاری 
برخوردار است. خدا به حزقیال گفت که دو عصا بردارد و هر دو را در امتداد هم، در یک دست 
بگیــرد. خــدا فرمود که بر یک عصا بنویســد »افرایم« )نام متداولی برای ده قبیلۀ شــمالی( و بر 
دیگری هم بنویســد »یهودا« )نامی که برای دو قبیلۀ جنوبی به کار می رفت(. ســپس به او دستور 
داده شد تا آنها را طوری در دست بگیرد که یک عصای واحد را تشکیل دهند. برخی می پندارند 
کــه ایــن یک رؤیا بــوده، اما من فکر می کنم که این یک معجزۀ بی پرده بود، چیزی شــبیه معجزۀ 
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عصای موســی در مصر. حرف خدا این بود که »من قصد دارم این دو پادشــاهی را از نو قومی 
واحد بســازم، و خودم شبان شــان خواهم بود.« این در ســخنان عیســی نیز بازتاب یافته است: 

»گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند. آنها را نیز باید بیاورم«. 
در باب ۳۸ به نبوتی عجیب در ارتباط با آینده برمی خوریم. این نبوت به »جوج« و »ماجوج« 
مربوط می شــود، هرچند به طور قطع مطمئن نیســتیم که منظور از این نام ها چیســت. این نام ها 
بار دیگر در پایان کتاب مقدس، یعنی در کتاب مکاشفه پدیدار می شوند، روشن می سازند که این 
نبوت هنوز تحقق نیافته اســت. از شــمال درگیری عظیمی برپا می شــود، هرچند دقیقاًً نمی دانیم 
که محل وقوع این درگیری کجاست یا چه کسی مسبب آن است. حزقیال داشت از طریق یک 
تلســکوپ به آینده ای دور می نگریســت. نه او هرگز توانســت تحقق این نبوت را ببیند و نه ما 
هنــوز آن را دیده ایــم. امــا روزی این اتفاق خواهد افتاد، آنهم در واپســین درگیری پیش از پایان 

یافتن تاریخ.
ایــن فصل ها جالب ترین بندگردان - »من… خواهم…« - را که ۷۷ بار تکرار شده اســت، در 
خــود جــای داده اند. این کلمات عهد در عباراتی چون »من شــما را به خانه بازخواهم گردانید«، 
»من خدای شــما خواهم بود« و »من به شــما شــبانان نیکو خواهم داد« پدیدار می شــوند. این 
خداست که به عنوان شوهر با همسر خودسرش حرف می زند و می گوید: »ما هنوز زن و شوهریم 

و من هنوز پای پیمانی که با تو بسته ام هستم«.«
خدا در زمانی که با اسرائیل عهد بست بدیشان گفت که حتی اگر عهدشکنی کنند، او عهدش را 
نخواهد شکست. در تثنیه چنین می خوانیم که زمانی خواهد رسید که او ایشان را از سرزمین شان 
بیــرون کنــد، اما آنــان را باز خواهد گردانید. پــس زمانی که خدا آنها را پس از بیرون راندنشــان 
بازگرداند، آنگاه قوم ها خواهند دانســت که او یهوه اســت، چون این کار علنی انجام خواهد شــد 
گاه خواهند گردید. ملت های پیرامون شــاید خوش شان نیاید، اما  و همگان از بازگشــت ایشــان آ
ناگزیر به اعتراف خواهند بود که خدا قوم خود را بازآورده است. آنان هنوز قوم او هستند. رومیان 

۹ -۱۱ می گوید که گرچه ایشان خدا را رد کرده اند، اما او ایشان را رد نکرده است.

ث - احیای معبد اورشلیم )۴۰ -۴۸(
جدی ترین زیان برای قوم و برای حزقیال، از دست دادن معبد بود. آنان هرچه را که از دست 
می دادند، این را مســلم می دانســتند که خدا هرگز نخواهد گذاشت سکونت گاهش بر زمین ویران 
گردد. فهمیدن این بخش از کتاب که بر معبد متمرکز شــده اســت، از دیگر قســمت ها بغرنج تر 

است. 
بنا به متن، نبوت مزبور در بیســت و پنجمین ســال اســارت حزقیال، یعنی هنگامی که وی 
5۰ ساله بود، بدو داده شده است. بر طبق یک قاعده، اگر کتاب مقدس برای یک نبوت تاریخی 

تعیین نماید، بدین معناست که آن نبوت با زمینۀ تاریخی متن مطابقت دارد. 
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حزقیــال اجــازه نیافت تا موعظۀ خود بر امت ها را پایان بخشــد، بدون اینکه آنها را با امید 
چیزی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد، روانه سازد. آنها شاید تنبیه شوند، اما نابود نمی گردند. 
خدا هرگز اجازه نخواهد داد که قومش اســرائیل نابود شــوند. عیســی فرمود که آســمان و زمین 
 .)NIV زایل خواهد شــد، اما »نژاد« اســرائیل هرگز زوال نخواهد پذیرفت )متی ۳۵:۲۴؛ حاشیه
تداوم وجود آن یکی از دلایل اثباتی اســت از اینکه خدای اســرائیل واقعیت دارد. خدا هر چیز 
را لمس کند، جاودانگی اش را هم بدان منتقل می ســازد، بنابراین، نمی توانید چیزی را که به او 

تعلق دارد از بین ببرید.
در باب های ۴۰ -۴۴ نقشۀ ساختمان معبد ارائه می شود. ساختمان با جزئیات دقیق توصیف 
می گردد، گویی یک نقشــۀ معماری اســت. ابعادش آن قدر بزرگ اســت که می توان سه کلیسای 
جامع را در آن جای داد! اما با معبد سلیمان تفاوت کامل دارد. بزرگتر است، هیچ قدس الاقداسی 

ندارد، صندوق عهد و میز نان تقدیمی هم ندارد. 
در بــاب ۴۳ حزقیــال رؤیایــی از بازگشــت جلال یهوه به معبــد و روشن شــدن آن می بیند، 
همان گونه که 6۰۰ ســال پیش از آن پس از دعای تقدیم معبد توســط سلیمان معبد اتفاق افتاد. 
جلال چنان رخشان بود که گریزی جز این نبود که آن را بپوشانند تا مردم از دیدنش کور نشوند. 

حزقیال پیشتر رفتن جلال را دیده بود، و اکنون بازگشتش را نظاره می کند.
مذبحی هســت و قربانی هایی، اما باب ۴۴ می گوید که هیچ کاهن اعظمی وجود ندارد. این 
برای تفســیر ما اهمیت دارد، چون زمانی که یهود از اســارت بازگشــتند کاهن اعظم داشــتند، و 
تــا زمان عیســی هم این منصــب خالی نبود. در این باب جای کاهــن اعظم را »رئیس کاهنان« 
می گیــرد. جالب اینجاســت که تنهــا کاهنانی که در رؤیا حضور دارند پســران صادوق - خاندان 

حزقیال - هستند. 
توصیف معبد به طور ویژه برانگیزاننده اســت چون هرگز ســاخته نشده است. زمانی که مردم 
یهودا از اســارت بازگشــتند معبدی چنان محقر ســاختند که حجی مجبور شد بدیشان بگوید که 
ناچیز بودن خانه خدا را خوار نشــمارند. وانگهی، ایشــان زمانی که بازگشتند پادشاهی نداشتند. 

مردی به نام یهوشوع کاهن بود و زروبابل هم فرماندار.
در زمان عیسی، هیرودیس پادشاه، یک ادومی )از نسل عیسو(، معبد را بر زمینی بزرگتر بنا 
کرد تا یهود را تحت تأثیر قرار دهد. وی پاره ای از نظرات ســلیمان را در آن اعمال داشــت، اما 
این با آنچه که حزقیال در رؤیا دیده بود فرق اساسی داشت. زمانی که عیسی خدمت خویش را 
آغاز نمود معبد از ابعادی بزرگ برخوردار بود و هنوز ساخت و ساز در آن ادامه داشت. برخی از 
ســنگ های به کار رفته در آن ۴۰ پا درازا، ســه پا بلندا و سه پا پهنا داشتند، آن هم به وزن ۱۰۰ 
تن. منظری باشکوه بود، اما عیسی فرمود که زمانی می رسد که سنگی بر سنگ آن باقی نخواهد 
ماند. زمانی که رومیان در سال ۷۰ م. همه چیز را ویران ساختند، همه چیز تقریباًً به پایان رسید 

و بدین ترتیب، پیش گویی عیسی به طور کامل تحقق یافت. 
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پس آیا معبد حزقیال قرار است در آینده ساخته شود؟

غیرتحت اللفظی
برخی می گویند منظور از ساخته شدن معبد از سوی حزقیال تحت اللفظی نیست. این رؤیایی 
نبوتــی اســت که برای امید بخشــیدن به یهودیان گفته شــده اســت. ذکر جزئیــات در رؤیا آن را 
واقع گرایانه می نمایاند، اما این مََثََلی اســت که باید آن را به خاطر ارزش روحانی اش خواند. اما 

این توجیه نمی کند که اصلًاً چرا این جزئیات به حزقیال گفته شده تا به مردم منتقل نماید!
دیگران چنین اســتدلال می نمایند که این توصیفی از یک معبد آسمانی است. اینان به عنوان 
گواه به عبارات کتاب مقدسی معینی استناد می نمایند )مانند خروج ۴۰:۲۵؛ عبرانیان ۲:8و ۵؛ 

۱۱:۹و ۱۲و ۲۴؛ مکاشفه ۱۱:۹(. 

تحت اللفظی
گذشته

احتمال دیگر این اســت که خدا از آنان خواســت این معبد را بســازند، اما قوم نقشــه های 
حزقیال را نادیده گرفتند و از روی نقشۀ خودشان ساختند، یعنی چیزی که فکر می کردند از عهدۀ 
انجامش بر خواهند آمد. این توجیه می کند که چرا جلال به معبد بازنگشــت، رئیس )شــاهزاده( 
نیامد و رودخانه هم جاری نشــد. مدافعان این دیدگاه به این واقعیت اشــاره می کنند که در اینجا 
در باب ۴۳ از بندگردانی که مکرراًً به چشم می خورد - »آنگاه خواهید دانست« - خبری نیست.

آینده 
امکان دیگر این اســت که معبد در آینده ســاخته خواهد شد. مسیحیان بسیاری برآنند که این 
جزیی از اورشلیم جدید خواهد بود. ۱۲ دروازه به نام ۱۲ قبیله نامگذاری خواهند شد. اورشلیم 

جدید را »یهوه در آنجاست« خواهند نامید. 
گمان دیگران این اســت که پیش از بازگشــت عیســی قوم یهود این معبد را خواهند ساخت 
یا اینکه در دورۀ ســلطنت هزار ســاله بازســازی خواهد شد. مشکل اینحاســت که دیگر انبیا به 
قربانی ها، مذبح ها و کاهنان اشــاره می کنند، در صورتی که در این رؤیا هیچ یک از اینها جایی 

ندارند )نک. اشعیا ۶:5۶ -۸؛ ۲۱:6۶؛ ارمیا ۱۵:۳۳ -۱۸؛ زکریا ۱۶:۱۴(.
برخی مســیحیان خاطرنشــان می ســازند که عهدجدید تصریح می کند که خدا در معابد ساکن 
نمی شــود )اعمــال ۴۸:۷؛ ۲۴:۱۷(. عیســی بــه خــودش به عنوان »ایــن معبد« اشــاره فرمود 
)یوحنــا ۱۹:۲و ۲۱(، و مســیحیان هم به عنــوان معابد توصیف شــده اند )اول قرنتیان ۱۶:۳؛ 
دوم قرنتیان ۱۶:6و ۱۹؛ مکاشفه ۱۲:۳(. بنابراین، )همچنان که استدلال به پیش می رود( چه 

معبد ساخته شود و چه نشود، دیگر به راستی اهمیتی ندارد. 
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مشــکل بتــوان بــا قطعیت نظر داد که در آینده معبد ســاخته خواهد شــد یا نــه. این یکی از 
مقوله هایــی اســت که بایــد صبر کنیم و ببینیم! خبر خوش اینکه نقشــۀ خدا ایــن بود که خودش 
بیاید و بر زمین و در وجود شخص عیسای مسیح ساکن گردد. اکنون همۀ ایمانداران معبد خدا 
هســتند - او در ما ســاکن اســت. پس با وجودی که در مورد رؤیای معبد حزقیال هیچ قطعیتی 

وجود ندارد، ما می توانیم در این مورد مسرور باشیم.

باب های پایانی
در باب ۴۵ کل ســرزمین میان قبایل تقســیم می شــود، اما به گونه ای کاملًاً متفاوت از آنچه 
که در کتاب یوشــع توصیف شــده است. این تقســیم بندی ها به صورت باریکه هایی افقی از شرق 
بــه غرب اختصاص می یابند. همچنین احیای آیین اهــدای قربانی ها و اعیاد مقدس و روزهای 

مقدس، به استثنای پنتیکاست را شاهد هستیم. 
ســپس باب ۴۷ شــامل رؤیای رودخانه ای جدید در خاورمیانه اســت. اکثــر رودهایی که از 
ســرزمین موعود می گذرند و به سوی دریای مدیترانه روانند، از تپه های یهودا سرچشمه می گیرند. 
اما رودخانه عجیبی وجود دارد به نام اردن که در امتداد درازترین شکاف روی سطح زمین - که 
از ســوریه تا آفریقا - جاری اســت. ژرف ترین نقطه این شکاف و پست ترین نقطه از سطح زمین 

اریحا است.
در رؤیای حزقیال سرچشمۀ این رودخانه درست در زیر معبد اورشلیم قرار دارد. هر رودی که 
از آنجا سرچشمه بگیرد، ناگزیر به دریای مرده خواهد ریخت. اورشلیم را تپه های متعددی احاطه 
کرده اند، اما در میان این تپه ها یک گذرگاه وجود دارد که در جنوب شــرقی شــهر واقع اســت، و 
یکراست به دریای مرده منتهی می گردد. حزقیال نهری را می بیند که از مسیر دره گذشته در طول 
راه چشمه های دیگری هم بدان ملحق می شوند و از این رو نهر مزبور عمیق تر و عمیق تر می گردد، 
و مردی به آب می زند و هرچه پیشتر می رود ژرفای آب بیشتر می شود تا جایی که ناگزیر به شنا 

کردن می شود. 
حزقیال می بیند که رودخانۀ مزبور در ناحیۀ عین جدی، که در میانۀ راه کرانۀ باختری است، 
به دریای مرده می ریزد. این همان جایی است که داوود خویشتن را از دست شائول در غارهایش 
پنهــان نمــود. او می بیند که این نهــر آب دریای مرده را تازه می ســازد و ماهیگیران جلیل برای 
ماهیگیری بدین سو می آیند. این دریا دیگر مرده نیست - تازه شده و در آن زندگی جریان دارد. 

کل رؤیا به قوم امید آینده ای بهتر را می دهد. 
ســرانجام حزقیــال در باب آخر کتاب خود برپا شــدن دوبارۀ دروازه های شــهر و برخورداری 
ســرزمین از صلــح و رفــاه را می بیند. همه چیز عالی اســت. بدین ترتیب، آنچه کــه با بدبختی و 

تیره روزی آغاز شده بود، اکنون با امیدی بزرگ پایان می پذیرد. 
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چرا مسیحیان باید حزقیال را بخوانند؟
نخست آنکه، این کتاب به ما می گوید که خدا قوم خود را داوری می کند - داوری از خانۀ خدا 
آغاز می شود. خدا قدوس است و از این رو باید داوری نماید. یک داور دو وظیفه دارد - مجازات 
کردن شریران و دفاع نمودن از پارسایان. خدا داور کامل است، چون همه چیز را می داند، توان 
انجام هر کاری را دارد و می تواند در همه جا باشد. نام او با قوم یهود گره خورده بود، از این جهت 
می بایســت ایشان را به خاطر گناه شــان مجازات می کرد، اما به خاطر رحمتش آنان را از چنگال 
دشمنان شان نیز می رهانید. بسیاری از مسیحیان می پندارند که به مجرد ایمان آوردن به عیسی، 
داوری به پایان می رســد. اما این از واقعیت فاصله زیادی دارد. همۀ ما باید آمادۀ ایســتادن در 
برابر تخت داوری مســیح باشــیم. خدا قوم خود را داوری می کند، و آنان را با معیاری بالاتر از 

دیگران مورد داوری قرار می دهد. 
دوم اینکه، لازم اســت به یاد داشــته باشــیم که خدا انتقام می گیرد. اگر مردم با ما بدرفتاری 
می کنند، هیچ لزومی ندارد که ما هم در جهت تلافی آن برآییم؛ می توانیم با خیال راحت آن را به 
خدا بســپاریم. بدین ترتیب، وقتی کسی با شــما بدرفتاری می کند، بیش از آنکه خشمگین شوید 

احساس تأسف نمایید، چون این خدا است که قرار است تقاص آن را پس بگیرد.
سوم اینکه، خدا همیشه قوم خویش را احیا خواهد نمود. درست همان طور که اسرائیل هرگز 
از صفحه تاریخ محو نخواهد شــد، کلیســا هم هیچگاه ناپدید نخواهد شــد. ما به قومی جاودانی 
تعلق داریم، و همیشــه یک اســرائیل و یک کلیسا وجود خواهد داشت، و روزی یک گله خواهد 
بود که تنها یکی آن را شبانی خواهد نمود. خدا همان خدایی است که قوم خود را احیا می کند. 
چهــارم اینکه، باید توجه داشــته باشــیم کــه حجم عظیمــی از مطالبی که در کتــاب حزقیال 
می خوانیم، در کتاب مکاشــفه هم اقتباس شــده اســت. یکی از دلایلی که مســیحیان مکاشفه را 
نمی فهمند این اســت که به اندازۀ کافی از عهدعتیق، و به ویژه حزقیال شــناخت ندارند. مکاشفه 
۳۰۰ بار به عهدعتیق گریز می زند. از نمادهای حزقیال گرته برداری می کند و از عهدعتیق آن قدر 

استفاده می نماید که اگر حزقیال را نشناسید، آن را با مکاشفه اشتباه می گیرید. 
از همه مهم تر، حزقیال دیدگاهی از خدا - از قدرت مطلقش، توانش و حضور مطلقش - ارائه 
می دهد. در این کتاب حســی شــگرف از قدوسیت او وجود دارد - حسی که نام وی را با قومش 
به هم پیوند داده است، که نامش در دستان آنان آرامی می گیرد. چیزی که می توانیم بدان متوسل 
شــویم نام خدا و حرمت خداســت، زیرا می دانیم که نام او با ما پیوند خورده است. چه ما باعث 
خوشــنامی خدا شــویم و چه موجب بدنامی اش، در نهایت و در درازمدت خدا از خودش دفاع 

خواهد نمود.
ایــن کتــاب به ما یادآوری می کند که آبروی خدا در میان قومش به مخاطره افتاده اســت. از 
این روســت که او ایشــان را احیا خواهد نمود، چون او باید از نام خویش دفاع نماید. او هرگز 
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نخواهــد گــذارد که زمیــن و قوم ها فکر کنند که چون قومش به پایان رســیده اند، کار او به عنوان 
خدا هم به پایان رسیده است. بسیاری از ایشان هلاک خواهند شد، اما قوم او به حیات خویش 

ادامه خواهند داد، چون ایشان قوم خدا هستند.
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۲۹

دانیال

مقدمه

کتاب دانیال آمیزه ای اســت از مشــهورترین و مهجورترین بخش های کلام خدا. همۀ داستان 
دانیــال در چاه شــیران را می دانند؛ خیلی ها در مورد شــدرک، میشــک و عبدنغــو در تون آتش 
چیزهایی شــنیده اند؛ و داســتان جشن بلشصر برای برخی آشناســت، تا اندازه ای بدین خاطر که 

منشاء عبارت »نوشتن بر دیوار« است، نوشته ای که معنایش داوری قریب الوقوع بود.
مشــهورترین باب های این کتاب آن قســمت هایی هســتند که فهمیدن شــان آسان است، اما 
بخش هــای دیگــری هم وجود دارند که در زمرۀ دشــوارترین قســمت ها در کل کلام خدا به شــمار 

می روند. زبان آن غیرعادی است و نمادها و اعداد آن مبهم اند.
کتاب همچنین زمانی که پای تفسیر به میان می آید، تصویری درهم آمیخته دارد. در آن خیلی 
چیزها هســت که می توان آنها را در ســطح انســانی تفســیر کرد. این واقعیت که دانیال با وجود 
پرهیز از خوردن گوشــت قرمز و روی آوردن به میوه و ســبزیجات تندرســت ماند، برای کسانی 
که از امر تغذیه سردرمی آورند رویدادی شگفت آور نیست. اما رویدادهایی هم هستند که آشکارا 
توجیهی مافوق طبیعی دارند، و آنانی را که به انجام معجزات مشــکوکند برای پذیرش شــان به 
مبارزه می طلبند. برای مثال، ســه مردی که به درون تون آتش افکنده شــدند که هفت برابر تون 



معمولی داغ تر بود. آنها نه تنها زنده ماندند، بلکه حتی مویی هم از ایشان نسوخت! در این مورد 
هیچ توجیه طبیعی وجود ندارد.

قسمتی از کتاب برای ما که دارای فرهنگ مدرن غربی هستیم، معنادار است. ما می توانیم 
گزارش های مربوط به تجارب کســانی را که از میهن خود به ســرزمینی دور تبعید شــده اند درک 
کنیم. اما هنوز مطالب زیادی در این کتاب وجود دارد که آشــکارا برای ما ناآشــنا هستند. تمرکز 
بر رؤیاها و فرشــتگان عجیب به نظر می رســد، و حتی اگر چنین تمرکزی بیشــتر از گذشته عادی 

شده باشد، اما باز درکش دشوار است. 

انسانی یا الاهی؟
پس خواندن دانیال پرســش هایی را در مورد طبیعت کتاب مقدس برمی انگیزد. کتاب مقدس 

چیست؟ آیا کتابی انسانی است یا کتابی الاهی؟ 
در یک ســطح این کتاب به دســت انســان ها و دربارۀ انسان ها نوشــته شده است، از این رو 
خیلی هــا بــا کتاب مقدس به گونه ای مانند دیگر کتاب ها رفتــار می کنند - آن را طوری می خوانند 
کــه گویــی دارند تاریخ یا ادبیات یا کتاب دینی می خوانند. اما این رویکرد صراحت را از دســت 
می دهــد. زیرا کتاب مقدس و به‌ویژه کتاب دانیال شــامل رویدادهایی - بــا الگوهای پیش گویی 
و تحقــق آنهــا که دســت خدا در پس همۀ آن رویدادها دیده می‌شــود - اســت کــه بدون مداخلۀ 

مافوق طبیعی امکان پذیر نیست. 
پس کتاب مقدس را باید خدا الهام کرده باشد، و این کتاب به طور قطع دربارۀ خداست. خدا 
می تواند دست به معجزه بزند، قوانین طبیعی را موقتا از کار بیندازد، به میان فرایندهای طبیعی 
پــا بگذارد، و در قوانین علــت و معلولی که بر اکثر رویدادهای روی زمین حاکم اند مداخله کند. 
در کتــاب دانیال، خدا در بســیاری از مــوارد آیات و عجایبی به منصۀ ظهور می رســاند. و تنها 

خداست که از آینده خبر دارد.
ایــن جنبــۀ مافوق طبیعی زمانــی نمود پیدا می کند کــه محتوای کتاب را مورد بررســی قرار 
می دهیم. این کتاب ۷۵ سال زندگی دانیال و ۴۴۰ سال از تاریخ را پوشش می دهد. شگفت آور 
اینکه دانیال رویدادهای آینده را با دقتی قابل توجه پیش گویی کرد. وانگهی، بخش هایی از کتاب 
هست که هنوز تحقق نیافته . در کل کتاب مقدس ۷۳۵ رویداد پیش گویی شده )۲۷ درصد از این 
آیات روی آینده متمرکز شده اند(، و 5۹۳ مورد از آنها )یعنی 8۱ درصد( تا کنون تحقق یافته اند. 

کتاب دانیال حاوی ۱6۶ پیش گویی است که بسیاری از آنها نمادین هستند.
در حالی کــه زمانــی پیش گویی ها و معجزات را دلایلی بر ثبوت الهام الاهی بودن کتاب مقدس 
می دانســتند، امروزه آنها را یک جور عقب ماندگی تلقی می کنند. مردم دوســت دارند معجزات و 
نبوت ها را کنار بزنند تا کتاب مقدس »باورکردنی« تر شود. آنها را افسانه می پندارند نه واقعیت، 
چیزی در ردیف داستان های حماسی ادبیات باستان، نه حقایقی تاریخی. از این رو، برای مثال، 
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دانیال در چاه شیران را چنین توجیه می کنند که یا شیران را تازه غذا داده بودند و یا آنها از این 
جهت دانیال را نخوردند که وی جز پوست و استخوان نبوده است!

آنانــی که با کتاب مقدس بدین گونــه رفتار می کنند، می گویند که فقدان مطالب تاریخی در آن 
بدین معنا نیست که این کتاب از ارزش روحانی و اخلاقی عاری است. همان طور که افسانه های 
ازوپ بدون اینکه لزوما مبنای واقعی داشــته باشــند برای خواننده حاوی معنا هستند، به همین 
ترتیب در بســیاری از تفاســیری که دانشــمندان لیبرال امروزی از کتاب مقــدس ارائه می دهند، 
معجزات افســانه انگاشــته می شــوند و پیش گویی در مورد آینده را نیز می گویند که بعدها، یعنی 

پس از وقوع رویدادها، بدان افزوده شده اند. 
همان گونه که خواهیم دید، باب ۱۱ دانیال گزارشی است خیره کننده از یک سلسله رویدادهایی 
که سده ها پس از زمان خود دانیال به وقوع پیوستند. در این باب مشخصاًً ۲۷ پیش گویی وجود 
دارد، که هر یک از آنها سده ها بعد تحقق یافتند. یا مردم باید تک تک این رویدادها را پس از 

وقوع شان نوشته باشند، یا اینکه خدا این کتاب را پیشاپیش الهام فرموده است. 
برای من مایۀ شــگفتی اســت که بسیاری از کســانی که می خواهند با معجزات و نبوت های 
کتاب مقدس به شــیوه ای انســانی برخورد کنند، باز خواهان حفظ کتاب مقدس هســتند. ایشــان 
معتقدنــد کــه می تواننــد آن را به خاطر ارزش روحانی و اخلاقی اش حفــظ کنند. به عبارت دیگر، 
می کوشند تا بر پایۀ ده فرمان یا موعظۀ بالای کوه زندگی کنند، اما معجزات و نبوت ها را نادیده 
می گیرند. با این حال، معنای این کار آن است که دیگر چیز زیادی از کتاب مقدس باقی نخواهد 
ماند. دیگر کتاب نجات نخواهد بود؛ به جای اینکه نشــان دهد که خدا چه کارها می تواند برای 
ما انجام دهد، صرفاًً به رهنمودی تبدیل می شود که نشان می دهد انسان باید چگونه عمل کند. 
امــا این رویکرد نســبت بــه کتاب مقدس در عمل احساســات مردم را نســبت به خدا برملا 
می ســازد. ایشــان آن وجه مافوق طبیعی کلام خدا را نمی خواهند چون اگر آن را باور کنند، باید 
یک جور دیگر زندگی کنند. خدا در حیطۀ مافوق طبیعی خیلی واقعی است و باور به این مطلب 

به معنای لزوم به توافق رسیدن با وی است. 
برای مثال، شواهد دال بر رستاخیز چنان قوی است که هر هیئت منصفه ای در هر دادگاهی کاملًاً 
متقاعد می شــود که چنین رویدادی به‌وقوع پیوســته است. شهادت شــاهدان عینی به اضافۀ شواهد 
ضمنی در این مورد، از شــواهد لشگرکشــی جولیوس سزار به انگلستان در 5۵ پ. م. قوی ترند. اما 
مشــکل اینجاســت که اگر عیسی از مردگان برخاســت، آنوقت مردم ناگزیرند زندگی خود را عوض 
کنند. اگر رستاخیز عیسی به راستی اتفاق افتاده، پس در پی آن باید قبول کنیم که همۀ ادعاهای وی 
در مورد خودش هم حقیقت داشته، و بنابراین، ادعاهایش بر ما نیز از ارزش و اعتبار برخوردارند. 
می شود جولیوس سزار را نادیده گرفت، اما عیسی را نه. می توانید به سزار ایمان داشته باشید 
بدون آنکه کاری انجام دهید، اما بدون اینکه کل شــیوۀ زندگی تان را عوض نمایید نمی توانید به 
عیسی ایمان داشته باشید. پس شک ورزی پیرامون کتاب مقدس، معمولًاً با اکراه در پذیرش جنبۀ 
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مافوق طبیعی کلام خدا همراه است، چون اگر این جنبه را بپذیریم، باید منتظر پیامدهایش نیز 
باشیم. 

کتاب تضادها
کتاب دانیال را می توان به دو بخش تقسیم کرد. نیمۀ نخست )باب های ۱ -۶( عمدتاًً حاوی 
معجزات اســت و نیمۀ دوم )باب های ۷ -۱۲( بیشــتر شــامل پیش گویی هاســت. بدین ترتیب، 
آنانی که با بخش های مافوق طبیعی کتاب مقدس مشکل دارند نمی دانند با این کتاب چه کنند! 
درک باب های ۱ -۶ آســان اســت و از متن های محبوب برای کانون شادی به شمار می رود. اما 

باب های ۷ -۱۲ چنان دشوارند که حتی بزرگسالان هم به ندرت آنها را مطالعه می کنند.

باب های ۷ -۱۲باب های ۱ -۶
عمدتاًً نبوت هاعمدتاًً معجزات

اول شخص مفرد: »من«سوم شخص مفرد: »او«

توسط دانیال نوشته شدهدربارۀ دانیال نوشته شده

پس از زندگی دانیالدر خلال زندگی دانیال

آیندهاکنون

ایــن دو بخــش از کتــاب در زبان هم بــا یکدیگر تضاد دارند، هرچند تقســیم بندی آن به ســادگی 
فهرســت بالا نیســت. در بخش نخست، باب اول به زبان عبری نوشته شده و پنج باب بعد از آن به 
آرامی، زبان میانجی رسمی آن روزگار. در بخش دوم، باب اول به زبان آرامی است و پنج باب دیگر 
بــه زبــان عبری. بنابراین، چنین به نظر می رســد که فصل ها مخاطبان خاصــی را هدف قرار داده اند. 

باب های آرامی برای مخاطبان جهانی و باب های عبری به طور ویژه برای یهودیان نوشته شده اند.

زمینۀ تاریخی
کتاب در بابل جریان دارد، هنگامی که نبوکدنصر - فرمانروایی متکبر و ستمگر که از شکنجه 
کردن قربانیانش لذت می برد - بر مردم فرمان می راند. او هیتلر عهد باســتان به شــمار می رفت. 
وی نخســت آشور را گرفت و سپس در صدد شکســت دادن رقیب اصلی اش مصر برآمد. یهودا 
هــم که بر ســر راه وی قرار داشــت. پس بــرای ارضای حــس جاه طلبی اش بایــد آن را از میان 
برمی داشــت تا آرزوی فرمانروایی بر پهنه ای گســترده تحقق یابد. درک این مطلب حایز اهمیت 
اســت که بنی اســرائیل را در سه مرحله به اسارت بابل بردند و بازگشت ایشان نیز در سه مرحله 
انجام گرفت، هرچند شمار کسانی که بازگشتند از تعداد آنانی که رفته بودند کمتر بود. در واقع، 
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کل جامعۀ یهود تا دهه ۱۹۴۰ در بابل )عراق کنونی( باقی ماندند. شاید »مردان حکیم«ی که در 
پی ستاره بیت لحم از مشرق زمین آمدند از میان همین جامعۀ یهودی برخاسته باشند، و برخلاف 
آنچــه که بســیاری از واعظــان می گویند، اصلًاً غیریهودی نبوده اند. آنــان از نبوت بلعام در مورد 

طلوع »ستاره« ای از یهودا که قرار است پادشاه قوم خدا شود، خبر داشتند.

سه تبعید
تبعید نخســت در ســال 6۰۶ پ. م. اتفاق افتاد. بابلیان طبقۀ برگزیده و نخبۀ جامعۀ یهود - 
یعنی خانواده ســلطنتی و صاحب منصبان دربار - را به همراه ظروف معبد به بابل بردند. این تا 
انــدازه ای به خاطــر حصول اطمینان از این بود که یهودیان مغلوب شــده نتوانند بر ضد حاکمیت 
بابلیان سر به شورش بردارند. یهویاقیم را به عنوان پادشاه دست‌نشانده بر جای خود ابقا نمودند. 
در میان کســانی که در این مرحله به اســارت برده شــدند چهار مرد به نام های دانیال، حننیا و 
میشــائیل و عزریا بودند )که بابلی ها به ایشــان نام های بابلی بلطشــصر و شــدرک و میشک و 
عبدنغو دادند(. جوانان برازنده و باهوش وابسته به اشرافیت یهودی را برگزیدند تا برای خدمت 
به پادشاه بابل آموزش ببینند. ایشان قهرمانان بخش نخست کتاب به شمار می روند. می دانیم که 

دانیال هرگز به میهن خویش بازنگشت. 
دومیــن تبعیــد در ســال 5۹۷ پ. م. روی داد. ایــن بــار طبقــات بالاتــر جامعــه، از جمله 
سیاستمداران و نیز هنرمندان را به اسارت بردند. حزقیال در میان این گروه از تبعیدشدگان قرار 

داشت. مسئولیت را هم به یهویاکین پادشاه سپردند.
باقی مردم را در ســال 5۹۷ پ. م. به اســارت بردند، و در این تاریخ بود که شــهر و معبد 
اورشلیم ویران شد. بابلیان صدقیای پادشاه را با خود بردند، اما ارمیای نبی را بر جای گذاردند.

سه بازگشت
نخســتین بازگشت در ســال 5۳۸ پ. م. اتفاق افتاد، زمانی که ایرانیان بابلی ها را سرنگون 
کردند و کورش به همۀ اقوام تبعیدی، و از جمله یهودیان اجازه داد به سرزمین های خود بازگردند. در 
همان موج اول حدود 5۰/۰۰۰ یهودی به رهبری زروبابل بازگشتند. سپس در سال ۴5۸ پ. م. 
گروه دوم زیر فرمان عزرا به منظور آغاز کردن بازسازی معبد راهی اورشلیم شدند. واپسین موج 
در حدود ۴۴۴ پ. م. به حرکت درآمد، هنگامی که باروهای شهر را بازسازی کردند و شهر خدا 

از تجاوزات دشمنان پیرامون ایمن گردید. 
داستان دانیال با کتاب استر جفت و جور است. استر در شوش، پایتخت امپراتوری مادی - 
پارسی می زیست، و دانیال در هر دو پادشاهی بابل و پارس نقشی مهم بر عهده داشت. ایرانیان 
فاتح نیز او را می شــناختند. وی گذشــته از جایگاه مهمی که خدا بدو محول نموده بود، در دربار 

نیز از مقام و منزلت بالایی برخوردار بود.
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بخش نخست )باب های ۱ -۶(

باب ۱

بــاب ۱ بر تبعید دانیال در ســال 6۰۶ یا 6۰۵ پ. م. و گزینــش وی برای حضور در دربار 
بابل متمرکز است. نام بلطشصر، خدایی بابلی را بر وی نهادند، کاری که برای سه نفر همراهانش 
نیــز کردند. آنــان در مورد این نام ها اعتراضی نکردند، اما زمانی کــه پای رژیم خوراکی به میان 
آمد، نسبت به خدای شان وفادار ماندند. ایشان را می خوراندند تا چاق شوند، زیرا فربهی نشانه 
رفاه و کامیابی به شمار می رفت. آنان را برای موقعیت های بالاتر فربه می کردند. اما دانیال و سه 
دوستش نمی خواستند از قواعدی که خدا برای خوراک تعین فرموده، تخطی نمایند، و بدین خاطر 
از کسانی که مسئولیت آموزش ایشان را بر عهده داشتند درخواست کردند تا به آنها اجازه بدهند 
برای ده روز از رژیم غذایی یهودی استفاده کنند و سپس آنها را با کسانی که مطابق رژیم غذایی 

بابلی پرورده شده اند، مقایسه نمایند. 
پــس دانیــال از همان جا با موضوع نســبتاًً کم اهمیت خوراک بر ســر اصول خود ایســتاد، 
اما همین برای او مبنایی شــد که بعدها بتواند در برابر شــیران بایســتد. در اینجا درســی ژرف 
نهفته اســت. اگر بتوانید بر ســر موضوعات کوچک ســر موضع خویش بمانید، به احتمال زیاد 
بــر ســر موضوعــات بزرگ هم خواهید توانســت موضع خود را حفظ کنید. شــخصیت شــما در 
تصمیم گیری های کوچک بر ســر مســائل کم اهمیت است که شکل می گیرد، و همین شما را قادر 

خواهد ساخت تا بعدها هنگام مواجهه با لحظات حساس پایدار بمانید.
در رویداد مزبور دانیال و دوســتانش نه تنها تندرســت تر شــدند، بلکه در درس های شــان هم 
نسبت به شاگردان دیگر موفق تر ظاهر گردیدند. بدین ترتیب، بدیشان اجازه دادند از رژیم خوراکی 

یهودی خود پیروی نمایند.
بدین ترتیب، این رویداد آغازین ما را با مردان جوانی با شخصیت های واقعی آشنا می کند که 
برای تمام طول عمر خویش بنیادی محکم برای خدمت به خدا ساخته اند. به رغم آنچه که خیلی ها 
آن را شغل »غیر روحانی« می نامند، دانیال و دوستانش مشغول »خدمت تمام وقت« برای خدا 
بودند. در حقیقت، هر کاری می‌تواند پیشــه ای مقدس باشد به شرط آنکه برای خدا تقدیس شده 

باشد. همۀ ایمانداران باید به »خدمت تمام وقت« برای خدا مشغول باشند. 

باب ۲
بــاب ۲ با بخش رمزآمیزتری از کتاب‌مقدس آغاز می‌شــود، یعنی بــا رؤیایی از یک هیولا. این تنها 
بخش از شش باب اول است که مردم را گیج می کند. این گونه نمادین نویسی را تحت عنوان »مکاشفه ای« 

می شناسند - ژانری که در دیگر کتاب های کتاب مقدسی مانند خود مکاشفه نیز به کار رفته است.
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نبوکدنصر در سال 6۰۶ پ. م. خوابی دید، و همۀ فرزانگان و حکیمان کشورش را فراخواند 
تــا یــا مفهوم آن خواب را برایش بازگویند، یا جان شــان را بر ســر آن بگذارنــد. اما خودش آن 
خواب را فراموش کرده بود، از این رو از ایشان خواست تا خود خواب را هم برایش تعریف کنند! 
انتظــاری نامعقــول بود و بیرون از توانایی حکیمان. اما دانیال نه تنها توانســت خواب را تعبیر 

کند، بلکه خود آن را هم تعریف کرد.
خواب مزبور دربارۀ غولی بود که از سر تا پا با مواد گوناگونی ساخته شده بود، بدین ترتیب، 
که سرش از طلا بود، میان تنه اش از نقره و آهن و پاهایش از مخلوطی از گل و آهن. جالب اینکه 
اصطلاح ’Feet of clay‘ در زبان انگلیسی که به معنای نقطه ضعف می باشد هم از همین جا گرفته 
شده. تعبیر خواب این بود که سر طلایی نبوکدنصر است، اما باقی بدن، امپراتوری هایی هستند 
که هنوز ظهور نکرده اند و قرار اســت در آینده جای بابل را بگیرند. مادها و پارس ها به رهبری 
کورش جایگزین بابل خواهند شــد، اما نه با همان مرتبه از جلال و عظمتی که بابل داشــت. از 
پی ایشــان فرمانروایی یونانی به رهبری اســکندر مقدونی خواهد آمد، که دولت ماد و پارس را 
نابود خواهد ســاخت. یونانیان جای خود را به رومیان خواهند داد، که نمادشــان پاهای آهنین 
اســت - تصویری متناســب با آنچه که رُُم بدان تبدیل شد. این پیاده نظام رومی بود که قانون رُُم 
را بنیاد نهاد. پس از رُُم هم نوبت به پای گلی و آهنی می رســد که فرمانروایی های بی دوام اســت 
که برخی ضعیف و برخی دیگر نیرومند خواهند بود. یک »سنگ« به موجودیت این غول پایان 

خواهد داد.
پس این خواب نخستین هشدار خدا به نبوکدنصر بود. خدا در عمل داشت می گفت که: »من 
مســئول پادشاهی ها هستم. این منم که می گذارم فرمانروایی ها ظهور و سقوط نمایند، و من این 

امپراتوری ها را پس از تو وارد صحنه تاریخ خواهم نمود.«

باب ۳
بــاب ۳ داســتان معروف تون آتش اســت. نبوکدنصر، احتمالًاً به خاطر خوابــی که دیده بود، 
دســتور داد تا تندیســی غول آسا از طلا برایش بســازند و برپا نمایند. این تندیس ۹۰ پا بلندا و 
۹ پا پهنا داشــت. این تندیس بر چشــم انداز هموار میان رودان اشراف داشت. وی فرمانی صادر 
کرد مبنی بر اینکه هرگاه دســتۀ موزیک حکومتی نواختند، همه موظفند در برابر این بت تعظیم 
نمایند. این کار به نوعی پایه گذاری دین رســمی و شــیوه ای ســریع برای متحد ساختن امپراتوری 
بر گرد ایمانی واحد بود. اما شدرک، میشک و عبدنغو از گردن نهادن به این فرمان سر باز زدند 

)جالب اینجاست که کلام خدا در مورد دانیال چنین چیزی نمی گوید(. 
گزارش های این نافرمانی به گوش نبوکدنصر رسید، و بدین ترتیب، این سه جوان را به درون 
تون آتشی که حرارتش هفت برابر گرمای تون معمولی بود، افکندند. حتی آنانی که ایشان را به 
درون تون افکندند، خود سوختند. می خوانیم که نبوکدنصر به درون تون نگریست و در آن میان 
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چهار نفر را دید که یکی از آنها به پســر یکی از خدایان می مانســت. برخی را گمان بر این اســت 
که همین نخستین ظهور پسر خدا هستند. 

باب ۴
داستان مربوط به دیوانگی نبوکدنصر در باب ۴، داستان مورد علاقۀ من در عهدعتیق است، 
که شــاید گویای چیزهایی دربارۀ خود من باشــد! این یک آیت و معجزه بود و باعث شــد که وی 
به خدای اســرائیل ایمان بیاورد. اگر به زمینۀ قبلی زندگی من نگاهی بیندازید دلیل کشــش من 

به این داستان را درخواهید یافت.
نبوکدنصر با شاهزاده خانمی زیبا از سرزمین های کوهستانی ایران، که امروزه تهران پایتخت 
ایــن کشــور در آن نواحــی قــرار دارد، ازدواج کرده بود. این شــاهزاده خانم به طــور خاص برای 
کوهستان ها، درختان و جانوران وحشی سرزمین مادری اش دلتنگ شده بود. زمانی که نبوکدنصر 
به علت دلتنگی وی پی برد قول داد که برای آن چاره ای بیندیشد. وی کوهی بلند از آجر ساخت 
و آن را بــا درختــان، بوته هــا و گیاهان پوشــانید. این بنــا چنان گیرا و چشــم گیر بود که یکی از 
عجایب هفت گانۀ جهان به شــمار می رود. جهانگردان دســته دســته برای دیــدن »باغ های معلق 
بابل« می آمدند. ســپس بر فراز آن باغ ها باغ وحشی خصوصی از جانوران وحشی درست کرد. 

باب ۲ باب ۸

بابل
نبوکدنصر و غیره

یونان
اسکندر و غیره

روم
ژولیوس سزار و غیره

ماد-پارس
کورش، داریوش و غیره
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همۀ اینها را برای خوشایند همسرش، که به دشت های هموار پیرامون بابل عادت نداشت، انجام 
داد.

روزی نبوکدنصر بر بام کاخ باشــکوهش ایســتاده سخت مســحور دستاوردهای خویش قرار 
گرفته بود. گفت: »آیا این همان بابل بزرگ نیســت که من با قدرت و جلال خودم ســاختم؟« به 
خواب رفت و در خواب درختی تنومند دید که سر به آسمان برکشیده بود. جانوران در زیر آن و 
پرندگان در لابهلای شاخه هایش آشیانه گزیده بودند. درخت بریده و ریشه اش با آهن به بند کشیده 

شد، و سپس از نو به رویش خود ادامه داد. 
بــار دیگــر از دانیال خواســت تا خوابــش را برایش تعبیر نماید، و دانیــال هم به او گفت که 
درخت خود اوست، که به مدت هفت سال از میان آدمیان رانده خواهد شد تا اینکه اقرار نماید 
که حضرت متعال بر همۀ فرمانروایی های بشــری حاکم اســت و پادشــاهی را به هر که بخواهد 
می دهد. یک سال بعد خدا به نبوکدنصر فرمود که پیش گویی مزبور تحقق خواهد یافت. او که از 
صحت آن گفته اطمینان کامل پیدا کرده بود، به مدت هفت سال دیوانه شد، تا حدی که افرادش 
او را در غل و زنجیر کردند و در باغ وحش خودش انداختند. تا هفت سال خوراکش علف بود. 
موهایش همچون پرهای عقاب رشد کردند و ناخن هایش مانند چنگال پرندگان شدند - درست 

همان گونه که هاوارد هیوز، میلیونر خلوت نشین در واپسین سال های عمرش شده بود.
در پایان هفت سال وی چشمان خویش را به سوی آسمان برافراشت و گفت: »خدایا، تو خدا 
هستی«، و خدا هم او را به تاج و تختش بازگرداند و او را از پیش هم بزرگتر ساخت. داستانی 
تکان دهنده است، هرچند پایانی درهم آمیخته دارد. او مرتکب اشتباه شد که همه را واداشت در 
برابر خدای اســرائیل ســر تعظیم فرود آورند - پرستش باید عملی اختیاری و آزادانه باشد. اما با 

همۀ این حرف ها، او به خدا ایمان آورد.

باب ۵
باب ۵ داســتان فرجام بابل اســت. در این زمان بلشصر به جای نبوکدنصر بر تخت نشسته 
بود. وی در ضیافتی بزرگ مرتکب اشــتباهی شــد که به قیمت جانش تمام شــد. او ظرف های 
مقدســی را که از معبد اورشــلیم دزدیده بودند، به میهمانی آورد و از آنها در مراســم عیاشــی و 
میگســاری اســتفاده کرد. اما خدا نظاره گر این صحنه بود و بلشــصر در گرماگرم مراسم انگشتی 
را دید که این کلمات را بر دیوار می نویســد: »منا، منا، ثقیل و فرســین«. وی هنگامی که تجسم 
انگشت را دید که بر دیوار می نویسد، همان گونه که انتظارش می رفت از شدت ترس بر جای خود 
میخکوب شد. بار دیگر دانیال را برای تعبیر احضار کردند. او معنای نوشته را چنین توضیح داد: 
»ســلطنت تو به پایان رســیده، تو نتوانسته ای انتظارات را برآورده سازی، از این رو پادشاهی ات 
تجزیه خواهد شــد.« همان شــب، ایرانیان بابل را گشودند، امپراتوری بابل را برانداختند و خود 

بلشصر هم کشته شد. 

لانیاد

541



باب ۶

باب ۶ به داستان مشهور دانیال در چاه شیران اختصاص یافته است. آنچه از شهرت کمتری 
برخوردار اســت این نکته اســت که اکنون پادشــاهی دیگر و امپراتوری ای دیگر زمام امور را در 
دســت گرفته اســت، و اینکه حدود ۹۰ ســال از عمر دانیال می گذرد. داریوش مادی پادشاه بود 
و یک بــار دیگر احساســات ضد یهودی شــیوع یافته بود. برای مدت یک مــاه مردم امپراتوری 
را مکلف به پرســتش خود پادشــاه و دعــا به درگاه هر خدای دیگری را ممنــوع کرده بودند. این 
دسیســه را همــکاران دانیال که به او حســادت می کردند چیده بودند تــا وی را به دام بیندازند و 
اتفاقاًً دسیسۀ ایشان کارگر افتاد. او بنا به عادت همیشگی خود پنجرۀ بالاخانه را گشوده به سوی 
اورشــلیم مشــغول دعا کردن بود. آنانی که به دنبال نقطه ضعفی می گشتند، دستاویزی را که لازم 
داشــتند اکنون به دســت آورده بودند، و داریوش را وادار کردند تا مجازات نافرمانی را در مورد 
وی اعمال دارد. او برای مجازات، دانیال را به چاه شیران افکند، اما فرشتگان دهان شیران را 
بســتند و او از فاجعه رهایی یافت. بدین ترتیب، دانیال یک بار دیگر اثبات کرد که مردی کامل 

و بی عیب است و خدا هم توانایی خود را در حفاظت از خادمش به ثبوت رسانید.

بخش دوم )باب های ۷ -۱۲( 
وقتــی بــه نیمــۀ دوم کتاب دانیال می رســیم، وارد جــوی کاملًاً متفاوت می گردیــم. افعال از 
ســوم شــخص مفرد به اول شــخص تغییــر پیدا می کنند، پــس از اینجای کتــاب را خود دانیال 
به رشــتۀ تحریر درآورده. همچنین شــاهد هســتیم که زبان کتاب عمدتاًً از آرامی به عبری تبدیل 
می شــود، بنابراین، به بخشــی منتقل می شــویم که مختص قوم خداســت. یقیناًً هیچ کس به یک 

بی ایمان خواندن دانیال ۷ -۱۲ را توصیه نمی کند.
در این بخش دانیال پیش گویی هایی منحصربه فرد می کند که حاوی جزئیات دقیق و مفصلند، 
بنابراین، چنان با رویدادهای تاریخی انطباق دقیق دارند که گویی کسی از پیش تاریخ را نوشته 

باشد. از این رو هر خواننده ای با این پرسش روبه رو می شود که آیا خدا از آینده خبر دارد. 
کتاب مقــدس تصریــح می کند که خدا نه تنها از آینده خبر دارد، که خود آن را شــکل می دهد. 
با این حال، این بدان معنا نیســت که همه چیز از پیش تعیین و برنامه ریزی شــده است. در کلام 
خدا میان حاکمیت خدا و مســئولیت انســان تعادلی بســیار ظریف وجود دارد. بنابراین، نباید 
بگوییم که همه چیز از پیش تعیین شده است، گویی ما چیزی جز روبات نیستیم. بلکه این بدان 
معناست که خدا می تواند رویدادها را شکل دهد. اگر من با یکی از استادان شطرنج بازی کنم، 
او مرا خواهد برد، اما من آزادم هر حرکتی که دوســت دارم انجام دهم. البته او برای هر حرکت 
من راه مقابله ای اندیشــیده اســت و باز برندۀ نهایی اوســت. اختیار آزاد خدا از ما بیشتر است، 
پس وی آزادی ما را محدود می کند. در حاکمیت خدا یک انعطاف پذیری ای هست که باید خیلی 
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قدرش را بدانیم، مبادا در دام این پندار بیفتیم که خدا همه چیز را از پیش مقدر فرموده است، و 
هر کاری بکنیم اهمیتی نخواهد داشت. 

پیرامون رؤیاهای مندرج در باب های ۷ -۱۲ در مورد آینده چند نکته شایان ذکر است. 
وجه منفی قضیه این اســت که آنها پیاپی نیســتند: این گونه نیســت که یک سلسله رویدادها 
پشــت ســر هم اتفاق بیفتند. بر حســب توالی تاریخی نیز درســت مرتب نشــده اند. متلاقی هم 

نیستند، یعنی آغاز و انجام شان همزمان نیست. 
وجه مثبت قضیه هم این است که رؤیاها از نظر دوره، متفاوت هستند و برخی دوره ای کوتاه 
را در بر می گیرند و برخی دیگر دوره ای طولانی تر را پوشــش می‌دهند. با یکدیگر هم همپوشــانی 
دارند و برخی با هم تقارن زمانی دارند. از همه مهم تر، آنها دو دورۀ زمانی را پوشــش می دهند، 
یکی زمانی که به آمدن مسیحا برای بار نخست منتهی می گردد و دیگری زمانی که به ظهور وی 
برای بار دوم منجر می شــود. گویی دانیال از میان تلســکوپی نبوتی تماشا می کرده و دو »قله« از 
تاریــخ را می دیــده، قلۀ کوتاه تر جلوی قلۀ بلندتر قرار دارد، از این رو نمی توان عرض درۀ میان آن 

دو را برآورد کرد. 
پس دانیال می تواند مستقیماًً نخستین آمدن مسیح را ببیند، اما نمی تواند باقی رویدادهایی را 
که به آمدن دوم او منتهی می شوند مشاهده نماید. او نیز مانند اکثر انبیای عهدعتیق نمی دانست 
کــه میــان ایــن دو قله چه فاصله زمانی وجود خواهد داشــت. تنها ایــن را می دید که یک چیزی 
خواهد آمد، و آن را »پادشاهی« نامید. او نمی دانست که آن پادشاهی در دو مرحله خواهد آمد، 

چراکه پادشاه هم قرار بود دو بار بیاید.
پــس ایــن فصل ها بــه پیش گویی رویدادهایی می پردازند که به نخســتین آمدن پادشــاه و نیز 
دومین آمدن وی منجر خواهد گردید، و نکتۀ شــگفت آور اینجاســت که این دو سلســله رویدادها 
تقریباًً با هم یکســانند. در دورۀ اول شــخصی موسوم به آنتیوخوس اپیفانس وجود دارد. در دورۀ 
دوم هم یک ضد مســیح هســت، و توصیفات مربوط به این دو شــخصیت به طرز بارزی با هم 
مشابهند. به عبارت دیگر، هنگامی که رویدادهای منتهی به نخستین آمدن مسیح را مورد بررسی 

قرار می دهیم، دربارۀ رویدادهای منتهی به دومین آمدن مسیح نیز بینشی پیدا می کنیم.

پیش گویی هایی که تا کنون تحقق یافته اند
زمانــی کــه اولین خــواب نبوکدنصر را در باب ۲ مــورد ملاحظه قرار دادیم، متوجه شــماری 
از پادشــاهی های انســانی شــدیم که از نظر قابلیت به ترتیــب تنزل می یابند، از پادشــاه طلایی 
که ســر اســت، به میان تنۀ نقره ای و پایین تنۀ آهنین و ســرانجام پاهایی که از آهن و گل ســاخته 
شــده اند. این سلسله پادشــاهی های زمینی به معرفی پادشــاهی الاهی می انجامند. بدین ترتیب، 
پادشــاهی های بابلی، ایرانی )مادی -پارسی( و یونانی را داریم، که در پی آنها امپراتوری روم از 
راه می رســد، که در خلال آن عیسی، پادشاه آســمانی پا به جهان می گذارد. دانیال انتظار داشت 
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که پادشاه آسمانی همۀ پادشاهی های بشری را به تصرف خویش درآورد، اما این را نمی توانست 
درک کند که پادشــاهی آســمانی باید دورانی را دوشادوش پادشاهی های بشری طی کند. او این 
قلۀ دوم را به عنوان بخشــی از چشــم انداز دورۀ اول می دید و نمی دانست که ممکن است شکافی 
در این میان وجود داشته باشد که دستِِ کم ۲۰۰۰ سال، یعنی زمانی که ما در آن زندگی می کنیم، 
فاصلۀ زمانی در آن وجود داشته باشد. ما اکنون در پادشاهی آسمانی به سر می بریم، و با وجود 

این، هنوز پادشاهی های بشری چون روسیه، چین و ایالات متحدۀ آمریکا هم هستند. 
ســپس ســنگی که از کوه جدا شــد، بدون آنکه دســتی آن را لمس کرده باشد به پاهای تمثال 
برخورد کرد و آن را ویران ســاخت و به کلی فروریخت. این ســنگ همان پادشــاهی خدا بود که 
پادشــاهی های بشری را درهم می کوبد - جایگزین همۀ آنها می شود، همگی را آشفته می سازد، و 
به جای شان پادشاهی آسمانی خدا را بنیان خواهد گذارد. دانیال از روی این خواب چنین نتیجه 
گرفــت که همــۀ اینها یک باره اتفاق خواهنــد افتاد، ولی ما می دانیم که اینهــا در دو مرحله روی 
خواهند داد، زیرا پادشاهی های این جهان در کنار پادشاهی خدا به حیات خویش ادامه داده اند.

نبــوت دیگــری که تحقق یافته باب ۸ اســت، آنجایی که داســتان قوچ و بز تکشــاخ مطرح 
می گــردد. ایــن دو جانــور با دو قســمت از بــدن غول موســوم در باب ۲ - امپراتــوری ایران و 
امپراتوری یونان - مرتبطند. قوچ نماد امپراتوری ایران اســت که از هند تا مصر، و از جمله کل 

ترکیه امروزی گسترده بود. هرآنچه که باب ۸ در مورد امپراتوری ایران می گوید تحقق یافت. 
بز نماد امپراتوری یونان است که در پی امپراتوری ایران به قدرت رسید. به اسکندر مقدونی 
لقب »بز« داده شــده چون او همیشــه مثل بز به پیش می تاخت. وی زمانی که مرد، ۳۱ ســال 
داشــت، اما در همان ســن و ســال سراســر جهان »متمدن« آن روزگار را تصرف نموده بود و در 
ردیف بزرگترین فاتحان تاریخ قرار گرفت. اما وی مردی افراطی بود و شیوۀ زندگی گناه آلود وی 
در مرگش بی تأثیر نبود. هنگامی که چشــم از جهان فروبســت، امپراتوری اش میان ســردارانش 
تقســیم شــد. ترکیه را به لیســنیکوس دادند و یونان را به کاســاندر، پتولمی )بطلمیوس( مصر را 
برداشــت و ســلوکوس هم سوریه را. بدین ترتیب، اسرائیل میان سلوکیان و بطلمیوس ها دست به 

دست می شد و در نتیجه با مشکلات قابل ملاحظه ای روبه رو بود.
باب ۹ حاوی یک پیش گویی در مورد مدت زمان باقی مانده تا ظهور پادشاهی آسمانی است. 
محققان کتاب مقدس این قسمت را »هفتاد هفتۀ دانیال« می نامند، و پیرامون معنای آن حدس 
و گمان های بســیاری زده و قلم فرســایی ها کرده اند. در این مورد نظریه فراوان اســت. به دانیال 
گفته می شود که برای اسرائیل فرمان »هفتاد هفت تا« صادر شده است. اما نکتۀ مهم درک این 
مطلب اســت که واژۀ »هفت« به معنای هفته نیســت، بلکه منظور هفت ســال است. پس اصلًاً 
موضوع هفتاد »هفته« در میان نیســت، بلکه هفتادتا هفت ســال - یعنی ۴۹۰ ســال - در میان 
است. بدین ترتیب، از زمان صدور فرمان بازگشت یهود از بابل به اورشلیم، تا آمدن پادشاه ۴8۳ 

سال )یعنی شصت و نه هفت سال( طول کشید. 
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نه روشــن اســت که دانیــال به کدام فرمان اشــاره می کند، و نه اینکه آیــا وی از تقویم بابلی 
)بر اســاس ســال خورشیدی ۳6۵ روز و ۶ ساعت( اســتفاده می کند یا از تقویم یهودی )بر پایه 
ســال قمری ۳6۰ روز(. در واقع، چهار فرمان وجود داشــت. با فرمان کورش بازگشت از تبعید 
در سال 5۳۶ پ. م. آغاز گردید. سپس داریوش فرمانی دیگر صادر نمود و طی آن اجازه داد تا 
تعداد بیشتری از ایشان به میهن خود بازگردند. خشایارشا دو فرمان صادر کرد، که به نحمیا این 
امکان را داد تا برگردد و دست به بازسازی بزند. اما این که از کدام فرمان حساب کنید، انتهای 
موعد مزبور از تولد تا تعمید عیســی متغیر می شــود! به هر روی در تاریخی زیر 5۰۰ ســال - که 
برای من کافی اســت - مســیح ظهور نمود، بنابراین، به راستی شگفت آور است که دانیال ظهور 

مسیح را 5۰۰ سال پیش از رویداد پیش گویی کرده است. 
باب ۹ حاوی جزئیاتی است که باید آنها را مورد کاوش قرار دهیم. گرچه او تاریخ دقیق آمدن 
مسیح را پیش گویی می کند، اما به دانیال می گوید که تا هفتۀ شصت ونهم، یعنی زمان آمدن پادشاه 
زمانی دراز باید بگذرد. اما اساســاًً وی »هفتۀ« هفتم را از این رویدادها جدا می کند. من معتقدم 
کــه در هفتــه هفتم او در پس آمدن نخســتین مســیح، به آمــدن دوم او می نگرد. پــس میان هفتۀ 
شــصت ونهم و هفتادم یک شــکاف زمانی بزرگ وجود دارد. بنابراین، »هفتۀ« مزبور با یک دورۀ 
هفت ساله برابر است که هنوز به وقوع نپیوسته، یعنی زمانی که دجال )ضد مسیح( ظهور خواهد 
کــرد. بر طبق متــن، معاهده ای منعقد می گردد و طی آن پیمان، اســرائیل مورد تهدید قرار خواهد 
گرفــت. در خلال ایــن دوره جفاهــا و آزارها به طور خاص افزایش خواهنــد یافت. قربانی ها قطع 
خواهند شد و معبد به همان ترتیبی که در زمان آنتیوخوس اپیفانس ملوث گردید، مورد بی حرمتی 
قرار خواهد گرفت - که این خود تلویحاًً نشان می دهد که معبد در مقطعی از نو ساخته خواهد شد.

باب ۱۰ به مکاشــفۀ دیگری می پردازد که موجب حیرت عظیم دانیال گردید. این مکاشفه ای 
چشمگیر است، هرچند بسیاری از مسیحیان در موردش مبالغه می کنند. این باب نشان می دهد 
که همۀ کشمکش های زمینی با منازعات آسمانی میان فرشتگان و نیروهای شریر منطبقند. این 
نکته ای قابل توجه اســت، هرچند بسیاری از مســیحیان در مورد اهمیتش اغراق می نمایند. این 
باب به ما می گوید که در پس هر نیروی زمینی و هر پادشاهی رو به رشدی یک رئیس شیطانی 
قرار دارد. در پشــت مردمانی که می خواهند کشــورهای دیگر را تصاحب یا ویران نمایند، نفوذی 
شــیطانی قرار دارد. این باب به »رئیس پارس« و »رئیس یونان« اشــاره می کند. خدا فرشته اش 

میکائیل را برای مقابله با ایشان می فرستد.
این نکته شایان توجه است که دانیال درگیر این نبرد نیست؛ این جدالی است که به طور کامل 
میان فرشتگان و نیروهای شریر جریان دارد. برخی از مسیحیان بر مبنای دانیال ۱۰ برای دعا 
و بشــارت یک اســتراتژی کلی درســت کرده اند. اینان معتقدند که پیش از اقدام به هر فعالیت 
بشــارتی باید در یک کارزار1 بشــارتی دیو شــریری را که بر آن شهر فرمانروایی می کند شناسایی 
1. Campaign
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کنند و ببندند. اما عیسی نگفت: »به میان قوم ها بروید، دیوها را بیابید و آنها را ببندید«، بلکه 
فرمود: »رفته همۀ امت ها را شــاگرد ســازید.« بایسته است که ما تا زمانی که دیوها خودشان را 
آشــکار نســاخته اند، نبرد روحانی را به فرشتگان واگذاریم. من توجه کرده ام که عیسی و رسولان 
هیچوقــت به ســراغ دیوها نمی رفتند، بلکــه هر وقت دیوی می آمد و ایشــان را مورد حمله قرار 
می داد، با او مقابله می نمودند. من بر این باورم که این باید برای ما یک الگو باشد. نباید به دنبال 
یافتن دیوها و بســتن ایشــان باشــیم، بلکه کار ما این اســت که دیگران را برای ملکوت شاگرد 
بســازیم. یک بار پولس پیش از آنکه دیوی را از دختری که جلسات شــان را مختل می گرد بیرون 

کند، سه روز صبر کرد. 
بــاب ۱۱ حیرت آورتریــن پیش گویی در مورد آینــده در کل کتاب مقدس اســت. تنها در ۳۵ 
آیۀ ۱۳۵ رویداد اصلی پیش گویی می شــود که در مجموع ۳6۶ ســال را پوشــش می دهند )نک. 
جــدول منــدرج در پایان ایــن فصل(. دانشــمندان لیبرال نمی تواننــد با این باب کنــار بیایند. 
می گویند امکان نداشــته که دانیال بتواند چنین چیزهایی را نوشــته باشــد - این مطالب را حتماًً 
۴۰۰ ســال پس از وی نوشــته اند. اما خدا آغاز و انجام را می داند، و او بود که توانایی نگارش 

این مطالب را به دانیال داد. 
در باب ۱۱ بار دیگر به آنتیوخوس اپیفانس چهارم، بزرگترین مایۀ عذاب قوم یهود تا پیش 
از ظهور پادشاهی آسمانی اشاره شده است. او نایب السلطنه امپراتوری یونان در شمال اسرائیل 
شــد و نگهداری از شــاه بســیار جوان را بر عهده گرفت. اما آن پســر را کشت و خود به جایش 
بــر تخــت نشســت. او به غایت ســتمکار بود و مصمم به نابــود کردن دین یهــود. وی با قربانی 
کردن خوکی در مذبح معبد اورشــلیم، آن را بی حرمت نمود و همۀ اتاق های معبد را با روســپیان 
انباشت. وی حتی تمثالی از ژوپیتر در معبد برپا نمود. ۴۰/۰۰۰ یهودی را قتل عام کرد و همین 
تعداد را به بردگی فروخت. چنان دهشتناک بود که یهودیان نتوانستند آن را برتابند و در نتیجه 
شــورش مکابیان به پا شــد. به یک تعبیر، او بدلی بود از ضد مســیح در انتهای تاریخ. هر دو به 
هم مرتبطند؛ اولی ســایه ای از دومی اســت. اگر می خواهید در مورد ضد مسیح بدانید، پیرامون 

این فرد مطالعه نمایید.
تقســیم بندی میان باب هــای ۱۱ و ۱۲ به طور خاص بی فایده اســت، چراکه باب ۱۲ دنبالۀ 
موضوعی است که در مرکز توجهش ضد مسیح قرار دارد و به رویدادهایی مربوط می شود که در 

پیوند با دومین آمدن مسیح است، از جمله رستاخیز مردگان اعم از خوبان و بدان.

پیش گویی هایی که هنوز تحقق نیافته اند 
در حالی کــه می توانیــم به طــرق گوناگون نبوت هــای دانیال را که تحقق یافته اند بازشناســی 

نماییم، اما در این نبوت ها جنبه های بسیاری وجود دارند که هنوز تحقق پیدا نکرده اند. 
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با وجودی که پادشــاه یک بار آمده، اما هنوز بر پادشــاهی های زمین غلبه نیافته اســت. برای 
همین است که ما همچنان منتظر بازگشت اوییم. 

باب ۷ حاوی تصاویری فوق العاده است. بعضی ها می کوشند میان باب های ۷ و ۲ یک جور 
تقــارن ایجــاد کنند و بگویند که آن چهار حیوان وحشــی عجیب باب ۷ همــان چهار امپراتوری 
غول باب ۲ هســتند، از این رو چنین نظر می دهند که اکثر رویدادهای به تصویر کشــیده شده در 

آن پیشتر روی داده اند. برای بعید بودن این نظریه پنج دلیل وجود دارد:
تاریخ با جزئیات مطابقت ندارد. نه یونان با چهار سر شروع کرد و نه روم چهار شاخ 1 . 

داشت. پیدا کردن همتا برای اینها دشوار است. 
در باب ۸ ایران و یونان عبارتند از یک قوچ و یک بز. بعید به‌نظر می‌رســد که اینجا 2 . 

به شکلی دیگر تصویر شده باشند. 
بــه دانیال گفته می‌شــود که هر چهــار وحش در آینده »خواهند برخاســت«، پس اولی 3 . 

نمی‌تواند بابل بوده باشد که برای همیشه از صفحه روزگار برچیده شد. 
چهــار وحش مزبور نمی‌توانند بابلیان، ایرانیان، یونانیان و رومیان باشــند، زیرا به ما 4 . 

می‌گویــد که وقتی وحش چهارم برمی‌آید ســه وحش اول پیرامونش هســتند. زمانی که روم 
ظهور کرد، هر سه امپراتوری دیگر قبلاً از میان رفته بودند، هرچند قوم‌های‌شان هنوز پابرجا 

بودند. 
در بــاب ۷ وحش‌ها با قدرت برمی‌خیزند، اما تندیــس عظیم باب ۲ امپراتوری‌هایی 5 . 

را به تصویر می‌کشد که به ترتیب ضعیف‌تر از قبلی هستند‏- مثلاً رُم به قدرت بابل نیست. 
پس ما از چهار وحش - شیر بالدار، به دنبالش خرسی بزرگ، به دنبال او پلنگی بالدار با چهار 
ســر، و در پی آن نیز جانوری که فقط می توان نامش را شــیردال یا اژدها گذاشــت و در پی آن 
هم یک پادشــاهی - چه می فهمیم؟ کاملًاً روشــن است که پادشاهی مزبور پادشاهی خداست، که 
شخصیتی »شبیه پسر انسان که با ابرها از آسمان می آید« آن را بر زمین پایه گذاری می کند تا بر 
مقدســان حضرت اعلی فرمانروایی کند. در اینجا آشــکارا آمدن دوبارۀ عیسی منظور نظر است. 
گمان من بر این اســت که شــیر بالدار آمریکا و بریتانیا، خرس روســیه و پلنگ هم جهان عرب 
اســت. بدین ترتیب، همۀ آنها تا زمانی که پایان کار فرا برســد هنوز پابرجا هستند، اما پادشاهی 

خدا جای آنها را خواهد گرفت، ولی نمی توانم روی این نظریه پافشاری کنم. 

پس در باب ۷ واپســین قدرت های جهان جای خود را به ضد مســیح می دهند. آمدن نهایی 
ملکوت هنگامی اســت که پســر انســان در ابرهای جلال می آید تا با ضد مســیح مصاف کند و 
پادشاهی های جهان را به تصرف خویش درآورد، تا آن کشورها هم در قلمرو پادشاهی خدای ما 

و مسیحش قرار بگیرند.

۲۹

548



برخاستن پادشاهان زمین نزول پادشاهی آسمان

ضدمسیح

پسر انسان

مقدسین خدای تعالی

پلنگ

خرس
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همچنین مشهود است که رویدادهای توصیف شده در باب ۱۲ هنوز تحقق نیافته اند. دانیال 
از رستاخیز پارسایان و شریران و درخشیدن پارسایان برای همیشه سخن می گوید. این نخستین 
باری اســت که در کلام خدا به »برخاســتن« شــریران اشــاره می شــود، مضمونی که در عهدجدید 

پرورده می شود )نک. یوحنا ۲۹:۵؛ اعمال ۱۵:۲۴(. این واپسین نقطۀ اوج کل تاریخ است. 

چرا این همه در دانیال مکشوف شده است؟
از آنجایی که دانیال در غالب موارد از مفهوم دیده های خویش بی خبر است، پر واضح است 
کــه اینهــا نه برای خود او که برای نســل های بعدی بوده اســت. به زودی یک دوره ۴۰۰ ســاله 
از راه خواهــد رســید کــه در آن هیچ نبی ای ظهــور نخواهد کرد، پس مقصــود از کتاب دانیال تا 
اندازه ای این بوده که در این شــکاف زمانی مددکار قوم خدا باشــد. این واقعیت که خدا برخی از 
رویدادهایی را که قرار است در خلال همان ۴۰۰ سال به وقوع بپیوندد پیش گویی کرده، بدیشان 

کمک می کرد تا این سکوت را قدری بهتر تحمل کنند. 
در اینجا آیاتی از جاهای دیگر کلام خدا به چشم می خورد که اهمیت این پیش گویی را تشریح 
می کند: »زیرا خداوند یهوه کاری نمی کند جز اینکه ســرّّ خویش را به بندگان خود انبیا مکشــوف 
می ســازد« )عاموس ۷:۳(؛ »چنین وقایعی می باید رخ دهد، ببینید، پیشــاپیش به شــما گفتم« 
)متی ۶:۲۴ و ۲۵(؛ »پس اکنون پیش از وقوع، به شما می گویم تا هنگامی که واقع شد، ایمان 

آورید که من هستم« )یوحنا ۱۹:۱۳(.
نبوت های دانیال در وهلۀ نخســت برای تشــویق قوم خدا داده شدند. در سراسر این فصل ها 
ایشــان تشــویق می شوند تا برای دانستن آینده چند کار انجام دهند: استوار بمانند، به کار گیرند، 
ادراک نماینــد، رنج هــا را تحمــل کننــد، در تذهیــب و تعالی خویش بکوشــند، در برابر شــریر 

ایستادگی نمایند و آرامی بیابند.
برخــی فقط از ســر کنجکاوی دوســت دارند آینده را بدانند. اینــان می خواهند در جریان امر 
باشــند و دانسته های شــان را برای خودشــان نگاه دارنــد. دلیل اصلی اینکه خــدا آینده را بر ما 
مکشــوف کرد این این اســت که ما به درســتی با آن برخورد نماییم، آماده باشــیم، و اســتوار و 
مســتحکم بمانیــم و کارهایی را انجام دهیم که خدا از ما می خواهــد انجام دهیم. با علم به اینکه 

فرجام پرجلالی خواهیم داشت، تحمل رنج ها برای مان آسان تر خواهد بود.
دلیــل دیگر اینکه خدا آینده را آشــکار ســاخت این اســت که به بی ایمانــان، به ویژه آنانی که 
می خواهند افراد قدرتمندی باشــند و امپراتوری های بشــری بنا کنند، هشــدار بدهد. در نهایت 
پسر انسان جای همۀ آنها را خواهد گرفت. ما از آن پادشاه آینده کل جهان هستیم. پسر انسان 
در ابرهای جلال خواهد آمد و پادشــاهی آســمان را در اینجا، روی زمین بنیان خواهد گذارد، و 
ما هم با وی ســلطنت خواهیم کرد. پس بهتر اســت که ما خودمان را آماده کنیم تا در جهانی که 

در آینده در انتظار ماست فرمانداران خوب و مسئولی برای او باشیم.
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در انتهای باب بعد، هنگام بررســی کتاب اســتر، به موازات آن به مزایای کتاب دانیال برای 
مسیحیان خواهیم پرداخت. 

رویدادهای تاریخی پیش گویی شده در دانیال ۲:۱۱ -۳۵
آیۀ ۲ ایران

پس از کورش سه نفر به فرماروایی رسیدند:
■ کمبوجیه )5۲۹ -5۲۲ پ. م.(، که مصر را فتح کرد

■ بردیــای دروغیــن )5۲۲ -5۲۱ پ. م.(، کــه با جا زدن خودش به جــای برادر به قتل 
رسیده شاه تاج و تخت را غصب نمود و به دست داریوش کشته شد.

■ داریــوش یکم، پســر ویشتاســپ )5۲۱ -۴8۶ پ. م.(، که نامش در عــزرا ۵ -۶ آمده 
است.

چهارمین فرمانروا خشایارشای یکم )۴8۶ -۴6۵ پ. م.( بود که در استر ۱ با نام اخشورش از 
وی یاد شده است. وی در سال ۴8۰ پ. م. به یونان لشگر کشید اما در سالامیس شکست خورد.

آیات ۳ -۴ یونان
آیۀ ۳ اســکندر مقدونی )۳5۶ -۳۲۳ پ. م.( با شکســت دادن ایران انتقام یونان را ستاند 
و در ظرف ۱۲ سال امپراتوری فرهنگ یونانی را در اروپا و آسیا پایه گذاری نمود. او همان »بز 

نر« مذکور در دانیال ۸ است. وی در سن ۳۲ سالگی در بابل درگذشت.
آیۀ ۴ اســکندر یک پســر از بارسینا داشت که او را کشتند، و پسری دیگر از رکسانا که پس 
از مــرگ وی بــه دنیــا آمد و او هم به قتل رســید. بدین ترتیب، امپراتوری وی میان ســردارانش 

تقسیم گردید:
■ لیسیماکوس )تراس، بیتینیا و آسیای کوچک(

■ کاساندر )مقدونیه و یونان(
■ بطلمیوس )مصر(

■ سلوکوس )سوریه تا بابل(
دو ســردار آخری در مابقی دانیال ۱۱ »جنوب« و »شــمال« را تشــکیل می دهند )یعنی در 

ارتباط با قوم خدا، اسرائیل که اکنون به فلسطین بازگشته بودند.

آیات ۵ -۳۵ مصر و سوریه
این قســمت ۱6۲ ســال را پوشش می دهد، در حالی که اسرائیل میان این دو سلسله که با هم 
مناســبات مشــترک داشــتند، به قول لوتر »میان در و درگاهی گیر افتاده بود«. در روزگار دانیال 

نام »سوریه« از یادها زدوده شده بود، پس از آن تنها با عنوان »شمال« یاد می کند. 
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آیــۀ ۵ بطلمیوس یکم »ســوتر« )بــه معنای »نجات  دهنــده«( )۳۲۳ -۲8۶ پ. م.( بر مصر 
فرمان می راند و مناسبات نزدیکی با سلوکوس یکم »نیکاتور« )۳۱۲ -۲8۱ پ. م.( فرمانروای 
ســوریه داشــت. هر دو در ســال ۳۰۶ پ. م. عنوان »شــاه« را برای خود برگزیدند. ســلوکوس 
نیرومندتر شــد و و قلمرو خود را از آســیای کوچک تا هند گســترش داد و بدین ترتیب، به یک 

رقیب و تهدید بدل گشت. 
آیــۀ ۶ بطلمیوس دوم فیلادلفــوس )»محبت برادرانــه«( )۲8۵ -۲۴۶ پ. م.( فرمانروای 
مصر آنتیوخوس دوم »تئوس« )»خدا«( را ترغیب کرد تا از همسر خود لائودیسه جدا شده دختر 
وی برنیس را به زنی بگیرد. پیوند میان آن دو هم از نظر رابطۀ زناشویی و هم از لحاظ برقراری 
اتحاد میان دو خاندان ســاطنتی نافرجام بود. با مرگ بطلمیوس، آنتیوخوس لائودیســه را دوباره 

به همسری گرفت، اما این بار لائودیسه هم وی و هم برنیس و پسرش را کشت.

آیات ۷ -۹
دوران نبرد میان دو ملت که هر بار به پیروزی یکی و ناکامی دیگری می انجامید.

آیۀ ۷ برادر برنیس با نام بطلمیوس سوم »ائورگتس« )»نیکوکار«( )۲۴۶ -۲۲۱ پ. م.( به 
سلوکوس کالینیکوس )۲۴۷ -۲۲۶ - پ. م.( حمله ور شد و به کین خواهی لائودیسه را کشت. او 

در سرتاسر پادشاهی شمالی تا ماد و پارس پیروز بود. 
آیــۀ ۸ بطلمیوس ســوم بــه همراه بت هــای مصری که ۲8۰ ســال پیش به یغمــا رفته بودند 

بازگشت و از آن پس تودۀ مردم وی را »نیکوکار« نامیدند. 
آیۀ ۹ سلوکوس دست به حمله ای متقابل زد، اما ناوگان خود را در توفان از دست داد، به طرز 

مفتضحانه ای شکست خورد و در پی سقوط از اسبش جان باخت.

آیات ۱۰ -۲۰
آیۀ ۱۰ در شــمال، دو برادر - سلوکوس ســوم )۲۲۶ -۲۲۳ پ. م.(، که در خلال جنگ در 
آســیای کوچک به دست سپاهیان شورشی به قتل رسید، و آنتیوخوس سوم »بزرگ« )۲۲۳ -
۱8۷ پ. م.( کــه در ۱۸ ســالگی بــه قدرت رســید و تمام عمر خود را صرف پیــکار برای انتقام 
تحقیر شــدن پدرش کرد. او چونان ســیلی خانمان برانداز به سوی خطوط تقویت شده مرزی مصر 

در غزه سرازیر شد.
آیۀ ۱۱ بطلمیوس چهارم »فیلوپاتر« )»پدر دوست«( )۲۲۱ -۲۰۳ پ. م.( در سال ۲۱۷ 
با لشگری متشکل از۷۰/۰۰۰ نفر پیاده نظام، 5۰۰۰ سواره نظام و ۷۳ فیل در مکانی موسوم 
به راپیا به مصاف آنتیوخوس بزرگ شتافت. آنتیوخوس با دادن تلفات سنگین )۱۰/۰۰۰ کشته 

و ۴۰۰۰ اسیر( شکست خورد و خود به سختی توانست از مهلکه جان سالم به در ببرد. 
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آیــۀ ۱۲ بطلمیــوس چهــارم به دلیل تن آســایی و افراط نتوانســت از فرصت به دســت آمده 
استفاده کند. آنتیوخوس تجدید قوا کرد و به سوی شرق، یعنی هند و دریای خزر تاخت و ثروت 

و قدرت فراوان به چنگ آورد.
آیــۀ ۱۳ پــس از آنکه بطلمیوس و همســرش به طرز مرموزی مردنــد، آنتیوخوس بار دیگر به 
مصر لشــگر کشــید و ســپاهیان مصری )به فرماندهی ژنرال ســکوپاس( را در پانیاس، نزدیک 
سرچشــمه رود اردن، همان جایی که بعدها قیصریه فیلیپی نامیده شــد، درهم شکست. سکوپاس 

هم به صیدون گریخت.
آیــۀ ۱۴ اکنون دیگران )مانند فیلیپ مقدونی( با آنتیوخوس تشــکیل ائتلاف داده بودند. در 
میان ائتلاف کنندگان یهودیانی هم وجود داشــتند که می پنداشــتند زمام ازهم پاشیدۀ امور در مصر 
تحقق نبوت های گذشــته و نوید دهندۀ استقلال ملی کشورشان است. بسیاری در نبرد به هلاکت 

رسیدند. 
آیــۀ ۱۵ صیــدون را محاصــره کردند و به رغم همۀ تلاش های ناکام ســه ســردار مصری برای 

شکستن محاصره، این شهر به تسخیر شمالی ها درآمد.
آیۀ ۱۶ آنتیوخوس با اشــغال اســرائیل به منظور تبدیل آن به پادگانی نظامی برای پشتیبانی 

سپاهیانش و ویران نمودن آن، مرتکب اشتباه شد. 
آیۀ ۱۷ آنتیوخوس که قدرت فزایندۀ روم را تهدیدی جدی می دانست، در صدد اتحاد با مصر 
برآمد و برای این منظور دختر زیبای خود، کلئوپاترا را به پادشــاه هفت ســالۀ مصر، بطلمیوس 
پنجــم اپیفانس )»پرجلال«( )۲۰۴ -۱8۱ پ. م.( به همســری داد. زمانی که این دختر میان 
پدر و شــوهرش، جانب شــوهر خود را گرفت، امید وی برای تســلط یافتن بر مصر به نومیدی 

مبدل شد.
آیــۀ ۱۸ آنتیوخــوس افزایش قــدرت روم را با دیده تحقیر می نگریســت - »آســیا برای آنها 
]رومیان[ اهمیتی ندارد و من هم تابع دســتورات آنان نیســتم.« وی ســفیران روم را به حضور 
نپذیرفــت و خــودش تصمیــم به فتح یونان گرفــت. وی در ســال ۱۹۱ پ. م. در ترموپیل و در 
سال ۱8۹ پ. م. در مگنزیا بر کرانۀ رود مئاندر، از لوسیوس سکیپیو آسیاتیکوس، کنسول روم 

شکستی تحقیرآمیز خورد. 
آیۀ ۱۹ آنتیوخوس با پذیرش شــرایط ســنگین صلح با روم رهســپار کشور خود شد در آنجا 
هنگامی که می کوشید معبدی را در ایلیم غارت کند، کشته شد. او بود که دروازۀ آسیا را به روی 

روم گشود. 
آیۀ ۲۰ ســلوکوس چهارم فیلوپاتر )»پدر دوست«( )۱8۷ -۱۷۵ پ. م.( تنها خواهان صلح 
و آرامش بود، اما مجبور شــد برای پرداخت باج ســنگین به رومیان بر مالیات ها بیفزاید. ظهور 
شــبحی مافوق طبیعی وزیر دارایی وی، هلیودوروس، را که برای غارت گنجینۀ معبد اورشــلیم 

آمده بود از این کار منصرف کرد. وی در بازگشت پادشاه را با زهر به قتل رساند.
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آیات ۲۱ -۳۰
آنتیوخوس اپیفانس )»پرجلال«( )۱۷۵ -۱6۴ پ. م.( همان »شــاخ کوچک« دانیال ۷. 
ســتمکارترین حکمران در دوران عهدعتیق. قدرت ســوریه رو به افول نهاده بود و قرار بود که به 
زودی جای خود را به روم بدهد. نتیجۀ ســرخوردگی وی از این افول قدرت آن بود که عرصه را 
بر اســرائیل تنگتر کند و بیشــتر در جهت آزار و شکنجه ایشان کوشیده، با بی حرمت کردن معبد 

و تحمیل فرهنگ یونانی، کمر به نابودی دین اسرائیل ببندد. 
آیۀ ۲۱ لئامت او شامل مواردی چون معاشرتش با روسپیان و آمیزش جنسی در ملاء عام، 
آز بیش از اندازه، مکر و دسیسه چینی نیز می شود. عنوان وی »اپیفانس«، به معنای »پرجلال« 
را در غیابش مردم به »اپیمانس« تغییر داده بودند، یعنی »دیوانه«. وارث مســتقیم تاج و تخت 
سوریه، دمتریوس به عنوان گروگان در رُُم به سر می برد، از این رو آنتیوخوس با گماردن پسر نوزاد 
ســلوکوس چهارم، به نام آنتیوخوس به عنوان پادشــاه سوریه، قدرت را قبضه کرد و مدتی بعد هم 
آن بچــه را کشــت. وی با وعدۀ کاهش مالیات ها و آســان تر کردن قوانیــن - که به هیچ کدام وفا 

نکرد -، محبوبیتی به دست آورد. 
آیۀ ۲۲ نخســتین عملیات نظامی وی قرین موفقیت بســیار بود. وی با پرداخت خراج های 
عقب افتاده و دادن رشوه توانست با روم صلح کند، سپس در سال ۱۷۰ پ. م. به مصر حمله کرد 
و بطلمیوس پنجم اپیفانس را در مکانی میان غزعه و دلتای نیل مغلوب ساخت. در سر راهش 

به جنوب سری به اورشلیم زد و اونیاس، کاهن اعظم، فرمانروای واقعی اسرائیل را کشت. 
آیۀ ۲۳ گرچه سوریه ملت بزرگی نبود، اکنون آنتیوخوس توانسته بود با کمک دو خواهرزاده اش، 
بطلمیــوس چهــارم فیلوماتر )۱8۱ -۱۴۵ پ. م.( و بطلمیــوس ائورگتس به عنوان گروگان، 

کنترل مصر را در دست بگیرد.
آیۀ ۲۴ وی اکنون به طور سیستماتیک بر غنی ترین نواحی )مانند جلیل( چنگ انداخته بود، و 
از ثروت آنها نه تنها برای خودش )به شــیوۀ فرمانروایان پیشــین(، که برای رشوه دادن برای جلب 
حمایت و به طرزی به شدت اسراف کارانه استفاده می کرد )در خیابان ها پول می ریخت و نمایش های 

پرخرج برپا می نمود.( وی برای تصرف شهرهای مصر نظیر اسکندریه هم نقشه می کشید. 
آیۀ ۲۵ او بار دیگر با ارابه، سواره نظام و فیل در سرزمین مصر دست به لشگرکشی زد. دربار 

مصر را به فساد کشید و کاری کرد که ایشان بر ضد پادشاه خود توطئه کردند.
آیۀ ۲۶ این به شکست مصر انجامید.

آیــۀ ۲۷ آنتیوخوس و بطلمیوس فیلوماتــر، هر کدام با هدف فریب دادن طرف مقابل، برای 
بستن پیمان سر میز مذاکره نشستند. نقشه های هر دو ناکام ماند.

آیۀ ۲۸ زمانی که آنتیوخوس به شــمال بازگشــت، به طمع ثروت معبد اورشــلیم راه خود را 
به ســوی اســرائیل کــج کــرد، ۴۰/۰۰۰ یهودی را از دم تیــغ گذرانید و همین تعــداد را به بردگی 

فروخت. یاسون، کاهن اعظم به عمون گریخت.
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آیۀ ۲۹ وی در طی اردوکشــی دیگرش به مصر خواهرزاده اش فیلوماتر را اســیر ســاخت، اما 
مجبور به عقب نشینی از اسکندریه شد.

آیــۀ ۳۰ در خلال آخریــن لشگرکشــی اش به مصر بود که مصریان ســفیری به رُُم فرســتادند 
و خواســتند تا از قبرس کشــتی هایی اعزام نماید. کنســول گایوس پوپیلیوس لائنوس خواســتار 
عقب نشینی آنتیوخوس از مصر شد و آنتیوخوس که می دانست این پایان همۀ امیدهایش است، 

خشمگینانه به سوریه بازگشت.

آیات ۳۱ -۳۵
اکنون آنتیوخوس با خشمی سرخورده به قوم خدا روی آورده بود. 

آیۀ ۳۱ او به قربانی نیاز داشــت و در این میان یهودیان بلاگردان او شــدند و وی با کمک 
همفکران و هوادان خود در داخل اسرائیل دست به آزار وحشیانۀ ایشان دراز کرد )که در اول و 
دوم مکابیان ثبت شــده اســت(. او پرســتش و تقدیم قربانی را قدغن کرد، تندیسی از ژوپیتر در 
معبــد برپا نمود و در تاریخ ۲۵ دســامبر ۱6۸ پ. م. خوکــی را بر مذبح قربانی کرد )این همان 

»مکروه ویرانگر«ی است که در متی ۱۵:۲۴ از آن یاد شده است(.
آیــۀ ۳۲ این حرکات به قیام متاتیاس از خاندان کهانتی مکابیان )»چکش کاران«(، شــتاب 
بخشــید. اعمال قهرمانانۀ بســیاری زیر رهبری یهودا انجام پذیرفت )که در عبرانیان ۱۱ بدان ها 
اشاره شده(. اسرائیل از زیر یوغ بیرون آمد و در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱6۵ پ. م. معبد را دوباره 

تقدیم کردند. 
آیــات ۳۳ -۳۵ تأثیــر حیــرت آور آزار بــر یهودیان بیداری روحانی ایشــان بــود، چراکه جفا 

ایمانداران راستین را از ایمانداران دروغین جدا کرد. 
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استر

مقدمه

کتــاب اســتر از دو جهــت غیرعــادی اســت: این کتــاب در کنــار روت، یکــی از دو کتاب 
کتاب مقدس اســت که نام یک زن بر آن نهاده شــده؛ و در کنار غزل غزل های ســلیمان، یکی از 
دو کتاب کتاب مقدس اســت که نام خدا مســتقیماًً در آن ذکر نشــده است. به این دو دلیل استر 
مایه سردرگمی بسیاری را فراهم آورده. کتاب حاوی داستانی جالب و عاشقانه است، اما چرا در 

کتاب مقدس جای گرفته؟ چرا باید آن را بخوانیم؟ چه چیزی می توانیم از آن بیاموزیم؟
استر در کنار حزقیال و دانیال، در خلال تبعید یهود نگاشته شده، و از این رو یکی از معدود 
کتاب های کتاب مقدس اســت که به طور کامل در بیرون از ســرزمین موعود جریان دارد )هرچند 
اســتر مدت هــا پس از دو کتــاب دیگر به رشــتۀ تحریر درآمد(. این کتاب ها به مــا می گویند که 
یهودیــان زمانی کــه در جامعه ای غیریهودی می زیســتند چگونه رفتار می کردنــد، و بدین ترتیب، 

راهنمای خوبی برای نحوۀ رفتار ما در جامعه ای غیرمسیحی هستند.

زمینۀ تاریخی
بابــل با ائــتلاف مادها و پارس ها مغلــوب گردید. در پی داریوش مادی نخســتین فرماندار 
امپراتــوری نوبنیــاد، یک پارســی به نام خشایارشــای یکم )یا به قول کتاب، اخشــورش( روی 



کار آمــد. دانیال تا مقام نخســت وزیری ارتقــا یافته بود و همه او را با نام بابلی اش، بلطشــصر 
می شــناختند. هدســه هم تا جایی بالا آمد که ملکه شــود و اســتر نام گرفت )نامی مشــرکانه که 
کوتاه شدۀ ایشتار، الاهۀ بابلی است(. بدین ترتیب، هم دانیال و هم استر به موقعیتی صعود کردند 

که می توانستند به یاری قوم خویش بشتابند. 
خدا یهودیان را وادار به بازگشت به سرزمین موعود نکرد. اگر همۀ آنها بازمی گشتند، به طور 
قطع این کتاب هرگز نوشــته نمی شــد. هزاران نفر بازگشت را برگزیدند، اما بیشتر آنها ماندن را 

به برگشتن ترجیح دادند.

کتاب اســتر احتمالًاً به لحاظ تاریخی مســتند ترین کتاب عهدعتیق است )یعنی برای تصدیق 
مطالب آن مدارک مســتند تاریخی بیشــتری وجود دارد - م(. گذشته از کتاب مقدس، نوشته های 
تاریخی دیگری چون کتاب تاریخ هرودوت )مورخ یونانی هم عصر اســتر، متولد ۴8۰ پ. م.(، 
تأیید می کنند که اســتر کتابی متأخر اســت. منابع مکتوب بسیاری جز کتاب مقدس وجود دارند 
که خوانده های ما را از کتاب استر تأیید می نمایند. در سال ۱۹۳۰ باستان شناسانی که در تخت 
جمشید، پایتخت امپراتوری ایران مشعول کاوش بودند، از زیر خاک لوحی سنگی بیرون آوردند 
که رویش نام »مردوخا« نوشــته شــده بود. نخست وزیر مذکور در کتاب استر، مردخای نام دارد، 

بدین ترتیب، احتمال بسیار هست که این همان شخص باشد. 

داستانی خیال انگیز
داســتان اســتر، خیال انگیز ترین داستان است. استر دختری جوان و زیبا است، که ملکۀ یک 
گاه است - رازی که می تواند باعث مرگش شود! این  امپراتوری می شود. تنها یک نفر از راز وی آ

مطالب دست مایۀ مناسبی برای مجله های بانوان است.
رئوس مطالب داســتان بدین قرار است: خشایارشا بر قلمرویی فرمانروایی می کرد که از هند 
در شــرق تا مصر و حبشــه در غرب گســترده بود. اما در این میان مشکلی پیش آمد، پس او به 
مــدت ۱8۰ روز همایشــی برپــا کرد تا دریابد که برای مقابله با تهدیــد یونانیان چه تدبیری باید 
اندیشــید. در پایان همایش آنان در باغ کاخ هفت روز جشــن گرفتند. زمانی که ســرها از باده 
گرم شــد، پادشــاه به دنبال همسرش، وشتی فرســتاد تا آمده برای شان برقصد، زیرا او زنی جوان 
و قشــنگ بود و پادشــاه می خواســت او و سردارانش را ســرگرم نماید. اما ملکه وشتی از آمدن 
خــودداری نمــود، و ایــن آغاز کل ماجرا بود. این خــودداری ملکه از اطاعت امر، پادشــاه را در 
موقعیت ناراحت کننده ای قرار داد. اگر با همسر خود برخورد نمی کرد، می توانید حدس بزنید که 
کار زنان ســردارانش به کجا می کشــید. اگر نمی توانست اعضای خانوادۀ خود را کنترل کند، آنها 
هم به دردســر می افتادند و اتفاق بدی روی می داد. پس به وشــتی فرمود که هرگز اجازه ندارد بار 

دیگر به حضورش بار یابد!
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اما محروم ســاختن وشــتی از شرفیاب شــدن، سردی را به بستر پادشــاه آورد و وی به طور 
فزاینده ای احســاس تنهایی می کرد. پس شــخصی چنین پیشــنهاد کرد که بهتر است یک مسابقۀ 

زیبایی ترتیب بدهند و برندۀ این مسابقه به همسری پادشاه درآید.
کار خطیری بود. استر پیش از ورودش به مسابقه ۱۲ ماه کامل تحت مراقبات و معالجات 

زیبایی قرار داشت. او به شایستگی مسابقه را برد و شهبانوی تازۀ خشایارشا شد.
او از قبیلــۀ بنیامیــن بــود، که تاریخچــۀ فراز و نشــیب های این قبیله به نوبه خود داســتانی 
شــگفت آور اســت. مردخای پســرعموی او بود، اما از آنجایی که اســتر پدر و مادری نداشــت، 
مردخــای سرپرســتی وی را بــه عهده گرفتــه او را به دختری خود پذیرفته بود. بنا به درخواســت 
مردخای، اســتر رابطۀ خویشاوندی شــان را مخفی نگاه داشت‏- به خاطر احساسات ضد یهودی 
اجتماعــات یهــودی امپراتوری در وضعیتی متزلزل قرار داشــتند. به رغم تازه وارد بودنش در حرم 

شاهانه، توانست به همسر محبوب شاه تبدیل گردد. 
در حالی کــه مشــغول زمینه چینی هســتیم، توجه مان بــه مرد دیگری جلب می شــود که در آن 
زمــان از مقامــی ارجمنــد در دربار برخوردار بود. او هامان نام داشــت و بــه قول معروف »آدم 
بََدۀ« داســتان اســت. وی از اعقاب اجاج به شــمار می رفت. ســموئیل نبی به شائول، نخستین 
پادشــاه اســرائیل گفتــه بود که بــه جنگ اجاج رفته او را بکشــد. اما شــائول وی را نکشــت، 
پــس ســموئیل زمام امور را در دســت گرفتــه در برابر مذبح خداوند اجــاج را تکه تکه کرد. این 
کار وی بــذر نفــرت و کینه را میان اجاجیان و یهودیان کاشــت، و از ایــن رو هامان به خاطر آن 
برهه از تاریخ از یهود بیزار بود - نفرتی که به طور ویژه به محور اصلی داســتان تبدیل می شــود. 
وضعیتی کنجکاوی برانگیز پیش رو داریم، زنی یهودی که هویت یهودی خویش را آشکار نکرده، 
 ملکه شاهنــشاهی ایران اــست، و بلند مرتبه ترین درباری یعنی هامان که از همۀ یهودیان نفرت

دارد.
نقطــۀ انفجــار زمانی فرارســید که هامان با اصرار تمام دســتور داد که همه باید شاهنشــاه را 
بپرستند. مردخای از انجام این کار سر باز زد و هامان هم موضوع را به گوش شاه رسانید. وی 
تشــریح کرد که باید همۀ یهودیان امپراتوری را نیســت و نابود کرد. آنها با آن قوانین و شــریعت 
و مراســم و دین شــان با همه فرق دارند. اصلًاً ایشــان وصلۀ ناجور هستند و باید از میان بروند. 
او در ازای موافقت پادشاه با ریشه کن کردن یهود، پیشنهاد پرداخت رشوه ای کلان به خزانه کرد. 
در عمل بر ســر تعیین روزی که قرار اســت یهودیان را پنهانی از دم تیغ بگذرانند قرعه افکندند. 
جالب اینجاســت که بنا بر قرعه روز ســیزدهم ماه برای نابودی قوم یهود تعیین شــد. این یکی از 

دلایلی است که از آن به بعد آدم های خرافاتی روز سیزده را نحس می دانند.
زمانی که یهودیان شنیدند که قرار است چه بلایی به سرشان بیاید ماتم زده شدند، روزه گرفتند 
و در پلاس و خاکستر نشستند. مردخای برای استر پیام فرستاد که از پادشاه درخواست رحم و 
شفقت کند. به او خاطرنشان نمود که خدا وی را برای چنین روزی به دربار فرستاده است. یک 
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زنجیرۀ رویدادها دســت به دســت هم داده بودند تا وی ملکه شــود، و از این رو در موقعیتی قرار 
بگیرد که بتواند به یاری قوم خویش بشتابد. 

بدین ترتیب، اســتر با نبردی واقعی روبه رو شــد، آیا می بایســت یهودی بودن خود را آشــکار 
نمایــد؟ اگــر این کار را می کرد، جان خودش هم به خطــر می افتاد. اما او تصمیم خود را گرفت، 

هرچه بادا باد.
اما چگونه می توانست درخواستش را مطرح سازد؟ تا زمانی که از طرف شاه به سراغ ملکه 
نمی فرســتادند، اجازه نداشــت شــخصاًً به حضور وی بار یابد. پس با جســارت هرچه تمام تر به 
حضور شاه رفت و او را به ضیافتی دعوت نمود و هامان را هم به عنوان میهمان افتخاری در این 
ضیافت پذیرفت. پادشاه به این درخواست تن درداد و ترتیب ضیافت به نحوی شایسته داده شد.

در این اثنا، هامان چنان از مردخای خشــمگین بود که دســتور برپایی چوبه داری به بلندی 
۲۳ متر را داد تا وی را بر آن حلق آویز کند. اما به کسی نگفت که این چوبه دار برای کیست. 

شــب پیش از برپایی ضیافت، پادشــاه بی خواب شــد و میل مطالعه کردن به دلش افتاد. به 
ســراغ یادداشــت های روزانۀ قدیمی خود رفت و گزارش مربوط به مردخای را خواند که سال ها 
پیش جان وی را از توطئۀ سوءقصد رهانیده بود و هرگز پاداشی دریافت نکرده بود. پس بامداد 
فردا به مجرد بیدار شدن از خواب ترتیبی داد تا از مردخای قدردانی شود و پاداش خدمت خود را 
دریافت نماید. این تلاقی رویدادها فوق العاده بود و به روشنی می توان دست خدا را در آن دید.

پیش از ضیافت، پادشاه به هامان گفت: »در این اندیشه ام که به کسی که به راستی خشنودی 
مرا فراهم نموده، چه پاداشــی بدهم. نظر تو چیســت؟« هامان تصور کرد که آن شــخص کســی 
نیست جز خودش، پس چنین پاسخ داد: »به افتخار وی رژه ای ترتیب بدهید و بدو ردا و اسبی 
ببخشــید.« پادشــاه با این پیشــنهاد موافقت کرد، اما این مردخای بود که به دنبالش فرســتاد و 

مشمول الطاف ملوکانه اش گردانید - چرخشی باورنکردنی.
اســتر در طی میهمانی دل به دریا زد و دربارۀ قومش با شــاه سخن راند. زمانی که شاه شنید 
که پشت این نقشه پلید کسی جز هامان نبوده، دستور داد تا وی را بر همان دار خودش حلق آویز 
نماینــد، و یهودیــان نجات یافتند. فرمانی تازه صادر شــد مبنی بر اینکــه مراسلات هامان فاقد 
اعتبارنــد و ایــن حق به یهودیان داده شــد تا به دفاع از خود برخاســته گــرد هم آیند و هر نیروی 
مســلحی را که ایشــان را مورد حمله قرار می دهد نابود سازند. این مداخله ای گیج کننده بود، زیرا 

در سراسر امپراتوری قاتلانی در کمین بودند تا دست به کشتار همۀ یهودیان دراز نمایند.
بدین ترتیب، زمانی که روز اجرای فرمان هامان مبنی بر کشتار یهودیان فرارسید، یهود آماده 
بودند و در برابر دشــمنان صف آرایی کرده خاندان هامان را هم کشــتند. اگر چنین اتفاقی نیفتاده 
بود دیگر هیچ یهودی ای باقی نمی ماند، چون امپراتوری ایران از هند تا حبشــه گســترده بود. اگر 
فرمان نخســت به اجرا درمی آمد، عیســی هرگز به دنیا نمی آمد. پس استر موقعیت را حفظ کرد. 

بی سبب نیست که یهودیان هر ساله عید پوریم را به یادگار این روزها جشن می گیرند.
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همه از داستانی این چنینی خوش شان می آید، خصوصاًً که عالی هم بازگو شده باشد. به لحاظ 
ادبی ســاختاری بی نظیر دارد. یک قصه گوی خوب تا نقطۀ بحران زمینه چینی می کند و در لحظۀ 
مقتضی بحران را پشــت ســر بگذارد، با پایانی خوش برای داســتان که شــخصیت های بد آن به 

سزای اعمال پلید خود می رسند. داستان استر از این نظر یک شاهکار است. 

طرح کلی کتاب

خطر )۱ -۵(
۱: مقدمه

۲ -۳: فرمان نخست شاه
۴ -۵: خشم هامان نسبت به مردخای

بی خوابی پادشاه )۶(

رهایی )۶ -۹(
۶ -۷: تجلیل از مردخای در برابر هامان

۸ -۹: فرمان دوم شاه
مؤخره )۱۰(

کتاب از تقارن زیبایی برخوردار اســت. فرمان نخســت پادشــاه را داریم مبنی بر اینکه همه 
باید او را بپرستند، و فرمان دوم او را که هرگز کسی نباید به یهودیان دست درازی نماید. خشم 
هامان را نسبت به مردخای داریم، و سپس تجلیل از مردخای در برابر هامان را. و کل داستان 
وابســته به کســی اســت که توان خوابیدن از وی سلب شــده - صادقانه باید گفت که حقیقت از 

افسانه عجیب تر است!

چرا این کتاب در کتاب مقدس جای گرفته است؟
امــا حتماًً باید چیزی بیشــتر از یک داســتان خوب وجود داشــته باشــد. چــرا این کتاب در 
کتاب مقدس جای داده شــده؟ آیا صرفاًً به عنوان نمونه ای از جســارت و شجاعت در هنگامی که 

از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار هستیم به ما داده شده است؟ 
به طور قطع عید ســالیانۀ پوریم بیشــتر جشنی دنیوی اســت تا عیدی روحانی. در آن هیچ آیین 
مذهبــی انجام نمی گیرد. مارتین لوتر در مورد اســتر و دوم مکابیــان گفته: »ای کاش این دو اصلًاً 

وجود نداشتند؛ چون بیش از اندازه یهودی زده اند و حاوی مطالب منحرف کننده و کفرآمیزند.«
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بدین ترتیب، کتاب اســتر برای یک مســیحی از چه ارزشی برخوردار است؟ آیا باید در استر 
به دنبــال نمونــه ای از اطاعــت، فروتنی، افتادگی و وفاداری باشــیم؟ بــا آن جنبه های کتاب که 

ناخوشایندتر هستند، مانند کشتار تلافی جویانۀ ایرانیان، چه کنیم؟
باید در این صفحات متوجه روح یهودی ستیزی باشیم. نخست آنکه، یهودیان متفاوت بودند. 
آنها از قوانین خودشــان پیروی می کردند و تابع رســوم خود بودند؛ به خصوص انجام ختنه، نگاه 
داشــتن روز شــبات و رژیم غذایی ویژه شــان از دیگران متمایز بود. دوم اینکه، یهودیان مستقل 
بودند. از زیر سلطۀ غیر بودن امتناع می ورزیدند و همیشه برای قدرت های تمامیت خواه تهدیدی 

به شمار می رفتند.
شــیطان تصمیــم بــه نابودی قــوم یهود می گیــرد چون نجات از یهود اســت. در پس کشــتار 
پسران در مصر شیطان دست داشت. جان موسی را سبدی بافته شده از نی نجات داد. شیطان 
می کوشید یهود را نابود کند تا مسیحا متولد نشود. پشت قتل عام ۲۰۰ نوزاد بیت لحم هم شیطان 

قرار داشت، اما عیسی به مصر گریخت. 
پس در یهودی ستیزی یک عامل شیطانی وجود دارد. فرعون سعی کرد یهودیان را نابود کند، 
هامان همین تلاش را کرد، هیرودیس و هیتلر هم همین طور. پیوســته در تاریخ ســروکله اش پیدا 
می شــود، چون نجات از یهود اســت. ما بایستی خیلی از قوم یهود سپاسگزار باشیم. هرآنچه که 

دربارۀ خدا می دانیم از ایشان به ما رسیده، و منجی هم خود یهودی بوده و هست.
کتاب مقــدس را چهل نویســندۀ مختلف طی دوره ای ۱۴۰۰ ســاله و به ســه زبــان گوناگون 
به رشتۀ تحریر درآورده اند. از این میان تنها یک نفر غیریهودی بود - لوقای طبیب - و او نیز همۀ 
مطالب و دست مایۀ کتاب های خود را از یهودیان گرفته است. بدون یهود ما هیچ کتاب مقدسی 

نداشتیم. عجیب نیست که ایشان بیش از هر قوم دیگری مورد نفرتند. 
امــا ایــن نمایش یک بازیگــر نادیدۀ دیگر هم دارد. خدا را باید در پــس همۀ این قضایا دید. 
زیرا زمانی که بســیاری چیزها ظاهراًً به یک دقیقه منوط می شــود، روشن است که ما خدا را در 

کار می بینیم. 
من در این داستان، در محافظت از قومی که قرار بود پسر خدا از میان ایشان به دنیا بیاید، 
دست وی را می بینم. آن را در دعا و روزۀ قوم می بینم، هنگامی که برای نخستین بار خبر توطئۀ 
کثیف هامان به گوش شــان رســید. آن را در باور مردخای به اینکه خدا قوم را محافظت خواهد 
کرد، می بینم. او حتی به اســتر گفت که اگر آماده نیســت مجرای اجرای ارادۀ الاهی باشد، کسی 
دیگر خواهد بود. او به معنای دقیق کلمه نام خدا را به کار نبرد، اما تلویحاًً بدان اشــاره کرد. این 
ایمانی باورنکردنی اســت به تســلط مطلق خدا. من آن را در رویدادهای تصادفی که همه با هم 
جفت و جور شده بودند می بینم: اینکه مردخای سال ها جان پادشاه را نجات داد؛ خشایارشا این 
مطلب را در یادداشت های روزانه اش نگاشته بود. من آن را در این واقعیت که خواب به چشمان 
خشایارشــا راه نیافت و مشــغول خواندن همان صفحه  از خاطراتش شــد که در آن به مردخای 
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اشاره شده بود، می بینم. اگر نام خدا در کتاب استر نیامده، انگشت او یقیناًً در آن دیده می شود. 
یکی از دانشمندان استر را به حق »داستان عاشقانۀ مشیت الاهی« نامیده است. 

پس چرا اصلًاً به خدا هیچ اشاره ای نمی شود؟ خوب، می خواهم همه تان را غافلگیر کنم. پنج 
بار به او اشاره شده است، اما کمتر کسی هست که بتواند متوجه آنها بشود! در واقع، به صورت 
توشــیحی به او اشــاره شده، یعنی حروف نام و عنوان او در اول کلمات به کار رفته است. گاه در 
جهت معمول )رو به جلو( و گاه در جهت معکوس. نگارندۀ این کتاب کوشــیده تا آن را به زبان 

انگلیسی منتقل نماید، اما به خاطر داشته باشید که اینها به زبان عبری است.
یهودیان که عاشــق بازی کردن با کلمات بودند، از توشــیح )به کار بردن حروف یک کلمه یا 
 ’Forsaking All I Trust Him‘ یعنــی FAITH ًجملــه در کلمــات متعدد به عنــوان پیامی »مخفی«، مثلًا
]»ایمــان« یعنــی »ترک کردنِِ همه به خاطر توکل به او«[ بســیار خوش شــان می آمد. این صنعت 
ادبی را در سراسر مزامیر، به ویژه مزمور ۱۱۹ می توانید بیابید. توصیف زن آرمانی در امثال ۳۱ 
نمونه ای دیگر از توشیح است. در کتاب مراثی چهار باب از پنج باب توشیح الفبایی هستند، هر 
لت به ترتیب با یکی از حروف الفبا آغاز می شود. این صنعت ادبی مستلزم تجربۀ بسیار است، 

و می توان از آن برای انتقال رمزی پیام ها استفاده کرد. 
در کتاب اســتر پنج توشــیح وجود دارد، و چهارتای اول از الگویی چشمگیر پیروی می کنند 

)نک. ۲۰:۱؛ ۴:۵؛ ۱۳:۵؛ ۷:۱۷(.
اکنــون دو تــای اول از حروف آغازین کلمه چهار واژۀ پیاپی اســتفاده می کنند، در حالی که دو 
تای بعدی از حروف پایانی کلمات. توشــیح نخســت معکوس است، دومی معمولی، سومی باز 

معکوس است و چهارمی معمولی.
باید متوجه باشــیم که این قطعات موشــح در واقع، در متن عبری قرار دارند و از این رو به 
زبان عبری هستند. در زبان انگلیسی چهار حرف ‘H- V- H- J’ به نشانۀ نام خدا به کار برده شده اند، 
چرا که در زبان عبری حروف صدادار وجود نداشــت و تنها حروف صامت هســت و همین چهار 
حرف هســت که »یََهوِِه« یا »یََهُُوََه« تلفظ می شــود. نگارندۀ این کتاب ناگزیر بوده در ترجمه قدری 

دست ببرد تا بتواند حق مطلب را ادا کند.
اولی را در نظر بگیرید که ۲۰:۱ اســت: »آنگاه همۀ زنان شــوهران خود را از بزرگ و کوچک، 
احتــرام خواهنــد نمود.« چهار حــرف اول چهار کلمــۀ ‘Due respect our ladies’ در متن انگلیســی 
عبارتند از D -R -O -L، که اگر در جهت معکوس بخوانیم کلمۀ ‘Lord’ )خداوند( می شــود. ســپس در 

.L -O -R -D که آن هم می شود ’Let our royal dinner‘ :۴:۵ همین را به ترتیب معمولی می بینیم
چرا این ترتیب گاه معمولی است و گاه معکوس؟ وقتی این کلمات معکوسند، قرار است خطاب 
به غیریهودیان گفته شوند، اما زمانی که ترتیب شان معمولی است، یهود را مورد خطاب قرار می دهند. 
شاید بدین خاطر باشد که یهودیان می گویند که غیریهودیان هرگز نمی توانند این واژه را درست تلفظ 

نمایند، یا شاید چنین باشد که ایشان نمی خواهند این نام مقدس بر لبان غیریهودیان جاری شود. 
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توشیح در استر
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خدا

در اســتر یک توشــیح دیگر وجود دارد که به صورت خودش آورده شــده. حروف آن با اندک 
تغییری همان »من هســتم« خوانده می شوند، هر چند باز خوانش آن معکوس است. نویسنده با 

دقت هرچه تمام تر روی آن متن کار کرده تا هیچ غیریهودی ای متوجهش نشود.
در مــورد علــت به کار بردن ایــن روش توضیح های گوناگونی داده شــده، اما ســاده ترین آنها از 
همه ســازگاری بیشــتری دارد. این متن در زمانی نوشــته شــده که بردن نام خدای یهود خطر داشت 
)خشایارشــا در ســال ۴6۵ پ. م. زندگی را بدرود گفت(، و احتمالًاً از این رو قدری پس از وقوع 
رویدادها به رشتۀ تحریر درآمده، زمانی که چنین متنی مخرب و اصطلاحاًً ضد رژیم پنداشته می شد.
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در ابتدا قوم داستان استر را زبانی نقل می کردند، تا این داستان در حافظۀ عامیانۀ اسرائیل 
بماند. اما زمانی فرارســید که لزوم نگاشته شــدن این داستان احساس گردید، چون قوم هر ساله 
رهایی خویش را جشــن می گرفتند و لازم بود داســتان حقیقی آنچه را که در پس این عید وجود 
داشــت بدانند. وانگهی، احساســات ضد یهودی رواج داشت، و در دست داشتن مدرکی دربارۀ 
خدای یهود را خطرناک می پنداشتند. پس استر را بدون ذکری از نام خدا نوشتند، اما در پاسخ 

به مشکل از صنعت ادبی توشیح که در ادبیات یهودی رواج داشت، استفاده کردند. 

مسیحیان از دانیال و استر چه می توانند بیاموزند؟
آن دو در یــک دوره می زیســتند و بــا یک تبعید رودررو بودند. هــر دو آدم هایی دور از وطن 
بودنــد، بــا وجــود این، خدا بــا قرار دادن ایشــان در موقعیت هــای اجتماعی بــالا در جامعه ای 
بت پرســت - بدون اینکه از اصول خود عدول کنند - آنها را به کار گرفت. بدین ترتیب، توانســتند 
در جهــت پیشــبرد پادشــاهی خدا گام بزرگــی بردارند. این داســتان ها ما را تشــویق می کنند تا 
جایی که ممکن اســت برای به دســت آوردن موقعیت مناسب در دنیا، البته به شرط حفظ ایمان 
راســتین مان، تلاش کنیــم. خــدا می تواند از وجود ما در مناصب بالا اســتفاده نماید، پس ما هم 

می توانیم تا جایی که برای مان امکان پذیر است پیشرفت کنیم.

خدا افراد را به کار می برد
یــک فــرد می توانــد تحول زیادی ایجــاد نماید. خدا مــردان و زنان را بــه کار می گیرد، ما هم 
جملگی در تبعید به سر می بریم. مسیحان به این دنیا تعلق ندارند. ما برای این دنیا وصلۀ ناجور 
هستیم، چون شهروندی واقعی ما از آن آسمان است. باید کم کم عادت دلبسته بودن به این دنیا 

را از سرمان بیندازیم، چون خانۀ حقیقی ما آسمان است. 
اما خدا از فرد فرد کســانی که در پادشــاهی های این جهان به اصول خودشان پایند هستند و 
به خاطر دارند که کیســتند، استفاده می کند. خدا می تواند کسانی را که خواهان پیشرفت هستند 
ولی نمی خواهند همشکل جهان شوند، به کار گیرد. یهودیان همواره با این وسوسه روبه رو هستند 
که برای جلوگیری از آزار دیدن خودشــان را همرنگ جماعت ســازند، و مســیحیان هم با همین 

وسوسه روبه رو هستند.
در ابتدای ســدۀ بیســتم، در آلمان یهودیان چنان همشکل فرهنگ و زبان آلمانی شده بودند که 
وقتی در سال ۱8۹۷ تئودور هرتسل فراخوان نخستین کنگره صهیونیست را اعلان کرد تا این ایده 
را به بحث بگذارد که یهودیان بار دیگر از خود کشوری داشته باشند، یهودیان آلمانی نمی خواستند 
در این مورد چیزی بدانند. هرتســل می خواســت کنگره را در مونیخ برگزار کند، اما یهودیان آلمانی 
گفتند: »این بساط را در مونیخ برپا نکن. ما اکنون دیگر آلمانی هستیم - دیگر یهودی نیستیم. پس 

باعث رنجش ما نشو.« بنابراین، هرتسل کنفرانس را در بازل سوئیس برگزار کرد.
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مسیحیان همواره با این وسوسه روبه رو هستند که مانند دیگران رفتار کنند تا به عنوان افرادی 
عجیب و غریب انگشــت نما نشــوند. اما خدا از کســانی که می خواهند متفاوت باشند استفاده 
می کنــد. مــا قدیم ها در کانون شــادی می خواندیم: »جرأت کرده دانیال بــاش - جرأت کرده تنها 
باش«. دانیال و استر، هر دو مردن را به سازش با دنیا و تساهل در ایمان به خدا ترجیح دادند.

خدا از قوم خود محافظت می کند
خدا از دانیال در چاه شیران و از شدرک، میشک و عبدنغو در تون آتش محافظت کرد. وی 
همچنین به واســطۀ اســتر از یهودیان شوش محافظت نمود. اگر می خواهید قوم خدا را از صفحۀ 
روزگار محو سازید نخست باید خدا را محو کنید! خدا از قومش محافظت می کند. شاید برای او 
بمیریم، اما باز زیر حفاظت او هســتیم. پس می توانیم مطمئن باشــیم که همیشه اسرائیلی خواهد 

بود و همواره کلیسایی وجود خواهد داشت.

خدا بر جهان فرمانروایی می کند
یک واژه ای که در هر دو این کتاب ها به وفور به چشــم می خورد، »پادشــاهی« است. انجیل 
مســیح انجیل پادشــاهی )ملکوت( اســت. برای استر و دانیال پادشــاهی خدا در اولویت قرار 

داشت. 
از این دو کتاب یاد می گیریم که پادشــاهی های بشــری کنونی در دستان خدا قرار دارند. خدا 
فرمانروایــان را برمی انگیــزد و آنها را ســرنگون می کند. نبوکدنصر بایــد می آموخت که حضرت 
متعال بر همۀ پادشاهی های انسانی فرمان می راند و حکومت را به هر که می خواهد می دهد. پس 
این خداست که مرزهای جغرافیایی را از نو ترسیم می کند و تصمیم می گیرد که چه کسی صاحب 
قدرت باشد و چه کسی نباشد. در هر انتخاباتی تصمیم گیرندۀ نهایی خداست - او هم رأی خود را 
به صندوق می اندازد -، اما این تصمیم گیری گاه از ســر عدالت اســت و گاه از سر رحمت. اگر بر 
حسب عدالت رأی دهد، به ما دولتی می دهد که سزاوارش هستیم؛ اگر از روی رحمت رأی دهد، 
دولتی به ما می بخشــد که بدان نیاز داریم. در طول عمرم شــش نخســت وزیر )بریتانیا - م.( را 
دیده ام که به خاطر شکستن عهد خود با اسرائیل در اندک زمانی سرنگون شدند - از نویل چمبرلن 
تــا جیمز کالاگان. زمانی که جرج بوش )پــدر - م.(، رئیس جمهور ایالات متحده، به مخالفت با 
اسرائیل برخاست و بودجه ای را که برای کمک به این کشور در نظر گرفته شده بود، قطع کرد در 
مدت کوتاهی قدرت را از دست داد. خدا، خدای اسرائیل است. او بر پادشاهی های این جهان 

فرمان می راند؛ آنان تنها با اجازۀ اوست که حکومت می کنند. فرمانروای اصلی اوست.
واژه »پادشــاهی« کابرد دیگری هم دارد. اکنون پادشــاهی های بشــری وجود دارند، اما یک 
پادشاهی الاهی هست که در آینده زمانی که خدا همۀ دولت های جهان را مغلوب سازد، بر زمین 
اســتقرار خواهد یافت. پادشــاهی های این جهان جای خود را به پادشاهی خدا خواهند داد. پس 
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باید متوجه باشیم که کار دانیال و استر هنوز به اتمام نرسیده است. آنان در امپراتوری های متبوع 
خود با دولتی بت پرســت به خدا وفادار بودند، حال باید از مردگان برخیزند تا در پادشــاهی خدا 
فرمانروایی کنند. بنابراین، زمانی که عیسی به زمین بازگردد، دانیال و استر با او خواهند بود. 
پــس مــا نباید کتاب مقدس را همچــون تاریخ مطالعه کنیم، بلکه این کتاب کســانی را به ما 
معرفی می کند که قرار اســت روزی ملاقات شــان نماییم. برای شــناختن این قدیسان بزرگ خدا 
تمام ابدیت را وقت داریم. ما هم با مقدســان حضرت اعلی، با پســر انسان که بر تخت نشسته، 
فرمانروایی خواهیم کرد. همۀ آنانی که وفاداری خویش را به اثبات رســانیده اند در آیندۀ زمین و 

در فرمانروایی عیسی به کار گرفته خواهند شد.
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۳۱

عزرا و نحمیا

مقدمه

هنگامی که به مطالعۀ تاریخ قوم خدا، اســرائیل می نشــینیم، می بینیم که چگونه خدا به خاطر 
گناهان شــان بر میزان مجازات هــای آنان افزود. هر مجازاتی از مجازات قبلی ســخت تر به نظر 
می رسد. وی با فرستادن متجاوزانی از میان ملل پیرامون، همچون فلسطینیان تنبیه آنها را آغاز 
کرد. متجاوزان بر ایشــان هجوم آوردند، پس نخســتین مجازات آنان از دست دادن دارایی شان 
بود. اما به این تنبیه توجهی نکردند، پس مجازات کمی جدی تر شد: خشکسالی، قحطی و کمبود 
مــواد خوراکــی. زمانی که باز به صدای خدا گوش ندادند، این بار خدا بیماری و عدم سلامتی را 
بر ایشــان فرو فرســتاد. اما مجازات نهایی برای آنها از دست دادن سرزمین موعود و رانده شدن 
به سرزمین دیگر بود. خدا آنان را از مصر به سرزمین موعود آورده بود، اما این وعده را هم داده 

بود که اگر به گناه ادامه دهند، از آن سرزمین اخراج خواهند گردید.

دو تبعید 
دو تبعید وجود دارد. نخستین تبعید به ده قبیلۀ شمالی مربوط است، که زیر عنوان اسرائیل 
شــناخته می شــدند، که آشــوریان در ســال ۷۲۱ پ. م. آن قلمرو را تصرف کردند و ایشان را به 
اســارت بردند. دومین تبعید با دو قبیلۀ جنوبی، در ارتباط اســت که نام خود را از یهودا، قبیلۀ 



بزرگتر گرفته بود. این بار فاتحان بابلی بودند که در ســال 58۶ پ. م. یهودا را تســخیر کردند. 
وقتی مشغول مطالعۀ عزرا و نحمیا هستیم، منظورمان این تبعید دوم است.

سه مرحلۀ جلای وطن
زمانی که بابلیان بر یهودا چیره شــدند، آن گونه که حبقوق نبی انتظار داشــت، همه چیز را از 
میــان نبردنــد. آنهــا خیلی ملایم تر از آن چیزی بودند که وی گفته بود. آنان مردم را در ســه گروه، 
 در ــسه مقطع زمانی جداگانه و هر ــسه ــبار در دورۀ زمامداری نبوکدنصر ــبر بابل، جلای وطن

دادند.
گروه نخســت، که شــامل درباریان می شــد، اســرائیل را در ســال 6۰۶ پ. م. ترک گفتند. 
بابلیــان بــا این هدف درباریــان را تبعید کردند که راحت تر مردم یهــودا را رام کنند و زیر کنترل 
بابل درآورند. دانیال در زمرۀ این طبقۀ اشرافی قرار داشت، که او را در سنین نوجوانی به دربار 

بابل بردند تا در سرنوشت قوم به اسارت رفته خویش نقش مهمی ایفا نماید.
اما کســانی که باقی مانده بودند، باز کوشــیدند تا آزادی خود را از یوغ بابل به دســت آورند، 
پس مهاجمان برای دومین مرتبه در ســال 5۹۷ پ. م. آمدند و این بار صنعتگران و بازرگانان 
را بــا خــود بردنــد، با این امید که در نبود این قشــر کــه درآمدزایی می کردند مــردم یهودا به فقر 
و مســکنت بیفتند و در نهایت زیر ســلطۀ ایشــان قرار بگیرند. در میان این گروه کاهنی به نام 

حزقیال وجود داشت، که همچون دانیال در تبعید نقشی عمده بر عهده گرفت.
اما هنوز کســانی بودند که ســر به شــورش بلند کنند، پس ســرانجام در ســال 58۷ پ. م. 
سپاهیان بابل وارد شدند و معبد را با خاک یکسان کردند و همه چیز را ویران ساختند. اورشلیم 
به ویرانه ای متروکه تبدیل شــد و یهودا هم عملًاً خالی از ســکنه گشــت و قبایل یهودا و بنیامین 

هم به بابل برده شدند. 
تبعید یهودا تا هفتاد ســال، یعنی دقیقاًً همان زمانی که ارمیای نبی نبوت کرده بود، به درازا 
کشید. کلمات او به دانیال این قوت قلب را بخشید تا دعا کند که خدا وعدۀ خود را عملی سازد.

سه مرحلۀ بازگشت
دوران اسارت، همان گونه که خدا وعده داده بود به پایان رسید، هرچند در عمل مانند هنگام 
جلای وطن، بازگشت به میهن نیز در سه مرحله انجام پذیرفت. در مرحلۀ نخست، در سال 5۳۷، 
زمانی که کورش پادشــاه ایران بود، 5۰/۰۰۰ یهودی زیر رهبری زروبابل به اســرائیل بازگشتند. 
او فردی از تبار داوود پادشاه و خاندان سلطنتی بود، و بدین ترتیب، به معنای دقیق کلمه بخشی 
از تحقــق وعــدۀ خدا مبنی بر اینکه همواره از ذریت داوود فردی بر تخت پادشــاهی خواهد بود، 
به شمار می رفت. در حقیقت، در نسب نامۀ خانوادگی مندرج در متی ۱ او یکی از نیاکان عیسی 

به حساب آمده، تا مشروعیت ادعای عیسی بر ماشیح بودن را تقویت نماید. 
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درست ۹۰ سال بعد، یعنی در سال ۴5۸ پ. م.، در زمان فرمانروایی اردشیر یکم گروه دوم 
که مرکب از ۱8۰۰ نفر بودند، به سرپرســتی عزرا روانه اســرائیل شــدند. او کاهنی بود که برای 
نخســتین بار لاویان را به منظور احیای ســاختار پرستش برای قوم اسرائیل، به میهن بازگرداند. 
ترغیب کردن ایشان به بازگشت کار ساده ای نبود. عزرا تنها پس از درخواست های مکرر توانست 
۱8۰۰ نفر را بیابد تا رنج سفری طولانی را به جان بخرند و برای زنده کردن دوبارۀ حیات دینی 

جامعۀ یهود به وی بپیوندند. 
سپس حدود ۱۴ سال بعد، یعنی در سال ۴۴۴ پ. م. نحمیا با معدودی صنعتگر بازگشت. 
دغدغۀ اصلی او بازســازی باروی اورشــلیم بود که بابلیان ویرانش کرده بودند و بدون آن شهر در 

برابر هر تجاوزی آسیب پذیر بود.
پس در ســه مرحله بازگشــت، سه مرحله بازســازی حیات اجتماعی، بازسازی حیات دینی و 
بازســازی حیات مادی صورت گرفت. شــایان توجه اســت که خروج دوم، به خروج نخست در 
زمان موســی هیچ شــباهتی نداشــت. چنین به نظر می رســد که این خروج تکه تکه انجام گرفته 
اســت. پر واضح اســت که هر کسی اهل سفری طولانی به مســافت ۹۰۰ مایل، که چهار ماه به 
درازا می کشــد، نیســت. ایشان نسبت به زندگانی نیاکان شــان در مصر زمان موسی، از زندگانی 
بســیار بهتری در بابل برخوردار بودند. این بار برده نبودند، بلکه در تجارت و داد و ســتد دســت 
داشتند، و وقتی یک یهودی مشغول کسب درآمد باشد، مشکل بتواند از آن بگذرد. من داستان 
جالبی در مورد مردی یهودی ســاکن نیویورک شــنیده ام که در میان دو فروشــگاه بســیار بزرگ 
مغازه ای کوچک خریده بود. او نمی دانســت که مغازه محقر خود را چه بنامد، و پس از اندیشــۀ 

بسیار تصمیم گرفت نام مغازه را »ورودی« بگذارد!

دو کتاب، یک نویسنده
دو کتاب عزرا و نحمیا روایت دو بازگشــت آخر به اســرائیل هستند، هرچند دو کتاب مزبور 
هر ســه بازگشــت را پوشــش می دهند، بدین ترتیب، که کتاب عزرا به دو مرحلۀ نخست پرداخته 
کتاب نحمیا هم ســومی را گزارش می کند. دیگر این قوم را نه عبرانی یا اســرائیلی، بلکه یهودی 
می خواندند، که از نام »یهودا«، به معنی »ســتایش« برگرفته شــده بود. این نام از جهاتی نمادین 

بود. نماد قومی که هدف شان از بازگشت ستایش خدا بود. 
در مورد این کتاب ها نخستین چیزی که نظرتان را جلب می کند، این است که هر دو شباهت 
بســیاری بــه یکدیگر دارند. هر دو دقیقاًً از الگویی مشــترک پیروی می نمایند. وانگهی، ســبک 
نگارش آن دو خیلی شــبیه به اول و دوم تواریخ اســت. در کتاب مقدس عبری عزرا و نحمیا را 
به هم پیوســته یک کتاب فرض می کردند، و بعدها آن را »اول و دوم عزرا« نامیدند و آن را به 
اول و دوم تواریــخ الصــاق کردند. یکی از نظریه ها، که به عقیــدۀ من خیلی در مورد آن مصداق 
دارد، این اســت که همۀ آنها را عزرا نوشــته. او مردی دقیق بود که می توانســت از آثار مکتوب 
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حفاظت به عمل آورد، و چنین به نظر می رسد که عزرا، نحمیا و اول و دوم تواریخ را وی نوشته 
باشد.

عــزرا و نحمیــا، هر دو به دو زبان مختلف نگارش یافته اند - بخشــی به عبری و بخشــی به 
آرامــی. در آن زمــان آرامی، مانند زبان یونانــی در دوران عهدجدید، زبان بین المللی بود که همه 
می توانســتند بدان ســخن بگویند. آرامی یکی از زبان های ســامی اســت که در سرتاســر هلال 
حاصلخیزی در خاورمیانه متداول بود. یهودیان هم در معرض این زبان قرار داشتند و در دوران 
اســارت بابــل از آن برای محاوره و داد و ســتد با اقوام دیگر اســتفاده می کردنــد. بدین ترتیب، 
بســیاری از نوشــته هایی که با خود از تبعید آوردند، به زبان آرامی نوشــته شده بودند. تنها کتاب 

دیگر عهدعتیق که به هر دو زبان نوشته شده، دانیال است. 

ساختار کتاب ها
عزرا و نحمیا، هر دو در چهار بخش نوشــته شــده اند، که مضمون بخش های دوم و چهارم با 

هم همانند هستند. آنها روی بازسازی حکومت و اصلاح قوم متمرکزند:

نحمیاعزرا
بازگشت سوم )۱ -۲(بازگشت اول )۱ -۲(

الف، بالف، ب

بازسازی )۳ -۷(بازسازی )۳ -۶(

الف، ب، پالف، ب، پ

تجدید )۸ -۱۰(بازگشت دوم )۷ -۸(

الف، ب، پالف، ب، پ

اصلاحات )۱۱ -۱۳(اصلاحات )۹ -۱۰(

الف، بالف، ب

بازگشــت اول زیر رهبری زروبابل، هم و غم خود را روی بازســازی معبد متمرکز نموده بود، 
هرچنــد ایــن کار بــه صورت پراکنــده انجام گرفــت. دو نبی حجی و زکریــا تلاش خود را صرف 
متوجه ساختن قوم به این مهم نمودند. بازگشت دوم بر اصلاح قوم متمرکز است. بازگشت سوم 
به بازســازی دیوارهای شــهر، تجدید عهد و بار اصلاح قوم منتهی می شــود. هر بار چنین به نظر 

می رسد که گویی گناهانی را که باعث شده بود سرزمین خود را از دست بدهند از یاد برده اند.
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از آن قابل ملاحظه تــر توجــه بــه ســاختار دو کتاب اســت. در هر دو کتاب، بخش نخســت 
دارای دو زیربخش، بخش دوم دارای ســه زیربخش، بخش ســوم دارای ســه زیربخش و بخش 
چهارم دارای دو زیربخش )که در نمودار بالا با »الف«، »ب« و »پ« مشــخص شــده اند( است. 
ســاختاری خیره کننده اســت. متن طراحی دقیقی دارد و به زیبایی تألیف و تعدیل شــده، و قویاًً 
این نکته را در ذهن متبادر می سازد که یک شخص واحد، یعنی عزرا نگارندۀ هر دو بوده است.

یــک  تشــابه قابل ملاحظــۀ دیگر هم وجــود دارد. باب ۹ در دو کتاب حــاوی دعایی عجیب 
اســت، آنــگاه کــه عزرا و نحمیا به گناهان قوم اعتراف می کننــد. این دو باب در هر دو کتاب از 

اهمیت ویژه ای برخوردارند. 

عزرا - کتاب
طرح کلی کتاب

بازگشت اول )باب های ۱ -۲(
کورش: فرمان ساخت و ساز معبد )۱(

»برآمدن« زروبابل و همراهانش )۲(
بازسازی )۳ -۶(

یشوع: مذبح و شالوده های معبد
اردشیر: نامه ای دریافت می کند )۴(

بازگشت دوم )۷ -۸(
»برآمدن« عزرا و همراهانش )۷(

اردشیر: نامه ای می فرستد )۷(
»برآمدن« لاویان )۸(

اصلاحات )۹ -۱۰(
شفاعت خصوصی

شفاعت عمومی

زمینۀ تاریخی
زمینۀ تاریخی عزرا بدین قرار است. کورش فرمانروای ایرانی بود که بابل را به تصرف خویش 
درآورده بــود. او فرمانــروای نیرومند عمدۀ بخش های هلال حاصلخیزی تا اقصای مشــرق زمین 
بود. اما مرد بسیار نیک اندیشی بود و سیاست مهربانی و ملایمت با اقوام مغلوب را پیشۀ خود 
ســاخته بود. جالب اینجاســت که خدا از زمان اشعیا گفته بود که خادم مسح شده اش کورش قوم 
او را از اسارت باز خواهد گردنید. بسیاری ازپژوهش گران نمی توانند باور کنند که اشعیا توانسته 
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باشد از نام وی نیز آگاه بوده باشد، و با اصرار هرچه تمام تر می گویند که متن مزبور پس از رویداد 
به رشــتۀ تحریر درآمده اســت. اما خدا نام خادم خود را می دانســت. ما از روی دســتاورد های 
باستان شناسان اکنون می دانیم که کورش فرمان آزادی همۀ اقوام اسیر در بابل را صادر کرده بود 
تا بتوانند به سرزمین های خویش بازگردند و معابد دینی شان را از نو بسازند و به درگاه خدایان 
خودشــان دعا کنند. حالا در اینجاست که دست خدا را در زمان بندی می بینیم، درست زمانی که 

۷۰ سال مقرر سر آمد، کورش برای رهانیدن اقوام اسیر وارد بابل شد.

بازگشت اول )باب های ۱ -۲(
در کتاب عزرا می خوانید که نخســتین موج اســیران آزاد شــده به سرپرســتی زروبابل و به منظور 
بازسازی معبد به اورشلیم بازگشتند. سپس موج دوم به سرپرستی عزرا برای اصلاح قوم وارد شدند. 
یکــی از غمبارتریــن صحنه های هر دو کتاب آن هنگامی اســت که قوم بازگشــته اند، اما به ســرعت 
به سوی اعمال گناه آلود خویش متمایل شده اند. حزن انگیز نیست؟ این گناهان به بهای از دست رفتن 
سرزمین شان و ۷۰ سال اسارت و دوری از میهن تمام شده بود، با وجود این، به مجرد اینکه برگشتند 

شروع کردند به نادیده گرفتن فرمان های خدا. آدم ها چه زود فراموش می کنند.
همان گونه که پیشــتر متذکر شــدیم، زروبابل نوۀ یهویاکین بود و از این رو از تبار داوود پادشاه 
به شــمار می رفت. هرچند او را بیشتر فرماندار می شناختند تا پادشاه، اما وی را برای سرپرستی 
اسیران آزاد شده راهی یهودا برگزیدند. او هم یک کاهن اعظم به نام یشوع را همراه خود برد. 

بازسازی )باب های ۳ -۶(
یشوع

قوم به محض بازگشت و رسیدن به موطن، با نظارت یشوع مذبحی برپا نمودند و قربانی هایی 
تقویم کردند. آنان در طی تمام سال هایی که در تبعید به سر می بردند نتوانسته بودند قربانی تقدیم 
کننــد، چون نه معبدی داشــتند و نه مذبحی، از این رو در بازگشــت ایــن کار از اولویت خاصی 
برخوردار بود. بر حسب تصادف، این هم نخستین کاری بود که پدربزرگ شان ابراهیم پس از برپا 

کردن خیمۀ خود انجام داد. او پیوسته برای پرستش مذبحی برپا می کرد. 

اردشیر
ایشــان به مجرد اینکه به اورشــلیم رسیدند و تقدیم قربانی را آغاز کردند، بی درنگ با مشکل 
مواجه شــدند. اردشــیر که جانشــین کورش شــده بود از ســوی ســامریانی که پیش از بازگشت 
یهودیان در یهودا ســاکن شــده بودند، نامه ای دریافت کرد. سامریان نیمه یهودی، یعنی محصول 
ازدواج های مختلط میان یهودیانی که پا به فرار گذاشته بودند تا به اسارت درنیایند و سایر اقوام 
بودنــد. روابــط اینان، به عنوان یهودیان »دورگه« با یهودیان خالص به ندرت صمیمانه بود - از هر 
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چیز که بگذریم، آنها از اسارت گریخته بودند. از این زمان به یعد یهودیان و سامریان نتوانستند 
در کنــار یکدیگــر زندگی کننــد. نامه حاکی از آن بود که در پس بازســازی معبد نیتی پلید نهفته 
است، و از این رو درخواست توقف آن را خواستار شده بودند. اما ایشان مرتکب اشتباهی بزرگ 

شدند، چون اردشیر پسرخواندۀ استر بود و از این رو نسبت به قوم یهود علاقه بسیار داشت.

داریوش 
بعدها، نامه ای دیگر از ســوی داریوش یکم، شاهنشــاه ایران از بابل فرســتاده شد که طی آن 
یهودیان را تشــویق به ازســرگیری بازســازی کرده بود.1 در زمان داریوش بود که دانیال را به چاه 
شــیران افکندنــد و داریوش مجبور شــد به عظمت خدا اذعان نمایــد.2 در مواقعی مخالفت های 
ســامریان با پروژۀ بازســازی، باعث توقف آن می شد و زمان هایی هم بود که خود یهودیان از کار 
روی معبد خسته می شدند و به جای آن روی ساخت و ساز خانه های خودشان متمرکز می شدند. 
حجی نبی ای نپرسش را مطرح کرد: »آیا وقت شماست که شما در خانه های مسقََف خود ساکن 
شوید و این خانه خراب بماند؟« و این سخنان بود که ایشان را برانگیخت تا کار روی معبد را 
از سر گیرند. بالا نگاه داشتن روحیۀ آنان یک معضل واقعی بود، چون ایشان گروهی کوچک در 

سرزمینی بایر بودند و هر وقت می توانستند اندکی به کار بازسازی می پرداختند.

بازگشت دوم )باب های ۷ -۸(
پس از پنجاه سال گروهی به سرپرستی عزرا به اورشلیم بازگشتند. تا این موقع نظم و قانون 
دچار مشکل شده بود، پس عزرا با مأموریت یک دادرس و برای اعمال قانون و اعادۀ نظم وارد 
شــد. اردشــیر در آن مقطع نامه ای دیگر فرستاد و لاویان را به بازگشتن ترغیب نمود، و به خاطر 
آن عزرا توانست ۳۸ لاوی داوطلب بازگشت را با خود همراه کند. اکنون دیگر متن کتاب عزرا 

به صورت اول شخص مفرد درآمده، زیرا وی تجارب خود را از این دوره بازگو می کند.

اصلاحات )۹ -۱۰(
شفاعت خصوصی

اصلاحات یکی از غم انگیزترین قســمت های داستان است. عزرا به طور خصوصی دعا کرده، 
از خدا خواست تا با دیدن اینکه قوم اینقدر زود پس از بازگشت از تبعید به راه های گذشتۀ خود 

1. نگارنده در آوردن نام شاهان هخامنــشی رعایت ترتیب تاریخی را نکرده است. پس از کورش به ترتیب پسرش کمبوجیه، بردیای 
دروغین )گئوماته(، داریوش یکم، خشایارشا، اردشــیر یکم و… بر تخت نشستند. از این رو داریوش یکم نمی توانسته پس از اردشیر 

شاه ایران شده باشد - م.
2. داریوش مادی فرماندار بابل که دانیال را در چاه شــیران افکند نمی تواند با داریوش شاه یکی بوده باشد، چون زمانی که داریوش بر 

تخت پادشاهی ایران نشست )521 -486 پ. م.( بیش از 100 سال از به دنیا آمدن دانیال می گذشته.  - م. 
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رفته اند، بر قوم رحم کند. عزرا بر اعتراف عمومی مردم به آنچه که مرتکب شده بودند، پای فشرد. 
او لیســت ســیاهی از کسانی که با شکستن احکام خدا دچار انحراف شده بودند، تهیه کرد. یکی 
از متداول ترین گناهان ازدواج با غیریهودیان بود - کاری که هم برای اســرائیل قدغن شــده و هم 
برای مسیحیان در عهدجدید. شخصی به درستی گفته که اگر با فرزند ابلیس ازدواج کنی، با پدر 

همسرت دچار مشکل خواهی شد!
شفاعت عمومی

عزرا بر گسســتن این پیمان های زناشــویی اصرار داشت، چون این کار از نظر خدا نامشروع 
بــود. عهدجدیــد به ما نمی گوید که چنیــن کنیم، اما عزرا این موضوع را بســیار جدی گرفت، و 
بدین ترتیــب، زنــان غیریهودی و فرزندان دورگه را از قوم خدا دور کردند تا قوم خالص بماند. او 
حتی نسب نامۀ کسانی را که از بابل آمده بودند مورد بررسی قرار داد و دریافت که ایشان یهودی 

راستین نیستند.

عزرا - شخص
عزرا شــخصیتی گیرا داشــت. معنای تحت اللفظی نام او »یاری« اســت )معنای نام نحمیا 
هم »تســلی« اســت(. این گروه اندک بازگشــته از تبعید یقیناًً به یاری و تسلی نیاز داشتند. عزرا 
به واسطۀ ایلعازار از اعقاب مستقیم هارون بود، همان شاخۀ خانوادگی ای که فینحاس و صادوق 

کاهن از آن پا به عرصه گذاشتند، پس او کهانت را به ارث برده بود.
کتــاب عــزرا به ما می گوید که او کتب مقدس کلام خدا - احتمالًاً تورات )یعنی از پیدایش تا 
تثنیه( را با خود آورد. او در کتاب با عنوان »مرد کلام« توصیف شده است چون با کتاب مقدس 
ســه کار انجــام می داد: آن را مطالعه می کرد، بر اســاس آن زندگی می کــرد و آن را تعلیم می داد. 
انجــام دادن اولــی و ســومی به طور موقت آســان اســت، امــا وی دریافته بود کــه زندگی کردن 
بر اســاس کلام خدا به همان اندازۀ بیان کردن آن اهمیت دارد. وقف و سرســپردگی عزرا به کلام 
خدا چنان دل او را نرم ساخته بود که به خاطر گناهان قوم گریست. گریستن بر گناهان خود پس 
گاه شدن از آنها کار ساده ای است، اما گریستن بر گناهان دیگران نشان دهندۀ عمق روحانیتی  از آ

است که کمتر کسی از آن برخوردار است.
بنــا بــر روایات، عزرا رئیس شــورای ۱۲۰ نفرۀ یهودیانــی بود که کتاب هــا را گرد آوردند و 
عهدعتیق را شکل دادند. نمی توانیم از صحت و سقم این روایت مطمئن باشیم، اما تمرکز او بر 
کلام خدا به طور قطع مبنایی استوار برای ۴۰۰ سال بعد گردید، چراکه در خلال این دوران هیچ 
نبــی ای ظهــور نکرد و تنها کلام خدا همانی بود که در گذشــته داده شــده بود - از جمله دو کتاب 

عزرا و نحمیا. 
کمتر کسی است که متوجه باشد که زیربنای کنیسه مبتنی بر کتاب مقدس را عزرا گذاشت. از 
آن زمان به بعد نظم برگزاری جلسات در کنیسه بر اساس دستورالعمل های عزرا انجام می گیرد، 

۳۱

576



حتی امروز. در واقع، ترتیب هر جلســه کنیســه دقیقاًً عکس یک جلســه کلیسایی است. ترتیب 
کار چنین بود که نخســت کلام باشــد و بعد پرســتش. شــما پیش از آنکه با خدا سخن بگویید، 
نخست بدو گوش می دهید، سپس در واکنش به آنچه که او به شما می گوید پرستشش می کنید. 
این شیوۀ پرستش بسیار معنادارتر و متنوع است. گاهی احساس می کنید که دارید می رقصید و 
آواز می خوانید، و زمانی دیگر در حال و هوای جدی و اندوهناکی هســتید. به جای اینکه مردم 
را به پرســتیدن خدا برانگیزید، می گذارید که خود کلام خدا این کار را انجام دهد. کســانی که از 
کلام خدا پرند، برای پرستش هم آماده هستند. اگر به کنیسه بروید، خواهید دید که یک ساعت 
را صرف خواندن و تفسیر کلام خدا خواهند کرد و پس از آن در واکنش به کلام خدا را خواهند 

پرستید. 
ایــن نظــم را عــزرا پایه گذاری کرد. او در بازار منبری چوبی برپا نمود و کلام را برای ایشــان 
خواند و تفســیر کرد، و آنها هم در پاســخ به آن پرســتش آغاز نمودند. بر طبق ســندی موســوم 
بــه »دیداخه« می دانیم که در کلیســای اولیه هم ترتیب پرســتش بــه همین گونه بود. زمانی که من 
در کلیســای گیلدفــورد خدمت می کــردم، برنامه مان بر این منوال بود که یک ســاعت را به کلام 
 اختــصاص می دادــیم و نیم ــساعت آخر را به پرــستش، و اــین روش خیلی ــخوب جواب داده

بود. 

نحمیا -)کتاب(

طرح کلی کتاب
طرح کلی ای که ما از نحمیا ارائه می دهیم با طرح کلی و ســاختار عزرا دارای مشــابهت هایی 
اســت، و این خود نشــان می دهد که هر دو نوشتۀ یک نفرند. این کتاب هم همان چهار بخش را 

دارد، به ترتیب با دو، سپس سه، بعد چهار و سرانجام دو زیربخش.

بازگشت سوم )۱ -۲(
اخبار غم انگیز )۱(
بازرسی پنهانی )۲(

بازسازی )۳ -۷(
برپا نمودن استحکامات دفاعی )۳(

رویارویی با مشکلات )۴ -۶(
مخالفت خارجی 	

استثمار داخلی 	
نام نویسی ذریت خاندان ها )۷(
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تجدید )۸ -۱۰(
در میان نهادن کلام خدا )۸(

اعتراف به گناهان )۹(
تجدید عهد و سرسپردگی )۱۰(

اصلاحات )۱۱ -۱۳(
تعداد جمعیت کافی )۱۱(

کیفیت روحانی )۱۲(
ازدواج های مختلط 	
وجوه اختلاس شده 	

شبات های بی حرمت شده 	
تکالیف نادیده گرفته شده 	

بازگشت سوم )باب های ۱ -۲(
خبرهای بد از اورشلیم

بازگشــت ســوم یهودیان از تبعید زمانی آغاز شد که نحمیا، که هنوز در بابل می زیست اخبار 
بدی از اورشــلیم دریافت نمود. او ســاقی اردشــیر پادشــاه ایران بود. به گمان من وی این شغل 
را به واســطۀ ملکه اســتر به دست آورده بود، چون اردشیر پسرخواندۀ او به شمار می رفت. امتحان 
کردن شــراب پادشــاه نمی تواند شــغل چندان جالبی باشــد، به ویژه که همواره این حس را داشته 
باشــی که جرعۀ بعدی که خواهی نوشــید، شاید واپسین جرعه ات باشد. اما شغل وی از اهمیت 
و حساســیت خاصی برخوردار بود. همین پیشــمرگ بودن، وی را در ردیف معتمدان شــاه قرار 
داده بود، و او می توانست مسائل را با خیالی آسوده و در جوی آرام با شاه مطرح نماید. زمانی 
که نحمیا شــنید که پروژۀ بازســازی دیوارهای اورشــلیم باز متوقف شــده و مردمان محلی ساکن 
پیرامون اورشــلیم از بازسازی شــهر خشمگینند، چنان مغموم شد که پادشاه دلیل اندوهش را از 
وی پرســید. نحمیا از ترس اینکه ســیمای اندوهگینش موجب تنبیه وی شــود، نگرانی خود را 
برای پادشاه بازگو نمود. واکنش اردشیر او را به شگفتی واداشت، چراکه شاه نه تنها به او اجازۀ 
بازگشــت و اختیار بازســازی دیوارها را داد، بلکه خطاب به مردم نامه هایی هم نوشت تا مصالح 

لازم را برای پروژۀ نحمیا در اختیارش قرار دهند.

بازرسی شبانۀ دروازه ها
بدین ترتیــب، در دومیــن قســمت از بخش نخســت کتاب، نحمیــا به اورشــلیم بازمی گردد، 
شــبانه از وضعیــت دیوارهــا دیــدن می کنــد و میــزان ویرانــی را بــرآورد می نمایــد. او رهبری 
خردمنــد اســت که پیــش از دســت زدن به هر اقدامــی هزینه هایــش را تخمیــن می زند - مردی 
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ـکه دقیــاًًق وظیفه اش ـکردن می بیند ـ ـشروع ـ ـبه درــیا نمی زــند، بلــکه پیش از ـ  ــکه بیــپروا دل ـ
چیست. 

بازسازی )باب های ۳ -۷(
دیوارها برپا می شوند

نحمیا دریافت که دیوارها و دروازه ها نیازمند مرمتند - اکثر دیوارها به کلی ویران شــده بودند 
و مابقی هم تعمیرات اساســی نیاز داشــتند. امروزه کســانی که از اورشــلیم دیدن می کنند اغلب 
به دیدن دیوارهای کهن شــهر قدیم می روند و تصور می کنند که این می باید همان شــهر عهدعتیق 
باشد. راستش دیوارهای کنونی تنها چند سده قدمت دارند، و پس از جنگ های صلیبی به دست 
ســلیمان باشکوه ساخته شده اند. شهر قدیمی بیرون دیوارهای کنونی و بر باریکۀ واقع در جنوب 
محوطــۀ معبــد قرار داشــت. محوطۀ کنونی معبد، با مســجد عمر و مســجد الاقصی، حدود ۱۳ 
جریب وســعت دارد - صفحۀ سنگی بزرگی بر فراز تپه. با وجود این، کاوش های باستان شناسی 

در محدوده شهر قدیم دیوارهای زمان نحمیا را آشکار نموده است.
نحمیــا در همیــن پروژۀ ســاخت و ســاز قابلیت های رهبری خود را به نمایــش گذارد. وی با 
زیرکــی از مردم خواســت تا دیــوار مجاور خانه و محلۀ خودشــان را بازســازی نمایند. واقعیت 
حیــرت آور اینکه او دیوارهای گرداگرد شــهر را در مدت 5۲ روز بازســازی کــرد. با نصب کردن 

دروازه ها، برای نخستین بار شهر توانست روی امنیت را به خود ببیند.

روبه رو شدن با مشکلات
اما ایشان در خلال این مدت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بودند:

مخالفت خارجی. نخســت مســخره بازی بود. ســامریان کار را به تمســخر می گرفتند، و ادعا 
می کردند که روباهی می تواند این دیوار را واژگون نماید. اما زمانی که کســی به طعنه های شــان 
اعتنایــی ننمــود، در صــدد تهدید برآمدنــد، که این قضیه را قــدری جدی تر کرد. حتی دســت به 
توطئه چینــی زدند و کوشــیدند تا با تطمیــع نحمیا وی را از انجام وظیفه اش بازدارند. پیشــنهاد 
دوســتی دادنــد، با این انگیزه کــه به بهانۀ مذاکره نحمیا را از انجام مقصود منحرف ســازند. اما 
او هوشــمندانه از پذیرش پیشــنهاد آنها خودداری کرد - هیچ چیز نمی توانســت وی را از انجام 

تکلیفش بازدارد. 
استثمار داخلی. آنان با مشکلات داخلی نیز روبه رو بودند. در درون دیوارها، در درجۀ اول به 
دلیل نقض شیوۀ مبادلات مالی شریعت موسی، ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می شدند. 
بهــره ای کــه به وام ها تعلق می گرفت چنان ســنگین بود که مــردم از بازپرداخت دیون خود عاجز 
می شــدند. نحمیا با شــجاعت روی این موضوعات انگشــت نهاد و در جهت برابرسازی طبقات 

اقتصادی در میان مردم کوشید.
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شهر خالی است
وانگهی، کمتر کســی بود که حاضر باشــد در شــهر زندگی کند. آنها از حملات می ترســیدند و 
ترجیــح می دادنــد در حومه شــهر زندگی کنند، چراکه در آنجا پنهان شــدن آســان تر بود. از این رو 
نحمیــا مــردم را وامی دارد تا آمده در شــهر زندگی کنند. او فهرســت هایی از فرزندان کســانی که 
پیش از تبعید در اورشــلیم ســاکن بودند تهیه کرد، و مردم را ترغیب نمود تا بیایند و در جایی که 
خانواده های شــان روزگاری می زیســتند، زندگی کنند. وی همچنین دست به یک سرشماری زد تا 
بداند که هر کس کجاســت. ۴۲/۳6۰ یهودی، ۷۳۳۷ غلام، و جالب اینکه ۲۴۵ نفر ســراینده در 
این فهرســت به چشــم می خورد. این واقعیت، یعنی فهرست سرایندگان، نشان می دهد که او به 

فکر احیای پرستش خدا در معبد بوده است.

تجدید )باب های ۸ -۱۰(
عزرا تورات را می خواند

بعــد از آن عــزرا را می بینیــم که در حضور عموم مردم منبری از چــوب برپا کرده از بامداد تا 
نیمروز تورات را می خواند. می گوید که وی نه تنها کلام را خواند، بلکه به تعبیر آن نیز پرداخت 
تا ایشــان بتوانند آن را درک نمایند. قرائت کلام در عید خیمه ها، که جشــن دروی یهودی بود، 
انجام پذیرفت. غرض این بود که مردم اوقات خوشی داشته باشند - در واقع، رابی ها می گویند 

که اگر کسی در ایام عید خیمه ها از خوشی سرشار نباشد، گناه کرده است!

ابراز اعتراف
مردم چنان تحت تأثیر قرار گرفته شــده بودند که گریه را ســر دادند و نزد خدا به گناهان خود 
و نیاکان شان اعتراف کردند. همین تفاوت اساسی میان عزرا و نحمیا را نشان می دهد. عزرا به 
موقعیت به عنوان زمانی برای گریستن نگاه کرد، در حالی که نحمیا بدیشان می گفت که میهمانی 
ترتیب دهند. عزرا بر گناهانی که کلام خدا آشــکار می ســاخت گریســت، اما نحمیا بر بازسازی 
دیوارها متمرکز بود و این موقعیت را فرصتی عالی می دید. نحمیا به آنها گفت که شایسته است 
از خودشان پذیرایی نمایند، غذاهای لذیذ بپزند و جشن بگیرند. زمانی برای گریستن وجود دارد 
و زمانی هم برای شادمانی کردن، و اگر زمان درست هر کدام را بدانیم، آدم های عاقلی هستیم.

مردم عهد می بندند
در پایــان دعــای اعتراف، عزرا برای مردم ترتیبی داد تا عهد خویش را با خدا تجدید نمایند. 
رهبــران، لاویان و کاهنان عهدنامه ای نوشــتند. باب ۱۰ نام کســانی را کــه آن را امضا کردند، 

فهرست وار ذکر کرده است.
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اصلاحات )باب های ۱۱ -۱۳(
سکونت در شهر

اکنون دیگر دیوارها بازسازی شده بود، بخشی از وظیفۀ نحمیا این بود که مردم را تشویق به 
اقامت در شهر نماید. باب های ۱۱ و ۱۲ نام کسانی را که به خاطر زندگی در شهر مورد ستایش 

قرار گرفته اند، فهرست کرده اند.

تصحیح اشتباهات

ازدواج های مختلط
در باب آخر به راستی نحمیا دست به کار می شود. نخست آنکه می بایست پیوندهای زناشویی 
مختلط را که قوم را آلوده ســاخته بود، از هم بگســلد. او کسانی را که با فردی بیرون از اسرائیل 
ازدواج کرده بودند ملعون خواند. من اغلب می گویم که تفاوت میان عزرا و نحمیا این اســت که 
عزرا موهای ســر خودش را کند، اما نحمیا موهای ســر مردم را! نحمیا به معنای واقعی کلمه مو 

از سر اسرائیلیان گناهکار کند.

وجوه اختلاس شده
او همچنین مجبور بود با وجوه اختلاس شــده نیز برخورد کند. برخی افراد به واســطۀ پول هایی 
کــه وام گرفتــه بودند، مورد سوءاســتفاده قرار می گرفتنــد. نحمیا در صــدد بازگرداندن عدالت و 

انصاف در معاملات مالی برآمد. 

شبات های بی حرمت شده
ایشان چنان که بایسته بود روزهای شبات را مراعات نمی کردند. کسبه ای که از بابل بازگشته 
بودند، دریافتند که از همان بازار پررونق و پرســود برخوردار نیســتند، و از این رو برای تقویت 
کسب و کار خویش حتی روزهای شبات نیز در مغازه های شان را می گشودند. نحمیا روی بستن 

دروازه های شهر در روزهای شبات پافشاری کرد تا هیچ مبادلۀ بازرگانی ای به وقوع نپیوندد. 

تکالیف نادیده گرفته شده
دنیای مذهبی هم وضع چندان بهتری نداشــت. کاهنان غافل از انجام وظایف خود در معبد 
بودند، و بدین خاطر نحمیا ناگزیر بود به این بخش نیز سروسامانی بدهد. به لاویان و سرایندگان 
در قبال کارهایی که در معبد انجام داده بودند دستمزدی پرداخت نشده بود و آنها هم برای گذران 

زندگی به کشتزارهای خویش بازگشته بودند.
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بدین ترتیب، هم عزرا و هم نحمیا نه تنها مجبور بودند چیزها را بازســازی کنند، بلکه ناگزیر 
به اصلاح مردم نیز بودند. ایشــان از اختیارات خود با شــجاعت و حتی بی رحمی استفاده کردند 

تا قوم را بازگردانند. 

نحمیا - مرد عمل
در کل اکثر مردم از نحیا بیشتر از عزرا خوش شان می آید، و درک علت آن هم دشوار نیست. 
در مورد نحمیا موردی هســت که او را شــخص خوشایندتری جلوه می دهد، به ویژه بدین دلیل که 
او مردی شاد است و دیگران را هم تشویق به شاد بودن می کند. این نحمیا بود که گفت: »سرور 
خداوند قوت شماســت.« من گمان نمی کنم که عزرا چنین چیزی گفته باشــد - او بیش از اندازه 
وقت خود را صرف گریستن بر حال مردم می کرد. این دو از بسیاری جهات زوجی کامل بودند. 

»یاری« و »تسلی« به هم تعلق دارند.
امــا نحمیــا خصوصیات منحصربه فردی دارد کــه عمیقاًً مرا تحت تأثیر قــرار می دهد. چنین 
احساس می کنیم که او را می شناسیم. او نسبت به عزرا با احساسات خودش بسیار روراست تر 
ـْس گونه تر اســت. به طور  اســت. او از خــودش بیشــتر ســخن می گویــد، و روایتــش حدیث نََف�
 ــخاص، عباراــتی ــکه »من« را در خود دارند بیــشترند، و اــین چهار چیز را در ــمورد وی به ما

می گوید. 

اهل دعا
اگر عزرا مرد کتاب مقدس است، نحمیا را باید مرد دعا دانست. وی پیش از انجام هر کاری 
دعا می کرد. از دعاهای کوتاه و بلند، خصوصی و عمومی وی نمونه هایی در دســت هســت. این 
عمق دعاهای وی است که اهمیت دارد، نه طول دعاهایش. او مردی است که دربارۀ هر چیزی 
بدون تکلف با خدا حرف می زند - این یعنی مرد دعا. از خدا می خواهد تا کســانی را که درگیر 
شرارت هستند به سزای اعمال شان برساند، و با جسارت از او درخواست می کند تا او را به یاد 

داشته باشد و به خاطر کارهای نیکویی که انجام داده پاداش عطایش فرماید.

اهل عمل 
او انســانی بســیار منظم بود. بعضی ها چنان ذهن شان در آسمان سیر می کند که اصلًاً با امور 
زمینی کاری ندارند، اما او چنین فردی نیســت. او هیچ اهمیتی نمی داد که دســت خود را به کار 
گل آلوده ســازد. می توانســت به خوبی ســازمان دهی کند، او دروازه ها را مورد بررسی قرار داد و 
نیازهای مردم را برآورد نمود. او در ابرها سیر نمی کرد، او مرد عمل بود. آیا عالی نیست که شما 

آمیزه ای باشید از مرد دعا و مرد عمل؟
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احساساتی

او مردی احساســاتی نیز بود، با احساســات شــدید و ژرف که هم اندوه و هم شــادی اش را 
عمیقاًً ابراز می نمود. او دیگران را تشــویق می کرد تا در خداوند تمتع ببرند، شــادمانی کنند و از 
قوتی که در سرور هست برخوردار شوند، اما در عین حال عصبانی هم می شد و موی مردم را هم 

می کشید. به ندرت می شد او را در یک حال یکنواخت یافت!

اجتماعی 
امــا از همــه مهمتــر اینکه او مــردی اجتماعی بود. مــن فکر نمی کنم که عزرا می توانســت از 
عهــدۀ کارهایــی کــه نحمیا کرد برآید، چون نحمیا بــا مردم کنار می آمــد. او در مدیریت کارکنان 
بی نظیر بود. او این توانایی را داشــت که مردم را دوشــادوش هم دنبال خود بکشــد و آنان را به 
تکمیل وظیفه شان تحریض نماید. می توانست روحیه ها را بالا ببرد و زمانی که از رمق افتاده اند 
کمک شــان کند تا تجدید قوا نمایند. چنین آدمی همیشــه چیزی جذاب دارد، و جالب اینکه هر 
وقت از کار صحبت می کند، می گوید »ما«. در یک مورد برای همسان شدن با مردم از پذیرفتن 
خوراکی که به فرماندار اختصاص یافته بود خودداری کرد. برای خود اوقات خصوصی هم داشت 
که از آنها برای سرکشی به دیوارها استفاده می کرد، اما هنگام ساخت و ساز گفت: »و ما دیوارها 
را ســاختیم«. او بــر اعتبار همه می افزود: »ما از عهــده کار برآمدیم، تمام فکرمان را متمرکز کار 
کردیم و در ظرف 5۲ روز آن را به انجام رســانیدیم.« او نگفت: »این دســتاورد من بود.« چنین 

می خوانیم: »دانستند که این کار از جانب خدای ما معمول شده است.« 
چنین تعادلی در شخصیت وی وجود داشت - هم اهل دعا بود و هم اهل عمل، هم شادمان 
بود و هم مغموم، هم سرســخت و هم ملایم، حســاس هم نســبت به خدا و هم نسبت به مردم. او 

نمونه ای خوب از شخصیتی است که می توانیم از او تقلید نماییم. 

خدا و قومش
خدا

هنــگام مطالعــۀ تاریــخ کتاب مقــدس عموماًً این پرســش مطرح می شــود: چــرا تاریخ را از 
گذشــته های دور مطالعــه کنیم؟ همۀ اینها به چــه کار ما می آیند - ۲۰۰۰ مایل فاصله مکانی )از 

بریتانیا، زادگاه نگارنده - م(. و ۲5۰۰ سال فاصلۀ زمانی؟
یکی اینکه ما به دنبال رویدادهای جالب و شــخصیت های الهام بخش می گردیم. کتاب مقدس 
انســان ها را همان گونه که هســتند، یعنی با همۀ معایب شــان توصیف می کند، و این هیچوقت 
خســته کننده نمی شــود. ولی ما به راستی داریم داســتان خدا و قومش را می خوانیم - خدایی که با 
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عهــدی خــودش را بــه قومی و ملتی پیوند داد، و اکنون در عهدی جدیــد با ما پیمان می بندد. به 
نحمیا توجه کنید که چگونه از »خدایم« ســخن می گوید. ما تصویری که داریم از خدایی اســت که 

به وعده هایش عمل می کند.
او به قومش دو چیز را وعده می دهد - اطاعت ایشــان را با برکت پاســخ دهد و نااطاعتی شان 
را با لعنت. همان خدایی که به یک وعده اش عمل می کند پای وعدۀ دیگرش هم می ایســتد، و این 
واقعیت که ایشان را به تبعید فرستاد ثابت می کند که او به وعده‌هایی که به قومش داده بود وفا کرد.

او آنان را به تبعید فرستاد
در لاویان ۴۳:۲۶ خدا وعده می دهد که در صورت بدرفتاری قومش، ایشــان را از ســرزمین 
موعود بیرون خواهد راند، و به وعده اش هم عمل کرد. علت طول کشــیدن زمان تبعید به مدت 

۷۰ سال به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. این دلیل در پایان دوم تواریخ تشریح گردیده.
قوانین خدا تصریح نموده بودند که زمین هم باید مانند انسان در روزهای شبات استراحت کند. 
خدا فرمان داده بود که ایشان مکلفند هر هفت سال یک سال را به زمین استراحت دهند و در آن 
کشت نکنند. اما 5۰۰ سال می‌شد که زمین روی آرامی به خود ندیده بود - که مسلم است حساب 
ســال هایی که باید آرامی یابد ۷۰ ســال می شــود )۷۰ تا ســال هفتم در ازای 5۰۰ ســال(. خدا در 
انتهای دوم تواریخ فرمود: »اگر به زمین شــبات هایش را ندهید تا از آن بهره مند شــود، من این کار 
را خواهم کرد. زمین ۷۰ سال آرامی طلب دارد، پس من شما را ۷۰ سال از آن بیرون خواهم راند.«
خــدا پای کلام خود می ایســتد. او قول داده که پارســایان را را پــاداش عطا خواهد فرمود و 
شــریران را به مجازات خواهد رســانید. او هر دو کار را انجام خواهد داد، چون پیمان بســته که 
هــر دو کار را بکنــد، و این در مورد قوم خودش نیز صدق می کند. پولس خطاب به مســیحیان، 
می نویسد: »همۀ ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم، تا هر کس بنا بر اعمال خوب 

یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است، سزا یابد«.

او ایشان را از تبعید بازآورد
درســت همان گونه که خدا وعدۀ مجازات داده بود، دلش می خوا ســت آنان را برکت هم بدهد 
)نک. ارمیا ۱۰:۲۹(. پس با پایان یافتن زمان مقرر ایشان را بازآورد - یک خروج دوم، هرچند 

این بار دیگر نه دریایی پیش روی شان بود و نه لشگری از پی شان.

کار پنهان خدا
من متوجه شــده ام که هم در عزرا و هم در نحمیا، خدا پنهانی کاری را انجام می دهد. در این 
دو کتــاب نــه کلامی نبوتی وجود دارد و نه معجزه ای، با وجــود این، خدا را می بینیم که به طرزی 

حیرت آور و در کمال آرامی مشغول انجام کاری است. 
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رهبرانــی در درون قومش. می بینیم که چگونــه وی از درون خود قوم رهبرانی را برمی انگیزد 
تا کارش را به انجام رســانند. زروبابل رهبر می شــود. عزرا و نحمیا هر کدام وظیفه ای خاص بر 

عهده می گیرند و درست در زمان مناسب برانگیخته می شوند.
رهبرانــی در بیــرون قومــش. خــدا به قوم خــودش محدود نمی شــود. او در رهبرانــی که او را 
نمی شناســند هم کار می‌کند - مردانی چون کورش، اردشــیر و داریوش. برخی نســبت به قوم خدا 
احساس علاقه می کردند؛ برخی دیگر، مانند نبوکدنصر، دست کم در آغاز بدیشان علاقه ای نداشتند. 

قوم خدا
خــدا در پشــت صحنه حضور دارد و از قوم خود محافظــت می‌کند، اما از آنها این انتظار را 
هم دارد که نقش خودشــان را به خوبی بازی نمایند. او نشــان داده بود که خدایی اســت پایبند 
به عهد، اما آنان نیز در مقابل خوانده شــده بودند تا به ســهم خود به عهد پایبند بمانند و همان 
قوم مقدسی که خدا توقعش را داشت باشند. اما اکثریت قوم از انجام وظیفه شان قاصر آمدند. 
یکی از درس هایی که ما از این کتاب ها می گیریم این اســت که قوم به ســرعت به ســوی گناهانی 
کــه در گذشــته مرتکب می شــدند بازگشــتند. تنها گناهی کــه دیگر هیچگاه به ســراغش نرفتند، 
بت پرســتی بود. یهودیان تا امروز چنان وحشــتی از بت پرســتی دارند که هرگز به پرستش بت ها 

روی نیاوردند، و روی هم نخواهند آورد.
وینســتون چرچیل کتابی چشــمگیر در شش مجلد پیرامون تاریخ جنگ جهانی دوم نگاشت. 
من آنها را خوانده  و بسیار گیرا یافته ام، اما جلد ششم عنوان جالبی دارد. این مجلد پایان جنگ 
را پوشش می دهد و عنوانش هم هست: پیروزی و تراژدی. زیرعنوان کتاب چنین است: »چگونه 
دموکراســی های بزرگ پیروز شــدند و بدین ترتیب، توانســتند حماقت هایی را که تقریباًً به پایان 
دادن عمرشــان منجر گردید، از ســر بگیرند.« این فتوای نهایی رهبر بزرگ دوران جنگ اســت: 

مردم به حماقت خویش بازمی گردند. 

تنها برخی به خانه بازگشتند
به رغــم فرصت پیش آمده برای بازگشــت به میهــن، از دو میلیون یهودی عملًاً تنها 5۰/۰۰۰ 
نفر )یعنی ۲/۵ درصد( بازگشتند. دلیل اصلی این بود که در بابل زندگی توأم با رفاه و آرامشی 
داشتند، حال آنکه وضعیت زندگی در یهودا با سختی و بی ثباتی همراه بود. کسانی که بازگشتند 

با سفری دشوار به مسافت ۹۰۰ مایل با چشم اندازی از فقر در سرزمین مادری روبه رو بودند.

آنانی که بازگشتند زود در دام گناه افتادند
پیشــتر ملاحظــه کردیم که به رغم تبعید، قوم دســت از گناه نکشــیدند. آنطور کــه باید از خدا 
نمی ترســیدند و به زودی پا را از احکام تورات فراتر نهادند و به وضعیتی برگشــتند که پیش از 
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اقامت اجباری در بابل داشــتند. گواه بر این مدعا ازدواج های مختلط، و اشــتیاق برای استثمار 
هم میهنان خود بود. در حقیقت، نحمیا از »رجاسات قوم های زمین« حرف می زند. 

بدین ترتیب، جای شگفتی نیست که در باب ۹ هر دو کتاب، عزرا و نحمیا از آنچه روی داده 
پریشــان می شــوند. آنان ناگزیر بودند قوم را بازســازی کنند و آنان را از گناهان شان و خودشان 

برهانند.

نتیجه 
خدا برای ۴۰۰ ســال از ســخن گفتن با ایشــان خودداری کرد - قرار بود که برای چهار سده 
تمام نه از معجزه خبری باشــد و نه از پیام. از این رو، عزرا و نحمیا و دو نبی به نام های حجی 

و زکریا با بازسازی در ارتباطند.
دانیال پیش گویی عجیبی کرد که به طور خاص با مطالعۀ عزرا و نحمیا مرتبط است. او گفت: 
»پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا )ظهور( مسیح 
رئیس، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حصار در زمان های 
تنگــی تعمیر و بنا خواهد شــد.« هنگام بررســی دانیال دیدیم که چه فرمــان را فرمان کورش در 
نظر بگیریم و چه فرمان اردشــیر، این 6۲ »هفته« یا ۴۹۰ ســال ما را مستقیماًً به زمان خدمت 

عمومی عیسی رهنمون می شوند.
پس درســت از تبعید تا عیســی یک خط نبوت مستقیم وجود دارد. من بر این باورم که خدا 
این را به دانیال نشان داد تا ما بدانیم حتی به واسطۀ بنی اسرائیل بازگشته از تبعید که به گناه هم 
روی آورده اند، همه چیز از دست نرفت. خدا می دانست که دراین باره چه کند. او غافلگیر نشد؛ 
از پیش نقشه اش را کشیده بود تا در زمان مناسب آن را به اجرا بگذارد. در نظر داشت منجی ای 

بفرستد تا گناهان ایشان را بردارد، و از این رو بود که عیسی آمد.
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۳۲

اول و دوم تواریخ

مقدمه

وقتــی مردم تلاش می کنند کل کتاب مقدس را بخوانند به لاویان یا تواریخ که می رســند، گیر 
می افتند. خواندن لاویان از این جهت دشــوار اســت که هیچ خط داســتانی ای ندارد و مناســک 
مذهبــی توصیف شــده در آن ظاهراًً هیچ ربطی بــه زندگی مدرن پیدا نمی کنند. تواریخ هم از این 
جهت سخت است که نه باب اولش جز به نسب نامه ها، با نام های اکثراًً غیرقابل تلفظ، به چیز 
دیگری اختصاص نیافته اســت. وانگهی، مردم با به پایان رســانیدن پادشاهان، از تکرار بیشتر 
داســتان ها آن در تواریخ بســیار گیج می شــوند، پس چنین نتیجه می گیرند که این کتاب ارزش 
خواندن ندارد. بنابراین، باید پیش از آغاز بررسی تواریخ به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این 

دو کتاب ظاهراًً به همان موضوعات اول و دوم پادشاهان پرداخته اند.
نخســتین ســرنخ برای پاســخ به این پرســش را باید در ترتیــب قرارگیری ایــن کتاب ها در 
کتاب مقدس عبری یافت، که با ترتیب کتاب های کتاب مقدســی انگلیســی )و نیز فارسی - م(. 
اختلاف دارد. جایگاه کتاب تواریخ در کانون یهودی، همان گونه که خواهیم دید حاکی از آن است 
که ارتباطش با پادشــاهان، حتی با وجود آنکه همان دوره زمانی را پوشــش می دهد، آنقدرها هم 

که ما می اندیشیم نزدیک نیست. جدول صفحۀ ۳۵ این جایگاه را روشن تر خواهد ساخت. 



نخســت آنکه ملاحظــه می کنیــم کتاب ها بــه صورت های گوناگــون طبقه بندی شــده اند. در 
کتاب مقدس عبری ســه گروه کتاب وجود دارد: شــریعت، انبیا و نوشــته ها. در حقیقت، زمانی 
کــه عیســی پس از رســتاخیزش در راه عمائوس با دو تن از شــاگردانش بــه گفت وگو پرداخت، 
لوقا می نویســد که وی از تورات و انبیا و نوشــته ها اخباری را که در مورد وی آمده بود به ایشان 

بازگفت. هرچه باشد، کتاب مقدس خودش بود )لوقا ۳۷:۲۴و۴۴(.
پس در کتاب مقدس عبری، پنج کتاب نخست شریعت )که تورات یا اسفار پنجگانه نیز خوانده 
می شــوند( - یعنی آنچه که ما زیر عنوان پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه می شناســیم - را 
تشکیل می دهند. اما در کتاب مقدس عبری آنها را با کلمات آغازین شان می شناسند، نه نام های 
مأنوس برای ما. پیدایش »در ابتدا«، خروج »این اســت نام های«، لاویان »و او خواند«، اعداد 

»در بیابان«، و تثنیه »این است سخنانی« نامیده می شوند. 
سپس کتاب مقدس عبری آنچه را که در زمرۀ کتاب های انبیا قرار می گیرند، فهرست می کند. 
انبیا دو زیرگروه دارد. یوشــع، داوران، ســموئیل و پادشاهان در زیر گروه نخست جای می گیرند. 
در عهدعتیق عبری هر دو کتاب سموئیل و پادشاهان در یک مجلد گنجانیده شده اند و عمده ترین 
دلیلش آن است که زبان عبری تنها همخوان )حروف بی صدا( دارد و از واکه )حروف صدادار( 
بی بهره است. از این رو نیمی از حجم واقعی را اشغال می کند. زمانی که کتاب های مزبور نخست 
به یونانی و ســپس به انگلیســی ترجمه شدند، جای بیشتری را اشغال کردند، از این رو آنها را به 

دو کتاب تقسیم نمودند، چون واکه ها طول کلمات را دوچندان ساخته بودند. 
امــا ایــن چهار کتاب در ردیف انبیا طبقه بندی شــده اند نه تاریخ. ســموئیل نبی ای بود که در 
آن دورۀ ابتدایــی نظــارت می کرد، و در خلال دورۀ پادشــاهان هم ده دوازده نبی حضور داشــتند. 
این انبیا بودند که تاریخ را می نگاشــتند و تفســیر می کردند و آنچه خدا می کرد را به قوم نشــان 
می دادنــد. انبیــای متأخــر در زیرگــروه دوم جای می گیرند، کــه تا اندازه زیادی بــه کتاب مقدس 

انگلیسی شباهت دارد. 
نوشــته ها یک جــور جعبۀ حاوی مطالب گوناگون اســت که در آن هر چیزی یافت می شــود. 
این بخش مزامیر )واژه ای که به معنای »ســتایش ها« اســت(، ایوب و امثال را هم دربرمی گیرد. 
روت کتابی نبوتی به شمار نمی‌رود، بنابراین، در میان نوشته ها گنجانیده شده است، که البته در 
کتاب مقدس انگلیســی چنین نیســت. غزل غزل ها، جامعه، مراثی، عزرا، نحمیا، استر و دانیال 
هم جزو نوشته ها هستند. از همه شگفت انگیزتر اینکه دانیال را در زمرۀ انبیا به شمار نیاورده اند، 

بلکه او از قوم های دیگر سخن می گوید.
همان گونه که جدول نشــان می دهد، تواریخ آخرین کتاب در عهدعتیق یهودی اســت، و تنها 
چنین نامیده می شــود: »کلمات ایام«. پس روشــن اســت که آن را کاملًاً متفاوت از پادشــاهان 

می دانستند. یک کتاب نبوتی است و دیگری نیست. 
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ایــن ترتیــب قرارگیــری کتاب ها خیلی بهتر از ترتیب انگلیســی آن اســت، کمترین دلیلش هم 
اینکه در کتاب مقدس انگلیســی آخرین کلمات عهدعتیق )در انتهای ملاکی( »لعنت« اســت. در 
 .)aliya .کتاب مقدس عبری واپسین کلمات »برآمدن« است، نظیر »بیایید به اورشلیم برآییم« )عب
در ترتیب بندی انگلیســی ســه گروه بنــدی کاملًاً متفاوت داریم. مــا پیدایش، خروج، لاویان، 
اعداد و تثنیه را تاریخ به شــمار می آوریم، و آنها را با یوشــع و داوران در یک دســته می گنجانیم، 
گویی داستان ادامه دارد. روت را هم در این دسته قرار می دهیم چون می پنداریم که آن هم جزیی 
از تاریخ مزبور اســت. ســموئیل، پادشــاهان و تواریخ هم به ترتیب پشت سر هم می آیند. به این 

خاطر است که چنین احساس کنیم که تواریخ باز همان مطالب گذشته را بازگو می کند.
نتیجه این می شــود که اول و دوم تواریخ در محافل کلیسایی کمتر شناخته شده هستند. تنها 
دو آیه اســت که به صورت گســترده نقل می شــود. اولی دوم تواریخ ۱۴:۷ است: »و قوم من که 
به اسم من نامیده شده اند متواضع شوند، و دعا کرده، طالب حضور من باشند، و از راه های بد 
خویش بازگشــت نمایند، آنگاه من از آســمان اجابت خواهم فرمود،  و گناهان ایشــان را خواهم 
آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد.« سرودی هست به نام اگر قوم من که بر مبنای این آیه 
سروده شده است، و با وجود این، همین آیه را خارج از زمینۀ متنش مود استفاده قرار می دهند. 
آن را به گونه ای به کار می برند که گویی »زمین ایشــان را شــفا خواهم داد« منظورش انگلســتان 
یا آمریکا اســت، اما تردید نیســت که زمین مورد نظر جایی نیست جز اسرائیل. و هیچ چیز این 

اجازه را به ما نمی دهد که آن را در مورد سرزمینی دیگر به کار ببریم. 
آیۀ معروف دیگر به فرمانروایی یهوشــافاط پادشــاه مربوط می‌شود، آن زمانی که از سوی سه 
قوم مختلف که بر ضد یهودا با هم متحد شــده بودند مورد حمله قرار گرفت. آنان به یهوشــافاط 
تاختند، و او در واکنش به حملۀ ایشان دست به دعا برداشت و از خداوند استمداد طلبید. انبیا 
بدو گفتند: »تو در این نبرد پیروز خواهی شــد«، اما این را هم گفتند که ســرایندگان را پیشاپیش 
لشــگر جلو بفرستد. پس دستۀ ســرایندگان هدایت سپاه را به سوی میدان نبرد به عهده گرفتند و 
خدا را ستایش گویان پیش راندند، و دشمن هم از میدان کارزار گریخت. این اتفاق تنها یک بار 
افتاد و مشــکل بتوان پیشینه ای برای بیرون راندن دیوها از طریق سراییدن سرود در خیابان ها، 
آن گونه که برخی مسیحیان پنداشته اند، یافت. هر دو این آیات را از زمینۀ متن شان جدا کرده اند. 

اما متأسفانه مردم جز این دو آیه چیزی دربارۀ تواریخ نمی دانند. 

دوباره نویسی؟
البتــه در کتاب مقــدس، تواریــخ و پادشــاهان تنها دو کتابی نیســتند که یــک دورۀ واحد را 
دوبــار پوشــش داده ا نــد. در پیدایش نیز دو گــزارش از آفرینش وجود دارد، یکــی در باب ۱ و 
دیگری در باب ۲ - یکی از دیدگاه خدا، دیگری از دیدگاه انســان. در عهدجدید چهار گزارش از 
زندگی عیســی وجود دارد. حتی با وجودی که این کتاب ها شــبیه هم به نظر می رسند، هر کدام از 

اریخو دوم تواول 
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 زوایای گوناگون به قضیه پرداخته اند، چون هر انجیل برای گروهی خاص از افراد نوــشته ــشده
است.

نگارش تواریخ و پادشاهان به ما یادآوری می کند که تاریخ زاویۀ دیگری هم دارد. نمی توانید 
دست به نگارش تاریخ دراز کنید و در آن علایق و سلایق خویش را وارد ننمایید، چون از میان 
همــۀ رویدادهــا آن چیزهایی را که فکــر می کنید دارای اهمیت هســتند برمی گزینید. پس از این 
گزینش اســت که رویدادها را به هم ربط می دهید تا نشــان دهید که چگونه رویدادی به رویداد 

دیگر منجر می شود، و آنگاه به ارزیابی نوشته های خود می پردازید. 
بدین ترتیــب، یــک تاریخ نگار گام های گزینش، ارتباط و ارزیابــی را برمی دارد و پیرامون آنچه 
که باید در تاریخش گنجانیده شود، دست به داوری اخلاقی می زند. حتی در کتاب تاریخ هجوگونه 
۱۰6۶ و از این قبیل چیزها هم در مورد خوب یا بد بودن هر چیزی داوری های اخلاقی شده است. 
به همین ترتیب، متوجه می شوید که داوری اخلاقی در پادشاهان با تواریخ به کلی متفاوت است. 

مقایسه سموئیل، پادشاهان و تواریخ
سموئیل و پادشاهان در عهدعتیق عبری تنها دو کتاب هستند )برای ما چهار کتاب به شمار 
می روند(، و تنها دورۀ زمانی 5۰۰ ساله ای را پوشش می دهند. اما زمانی که تواریخ را می خوانیم 
درمی یابیم که کتاب خیلی پیشــتر از آن تاریخ آغاز می شــود و پس از آن زمان پایان می پذیرد. از 
آدم نام می برد، یعنی ســده ها را درنوردیده به ســرآغاز پدیدار شدن نژاد بشری می پردازد. سموئیل 
و پادشــاهان در دوران تبعید خاتمه می یابند، اما در تواریخ شــاهد بازگشــت نیز هستیم که ۷۰ 
ســال بعد اتفاق می افتد. تواریخ با »رفتن به اورشــلیم« پایان می یابد. و بنابراین، هر کدام از دو 
نویســنده دو وظیفۀ کاملًاً متفاوت پیش رو داشــته اســت، و هر کدام به روشی متفاوت در صدد 

ادای مقصود خویش برآمده است.
در پادشــاهان مردم به توضیح نیاز داشــتند که چرا به تبعید فرســتاده شــدند، اما در تواریخ 
آنان می دانند چرا - تنها نیازمند قوت قلب بودند تا به ســرزمین خود بازگردند و دیوارهای شــهر 
را بازســازی کنند و معبد را از نو بنا ســازند. پادشــاهان اندکی پس از رویدادها نوشته شد، اما 
تواریــخ مدتها پس از آن. پادشــاهان به تاریخ سیاســی می پردازد، در حالی کــه تواریخ عمدتاًً به 
تاریخ دینی اختصاص می یابد. پس پادشــاهان از دیــدگاه نبوتی نگارش یافته و تواریخ از منظر 
کهانتی. پادشاهان هر دو پادشاهی شمالی و جنوبی را پوشش می دهد؛ تواریخ ضمن بازگو کردن 
رویدادهای همان دوره، حتی از یک پادشاه شمالی هم یاد نمی کند. نویسنده اصلًاً هیچ علاقه ای 
به شمال ندارد. این تفاوتی فاحش است. پادشاهان بر خطاهای انسانی پادشاهان که به فاجعه 
انجامید، متمرکز می شــود. اما نگارنده تواریخ می خواهد بر وفاداری الاهی تمرکز نماید. پس در 
تواریخ رذایل ســلطنت جای خود را به فضایل آن می دهند، از این رو تواریخ نگاهی مثبت تر از 

پادشاهان دارد.
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این گونــه نیســت که تواریخ در حال تلاش بــرای تغییر دادن تاریخ باشــد؛ او عمدتاًً کارهای 
کید بر اخلاق است، و واژۀ  خوبی را که پادشاهان انجام داده بودند برای نگارش دستچین کرد. تأ
کلیدی آن هم پارسایی )یا عدالت - م.( است. این کتاب پادشاهان است که بدین پرسش پاسخ 
می دهد که پادشــاهان پارســا بودند یا نه. اما در تواریخ این آیین ها و مناسک، معبد و قربانی ها 
کیدی روحانی نه اخلاقی. پس در کتاب پادشاهان ما نوشتۀ یک  است که مورد توجه است، با تأ

نبی را داریم، و در تواریخ نوشتۀ یک کاهن را. تفاوت در دیدگاه فاحش است. 
پیشــتر برای مان روشــن شد که یکی از راه های تشــخیص تمرکز تواریخ این است که از خود 
بپرســیم در تواریخ چه موضوع هایی حذف شــده که در پادشــاهان و سموئیل وجود دارد. نگاهی 
گذرا در مضامین کتاب ســرنخ لازم را به ما می دهد. در ســموئیل، شــائول یک ششم کتاب را به 
خود اختصاص داده اســت، و زندگی داوود هم در دو ســوم کتاب شرح داده شده. گزارش زندگی 
ســلیمان در نیمی از اول پادشــاهان آمده و حکایت پادشــاهی تجزیه شده هم در نیمۀ دیگر. پس 

اوضاع از چه قرار است؟ نویسندۀ تواریخ چه چیزهایی را حذف کرده است؟ 

حذف شده ها
در گزینش پادشاهان هیچ ذکری از بخش سموئیل به میان نمی‌آید. 1 . 
از شــائول تنها یادی می‌شــود. مرگ شائول را داریم، اما تنها برای معرفی داوود است 2 . 

که از او نامی آورده می‌شود. از باقی زندگی شائول هیچ خبری نیست. نویسنده می‌خواهد که 

تواریخسموئیل/ پادشاهان

از جلوتر آغاز می شود، دیرتر پایان می یابد۵۰۰ سال

مدتها پس از رویدادها نوشته شده استاندکی پس از رویدادها نوشته شده اند

تاریخ دینیتاریخ سیاسی

دیگاه کهانتیدیدگاه نبوتی

پادشاهان جنوبیپادشاهان شمالی و جنوبی

وفاداری الاهیخطا های انسانی

فضایل سلطنترذایل سلطنت

مثبتمنفی

روحانی -آیینیاخلاقی -پارسایی

کاهننبی
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خوانندگانش پیشــینه‌ای خوب از پادشــاهان در ذهن داشته باشند، و از این‌رو بیشتر دوران 
فرمانروایی شائول را نادیده می‌گیرد. 

از داوود تــا انــدازه‌ای یــاد می‌کند، اما حتی در این مورد هم جالب اســت که به نکات 3 . 
حذف شده توجه کنیم. کشمکش‌های او با شائول نادیده گرفته می‌شوند، و هیچ ذکری هم از 
سلطنت هفت‌سالۀ او در حبرون یا زنان متعددش به میان نمی‌آید. شورش ابشالوم کلا حذف 
شده و از کل داستان بتشبع‏- که نقطه‌عطفی در پادشاهی داوود محسوب می‌شد‏- حتی یک 

خط هم مطلب به چشم نمی‌خورد.

گزینش مطلب خیلی اهمیت دارد. نگارندۀ تواریخ داستان های مثبت را دستچین کرده و هر 
چیزی را که ناخوشــایند بوده از قلم انداخته اســت. بدین ترتیب، در نبود داســتان بتشبع، داوود 
چهره ای بس نیکو می یابد، و البته سلیمان هم همین  طور. از زنان پرشمار او، بت هایی که به کاخ 
آورد، رابطۀ ناقصش با خدا، یا ناکامی اش در برداشتن مکان های بلند و حضور معابد بت پرستی 

حتی کلمه ای نوشته نشده است. 
تمرکــز بر نکات مثبت در سرتاســر کتاب ادامه می یابد. پس از تجزیۀ پادشــاهی، نویســندۀ 
تواریخ پادشاهان شمالی را به نفع پادشاهان جنوبی حذف می کند. فضای زیادی را به پادشاهان 
خوبی چون یوشیای جوان و حزقیا اختصاص می دهد، اما پادشاهان بد را یا به کل حذف می کند 

و یا به تندی از روی شان می گذرد. 
نویســندۀ تواریخ در گزینش و ویرایش نکات منتخب خویش تعمد کامل دارد و این نیســت 
جــز تعصــب وی. او علایق مشــخصی دارد - مضامین مشــترکی وجود دارد کــه در فرمانروایی 
شــائول از جایگاه برجســته ای برخوردار نبودند اما در فرمانروایی داوود و سلیمان و برخی دیکر 

از پادشاهان یهودا اهمیت پیدا می کنند.

طرح کلی کتاب ها
کتاب اول: پادشاه خداپرست

آدم تا شائول 	:۹- ۱ 	
نخستین پادشاه اسرائیل 	

داوود و صندوق عهد 	:۲۹- ۱۰ 	
بهترین پادشاه اسرائیل 	

کتاب دوم: پادشاهان خداپرست
سلیمان و معبد 	:۹- ۱ 	

آخرین پادشاه اسرائیل 	
رحبعام تا صدقیا 	 :۳۶- ۱۰ 	
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بهترین پادشاهان یهودا 	
واپسین پادشاه یهودا 	

تخت و معبد 	

مطالب وارد شده
پیش از هر چیز، تمام توجه نگارنده تواریخ به خاندان سلطنتی داوود معطوف است. هیچ یک 
از پادشــاهان شــمالی از تبار داوود نبودند، از این رو هیچ ذکری هم از ایشــان نمی شود. تواریخ 
به طــور ویــژه تاریخچۀ خاندان ســلطنتی داوود اســت و بــس. از این رو شــائول را وارد گزارش 
نمی کنــد چــون او از تبــار داوود نبود، بلکه به قبیلۀ بنیامین تعلق داشــت. مردی هســت به نام 
زروبابل که در پادشــاهان دربارۀ او مطالبی ذکر شــده اســت. او از اخلاف داوود بود و همانی 
اســت که از تبعید بابل بازگشــت. امیدهای قوم به ظهور مســیحای موعود در وجود این شخص 
نهفته بود، چون او تنها فرد از خاندان داوود بود که به اســرائیل برگشــت. پس زمانی که نگارندۀ 
تواریخ به نسب نامه می پردازد، نیمی از یک باب را به نسب نامۀ زروبابل اختصاص می دهد. او 

تبار سلطنتی را به گونه ای مطلوب ترسیم می کند.

دین در کانون توجه
تواریخ به طور اخص به رویکرد پادشــاه نســبت به صندوق عهد و معبد توجه نشــان می دهد. 
او روی هــر گزارشــی که به نحوۀ برخورد قوم بــا صندوق عهد و معبد - یعنی جایگاه قرار گرفتن 
آن و ســکونتگاه خدا در میان قومش به شــمار می رفت - مربوط شــود متمرکز می گردد. از این رو 
کتاب برای مان توضیح می دهد که چگونه داوود صندوق عهد را به اورشلیم آورد، و به تفصیل از 
اشتیاقش برای ساختن معبدی برای خدا و لوازمی که برای انجام این کار تدارک دید، مصالحی 
که گرد آورد، نقشــه هایی که کشــید و برنامه هایی که برای خدمات پرستشی و دستۀ سرایندگان و 
رهبران گروه ســراینده ترتیب داد، ســخن می گوید. مطالبی که تواریخ جزئیات شــان را به تفصیل 

شرح می دهد، در پادشاهان و سموئیل تقریباًً از قلم افتاده اند. 
وانگهی، شــش باب از نه فصلی که به ســلیمان اختصاص یافته‌اند، منحصراًً به نقش وی در 
بنای معبد معطوفند، همان معبدی که پدرش داوود اجازۀ ساخت آن را نیافت. نویسندۀ تواریخ 
دعــای ســلیمان را به هنگام تقدیم و تقدیس معبــد و چگونگی نزول جلال خداوند ثبت می کند. 
این تواریخ اســت که حاوی گزارش منبع زیرزمینی اســت که مصالح لازم برای ســاخت معبد از 

آنجا تأمین می شود. 
پــس ایــن کانــون توجه باید برخاســته از یک دیدگاه کهانتــی به تاریخ باشــد. یک نبی روی 
کارهای بدی که پادشاه مرتکب می شود و موجب فرود آمدن داوری خدا بر کشور می گردد متمرکز 
می شــود. اما ثبت ســاخت و ســاز معبد، ترتیب دادن دســتۀ ســرایندگان و برقرارکردن پرستش 
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خوشــایند کاهن اســت. او داوود را کســی می دانســت که رهبر پرســتش و نگارندۀ مزامیر بوده 
 و می خواــسته معبد را بــسازد. بدین ترتیب، حــساب داوود و ــسلیمان از باقی پادــشاهان جدا

است.
پس از دوران سلیمان، هنگامی که پادشاهی تجزیه شد، نگارندۀ تواریخ تنها نسبت به جنوب 
ازخود علاقه نشــان می دهد، چون جنوب همان جایی اســت که معبد و کاهنان خدا در آن قرار 
دارند، و البته تبار ســلطنتی داوود نیز کماکان حفظ شــده اســت. او هشــت پادشاه را دستچین 
می کنــد - کــه پنــج نفر از آنان خوب هســتند - و مطابق با اصلی که بدان پایبند اســت، دوازده 
پادشاه شرور جنوب را نادیده می گیرد. پیشتر به توجه او نسبت به داوود و سلیمان اشاره کردیم. 

حال اجازه بدهید به شش پادشاه دیگر نگاهی گذرا بیندازیم.

شش پادشاه

آسا
او آسا را برمی گزیند که بت ها را از سراسر یهودا و بنیامین جمع و مادر خود را به خاطر اینکه 
مخفیانه و در خوابگاهش به پرســتش بتی مشــغول بود، از کاخ بیرون کرد. این آســا بود که با 
خداوند عهدی بســت و با هدیه کردن طلا و نقره به معبد بر غنای گنجینه آن افزود، پس چنین 

فردی در نظر یک کاهن انسان خوبی است. 

یهوشافاط
ســپس به گزارش مربوط به یهوشــافاط، پســر آســا می رســیم که لاویان را برای تعلیم دادن 
شریعت خدا به همۀ شهرها گسیل داشت. وی بر عمون و موآب پیروز شد. پیشتر دیدیم که وی 
ســرایندگان را پیشــاپیش لشــگر به میدان فرستاد و در احیای توجه بیشــتر بر خدا نقشی مؤثر 

داشت.

یهورام
یکی از پادشاهان شریری که در این کتاب بدو پرداخته شده، یهورام است. اما ذکر نام وی از 
این جهت بوده که وی در طرح داســتان نقش دارد. او مرتکب اشــتباهی بزرگ شد و آن ازدواج 
با عتلیا، دختر اخاب بود. عتلیا که پدر و مادرش در پرستش خدایان بیگانه غوطه ور بودند، به 
جنوب آمد و برای کســب قدرت و اریکه ســلطنت اکثر شــاهزادگان را کشت. اما کاهنی به نام 
یهویاداع کوچکترین فرزند پادشاه، یعنی یوآش را ربود و وی را شش سال پنهان نمود و بعدها 
همو پادشاه قانونی یهودا شد. بار دیگر کاهنی در کسوت منجی تبار سلطنتی داوود ظاهر می شود 

و نقشی مهم ایفا می کند.
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یوآش

یــوآش هــم از دوگانگی شــخصیت رنــج می برد. وی مردم را تشــویق به پرداخــت پول برای 
تأمیــن هزینــۀ مرمت و نگاهــداری معبد کرد. اما زکریای دیندار، فرزنــد یهویاداع را به رغم همۀ 

محبت هایی که یهویاداع در حقش کرده بود، کشت. 

حزقیا
حزقیا معبد را بازگشایی و مرمت نمود. مردم پسخ را با شادی بسیار جشن گرفتند. پادشاهان 
تنها در چند آیه به اصلاحات او پرداخته اســت، اما در تواریخ ســه باب به آنها اختصاص یافته 

است. او پرستش را اصلاح کرد و معبد را در اندیشۀ مردم از نو جای داد.

یوشیا
نویســندۀ تواریخ روی یوشــیا، پادشــاهی نوباوه کــه در حین غبار روبی بهــاری معبد کتاب 
شــریعت را پیــدا کرد، هــم وقت زیادی صرف می کنــد. او خدمات و اعیاد درســت را به معبد 

بازگرداند و کوشید ملت را در دوره ای که بت پرستی رواج داشت، اصلاح نماید.
همــۀ این پادشــاهان با بت پرســتی مخالــف بودند، از این جهت اســت که در نــگاه کاهنان 
پادشــاهان خوبی به شــمار می رفتند. نکتۀ جالب اینکه هرچند تا پیش از تبعید بت پرســتی امری 
متداول بود، زمانی که یهودیان از اســارت بازگشــتند هرگز وسوسه نشدند تا دوباره به بت پرستی 

رو بیاورند، و تا به امروز هم این کار را نکرده اند. 
آنچه که برای درک ما از تواریخ مهم اســت توجه به این نکته اســت که این کتاب با پیروزی 
کورش پارســی بر بابلیان و بازفرستادن یهودیان به سرزمین شان به منظور بازسازی معبد، پایان 
می پذیرد. پس خوانندگان آن را کســانی تشــکیل می دهند که از تبعید بازگشته اند. آنها هرگز یک 
معبد یهودی ندیده بودند و هیچگاه پادشــاهی از تبار داوود بر ایشــان فرمانروایی نکرده اســت. 
نویســندۀ تواریخ به آنان ســه مطلب را می گوید: او می خواهد ریشه ها، سلطنت و دین ایشان را 
به آنها بدهد. پس تواریخ مقصودی روشــن دارد. او در حال موعظه کردن اســت، نه درس دادن 

تاریخ.

بازگشتگان از تبعید
هویت ایشان قومی ریشه‌دار
ماهیت ایشان قومی تاجدار

دلیل بودن ایشان قومی دیندار
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هویت
لازم بود بازگشــتگان از تبعید بدانند که هســتند. آنها ریشــه هایی داشــتند که تا آدم به عقب 
بازمی گشــت، زیرا خود خدا کنترل تاریخ شــان را در دســت گرفته بود. ایشان ازآن خدا بودند و 
او آنها را از میان همۀ نژادهای بشــر جدا کرده، ابراهیم را برگزیده و آنان را قوم خویش ســاخته 
بود. بدین ترتیب، یهودیان ســاکنان صرف آن ســرزمین نبودند، بلکه قومی بودند که هویت شــان 
ـبه ذکر نــسب نامه های طولانی ـبود. بدین خاطر اــست که نگارنده ـ  ــبا مقاــصد خدا ــگره خورده ـ

می پردازد. 

رهبری
دومیــن نکته ای که می بایســت یــاد می گرفتند این بود که ایشــان قومی صاحب تاج و تخت 
بودند و برای خود پادشــاهی داشــتند. نگارندۀ تواریخ می خواســت آنان را به اندیشــیدن دوباره 
پیرامون پادشــاه وادارد تا در صدد احیای پادشــاهی اســرائیل برآیند. حرف او به آنها این بود: 
»شــما تنها توده ای از آدم های گردهم آمده نیســتید - شما کهانت ملوکانه و قومی صاحب تاج و 
تخت هستید. برای خود پادشاه و تباری سلطنتی دارید که محفوظ مانده و بر شماست که دوباره 
پادشــاهی را احیا نمایید.« پس در حالی که قوم با وسوســۀ غرق شــدن در روحیۀ بردگی روبه رو 

بودند، کتاب می خواست الهام بخش قوی ایشان باشد.

مقصود
ســومین چیــزی که نگارنده قصد داشــت بــه خوانندگانش منتقل نماید هــدف از وجود آنان 
به عنــوان یــک قوم واحد بود. مهمترین چیزی که از آنها چیزی ســاخته بــود که اکنون بودند این 
واقعیت بود که ایشــان قوم برگزیدۀ خدا به شــمار می رفتند. پرستش خدا از سوی آنان، دقیقاًً در 
کانون هویت ملی شان قرار داشت. بنابراین، زمانی که بازگشتند، نخستین اولویت شان بازسازی 

معبد و برپایی دوبارۀ پرستش بر پایۀ الگوی موسی بود. 
پیشــتر متذکر شــدیم که بیش از ۱۰ درصد از کسانی که برگشــتند کاهن بودند، که به نسبت 
شــمار کاهنان در کل قوم عدد بالاتری به حســاب می آمد. وظیفۀ ایشــان برپایی دوبارۀ اسرائیل 
به عنــوان ملتــی مذهبی بود، از این رو بازســازی معبــد در صدر اولویت ها قرار داشــت. معنای 

تحت اللفظی نام »یهودی« »خدا را بستایید« است. 
پس تواریخ وعظ یا خطابه ای اســت برای بقیتی بازگشــته از تبعید، برای تشــویق ایشان به 
پایدار ماندن در میان مشــکلات. بازگشــت کار چندان هیجان انگیزی نبود، و آنان برای گذران 
زندگی ناگزیر بودند سخت کار کنند. بسیار فقیر بودند و ساخت و ساز معبد هم به کندی پیش 
می رفت. برای انگیزش یهودیان به ادامۀ کار به دو نبی - حجی و زکریا - نیاز بود. اما نویســندۀ 
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تواریخ مجبور بود این حقیقت را کم کم به ایشان القا نماید که نخست باید خدا وارد زندگی آنها 
به عنوان یک قوم واحد گردد. 

بقــای اســرائیل تا بــه امروز، تا اندازه زیادی بدین خاطر اســت که مردمــش خانه ای از برای 
خودشان می خواستند تا در پناه آن سرپناه ایمن بمانند، هرچند متأسفم از گفتن اینکه نتوانستند 

به معنای واقعی خودشان را به عنوان قوم خدا برقرار نمایند. 
من هیچ وقت آن ۴۵ دقیقه ای را که با رئیس جمهور اسرائیل در اقامت گاهش بودم، فراموش 
نمی کنــم. وی در پایــان گفت وگــو چنین گفت: »بســیار خوب، من آدمی لاادری1 هســتم. واقعاًً 

نمی دانم که آیا به خدا ایمان دارم یا نه.«
در پاســخش گفتم: »اما این ســرزمینی اســت که خدا بزرگترین معجزاتش را در آن به انجام 

رسانید.«
او گفت: »خب، من نمی توانم باور کنم.«

خیلــی غم انگیز بود. خیلی اهمیت داشــت که ایشــان به عنوان قوم خــدا بازگردند و معبد به 
کانون امیدهای آنان بدل گردد. آنها به کشورشان برگشته بودند، نه به سوی خداوندشان. 

کاربرد مسیحی

مسیح
مضامین تواریخ در زندگی مسیح یک جا جمع بودند.

ریشه ها
متی با نسب نامۀ مسیح آغاز می شود، و لوقا آن نسب نامه را مستقیماًً تا آدم به عقب می برد. 
مهم بود که خوانندگان در مورد صحت ریشه های مسیح متقاعد شوند. مسیح یک یهودی بوده و 
هســت، نه یک آدم بی ریشــه که به طور تصادفی به میانۀ تاریخ افتاده باشد، بلکه فرستاده شد تا 

انتظارات قومی خاص را برآورده نماید.

سلطنت
وانگهی، مسیح در خانواده ای متولد شد که تباری شاهانه داشتند، پس می توانست ادعا کند 
که پســر داوود اســت. در حقیقت، او از دو جهت می توانست وارث تاج و تخت باشد. به واسطۀ 
پدرش حق قانونی داشت تا بر اریکۀ سلطنت تکیه بزند و از طرف مادرش هم حق خونی داشت، 
چون نســب نامۀ هر دوی ایشــان به داوود پادشــاه می رســید. و گرچه او اکنون هنوز علناًً پادشاه 

نیست، یگانه کسی است که تا ابد بر تخت داوود تکیه خواهد زد. 
1. Agnostic
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دین

ضمنــاًً او تحقق بخش امید های دینی اســرائیل نیز بود، چون در عمل خودش معبد شــد. در 
همان بخش آغازین انجیل یوحنا به ما گفته می شود که »کلام انسان خاکی شد و میان ما مسکن 
گزید )خیمه زد(.« عیســی در اشــاره به بدن خودش فرمود: »این معبد را ویران کنید که من ســه 
روزه آن را باز برپا خواهم داشت.« او به عنوان کسی که تحقق بخش نماد معبد بوده، خویشتن را 
در کانون پرستش ایشان می دید. او بسیاری از اعمال دینی یهودی را منسوخ نمود، زیرا بسیاری 

از آنان تنها به منظور اشاره به او وضع شده بودند.

مسیحیان

ریشه ها
پولس رسول توضیح می دهد که مسیحیان به بدنۀ قوم خدا »پیوند شده اند«، تا حتی ما هم که 
غیریهودی هســتیم بتوانیم بگوییم که دارای ریشه های یهودی هستیم. نسب نامه های آنان مال ما 
هم هست. پس وقتی اول تواریخ ۱ -۹ را می خوانم، در حقیقت مشغول خواندن نسب نامۀ خودم 
هســتم، زیرا اکنون پســر ابراهیم به شمار می روم. این ریشــه ها حتی از نسب نامه های خانوادگی 
خودمان هم مهمتر هســتند. نســب نامۀ خانوادگی ما با مرگ ناپدید می شود، اما اکنون نسب نامۀ 

خانوادگی یهود نسب نامۀ ما است. ما در مسیح وارث برکات ابراهیم شده ایم.

سلطنت
پطــرس در نامۀ نخســت خود بــه ما یادآوری می کند کــه ما هم اکنون قــوم ملوکانه و کهانتی 
ملوکانه هســتیم. ما شــاهزادگانی هستیم که باید همچون خاندان سلطنتی در خیابان ها آمد و شد 
نماییم، زیرا قرار است روزی با مسیح بر این جهان فرمان برانیم. مکاشفه به ما می گوید که خدا 
مردمــان را از هــر قوم و قبیله نجات داده تا بر زمین فرمانروایــی نمایند. بنابراین، ما نیز مانند 
یهودیــان قدیم می توانیم با علم به اینکه که هســتیم و در چــه موقعیتی قرار داریم، با وقار زندگی 

کنیم. 

دین
به علاوه، ما هم معبد شــده ایم. پولس پرســید: »آیا نمی دانید که بدن شــما معبد روح القدس 

است که در شماست؟« بازتاب این باید از طریق زندگی هایمان نمایان شود. 
آن ســه چیزی که قوم بازگشــته از تبعید می بایســت بیاموزند، باید از سوی ما هم مورد توجه 
قــرار بگیــرد. در این میان یک تفاوت عمده وجود دارد؛ اینکه ما هنوز در تبعید به ســر می بریم. 
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هنوز به خانه نرســیده ایم؛ ما بیگانگان و زایرانی در ســرزمین غربت هســتیم. من در انگلســتان 
زندگی می کنم، اما بدین جا تعلق ندارم. ما شهروند آسمانیم، و همین می تواند باعث ایجاد تنش 
ما با کســانی شــود که با آنان اختلاط می کنیم. از همۀ اینها گذشته، عیسی به شاگردانش فرمود: 

»اگر دنیا از شما نفرت دارد، به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است.«
متعاقب آن ما هم باید ســخت کار کنیم تا روابطمان را با خویشــان و دوســتان غیرایماندار 
حفــظ کنیــم، چــون اکنون به خانواده ای تازه تعلق داریم. باید به خاطر داشــته باشــیم که آنچه با 
بدنمــان می کنیــم، در واقع، داریم با معبــد خدا می کنیم. این یکی از دلایلی اســت که مردم پس 
از مسیحی شــدن کشــیدن ســیگار را ترک می کنند. در کتاب مقدس هیچ چیزی بر ضد ســیگار 
کشــیدن وجود ندارد. همان گونه که اغلب می گویم، این کار شــما را روانۀ دوزخ نمی ســازد - تنها 
باعــث می شــود همــان بویی را بدهیــد که قبلًاً می دادید! اما بســیاری از مســیحیان خود به این 
درک می رســند که با ســیگار کشیدن از معبد خدا اســتفادۀ نادرست می کنند - آن را بدبو، کثیف 

می سازند و عمرش را کوتاه می کنند.
پــس تواریــخ تنها پاره ای قدیمی و کســالت بار از تکــرار تاریخ وقایعی که قبلًاً بازگو شــده، 
نیست. پیام امید برای آینده است، که به ما نشان می دهد در اینجا کارمان چیست و چگونه باید 
در سرزمین غربت هویت راستین خویش را به عنوان قوم خدا بازیابیم. تواریخ کتابی است مهم، 

با پیامی حیاتی، هم برای قوم اسرائیل در آن زمان و هم برای ما در روزگار کنونی.
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۳۳

حجی

مقدمه
حجی یکی از سه نبی آخرین در عهدعتیق است. پس از این سه نبی خدا به مدت ۴۰۰ سال 
هیچ مکاشفه دیگری فرو نفرستاد. پس یهودیان به مدت چهار سده مجبور بودند به فرزندان شان 
بگوینــد: »روزی دوباره خدا با ما ســخن خواهــد گفت.« این انجام نپذیرفت تا زمانی که یحیای 

تعمیددهنده ظهور کرد و دیگر بار صدای خدا را شنیدند. 
هر سه این کتاب ها بسیار کوتاه هستند چون این انبیا برای مدت بسیار کوتاهی سخن گفتند. 
حجی تنها سه ماه نبوت کرد، و پس از آن از نبوت لب فروبست. زکریا هم فقط دو سال نبوت 
کرد که مدت اندکی از آن با حجی همزمان بود. بنابراین، برخلاف نبوت های اشــعیا و ارمیا که 
برای ۴۰ یا 5۰ سال موعظه می کردند و ازاین رو طولانی تر بودند، این نبوت ها مختصر هستند.
حجی و زکریا را انبیای پس از تبعید می نامند، زیرا پس از تبعید ظهور کردند. پیش از تبعید، 
نوشته های انبیا پر بود از هشدارهایی در مورد نزول بلایا، اما پس از آن حال و هوای کتب انبیا 
نیز تغییر کرد. کتاب های این دسته مملو از تشویق و تسلی هستند، چراکه قوم در تکاپوی مرمت 

و بازسازی ویرانی ها هستند. میان حجی و زکریا مشابهت های بسیاری وجود دارد. 
آنهــا همزمان با یکدیگر نبوت کردند. هر دو نبوت‌های خویش را با دقت تاریخ‌گذاری 1 . 

کردند، که چنین کاری به‌ندرت از انبیای پیشــین ســر زده است. آنان عموماً روز، ماه و سال 



اعطای کلام را اعلام می‌کنند. هر پنج نبوت حجی دارای تاریخ دقیق هستند، پس می‌توانیم 
ببینیم که میان هر نبوت چند روز یا چند هفته فاصله بوده است. در مورد زکریا هم این امر 

صادق است. تنها یک ماه از خدمت ایشان در سال 5۲۰ پ. م. با هم تلاقی داشت. 
آنها در یک مکان سخن گفتند‏- شهر بازسازی‌شدۀ اورشلیم در یهودا.2 . 
آنها دقیقاً در موقعیتی مشابه قرار داشتند. زمینۀ تاریخی کلید درک پیام ایشان است.3 . 

زمینۀ تاریخی
کورش پادشاه ایران در سال 5۳۸ پ. م. بابل را گرفت. او فرمانروایی نیک اندیش بود و به 
اقوامی که از سرزمین های شان جلای وطن داده شده بودند اجازه داد به موطن خویش بازگردند، 
امکانات در اختیارشــان گذارد تا برای خدای خودشــان معبدی بســازند و به درگاه خدای خود 
برای او دعا کنند. هرچند تنها 5۰/۰۰۰ یهودی حاضر به بازگشت شدند. بقیه که عمدتاًً در تبعید 
به دنیا آمده و در بابل به تجارت مشــغول بودند، تصمیم به ماندن گرفتند. بابل بر ســر مســیر 
بازرگانی قرار داشــت و بســیاری از یهودیان از این رهگذر ثروتمند شده بودند. اورشلیم از چنین 

مزایایی بی بهره بود و دورنمایش نومیدکننده به نظر می رسید. 
هدایت کســانی را که بازگشــته بودند، دو نفر بر عهده داشــتند: شــاهزاده ای به نام زروبابل 
)یعنی »بذر بابل«( و یهوشع کاهن اعظم. زروبابل در تبعید به دنیا آمده و هرگز سرزمین موعود 
را ندیــده بــود، اما وی، که نوۀ یهویاکین آخرین پادشــاه قانونی یهودا بــود، تنها بازماندۀ خاندان 
سلطنتی داوود به شمار می رفت. بنابراین، برای تحقق وعدۀ خدا که همواره از ذریت داوود کسی 
خواهد بود که بر تخت اســرائیل بنشــیند، او ناگزیر به بازگشــت بود. نام یهوشع به معنای »خدا 
نجات می دهد« یا »خدا، نجات ما«، و شــکلی دیگر از نام عیســی اســت. وی از اعقاب عدو 
بود و کهانت را ازنو برقرار نمود - هرچند این کار چندان دشواری نبود، چون از هر پانزده نفری 
کــه بازگشــتند دو نفرش کاهن بودنــد، از این رو گزینه های زیادی وجود داشــت. علایق روحانی 
نخســتین انگیزۀ ایشــان برای بازگشــت بود، زیرا می دانســتند که در بابل امکان ثروتمند شــدن 
برای شــان نیســت. ســر کردن در ســرزمینی که ۷۰ سال در آن کشــت و کار نشده بود و شهرش 

حصاری نداشت، به راستی دشوار بود. 
بــه مجرد بازگشــت، نخســتین دغدغۀ زروبابل و یهوشــع ایــن بود که مذبحی بنــا نمایند، و 
دومیــن دغدغــه هم ســاختن معبدی گرداگــرد آن بود تا بدین وســیله خویشــتن را به عنوان قوم 
خــدا از نــو تثبیت نمایند. آنان با نیای خود ابراهیم وجوه اشــتراک بارزی داشــتند، چون در راه 
بازگشت درست از همان مسیری گذشتند که ابراهیم گذشته بود. اور، زادگاه ابراهیم پایین دست 
رودخانه ای بود که از بابل می گذشــت، و آنان قرار بود باری دیگر کل داســتان ابراهیم را تکرار 
نمایند و ترک خانه و کاشانه و خویشان و کسب و کار نموده راهی کشوری شوند که هرگز آن را 
ندیده بودند. ابراهیم هم زمانی که به سرزمین موعود رسید، نخستین کاری که کرد برپا نمودن یک 
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مذبح و تقدیم کردن قربانی تشــکر به درگاه خدا بود، تشــکر از اینکه به سلامت به مقصد رســیده 
اســت. بازگشــتگان از تبعید هم دقیقاًً چنین کردند. تعدادی سنگ گرد آوردند و مذبحی ساختند 

و خدا را به خاطر اینکه ایشان را بازآورده بود، شکر کردند. 
نباید قربانی بزرگی را که ایشــان تقدیم کردند دســتِِ کم بگیریم. آنها دوســتان، خویشــان و 
خانه های آجری خویش را رها کرده بودند. رفاه را با فقر و تجارت پرسود را با زمینی که ۷۰ سال 
در آن کشــت و زرع نشــده بود، مبادله کرده بودند. اما چنان که از کتاب تواریخ برمی آید، ایشان 
ســودای اســتقرار دوبارۀ پادشاهی خودشان را در سر می پروراندند - رؤیای اینکه در سرزمینی که 

خدا به نیاکان شان وعده داده بود، دوباره قوم خدا باشند.
اما وظیفۀ ســاخت و ســاز معبد رعب آور بود. تعداد نیروی انسانی کم و منابع ایشان اندک 
بود. پس تصمیم گرفتند معبدی کوچکتر از معبد سلیمان بسازند، اما حتی این هم فراتر از توان 
آنها به نظر می رسید. از سوی سامریان با مخالفت روبه رو شدند و زمانی که داریوش به پادشاهی 
رســید، کمک های دولتی که کورش برای بازســازی معبدشــان در نظر گرفته بود هم قطع شــد. 

داریوش به منظور تأمین هزینه های مالی لشگرکشی های خود، یارانه ها را قطع کرد.
بدین ترتیب، وهم و خیال جای خود را به واقعیت داد، سنگینی وظیفۀ محوله به مردم ایشان 
را دلسرد کرد و توی دل شان خالی شد. تنها پس از دو سال دست از ساخت و ساز کشیدند، و تا 
۱۴ سال حتی یک سنگ بر سنگ های معبد نگذاشتند و شهر را با شالوده های معبد و دیوارهای 
کوتاه به حال خود واگذاردند. دستیابی به یک معبد مجلل پیشکش، اکنون دغدغۀ معاش و قوت 

روزانه ایشان را به خود مشغول داشته بود. 
ســپس وضعیت اقتصادی وارد بحران شــدیدی شــد. مواد غذایی کمیاب و بسیار گران شد، 
تورم به سرعت بالا می رفت و خشکسالی و بیماری از توان مردم برای تأمین خوراک می کاست. 
هیچ پس اندازی نداشتند، هرچه در بابل پول پس انداز کرده بودند صرف خوراک و پوشاک شد. 
دوران رکود وحشــتناکی بود. آنان با امید های بســیار برای بازسازی یک ملت بازگشته بودند، و 

در عوض تنها می توانستند به سختی زنده بمانند.
ناگزیر پرســیدند: »چرا؟« به این نتیجه رســیدند که بازگشت شان کار درستی بوده، اما زمان 
آن را اشتباه برآورد کرده اند. شروع به مطرح کردن این پرسش نمودند که آیا می بایست بیشتر در 
بابل می ماندند، بیشتر پول درمی آوردند و برای خودشان پس انداز می کردند و منتظر می شدند تا 
آن قدر توانایی پیدا کنند که با قدرت و ثروت بیشــتر به سرزمین شــان بازگردند؟ شاید ابراهیم به 
یک خیمه و یک مذبح قانع بود، اما آنان می خواســتند دســت به بازسازی بزنند. ۱۸ سال درجا 

زدند و حاصل یک عمر جان کندن تقریباًً هیچ بود. 
در چنین موقعیت نومیدکننده ای بود که حجی لب به بیان کلام خدا گشــود. او هم با ایشــان، 
و احتمــالًاً در کســوت یک کاهن، از تبعید بازگشــته بود، هرچند نمی توانیــم از این امر اطمینان 
چندانی داشته باشیم. به نام پدرش اشاره ای نشده، پس احتمالًاً خانوادۀ سرشناسی نداشته است. 
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نبوت او در قالب نثر نوشــته شــده، که این خیلی حایز اهمیت اســت، چون در کتاب مقدس این 
اندیشه های خداست که عمدتاًً در قالب نثر بیان می شود و احساساتش در قالب شعر. بنابراین، 
در کتاب حجی از احساســات خدا اثری نیســت. گویی خدا اشــباع شده و دیگر هیچ احساسی 

ندارد.
نکتۀ حایز اهمیت دیگر، توجه به نحوۀ بیان کلام خداوند توســط حجی اســت. برخلاف سایر 
انبیــا، نمی گویــد: »کلامی که بر… نازل شــد«، بلکــه می گوید: »کلامی که به واســطۀ حجی نازل 
گردیــد«. پس این کلام بیش از آنکه مکاشــفه ای از چیزی باشــد که دیده ایــم، خود کلام بصیرت 
است. به او این بصیرت عطا شد تا ببیند که اشتباه در کجاست. تنها در ۳۸ آیه، ۲۶ بار می گوید: 

»پس یهوه چنین می گوید«.

طرح کلی کتاب
مردمی افسرده: ۱:۱ -۱۱
خانه های تزیین شده تان

خانۀ ویران شدۀ من 
مردمی مصمم: ۱۲:۱ -۱۵

ترس خداوند را در دل دارند
از خداوند اطاعت می کنند

مردمی دلسرد: ۱:۲ -۹
خانه پیشین - پرجلال

خانه پسین - بزرگتر
مردمی آلوده: ۱۰:۲ -۱۹

چیز پاک نمی تواند نجس را پاک سازد
چیز نجس نمی تواند پاک را نجس سازد
شاهزاده ای منصوب شده: ۲۰:۲ -۲۳ 

دیگر تخت ها واژگون شده اند
این تخت اشغال شده 

مردمی افسرده )۱:۱ -۱۱(
دلیل واقعی افسرده شــدن مردم این بود که می پنداشــتند مرتکب اشــتباه شده اند. لازم بود در 
افکار، و ســپس در احساســات خود تجدید نظر نمایند. عجیب اســت که قوم خدا اندیشــیدن 
را دوســت نمی دارنــد. من در بیشــتر مواقــع وقتی پس از موعظــه کردن می گویــم: »خوب، تو 
به ما موضوعی برای اندیشــیدن دادی«، با سرزنشــی ملایم از ســوی جماعت روبه رو می شــوم. 
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گویی می خواهند در لفافه بگویند که برای فکر کردن به کلیســا نیامده اند! هرازگاه لازم اســت که 
 واعظان و انبیا مردم را به اندیشیدن وادارند - ایشان را به دوباره فکر کردن و پرسیدن تحریک

کنند.
مردم درمانده بودند از درک اینکه عامل این فاجعه ای که متحملش شده بودند خود خدا است. 
این خود آنها بودند که نخســتین گام را در جهت این افســردگی برداشته بودند. حجی توضیح داد 
که آنان موقعیت را به درســتی برآورد نکرده اند. آنها فکر می کردند که برای ســاختن معبد زمانی 
نادرست را انتخاب کرده اند، چون قادر به تأمین انرژی یا هزینه لازم برای آن نبودند. اما حجی 
گفت که محصول اندک و رشــد ســریع تورم به دلیل توقف کار ساخت و ساز معبد به وجود آمده 
است. درست از زمانی که ایشان خدا و خانه اش را از اولویت خود خارج کردند، همه چیز خراب 

شد، اما متوجه آن نشدند. پس علت و معلول پیرامون تفکر غلط خودشان دور می زد. 
راه حــل حجــی این بود که آنان را در مورد کیفیت خانه های خودشــان در مقایســه با معبد به 
چالش وادارد. در زمانی که چوب بســیار کمیاب بود، ســقف خانه های شان را با چوب پوشانیده 
بودند )بابلیان همۀ درخت ها را بریده بودند(، و ناگزیر بودند از کشورهایی چون لبنان چوب سرو 
وارد کنند. کســی که برای پوشــاندن ســقف خانه خود از چوب سرو استفاده می کرد، پول زیادی 
را صرف کاری غیرضروری می کرد، چراکه می توانســت این کار را با مشــتی ســنگ انجام دهد. 
پیامی بســیار ســاده اســت: »فقط خانه های خودتان را با خانه خدا مقایسه کنید، و خود این به 

شما خواهد گفت که اولویت های شما چه بوده است.« 

مردمی مصمم )۱۲:۱ -۱۵(
مردم واکنشــی مثبت از خود نشــان دادند، و به کار بازســازی معبد بازگشتند. تبعید بدیشان 
آموخته بود که به سخنان انبیا گوش بسپارند، و بدین خاطر سریع دست به کار شدند. سازماندهی 

بنایان معبد تنها سه هفته و نیم طول کشید و مصالح بسیاری هم برای معبد پیدا کردند. 

مردمی دلسرد )۱:۲ -۹(
پیام دوم درســت ۲۷ روز پس از آغاز کار ســاخت و ســاز ابلاغ گردید. روحیۀ مردم در حال 
پایین آمدن بود، بیشــتر به این دلیل که پیران قوم میان این معبد با معبد ســلیمان مقایســه های 
نفرت انگیــزی می کردنــد: »به این می گویید معبد؟ باید آن معبدی را که قبلًاً داشــتیم می دیدید.« 

این انتقاد مخرب بود و به کارگران لطمۀ شدیدی وارد آورد. 

اکنون
حجــی از ســوی خــدا حامل ایــن پیام بود که ایشــان به کار خــود ادامه دهند. بــه آنان گفت 
کــه از کوچــک بــودن انــدازۀ معبــد جدید افســرده نشــوند. از کوچک شــروع کنند بهتــر از آن 
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اســت کــه اصلًاً شــروع نکنند. خــدا به انــدازۀ خانــه اش اهمیت نمی دهــد. او تنهــا می خواهد 
 ــکه خاــنه ای ــبرای زندگی کردن در جایی داــشته باــشد که بتواــند در میان قوم خویش ــساکن

شود.
خدا در ابن بخش بدیشــان فرمان ها و وعده هایی داد. فرمان هایی چون »قوی باشــید« )سه 

بار( و »مترسید« )یک بار(. وعده این بود: »من با شما هستم؛ روح من با شما می ماند.«

آینده
اما حجی نیم نگاهی هم به آینده دارد. پیش گویی می کند که خدا آسمان ها و زمین و همۀ قوم ها 

را خواهد لرزانید. در اینجا خدا تأیید می کند که کنترل طبیعت و تاریخ را در دست دارد. 
ســپس عبارتــی معماگونــه مطرح می شــود: »فضیلت جمیــع امت ها خواهند آمــد.« ترجمۀ 
جمله بندی این عبارت عبری دشــوار اســت، اما تصور من این اســت که بعید اســت دلالتش بر 
مســیحای موعود بوده باشــد. واژه ای که در اینجا »فضیلت« ترجمه شــده معمولًاً در عهدعتیق به 
صورت »دولت و حشمت بسیار عظیم یا چیزهای گرانبها و نفیسی که مورد پسند است« ترجمه 
می شود )نک. دوم تواریخ ۲۷:۳۲؛ ۱۰:۳۶؛ دانیال ۱۸:۱۱و۴۳(. این یک وعده است که طلا 
و نقــرۀ بیشــتری از راه خواهد رســید و کمک خواهد کرد تا معبد بــه موقعیت اولیه اش بازگردد. 
می خواهــد ایــن را بگوید که خدا قوم ها را خواهد تکانید و گنجینه های شــان را به ســوی ایشــان 
روانــه خواهد ســاخت. این دقیقاًً همان چیزی اســت که اتفاق افتاد، چــون اندکی بعد از نبوت 
مزبور از ســوی ایران موجی از طلا و نقره برای کمک به بازســازی سرازیر شد )عزرا ۴:۶(. پس 
 اــگر تصور می کنیم که منظور این آیه اــشاره به ماــشیح بوده اــست، از آن انتــظار بیش از اندازه

داشته ایم. 
همچنین خدا فرمود که این معبد را با جلال خود پر خواهد ســاخت، و این جلال عظیم تر از 
جلال خانۀ قبلی خواهد بود. روشن است که منظور خدا این نیست که جلالش بزرگتر خواهد بود، 
زیرا در این صورت این تصور ایجاد می شــود که جلال شــکینای او که زمانی معبد سلیمان را پر 
ساخت کم فروغ بوده است. این به شکوه خود ساختمان اشاره می کند. این سخن با وعده اعطای 
ثروت اقوام دیگر بدیشــان در ارتباط اســت. وانگهی، خدا وعده داد که معبد آرامی و هماهنگی 

عظیمی را به خود خواهد دید. 

مردمی آلوده )۱۰:۲ -۱۹(
بحران بعدی دو ماه بعد بروز کرد. ماه دســامبر از راه رســیده بود و هنوز هیچ بارانی نباریده 
بود. حجی گفته بود که مردم عامل خشکســالی و قحطی بوده اند، چراکه دســت از بازسازی معبد 
کشیده بودند. اما اکنون دو ماه بود که مردم کار را از سر گرفته بودند، اما بارانی که در ماه اکتبر 

منتظرش بودند هنوز نباریده بود. چنین به نظر می رسید که باز محصول بدی خواهند داشت.
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پس حجی با مشکلی الاهیاتی روبه رو بود. گرچه خدا قول نداده بود که بی درنگ اجابت شان 
نماید، اما مردم همین انتظار را از او داشــتند. بنابراین، دلیل این معضل را از خدا جویا شــد. 
راه حلی که خدا برای علاج این مشکل ارائه کرد این بود که وی با یکسری پرسش دیگر به سوی 
مردم بازگردد. وی ســه بار از ایشــان خواست تا دل خود را مشغول سازند، )به موضوع با دقت 

بیندیشند - م.(.
نخســت پرســید: »اگر کسی گوشــت مقدس را در دامن جامۀ خود بردارد و دامنش به نان یا 
آش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراک دیگر برخورد، آیا آن مقدس خواهد شد؟« کاهنان 

پاسخ دادند که چیز نجس چیز پاک را نجس نمی سازد. 
سپس از کاهنان پرسید: »اگر کسی که از میتی نجس شده باشد، یکی از اینها را لمس نماید، 

آیا آن نجس خواهد شد؟« پاسخ کاهنان منفی بود. 
حجی توضیح داد که خدا به این دلیل در فرستادن باران تأخیر کرده که آنان معبدی تقدیس شده 
برای خدا ساخته اند اما در هنگام انجام این کار خودشان را تقدیس نکرده اند. مردم آلوده معبدی 
پــاک ســاخته اند و به خاطــر همین آلودگی اســت که معبد جدیــد در نظر خدا آلوده اســت. آنان 
می پنداشــتند که چون معبدی ســاخته اند پس انسان های دینداری هستند، اما از نظر خدا وجود 

ایشان معبد را هم ملوث ساخته بود چون زندگی شان را درست نکرده بودند. 
حجی روی هیچ گناه مشــخصی انگشــت نگذاشــت، اما از واکنشــی که مردم نشــان دادند 
می توانیم بفهمیم که خودشان می دانستند از چه سخن می گوید. اشکال را رفع کردند، و از فردای 
آن روز هــم باران شــروع به باریــدن کرد. کلام خداوند این بود: »از امروز شــما را برکت خواهم 

داد«، زیرا پیام را گرفته بودند. 

شاهزاده ای منصوب شده )۲۰:۲ -۲۳(
عبارت بعدی به زروبابل مربوط می شــود. پیام ســاده بود: »تو نگین انگشتری خدا هستی.« 
همیشــه روی نگین انگشــتر را با نشــان ســلطنتی می آراســتند، و خدا هم می گوید که خاندان 
ســلطنتی از طریق زروبابل احیا خواهد شــد. او شــاهزاده ای از تبار داوود بود - اما مسلم است 
که خودش هرگز نتوانســت به پادشــاهی برسد، چون داریوش پارسی شاه بود. در عوض زروبابل 

فرماندار یهودا شد.
بــه زروبابل وعدۀ دیگری هم داده می شــود: »روزی خواهد رســید که مــن جهان و مردمان را 
متزلزل خواهم نمود. زمانی که آنها را متزلزل نمایم، ایشــان ســرنگون خواهند شــد و من تخت 
اســرائیل را اســتوار خواهم ســاخت، و ذریت تو را بر آن خواهم نشانید.« خدا به زروبابل وعده 
می داد که ایران، مصر، ســوریه، یونان و روم را خواهد لرزانید و پادشــاهی اســرائیل را از طریق 
فرزندان زروبابل از نو برقرار خواهد نمود. این امر »در آن روز«، که احتمالًاً به نبوت های مذکور 

در زکریا ۱۲ -۱۴ پیرامون اورشلیم مربوط می شود، تحقق خواهد یافت. 
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کاربرد مسیحی
مسیح

در عمل هیچگاه نبوت مزبور برای خود زروبابل تحقق نیافت، اما نســب نامۀ عیســی نشان 
می دهــد کــه این نبــوت چگونه محقق گردید. زروبابل در تاریخ نجات ما از جایگاه مهم و شــاید 
غافلگیرکننــده ای برخــوردار اســت. خدا وعده اش بــه این مرد را بدین ترتیب، تحقق بخشــید که 
نســب پســرش را از هر دو طرف به او رســانید. عیسی می توانست پیشینۀ خود را از طریق حق 
مشروع خویش برای جانشینی داوود از طریق پدرش، یوسف ردیابی کند )در متی(، و نیز نسب 
جسمانی خود را از طرف مادرش به داوود رسانیده ادعای پسر داوود بودن را به کرسی بنشاند. 

زروبابل در هر دو نسب نامه حضور دارد.

مسیحیان
پیام محوری حجی نشان دادن اهمیت اولویت ها در زندگی است. عیسی در تعالیم خود مکرراًً 
این مضمون را مطرح می نماید. عیســی در متی ۶ به مخاطبانش می فرماید نخســت پادشــاهی 
خدا و پارسایی خدا را بطلبند، و نیازهایی مانند خوراک و پوشاک برآورده خواهند شد. بهترین 
ســعادت آمدن پادشــاهی خداست، چون عیسی فرمود که اگر خدا را در اولویت اصلی خود قرار 
دهیم، همۀ این چیزهای دیگر خودشــان مرتفع خواهند گردید. خدا به ما وعدۀ یک زندگی مجلل 
را نداده، بلکه می گوید که نیازهایمان برآورده خواهند شد. در غالب موارد ما میل داریم که بیشتر 
هم و غم خودمان مصروف زندگی و زنده ماندن کنیم و باقی مانده را به خدا بدهیم. اما این طوری 

جواب نمی گیریم. و پیام حجی به ما در این زمینه بسیار روشن است.
یــک جنبــۀ مهمتر دیگر هم وجــود دارد. این قدر که پــاک بودن ما برای خــدا اهمیت دارد، 
کارهایی که برایش می کنیم اهمیت ندارد. از این روست که عیسی در موعظۀ بالای کوه فرمود که 
وقتی برای خداوند هدیه ای می آوریم و ناگاه یادمان می آید که کســی هســت که باید با او آشــتی 
کنیم، بهتر است که اول رابطه مان را با شخص مورد نظر اصلاح نماییم، سپس هدیه را به خداوند 
تقدیم کنیم. یک بار دیگر، پیام حجی بر این امر صحه می گذارد. آدم های ناپاک می توانند چیزهای 
ناپاک را پاک ســازند. همه چیز را درســت کنید، خدا را در اولویت نخست خویش قرار دهید، و 
سپس خدا می تواند از کارهایی که می کنید استقبال نموده برکتتان دهد و از شما مراقبت نماید.

به راستی پیامی ساده است، اما پیامی است که شاید هنوز تأمل در آن لازم باشد. زندگی فقط 
زنده بودن و زنده ماندن نیست، بلکه زندگی یعنی درست زیستن و برای خدا زیستن.
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۳۴

زکریا

مقدمه
کتــاب زکریا مشــابهت های بســیاری با کتاب حجی دارد. در حقیقــت زکریا ۸ از دهان نبی 
پیش از وی )یعنی حجی( بیرون آمده اســت. این شــگفت آور نیســت، چون حجی و زکریا یک 
ماه باب مشترک کاری دارند، یعنی زکریا دقیقاًً از آنجایی خدمتش را آغاز نمود که حجی آن را 
وانهاده بود. از همین ابتدا باید توجه داشــته باشــیم که اگر حجی یکی از آسان فهم ترین کتاب های 
انبیای کوچک است، در عوض زکریا از دشوارترین آنها به شمار می رود. میان این دو سه تفاوت 

عمده به چشم می خورد:
زکریا از حجی متأخرتر بود و تا مدت‌ها بعد به نبوت خود ادامه داد. گویی یک مسابقۀ 1 . 

دوی امدادی در میان بود‏- انگار حجی چوب مســابقه را به زکریا ســپرد و او مســابقه دو را 
ادامه داد، اما مسیر بیشتری را پیمود.

کتاب زکریا از حجی خیلی بلندتر است. در کتاب‌مقدسی که ما در دست داریم، به جای 2 . 
دو باب با ۱۲ باب روبه‌رو هستیم.

زکریا آینده‌ای دورتر را در نظر دارد، حال آنکه حجی با زمان حال و مشــکلات همان 3 . 
زمان دســت به گریبان اســت. چنین به‌نظر می‌رسد که زکریا توانسته به انتهای زمان نگاهی 

بیندازد. 



برخــی از پیش گویی هایــش کــه به آیندۀ بســیار نزدیک مربوط می شــوند بــا پیش گویی هایی 
آمیخته اند که به آیندۀ دور چشــم دوخته اند و این ما را دچار ســردرگمی می کند که باید کدام دورۀ 

زمانی را در نظر بگیریم.
همچنین زکریا بســیار بیشــتر از حجی به حال و هوای شــعر نزدیک اســت. در جاهایی سبک 
او با سبک حجی تفاوتی چشمگیر پیدا می کند. این همان سبکی است که ما آن را »مکاشفه ای« 
می نامیم. نبوت های مکاشفه ای شکلی از انتقال منظور است که به شدت تصویری، و پر از نمادها 
و تصاویر عجیب و غریب اســت. جانوران و فرشــتگان در این تصاویر حضوری پررنگ دارند، که 
دومی معمولًاً با توضیح همراه است تا مخاطبان آن را درک کنند. این یادآور کتاب مکاشفه، نیمۀ 
دوم کتاب دانیال و بخش های معدودی از حزقیال است. دلیل ارائۀ نبوت ها به این شکل عجیب 
و غریب خیلی ســاده اســت - به تصویر کشــیدن آیندۀ دور کاری اســت بس دشوار. شما به آسانی 
می توانید آینده نزدیک را ترسیم نمایید، چون رشته هایی از زمان حال به آن زمان وصل است، اما 
آیندۀ دور خیلی سخت تر است. از اینها گذشته، شما می توانید زندگی کنونی را برای کسی که هزار 
سال پیش زندگی می کرده توصیف کنید؟ توصیف تلویزیون فوق العاده به نظر می رسد. آنها درکی از 
آن نخواهند داشــت. تنها راهی که برای توصیف آیندۀ دور برای تان باقی می ماند به کار بردن زبان 

شکلی تصویری یا نمادین، و سپس توضیح دادن آن نماد برای ایشان است.
پس فهمیدن نبوت زکریا کار آسانی نیست. ما پیام حجی را به راحتی درمی یابیم. او به مردم 
می گوید که کار ســاخت و ســاز معبد را به پایان برسانند، و خدا ایشان را برکت خواهد داد. چه 

کسی به تشریح و توضیح این مطلب نیازمند است؟ اما زکریا مقوله ای دیگر است.

نبی
معنای نام او »خداوند به یاد می آورد« است. این در عهدعتیق نامی متداول بود و ۲۹ نفر در 
آن بدان مسمیٰ هستند. او کاهن بود، پس در اینجا با کاهنی طرف هستیم که نبوت هم می کند - 
هرچند این امری غریب نیست، چراکه از هر پانزده نفری که از بابل بازگشتند، دو نفرش کاهن 
بودند. این بازگشــت، بازگشــتی دینی بود، زیرا مردم برگشــته بودند تا نام خدا را در اورشلیم از 
نو برافرازند. به طور قطع آنها به خاطر حاصلخیزتربودن سرزمین موعود یا پررونق تربودن تجارت 
در آنجا برنگشته بودند، زیرا زندگی در بابل خیلی بهتر بود. ایشان بنا به دلایل روحانی برگشته 

بودند، و از این رو شمار بسیاری از کاهنان در میان برگشت کنندگان بودند. 
کید می کند. تحول نخست این است که قرار  دو تحول فوق العاده وجود دارد که زکریا بر آن تأ
بود کاهنان به جای انبیا رهبری روحانی جامعه را بر عهده بگیرند. برای ۴۰۰ ســال آینده هیچ 
نبــی ای ظهــور نخواهــد کرد، و فقط کاهنان خواهند بود. پس زکریــا که هم کاهن بود و هم نبی، 
بــه نوعــی این انتقــال را انجام داد. در حقیقت وی پیش گویی می کند که روزی خواهد رســید که 

هیچ کس نیازی نخواهد داشت که ادعای نبوت کند. 
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تحول بارز دوم این اســت که کاهنان به عنوان رهبران اجتماع به جای پادشــاهان زمام امور 
را در دســت می گیرند. زکریا تاجی از نقره و طلا ســاخت، اما برای اینکه یهوشــع کاهن آن را بر 
ســرش بگذارد، نه زروبابل. برای نخســتین بار در تاریخ اسرائیل، منصب کهانت و پادشاهی با 
هم متحد شــدند. پیش از آن تنها یک بار در عهدعتیق چنین اتفاقی افتاده بود، آن هم در کتاب 
پیدایش، زمانی که شخصی به نام ملکیصدق که پادشاه اورشلیم بود، در عین حال کاهن نیز بود - 
اما این مربوط به خیلی پیش از تولد ملتی موسوم به اسرائیل می شد. بر پایۀ عهدجدید می دانیم 
که این همان ذریتی است که عیسی از آن ظهور خواهد کرد. او کاهنی است به رتبۀ ملکیصدق، 
نه عیلی. او هم کاهن اســت، هم پادشــاه و هم نبی. بدین ترتیب، زکریا به نوعی این ســه منصب 
رهبری را با هم آمیخت. کاهن زمام امور را از نبی و پادشاه می گیرد. تا زمان ظهور عیسی تنها 
کاهنان حضور داشتند. یحیای تعمیددهنده نخستین نبی ای بود که اسرائیل پس از ۴۰۰ سال به 
خود می دید. اما فرمانروایی در دســت دو کاهن بود، حنا و قیافا. پس زکریا از جهت به تصویر 

کشیدن این انتقال کتاب بسیار مهمی است.
برای تقسیم کردن دوره های رهبری در تاریخ اسرائیل، روش ساده ای وجود دارد. اگر ۲۰۰۰ 
ســال تاریــخ اســرائیل از زمان ابراهیم تا عیســی را در نظــر بگیرید، می توانید ایــن زمان را به 
دقت به چهار دورۀ 5۰۰ ســاله تقســیم کنید. در خلال 5۰۰ ســال نخســت، یعنی از ۲۰۰۰ تا 
۱5۰۰ پ. م.، هدایت قوم با پاتریارخ ها - ابراهیم، اســحاق، یعقوب و یوســف - بود. در خلال 
5۰۰ ســال دوم، یعنی از ۱5۰۰ تا ۱۰۰۰ پ. م.، انبیا - از موســی تا ســموئیل - رهبری را در 
دســت گرفتند. از ۱۰۰۰ تا 5۰۰ پ. م. پادشــاهان بر ایشان فرمان راندند. اما از 5۰۰ پ. م. 
تا آمدن عیسی کاهنان به رهبری آنان پرداختند. پس خدا از هر شیوۀ رهبری نمونه ای در اختیار 
ایشان قرار داد. هر چهار شیوۀ رهبری در اسرائیل با ناکامی روبه رو شدند. آنچه ایشان به راستی 
بدان نیاز داشــتند، رهبری بود که آمیزه ای از همۀ این مناصب را در خود جمع کرده باشــد - که 

البته اینها همه در وجود عیسی جمع بود.

طرح کلی کتاب 

مشکلات کنونی )باب های ۱ -۸(
)به دقت تاریخ‌گذاری شده. همه به نثر هستند.(

نکوهش و طغیان )باب ۱(
تشویق و بر تخت نشینی )باب های ۱ -۶(

چهار سوار در میان درختان آس )مورد - م.( 
چهار شاخ و چهار آهنگر 	

مردی با ریسمانکاری 	

یارزک
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تطهیر یهوشع  	
شمعدان طلا و دو درخت زیتون 	

توماری پران 	
زنی در ایفا )سبد( 	

چهار ارابه 	
روزه داری و برگزاری عید )باب های ۷ -۸(

پیش گویی های آینده )باب های ۹ -۱۴(
)بدون تاریخ. برخی به شعرند.(

ملی )باب های ۹ -۱۱(
دشمنان شکست خورده 	

پادشاهی صلح طلب 	
خدایی متعال 	
قومی گردآمده 	

جنگل زدایی از همسایگان 	
شبانان بی مقدار 	

فراملی )باب های ۱۲ -۱۴(
لشگری تجزیه شده 	

ساکنان غمزده 	
انبیای رانده شده 	

جمعیت کاهش یافته 	
ابتلای مهاجمان 	
پرستش جهانی 	

کتاب به دو بخش تقســیم می شــود. او کلام خدا را به صورت تصویری دریافت کرده بود، و 
از ایــن رو هم آن را تصویری منتقل می کند. اما کل باب های ۱‏-۸ به وضعیت کنونی اختصاص 

یافته اند، و به همین خاطر است که سه نبوتش مانند حجی دارای تاریخ دقیق اند.
نخستین نبوت شامل روز نزول پیام نمی شود، اما ماه و سال آن را به ما می گوید. دومی سه 
ماه بعد و ســومی دو ســال بعد از آن ابلاغ می گردند. روشن نیست که چرا حجی دست از نبوت 
کردن کشــید یا خدا فرد دیگری را برای ادامۀ این کار فرســتاد. شاید حجی زندگی را بدرود گفت 
یا بیمار شــد و نتوانســت به کار خود ادامه دهد. تنها یک ماه از نبوت زکریا گذشته بود که حجی 

به کار خود پایان داد.
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مشکلات کنونی )باب های ۱ -۸(
نکوهش و طغیان 

نبوت در زمانی داده شــد که ایشــان هنوز سرگرم ساختن معبد بودند. گرچه هنوز کار معبد به 
اتمام نرسیده بود، اما آنها به حرف های حجی گوش داده بودند. در مورد انبیایی که پس از تبعید 
آمدند یک نکتۀ بارز وجود دارد؛ اینکه مردم به حرف های شــان گوش می دادند و هرچه می گفتند 
بــه مورد اجرا می گذاشــتند. مــن اطمینان دارم که این اطاعت را تا اندازه ای به ۷۰ ســال دوری 
از میهــن خــود مدیون بودنــد. در حقیقت زکریا کار خــود را با موعظه ای نیشــدار آغاز نمود. به 
آنان یادآوری کرد که دقیقاًً به دلیل گوش نکردن نیاکان شــان به ندای انبیا بود که تبعید به وقوع 

پیوست. این یادآوری بسیار به موقع بود.
موعظۀ بسیار ساده ای است. نیاکان شان نه تنها می دانستند که اشتباه می کنند، بلکه دیگران 
هم بدیشان متذکر شده بودند که کارشان اشتباه است. آنان به هیچ روی عذر و بهانه ای نداشتند. 
زکریا گفت: »پس همان اشتباه را مرتکب نشوید. اگر آنچه را که حجی گفته انجام ندهید، شما 

هم به دردسر خواهید افتاد.«

تشویق و بر تخت نشینی 
سپس زکریا برای سه ماه دست از موعظه کشید، و بار دیگر با بهره گیری از رویکردی بسیار 
غیرعادی آن را از سر گرفت. وی بدیشان هشت تصویر ارائه کرد، که همۀ آنها در طی رؤیاهای 
شبانه به او اعطا شده بودند. میان رؤیا و خواب یک تفاوت ساده وجود دارد، اینکه شما هنگام 
دیدن رؤیا بیدار هســتید، و زمان خواب دیدن در خواب به ســر می برید. این رؤیاها شبانه بودند 
و در کلام می خوانیم که خدا او را بیدار نگاه می داشت تا رؤیای بعدی را به وی اعطا نماید. پس 
در این مورد خدا چنین ترجیح داد تا به جای خواب از رؤیا استفاده نماید، هرچند که آنها هم در 

شباهنگام اعطا گردیدند.
هــر یک از هشــت رؤیای مزبور ظاهــراًً با دیگری بی ربطند، اما در مجموع بازســازی معبد 
را در مــد نظــر دارنــد - به ویژه دو رؤیای نخســت. هنگامی که به این تصاویــر رمزی می نگریم، 
بــه بندگردانــی ویــژه برمی خوریم که چهار بار تکرار می شــود: »و شــما خواهید دانســت که یهوه 
صبایوت مرا فرســتاده اســت.« حرف زکریا این اســت که محک حقانیت یک نبی این است که 
آنچه می گوید به وقوع بپیوندد. در یکی از قوانین موســی آمده اســت که اگر نبی ای بگوید اتفاقی 
خواهــد افتــاد و آن اتفــاق نیفتد، باید او را به جرم دروغین بودن سنگســار کرد. نبوت دروغین 
باعــث می شــود که آدم ها نســبت به هر پیش گویی دیگــری در مورد آینده با نظــر تردید بنگرند. 
خوشبختانه ما در دوران عهدعتیق به سر نمی بریم، با وجود این، گرداگردمان را انبیای دروغین 
گرفته اند، و آزمودن ایشــان از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر پیش گویی های ایشان تحقق 
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 نیاــبد و اتــفاق نیفتد، باــید به خاطر گمراه نمودن مردم و سوءاــستفاده از نام خدا نکوهشــشان
کرد.

چهار سوار در میان درختان آس )مورد - م.( )۷:۱ -۱۷(
دو اســب ســرخ، یک اســب قهوه ای )یا زرد - م(. و یک اســب ســفید وجود دارند و بر هر 
کدام فردی سوار است. بنا به قول فرشته، آنها پیک های خدا هستند - پیام آورانی از سوی خدا 
که زمین را درمی نوردند و خبرها را به خدا می رســانند و شــرح رویدادها را به او می گویند. هر 
رؤیایی باشد آنها بی گمان بر پشت اسبان خود پریده آن را به مقصدش می رسانند. ایشان گزارش 
می کنند که در هر گوشۀ دنیا صلح برقرار است، که صراحتاًً به وضعیت حاکم بر جهان زیر فرمان 
کورش، پس از تســخیر بابل اشــاره می کند. چراکه کورش انسانی صلح جو بود و جهان در دوران 
زمامــداری وی طعــم آرامش و صلح را چشــید. زکریــا به مردم می گوید که از فرصت به دســت 
آمده در پناه این آرامش برای بازســازی اورشــلیم اســتفاده کنند و کار معبد را به اتمام برسانند. 
در حقیقت دیری نپایید که ایشــان از ســوی مصریان، سوریان، یونانیان و رومیان مورد تاخت و 
تاز قرار گرفتند. همچنین خدا می افزاید که از آنانی که به قومش آســیب می رســانند و با ایشــان 
بدرفتاری می کنند، خشمگین است. او به مدت ۷۰ سال از قوم خودش خشمگین بود، اما اکنون 
از کسانی که با ایشان چنین شرم آور رفتار می کنند عصبانی است. اما اکنون زمانۀ آرامش است 

و خدا نمی خواهد قومی را درگیر جنگ کند.

چهار شاخ و چهار آهنگر )۱۸:۱ -۲۱(
زکریا باید در زمینۀ کار در مزرعه سابقه و تجربه ای داشته باشد، زیرا در اینجا تصاویر زیادی 
از کشــاورزی به چشــم می خورد. او در اینجا چهار آهنگر یا صنعتگر را می بیند که در حال کندن 
شاخ هایی هستند. شاخ در سرتاسر نبوت های مکاشفه ای نماد توان نظامی یک سپاه است. شاخ 
سلاحی تهاجمی اســت، و از این رو تصویری را مشــاهده می کنیم که در آن چهارگوشۀ زمین از هر 
شاخی زدوده می شود. خدا شاخ مهاجمان را می کند. بابل دیگر تهدیدی به شمار نمی رود، و خدا 
به زودی دیگر قوم هایی را هم که اســرائیل را تهدید می کردند بی شــاخ خواهد کرد، هرچند تصریح 
نکــرده کــه این قوم ها کدام ها هســتند. آنان به جــای ابراز نگرانی در مورد حملــۀ قریب الوقوع، 

می توانند به کار ساخت و ساز معبد بپردازند و همۀ منابع خود را صرف این کار نمایند. 

مردی با ریسمانکاری )۱:۲ -۱۳(
اکنون رؤیا اورشلیم را در کانون توجه خود قرار می دهد، جایی که مردی را در حال اندازه گیری 
دیوارها می بینیم. زکریا درمی یابد که شــهر بیش از اندازه در حال کوچک شــدن است، و اینکه در 
نهایت از دیوارها فراتر می رود. من از اورشلیم در طی دوره های گوناگون، یعنی از زمانی که شهر 
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کوچک داوود خوانده می شد تا دوره های بعد نقشه هایی در اختیار دارم، که این نقشه ها چگونگی 
رشد و گسترش این شهر را نشان می دهند. ارمیا به درستی گسترده شدن شهر را پیش گویی کرده 
بود - هم جهت آن را و هم حومۀ آن را تعیین کرده بود. البته اکنون رشــد ســریع شــهر با معضلی 
روبروســت، ایــن که چگونــه باید از آن دفــاع کنید؟ به مجــردی که دیوارهای گرداگرد شــهر را 
بسازید، فضای درونی آن بیشتر و بیشتر از جمعیت انباشته می شود. مردی که ریسمانکاری در 
دســت دارد می گوید: »اینجا برای جمعیتی که قرار اســت بدان بیایند و در آن زندگی کنند بسیار 
کوچک خواهد بود.« سپس وعدۀ بسیار قشنگی می دهد. خدا می گوید: »خود من دیوار آن خواهم 

بود. زمانی که شهر رشد کرد نیازی به دیوار نخواهید داشت - من از آن دفاع خواهم کرد.« 
این رؤیا تا اندازه ای جهت تشــویق دیگر یهودیان بازگشــته از بابل برای آمدن به اورشــلیم و 
ساکن شــدن در آن داده شــد، خصوصاًً آن دســته ای که هیچ رغبتی به نقل مکان نداشتند، چراکه 

معتقد بودند اورشلیم جای امنی نیست. 
در اینجا دو پیش گویی در مورد غیریهودیان به چشم می خورد:

کســانی که به اورشــلیم حمله آورند با خدا رودررو خواهند شــد. عبارت زیبایی است: 1 . 
خدا می‌گوید: »هر که به قوم من دســت بزند، گویی به مردمک چشــم من دست زده است«. 
مردمک چشــم آن بخش حساس میانی عنبیه چشم است. مردمک چشم حساس‌ترین اندام 
بدن انسان است و به محض اینکه ذره‌ای گرد و غبار در آن فرو رود، پلک خود به خود بسته 
می‌شود. خود عیسی هم این گفتار را به‌کار برده چنین فرمود: »آنچه برای یکی از کوچکترین 
بــرادران مــن کردید، در واقع، برای مــن کردید.« این همان اصل اســت، قوم خدا همچون 

مردمک چشمان خدا هستند.
غیریهودیان بســیاری جزو اســرائیل خواهند گشــت )نک. باب‌های ۱۲‏-۱۴(. تاریخ 2 . 

اثبات کرده که خدای اســرائیل وجود دارد‏- تاریخ قوم یهود این را به اثبات رســانیده است. 
هــر کــس جرأت تازش به اســرائیل را به خود داده، بعداً بهای ایــن کار خود را رداخته، و با 
این‌حال از دیگر قوم‌ها نیز کســانی هســتند که به اســرائیل ملحق خواهند گردید و به درخت 

زیتون ایشان پیوند خواهند خورد. 

هم داوری اقوامی که به اســرائیل آســیب وارد آوردند و هم مشــارکت اقوام دیگر با اسرائیل 
نشان می دهد که خدای اسرائیل خدای تمامی جهان و همۀ ملل است.

تطهیر یهوشع )۱:۳ -۱۰(
رویای بعدی به تعویض لباس یهوشــع مربوط می شــود. اکنون زکریا نگاه خود را به رهبری 
زروبابل و یهوشــع دوخته اســت. حال قرار اســت چه اتفاقی بیفتد؟ نخســتین امر این است که 
شــیطان وارد تصویر می شــود. جالب اینجاســت که در عهدعتیق به ندرت ســروکلۀ ابلیس پیدا 
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می شود. او یک بار در پیدایش ۳ در باغ عدن ظاهر می شود، بار دیگر در انتهای کتاب سموئیل، 
زمانی که داوود وسوسه می شود دست به سرشماری اسرائیل بزند، و در باب های آغازین ایوب. 
تردیدی نیست که او در پس بسیاری از وقایع قرار دارد، اما با ظهور عیسی است که حضور او 

پررنگتر می شود. اما در اینجا هم پدیدار می گردد.
هرگاه قرار است به راستی اتفاق مهمی بیفتد، ابلیس تلاش می کند جلوی وقوع آن را بگیرد. 
او کوشــید همۀ نوزادان پســر یهودیان مصر را بکشد تا موسی پا به عرصه نگذارد و قوم هیچگاه 
از مصر رهایی نیابند. زمانی که عیسی چشم به جهان گشود، او همۀ نوزادان بیت لحم را کشت، 
چون نمی خواست عیسای نوزاد بزرگ شود و قوم خدا را برهاند. در این مورد، می گوید که یهوشع 
نمی تواند رهبری یهودا را به عهده بگیرد، زیرا مردی است آلوده و در گناهان گذشتۀ یهودا شریک. 
زکریا یهوشع را دید که با رخت های کثیف ایستاده و دریافت که حق با ابلیس است. چنین به نظر 
می رسد که ابلیس نقش دادستان را در آسمان ایفا می کند. در ایوب هم او در انجمن رایزنی خدا 

حاضر است تا مردم را متهم نماید.
زکریا در رؤیا می شــنود که یهوشــع چوب نیم ســوزی است که از آتش بیرون کشیده شده. پس 
رخت های کثیف را از تن یهوشــع بدر آوردند و لباس هایی تمیز بر تنش پوشــانیدند و دســتاری 
پاکیزه بر ســرش نهادند. تصویر زیبایی اســت، زیرا او فیض خدا را بر یهوشع، به رغم مشارکتش 
در گناهان پیشــین قومش مشــاهده نمود و دید که اکنون وی در نظر خدا پاک اســت و می تواند 
کاهن باشد، گرچه باید این پاکی را نگاه دارد. خدا وعده می دهد که آنچه برای این یهودی انجام 
داده، روزی بــرای همــۀ قــوم انجــام خواهد داد. او فرمود کــه گناه این ســرزمین را در یک روز 
بر خواهد داشــت. خدا می تواند یک انســان را پاک ســازد و او را به کهانت منصوب کند. نیز 
وعده می دهد که در آن روز هر کس همسایۀ خود را دعوت خواهد کرد تا زیر تاکش بنشیند. این 
گاهی می داد که به او فرمود وی را زیر درخت انجیر  کلمات از ملاقات عیســی با نتنائیل پیش آ

دیده است. 

شمعدان طلا و دو درخت زیتون )۱:۴ -۱۴(
بعــد، خــدا زکریا را از خواب بیدار می کند تا شــمعدان هفت شــاخۀ معبد را ببیند. همچنین 
روغندانی بر بالای چراغ که از طریق لوله ای روغن را به چراغ می رسانید، و دریافت که روغندان 
پر از روغن است و دیگر هیچوقت لازم نیست که کسی چراغ را از نو پر کند، چون مخزنی روغن 
آن را تأمین می کند. در کتاب مقدس همواره روغن نماد روح القدس بوده. از این روست که هرگاه 
روح القدس بر کســی فرومی ریزد، برایش واژۀ »مســح شــده« را به کار می برند. ملکۀ بریتانیا در 
زمان تاجگذاری در سال ۱۹5۲ با روغن مسح گردید. به همین ترتیب زروبابل مسیح خداست، 
و »ماشــیح« - کســی که خدا مســحش کرده )‘Christ’ برابر یونانی آن است( - عبری هم معادل 

همین واژۀ »مسح شده« است. 
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ســپس نوبت به عبارتی می رســد که بســیاری آن را به کار می برند: خداوند می فرماید »نه به 
قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من«. در زمینۀ متن، این عبارت بدین معناست که نه با قدرت 
نظامی، نه با نیروی سیاســی. به عبارت دیگر، تبار ســلطنتی داوود باید با اســتمداد از روح خدا 
و نه با داشــتن لشــگر، یا کسب اقتدار سیاسی به آنچه حقش اســت دست یابد. چقدر غم انگیز 
است که کلیسا اغلب این عبارت را به اشتباه تفسیر کرده و با دلالت بر آن دست به جنگ های 
صلیبی زده است. شما نمی توانید با نیروی نظامی یا سیاسی پادشاهی خدا را برقرار سازید، این 
کار تنها با روح خدا میسر است. اما دلیل آنکه این قدرت به زروبابل داده شد بسیار غیرعادی 
اســت. زمانی که کار ســاخت و ســاز معبد به مرحله پایانی خود رسید، سازندگان مراسم گذاردن 
ســنگ سر - آخرین ســنگ سه گوش را که دو جناح ساخته شده را به هم می پیوست - را برگزار 
کردنــد. متن کتاب می گوید که زروبابل می بایســت آن ســنگ را برمی داشــت و در جایش قرار 
می داد. این سنگ به طور معمول سنگین است، اما نبوت می گوید که او آن را دست تنها، بدون 
کمک، بدون طناب و قرقره، برداشته در جایش خواهد گذارد. می خوانیم که: »و خواهی دانست 
که یهوه صبایوت مرا نزد شــما فرستاده اســت.« سامسون دروازه های شهر فلسطینی )غزه - م(. 
را بر دســت گرفته بلند کرد، و اکنون همان روح القدس به زروبابل قدرت می بخشــد تا آن سنگ 

بزرگ را برداشته در جایش قرار دهد. این تصویری کوچک اما مهیج است.
زکریا در رؤیای بعدی دو درخت زیتون می بیند که نماد زروبابل و یهوشــع هســتند. بنا بود 
یکجور رهبری دوگانه به وجود آید؛ شــمعدان گویای آن اســت که روح القدس بر هر دو آنها قرار 
خواهد گرفت. وجود زروبابل، هرچند که به پادشاهی نرسیده، برای آینده ضروری است. احساس 
من این اســت که چون در ایران بدیشــان اجازه داده نشــد که برای خود پادشــاهی داشته باشند، 
به رغم اینکه کاهن در واقع، شــاه نبود، تصمیم گرفتند تاج را بر ســر او بگذارند، با این اندیشــه 
که ایرانیان نمی توانند به یک کاهن خرده بگیرند. ایشــان با چنین کاری از برخورد با امپراتوری 
ایــران پرهیز کردند. خواه علت همین باشــد و خواه چیز دیگر، معبد می بایســت در دورۀ حیات 
ایشــان تکمیل می شــد، و آنگاه آنــان درمی یافتند که یهوه صبایوت زکریا را نزدشــان فرســتاده 
 اــست. لزومی نداــشت با مقایــسه کردن این معبد کوچک با معبد ــسلیمان، آن روزها را حقیر

شمارند. 

توماری پران )۱:۵ -۴(
اندازۀ تومار ده در پنج متر است، و در آسمان به پرواز درآمده بر فراز زمین سیر می کند. روی 
تومار نوشته شده: »لعنتی که بر تمامی جهان فرود می آید و می دزدد و دروغ می گوید.« هنگامی 
که بر فراز خانه ها به پرواز درمی آید، وقتی به خانۀ کســی که دزدی کرده یا دروغ گفته می رســد، 
همانجا به حالت شناور در آسمان می ماند. لعنتی از تومار بر آن خانه فرومی افتد و آن را ویران 
می سازد. زکریا به زبانی بسیار ساده می گوید که خدا همۀ دزدان و دروغ گویان را نفرین می کند.
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زنی در ایفا )۵:۵ -۱۱(

زکریا زنی را می بیند که به روســپان می ماند و در ســبدی به گنجایش ۳۵ لیتر نشسته. دو زن 
با بال های لک لک پروازکنان پایین می آیند، سبد را به همراه زن با منقارهای شان بلند می کنند 
و به ســوی مشــرق به پرواز درمی آیند. این تصویری اســت از گناهان ایشان که خدا برداشته و به 
بابل می افکند. خدا می گوید: »من گناهکاران را بدانجا بردم، می خواهم گناهان شــما را بردارم، 
 ــچون گناهانــتان به آنجا تعلق دارــند.« بابل، همچون اغــلب موارد در کلام ــخدا، جایگاه گناه

است.

چهار ارابه )۱:۶ -۸(
ســرانجام، تصویر چهار ارابه را داریم اســبانی سرخ، سیاه، ســفید و ابلق که در سراسر زمین 
می گردند تا ارادۀ خدا را به انجام برســانند. آنها پیشــتر کار خود را در شــمال یعنی بابل به پایان 
رســانیده اند، پس یکی از ارابه ها در حال اســتراحت اســت. اما سه ارابۀ دیگر به هر سوی زمین 
می رونــد تــا اراده اش را اجــرا نماینــد. خدا بــر تاریخ کنترلی جهانــی دارد. می تواند با ســرعت 

کارگزارانش را به هر جا بفرستد.
در این مقطع است که سه مرد فرزانه از بابل می رسند. آنان بازرگان بودند و با خود به عنوان 
هدیه برای معبد طلا و نقره آورده بودند. اما به زروبابل گفته شد که قدری از آن را برداشته تاجی 
بســازد و در معبد برای یهوشــع مراسم تاجگذاری برپا نماید. باز به بندگردان برمی خوریم: »آنگاه 
خواهید دانســت که من یهوه هســتم.« اما این نکته ای حســاس است. همان گونه که پیشتر گفتم، 
کاهن و پادشــاه هرگز در اســرائیل یکی نشــده بودند. خیلی پیشــتر از آنکه یهودیان پا به عرصه 
وجود بگذارند، این یگانگی در اورشلیم و در روزگار ملکیصدق انجام شده بود. اما اکنون این دو 
نهاد برای باری دیگر با هم آمیخته شــدند. ولی این مشــروط به نکته ای بود: »اگر قوم من به کلی 
اطاعت نمایند«. حرف خدا این است که دوباره بدیشان پادشاهی خواهد بخشید، اما نه از تبار 
ســلطنتی داوود در این زمان. یهوشــع از این جهت برگزیده شــد که کاهن بود، و برای ایران این 
شــبهه پیش نمی آمد که این رهبر برای شان دردسری به وجود آورد. روشی بود کارآمد برای دلگرم 
کردن اســرائیل به بازگشــت دوبارۀ پادشــاهی، و در عین حال فهماندن اینکه هنوز زمان تحقق 

وعده های مربوط به مسیحای موعود فرانرسیده است.

روزه داری و برگزاری عید )باب های ۷ -۸(
دو ســال بعد دو نفر از بیت ایل در شــمال به نزد زکریا آمدند. )اتفاقاًً این حاکی اســت که در 
طی این دو ســال ایشــان در سراســر کشور قدیم پراکنده شده و شــهرهای دیگری جز اورشلیم را 
تجدیــد بنــا کرده بودند.( این مــردان نمایندگان گروهی از مردم بیت ایل بودند که در جســتجوی 

۳۴

618



رهنمــودی بــرای زندگــی دینی خویش به اورشــلیم آمدند. برای دیدن کاهنی آمــده بودند، اما در 
عوض نبی ای را یافتند. پرسش های شــان پیرامون دو مورد از شــعایر دینی، یعنی روزه گرفتن و 
برگزاری اعیاد بود، چون این دو جریی از شــعایر دینی یهود به شــمار می رفتند. پیش از هر چیز 
می خواســتند دربارۀ اقامه مرتب روزه بپرســند. آنها در سال دو روزه داشتند، یکی در ماه پنجم و 
دیگری در ماه هفتم، برای یادآوری اینکه چگونه اورشلیم ویران شد و نشستن در سوگ برای از 
دســت دادن این شــهر. می پرسیدند که تا کی قرار اســت به این کار ادامه دهند، به ویژه که اکنون 

دیگر اورشلیم بدیشان بازگشته بود.
پاســخ زکریا جالب اســت. وی بدانها گفت که روزه عملی است خودمحورانه. آنان از این رو 
روزه می گرفتند که به خاطر خودشــان متأســف بودند، متأســف از اینکه گناهان خویش را ترک 
نکرده بودند. به آنها گفت که خدا روزه ای را می پسندد که در اشعیا 5۸ ذکرش آمده است. آنچه 
که باید از آن روزه بگیرند بی صداقتی و ستم است. به جای آنها باید سخاوتمند و مهربان باشند 
و از بی پناهان و نیازمندان دســتگیری نمایند. آن روزه ای که به راســتی مورد پسند خداست گناه 
نکردن اســت نه غذا نخوردن؛ قابل توجه آنانی که روزۀ چهل روزه )لنت( را به جا می آورند، اما با 
گناهانی که در زندگی شــان وجود دارد هیچ برخوردی نمی کنند. وانگهی، گفت که اصلًاً به همین 
 دلایل بود که تبعید ــشدند. ایــشان به جای ــسخاوتمند و مهربان بودن، خودخواه و آزمند ــشده

بودند.
در مورد مســائل مربوط به اعیاد باید گفت که اعیادی وجود داشــتند که ایشان در طی دوران 
تبعید برپا می داشتند، اما این اعیاد بیشتر تعطیلات رسمی بودند تا روزهای مقدس. این اعیاد 
را در ماه هــای چهــارم، پنجم، هفتم و دهــم برگزار می کردند، بدین ترتیب، در ایام تبعید ســالیانه 
دو روزه و چهار عید داشــتند. اما زکریا بار دیگر بدیشــان می گوید که این اعیاد هم خودمحورند. 
آنان در طی جشــن های مزبور با دوســتان و خوراک های خوشــمزه و دوستان اوقات خوشی را 
می گذراندند، اما خدا در کانون این جشن ها قرار نداشت. آنان موظفند که به جای اوقات تعطیل 
و فراغت ایام مقدس را به پا دارند، و سپاســگزار باشــند از اینکه خدا ایشــان را به ســرزمین 
بازگردانده تا او را بستایند. »عید مذهبی برای تان تنها فرصتی برای تعطیل و تفریح نباشد. این 
واقعیت را که خدا به شــما وفادار بوده جشــن بگیرید. این را که تکیه گاهتان کوه مقدس است و 
بار دیگر خیابان های اورشلیم پر از پیر و جوان شده است. شادمان باشید از اینکه خدا جمعیت 
 بیــشتری را ــبه اــسرائیل باز خواهد گرداند. این همان کاری اــست که باــید در اعیادتان انجام

دهید.«
زکریــا همچنیــن بدانها می گوید که لازم اســت برای این واقعیت خــود را آماده کنند که اقوام 
بیشــتری به سوی شــان خواهند آمد، زیرا ایشــان به عنوان یهودیان خدا را می شناســند. می گوید 
زمانی فراخواهد رسید که مردم خواهند آمد و بر دامان یهود چنگ خواهند زد و از ایشان خواهند 

خواست تا خدا را بدیشان بشناسانند. 
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پیش گویی های آینده )باب های ۹ -۱۴(
نیمۀ دوم کتاب پیچیده تر اســت، چون اکنون زکریا از وضعیت کنونی روی گردانده نگاه خود 
را بــه آینــده ای دور دوخته اســت. آنچه که او می گوید را با هر زمانی در ســده های آینده می توان 
تطبیق داد، و دارای نظم و ترتیب خاصی هم نیست، درست مانند پازلی که هر تکه اش شکل و 
اندازه متفاوتی دارد. اگر تصویری در پس زمینه نداشــته باشید، نمی دانید هر تکه را کجا بگذارید 
و عــملًاً گیج می شــوید. این مرا به یاد آغــاز نامه به عبرانیان می اندازد که می گوید: »در گذشــته 
خدا بارها و از راه های گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این زمان های 
آخر به واســطۀ پســر خود با ما سخن گفته است.« عیسی همان تصویر پس زمینه است. از طریق 
اوســت که می توانیم تکه تکه پازل را ســر جای خود بگذاریم و متوجه شــویم که در صدد بوده چه 
تصویری را به دست دهد. به این دلیل است که کتاب مکاشفه اینقدر زیاد به زکریا گریز می زند، 
چون تکه های پازل زکریا با تصویری که مکاشــفه از آیندۀ دور به عنوان »زمان های آخر« ترســیم 
می کند جور درمی آید؛ زمانی که تاریخ به نقطۀ پایانی خود می رسد. این عیسی است که در فرجام 
تاریخ مهر از تومارها برمی دارد، و از این جهت ما که این کتاب را می خوانیم، نسبت به یهودیان 

امتیازی بزرگ داریم، اما نمی توانیم چگونگی انجام آن را ببینیم. 
نیمــۀ دوم کتاب در ســبک و محتوا دســتخوش تغییــری فاحش می شــود. و در نبوت برای 
نخســتین بار به بخشــی برمی خوریم که به شــعر ســروده شــده. به وضعیت کنونی یا معبد و یا 
یهوشع و زروبابل هیچ اشاره ای نمی شود. دیگر از رؤیا خبری نیست و حتی نام خدا هم از »یهوه 
صبایوت« )»خداوند لشــگرهای آســمانی«( به »یهوه« تغییر می یابد. احساســی کاملًاً متفاوت 
حکمفرماســت - چنــان متفــاوت که برخی از محققــان برآنند که باید کس دیگری آن را نوشــته 
باشــد. برخی پژوهشــگران بر عقیدۀ خود ســخت اســتوارند. اما در واقع، نیمۀ دوم بدین خاطر 
متفاوت اســت که خدا آن را به شــیوه ای متفاوت به زکریا اعطا کرده اســت. این عبارات فاقد 
 هر تاریخی هستند، از این رو نمی دانیم که در چه زمانی به او داده شده اند؛ شاید سال ها بعد بوده

است.
از لحــاظ محتوا، این قبیــل نبوت ها را »وحی« می نامند. معنای تحت اللفظی واژۀ عبری آن 
آن را »وحی« ترجمه می کنند، هرچند من فکر نمی کنم  »ســنگین« یا »وزین« اســت، اما معمولًاً 
که این برگردان بتواند حق مطلب را ادا نماید. این یک »بار سنگین« است. اگر خداوند تا کنون 
به شــما بار ســنگینی داده، می فهمید که من چه می گویم. چیزی هســت که تا با دیگری در میان 
نگذارید، بر دلتان سنگینی می کند و به محض اینکه آن را بازگو کردید سبک می شوید. وقتی بار 

را تحویل دادید خودتان متوجه می شوید. 
نیمۀ دوم کتاب دربرگیرندۀ دو بار ســنگین اســت. اولی در ســه باب ۹ -۱۱ گنجانیده شده و 

دومی در باب های ۱۲ -۱۴، و این دو با هم تفاوت بسیار دارند. 
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ملی )باب های ۹ -۱۱(

در باب های ۹ -۱۱ توجه روی قوم اســرائیل متمرکز اســت. هیچ نشانه ای دال بر اینکه چه 
زمانی این چیزها روی خواهند داد یا اینکه اصلًاً بر اســاس ترتیب تاریخی نوشــته شده اند یا نه، 
وجود ندارد. جالب اینجاســت که هنوز از افرایم نام برده می شــود. این نامی بود که در گذشــته به 
۱۰ قبیلۀ شــمالی داده می شــد، و حاکی از آن اســت که هرچند که آنها هیچگاه از اســارت آشور 

بازنگشتند، خدا هنوز ایشان را فراموش نکرده است.
در رابطــه با این آینده شــش تصویــر وجود دارد، گرچه ارتباط دادن اینهــا به یکدیگر ناممکن 

است.

دشمنان شکست خورده )۱:۹ -۸(
تصویر نخســت این اســت که دشمنان اسرائیل شکســت خواهند خورد. تک تک دشمنان از 
جمله سوریه، صور، صیدون و فلسطین به طور مشخص نام برده می شوند. خدا با همۀ کسانی که 
بر ضد اورشــلیم برخاســته اند، برخورد خواهد کرد. او هرگز اجازه نخواهد داد که اورشلیم از روی 
نقشــۀ جهان محو گردد. شــهر اوســت و همان جایی اســت که وی نام خود را بر آن نهاده است. 
بنابراین، من می توانم تضمین نمایم که حتی اگر نیویورک، پکن، واشــینگتن دی ســی و دهلی نو 
زمانی از روی نقشــه محو گردند، اورشــلیم بر جای خود باقی خواهد ماند. همیشه بقیتی یهودی 
خواهند بود که در این ســرزمین منســجم شوند. او حتی می گوید که برخی از فلسطینیان بدیشان 
خواهند پیوست. از آنجایی که فلسطینیان امروزی خود را فرزندان همان فلسطینیان عهد باستان 
می دانند، این وعده ای جالب توجه اســت، و روزی خواهد رســید که دیگر هیچ کس به قوم خدا 
ســتم نخواهد نمود. این تنها تکه ای از تصویر اســت، و ما نمی دانیم که این در چه زمانی به وقوع 
خواهد پیوســت، اما خدا به وعده هایش وفا می نماید، حتی اگر ســده های برای تحقق بخشــیدن 

به آنها صبر کند. 

پادشاهی صلح طلب )۹:۹ -۱۰(
تصویر دوم از آن پادشــاه سلامتی اســت که سوار بر الاغی وارد اورشلیم می شود. ما مناسبت 
این تصویر را می دانیم، زیرا عیســی دقیقاًً همین کار را کرد، هرچند غم انگیز اســت که می بینیم 
زمانی که عیســی این نبوت را تحقق بخشید ایشان به الاغ توجهی نکردند. آنان می پنداشتند که 
او چون نتوانســته اســبی تهیه کند، با الاغ آمده، از این رو به طور کلی پیام نمادین آن را از دست 
دادند. هنگامی که عیســی ســوار بر الاغی وارد شــد مردم شــاخه های نخل برایش تکان دادند و 
ردای خویش را زیر قدومش پهن کردند و فریاد: »هوشیعانا! هوشیعانا!« سر دادند. این آن گونه 
کــه برخی می پندارند نه یک جور خوشــامدگویی و سلام دادن به شــیوۀ آســمانی، بلکه بدین معنا 
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بود که »اکنون نجات مان بده!« این فریاد مردمی بود که ســده ها زیر ســتم بودند، اما خودگردانی 
سیاســی را در چندقدمی خویش می دیدند. حتی او را »پســر داوود« خواندند، با این انتظار که 

وی ایشان را خواهد رهانید.
اما او برای جنگیدن برای ایشان نیامده بود. اگر می خواست بیاید و برای آزادی آنها بجنگد، 
سوار بر اسبی وارد می شد، همان گونه که به هنگام بازگشتش سوار بر اسب خواهد آمد. از این رو 
زمانی که وی به مجرد گذشتن از دروازۀ اورشلیم به جای پیچیدن به راست به سمت چپ پیچید، 
با بزرگترین بهت زندگی خویش روبه رو شدند. او به جای آنکه به سوی قلعه آنتونیا، محل اقامت 
ســربازان رومی و ســرفرماندهی ایشــان برود، تازیانه ای به دســت گرفته در جهت مخالف راهی 
معبد شد تا یهودیان را از معبد خدا بیرون براند. من تعجب نمی کنم که تنها چند روز بعد همان 
مــردم گفتند: »می توانــی او را مصلوب کنی، ما به دنبال یک رهانندۀ ســتیزه جو می گردیم!« طنز 
بزرگ تاریخ در این است که همان مبارز آزادی که ایشان به عیسی ترجیحش دادند، خود دارای 
نامی غیرعادی بود: »عیسی باراباس« که معنایش این است: »عیسی، پسر پدر«. بدین ترتیب، 
در آن روز دو نفر با نام عیسی پسر پدر حضور داشتند. پیلاتس گفت: »کدام عیسی پسر پدر را 
می خواهید؟ آن را که برای تان حاضر به جنگیدن نیست، یا آن دیگری که ستیزه جوست؟« آنان 
ســتیزه جو را ترجیح دادند. اما ملاکی می گوید که روزی پادشــاه سلامتی برای داوری خواهد آمد. 

او با خود عدالت و صلح خواهد آورد، و از دریا تا دریا فرمانروایی خواهد نمود.

خدایی متعال )۱۱:۹ -۷:۱۰(
در اینجا ما تصویری از خداوند داریم که به طرزی قابل مشاهده برای جنگیدن به نقع اسرائیل 
پدیدار می شــود. این با تصویر قبلی که صلح و آرامش را ترســیم می کرد، تفاوت دارد. در اینجا 
خداوندی را داریم که همچون شــبان برای گلۀ خود خواهد آمد و برخلاف همۀ شــبانان بدی که 
داشــتند، برای شــان شبانی نیکو خواهد بود. این تصویر شامل توصیفی پرجلال از قومی رهانیده 

شده است که همچون گوهرهایی بر تاج وی خواهند درخشید.
وحی بعدی روی یونان متمرکز اســت. این ســده ها پیش از آن است که یونانیان به سرکردگی 
آنتیوخوس اپیفانس شــریر برای فتح این ســرزمین بیایند. او تندیس زئوس را در معبد اورشــلم 
برپا داشت، خوکی را بر مذبح کشت و حجره های معبد را پر از روسپیان نمود. این زمان یکی از 
بدترین دوره های تاریخ بود و دقیقاًً ســه ســال و نیم به درازا کشید - این یعنی ۴۲ ماه یا ۱۲6۰ 
روز، که با دورۀ پیش گویی شــده در مورد ضد مســیح در عهدجدید مطابقت کامل دارد. در زمان 
آنتیوخوس اپیفانس یهودیان متحمل همان رنج هایی شدند که مسیحیان قرار است در دوره ضد 
مســیح )دجال( متحمل گردند. نکتۀ جالب توجه اینکه ظهور یونان باید در این ســومین تکه از 
تصویر پیش گویی شــود. اکنون ما می توانیم دریابیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد، اما برای مان 

دشوار است که بفهمیم در آن زمان مردم از این پیش گویی چه برداشتی می کرده اند. 
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قومی گردآمده )۸:۱۰ -۱۲(

تصویــر بعــدی به مردمی تعلق دارد که گرد آمده اند - برعکس آنچه که در پراکندگی یهود روی 
داد و یهودیان در میان همۀ اقوام جهان پخش شدند. در حقیقت، مردم امروزی اسرائیل از بیش 
از 8۰ کشور گرد هم آمده اند، بدین ترتیب، ایشان موسیقی و رقص ۸۰ ملت را با خود به اسرائیل 
آورده اند. این تصویر قومی اســت که به ســرزمین مادری خویش بازگشته اند، و زکریا می گوید که 
برای همۀ آنها جای کافی نخواهد بود. حتی می گوید که میان مصر و آشــور یک بزرگراه احداث 

خواهد گردید. 

جنگل زدایی از همسایگان )۱:۱۱ -۳(
تصویر بعدی گیج کننده اســت. همســایگان یهودا قطع خواهند شــد - ســروهای آزاد لبنان، 
بلوط های آنســوی اردن یا باشــان و حتی جنگل اردن. امروزه بخش عمده ای از جنگل اردن از 
بین رفته و تنها ناحیۀ کوچکی از لبنان از سروهای آزاد پوشیده شده است. درختان بلوط باشان 

هم از میان رفته اند. روشن نیست که چرا چنین وحی ای اعطا شده است.

شبانان بی مقدار )۴:۱۱ -۱۷(
تصویر شبانان بی مقدار حتی از تصویر قبلی هم گیج کننده تر است. این تصویر با مََثََلی عملی 
بیان می شود، بدین ترتیب، که زکریا به عنوان سرپرست شبانان تصدی شغلی را به عهده می گیرد. 
او موظف بود ســه شــبان را بــه این خاطر که از گلــه مراقبت نکرده بودند، اخــراج کند. آنها به 
او ســی پاره نقره به عنوان دســتمزد دادند. متن می گوید که: »وقتی شــبان را بزنند، گله پراکنده 
می شــود.« یک بــار دیگر تکه هایی از یک تصویر را در اختیــار داریم، با این حال وقتی اناجیل را 
می خوانیم می فهمیم که به کجا اشاره می کنند. یهودا ۳۰ پاره نقره را به معبد بازگرداند چون هرچند 
واعظ بود و شفا می داد، اما شبان بدی بود. زمانی که برای دستگیری عیسی به باغ جتسیمانی 
ـشبان و پراکنده شدن گوــسفندان را در اشاره به خودش نقل ـشاگردانش گریختند، زدن ـ  آمدند و ـ

کرد. 

فراملی )باب های ۱۲ -۱۴(
دومین سلسله از تصاویر فراملی نیستند. آنها به ما نشان می دهند که در عرصۀ فراملی، البته 
به محوریت اورشلیم هم چه اتفاقاتی روی خواهند داد. در این بخش در ۲۱ مورد به نام اورشلیم 
برمی خوریم. گویی اورشــلیم قرار اســت در آینده نقشــی محوری داشته باشــد. اینجا همان جایی 
است که اداره های سازمان ملل متحد باید بدان منتقل شوند - در اینجا تصویر صهیون به عنوان 

کانون ادارۀ جهان ترسیم شده است.
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در این بخش عبارتی هســت که به کرات مورد اســتفاده قرار می گیرد: »در آن روز« ۱۸ بار و 
خود واژۀ »روز« هم دو بار دیگر، در صورتی که پیشتر از این در نبوت اثری از آن نبود. این واژه 
در عهدجدید نیز پیاپی، به ویژه از لبان عیســی به کار برده شــده اســت. این »روز«، یک روز ۲۴ 
ساعته نیست. واژه عبری یوم را می توان از یک دورۀ ۲۴ ساعته تا یک دورۀ تاریخی کامل، هر 
چیزی معنا کرد. ما در زبان انگلیســی )همچنین فارســی - م.( هم به همین ترتیب از این واژه 
اســتفاده می کنیم. اگر من بگویم: »روزگار اســب و درشکه گذشــته و امروزه روز تراکتور به بازار 
آمده«، اصلًاً منظورم روزهای ۲۴ ســاعته نیســت، بلکه منظورم یک دوره است. روز خداوند از 
راه خواهد رســید، زمانی که کل جهان خواهند دید که آن روز روز خداســت، که روزگار غرور و 

آزمندی بشر به سر رسیده، که روز قدوسیت خدا فرا رسیده است.
تنها یک بخش، آن هم در باب ۱۳ وجود دارد که به شعر است، و واژه »روز« در این قسمت 
به چشــم نمی خورد، و این خیلی جالب اســت. بار دیگر نبوت ها فاقد ترتیب و توالی هســتند، و 

۳:۱۲ و ۲:۱۴ احتمالًاً به همین رویداد اشاره می کنند. 

لشگری تجزیه شده )۱:۱۲ -۹(
تصویر نخســت به نیروهای متحد شــده مرکب از ملل مختلف تعلق دارد که با هم به اورشلیم 
یورش آورده اند. لشــگری گرد آمده از همۀ ملت های جهان که به خاورمیانه روانه می شــوند. این 
هنوز به وقوع نپیوســته، بلکه تنها تکه ای از یک پازل اســت. هنوز مانده تا اورشلیم بدین طریق 
مورد حمله واقع شــود، پس روشــن است که مشکلاتی که امروزه اسرائیل در عرصۀ بین المللی با 
آنها دست به گریبان است، ادامه خواهد داشت. شاید ما آن قدر زنده بمانیم که حملۀ این نیروهای 
متحدشــدۀ جهانی به یهودیان را ببینیم. دوســتان کمی برای آنان باقی مانده و آمریکا، عمده ترین 

دوست شان اکنون در آستانه روی گرداندن از آنها است. 

ساکنان غمزده )۱۰:۱۲ -۱۴(
ســاکنان سوگوار، تصویر بعدی است. روزی خواهد رسید که اهالی اورشلیم چنان مستأصل 
هستند که برای بستن پیمان صلح با فلسطینیان یا هر کس دیگری دست به هیچ تلاشی نخواهند 
زد، بلکه به درگاه خدا خواهند گریست. پاسخ خدا این خواهد بود که »کسی را که آنان بر او نیزه 
زدند« - یعنی عیسای مســیح را - به سوی شــان بفرســتد. می توانید تصور کنید که وقتی یهودیان 
بفهمند که عیسی همان ماشیح موعودشان بوده و آنان او را کشتند، چه حالی پیدا خواهند کرد؟ 

چنان خواهند گریست که گویی پسر ارشدشان را به قتل رسانده اند.
این زکریا اســت که برای نخســتین بار گفت یهودیان واقعاًً »کسی را که آنان بر او نیزه زدند« 
خواهند دید. در واقع، خود عبارت در باب نخســت کتاب مکاشــفه اقتباس شــده، آنجایی که 
می خوانیم زمانی که عیسی بازگردد، آنانی که بر او نیزه زدند، وی را خواهند دید. تنها چیزی که 
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گاهی است که عیسای ناصری  برای گرویدن یک یهودی به مسیحیت لازم است رسیدن به این آ
زنده است. این همان اتفاقی بود که در مورد شائول ترسوسی افتاد، و امروز هم کارایی دارد.

برای آنان بسیار دردناک خواهد بود که ببینند ۲۰۰۰ سال زمان را تلف کرده اند، در صورتی 
که می توانستند هدایت جهان را در دست بگیرند و در عوض همان گونه که کتاب تثنیه گفته بود، 

از دست تعقیب کنندگان شان از کشوری به کشوری گریخته اند.

انبیای رانده شده )۱:۱۳ -۶(
زکریا از انبیای دروغین رؤیایی زنده دارد. آنها از جملۀ بزرگترین خطراتی هستند که اورشلیم 
تا کنون با آنها روبه رو بوده. اورشــلیم قرار اســت علاوه بر بت پرستی و خدایان دروغین از لوث 
وجود این گونه افراد نیز پاک شود. می گوید که ایشان به واسطۀ چشمۀ آبی از گناه پاک و از همۀ 
رجاســات شســته خواهند شد. در دنبالۀ گفتارش پیرامون تطهیر صهیون از گناه سخن می گوید و 
ســپس انبیای دروغین چنان شــرمنده و رسوا می شــوند که از حرفۀ خود انصراف می دهند. انبیا 
بــا زخم هــای قابل رویت، که قبلًاً از آنها به عنوان نشــان افتخار یــاد می کردند، ادعا خواهند کرد 
که سخنان شــان چیزی جر عربده های مســتانه نبوده! داستان روشنی است از مردمانی که از ارائۀ 

نبوت های دروغین شرمسارند. 

جمعیت کاهش یافته )۷:۱۳ -۹(
تصویر بعدی در مورد کاهش جمعیت اســت. اما این عبارت ترتیب درســتی ندارد، زیرا در 
اینجا به اورشلیم می گوید که جمعیت خود را به یک سوم تقلیل دهد، در حالی که در بخش بعدی 
)۲:۱۴( این جمعیت به نیم کاهش می یابد! از قرار این عطفی اســت به جمله معروف شــبان را 
می زنم و گله پراکنده می شوند. من مطمئن نیستم که این با کجا جور درمی آید: می تواند در آینده 
اتفاق بیفتد و یا در گذشــته روی داده باشــد. باید منتظر بمانیم و ببینیم. آنچه روشن است اینکه 

آن یک سوم بازمانده بقیتی هستند که خدا ایشان را پالوده است. 

ابتلای مهاجمان )۱:۱۴ -۱۵(
در باب ۱۴ بار دیگر به همان حملۀ بین المللی به اورشــلیم بازمی گردیم. روشــن نیست که آیا 
ایــن همان حملۀ مذکور در ۱:۱۲ -۸ اســت یا نه، اما من بر ایــن باورم که قطعا به آینده مربوط 
می شود. گرچه خدا این نیروی عظیم نظامی را گرد خواهد آورد، با این حال به نفع یهود با ایشان 
خواهد جنگید. این واقعه با بازگشــت مســیح و احتمالًاً نبرد آرماگدون در پیوند تنگاتنگ قرار 
دارد، چــون در اینجا عبارتی وجود دارد: »پاهای او بر کوه زیتون خواهد ایســتاد«. این عیســی 

است که پا دارد نه خدا، و همۀ یهودیان آن را آمدن مسیحای موعود تفسیر می کنند.
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در اینجا شاهد غلیان شدیدی هستیم، که باعث تغییرات جغرافیایی حیرت آور در کل منطقه 
می شود. من نظرم این است که هرچند سر آدم از شنیدن این مطالب سوت می کشد، اما باید این 
قســمت را تحت اللفظی تلقی نماییم. اورشــلیم در زمین گود ساخته شده که دورتادورش را کوه ها 
احاطه کرده اند؛ پیرامون اورشــلیم هشــت قله کوه وجود دارد. چشم انداز هندسی اعجاب انگیزی 
دارد - در جانب شرقی قبة الصخره کوه زیتون واقع شده است، در شمال شرقی اش کوه اسکوپوس1 
و در جنوبــش کــوه محکومیت. می خوانیم که وقتی پایهایــش را روی کوه زیتون می گذارد، قله ها 
خواهند لرزید و فروخواهند ریخت، و اورشلیم بر فراز قله خواهد ماند! سرانجام اورشلیم مکان 

بلندی خواهد بود.
ایــن تنها بخشــی از تصویر اســت. گنجانیدن همۀ ایــن وقایع در ذهن ما کاری بس دشــوار 
اســت، اما نکتۀ اصلی این تصویر این اســت که با نیروهای متحد ملل گوناگون که شهر را در بر 
گرفته اند برخورد خواهد شد. آنانی که در نبرد پایانی به اورشلیم یورش آورده اند »چشمان شان در 
حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهان شان کاهیده خواهد گشت و از شدت وحشت 
یکدیگر را خواهند کشت.« جای شگفتی نیست که آنگاه قوم خدا بگوید: »یهوه خدای ماست.«

پرستش جهانی )۱۶:۱۴ -۲۱(
ســرانجام تصویری از همۀ قوم ها را شاهد هســتیم که می بینند اورشلیم جایگاه نام خداست، 
و همــۀ اقــوام روی زمین عیــد خیمه ها را برگزار خواهند نمود. این عیدی اســت که مســیحیان 
نادیــده اش گرفته اند. ما عید پســخ را زیر عنــوان دیگری - عید پاک یا ایســتر - نگاه می داریم. 
پنتیکاست را هم زیر عنوان یکشنبه سفید پاس می داریم، اما عید خیمه ها چطور؟ برای یهودیان 
این بزرگترین عید اســت، که آن را در ســپتامبر/ اکتبر جشــن می گیرند. این جشــن برداشــت 
محصــول آنهاســت. ایشــان در فضای باز و زیر ســایبان های کوچک زندگی می کننــد تا بتوانند 
آســمان را تماشــا کنند و به یاد بیاورند که چگونه خدا ایشــان را از بیابان بیرون آورد. این عید 
هشــت روز به طول می انجامد و روز آخر آن روز عروســی است. در این روز ایشان »با شریعت 
ازدواج می کنند«. حجله گاهی برپا می کنند و خاخامی که تومار شــریعت موســی را دســت دارد 
زیر آن می ایستد. جملگی حلقه زده رقص و پایکوبی می کنند و برای یک سال دیگر با شریعت 
موســی پیمان ازدواج می بندند. در فردای آن روز با خواندن پیدایش ۱ آغاز می کنند و در طول 
ســال مطالعۀ کلام را ادامه می دهند تا پایان ماه دوازدهم که آخرین آیه از تثنیه قرائت می شــود. 
سپس برای بار دیگر با شریعت ازدواج می کنند. اما آنان داماد را اشتباه گرفته اند، چون آن روز 
هشتم عید خیمه ها از پیش به ضیافت ازدواج مسیحای موعود، یعنی ضیافت شام بره نظر دارد.

این به ما یادآوری می کند که سراســر کتاب مقدس عاشــقانه اســت. به ما می گوید که چگونه 
پدری برای پســرش عروســی پیدا می کند، و در نهایت آنها با هم ازدواج کرده به خوبی و خوشی 
1. Mount Scopus
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تا ابد در کنار هم زندگی می کنند. همۀ داســتان های خوب عشــقی با ازدواج دو دلداده به پایان 
می رســند، و در این مورد کتاب مقدس هم مســتثنی نیســت! جشن زناشــویی در روز هشتم این 
عید برگزار می شــود، و این دلالتی اســت بر ضیافت شــام بره در مکاشــفه. عیسی در خلال عید 
خیمه ها به دنیا آمد - و همۀ ســرنخ های آن را می توانید در انجیل لوقا بیابید. او در ســپتامبر یا 
اوایــل اکتبــر، یعنــی در ماه هفتم، ماه برگزاری عید خیمه ها به دنیــا آمد. در باب آغازین انجیل 
یوحنا می خوانیم که »کلام انسان خاکی شد و در میان ما خیمه زد.« برادر عیسی در یوحنا ۷ با 
لحنی نیشدار از وی می پرسد که آیا در عید خیمه ها شرکت خواهد کرد یا نه، چون این مصادف 
یا ایامی بود که ایشان انتظار ظهور مسیحا را داشتند. آنان به او ایمان نداشتند و به او سخنان 

نیشدار می گفتند، اما او فرمود: »هنوز وقت من فرانرسیده.« 
بنابرایــن، مــن از یک بابت تقریباًً اطمینان دارم - می دانم که عیســی در چه ماهی بازخواهد 
گشت. این رویداد در هنگام برگزاری عید خیمه ها خواهد بود. در حقیقت، بسیاری از یهودیان بر 
مبنای زکریا ۱۴ معتقدند که ماشــیح در خلال عید خیمه ها ظهور خواهد کرد. از آن زمان به بعد 
دیگر ملت ها هم هر ســاله این عید را جشــن خواهند گرفت و نمایندگانی روانۀ اورشلیم خواهند 
کرد. کلام به ما می گوید که اگر شرکت نکنند، در کشورشان باران نخواهد بارید. پس عید خیمه ها 
مختص به یهودیان شــده، و اکنون شــمار فزاینده ای از مســیحیان هم آن را به عنوان نقطۀ کانونی 

امید برای یک فرمانروایی ماشیح بر سراسر جهان، پاس می دارند.

تحقق مسیحی
حال که به تکه های پازل نگاهی انداختیم، باید تصویر را کامل نماییم. باید به خاطر داشــته 
باشیم که آنچه انبیا دیدند ممکن است هیچ ربطی به زمان بندی رویدادها نداشته باشد. چیزهایی 
که شاید برای کسی زودهنگام به نظر می رسیدند، امکان دارد صدها یا هزاران سال از زمان خود 
نبی فاصله داشــته باشــد. روشن است که بسیاری از رویدادهای توصیف شده به هر دو بار آمدن 

عیسای مسیح اشاره دارند. 

نخستین آمدن مسیح
عیســی در عید خیمه ها پا به جهان گذارد. او برای واپســین بار ســوار بر الاغی وارد اورشــلیم شد. 
به خاطــر ۳۰ پــاره نقره بــه او خیانت کردند، و زمانی که شــاگردانش به هنــگام محاکمه وی گریختند، 

نگارندگان انجیل این آیه را نقل می کنند: »هنگامی که شبان را زدم، گوسفندان پراکنده شدند.«

دومین آمدن مسیح
این کتاب با کتاب مکاشــفه پیوندی نزدیک دارد. به ما می گوید که پای های عیســی بر کوه 
زیتون خواهند ایســتاد. شــواهد قوی ای وجود دارد که نشان می‌دهد بازگشت او در عید خیمه ها 
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خواهد بود. مکاشفه به ما یادآوری می کند که وقتی عیسی بار دیگر بیاید، قوم یهود »بر کسی که 
بر او نیزه زدند« خواهند نگریست.

نبوت تحقق نیافته
زکریا در کنار دیگر نبوت های عهدعتیق حاوی پیش گویی هایی است که هنوز تحقق نیافته اند. 

جدول زیر سه توضیح گسترده در مورد این قضیه ارائه می دهد. 

مشروط

برخی می گویند که تحقق این نبوت ها به اطاعت اسرائیل بستگی دارد. واژه کلیدی این است: 
»اگر«. از آنجایی که اســرائیل نامطیع بود، نبوت ها منســوخ گردیده انــد و هرگز تحقق نخواهند 
یافت. از این رو نکته ای برای بررسی آنها باقی نمی ماند، زیرا دیگر ربطی به امروز پیدا نمی کنند.

نامشروط
دیگران می گویند که نبوت ها در کلیســا جامه عمل می پوشــند. تحقق نبوت ها از نظر ایشــان 
»روحانی« اســت - بنابراین، اکنون کلیســا اســرائیل جدید به شــمار می رود که پیروز است و در 

}
2014:33 20   14:33

نبوت های تحقق نیافتۀ عهدعتیق

مشروط
)ممکن است تحقق یابند اگر…(

نامشروط
)به هر صورت تحقق خواهند یافت(

اسرائیل  اسرائیل	 کلیسا 	
)تحت اللفظی( )نمادین( 	  )تحت اللفظی( 	

گذشته
هرگز تحقق نیافتند

حال
 با نخستین آمدن مسیح 
در حال تحقق یافتن هستند

آینده
با دومین آمدن مسیح 

تحقق خواهند یافت }
2014:33 20   14:33
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پیروزی های آینده ای که برای اســرائیل پیش گویی شــده ســهیم خواهد بود. مشکلی که این نظریه 
دارد آن اســت کــه بــرکات را از آن کلیســا می دانند، امــا از لعنت ها حرفی به میــان نمی آورند. 
بنابراین، در منطق ایشان نقصانی وجود دارد. یا باید هم برکات و هم لعنت ها را در مورد کلیسا 

صادق دانست و یا هیچ کدام را.
دیگران منتظر هســتند که نبوت ها در آینده تحقق خواهند یافت. رومیان ۱۱ از یک بیداری 
روحانی در میان یهودیان، درســت پیش از بازگشــت مســیح، ســخن می گوید. در این دیدگاه، 
کســانی کــه از مصیبت عظیم جان به در برده اند در پادشــاهی هزارســاله، یعنــی در هنگامی که 
عیسی از اورشلیم بر تمامی جهان فرمانروایی خواهد کرد، عید خیمه ها را جشن خواهند گرفت. 
در فراسوی این زمان یک اورشلیم جدیدی، با ۱۲ قبیله و ۱۲ رسول برجسته در آن خواهد بود.

بــه عقیدۀ مــن نبوت هایی که هنوز تحقق نیافته اند به معنای دقیق کلمه محقق خواهند شــد. 
شــاید به طور دقیق معلوم نباشــد که چگونه همۀ این رویدادها با هم جفت و جور می شــوند، اما 
آن قدر می دانیم که مبانی برای مان روشن باشد، و می توانیم مطمئن باشیم که خدا برای کل جهان 
هدفی در نظر دارد و اینها اتفاق خواهند افتاد. عیســی به فرمانروایی باز خواهد گشــت و ما هم 
با او ســلطنت خواهیم کرد. با این تعبیر، آن گونه که برخی می پندارند کتاب زکریا با این مطلب 
غم انگیز که یهود به دعوت خدا لبیک نگفتند پایان نمی یابد، بلکه با این کلام امیدوارکننده تمام 

می شود که روزی خدا آنچه را که وعده داده به انجام خواهد رسانید. 
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۳۵

ملاکی

مقدمه
زمینۀ کتاب ملاکی شباهت بسیاری به زمینۀ حجی و زکریا دارد. این کتاب ۱۰۰ سال پس از 
بازگشت یهودا از تبعید بابل نوشته شد. اوضاع خوب نبود؛ اورشلیم هنوز به طور نسبی متروک 
مانده بود و کشتزارها هم تا حد زیادی بایر و کشت نکرده بودند. این اواخر محصولات کشاورزی 
کم بودند و ملخ ها دســته دســته به آنها یورش می آوردند و کمبود مواد خوراکی زندگی را ســخت 
و پرمخاطره ســاخته بود. ســاخت و ساز معبد در ســال 5۲۰ پ. م. به پایان رسیده بود، اما در 
مقایســه با معبد ســلیمان چنان کوچک بود که نمی توانست روحیۀ آنان را بالا ببرد. گرچه نحمیا 
دیوارها را مرمت کرده بود، مردم همچنان ترجیح می دادند در حومۀ شــهر زندگی کنند، چراکه به 
هنگام حمله متجاوزان آســان تر می توانســتند مخفی شوند. چون پادشاهی نداشتند کاخی هم بنا 
نکرده بودند - هرچند زروبابل، فرماندارشــان وارث برحق پادشــاهی و از تبار داوود پادشاه بود. 
پس اکنون یهودا تشــکیل شــده بود از شــهری در میان تپه ها و چند دهکدۀ پیرامونش - بازتابی 
کم رنگ از دوران طلایی پادشــاهی داوود. مردم نومید، ســرخورده و حتی قطع امید کرده بودند. 
شروع به پرسیدن این پرسش ها کرده بودند که آیا بازگشت به یهودا اصلًاً ارزشش را داشته است. 

می گفتند: »ما ۱۰۰ سال است که برگشته ایم، و پس این پادشاهی کی قرار است برپا شود؟«



تنها یک خبر خوش وجود داشت - آنها در طی تبعید درس خود را دربارۀ بت پرستی یاد گرفته 
بودند. دیگر هیچگاه به دنبال خدایان بیگانه به راه نیفتادند و در صدد تغییردین خویش برنیامدند. 
اما همان گونه که پیشتر اشاره کردیم، به پا داشتن شعایر این دین به امری ظاهری تبدیل شده بود. 
مردم در معبد حضور به هم می رسانیدند، اما این بیشتر برخاسته از سنت بود - یک آیین مذهبی 
بود نه یک واقعیت، و یقیناًً دیگر اولویت نخست ایشان نبود. حالا در پی این بودند که کمترین 
زمــان ممکــن را صرف اعمال مذهبــی نمایند. وانگهی، کاهنان هم مثل مردم بودند. برای شــان 
فرقی نمی کرد که چه تعدادی از مردم برای شرکت در مراسم عبادی حضور پیدا می کنند. جلسات 
به شیوه ای سرسری و سطحی برگزار می شد، انگار نه انگار که آنها را برای خدا برگزار می کردند.

با چنین رویکردی به زندگی دینی، دیگر جای شگفتی نبود که زندگی اخلاقی ایشان هم تحت 
تأثیر قرار گرفت. زمانی که مردم می پرسند مقصود از به زحمت افتادن برای خدا چیست، اندکی 
بعد خودشان دست از زحمت کشیدن برای داشتن یک زندگی خداپسندانه برداشته اند. به عبارت 
ســاده تر، وقتی نســلی می گوید: »چرا برای خدا خودمان را زحمت دهیم؟«، نســل بعد خواهند 

پرسید: »اصلًاً چرا باید خوب بود؟«
از این رو، مثلًاً حتی با وجودی که می دانستند داد و ستد در روز شبات کار اشتباهی است، 
درســت در بیرون دروازه های شــهر دســت به احداث بازارهای محلی زدند تا در روزهای شبات 
هم بتوانند آنها را بگشــایند. مصرف گرایی بر همۀ شــئون زندگی مردم ســایه افکند و بر زندگی 
خانوادگی تأثیری ویرانگر گذارد. پرســش: »چرا به خدا وفادار بمانم؟« به زودی به »چرا به زنم 
وفادار بمانم؟« تبدیل شــد - به ویژه زمانی که زنتان پا به ســن بگذارد و جاذبه های جنسی اش را 

از دست بدهد. چرا او را با یک مدل بالاترش عوض نکنم؟!
از این گذشــته، مردم با کمبود زنانی که از بابل بازگشــته بودند مواجه بود، از این رو با زنانی 
بیــرون از قــوم خــدا ازدواج می کردند. نه تنهــا طلاق می دادند و دوبــاره ازدواج می کردند، بلکه 
برخلاف شــریعت خدا با زنان غیریهودی پیوند زناشــویی می بستند. شهر اورشلیم پر شده بود از 
زنان رهاشده و از آنجایی که هیچ نظام تأمین اجتماعی وجود نداشت، بیوه زنان و یتیمان و زنان 

رهاشده با روزگار سختی مواجه بودند.
دولتی نداشــتند که این عمل را نکوهش نماید اما خدا که بود تا به خاطر کاری که کرده بودند 
سرزنش شــان کنــد. گفتنــد: »خدا دلواپس ما نیســت. ما هــم خودمان را به خاطــر او به زحمت 
نمی اندازیم.« خیلی چشمگیر به نظر می رسد. »خدا دیگر دست از دوست داشتن ما کشیده، پس 
ما هم دیگر او را دوســت نخواهیم داشــت. نمی توانیم به خدای محبت ایمان داشته باشیم - فقط 
بــه وضعیتــی که در آن گرفتاریم نگاه کنید. او ما را رها کرده، پس ما هم باید به دنبال یکی دیگر 

باشیم.«
انتقــاد ایشــان از خــدا دو رو داشــت. از یک ســو می گفتنــد: »خدا به زندگی خــوب پاداش 

نمی دهد«، و از سوی دیگر: »زندگی بد را مجازات نمی کند. پس دیگر چه دلواپسی؟«
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این وضعیتی بود که ملاکی موظف بود با آن مقابله نماید. کل نبوت او به نثر است، نه نظم - 
این خود نشــانۀ آن اســت که خدا احساسات خود نسبت به این قوم را از دست داده - آن قدر که 
تا ۴۰۰ سال نمی تواند با ایشان همکلام شود! این واپسین کلام او بود، و خیلی هم سرد و عاری 

از احساسات است.

ویژگی های منحصربه فرد
کتاب ملاکی دارای پنج ویژگی منحصربه فرد است: 

در ملاکی بیش از هر کتاب نبوتی دیگری با سخنان خدا مواجهیم. از 5۵ آیه، ۴۷ آیۀ 1 . 
آن )یعنی 8۵ درصد( سخنان مستقیم خدا هستند.

این نبوت بی‌نام است. بسیاری می‌پندارند که »ملاکی« نام نگارنده است، در صورتی 2 . 
کــه در واقع ملاکی نام فرد نیســت. معنای این واژه »فرســتاده« اســت. »ملاکی« به‌عنوان 
نام هرگز در هیچ جای عهدعتیق به‌کار برده نمی‌شــود. در همه‌جا که تعدادش هم کم نیســت، 
به معنای »فرســتاده« مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. پس او فرســتاده‌ای ناشناس است؛ یک 
»هیچ‌کــس« کــه حامل واپســین کلام خدا خطاب به قوم او اســت. یهود بر ایــن گمانند که 

نگارندۀ این کتاب عزراست، اما ما هیچ مدرکی دال بر شناخت نگارندۀ آن نداریم.
ملاکــی از یــک نظر دیگر هم غیرعادی اســت، چراکه نبی‌ای اســت که بــا مردم گفت‌وگو 3 . 

می‌کند. 
روشــن اســت که او نبوتی را بیان کرد و مخاطبان او را به باد انتقاد گرفتند و ســؤال پیچش 
کردند، چون این پرســش ها و انتقادها را در کتابش منعکس کرده اســت. ســخنان او به مذاق 
شــنوندگانش خوش نیامد زیرا شــالودۀ پیامش این بود: »شــما آغازگر همۀ اینها بودید! این خدا 
نبود که دســت از دلواپســی برای شــما کشــید. این شــما بودید که شــروع کردید. اگر دست از 
دلواپســی برای خدا برنمی داشتید، او هیچگاه شــما را رها نمی‌کرد.« پولس در عهدجدید و نامه 
به رومیان تشریح می کند که این افراد خدا را رها کردند، پس خدا هم ایشان را رها نمود. پس 
نبــوت ملاکــی به تبادل آرا میان نبی و مردم اختصاص یافته اســت. وی ۱۲ بار می گوید: »اما 
شما می گویید…« - که تلویحاًً حاکی از آن است که یکی از طرفین به میان حرف دیگری می پرد. 

این کتاب به نثر اســت نه نظم، چون احساســات خدا دیگر خشکیده. خدا از قوم خود 4 . 
احســاس خســتگی می‌کند و از این‌رو دیگر تا ۴۰۰ ســال دیگر با آنها سخن نخواهد گفت. 

پس در اینجا ما قلب خدا را می‌بینیم. 
ویژگی پنجم این است که این کتاب واپسین کلام خدا است. شاید ترتیب مسیحی کتاب‌های 5 . 

عهدعتیق به‌جا باشد. )کتاب‌مقدس عبری با تواریخ پایان می‌یابد.( این آخرین پیام خدا به ایشان 
بــود، و آخریــن کلام چیزی نبود جز کلام »لعنت«. تا به امروز، هرگاه یهودیان در کنیســه ملاکی را 

می‌خوانند، از خواندن آیه آخر آن خودداری می‌نمایند: »مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم«.

ملاک

633



در عوض به آیۀ ۵ بازمی گردند تا کلام با »لعنت« پایان نپذیرد. آنان از شنیدن واپسین کلام 
خدا پرهیز می کنند.

طرح کلی کتاب
بقای گذشته )۱:۱ -۵(

یعقوب - اسرائیل - محبوب - نگه داشته شده
عیسو - ادوم - منفور - نابود شده

گناهان کنونی )۶:۱ -۱۵:۳(
کاهنان )۶:۱ -۹:۲(

قربانی های کم ارزش 	
موعظه های عامه پسند  	

قوم )۱۰:۲ -۱۵:۳(
ازدواج های مختلط 	

طلاق های عاری از احساسات 	
پرسش های تردیدآمیز 	

ده یک های پرداخت نشده 	
سخنان افتراآمیز 	

جدایی آینده )۱۶:۳ -۶:۴( 
گزینۀ درست

پارسایان - شفا بر بال های خورشید 	
شریران - سوختن در آتش  	

آخرین فرصت
موسی - اِِعطاکنندۀ شریعت - یادآوری 	

ایلیا - پیشتاز - بازشناسی 	

بقای گذشته )۱:۱ -۵(
بــرای درک آیات نخســتین کتاب باید ۱5۰۰ ســال به عقب برگردیــم. ملاکی اعلام می کند که 
خدا یعقوب و اســرائیل را دوســت داشت و از عیســو - دوقلویی که نظر خوبی نسبت به یکدیگر 
نداشــتند - متنفر بود. این ســخنان به گوش ما قدری عجیب است. باید متوجه باشیم که واژ ه های 
»دوست داشتن« و »نفرت داشتن« در کتاب مقدس آن معنایی را ندارند که این واژه ها در زبان ما 
دارند. دوست داشتن یک فرد یعنی مراقبت کردن از وی و خواستن بهترین ها برای او. تنفر داشتن 
به زبان کتاب مقدســی یعنی دســت از مراقبت کسی کشیدن و خیر او را نخواستن. پس زمانی که 
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عیسی گفت: »هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود 
متنفر نباشــد، شــاگرد من نتواند بود«، منظورش این نیست که شنوندگانش باید نسبت به ایشان 

تلخی و انزجار نشان دهند، بلکه منظور این است که باید بیش از آنها به او توجه نشان دهند.
وانگهی، خدا تنها در مورد یعقوب و عیســو در گذشــته صحبت نمی کند، بلکه منظورش دو 
قوم اسرائیل و ادوم در روزگار خود ملاکی است. بدیشان یادآوری می کند که در طی ۱۰۰ سال 
گذشته برای اسرائیل کاری انجام نداده جز خیریت شان و مجازات ادوم. زمانی که بابلیان برای 
بردن یهودیان به تبعید آمدند، ادومیان - یعنی اعقاب عیســو که در آن ســوی اردن می زیستند - 
شادمان شدند و بدیشان پیوستند. فریاد می زدند: »هورا! دیگر تمام شد!« به سیل ویرانگر بابلی 

ملحق شده نوزادان یهودی را از پاشنۀ پا گرفته مغزشان را به دیوارهای اورشلیم می کوفتند.
از آن روز به بعد ادوم زیر داوری خدا قرار گرفت. این داوری یک دورۀ دراز به طول انجامید. 
خدا با آوردن اعراب بیابان گرد، ایشــان را از خانه و کاشانه شــان در شــهر پترا بیرون انداخت. 
آنها هم مجبور شــدند برای زنده ماندن صحرای نقب را که در آن چیزی به عمل نمی آمد بکاوند 

تا قوت لایموتی به دست آورند.
پس در ملاکی، خدا به اســرائیل فرمود که او همۀ این بلاها را به دلیل کارهایی که با ایشــان 
کرده بودند، بر سر ادوم آورده. »شما را دوست داشته ام و توجهی به ایشان نداشته ام«. ملاکی از 
آنان می خواهد تا در مورد رمز بقای شــان در قیاس با ادوم کمی بیندیشــند، و از خدا سپاسگزار 
باشند. درسی که در اینجا می دهد کاملًاً روشن است. وقتی به خدا گله می کنیم، باید به کارهایی 
که برای دیگران انجام داده قدری فکر کنیم و بعد به کارهایی که برای ما انجام داده بیندیشــیم، 

و سپس قدردان باشیم.
در ورای همۀ موعظه های ملاکی اندیشــه ای خاص از خدا وجود دارد که خوب اســت آن را 
دریابیم. او هم مانند کل عهدعتیق کارایی خدا را از سه جنبه مورد توجه قرار می دهد - جنبه هایی 
کــه خوانندگان به هنگام خواندن عهدعتیق آنهــا را نادیده می گیرند. ما عهدجدید را می خوانیم و 
می پنداریم که خدا پدر پرمحبت است، اما این سه جنبه از خدا را باید حتماًً در عهدعتیق مشاهده 
کرد. او در گذشته آفریننده، در زمان حال پادشاه و در آینده داور ما است. باید به هنگام پرداختن 

به موضوعاتی که به خدا مربوط می شود این چارچوب را به خاطر داشته باشیم. 

گناهان کنونی )۶:۱ -۱۵:۳(

کاهنان )۶:۱ -۹:۲(
نخســتین کســانی که ملاکی مورد حمله قرار می دهد کاهنان هســتند. او خدا را پدر و اربابی 
می بیند که باید به او احترام گذارد. در عوض، آنان با او توهین آمیز برخورد می کنند. در بسیاری 
از جلســات کلیســایی هم بــه جای حرمت و احترام قایل شــدن برای خدا بــا او خودمانی رفتار 
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می شود. در اینجا ملاکی به کاهنان می گوید که ایشان خدا را بی حرمت و خوار کرده اند. قوم بار 
دیگر پرسیدند که »چگونه؟« و او در پاسخ گفت که از دو بابت: 

قربانی های کم ارزش
نخســت آنکه قوم قربانی های کم ارزش تقدیم می کردند. به جای اینکه مطابق دستور شریعت 
موســی بهتریــن بره را انتخاب کنند، بدترین ها - بره هــای کور و لنگ - را برای تقدیم به خداوند 
انتخاب می کردند. آنها برای فرماندار ایرانی بیش از خدا حرمت قایل بودند. »شما پس مانده های 

خود را به خدا می دهید. اما به دیگران بهترین های خود را تقدیم می نمایید!«
دوم اینکه می گوید نام خدا در میان همۀ قوم ها عظیم اســت اما شــما آن را حقیر ســاخته اید، 

پس غیریهودیان برای خدا حرمت بیشتری قایل هستند تا شما. پیام کاملًاً کوبنده است. 

موعظه های عامه پسند 
بعد کاهنان را محکوم می کند که به جای تعلیم شریعت به مردم، به آنها چیزهایی را می گویند 
که دوست دارند بشنوند. از آنان انتظار می رود که خداترس باشند، نه در پی جلب رضایت مردم. 
در اینجا باز همان وسوسه و فشار اساسی بر کسانی که در کلیسا به خدمت خدا مشغولند وجود 
دارد. آســان اســت که به مردم آن چیزهایی را که می خواهند بشنوند بدهیم و پریشان شان نکنیم. 

خوب می دانیم که اگر پریشان شان کنیم دیگر دعوت مان نمی کنند!
ملاکی به آنها یادآوری می کند که عهد خدا با لاوی به زمان موسی بازمی گردد، آن زمانی که به 
کاهنان گفتند لازم نیست برای کسب درآمد کار کنند، بلکه دیگران موظفند ایشان را پشتیبانی و 
تأمیــن نماینــد، و در عوض آنها هم ترس از خداوند را به مردم تعلیم دهند. به کاهنان برخاســته از 
نسل لاوی گفته شده بود که باید مردم بتوانند زندگی خداپسندانه را در وجود ایشان مشاهده نمایند 
و تنها شنیدن آن از دهان آنان کافی نیست. لب ها و زندگی آنها باید در خدمت همین پیام باشد. 
بنابراین، بدیشان می گوید که پیشتر زیر لعنت بودند و در آینده وضع از این هم بدتر خواهد شد. اگر 
به این رفتار ادامه دهند، بسیاری از فرزندان شان خواهند مرد و کهانت شان خاتمه خواهد یافت. 

قوم )۱۰:۲ -۱۵:۳(
ســپس ملاکی توجه خود را روی مردم متمرکز می نماید. پنج چیز بود که نشــان می داد ایشان 

هم در اعتقاد و هم در رفتار خویش مرتکب خطا می شوند. 

ازدواج های مختلط
جوانــان بــا افــرادی بیرون از قوم خدا پیمان زناشــویی می بســتند. در سرتاســر تاریخ ملت 
اسرائیل، خدا بر این امر پافشاری کرده که قوم باید تنها با خودشان مزاوجت نمایند. این عمل 
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در کلیسا هم اتفاق می افتد. اگر با فرزند ابلیس ازدواج کنید، با پدر همسرتان حتماًً دچار مشکل 
خواهید شد! - تقریباًً یک عمر را باید به دور از خوشبختی سپری نمایید.

طلاق های عاری از احساسات
مشــکل دوم آن چیزی بود که شــاید ما بتوانیم آن را طلاق عاری از احساســات بنامیم. برخی 
پشــت ســر هم زن می گرفتند )چندهمسری پیاپی(. چندهمســری همزمان آن موقعی است که یک 
مرد در یک زمان بیش از یک زن داشــته باشــد؛ چندهمســری پیاپی مرد هر تعداد زن که دوســت 
دارد بگیرد، مشــروط به اینکه همۀ آنها را همزمان داشــته باشــد. این هم عمل دیگری اســت که در 
همۀ کلیساها متداول شده. اما خدا را آزرده می سازد، چون هر پیمان زناشویی در برابر دیدگان خدا 
انجام می گیرد - خواه در دفتر ثبت ازدواج انجام شــود و خواه در کلیســا. بدین ترتیب، هر ازدواجی 
زیر شریعت خدا قرار می گیرد. شریعت خدا، به زعم عیسی، آن است که چندهمسری پیاپی در آن زنا 
شــمرده می شود - هرچند چنین به نظر می رسد که اکثر واعظان امروزی از گفتنش هراسانند. ملاکی 
بــا ایــن معضل روبه رو بود و ما هم با آن مواجهیم، اما احتمالًاً این مهجورترین موضوعی اســت که 

کلیسای امروز با آن روبه رو است. خدا به سادگی نظر خود را بیان کرده: »از طلاق بیزارم.« 

پرسش های تردیدآمیز
هنگامی که خدا قوم را به پیمان شکنی متهم کرد، آنان چنین پاسخ دادند: »اما مگر ما چگونه 
پیمان شکنی می کنیم؟« خدا فرمود که ایشان با زناشویی کردن با افرادی بیرون از قوم خدا عهد 

خود را با وی شکسته اند. 
آنان می پنداشــتند که بی گناهند و خوش شــان نمی آمد که این واعظ متهم شــان کند. مردم به 
کلی گویی های شما اهمیت چندانی نمی دهند، اما وقتی چیزی را به طور مشخص زیر ذره بین قرار 
می دهید، آزارنده می شود. ملاکی توضیح می دهد که این موجب بیزاری خدا شده است. در عمل 
ســخن خدا این بود: »شــما می گویید که "وقتی چنین اتفاقی می افتد، چگونه می توان به خدای 
محبت ایمان داشــت؟" با چه جرأتی این پرســش را مطرح می کنید! می پرسید که "پس عدالت 
خدا کجاســت؟" به چه جرأتی این حرف را می زنید. داوری، هرچند نه بی درنگ، اما فراخواهد 
رسید، زیرا خدا صبور است. اما هرگز خدا را به بی انصافی و بی تفاوتی نسبت به چیزهای بدی 

که روی می دهد، متهم نکنید.« 
گویا این به اندازۀ کافی بد نبود، زیرا ملاکی با گفتن اینکه وقتی خدا برای مجازات شریران 
آمد، داوری را از معبد خودش آغاز کرد، مردم را بهت زده نمود. به ســوی خدا فریاد برمی آوردند 
که با شریران برخورد کند، اما زمانی که وی پا به میان نهاد این خود مردم بودند که خدا در صدد 
برخورد با ایشــان برآمد! کاهنان نخســتین کســانی بودند که باید مورد داوری قرار می گرفتند، و 

سپس نوبت به مردم می رسید.
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او کســانی را که از خدا نمی ترســند فهرســت می کند: جادوگران، زناکاران، کسانی که سوگند 
گاهانه از پرداخت دیون  دروغ خورده اند، آنانی که مزد زحمت کشان را بالا می کشند، کسانی که آ
خود ســر باز می زنند، کســانی که از بیوه زنان و یتیمان بهره کشی می کردند، و آنانی که غریبان را 

از عدالت محروم می سازند. سخنی کاملًاً رک و بی پرده است. 
در این مقطع شاهد تغییری آشکار در لحن کلام هستیم. گویی خدا از دل خود سخن می گوید. 
این واقعیت را که مردم به خاطر رحمتش هلاک نمی گردند، توضیح می دهد. با وجودی که یهودا 
پیشــینه ای طولانی در بی وفایی دارد، اما او همچنان وفادار مانده اســت. آنان شــاید عهدشکن 
باشــند، اما او نســبت به ایشــان متعهد می ماند. خدا می گوید: »به ســوی من بازگردید تا من هم 
به ســوی شــما بازگردم.« حقیقت این اســت که وقتی ما از خدا دور می شــویم او نیز از ما دور 
می شــود! خدا در رابطه ای دوطرفه و پویا با قومش قرار دارد، و همیشــه آماده اســت تا بدیشان 
لبیــک گوید. خدا پیوســته به ملاقات ما می آید، و متناســب با طــرز برخوردمان با وی، واکنش 
نشــان می دهد. برخی افراد می پندارند که خدا آن بالا در آســمان نشســته، فرمان صادر می کند و 
ما را همچون عروســک خیمه شــب بازی وادار به حرکت می نماید - اما این تصویری نیســت که 
کتاب مقدس از خدا ارائه می کند. کتاب مقدس خدا را به عنوان کســی نشان می دهد که همه وقت 
نسبت به ما واکنش نشان می دهد، و زمانی که ما عوض می شویم او هم نظرش را تغییر می دهد، 
که وقتی ما پشــیمان می شویم او هم پشــیمان می شود، که وقتی به سویش بازمی گردیم به سویمان 

بازمی گردد. این یک رابطۀ پویا است. 

ده یک های پرداخت نشده
ملاکی سپس بدانها می گوید که شما مشغول دزدیدن از خدا هستید. یک بار دیگر می پرسند: 
»چطور؟« ما هیچگاه از خدا چیزی ندزدیده ایم. باز هم پاسخ ملاکی صریح است: »شما ده یک ها 

و هدایای خود را پرداخت نشده رها کرده اید.«
عــملًاً ملاکی ایشــان را گیر می اندازد و آنها هم اعتــراض می کنند. توضیح می دهد که آنان ده 
دصد از درآمد خودشــان را برای خدا کنار نگذاشــته اند و یا حتی داوطلبانه هدیه ای به او تقدیم 
نکرده انــد، و از ایــن رو به ســبب قانــون ده یک زیر لعنت قرار دارند. شــریعت موســی می گوید 
 ــکه اــگر بدهید، ــخدا برکت تان می دهد، و اگر ندهید، او هم ــشما را تا ــسه چهار نــسل لعنت

می کند.
البته مســیحیان زیر شــریعت قــرار ندارند. من در تمــام عمرم در مورد ده یــک دادن موعظه 
نکــرده ام! در مــورد هدیه دادن موعظه کرده ام، چون در عهدجدید از ما خواســته شــده که از ســر 
حق شناســی هدیه بدهیم - اگر دوســت ندارید هدیه بدهید، خداوند هم هدیۀ شــما را نمی خواهد! 
امــا در عهدعتیــق آنان مکلف بــه پرداخت ده یک بودند. امروزه موعظه کــردن در مورد ده یک با 
مشــکلاتی روبه رو اســت. یک بار من و همسرم در کلیسا به سخنان مرد جوانی گوش می دادیم که 
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در مورد ده یک وعظ می کرد. اکثر کســانی که این کار را می کنند بیشــتر روی برکات ده یک دادن 
تمرکز می کنند و لعنت را نادیده می گیرند، اما این یکی دستِِ کم هر دو روی سکه را می دید. اما 
موعظــه اش هولنــاک بود. به جماعت گفت که اگر ده یک ندهند، نوه ها و نبیره های شــان متحمل 
لعنت خواهند شــد؛ که خدا کســانی را که حکم پرداخت ده یک را بشــکنند تا ســه چهار نســل 

مجازات خواهد کرد و زیر لعنت خواهند بود.
پــس وقتــی که به جمع آوری هدایا پرداخت، مردم بیشــترین مبلغی را که در طول ســال داده  
بودند، پرداختند - که این خود جای شــگفتی داشــت. ولی پس از آن من به رهبران آن کلیســا 
گفتم که این تعلیمی شریرانه است، زیرا باعث می شود که مردم از سر ترس پول بدهند. خداوند 
بخشــندۀ خوش را دوســت می دارد، و ما اکنون زیر فیض عهدجدید قرار داریم. برای عده ای از 
مــردم ده یک دادن خیلی کم اســت و بــرای دیگران خیلی زیاد، و لازم اســت که ما در این مورد 

انعطاف پذیر باشیم.
اما ملاکی شــرعاًً می توانست بگوید که قوم چون ده یک های خود را نپرداخته اند، از هم اینک 
زیــر لعنــت قرار دارند. ایشــان اگر می خواســتند بــار دیگر روی برکــت را ببیننــد، لازم بود که 
ده یک هــای خــود را به مخزن های خداوند بیاورند تا خدا هم روزنه های آســمان را به روی شــان 
بگشــاید و چنان برکتی بر سرشــان بریزد که گنجایشش را نداشته باشــند. زمینۀ متن این وعده 

حاکی است که منظور او مشخصاًً فرستادن ابر و باران و پایان خشکسالی بوده است. 

سخنان افتراآمیز
ملاکی در دنبالۀ سخنان قبلی خود قوم را به بیان سخنان افتراآمیز متهم می کند. یک بار دیگر 
ایشــان با پرســش »چگونه؟« از خود واکنش نشــان دادند. ملاکی گفت بدین ترتیب، که ایشان 
خدمــت خدا را خوار شــمرده اند، مدعی شــده اند که هیچ مزیتی وجود نــدارد، زیرا حتی بدکاران 
هم ســعادتمند هســتند. ایشان با این ادعا خداوندی خدا را زیر ســؤال برده اند و می گویند که او 

نمی داند چه می کند.
آیا این همه هیچ تأثیری داشت؟ آیا ملاکی توانست همچون حجی و زکریا تأثیرگذار باشد؟ آیا 
مردم به سخنان او واکنش مثیت نشان دادند؟ پاسخ این است که عده ای آری - در مورد پیام به 
مباحثه نشســتند و توبه کردند. مســئولیت های خویش را به گردن گرفتند و در صدد اصلاح امور 

برآمدند. خدا حتی نام کسانی را که با شور و حرارت به دعوتش لبیک گفتند را آورده است. 

جدایی آینده )۱۶:۳ -۶:۴( 
در واپســین بخش ملاکی جدایی در درون قوم خدا را به اختصار شــرح می دهد. گفت که در 
اســرائیل روزی خواهد آمد که ایشــان دودســته خواهند گردید. انبیا از این روز زیر عنوان »روز 
خداوند« یاد کرده بودند. در نوشــته های دیگر انبیا نظیر زکریا، عاموس و یوئیل بدین روز اشــاره 
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شــده اســت. این روز روز حساب و کتاب و داوری اســت. در آن روز تنها دو گروه خواهند بود: 
آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی که نمی کنند.

این بخش دربرگیرندۀ توصیفی قشــنگ از زندگی پارســایان است. من زمانی که در مزرعه ای 
در نورثمبرلنــد بــودم ســاعت چهار بامداد برای دوشــیدن شــیر ۹۰ گاو از خواب برمی خاســتم. 
در زمســتان ما گاوها را درون گاوداری نگاه می داشــتیم و ماه ها به آنها کیک و یونجۀ خشــک 
می دادیم. ســپس روزی فرامی رســید که برای نخســتین بــار در یک روز بهــاری در گاوداری را 
به روی شــان بگشــاییم تا برای چرا بیرون بروند. اگر با زندگی روســتایی آشــنایی داشته باشید، 
می دانید که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی پیرترین گاو هم مثل یک بره جست و خیز می کند. 
ملاکی می گوید که برای قوم خدا هم وضع به همین صورت خواهد بود. آنان هم در روزی که خدا 

برای واپسین نجات قومش بیاید، جست و خیز خواهند کرد. 
طردشــدگان آن روز به »کاهبن ســوزانده شده پس از درو محصول« تشبیه شده اند. همان گونه 
که جســت و خیز گوســاله ها در مرغزاری سرســبز و در زیر تابش آفتاب تصویر پارسایان است، 
خاکســتر کاهبن هم تصویر کســانی اســت که به خدا لبیک نگفته اند. در اینجا باید به ســه نکته 

توجه نماییم.
اســرائیل به‌عنــوان قوم خــدا باقی خواهد مانــد. ملاکی از قول خدا و به نفع ایشــان 1 . 

می‌گوید: »من عوض نمی‌شــوم. من از کلام خودم برنمی‌گردم.« پس می‌توانیم مطمئن باشیم 
که همیشه یک اسرائیلی وجود خواهد داشت.

اما روشن است که از اسرائیل کسانی از دست خواهند رفت. پر واضح است که نه همۀ 2 . 
یهودیانی که تاکنون زیســته‌اند نجات خواهند یافت، و نه بدین‌معناســت که یهودیان بی‌نیاز 

از انجیل هستند. 
عباراتی وجود دارند که نشــان می‌دهند از بیرون اســرائیل هم کســانی نجات خواهند 3 . 

یافــت. ملاکــی می‌گوید که در میان قوم‌ها کســانی خواهند بود که بخشــی از پارســایان را 
تشکیل خواهند داد، پس اشاراتی داریم که حاکی از آمدن عهدجدید هستند.

پس نوشت )۴:۴ -۶(
ســه آیۀ آخر پیرامون دو تن از بزرگترین شــخصیت های عهدعتیق - موســی و ایلیا - نگارش 
یافته اند. این واپســین درخواســت خدا از قومش اسرائیل در عهدعتیق است - آخرین کلام برای 

۴۰۰ سال، پیش از آغاز عهدجدید.
خدا مردم را دعوت می کند تا موســی را به یاد آورده به شــریعت بازگردند، زیرا خدا پادشــاه 
بزرگ شــان اســت. سپس می گوید که خدا بدیشــان فرصتی دیگر خواهد بخشید. او نبی ای دیگر 
به سوی شــان خواهد فرســتاد - یکی با هیبت ایلیا که برای به چالش کشیدن ایشان خواهد آمد. 
ایلیا نخستین نبی بزرگی بود که به مبارزه با بت پرستی و بی بندوباری اخلاقی اسرائیل برخاست، 
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در حالی که موســی آن نبی ای بود که ایشــان را از مصر بیرون آورد و عهد و شریعت را برای شان 
به ارمغان آورد. 

بدین ترتیب، عهدعتیق با این کلمات به پایان می رسد: »اگر به سخنان ایلیا گوش فراندهند، 
آنگاه زمین را به لعنت خواهد زد.« آنان تا پیش از روز خداوند تنها یک فرصت دیگر - یک نبی 
دیگر که راه را برای خداوند مهیا می ســازد - خواهند داشــت. آنان ۴۰۰ سال تمام انتظار چنین 
رویدادی را داشــتند. کشورشان در اشــغال ایرانیان، مصریان، سوریان، یونانیان و رومیان قرار 
داشت تا اینکه سرانجام فرصت از راه رسید. ناگاه مردی با کسوت و هیبت ایلیا، که خوراکش 
درســت ماننــد ایلیا ملخ و عســل صحرایی بود، ظهور کرد. وی ایشــان را بــه حکمت و زندگی 
خانوادگی فراخواند. اما او تنها پیشاهنگی بود که برای آماده کردن راه برای خداوند عیسی آمده 

بود. 
وقتــی به ســراغ عهدجدید بروید در خواهید یافت کــه بحثی جدی در جریان بود که آیا یحیی 
همان ایلیاســت یا نه. عیســی در دو مورد اذعان داشــت که ایلیا همان پسرخاله اش یحیی است 
)متــی ۷:۱۱ -۱۴؛ ۹:۱۷ -۱۳(. پــس ملاکی و متی در کتاب مقدس دوشــادوش یکدیگر پیش 
گاهانه و به  می روند. متی به ما می گوید که چگونه ایلیا در شخص یحیای تعمید دهنده آمد. وی آ
عمد جامۀ ایلیا بر تن نمود و همان خوراکی را که ایلیا مصرف می کرد خورد. این مکاشفۀ حرکت 
بعدی خدا بود. زمانی که عیسی پس از دو سال و نیم خدمت به نقطه عطف این خدمت رسید و 
شاگردان را به پای کوه حرمون برد و پرسید: »مردم مرا که می دانند؟« در پاسخ گفتند: »خوب، 
برخی می پندارند که تو تجســم دوبارۀ ارمیا یا کســی دیگر هســتی.« اما عیسی از آنها پرسید که 
ایشان وی را که می دانند. پطرس حقیقت را دید و گفت: »خب، تو از پیش زنده بوده ای، اینطور 
نیســت؟ اما نه در اینجا روی زمین - تو آن بالاها زندگی می کردی. تو مســیح، پســر خدای زنده 
هســتی.« آنگاه عیســی پطرس، یعقوب و یوحنا را برداشــته با خود به بالای کوه برد و موسی و 
ایلیــا ظاهر شــدند و با عیســی به گفت وگو پرداختند. ملاکی این را وعــده داده بود، و همۀ اینها 

تحقق یافت.

کاربرد مسیحی
در اول قرنتیان ۱۰ به ما گفته شده که این نمونه‌های عهدعتیق برای کاربرد مسیحیان 1 . 

نوشــته شــده‌اند. آنچه که برای قوم یهود اتفاق افتاد می‌تواند به راحتی برای ما نیز به‌وقوع 
بپیوندد. ســردی، بی‌ایمانی، بی‌بندوباری اخلاقی و سنگدلی می‌تواند ایماندار مسیحی را هم 

آلوده سازد.
باید بگذاریم عهدجدید عهدعتیق را تفسیر کند. ما زیر احکامی همچون شبات و ده‌یک 2 . 

نیســتیم، بلکه زیر شریعت مســیح قرار داریم، که در زمینۀ طلاق و ازدواج مجدد و بسیاری 
از موضوعات دیگر از شریعت موسی سختگیرانه‌تر است. 
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از ســوی دیگــر، نباید از جهــت برخوردمان با فیــض خدا افسارگســیخته عمل کنیم. 3 . 
بســیاری از مســیحیان عملاً ترس از خدا را فراموش کرده‌اند‏- اگر چنین کنیم یعنی انجیل 

مسیح را به‌طور کامل درک نکرده‌ایم.
باید به خاطر داشــته باشــیم که داوری از خانۀ خدا آغاز می‌شود. نویسندگان عهدجدید 4 . 

زمانی که به مسئله داوری می‌رسند از همان الگویی پیروی می‌کنند که ملاکی می‌کند. وقتی 
خدا برای داوری بیاید، نخســت قوم خود را داوری خواهد کرد و ســپس به دیگران خواهد 
پرداخت. حتی در کلیســا هم میان افراد جدایی خواهد بود. نباید از خود راضی باشــیم و به 
صرف اینکه زمانی در گذشــته تصمیمی برای مسیح گرفته‌ایم احساس کنیم که دیگر همه‌چیز 
مرتب است. باید مشتاق آن باشیم که »از دعوت و برگزیدگی خود خاطر جمع شویم« و اگر 
نمی‌خواهیــم کــه با همان داوری که بر مردم زمان ملاکی فرود می‌آید روبه‌رو شــویم، باید در 

امور خدا پایمردی و استواری به خرج دهیم. 
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فهرست 
اشخاص

و 
مکان ها



آتن
آدم

آرماگدون
آرماگدون
آرمینیوس

آسیا
آشور

آفریقا
آنتیوخوس 

گوستین آ
ابراهیم
ابشالوم
ابلیس
اخاب
ادوم

اردشیر
اردن

ارسطو
ارمیا
ارمیا
اریحا
ازمیر
استر

استیفان
اسحاق

اسرائیل )قوم(
اسرائیل )پادشاهی شمالی(

اسکافیلد )سی. آی(
اشعیا

افسس
افلاطون
الیزابت

الیشع
انطاکیه
اورشلیم

اورشلیم آسمانی
اونیسیموس

اپافراس
اپافرودیتوس

ایران
ایزابل
ایلعازر

ایلیا
ایوب
بابل

بالاخانه
بتشبع
برنابا

بطلمیوس
بنیامین )برادر یوسف(

بنیامین )قبیله(
بوعز

بیت ایل
بیت عنیا
بیتلِِحم

بیت حسدا
بیریه

پتموس
پرگاموم

پسر داوود
پسر گمشده

پطرس
پولس

تئوفیلوس

آشنایی کتاب مقدس
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تارسوس
تامار

ترواس
تسالونیکی

توما
تیاتیرا
تیتوس

تیموتائوس
جبعون

جتسیمانی
جدعون
جلجال
جلجتا
جلیل

حبرون
حبقوق
حجی

حرمون
حزقیال

حوا
خاورمیانه
خشایارشا

داربی )جان نلسن(
داریوش
دانیال
داوود
دبوره

دریاچۀ آتش
دلیله

دمشق
راحاب
راحیل

روت
رُُم

زوینگلی
زکا

زکریا
زکریا

ساردس
سالع

سامره 
سامریان

سامری نیکو
سامسون

سدوم و غموره
سعیر

سلیمان
سموئیل

سنهدرین
سنکا

سولس
سیسرون

سینا
شائول
شوش

شیطان
صهیون
صیدون

ضد مسیح
عای

عخان
عزرا

عمائوس
عمانوئیل

فهرست اشخاص و مکان ها

645



عمون
عیسو
عیسی
عیلی
غزه

فرشتگان
فلسطین
فیلادلفیه
فیلیپس
فیلیپی

قانا
قرنتس
قیصریه

قیصریۀ فیلیپی
لائودیکیه

لاوی
لوتر )مارتین(

لوط
لوقا

مارتا
ماشیح

متی
مدیان

مردخای
مرقس

مریم
مسیح
مصر
معبد

ملاکی
ملکیصدق

منسی

موآب
موسی

میان رودان
میکاه
نائین
ناحوم
ناصره

نبوکدنصر
نتنائیل
نحمیا
نرون

نعومی
نوح

هادس )جهان مردگان(
هارون
هوشع

هیرودیس
وادی حنوم

وحش
کالون )ژان(

کفرناحوم
کلاودیوس

کنعان
کورش
کولسی

کوه زیتون
کیلیکیه
گایوس

یحیای تعمیددهنده
یربعام

یعقوب )برادر یهودا(
یعقوب )برادر یوحنا(
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یعقوب )پسر اسحاق(
یفتاح
یهودا

یهودا )اسخریوطی(
یهودا )برادر یعقوب(

یهودا )پادشاهی جنوبی(
یهودیه

یهوشافاط

یهوه
یوحنا )برادر یعقوب(

یوحنا )ملقب به مرقس(
یوسف
یوشع
یوشیا

یوناتان
یونس
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 فهرست 
موضوعی



آخرشناسی
آرماگدون )نبرد(

آسمان
آپوکالیپتیک

آپوکالیپس
گاپه آ

اخلاقیات
ادبیات شعری

ارتداد
اروس

اسارت
اعیاد

التقاط گرایی دینی
الحاد

امپراتوری
انجیل
ایمان

بارمیتسواه
بازگشت

بت پرستی
بدعت

بره
بشارت

بقیت
پادشاهی خدا
پارساشمردگی

پارسایی
پسخ )عید(

پس هزاره
پنتیکاست

پوریم )عید(
پیش تعیینی

پیش هزاره
تاک
تبعید
تثلیث
تعمید
تقدس

تقدیس
توبه

تورات
توشیح
توفان
تومار

حکمت
ختنه

خدای پدر
خدای پسر

خروج
خطابه های عیسی

خیمۀ اجتماع
داماد

داوری
درخت حیات

دفتر حیات
دوران اصلاحات دینی

دوزخ
ربوده شدن

رحمت
رستاخیز از مردگان

رستاخیز اول
رستاخیز دوم

روح القدس
سفرهای بشارتی
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شادمانی
شاگردسازی

شبات
شبات

شریعت گرایی
شفاعت
شهادت

شهرهای ملجا
شورای اورشلیم

شکینا
صعود
صلیب

صندوق عهد
عدالت

عدن
عطایای روحانی

عهدجدید
عهدعتیق
فریسیان

فلسفه
فیض

قدوسیت
قربانی

لاادری گری
لوگوس
محبت

مسیحیت
مشارکت

مشیت الاهی
مشیت گرایی

مََثََل ها
میسیونری

نبوت
نجات

نسب نامه
هدایا
هزاره

هفت تومار
هفت مهر

هفت پیاله
همدید )اناجیل(

همه هزاره
کفاره

کهانت
گنوسی
یهودیت

فهرست موضوعی
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مروری ویژه بر کل کتاب مقدس

کتاب مقدس» با بررسی کلی داستان حماسی رابطۀ خدا  کتاب «آشنایی با 
با قومش، حسی واقعی از گسترۀ تاریخ کتاب مقدس و پیامدهای آن برای 

زندگی ما ارائه می دهد.
نویسنده  پاوسن،  دیوید  تأمل  عمر  یک  نتیجۀ  کتاب مقدس»  با  «آشنایی 
آموزه های  و  رویدادها  معنای  مورد  در  بین المللی  شناخته شدۀ  سخنران  و 

کتاب مقدس است.
مهم  رویدادهای  معنوی  اهمیت  و  تاریخی  زمینۀ  فرهنگ،  کتاب،  این  در 
تا امروز، بررسی  آنها، حتی  تأثیرات گستردۀ  با دقت  توضیح داده شده و 

می شود.
این فرصتی فوق العاده است تا بتوانید کل کتاب مقدس را درک کنید.

سطح  در  را  خود  آموزشی  خدمات  پاوسن  دیوید 
جهانی ارائه داده است، به ویژه برای رهبران کلیسا. او 
از طریق پخش برنامه های مسیحی بسیاری شناخته 

شده است و نویسنده کتاب های متعددی است.

www.davidpawson.org
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